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  پيشكش به:
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  ات باطل راتعصبو ترك 
  ترين ركن حيات خويش قرار دادند. اساسي
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 اند گرا تلاش كردهتربيت ما به عنوان انسان هايي حق پذير و عقل
  تا دعاي باشد    بوسيم. ميرا  شان يكايك دست  و   گزاريمسپاس

  خيرشان بركت و قوت زندگي و راهمان باشد.
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  مقدمه چاپ دوم
وافـر همكـاران    يبا همت و سـع  ،مجموعه آواز دهل نخستو چاپ  يناز تدو پساز آنجا كه 

دوم  يرايشتا در و يمبر آن شد ،يافتيمدست  يياز منابع دست اول بها يگرد ييها به مجموعه ي،علم
 جديـد  اضـافات  و نظـر  يـد همـراه بـا تجد   ،دوم كتاب چاپ لذا .ييمكتاب از آن منابع استفاده نما

، هر تعليم در يك جلـد ارائـه   نخستچاپ  لافچاپ، بر خاين همچنين در  شده است. يرايشو
تمامي دوازده تعليم به صورت يكپارچه در يـك مجلـد مـورد بررسـي و نشـر قـرار        بلكه ،نشده
  اند. گرفته

، براي دسترسي آسان پژوهشگران به منابع، در اين ويرايش نيز عين متن مـورد  همانند چاپ اول
برخي متون بهايي به زبان انگليسي نيز به كتاب اضافه ها تكرار شده است. ضمنا،  ره در پاورقياشا

  كنون موجود نبوده است.ها تا ي فارسي آن شده كه ترجمه
ي انگليســـي آن، بـــه ترتيـــب از وبســـايت   فايـــل كتـــاب بـــه زبـــان فارســـي و ترجمـــه 

www.bahaibahai.com  وwww.bahaibahai.com/eng  .قابل دانلود هستند
ضمنا علاقمنـدان   ها بارگذاري خواهند شد. هاي آتي كتاب نيز در همين آدرس ها و ويرايش نسخه

  مي توانند مقالات مرتبط با بهاييت را از بخش مقالات در وبسايت مطالعه فرمايند.
نظرات و سوالات خود را هاي مذكور  ط با ما در وبسايتتوانيد از بخش نظرات و ارتبا شما مي

اميدواريم كه اين مجموعه مورد توجه پژوهشگران محترم و تمام حقيقت . با ما در ميان بگذاريد
   جويان قرار گيرد.
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  چهديبا
  
  

  ها آراست ...   خداوند بهشت را آفريد و آن را با برترين زينت
شان را برگزيد، آنها را سـفيران   ترين و ممتازترين ميان ايشان، پاكها را آفريد و از  آنگاه انسان

خود بين آدميان قرار داد تا در ميان مردمان رفته و همگان را به ميهماني بزرگ خـدا در بهشـت   
   دعوت كنند. اما ...
پذيري روي برتافتنـد و در وادي   جويي و حق ها از دعوت فرستادگان الهي به حق اما عموم انسان

  مراهي فرو رفتند. گ
تاريخ، بارها و بارها تكرار شد و هربار آدميـان، اشـتباه گذشـتگان خـويش را تكـرار كردنـد.       
ريسمان محكم الهي را رها نموده، به تار عنكبوت لذائذ دنيا چنگ زدند و تبعيت از گذشتگان را 

  پذيري ترجيح دادند.جويي و حقبر حق
  امروز نيز انتخاب با من و توست. 

توانيم بر هدايت هاديان الهي، چشم و گوش بربنديم و پا جـاي پـاي گمراهـان بگـذاريم يـا       مي
هـدايت   ي  توانيم رستگاري را انتخاب كنيم، پيام حق را شنيده، به آن عامـل شـويم و در زمـره    مي

  شدگان قرار گيريم.
  انتخاب با من و توست!
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  سرآغاز
  

  

  

بـود. وي   »باب«مشهور به  1به نام علي محمد شيرازيبهاييت، تداوم حركت جواني اهل شيراز، 
سـپس، خـود    3،مهـدي موعـود   2در عصر محمد شاه قاجار طي چند مرحله، ابتدا خـويش را بـابِ  

  معرفي كرد.  6و در آخر، هستي و ذات خدا 5بعد پيامبر عصر جديد 4،مهدي

                                                   
 هجري قمري 1266 تا 1235از  -1
. در واقع علي محمد شيرازي خود را نائب خاص امام زمان و دري براي ارتباط مردم با استباب، به معناي در و به مفهوم نائب  -2

. كه غيبت كبراي امام زمان آغاز شد، باب نيابت خاص ق ـه 329حضرت، معرفي نمود. در حالي كه پس از نواب اربعه و از سال 
  امام زمان نيز مسدود گرديد. 

 اشراق. برگرفته از: همچنان ادامه داشت ق. هـ 1264ادعا تا سال  نيكرده بود و ا تيباب يادعا .ق ـه 1260باب در سال  3-
 »االله هأشهد أن علياً قبل نبيل  باب بقي«؛ و دستور باب به افزودن اين جمله به اذان: 585-581 صص ،1ج  ،رحيق مختوم ،خاوري
ص  ،(مطالع الانوار) تلخيص تاريخ نبيل ،اشراق خاوري»: است )امام زمانبقيه االله ( دهم كه علي محمد، باب شهادت مي« يعني:
محمد است. علي ي  كلمه و برابر با ابجد 92 از جهت حروف ابجد معادل ليمحمد است. نب يعل ل،يقبل نب ي(منظور از عل .122

 )»علي قبل از محمد« يعنيآورده  »علي قبل نبيل«محمد را به صورت 
»: ديهستم كه شما به ظهورش وعده داده شده ا يمن همان قائم حقيعني:  »انتم بظهوره توعدون يانا القائم الحق الذ يننا« 4-

 -بدشت –چيزي از اين مقدمه «؛ و  كتاب اصلي) 173(هماهنگ با ص  160 ص يپاورق، 3ج  ،ظهور الحق خيتار، فاضل مازندراني
اصالت امر مبارك، قيام پيروان خود را در احتفال بدشت تأييد و نگذشت كه حضرت باب ... با اظهار مقام قائميت و اثبات استقلال و 

  .97، ص قرن بديع ،شوقي»: نظرات و معتقدات آنان را نسبت به شريعت الهيه تقويت و تصويب فرمودند
مظاهر نبوت نام  نيز از باب به عنوان يكي ازبدالبهاء ع .آورد» انيب«ي به نام جديدو كتاب به نام بابيت  اي تازه نيدعلي محمد،  5-
اند مانند حضرت  آن مظاهر نبوت كليه كه بالاستقلال اشراق نموده«كند:  برد و وي را در كنار پيامبران بزرگ خدا مطرح مي مي

، عبدالبهاء»: (بهاءاالله) و جمال مبارك(علي محمد باب) حضرت اعلي  ابراهيم، حضرت موسي ، حضرت عيسي و حضرت محمد و
 .116ص، مفاوضات
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  تصوير علي محمد شيرازي معروف به باب، مؤسس بابيه
وي در  7.باب، كتابي به نام بيان، آن هم به دو زبان، اما هر دو را ناقص نازل ساختعلي محمد 

سال از مرگ خود  1500پس از حدود  8»من يظهره االله«همين كتاب بيان، مريدان را به ظهور 
  9.بشارت داد

 ندامت اظهار جسته،ي تبرّ شيخوي ها گفته ازي ا مناظره مجلس در باب محمديعلي مدت از پس
 توبه فراوان،ي شرمندگ با بود، امدهين بر علماي  ساده سوالات به پاسخي  عهده از كهي و. نمود

                                                                                                                             
علي محمد باب، »: اوست يذات خدا و هست )محمد يعل( ليقبل نب يهمانا عل«يعني: » تهينونيذات االله و ك ليقبل نب يان عل« 6-

  .5، ص نيالد كليلوح ه
و بيان تا پايان واحد يازدهم بيان عربي ولي  شده است باب نازل مي 19واحد (فصل) و  19در  ي باب، بايد كتاب بيان طبق گفته 7-

 نوشته شده است. تا باب ده از واحد نهفارسي نيز 
  .را ظاهر خواهد كرد يكه خداوند و يكس يعني 8-
سال بعد از نوشته  662وقت ظهور او را را متفاوت اعلام نموده است. مثلا: » من يظهره االله«در آثار مختلفش زمان ظهور باب  9-

ي  سال بعد (به عدد كلمه 1511حدود ؛ و 4، ص نيالدكليلوح هعلي محمد باب، برگرفتـه از:  كند: اعلام مي انيـشدن كتاب ب
 انيبعلي محمد باب، برگرفته از:  دهد. از خودش بشارت ميي مستغاث)  غياث يا اغيث) تا دو هزار و يك سال بعد (به عدد كلمه

  .10، باب 7و واحد  15، باب 3، واحد يفارس
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 نيبد نامه توبه نيا متن. نگاشت - قاجار شاه محمد عهديول- رزايم نيناصرالد به خطابي ا نامه
  :است شرح

خلاف  فداك روحي ... أشُهد االله و من عنده كه اين بنده ضعيف را مطلق علمي نيست كه«
رضاي خداوند عالم و اهل ولايت او باشد اگر چه به نفسه وجودم ذنب صرف است ... و اگر 
كلماتي كه خلاف رضاي او بوده از قلم جاري شده غرضم عصيان نبوده و در هر حال مستغفر 

ام حضرت او را و اين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط به ادعايي باشد استَغفرُاالله  و تائب
بو بعضي مناجات و كلمات كه از لسان جاري شده ر . ي و أتوُب إلَيه من أن ينسب إليَ أمرٌ

دليل بر هيچ امري نيست و مدعي نيابت خاصه حضرت حجت االله عليه السلام را محض ادعا 
مبطل است و اين بنده را چنين ادعايي نبوده و نه ادعاي ديگر. مستدعي از الطاف حضرت 

ن حضرت چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و عنايت سلطاني و رأفت و شاهنشاهي و آ
  10.»مت خود سرافراز فرمايند. والسلامرح

گـري، ميـان مريـدانش جهـت تصـاحب منصـب       محمد باب به جـرم آشـوب  پس از اعدام علي
   11هاي گوناگوني در گرفت كه همراه با كشتار كثيري از مردم بود. جانشيني، نزاع

ترين چهره در ميان مدعيان شد و  معروف به بهاءاالله، موفق 12علي نوري ميرزا حسيندر نهايت 
  سال پس از مرگ باب. 18خواند. آن هم تنها حدود » من يظهره االله«خود را 

                                                   
  .205و  204صص  ،العداءكشف الغطاء عن حيل گلپايگاني،  10-
ميرزا يحيي صبح ازل، ميرزا حسين علي نوري (معروف به مانند  .نفر از بابيه خود را موعود كتاب بيـان خواندند هفتبيست و  11-

، حضرت بهاءااللهفيضي، . برگرفته از: سيد بصير هند ،ميرزا غوغاي درويش، ميرزا محمد نبيل زرندي ،ميرزا اسداالله ديانبهاءاالله)، 
يكي از تبعات اين كشت و كشتارها تبعيد ازليان (طرفداران ميرزا يحيي صبح ازل) به قبرس و تبعيد بهاييان  .104و  103 صص

  (طرفداران ميرزا حسين علي نوري) به فلسطين بود.
  هجري قمري 1309 تا 1233از  12-
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 ي علي محمد باب از ادعاي بابيت، قائميت، و نبوت نامهتصوير توبه
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 13پنداشتند، تا ادعاي خدايي گفت وحي مي ميرزا حسينعلي با ديدن مريداني كه هر چه را مي   
علي محمد باب كه خود را ذات خـدا خوانـده   در ادعايي مشابه نيز پيش رفت و  14و خدا آفريني

و باقي بودن خدا به علت باقي بودن نفس مهـيمن و   ستخدا او همان نفس ادعا كرد كه نفس ،بود
در اين باره در فصل چهارم، قسمت مربوط به دانـش بهـاءاالله، بيشـتر سـخن      15.بهاءاالله استقيوم 

  خواهيم گفت.
هـاي   بـا اسـتمداد از مـدل    16بهاييت، بعدها در عصر جانشينان بهاءاالله، خصوصـا شـوقي افنـدي،   

جامعه ي  براي اداره -العدلاز جمله بيت -هايي عريض و طويل سازماني متداول در غرب، سازمان
  ي اين فرقه در جهان پديد آورد. بهاييان و تبليغ سازمان يافته

                                                   
نيست خدايي جز من « يعني: »الا انا المسجون الفريدانه لا اله « هنگامي كه در زندان گرفتار بود، چنين نگاشت: بهاءاالله 13-

ب يلا اله الاّ انا المسجون الغر«او در جاي ديگر بياني مشابه دارد و مي گويد:  .39، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: انهزنداني ت
كذلك امر ربك اذكان مسجوناً «؛ 230، لوح 3ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، : »انهت غريب نيست خدايي جز من زنداني« يعني:» ديالفر

، لوح 1، ج آثار قلم اعليبهاءاالله، »: ترين شهرها در خراب بود اينگونه امر كرد پروردگارت، زماني كه زنداني«يعني: » في اخرب البلاد
 عبارات مشابه اين، در كتب بهاءاالله بسيار هستند.. 57

فرمان من خدا نشت از  انيخداي  همهيعني: » تَربت يكل الربوب من طفح حكم و         تالهت يكل الالوه من رشح امر« 14-
 . 255، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، : حكم من پرورگار گشتندلبريز شدن از ي پروردگاران با  شدند و همه

به علت بقاي نفس پيروز و دائمي او باقيست «يعني: » هو الباقي ببقاء نفسي المهيمن القيوم لان نفسي نفسه لو انتم تشعرون« -15
شايد بعضي ايراد بگيرند كه در اينجا خداوند  .81، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، : »من، زيرا نفس من نفس اوست، اگر شعور داريد

شابه و در توصيف مي گويد بهاءاالله باقي است به علت باقي بودن نفس خدا. پاسخ اين است كه بهاءاالله اكثر الواحش را با عبارات م
هو العلي الاعلي في جبروت «مي گويد:  80يا در لوح » هو الابدع الاقدس الابهي«مي گويد:  82خدا شروع مي كند مثلا در لوح 

در اين لوح نيز همين رويه ادامه دارد. البته حتي اگر فرض كنيم بهاءاالله در حال توصيف خود است، باز داستان همان است ». الابهي
 و مي گويد نفس او و خدا يكي است، لذا در هر صورت معني جمله يكي خواهد بود. زيرا ا

  ق.) 1377ق. و متوفي:  1314ي دختري عبدالبهاء (متولد:  نوه -16
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  ميرزا حسين علي نوري معروف به بهاءاالله، رهبر بهاييان و يك نقاشي از مختلف تصويردو 



 9__________ _____________________________________  لهد زآوا

  
است كه شعارها و جملاتي ، ديگران بر خودبات امتياز هاي تبليغي بهاييان در اثترين عنوان مهم

بـه زمـاني   اين تعليمات منشاء نگارش ند. كن آن را تبليغ مي فراوان افتخاربا  »بهـايي تعاليم «نام به 
سـكونت   در خاك عثماني و به ويژه در بغداد و اسـلامبول  17و عبدالبهاء بهاءاالله گردد كه باز مي

ها  چون دريافتند كه اين انديشهآشنا شدند.  غربيانافكار موج جديدي از با داشتند. در آن سرزمين 
آنهـا را بـا برخـي مفـاهيم      ،اي براي جلب نظر مردم باشـد  تواند زمينه تازگي دارد و مي ،در شرق

   19.عرضه نمودند 18ابه احب بهايي،شرقي و اسلامي آميختند و به نام تعاليم 
شـباهت سـخنان رهبـران     ي  اين اتفاق، چنان آشكار بود كه عبدالبهاء را ناچار سـاخت دربـاره  

  اي متفكران غربي، توضيح دهد:ه بهاييت با انديشه

غربيان مخصوصاً  ال شد آيا حضرت بهاءاالله در كتب و تأليفاتؤچون از حضرت عبدالبهاء س«
كتب و آثار  ،جواب فرمودند در ،اند مطالعه فرموده و تعاليم خود را بر طبق آنها تنظيم نموده

به چاپ رسيده و  نوشته شده و مسيحي 1870حضرت بهاءاالله مدتها پيش در حوالي سال 
معروفيت يافته در حاليكه در آن زمان  ايست كه تازگي در غرب شامل اصول و افكار عاليه

   20.»چاپ نشده بود اين افكار در غرب بخاطر كسي خطور نكرده و

                                                   
   ق.) 1340ق. و متوفي:  1260پسر و جانشين بهاءاالله (متولد:  -17
ي وي اشاره نمود:  است. به طور نمونه مي توان به اين دو جملهبهاءاالله، به پيروان خود، لقب احباء االله يعني دوستان خدا داده  -18

ديدار با مشركين و  (بهاييان) بدان كه خدا بر احبايش«يعني: » لقاء المشركين و المنافقين احباء االلهإعلم بأن االله حرّم على «اول، 
كونوا سحاب  احباء اهللانتم يا « . دوم،ز بهاءاالله)(به نقل ا 280، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: منافقين را حرام كرده است

اي احباي خدا، ابر فضل باشيد براي آن «يعني: » الفضل لمن آمن باالله و بĤياته و عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من المشركين
مجموعه الواح بهاءاالله، »: ن استكه به خدا و آياتش ايمان آورده، و عذاب حتمي باشيد براي كسي كه به خدا كافر شده و از مشركا

 .216، ص مباركه
  العدل و تأسيس محكمه كبري به برخي مستندات و شواهد اين موضوع اشاره خواهيم نمود.در تعليم مربوط به بيت 19-
  .59و  58ص ، صبهاءاالله و عصر جديداسلمنت،  20-
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قابل تأمل اينجاست كه بسياري از مباحث مطرح شده در اين تعاليم، توسط ديگـران   ي  اما نكته
ذيـل تعـاليم مربوطـه     ادامـه ميلادي بيان شده است. گواه اين ادعا نيـز در   1870ها پيش از  و سال

  ارائه گرديده است.  
 ـ   ي  نكته ، مـيلادي  1870ار بهـاءاالله حـوالي سـال    مهم ديگر، اين است كه با وجـود نگـارش آث

در واقع  همه تفصيل و ترتيب و تأكيد توسط وي مطرح نشد.با اين »تعاليم بهايي«گاه موضوع  هيچ
بهاييت را مطـرح كـرد.    ي  ها پس از مرگ بهاءاالله، پسرش عبدالبهاء، موضوع تعاليم چندگانه سال

  در آن زمان نيز بسياري از اين مباحث، در دنيا و خصوصا غرب به شدت مطرح و قابل توجه بود. 
را هيچ جـاي  اش  عبدالبهاء مدعي بود پدرش تعاليم نابي براي بشريت به ارمغان آورده كه نمونه

كوشيد  كرد و مي پدر اشاره مي ي  او در توضيح هر تعليم، به سخنان پراكنده 21.توان يافت ديگر نمي
  با يافتن كلامي از سخنان بهاءاالله اين تعاليم را به وي نسبت دهد.

دانستند تعـاليم مـذكور بـه دسـت بهـاءاالله       گاه حقيقت پذيراني را كه مي اما چنين تلاشي، هيچ
ها پس از وي، توسط فرزندش، عبدالبهاء مدون گشته، قانع نكرد. با وجـود   شده، بلكه سالنوشته ن

هاي ناب پـدر ايشـان (بهـاءاالله) بـوده، نقـش پررنـگ        اصرار عبدالبهاء بر اينكه اين تعاليم، آموزه
عبدالبهاء در تدوين و نشر تعاليم به وضوح قابل رؤيت است؛ تا آنجا كـه حتـي در برخـي تعـاليم     

ر بهاءاالله، با تعليم پسرش عبدالبهاء كاملاً مغايرت دارد. به دليل كثـرت اينگونـه تناقضـات، از    نظ
پوشيم و بررسي آنها را به فصـول آتـي، ذيـل تعـاليم مربوطـه وا      در اين بخش، چشم مي آنهاطرح 

  گذاريم. مي

                                                   
، 3ج  خطابات،عبدالبهاء، »: روح اين عصر است و نور اين قرنگفتند: تعاليم حضرت بهاءاالله في الحقيقه مثل ندارد،  جميع مي« 21-
تعاليم حضرت بهاءاالله جامع جميع تعاليم است و واضح و مشهود است كه نجاح و فلاح بدون اين تعاليم از براي عالم «؛ و78ص 

عبدالبهاء، »: موجود و مشهود بيند انساني ممتنع و محال و هر فرقه اي از عالم انساني نهايت آمال خويش را در اين تعاليم آسماني
  .25و  24، صص 3ج  خطابات،
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تب بهايي به شـمار  ترين دستورهاي اجتماعي مك تدوين، اين تعاليم، به عنوان مهم ي  فارغ از نحوه
قدر در توصيف اين تعاليم سخن  رهبران بهايي آن آيد و نزد بهاييان بسيار مهم و ارزشمند است. مي

اند كه گويي، تنها راه سعادت بشـريت، همـين تعـاليم هسـتند. بـه عنـوان نمونـه عبـدالبهاء          رانده
  گويد: مي

هود است كه نجاح و فلاح بدون تعاليم حضرت بهاءاالله جامع جميع تعاليم است و واضح و مش«
اي از عالم انساني نهايت آمال خويش  اين تعاليم از براي عالم انساني ممتنع و محال و هر فرقه

  22.»را در اين تعاليم آسماني موجود و مشهود بيند
  

بدون استفاده از تعاليم بهـاءاالله، امكـان نـدارد عـالم انسـاني      
  روي خوشبختي و رستگاري ببيند.

  

ايـن  تا قبل از تولد امر بهايي صحبتي از اين تعاليم نبوده.  كرده كه هايش ادعا ميسخنرانيدر وي 
   :شده صورت كلي و سربسته بيان مي بهدر برخي مواقع  موضوع

. اين را تحقيق اي از آن در ايران مسموع نشده بود پيش از ظهور بهاءاالله كلمه ،اين تعاليم«
  23.»شود فرماييد تا بر شما ظاهر و آشكار

و در برخي مواقع نيز ضمن نام بردن از تك تك تعاليم، براي شنوندگان از همه جـا بـي خبـر    
  به سخنراني زير در مصر توجه كنيد: كرده كه اين تعاليم همه جديد و بديع هستند. وانمود مي

كه ر يمتح و عقول د و همه ارواح مهتزّيگرد ع گوشها ملتذّينداء اللّه چنان بلند شد كه جم«
كي يبود  رانيكي حين چه كوكبي است كه طالع است ين چه ندائي است كه بلند است ايا

                                                   
  .25و  24، صص 3ج خطابات،  ،عبدالبهاء 22-
 .114ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  23-
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قه مثل يفي الحق م حضرت بهاء اللهّيگفتند تعاليع ميجمكرد يان برهان ميكي بينمود يق ميتحق
ل يگفت در انجينفسي م ن بود اگريت اعتراض اينها .ن قرنين عصر است و نور ايروح ا ندارد
ن در كدام يا ،عالم انساني است وحدت مين تعاليم از جمله ايگفتيم ،م هستين تعاليه ايهم شب

د سبب ين بايو د كتاب است ن در كداميا ،د و صلح عمومي استينشان بده كتاب است
د مطابق با ين بايو د كتاب است در كدام ،ن بهتر استيمحبت و الفت باشد اگر نباشد عدم د

در كدام  ،ن رجال و نساءيمساوات ب و ن در كدام كتاب استيا ،ح باشديم و علم صحيعقل سل
اسي و تعصب جنسي يتعصب س ني و تعصب وطني ويو ترك تعصب مذهبي و د كتاب است

  24.»لامل و السين قبيو از ان در كدام كتاب است ياو  ،است

  اند: عبارات زير هم در آمريكا بيان شده

گويم. تمام اصولي كه در گذشته بر زبان  بها االله سخن مي مخصوصي تعاليم ن با شما دربارهم«
تعاليم او  ،ها شوند؛ اما اضافه بر اين در سخنان بهاءاالله يافت مياند  پيامبران الهي جاري گشته

. من شوند خاص و جديدي را نازل كرده كه در هيچ كدام از كتب مقدس گذشته يافت نمي
و  توانيد در كتب، الواح مابقي را كه بسيار هستند، مي كنم و ها را اينجا ذكر مي برخي از آن

، كلمات فردوسيه، بشارات، كلمات مكنونهاند مانند  هايي كه توسط بهاءاالله نوشته شده نامه
وجود دارند كه در  يتعاليم جديد اقدسو غيره بيابيد. همچنين در كتاب  طرازات، تجليات

را با  [تقسيم بندي]االله اين ءبها...  شوند افت نميهيچ كدام از كتب و الواح پيامبران گذشته ي
... يكي ديگر از  اين اصل مخصوص تعاليم اوستو  وحدت عالم انساني از ميان برداشتاعلام 

ءاالله اعلام كرده ابهنازل شده توسط بهاءاالله دستور براي تحري حقيقت است ...  تعاليم جديد
وحدت است و تعدد  حقيقتو  حقيقت استكه بنيان تمامي اديان الهي يكي است و وحدت 

براي امروز اعلام  اصلي جديد... او  اين ظهور است جديد و مخصوص ،تعليمپذير نيست. اين 
ق هنگي و توافق ميان بشريت باشد ... تطاب، همادارد و آن اينست كه دين بايد عامل وحدت مي

... او تساوي زن و  است كه بهاءاالله براي روح انسان گشوده افق جديديتعاليم مذهبي با عقل 

                                                   
  .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  -24
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زيرا تمام اديان  منحصرا در تعاليم او وجود داردمرد را پايه گذاري كرده است و اين (آموزه) 
كري مذهبي ديگر اين است كه تعصب و كوته ف اصل جديداند ...  مرد را بالاتر از زن قرار داده

تضمين  بهاءااللهها هستند ...  ي بنيان اتحاد انسان اي، مذهبي، وطني، و سياسي نابود كننده فرقه
ها،  ها، دولت كه صلح جهاني يك دستاورد بنيادي دين خداست و صلح ميان تمام ملت كرده

هاي  يكي از ويژگيها، و تمام نوع بشريت برقرار خواهد شد. اين امر مردم، اديان، نژاد
دارد كه تمام بشريت  كه در كلام خدا نازل شده ... بهاءاالله اعلام مي مخصوص اين ظهور است

تن و پايبندي به شعقيده دا برايبايد كسب علم كنند و با سواد باشند. اين يك اصل لازم 
ي مسائل اقتصادي را  اين ظهور است. او راه حل و چاره هاي جديد ويژگيمذهب است و از 

اين امر مهم بشري سخن  ي از كتب مذهبي پيامبران پيشين درباره هيچ كدامست. ا ارائه كرده
دام از مهمترين ويژگي ظهور بهاءاالله تعليم منحصر به فردي است كه توسط هيچ كاند ...  نگفته

و آن انتصاب و گماشتن مركز ميثاق است ... شما از من سوال  پيامبران پيشين مطرح نگرديده
تعاليم ها را ذكر كردم. اند و من برخي از آنيم جديدي توسط او نازل شدهكرديد كه چه تعال

  25.»ها را امشب بيان كنمدهد تا آنبسيار ديگري وجود دارند اما وقت به من اجازه نمي

                                                   
25- “I will speak to you concerning the special teachings of Baha’u’llah. All the divine principles 
announced by the tongue of the Prophets of the past are to be found in the words of Baha’u’llah; 
but in addition to these He has revealed certain new teachings which are not found in any of the 
sacred Books of former times. I shall mention some of them; the others, which are many in 
number, may be found in the Books, Tablets and Epistles written by Baha’u’llah—such as the 
Hidden Words, the Glad Tidings, the Words of Paradise, Tajalliyat, Tarazat and others. Likewise, 
in the Kitab-i-Aqdas there are new teachings which cannot be found in any of the past Books or 
Epistles of the Prophets . . . Baha’u’llah removed this by proclaiming the oneness of the world of 
humanity, and this principle is specialized in His teachings  . . . Another new principle revealed 
by Baha’u’llah is the injunction to investigate truth . . . Baha’u’llah has announced that the 
foundation of all the religions of God is one, that oneness is truth and truth is oneness which does 
not admit of plurality. This teaching is new and specialized to this Manifestation . . . He sets forth 
a new principle for this day in the announcement that religion must be the cause of unity, 
harmony and agreement among mankind . . . The harmony of religious belief with reason is a new 
vista which Baha’u’llah has opened for the soul of man . . . He establishes the equality of man and 
woman. This is peculiar to the teachings of Baha’u’llah, for all other religions have placed man 
above woman . . . A new religious principle is that prejudice and fanaticism—whether sectarian, 
denominational, patriotic or political—are destructive to the foundation of human solidarity . . . 
Universal peace is assured by Baha’u’llah as a fundamental accomplishment of the religion of 
God—that peace shall prevail among nations, governments and peoples, among religions, races 
and all conditions of mankind. This is one of the special characteristics of the Word of God 
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د هـا، خـو   بـودن ايـن آمـوزه    و جديـد  ذكر است با وجود چنين ادعايي مبني بر بديعالبته شايان 
يش صريحا اعلام نموده آنچه بهاءاالله آورده، همـان اسـت كـه انبيـاء     ها نوشتهعبدالبهاء در برخي 

    26.اند اند و ايشان فقط مرور و تجديد نموده گذشته آورده

                                                                                                                             
revealed in this Manifestation . . . Baha’u’llah declares that all mankind should attain knowledge 
and acquire an education. This is a necessary principle of religious belief and observance, 
characteristically new in this dispensation. He has set forth the solution and provided the remedy 
for the economic question. No religious Books of the past Prophets speak of this important human 
problem . . . As to the most great characteristic of the revelation of Baha’u’llah, a specific 
teaching not given by any of the Prophets of the past: It is the ordination and appointment of the 
Center of the Covenant . . . You have asked me what new principles have been revealed by Him. I 
have mentioned a few only. There are many others, but time does not permit their mention 
tonight,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, 2nd ed. (US Baha’i Publishing 
Trust, 1982), pp. 453–457. 

اساسي كه جميع پيغمبران گذاشتند «؛ و 19و  18 صص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: دحضرت بهاءاالله تجديد تعاليم انبياء فرمو« -26
   .286، ص2 ج خطابات، ،عبدالبهاء»: آن اساس بهاءاالله است
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  تعاليم منسوب به بهاءاالله
تـا   8ر آثار بهـايي بـين   ، تعداد مشخصي ندارند و دتعاليمي كه به بهاءاالله و بهاييت منتسب شده

. كتب بهايي در تقدم و تأخر آنها نيز اختلاف دارند. اما بيشتر با نـام تعـاليم   ندا شده ذكرعدد  14
  ترين اين تعاليم، عبارتند از: مهم .نده ات يافتشهر گانه دوازده

        ي حقيقت و ترك تقاليد تحرّ .1
 وحدت عالم انساني .2
 دين بايد سبب الفت و محبت باشد .3
 تطابق دين با علم و عقل .4
  اتتعصب كتر .5
  معيشت عموميتعديل  .6
  27كبريي  العدل و محكمه بيت .7
 اجباري عمومي و تعليم و تربيت .8
  وحدت لسان و خط براي عالميان .9

 نساء تساوي حقوق رجال و .10
 صلح عمومي و تحريم جنگ .11
 .جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است .12

  
   

                                                   
را به عنوان تعليم هفتم معرفي نموده است. اما با توجه به اينكه » تساوي حقوق«، تعليم 2البته عبدالبهاء در كتاب خطابات، ج  27-

، اين مبحث به تفصيل بيان شده است، به منظور آشنايي »تساوي حقوق زن و مرد«و نيز تعليم » وحدت عالم انساني«در تعليم 
 ي كبري جايگزين اين تعليم گرديده است. العدل و محكمه بهاييان، بحث بيتبيشتر خوانندگان با تعاليم 
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  رويكرد اين كتاب، در بررسي تعاليم بهايي
كـه نظـر    گرديـده مندي بيشتر از اين پژوهش، چنـد رويكـرد اصـلي و مهـم لحـاظ       براي بهره

  نماييم: خوانندگان محترم را به آنها جلب مي

  

  تعصبرويكرد نخست: دوري از 
نوشتار حاضر، به دور از هرگونه جانبداري از شخص، گروه و يا دين خاصي تأليف شده اسـت.  

سسـان بهاييـت، تحـرّي حقيقـت و اسـتمداد از       ؤروش نويسندگان اين كتاب در تحليل سخنان م ـ
موهبت الهي عقل بوده است. چراكه از نظر پژوهشگران اين مجموعه، عقل، يگانه حجت اسـتوار  

  الهي براي تشخيص حق از باطل است.
  

  رويكرد دوم: استفاده از منابع مستند
شـان و اسـتناد صـحيح و    هاي بهايي، استفاده از منابع دسـت اول اي  مبناي اين پژوهش در نقل قول

هاي مورد تاييد بهاييت بوده اسـت. منـابع صـحيح مĤخـذ اسـتفاده شـده در        دقيق به متون و كتاب
تحقيق، به صورت پاورقي، بيان شده تا خواننـدگان بتواننـد بـه سـهولت، عـين عبـارات را بـدون        

طبيـق مـوارد   مراجعه به اصل منابع، مشاهده فرمايند. بدين منظور، وقت و دقت بسياري صـرف ت 
نقل شده گرديده تا سخني بـدون مـدرك مسـتند بيـان نشـود. بـراي رعايـت امانـت، نگـارش و          

اي از مـوارد،  گذاري جملات نقل قول شده، همانند منبع اصلي آمـده اسـت. البتـه درپـاره     علامت
  ايم كه زير آن خط كشيده شده است.نسبت به اهميت كلمه يا عبارتي نظر داشته

ا كه نثر متـون بهـايي، نثـري غيـر متعـارف اسـت، مضـمونِ برخـي از جمـلات،          جضمناً از آن
  آمده است. »تربيان ساده«بازنويسي شده و با حروف متمايز، تحت عنوان 
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  تعاليمرويكرد سوم: يكسان بودن سير پژوهش در تمامي 
كه در ادامه به معرفي اين  شود ، از سه ديدگاه مختلف بررسي ميهر كدام از تعاليم دوازده گانه

اي اجمالي بين  مقايسه »بخوانيم و بيانديشيم«با عنوان  بخشيسپس در ها خواهيم پرداخت.  ديدگاه
بندي مختصر از تعلـيم مـذكور، بيـان     گردد و در نهايت، يك جمع گفتار بزرگان بهاييت ارائه مي

  شود. مي

******  

  
  تعاليم بهايي ي اين پژوهش در بررسي گانههاي سهديدگاه

  

  : آيا اين تعاليم تازگي دارند؟ديدگاه نخست
آيا  هايي كاملا جديدند؟ بهاييان ادعاي آن را دارند، گفتهعبدالبهاء و آيا اين تعاليم همانطور كه 

پيش از ايشان هيچ دين، مكتب، انديشمند و يـا صـاحب نظـري آنهـا را بيـان نكـرده اسـت؟ آيـا         
اي از آن در ايـران مسـموع نشـده     پيش از ظهور بهاءاالله كلمـه  كرده،همانگونه كه عبدالبهاء ادعا 

  ؟ 28بود
و يا برعكس، همانگونه كه خود عبدالبهاء در جايي ديگر اذعان كرده، اساس اين تعاليم، همـان  

  30؟كه بهاءاالله دوباره آنها را تجديد نموده است 29تعاليم انبياء است

                                                   
اين تعاليم، پيش از ظهور بهاءاالله كلمه اي از آن در ايران مسموع نشده بود. اين را تحقيق فرماييد تا بر شما ظاهر و آشكار « 28-
  .114ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: شود
  .286، ص 2، ج خطاباتعبدالبهاء، : »تند آن اساس بهاءاالله استاساسي كه جميع پيغمبران گذاش« 29-
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  اند؟ عامل بوده ليم: آيا خود بهاييان به اين تعاديدگاه دوم

شده است يا صـرفا شـعار آن را سـر     ي عملي مؤسسين بهاييت، اين تعاليم رعايت مي آيا در سيره
  اند؟ كرده اند و از رنگ و لعاب تعاليم، در جهت تبليغ مسلك خويش استفاده مي داده مي

   گويد: مي عبدالبهاء

كنند كه محب خيرند، جميع  ميجميع ملل عالم از حيث اقوال كامل اند، جميع ذكر «
عملي در  ،ماند ... ولي جميع اينها در عالم قول مي گويند صدق مقبول است و كذب مذموم مي

   31.»ميان نيست

مهـم   دانند چه چيزي خوب است و چـه چيـزي بـد.     همه مي
  د كه نيستند.اين است كه به آن عامل باشن

  

 ،شود، انسان اگر بداند عزت مقبول است نميانسان اگر بداند كه علم ممدوح است عالم «
   32.»دانستن سبب حصول نيست  ،ساـشود و علي هذا القي ز نميـعزي

هـاي بزرگـاني همچـون عبـدالبهاء، اگـر خـود بهاييـان و در رأس آنهـا          پس با توجه به گفتـه 
  .گردد شان به تعاليم عمل نكنند، ديگر اين مطالب مزيتي براي بهاييت محسوب نمي رهبران

  

                                                                                                                             
  . 19و  18 صص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: حضرت بهاءاالله تجديد تعاليم انبياء فرمود« - 30

  .128و 127ص ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  31- 
  .100ص  ،2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -32
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  : آيا اين تعاليم، عقلاني و منطقي هستند؟ديدگاه سوم

اي در ظاهر منطقي به نظر برسد، دليل صحت محتواي آن نيست. براي روشـن شـدن    اينكه گفته
  موضوع به اين مثال توجه فرمائيد:

ي قبل نتيجه گرفـت   توان از دو جمله ،  آيا مي»باز يك پرنده است«و  »در باز است«گوييم  مي 
اي نادرست اخذ گرديده و  ي صحيح، نتيجه ؟ واضح است كه از دو جمله»در يك پرنده است«كه: 

  ايم.  ي منطقي رسيده به يك مغالطه
هايي، در تعاليم عبدالبهاء قابل رؤيت اسـت. مـثلا در تعلـيم     در بسياري از موارد، چنين مغالطه

نسان به جز نيازهاي جسماني ا«، از اين حقيقت كه »جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است«
، بـه  »جهان بشري در حال تغيير و تحـول اسـت  «و اين واقعيت كه  »به معنويات نيز محتاج است

  33.»بايد نبوت و دين تجديد گردد«رسد كه در هر عصري  اي مي چنين مغالطه
   

                                                   
كنيم: عبدالبهاء  دوازدهم خواهد آمد. در اين قسمت تنها به مدرك زير اشاره ميمدارك مربوط به اين مغالطه در تعليم  33-
   گويد: مي

: »ماند روح انسان محتاج به تأييدات روح القدس است و الّا به قواي ماديه تنها انسان ترقّيات تامه ننمايد بل ناقص مي«
  .151 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، 

يد كه حقيقت دين الهي نيز تجدد يابد تقاليد بكليّ زائل شود و نور حقيقت بتابد تعاليمي كه جميع امور تجدد يافته پس با«
عبدالبهاء،  »:روح اين عصر است ترويج گردد و آن تعاليم حضرت بهاءاللهّ كه مشهور آفاق است و نفثات روح القدس است

 .332ص  ،3، ج مكاتيب
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  :تعليم نخست

  ترك تقاليد حقيقت و 34يتحرّ 
  
  
  

 
  حقيقت تحرّيانسان  بايد است.تحرّي حقيقت  االلهءحضرت بها  تعليم  اول«

 35.»بكشد كند و از تقاليد دست
 

    

                                                   
ي دهخدا:  نامه ؛ طبق لغت»تأمل كردن ،درنگ كردن، را جستجو كردن قتيحق، جستن« ي معين: نامه معناي تحرّي، طبق لغت 34-

  حقيقت به معني آزاد سازي حقيقت است. ي تحريّ در واقع واژه؛ است؛ »جستجو كردن، جستن، طلبيدن، قصد كردن«
 .144ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،   -35
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  مقدمه
  
  

 
  

 جويي و دوري از تقليد است. مقصود از تحرّي حقيقت، حق

 
  

آن را  كه عبدالبهاء است »تحرّي حقيقت« گانه در بهاييت، تعليم يم دوازدهترين تعال يكي از مهم
بايـد   رسـد  كـه بـه بلـوغ مـي     هر فردي گويند بهاييان مي 36.تعليم بهاءاالله معرفي نموده است اولين

و بدون حب و بغـض   با چشم خود ببيند ،با گوش خود بشنود .باشدد و جوياي حقيقت تفحص كن
  گويد:   عبدالبهاء مي 37.بيانديشد

بايد انسان تحرّي حقيقت كند و از تقليد دست بكشد. زيرا ملل عالم هر يك تقاليدي دارند «
و تقاليد مختلف است. تقاليد سبب جنگ و جدال شده است و تا اين تقاليد باقي است، 

انساني مستحيل است. پس بايد تحريّ حقيقت نمود تا به نور حقيقت، اين  وحدت عالم

                                                   
: »اول تعليم او وحدت عالم انساني است: «برد بهاييت نام مي اولين تعليمبه عنوان  وحدت عالم انساني راالبته در جايي ديگر،  36-

  .5، ص 2، ج خطاباتعبدالبهاء، 
كه عباد بĤن  ياالله و مقدساً عن الحب و البغض در امر يانسان چون بمقام بلوغ فائز شد بايد تفحص نمايد و متوكلاًّ عل« 37-

 . (به نقل از بهاءاالله)11، ص پيام ملكوتاشراق خاوري، »: و ببيند متمسكند تفكّر كند و بسمع و بصر خود بشنود
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ظلمات زائل شود. زيرا حقيقت، حقيقت واحده است، تعدد و تجزي قبول نكند ...  اين تقاليد، 
عالم انساني را ظلماني كرده. اين تقاليد، سبب حرب و قتال شده، اين تقاليد، سبب بغض و 

ي حقيقت كنيم تا از جميع مشقات خلاص شويم و بصيرت عداوت گشته. پس بايد تحرّ
  38.»روشن شود و به ملكوت الهي راه يابيم

كننـد و   از آنجا كه ملل مختلف، از مسائل مختلفي تقليد مـي 
روند، هميشه با هم نـزاع دارنـد.    به سمت حقيقت واحد نمي

بايد از اين تقاليد دست بردارند و تحـريّ حقيقـت كننـد تـا     
 تمام شود.مشكلات 

  گويد:  مي او

همان فحص و تدقيق سبب هدايت ،  نفوسيكه منصفند فحص ميكنند تحقيق و تدقيق ميكنند«
  39.»ميگويند ميرويم ميبينيم و تحريّ حقيقت مينمائيم... آنها ميشود 

البته واضح است كه جستجوي حقيقت يك ارزش است. اما ذكر اين نكته اهميت فـراوان دارد  
پذير هم باشـد. يعنـي اگـر حقيقتـي را يافـت، آن را بپـذيرد.        جويي، حق لاوه بر حقكه فرد بايد ع

   40.كند پذيري و تحرّي حقيقت، دردي را دوا نمي ي عبدالبهاء، شعار حق وگرنه بنا بر گفته
از سه زاويه و ديدگاه مطرح شـده   »حرّي حقيقت و ترك تقاليدت«با اين تذكر به بررسي تعليم 

  باشد تا مدعيان تحرّي حقيقت، حقايق ياد شده را تحرّي و تبعيت كنند.پردازيم؛  مي
    

                                                   
  .145و  144، صص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -38

 .189 ، ص1 ج خطابات،عبدالبهاء،  39-
گويند صدق مقبول است و كذب  كنند كه محب خيرند، جميع مي جميع ملل عالم از حيث اقوال كامل اند، جميع ذكر مي« 40-

 »:ملكوت سبب حيات قلوب ميشود نه اقوال اعمال اهل. ... ماند عملي در ميان نيست ولي جميع اينها در عالم قول ميمذموم ... 
  .129و  128، 127، صص 1 ج خطابات،عبدالبهاء، 
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  ديدگاه نخست
  

  

  جويي و دوري از تقليد، ابداع بهاييان است؟ آيا حقيقت
  
عبـدالبهاء ادعـا    براي نخستين بار، توسط بهاييان، به گوش عالميـان رسـيده اسـت؟    اين تعليم آيا
  كند: مي

ي حقيقت است. اين تحرّنازل شده توسط بهاءاالله دستور براي  تعاليم جديدكي ديگر از ي«
بدان معني است كه هيچ كس نبايد به تقليد كوركورانه از اجداد و پدرانش بپردازد. بلكه هر 
كس بايد با چشم خود ببيند، با گوش خود بشنود و حقيقت را خود تحقيق كند. شايد كه به 

  41.»اش، پيرو حق شوداجداديعقايد  يجاي تسليم و تقليد كوركورانه
شود و بهاييان خود را بـه كشـف آن    هاي بهايي تبليغ مي آنچه به عنوان تحرّي حقيقت در آموزه

آثار انديشمندان به وضـوح   دانند، در واقع يك تعليم فطري است كه در اديان مختلف و مفتخر مي
  يت است. قابل رؤ

                                                   
41- “Another new principle revealed by Baha’u’llah is the injunction to investigate truth—that is 
to say, no man should blindly follow his ancestors and forefathers. Nay, each must see with his 
own eyes, hear with his own ears and investigate the truth himself in order that he may follow the 
truth instead of blind acquiescence and imitation of ancestral beliefs.” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, 2nd ed. (US Baha’i Publishing Trust, 1982), p. 454. 
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ي بهاييـت نيسـت. بلكـه عمـوم      ابـداع ويـژه  به روشني پيداست كه اين تعليم، ابتكار خـاص و  
اند. در ذيـل   پذيري فرا خوانده جويي و حق گويي و حق ي اديان الهي مردم را به حق مكاتب و همه

  نماييم تا براي همگان عدم تازگي اين تعليم روشن شود.  تنها به چند مورد اشاره مي
  در اوستا، كتاب مقدس زرتشتيان، چنين آمده است: 

را و ببينيد با منش روشن و  ]سخنان[بهترين  ]ي خويش[ندان! بشنويد با گوشها اي هوشم«
را  ]پيام[براي خويشتن برگزينيد و اين  ]يكي را[هر يك از شما، چه مرد، ... از مين دو را، 

  42.»بياموزيد ]به ديگران[

  خوانيم:  در تورات، كتاب مقدس يهوديان، اين گونه مي

هاي قديم  ها ايستاده بنگريد و سؤال نماييد كه از راه كه بر راهفرمايد  خداوند چنين مي«
  43.»كدامين خوب است و در آن راهي شويد كه فراغت از جان خود خواهيد يافت

  در كتاب مقدس مسيحيان، اين چنين آمده: 

همه چيز را تحقيق كنيد و به آن چه نيكو است متمسك باشيد از هر نوع بدي احتراز «
  44.»نماييد

  قرآن مجيد آمده است:  در

را پيروي   پس نيكوترين گفتار ،شنوند پس بشارت ده آن بندگان مرا كه هر سخني را مي«
فرمود، و همانا ايشانند كه از خرد و بينش كامل شان  هنمائياايشانند كه خدا ر .كنند مي

  45.»برخوردارند

                                                   
  .2بند ، 30 ه، هاتيسن. دفتر يكم، اهونودگاه، اوستا  42-
  .16ي  ، آيه6كتاب ارميا، باب  عهد عتيق. 43-
 . 22و  21، آيات 5ي اول پولس به تسالونيكيان، باب  رساله عهد جديد. 44-
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در ، اين تعليم جديد اسـت  به وضوح اعلام كرده بود كهعبدالبهاء  اگر چه جاست كه جالب اين
  :كه اين تعليم تازگي ندارد كند اعتراف ميرويكردي تنافض گونه 

حضرت موسي ترويج حقيقت كرد و هم چنين حضرت مسيح و حضرت ابراهيم و حضرت «
  46.»رسول و حضرت باب و حضرت بهاءاالله، كل، تأسيس و ترويج حقيقت نمودند

قيقت است و اساس جميع انبياء، حقيقت است و از تعاليم حضرت بهاءاالله، اول تحريّ ح«
حقيقت يكي است. حضرت ابراهيم منادي حقيقت بود. حضرت موسي خادم حقيقت بود. 
حضرت مسيح مؤسس حقيقت بود. حضرت محمد، مروج حقيقت بود. حضرت اعلي، مبشّر 

  47.»حقيقت بود و حضرت بهاءاالله، نور حقيقت

از . ندارد دنور است تعد روحست يك است يكحقيقت  يكيست يك ساس اديان الهيا«
  48.»بشر تحريّ حقيقت كنند جمله اساس دين الهي تحريّ حقيقت است كه جميع

    

                                                                                                                             
ي  سوره .قرآن كريم»: كَ هُمْ أوُْلُوا الأْلَْبَابِ فَـبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُْلئَِ « -45

  .18و  17ات زمر، آي
  .5، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  46-
  .55، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  47-
 .66، ص 1ج خطابات، عبدالبهاء،  48-
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  ديدگاه دوم
  

  
ند؟پذير جو و حق حق ت،ييبها ناسآيا مؤس  

انـد يـا    ج دادهاپـذيري را رو  جـويي و حقيقـت   شـان حقيقـت   س آنها رهبـران أآيا بهاييان و در ر
  ند؟كناند حقيقت را پنهان و كتمان  دهكوشيبرعكس 

  

  ي عقل و علمبهاييت دربارهدوگانه ديدگاه  -1
، عقـل و  علـم ص كرد، سپس با استمداد از و تفح تحقيقطبيعتاً براي تحرّي حقيقت، نخست بايد 

جالب اين است كه از نظر بهاءاالله عقـل و علـم هـر دو     يد.حقيقت را يافت و در عمل به آن كوش
ي  درباره . اوت استبهاييو معيار عاقل و عالم بودن پذيرش  مردودند مگر اينكه انسان بهايي شود

  گويد: مي عقل

 و شناخترا  ظهور مشرق عنييشد  فائز بĤن نفسي هر شد ذكر كه است نمقاميا هيكلّ زانيم«
 بزعم چه اگر  جاهل آن دون من و مسطور و مذكور عقلا الهي از كتاب در او نمود ادراك

  49.»شمرد عالم عقول داراي را خود خود
   

                                                   
 .160،  ص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -49
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هر كس بهاءاالله را بشناسد و تسليم او شود عاقـل اسـت. در   
 غير اين  صورت نادان و جاهل محسوب مي شود.

  
  ندارد:هر كه تعاليمش را انكار كند كلا عقل كند كه  در جاي ديگر ادعا مي

مصالح  ه را لاجل عدم اطّلاع بريد كه بعضي حدودات مذكوره در كتب الهيبعضي عقول شا«
اجتماع و اتّحاد و  اعظم در ن ظهوريدر اند و لكن آنچه  از قلم قدم يق ننمايمكنونه در آن تصد

ر د مگينمايانكار ننموده و نم احدينتفع به الناّس جاري شده ياخلاق و آداب و اشتغال بما 
  50».آنكه بالمرهّ از عقل محروم باشد

  
 اديـان مردم توانايي تصديق تعاليم  عقول ،چه در گذشتهاگر 

، اما هر كس تعاليم بهاييت را انكار كند كلا عقـل  اند را نداشته
  ندارد.

 

بهاءاالله و عبـدالبهاء هـر   توان در بحث معرفت خدا مشاهده نمود.  را مي ي ديگر اين نگرشنمونه
  شود: كنند كه معرفت خداوند توسط عقل حاصل مي ميدو اعلام 

 ت شد خرديكل انساني عنايبه ان اول نعمتي كهيدر كتاب پروردگار تو و پروردگار عالم«
  51.»جلّ جلاله بوده بوده و هست و مقصود از او عرفان حق (عقل)

  52.»و نقلي مراجعت كن عقلي ببراهين ...اگر عرفان الهي خواهي «
                                                   

 .168ص  ،اقتدارات و چند لوح ديگربهاءاالله،  -50
 .127، ص 95، منتخب منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان،  -51
 .120و  119، صص 8، جمكاتيبعبدالبهاء،  -52
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كند كه  در خطاب به بابياني كه حاضر به پذيرش ادعاهاي او نيستند رسما اعلام مياما بهاءاالله 
  : براي معرفت خداوند نيستها معياري  عقل آن

بدان اليوم آن چه به عقلت رسيده و برسد يا به عقول فوق تو و دون تو ادراك شود، هيچ «
  53»يك ميزان معرفت حق نبوده و نخواهد بود.

محسوب خواهد شد كه از آن براي پذيرش بهاييـت   ي مفيدعقل تنها وقتي ابزاراز نظر بهاءاالله 
 ـعبـارات قابـل تأ  ن بهاءاالله بي فايده است. بهاءاالله شود و در دست غير بهاييان و منكرياستفاده  ل م

 ي علم و دانش دارد: مشابهي درباره

ايمان امر بديع مزين ليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي كه بقميص ا«
  54»شده اند.

و در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم «
ي علوم زمين اشراف داشته  تر: اگر امروزه كسي به همه (به بيان ساده اجهل ناس محسوبو از 

  55»واهد بود).ترين مردمان خ باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل

مـردم همـه جاهـل     يرو سا ييانكس علم ندارد مگر بها يچه
باشند كه بر تمام علوم مسـلط   ياگر دانشمندان يهستند، حت

  هستند.

  

                                                   
 . 286ص ، بديعبهاءاالله،  53-
 .139-138 صص، بديعبهاءاالله،  -54

 .111ص  ،اقتدارات و چند لوح ديگربهاءاالله،  55-
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 ـهمخـواني دار   طلبي و تحرّي حقيقت  با بحث حقيقت مؤسس بهاييت تاين جملا آيا  آيـا   د؟ن
بـه مسـتمعان خـويش خواهنـد گفـت      بهاييان، آن هنگام كه در حال تبليغ آيين خـويش هسـتند،   

  البته كه نه! داند؟ پيامبرشان غير بهاييان را جاهل مي
كنـد كـه مراقـب رفتـار خـويش باشـند تـا         در عوض، عبدالبهاء به شدت به مبلّغان توصيه مـي 
  گويد: اثرگذاري بيشتري روي مخاطبان داشته باشند. وي مي

نسبت  بجهالت نبايد نفوس را توهين نمود ونوراني چنين است كه  تعاليم الهيه در اين دور«
بنظر احترام نظر كرد و در بيان و دلالت  كه تو نداني و من دانم بلكه بايد بجميع نفوس داد

تا تحريّ حقيقت  بطرز تحريّ حقيقت مكالمه نمود كه بيائيد مسائلي چند در ميان است
نا و ديگرانرا نادان شمرد اين نبايد خويش را دا نمائيم و ببينيم چگونه و چسان است مبلّغ

در خود نبيند و با ديگران  تكبر گردد و تكبر سبب عدم تأثّر بلكه بايد امتيازي فكر سبب
  56.»و خشوع صحبت بدارد اين نوع بيان تأثير كند بنهايت مهرباني و خضوع

ان را از دهد و پسرش عبـدالبهاء، مبلّغ ـ  چگونه است كه بهاءاالله نسبت جاهل به غير بهاييان مي
  دارد؟ توهين و نسبت جهالت دادن باز مي

سـال تمـام بـراي     15( پس از رسيدن به سـن بلـوغ   ،هر فردگردد كه  چنين تبليغ مي در بهاييت،
  گويد:   بهاءاالله مي  اش را انتخاب كند. بايد شخصا عقيده 57)و پسران دختران

  58.»ببيند و بسمع و بصر خود بشنود ... انسان چون بمقام بلوغ فائز شد بايد تفحص نمايد«
و برداشتي كه از عبـارت فـوق    59كند كه سمع و بصر و عقل همگي يكي هستند بهاءاالله ادعا مي

ي شـان بـه تحـرّ    رسند بايـد  بـا اسـتفاده از عقـل     شود اين است كه بهاييان وقتي به سن بلوغ مي مي
                                                   

  .355 ، ص1، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -56
اشراق خاوري، »: بلوغ در سال پانزده است. نساء و رجال در اينمقام يكسانست :جواب؛ ال از بلوغ در تكاليف شرعيهؤس« -57

  .14، ص 1، باب گنجينه حدود و احكام

 (به نقل از بهاءاالله). 11ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  58-
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دهند كه حقيقت جويي در اين  نشان ميت ديگر بهاءاالله به خوبي حقيقت بپردازند. متاسفانه عبارا
و بهاءاالله از پيروانش در خواست مي كند تا چشم و گوش و عقـل خـود را    مسلك چگونه است

  :هاي او را بپذيرند و جهالت مطلق حرف با كري، كوري و ،چرا تعطيل كنند و بدون چون و

تا از علمم  شو جاهلتا لحن و صوت مليحم را شنوي و  كر شوتا جمالم بيني و  كور شو«
نصيب بري و فقير شو تا از بحر غناي لا يزالم قسمت بي زوال برداري. كور شو يعني از 

سواي . و جاهل شو يعني از استماع كلام غير من. و كر شو يعني از غير جمال مني  مشاهده
  60.». تا با چشم پاك و دل طيب و گوش لطيف به ساحت قدسم در آييعلم من

  گويد: مياو در جاي ديگر 

تر در امكان خلق نشده كه كسي استماع نمايد آيات آن را و بفهمد مراد آن را  هيچ لذتي اعظم«
  62.»در حق كلمات آن نگويد و مقايسه با كلام غير او نكند 61و لم بم

  
تر از اين نيست كه كلام بهاءاالله را بشنوي و  هيچ لذتي بزرگ

ه بـا كـلام   منظورش را بفهمي و بدون چون و چـرا و مقايس ـ 
  ديگران، آن را بپذيري !

  

  است:  داده خداوند حكيم، در قرآن كريم، اين كلام بهاءاالله را پاسخچه زيبا، 

                                                                                                                             
 و الانسان به يفقه ما تنظرون الانسان فى كما الاسباب باختلاف يختلف واحد البصر و السمع و النّفس و العقل و الرّوح انّ قل« -59

»: معلوم لحقّ هذا انّ الاسباب باختلاف تختلف لكن و ذاتها فى واحدة انهّا و فيه ربه آية من كلهّا يبصر و يسمع  و يتكلمّ و يتحرّك
    .112، ص 3، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، 

  .428و  427صص  ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله،  60-
-61 »ِبم مبه زبان ساده يعني: چون و چرا. » ل 
 . 145، ص بديعبهاءاالله،  62-
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  63»انديشيد؟ اند؟ آيا نمي بگو آيا نابينا و بينا يكسان«

هـاي   اين چگونه كشف حقيقتي است كه بايد كور شد، كر شد، جاهل شد و فقط دل بـه گفتـه  
عي حقيقت سپرد تا به ساحت قدسش در آمد؟ آيا جز اين است كـه ايشـان حقانيـت خـود را     مد

  اند؟  مفروض و ثابت شده در نظر گرفته
با اين حساب، هر كه طالب حقيقت است، بايد هيچ نشنود، هيچ نبيند، تفكر نكند، نياموزد و 

ها و  آورد! وقتي تمامي ميزان تعقل ننمايد. لابد در آن هنگام است كه به حقيقت ايمان مي
اي حقانيت يا  ها و معيارها در كشف حقيقت از فرد گرفته شود، چگونه و با چه وسيله ملاك

يت بهاييت را دريابد؟ اين چگونه تحرّي حقيقتي است كه هيچ ابزاري در اختيار فرد عدم حقان
دارد؟ مريدان بهاييت، براي كدامين تحرّي حقيقت بر گذارد و در نهايت، انتظار ايمان و ايقان  نمي

  بالند؟ شان مي خود و آيين
م و عقل و فهم خود گويند چشم و گوش را ببنديد و به عل هاي بهاييان كه مي برخلاف آموزه

كند. چرا كه با وجود داشتن نعمت  پشت پا بزنيد، اسلام چنين كساني را به چهارپايان تشبيه مي
تشخيص  ي  تر از موجوداتي هستند كه اين قوه كنند و لذا پست عقل و ادراك، از آن استفاده نمي

  فرمايد:  آدمي را ندارند. خداوند در قرآن مي

نگرند و گوش دارند اما با  انديشند و چشم دارند اما با آن نمي ا آن نميايشان دل دارند اما ب«
  64.»ندا غفلت زده راستيبهان نتر از آنانند. اي بلكه گمراه ،ان مانند چهارپايانناي .شنوند آن نمي

گـاه بـه شـنوندگان خـويش      ، هـيچ پردازند ميبه تبليغ جوانان غير بهايي  آناني كه با آب و تاب
گـردد؛ بـه او    هاي تشخيص حقيقت از فرد سلب مي گويند كه نخست تمامي ابزارها و ملاكنمي

                                                   
-63 »ى ومَتَوِي الأعلْ يسيرُ أَفَلاَ تَتفََكَّروُنَ قُلْ هص50ي  انعام، آيهي  سوره .قرآن كريم»: الْب.  
ولهَم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بهِا أُولـَئك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولـَئك هم لهَم قلُُوب لاَّ يفْقهَونَ بهِا ولهَم أعَينٌ لاَّ يبصروُنَ بهِا « 64-

 .179ي  اعراف، آيهي  سوره .قرآن كريم»: الْغَافلُونَ
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هايي با نام دين الهي، به او  رسد كور شود، كر شود، تعقل نكند، نقدي نخواند؛ سپس گفته دستور مي
شـود خـودش هـر آنچـه را درسـت       اي حق به جانب از او خواسته مـي  گردد و با قيافه عرضه مي

  ، برگزيند.پندارد مي
  

   انييبراي غير بها تجويزي ،ي حقيقتتحرّ -2
  گويد: هاء ميبعبدال

بودائيها تقاليدي  زردشتيان تقاليدي دارند مسيحيان تقاليدي دارند موسويان تقاليدي دارند«
. ميكند كه تقاليد خودش حقّ است و تقاليد ديگران باطل دارند هر ملتّي تقاليدي دارد گمان

ما ميخواهيم  .تقاليد سايرين باطل موسويان گمان ميكنند تقاليد خودشان حقّ است و مثلاً
تمسك داشته  صحيح است جميع تقاليد كه صحيح نيست اگر بتقليدي بفهميم كداميك

مثلاً شخصي يهودي چون معتقد و  .تحريّ نمائيم باشيم مانع است كه تقاليد ديگران را درست
پس بايد تقاليد را  ممكن نيست بفهمد ديگران حقّ هستند بتقاليد موسويانست متمسك

 پس تا ترك تقليد نشود حقيقت .حقّ با ديگران باشد بريزد و تحريّ حقيقت بكند و شايد
  65.»جلوه ننمايد

اي است كه فقط براي غير بهاييان پيچيده شده است. بهـاءاالله، مريـدان را از    اما گويا اين نسخه
كند؛ حتي اگر منتقدان بـا سـند و مـدرك بـه نقـد       ي بهاييت منع مي شنيدن هرگونه نقدي درباره

  گويد:  بپردازند. او مي

زِّ ابهي ادراك نمايند از او بغضا از جمالِ ع هكه رائح لازم كه از هر نفسي اللهجميع احباء ا«
احتراز جويند اگر چه بكلّ آيات ناطق شود و بكلّ كتب تمسك جويد الي ان قال عزّ اسمه 
پس در كمال حفظ خود را حفظ نمايند كه مبادا بدام تزوير و حيله گرفتار آيند. اين است 

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 17، ص پيام ملكوتاشراق خاوري،  65-
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دن اقرب طرق فرمايد پس از چنين اشخاص اعراض نمو نصح قلم تقدير. و در خطاب ديگر مي
  66.»مرضات الهي بوده و خواهد بود چه كه نَفسَشان مثل سم سرايت كننده است

اند دوري كنيـد (حتـي اگـر بـا      از آنان كه بهاييت را نپذيرفته
-مدرك و دليل سخن بگويند)؛ مبـادا شـما را هـم از راه بـه    

دركنند زيرا نقش آنها مثل سم است كه به ديگران سـرايت  
  كند.مي

ي خوانـدن و   شود مدعي تحرّي حقيقـت بـود، در حـالي كـه اجـازه      چگونه مي چرا؟! يتبه راس
شنيدن سخنان منتقدين به بهاييت وجود نداشته باشد؟ آيا اگر كسي طالـب يـافتن حقيقـت باشـد،     

پـژوه، نبايـد از    ي نقدهاي وارد بر بهاييت را داشته باشد؟ چرا يـك حقيقـت   ي مطالعه نبايد اجازه
  هاي بهاييت هم كلام گردد؟  كتب ناقد بهاييت استفاده كند و حق ندارد با كسي در مورد چالش

  آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟!
 تبهايي ـ منكـر دهد به سخنان افراد  پيروانش دستور ميرود كه به  حتي تا آنجا پيش مياالله ءبها

  گوش ندهند:ي خودش و خداوند  درباره

ي خداوند و مظهر نفس او گوش ندهيد. بترسيد از  ، به سخنان مشركان دربارهقومبگو: اي «
  67.»ي خويش از اعمالشان سوال خواهد شد مگي در محضر پروردگار بلند مرتبهروزي كه ه

ي در متون بهايي بـه غيـر بهاييـان    »شركم«ن طور كه در تعليم دوم نشان خواهيم داد، لفظ اهم
صحيح است كه يـك بهـايي بـه    يا آكنند.  دليل، مقام بهاءاالله را انكار مي شود كه به هر اطلاق مي

                                                   
 (اين جمله را عبدالبهاء از طرف بهاءاالله نقل قول نموده). 450ص  ،70، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  66-
 العلي ربهم محضر فعلوا في عما يسألونَ كلٌّ يومٍ من اتّقوا نفسه مظهرِ اللّه و في المشركين قولَ تسمعوا لا قوم يا قل« -67

 .216، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: العظيم
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 ـ ان دربارهبهاييسخنان غير  ي حقيقـت  ن امـر بـا تحـرّ   ي خداوند و يا بهاءاالله گوش ندهد و آيـا اي
  ؟سازگار است

  

  ييتبها يدرباره  يقتحق يدور از دسترس قرار دادن منابع تحر -3

 ـ   ي حقيقت هر موضوعي، در ابتدا بايد دربارهو تحرّ براي تحقيق ه ي آن موضـوع دانـش كـافي ب
ري كنـيم. اگـر   گي نتيجهدر نهايت و  بپردازيموريم و سپس با استفاده از عقل به بررسي آن آدست 
تواند اين كار را انجـام دهـد: اول،    ش تحقيق كند از سه طريق ميي آئينبارهبخواهد در بهايييك 

هـاي افـرادي كـه از     اسـتفاده از خـاطرات و نقـل قـول    . دوم، متون و منابع رسمي بهايي استفاده از
 انـد امـا   پرس و جو از افرادي كه سابقا بهايي بـوده  اند. سوم، ران بهايي را مشاهده كردهنزديك، س

ا . در اينجا ايـن سـوال ر  اند ي بهاييت طرد شدهاند و يا اينكه از جامعه بعدها بهاييت را ترك گفته
كنيم كه آيا اصلا اين امكان وجود دارد كه با استفاده از سه منبع ذكر شده، يك بهـايي   مطرح مي

  پردازيم.ميبتواند در مورد دين خود تحقيق كند؟ براي پاسخ به اين سوال به بررسي اين منابع 

  
  متون رسمي بهايي  -الف

هـايي   ايـن مسـلك، كتـب و ترجمـه    ي  از نظر بهاييان، تنها منبع قابل قبول براي تحقيق دربـاره 
اي  اند. شوقي در نامه هستند كه توسط بيت العدل و يا موسسات مورد تاييد آن چاپ و منتشر شده

  گويد: مي
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بهاءاالله اين امر را واضح كرده كه تنها آن (متوني) براي دوستان قدرت الزام آوري دارند كه «
لب توجه باشند اما فاقد اعتبار ها ممكن است جااند. شنيده به صورت لوح نازل شده

 68»هستند.

آيد اين است كه براي تهيه و بررسي متون معتبـر و رسـمي بهاييـت چگونـه      سوالي كه پيش مي
اي ندارند جز اينكه از متوني استفاده كننـد كـه بـا احتيـاط     بايد اقدام كرد؟ حقيقت جويان چاره
انـد. مـابقي متـون معتبـر     قرار داده شده اند و در دسترس عمومتمام توسط بيت العدل انتخاب شده

شوند و به جـز معـدودي افـراد خـاص، كسـي      بهايي در آرشيو رسمي بهايي در حيفا نگهداري مي
ي  ي زير كه از سوي بيت العدل نگاشته شده نشان دهنـده ي دسترسي به آن ها را ندارد! نامهاجازه

  اند: خارج نگاه داشته شده حجم وسيع متون رسمي بهايي هستند كه تعمدا از دسترس،

  دبيرخانه بيت العدل جهاني"
  ارسال شده توسط ايميل

  2013ژوئن  6
  اي دوست عزيز بهائي، 

مبني بر درخواست آمار متون مقدس در مركز جهاني  2013آپريل  3ايميل شما به تاريخ 
كه  بهايي دريافت شد و به دپارتمان تحقيقاتي ارسال شده است. دپارتمان اعلام كرده

ها دائما در حال  آوري و تطبيق متون مقدس، مداوم در حال انجام است و تعداد آن جمع
  بازنگري است. تعداد تخميني متون بهايي منحصر به فرد برابر با مقادير زير است:

آوري است. اكثر اين متون جمع  اثر منحصر به فرد شناسايي شده 20000براي بهاءاالله حدود  
 15000اصالت حدود   شان در دسترس نيست.مورد از اين متون نازل شده، متن 865اما شده، 

  اند. عدد از اين متون تا كنون توسط دفتر آرشيو تاييد شده

                                                   
68- “Baha’u’llah has made it clear enough that only those things that have been revealed in the 
form of Tablets have a binding power over the friends. Hearsays may be matters of interest but 
can in no way claim authority (From a letter written on behalf of Shoghi Effendi to the United 
States Publishing Committee, December 29, 1931),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: 
A Baha’i Reference File, chap. XXXVIII, no. 1435. 
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 74اما اند  اند. اكثر اين متون گردآوري شده شناسايي شده مجزااثر  2000 بيش ازبراي باب 
عدد از اين آثار  1600اصالت حدود  .شان در دسترس نيستمورد از اين متون نازل شده، متن

  اند. تا به امروز تاييد شده
است. تمامي اين متون   اثر منحصر به فرد شناسايي شده 30000براي عبدالبهاء حدود 

  ها مورد تاييد قرار گرفته است. عدد از آن 27000و اصالت بيش از   گردآوري شده
گرديده كه تمامي اين متون گردآوري اثر منحصر به فرد شناسايي  22000براي شوقي حدود 

  ها مورد تاييد قرار گرفته است. و اصالت اكثر آن  شده
. تنها به صورت فوتوكپي موجود است ]فقط[به صورت تخميني حدودا ده درصد از متون فوق 

هاي غربي  ، در همان زبان اصلي يا به صورت ترجمه شده به زبانكسري از تمام اين متون
گمراه كننده خواهد  ]چاپ شده يا متون متون تعداد كل [براي كر عدد دقيقاند. ذ چاپ شده

ي مسائل روزمره و تشويق  بود زيرا بسياري از آثار چاپ و يا ترجمه نشده، مكاتباتي درباره
و ارشادات انفرادي هستند كه كمتر مورد توجه عموم قرار خواهند گرفت. مركز جهاني به 

هاي مركزي اين آئين و شوقي  براي چاپ آثار اصلي شخصيت اي صورت فعال، پيگير برنامه
  اند. است كه تاكنون چاپ نشده

  با درودهاي محبت آميز بهايي
  ٦٩»بخش دبيرخانه

                                                   
69-  “The Universal House of Justice Department of the Secretariat 
Transmitted by email 
6 June 2013 
Dear Baha’i Friend, 
Your email letter dated 3 April 2013 requesting statistics concerning the Sacred Texts has been 
received at the Baha’i World Centre and forwarded to the Research Department for study. That 
Department notes that the collection and collation of the Sacred Writings is an ongoing process, 
and the numbers are continually being revised. The estimates of the numbers of unique works can 
be given as follows: 
For Baha’ullah, nearly 20,000 unique works have been identified. Most of these Writings have 
been collected; however, 865 are known to have been revealed, but the texts are not available. 
Close to 15,000 of the collected works have been authenticated by the Archives Office to date. 
For the Bab, over 2,000 unique works have been identified. Most of these Writings have been 
collected; however, 74 are known to have been revealed, but the texts are not available. Nearly 
1,600 of the collected works have been authenticated. 

 



 38__________ _____________________________________  لهد زآوا

ي بهاييت هستند. سوال اين اسـت كـه   آثار فوق الذكر مهمترين منبع براي تحرّي حقيقت درباره
هـا را ندارنـد؟ اولـين    ي دسترسي بـه آن زهاند و چرا محققان اجاچرا اين منابع تاكنون چاپ نشده

ي مسائل روزمره بسياري از اين آثار چاپ و يا ترجمه نشده، مكاتباتي درباره«بهانه اين است كه 
ايـن بهانـه    »و تشويق و ارشادات انفرادي هستند كه كمتر مورد توجه عموم قرار خواهند گرفت.

د به حقيقت جويان براي تحرّي حقيقت كمك توانن جات هم مي هپذيرفتني نيست زيرا همين نوشت
كنند. مسلما افراد بسياري وجود دارند كه با خواندن اين متون به نكات با ارزشي دست خواهنـد  

  اي براي خارج از دسترس قرار دادن متون بهايي نيستند؟   يافت. آيا اين سخنان، بهانه
اي براي چاپ  رت فعال پيگير برنامهمركز جهاني به صو«ي ايشان نيز اين است كه  دومين بهانه

شـايد چنـين    »انـد.  هاي مركزي اين آئين و شوقي است كه تاكنون چاپ نشـده  آثار اصلي شخصيت
تصور شود كه چاپ و انتشار چنين حجم عظيمي از متـون و الـواح بسـيار وقـت گيـر و نيازمنـد       

د اندكي از متون رسـمي بهـايي   ي مالي بالايي است و دليل اينكه تنها درص نيروي انساني و پشتوانه
چاپ شده و در اختيار ديگران قرار گرفته، اين است كه هنوز منابع مالي و انساني مورد نياز براي 

                                                                                                                             
For ‘Abdu’l-Baha, over 30,000 unique works have been identified. All of these Writings have 
been collected and over 27,000 of them have been authenticated. 
For Shoghi Effendi, over 22,000 unique works have been identified. All of these documents have 
been collected and the majority of them have been authenticated. 
It is estimated that approximately ten per cent of the documents described above are in 
photocopied form. A fraction of the total numbers of unique works have been published in the 
original languages or translated into Western languages. However, citing exact numbers would be 
misleading since much of the unpublished and untranslated material consists of day-to-day 
correspondence and personal guidance and encouragement, which is less likely to be of general 
interest. The World Centre is actively pursuing a publication programme for the as yet 
unpublished major works of the Central Figures of the Faith and Shoghi Effendi. 
With loving Baha’i greetings, 
Department of the Secretariat” http://bahai-library.com/uhj_numbers_sacred_writings 
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نكـاتي جـالبي در ايـن بـاره مطـرح       70چنين فعاليتي فراهم نشده است. اما پروفسور جـوآن كـول  
  كند: مي

نه اولويتي براي بيت العدل داشت، االله هر گواگر ترجمه و در دسترس قرار دادن آثار بها«
دادند) زيرا از منابع عظيمي براي تحقق اين امر  ها مسلما اين كار را را انجام مي (آن

كند پول مورد  مي 71برخوردارند. كسي كه دويست و پنجاه ميليون دلار خرج ساختمان سازي
بر اين است كه اين شان  ها تصميم هاي ديگر را نيز خواهد داشت. اما آن نياز براي پروژه

ي بزرگي از كتب به ها مجموعهها را خرج كارهاي ديگر كنند. من در يكي از كتابخانه پول
ي انگليسي بود.  ديدم كه به زبان بنگالي به همراه ترجمه مجموعه آثار سري آروبيندونام 

هي آروبيندو مرد هندي مقدسي در قرن بيستم بوده است. جالب اين است كه در مدت كوتا
آثار او را نه تنها چاپ بلكه ترجمه هم بكنند. » تمام«پس از مرگ او، پيروان او موفق شدند 

اين در حالي است كه پيروان آروبيندو نسبت به بهاييان هم كم تعداد و هم فقير هستند. 
اند يكي از عوارض جانبيِ نبود منابع در  درصد از آثار بهايي تاكنون ترجمه شده 5اينكه فقط 

بهايي نيست، بلكه به خاطر اين است كه تعمدا منابع مالي صرف كارهاي ديگر مانند  ي معهجا
  72»شود. هاي بزرگ مي ساختن عمارت

                                                   
برجسته دانشگاه ميشيگان آمريكا كه بعد از چند دهه خدمت به بهاييت، به علت انتقاد از بيت العدل، يكي از اساتيد و محققان  -70

  ي بهاييت كنار گذاشته شد.از جامعه
 منظور هزينه ي ساخت مركز جهاني بهايي در رژيم اشغالگر قدس است. -71

72-“ If translating and making available the writings of Baha’u’llah were in fact any sort of 
priority of the Universal House of Justice, they have enormous resources with which to do so. 
(Anyone who can spend $250 million on building works has the money for other projects, as 
well). They have simply decided to expend their resources on other things. I once saw in a library 
a big set of books, The Collected Works of Sri Aurobindo in Bengali with English translations. 
Aurobindo was a 20th century Indian holy man. But his followers managed to get his *complete* 
collected works not only published but also translated, not long after his death. Aurobindo's 
following is tiny and poor compared to that of the Baha’is. That only about 5% of Baha’u’llah’s 
works have been translated is not an unfortunate side effect of lack of resources in the Baha’is 
community. It is a deliberate decision to invest the money in things like monumental architecture 
instead,” http://bahai-library.com/uhj_lawh_huriyyih_cole 
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بر اساس اين سخنان پروفسور كول، بيت العدل منابع كافي براي چاپ و انتشـار متـون بهـايي را    
كنـد. امـروزه حقـايق    ديگـر مـي   دارد اما تعمدا از اين كار سر باز زده و اين منابع را خرج امـور 

دهند اساسا در اين موضوع، بحث منابع مالي و انسـاني مطـرح   اند كه نشان ميديگري آشكار شده
نيستند و ظاهرا بيت العدل به صورت برنامه ريزي شده قصد دارد اين متون منتشر نشوند. چرا كه 

هـاي كـامپيوتري   در سيسـتم ميلادي تمام اين متـون اسـكن و تايـپ شـده و      1993حداقل از سال 
  شوند: نگهداري مي

هاي بسياري كه در متون بهايي  براي كمك به بيت العدل براي مراجعه به ارشادات و آموزه«
شود كه در آن توصيف تمام الواح و تمام  وجود دارند، از پايگاه داده كامپيوتري استفاده مي

نزديك،  ي د موجود است. در آيندههاي شوقي به همراه متن تايپ شده تمام اين اسنا نامه
تصوير اصلي تمامي اسناد نيز در اين كامپيوتر ذخيره خواهند شد تا نيازي به مراجعه به اصل 

  73»سند نباشد.

توانست همانند متون مذهبي تمام  اگر بيت العدل كمترين نيتي براي انتشار متون بهايي داشت مي
نتي قرار داده يا به صورت سي دي منتشر كنـد. امـا بـه    هاي اينتر اديان، اين متون را بر روي سايت

رسد بيت العدل با قصدي خاص و از روي عمد، خواهان عدم انتشار ايـن متـون اسـت؛ در     نظر مي
غير اين صورت چه دليلي وجود دارد كه متون نوراني و حامل ارشادات و هدايات مدعي نبوت و 

ترس مردم خارج كند و فقط كسري از آن ها را الوهيت را كه تنها راه نجات بشريت است از دس
  به صورت دستچين انتشار دهد؟

  

                                                   
73-“ To assist the House of Justice in referring to the wealth of guidance and teachings contained 
in the Baha'i Writings, a computer database is used which contains descriptions of every Tablet 
and every letter of Shoghi Effendi, together with a typed copy of the text of each document. In the 
near future images of the original documents will also be stored in the computer, making it 
unnecessary to refer to the original items,” http://bahai-library.com/uhj_bahai_archives_texts 
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  و خاطرات افراد بهايي از بزرگان بهاييت ،متون غير رسمي ي غير رسمي،ها ترجمه - ب

اي كه هنوز بـه تاييـد بيـت     منابع غير رسمي مانند متون ترجمه شدهرهبران و بزرگان بهاييت، 
كه از نزديك شاهد اعمـال، گفتـار و رفتـار بزرگـان      يانايي(به زائراناند، خاطرات  العدل نرسيده
د. اگر چـه  ي حقيقت محسوب نمي كننتحرّبراي  عتبريبع ما، منرا و متون مشابه اند) بهاييت بوده

ي اين منابع را دارند، اما هر برداشتي كه از اين منابع داشته باشـند تنهـا در    ي مطالعه بهاييان اجازه
  اعتبار دارد كه مطابق با اعلام رسمي بيت العدل باشد.صورتي 

شوند و اعتبـار و صـداقت آن فـرد     جات توسط چه كسي نقل ميمهم نيست كه اين گونه نوشته
ايـن گونـه امـور در     ؛نـد ا يك موضوع واحد را نقل كردهدر چه اندازه است و يا اينكه چند نفر 

  نويسد: اي مي . بيت العدل در نامهاعتبار هستند فاقدشايعه محسوب شده و  نوعيبهاييت 

شايعه هستند و  ،هاي زائران دهند كه نوشته ستورات عبدالبهاء و شوقي به وضوح نشان ميد«
ي  كه درباره يكه زائرنكته  ايناعتبار و قدرت الزام آوري متون مقدس را ندارند ... بعلاوه، 

معتبر يا مومني معروف  ينويسد شخص ) مييبا يكي از بزرگان بهاي (ملاقات ازاش  تجربه
اند، به  هاي چند زائر مختلف تكرار شده يا اينكه عبارات گزارش شده در نوشته و است

    74.»شوند مورد نظر نمي گزارشخودي خود باعث معتبر شدن 

  :هستندجات فاقد اعتبار هكند كه اين نوشت عبدالبهاء نيز رسما اعلام مي

                                                   
74- “The instructions of the Master and the Guardian make it very clear that Pilgrims’ notes are 
hearsay and cannot claim the authority and binding power of the Sacred Text . . . [sic] Moreover, 
the fact that the pilgrim writing of his experience is a reliable or well-known believer, or that the 
reported statement seems to be repeated in the notes of several pilgrims, does not in itself confer 
authority upon the pilgrim’s note in question,” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A 
Baha’i Reference File, chap. XXXVIII, no. 1433. 
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هاي آن ها سوال كرده بوديد. هر نقل قولي كه  ي زائران و يادداشت دربارهتان ما در نامهش«
ها حتي اگر  توسط يك متن (رسمي) قابل تاييد نباشد قابل اطمينان نيست. اين نقل قول

شوند. براي اهل بها فقط و فقط متون (رسمي) اعتبار  درست باشند باعث سردرگمي مي
  75.»دارند

به شدت در تبليغات بهاييان  ، و خاطرات زائرانمتون  ،جاتنوشته نوع اين جالب اين است كه
ان آنشود كه به مذاق مياي از درون اين متون استخراج اما وقتي نكته ،دنگير مورد استفاده قرار مي

 ـ آيد، به سرعت اعلام مي نمي شخو و قابليـت   ندن جـزء متـون معتبـر مـا نيسـت     ودارند كه اين مت
ي تحـرّ از منظـر   ايـن متـون را  عمـلا  ، ت يك بام و دو هـوا اسدوگانگي و سياين د. ناستدلال ندار

ي حقيقـت مـورد   تحـرّ توانند بـراي   و از نقطه نظر بهاييت اين متون نمي كند حقيقت بي فايده مي
در  ييكه شاهدان بهـا  ين نيست، اها گزارش ينا ياعتبار يعلت اصرار بر بآيا  استفاده قرار گيرند.

   ؟اند بر داشته ييتناخواسته پرده از اعمال و سخنان ننگ آور سران بهاخود،  هاي تصحب

  
  طرد شدگان و دشمنان بهاييت -ج

همان طور كه در قسمت قبلي گفتيم، بهاييان از گوش فرا دادن به سخنان افراد منكر بهاييت در 
گونـه ارتبـاط بـا    اند. در فصل بعدي نيز نشان خواهيم داد كه بهاييان از هر  مورد بهاييت منع شده

ي طرد شدگان به صورت مطلق محرومند. لذا ارتباط مستقيم بـا ايـن افـراد بـراي تحقيـق دربـاره      
  بهاييت امكان پذير نيست.

                                                   
75- “Thou has written concerning the pilgrims and pilgrims' notes. Any narrative that is not 
authenticated by a Text should not be trusted. Narratives, even if true, cause confusion. For the 
people of Baha, the Text, and only the Text, is authentic,” Helen Bassett Hornby, Lights of 
Guidance: A Baha’i Reference File, chap. XXXVIII, no. 1431.  
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شـود.   انـد توصـيه نمـي    از طرفي، در بهاييت، خواندن كتبي كه طرد شدگان به نگارش در آورده
معرفي كرده است. ضـمنا  » به جذام معنوي متنفرين از نور و مبتلايان«شوقي به ناحق اين افراد را 

هـا مجـاز    خواندن كتب نوشته شده توسط دشمنان بهاييت تنها براي پاسخ دادن بـه اسـتدلالات آن  
  است:

توان  بهتر است كتب نوشته شده توسط ناقضين عهد (طرد شدگان) خوانده نشوند، زيرا مي«
توان كتب دشمنان  ستند. اما ميها متنفرين از نور و مبتلايان به جذام معنوي ه گفت آن

   76»خوش نيت اما نا آگاه امر (بهاييت) را براي پاسخ دادن به اتهاماتشان مطالعه كرد.

پردازند، اما پيروان خود را از تعامـل  خلاصه آنكه: اگر چه بهاييان به تبليغ تحرّي حقيقت مي
كننـد. ايـن    مناسب نيسـتند نهـي مـي   ها  مستقيم و غير مستقيم با افراد و منابعي كه به تشخيص آن

  ها با روح تحرّي حقيقت ناسازگارند. ها و محدوديت نهي
برخورد بهاييت با متون مذهبي خود، حقيقـت   چنينماند اين است كه با  سوالي كه بي پاسخ مي

ي حقيقت كنند؟ پيروان بهاييـت از  تحرّبه تحقيق پرداخته و جويان چگونه بايد در مورد اين دين 
نيـز   ها و خاطرات زائـران  يادداشت ؛اند ارتباط مستقيم با طرد شدگان و منتقدان بهاييت نهي شده

و در نهايت اكثر متون اين گروه در آرشـيوهاي بيـت العـدل مخفـي نگـاه       اند؛ نامعتبر قلمداد شده
ي ها دسترسي ندارد. نتيجه اينكـه هـيچ راه ـ   داشته شده و به جز معدودي افراد خاص، كسي به آن

كـه  ي اين آئين وجود ندارد. جالـب ايـن اسـت     براي جستجوي حقيقت بدون سمت گيري درباره
ي حقيقت قلمداد كرده تحرّشان را  گونه پنهان كردن حقيقت، از گروهي سر زده كه اساس ديناين

  اند. دهنموو گوش فلك را با اين شعار كر 

                                                   
76- “It is better not to read books by Covenant-breakers because they are haters of the Light, 
sufferers from a spiritual leprosy, so to speak. But books by well-meaning yet unenlightened 
enemies of the Cause can be read so as to refute their charges,” Helen Bassett Hornby, Lights of 
Guidance: A Baha’i Reference File (New Delhi: Baha’i Publishing Trust, 1983), chap. XII, no. 
628. 
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خوش العدل  يتببه مذاق كه  يقتيحق يتحر ي، ثمره و اخراج مجازات طرد -4

  نيايد
هـا را داده بـه    ي دسترسي به آن فرض كنيم شخصي بهايي با منابع معدودي كه بيت العدل اجازه

اي برسد كه مورد پسند بيت العدل واقع نشود. پافشاري شخص بهايي بر ايـن عقيـده موجـب     نتيجه
ر كسي با نظـر شـوقي مخالفـت    ي بهاييت خواهد شد. به عنوان نمونه اگ اخراج و طرد او از دايره

 اي از او پذيرفته نخواهد شد: و هيچ بهانه گردد ميكند به سرعت از جمع اهل بها اخراج 

يادي امراالله بايد بيدار باشند به محض اينكه نفسي بناي اعتراض و مخالفت با ولي امراالله ا«
 ؛ي از او قبول ننماينداز جمع اهل بهاء نمايند و ابدا بهانه ا اخراجگذاشت فورا آن شخص را 
  77.»به صورت خير درآيد تا القاي شبهات كند ،چه بسيار كه باطل محض

  نمايد، نگفته است:  كه حكم اخراج و جدايي هم كيش خويش را صادر ميآيا همين عبدالبهاء 
   78؟»جدائي سبب ممات ،سبب حياتست محبت«

شوقي و به تبع او بيـت العـدل،    شود؛ بلكه نمي محدودبه شوقي معترضان به تنها اين قانون البته 
حتي وقتـي ايـن    - اند ها را مناسب قلمداد نكرده رفتار و گفتار آن اين علت كهافراد بسياري را به 

  اند. هنمود و يا طرد روحاني از جمع اهل بها اخراج - رفتار و گفتار كاملا مطابق با حقيقت بوده
دارند كه بعد از اعتراض به بيت العدل و يـا بيـان    امروزه، تعدادي محقق بهايي سرشناس وجود

و يا داوطلبانه اين  ده، توسط بيت العدل اخراج شدهشان كه باب ميل بيت العدل نبو نتايج تحقيقات

                                                   
 .13و  12ص ص، الواح وصاياعبدالبهاء،  77-
  .153، ص 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  78-



 45__________ _____________________________________  لهد زآوا

پروفسور جوآن كول، دكتر ليندا والبريدج، دكتـر فيـروز انـاركي، سـن      اند. مسلك را ترك گفته
  هستند.  ن افراداز جمله اي 79گلين، و فردريك گليشر،مك

ررسـي  اي سـؤال داشـت و بـراي يـافتن حقيقـت، بـه تحقيـق و ب       آيا اگر كسي نسبت به مسـأله 
يين آيا مصداق تحرّي حقيقت در آ د؟رجمع خويش بيرون كد و از پرداخت، بايد وي را مرتد شمر

  ، بستن راه تحقيق بر حقيقت جو و جلوگيري از پرسش و اعتراض او است؟بهايي
  

  ، نمونه اي عملي از تحري حقيقت در بهاييتمتون بهاييتحريف  -5
ي تحـرّ پنهان كردن متـون و اسـناد مـورد نيـاز بـراي       ،ي حقيقتبزرگترين مانع بر سر راه تحرّ

حقيقت است. متاسـفانه   دادنق با تحريف و وارونه جلوه محقّ نمودنحقيقت نيست، بلكه گمراه 
شود. اولين شخصي كه اقدام به انجام تحريف در  بسيار در مسلك بهاييت انجام شده و مي ،اين امر

از اينكه معلوم شـد در آن   پسرا  »ايقان«االله بود كه متن كتاب ءمتون بهايي كرد، خود شخص بها
هاي متعدد ادبي و نقل قول در آيات قرآن شده تغييـر داد. او در همـين كتـاب بـراي      مرتكب غلط

حقانيت علي محمد باب، اقدام به تحريف و جعل احاديـث شـيعي كـرد. عبـدالبها نيـز بـه        اثبات
پيروي از پدر خود، براي اثبات اينكه جمودات صاحب روح هستند، آيات قرآن را وارونه جلـوه  

  80داد.

                                                   
79- Professor Juan Cole, Dr. Linda Walbridge, Dr. Firouz Anarki, Sen McGlinn, and Frederick 
Glaysher 

 در فصل چهارم به اين موضوعات پرداخته مي شود. -80
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هاي جديد كتب بهايي است.  ي ديگر انجام اين تحريفات حذف عبارات مشكل زا در چاپ شيوه
 »وح حوريل«معروف به  لوح ،آثار قلم اعليبه عنوان نمونه، در چاپ جديد جلد چهارم از كتاب 

   81!حذف شده است ،كند با روح القدس عشقبازي مي بهاءااللهكه در آن 
نظـري اجمـالي در   توان در تحريف كتاب  را مي رفتار منافي با تحرّي حقيقتديگر اين  ي نمونه

البها ءاالله و عبـد هـاي بهـا   ديد. بعد از مرگ شوقي و اشتباه از آب در آمدن پيش بيني ديانت بهايي
لـه بـه   هايي جديدي از اين كتاب چاپ شد كه وظايف محو امراالله در بهاييت، نسخه ي ولي درباره

  82شوقي را به بيت العدل تفويض كرده بودند.
بررسـي انتقـادي متـون بهـايي در قـرن      اي به نام  در مقاله )Vance Salisbury( بوريسونس سالي

حذف نـام  او به تحريفات اشاره كرده است. به عنوان نمونه  به موارد متعددي از اين قبيل 83بيستم
هاي عبـدالبها   بيني حذف يكي از پيشراج او از اهل بها و يا حي مهتدي از كتب بهايي بعد از اخصب

  نويسد: مي وي تاليف اسلمنت اشاره نموده است. جديداالله و عصر ءبهاهاي انگليسي  از چاپ

ميلادي رخ  1923چاپ  212در صفحه  االله و عصر جديدءبهاترين تغيير در كتاب  ايد مهمش«
رسيدن سلطنت الهي ذكر شده  فراي  داده است. از اين بخش به عنوان پيشگويي بهاييت درباره

آخر كتاب دانيال در انجيل را نقل  ي آيه است. در اين قسمت اسلمنت تفسير عبدالبهاء از دو
سال  1335روزي كه دانيال ذكر كرده،  1335كند منظور از  كند. عبدالبهاء ادعا مي مي

 1957ميلادي است كه برابر با  622خورشيدي از زمان هجرت محمد به مدينه در سال 
روز بايد منتظر چه  1335ما در پايان اين «شود كه  ميلادي مي شود. وقتي از او پرسيده مي

زباني بين المللي توسعه صلح جهاني كاملا برقرار مي شود، «دهد:  ؟ او پاسخ مي»امري باشيم
ها از ميان خواهند رفت، امر بهايي در همه جا منتشر خواهد شد  داده خواهد شد. سوء تفاهم

هايي كه  چاپدر  :بسيار با شكوه خواهد بود! ]اي دوره[و  هشد برقرارو وحدت عالم انساني 

                                                   
 براي ديدن اصل متن اين لوح به فصل دوازدهم مراجعه كنيد. -81
  اين مطلب ذكر شده است.در فصل هفتم تفصيل  -82

83- A Critical Examination of 20th-Century Baha'i Literature 
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  :بعد از مرگ اسلمنت منتشر شدند، سخنان او بدين گونه تحريف شدند كه او گفته
و  »حساب فرمودند ياسلام يهجر ي سنه يال را از ابتداين نبوت دانيزمان تحقّق ا«عبدالبهاء 

ع قرن من طلو ينقضيخ يالتاّر لانّ بذلك«شود كه او گفته:  سپس يكي از الواح عبدالبها ذكر مي
ه (يعني: زيرا بر اساس آن تاريخ يك قرن از طلوع خورشيد حقيقت خواهد قيشمس الحق

اسلمنت اين چنين نوشته كه عبدالبهاء واضحا گفته اين پيشگويي بايد از ابتداي  ... »گذشت)
كه اين امر  1957و شرايط خاصي در سال  گرددميلادي محاسبه  622هجرت يا همان سال 

خواهند داشت. وقتي مشخص شد كه اين پيشگويي بهايي محقق شود وجود  محقق مي
، اين عبارات با عباراتي مبهم جايگزين شدند كه تا به امروز در اين كتاب موجود گردد نمي

  84.»هستند

ي متون بهايي به انگليسي است.  پردازيم، تحريف در ترجمه آخرين نوع از تحريف كه به آن مي
بـه   »رب الرقـاب ض«كي از الواح در توصيف دستورات باب از عبارت االله در يءبه عنوان نمونه بها

هـاي   ي انگليسي اين فراز، بـراي كاسـتن از خشـونت    كند. در ترجمه معناي گردن زدن استفاده مي
اي ديگـر نقـل    ترجمـه شـده اسـت. نمونـه     »ريختن خـون «دستورات باب، اين عبارت به صورت 

فروشـي بيچـاره را در   دهد كبـاب   از پيروانش دستور مياالله است كه او به يكي ءاي از بها خاطره

                                                   
84- “Perhaps the most important change in Baha’u’llah and the New Era was made on page 212 
of the 1923 edition. Recorded as a Baha'i prophecy concerning the "Coming of the Kingdom of 
God," Esslemont cited Abdu'l-Baha's interpretation of the last two verses of the Book of Daniel 
from the Bible. He stated that the 1335 days spoken of by Daniel represented 1335 solar years 
from Muhammad's flight to Medina in 622 A.D., which would equal 1957 A.D.. When asked 
"'What shall we see at the end of the 1335 days?'," Abdu'l-Baha's reply was: "'Universal Peace 
will be firmly established, a Universal language promoted. Misunderstandings will pass away. 
The Baha'i Cause will be promulgated in all parts and the oneness of mankind established. It will 
be most glorious!'" In editions published after his death, Esslemont's words have been changed to 
say that Abdu'l-Baha "reckoned the fulfillment of Daniel's prophecy from the date of the 
beginning of the Muhammadan era" and one of Abdu'l-Bahá's Tablets is quoted on the same 
subject in which he writes, "'For according to this calculation a century will have elapsed from the 
dawn of the Sun of Truth . . . Esslemont recorded Abdu'l-Baha as declaring explicitly that the 
prophecy was to be computed from the Hijra or 622 A.D. and that specific conditions would exist 
in the world upon it's fulfillment in 1957. When it became apparent that this Baha'i prophecy 
would not be fulfilled, it was replaced with the ambiguous material which has remained in the text 
to the present,” http://bahai-library.com/salisbury_critical_examination_literature 
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االله و كتك خوردن ءاي به دستور بها ي انگليسي اين واقعه هيچ اشاره زنند. در ترجمهبازار كتك 
اين كباب فروش نشده است. اين عبارات و عبارات ديگر در فصل نهم كتاب با سند و مدرك ذكر 

  اند. شده
  

  ت بي سواداجماع و اغفال طرفهي حقيقت يا تبليغ يك تحرّ -6
ي تحـرّ زنند كـه هـيچ سـنخيتي بـا      مي ايهاي تبليغي بهاييان به صورت گسترده دست به فعاليت

آمـوزش    ي ت خود ادامه دارد، به بهانهحقيقت ندارند. در اين سلسله عمليات كه امروزه نيز به قو
هاي بي سواد مردم كشورهاي جهان سوم كه هـيچ راهـي بـراي     هاي انسان دوستانه، توده و كمك

تـرين   ي حقيقت ندارند، به مسلك بهايي در آورده مي شوند. موژان مومن، يكـي از معـروف  تحرّ
  كند: توصيف ميچنين لفان بهايي اين عمليات را مؤ

ز وجود آمدن جوامعي اه ب هاي تبليغي توسط بهاييان خاورميانه و غرب، موجبِ ماموريت«
، كه در ابتدا در ميان اقليت شهرنشين غير مسلمان جهان سوم شده ]هايكشور[بهاييان در 

ميلادي در چند  50ي  هاي بزرگتر در ابتدا در دهه . بهايي كردن گروهندمتمايل به غرب بود
 ،جهان سوم شروع شده بود. نتايج ميلادي در اكثر مناطقِ 60ي  نقطه پراكنده و سپس در دهه

شان را متناسب با وضعيت  هاي تبليغي بسيار چشمگير بودند. وقتي مبلغان بهايي پيام و روش
هاي  ها توانستند به طور كامل پايه سواد روستايي و كارگران شهري وفق دادند، آن جماعت بي

ها را تغيير دهند. امروزه، اكثريت بهاييان جهان متعلق به طبقات عمومي  اجتماعي دين آن
ي آمريكاي جهان سوم غير اسلامي هستند. حتي در جوامع بهايي جا افتاده ]هايكشور[

موجب  ]بهايي[به جامعه  -  مانند سياهپوستان و سرخپوستان -هايي شمالي، ورود اقليت
ميلادي  60ي  شده است ... در انتهاي دهه ]بهايي[ي اجتماعي جامعه  تغييرات اساسي در پايه

از مردم قبايلي و يا ايش پيدا كرده بود. بهايي كردن تعداد كثيري تعداد بهاييان به شدت افز
هاي متعددي از جهان سوم شروع شده بود ... سيل عظيم بهاييان جديد  شكشاورز در بخ
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كردند  ها در روستاها و مناطق قبايلي زندگي مي الورود اكثرا كم سواد بودند و بسياري از آن
    85.»شوار بودها د كه ايجاد ارتباط دائمي با آن

هاي جهـان سـوم و   به بهايي كردن مردم بـي سـواد كشـور   بر اساس اين سند، مبلغان بهايي اقدام 
باعـث  امر ي حقيقت نداشتند. اين تحرّكردند كه هيچ گونه امكان و ابزاري براي  توسعه نيافته مي

تبليغ بهاييـت   آيا بهاييان به اين روشِ 86.ساله شد 30اي  بيست برابر شدن جمعيت بهاييان در دوره
ي حقيقـت  تحرّي حقيقت است و هيچ امكاني به فرد تبليغ شده براي تحرّكه بر خلاف اصل عدم 

  كنند؟ بالند و افتخار مي دهد به خود مي ي بهاييت نمي درباره
  

  ل بهاييي حقيقت بر اطفاتحرّدرب  بستن -7
د، اين است كه عبـدالبهاء پيـروان خـود را از فرسـتادن     دانن بسياري از بهاييان نميامروزه آنچه 
 ماننـد شان به مدارس غير بهايي به شدت نهي كرده است. به همـين دليـل مـدارس بهـايي      فرزندان
  ي تربيت در تهران پايه گذاري شدند. عبدالبهاء عبارات جالبي در اين رابطه بيان مي كند: مدرسه

                                                   
85- “Missionary endeavour on the part of Middle Eastern and Western Baha'is had led to the 
establishment of Baha'i communities in several parts of the non-Muslim 'Third World', initially 
among the Western-oriented urban minority. Conversions of larger numbers began in a few 
isolated areas in the 1950s and spread during the 1960s to most parts of the 'Third World'. The 
results were dramatic. As Baha'i teachers learned to adapt their message and missionary 
techniques to the situation of the unschooled masses of Third World peasants and urban workers, 
they completely transformed their religion's social base. Now, the great majority of Baha'is in the 
world are drawn from the popular classes of the non-Islamic Third World. Even in the well-
established Baha'i communities of North America, recent infusions of minority group members 
(Blacks and Amerindians) has led to a significant change in the social base of the membership . . . 
By the late 1960s, a great increase in the number of Baha’is had occurred. Conversions of large 
numbers of tribal or peasant peoples in various parts of the Third World had begun . . . Most of 
the flood of new Baha'is were poorly educated, and many lived in rural and tribal areas with 
which effective communication was difficult to sustain,” P. Smith, M. Momen, The Baha'i faith 
1957–1988: A survey of contemporary developments, Religion 19 (1989), pp. 63–91: http://bahai-
library.com/momen_smith_developments_1957-1988  

  ي مذكور در پاورقي پيشين اشاره گرديد. بنگريد به جدولي كه در مقاله -86
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ديگران بروند چه كه ذلتّ امراللهّ است و  يها مكتبه اطفال احبا ابداً جائز نيست كه ب«
رسوائي بهاييان  جمال مبارك محروم مانند زيرا تربيت ديگر شوند و سبب بكليّ از الطاف

  87.»گردند

هـاي   عبدالبهاء با الفاظ اكيد و زباني تهديد آميز، پيروان خود را از فرستادن بهاييان به مدرسـه 
گيـري   توانـايي تصـميم  اين دستور، اطفال بهايي بايد در سنيني كـه   كند. بر اساس غير بهايي نهي مي

دهند، از آموختن هـر چيـز غيـر بهـايي      ندارند و درست و نادرست را از هم تشخيص نمي مستقل
  دور نگه داشته شوند.

شود كه بهاييت تنهـا راه رسـيدن بـه سـعادت ابـدي اسـت و        در اين سنين به آنها تعليم داده مي
ي تحـرّ شـوند، توانـايي    . وقتي اين اطفال بزرگتـر مـي  برتري داردهر آئين ديگري  بر هاي آن آموزه

القا شده قرار خواهد گرفـت   هابه آن كودكيهايي كه از  آموزه ها به شدت تحت تاثير قيقت آنح
؛ خصوصا اينكه در بزرگسالي نيز منابع تحـرّي  معني دار نخواهد بود ايشاني حقيقت براي تحرّو 

  شود. گيرد  و يا با تحريف بديشان نمايانده مي شان قرار نمي دسترسيا در 
  

  ي حقيقت، جرمي نابخشودني براي ساكنان اسرائيلتحرّ -8
بهـاءاالله، آمـوزش بهاييـت بـه سـاكنان      ،  به دلائلي كه تا امروز مشخص نشدهاند، بهاييان مدعي

در پاسـخ بـه يكـي از بهاييـان توجـه      ي بيت العدل،  به نامه 88اسرائيل را ممنوع اعلام كرده است.
  فرماييد:

                                                   
 .170، ص5، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -87
بهاييان از مطرح كردن اين موضوع البته اين ادعا قابل اثبات نيست زيرا در زمان بهاءاالله اصلا اسرائيلي وجود نداشته و هدف  -88

 گنجد. امر ديگري است كه در اين مجال نمي
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را دريافت كرده و به ما دستور پاسخ دادن  1995ژوئن  25ي شما با تاريخ  بيت العدل نامه«
در هنگامي كه  ها به اسرائيلي ]بهاييت[سياست عدم آموزش ايد كه  داده است. شما پرسيده

ل از دوستان نخواسته كه با گفتگو به صورت اينترنتي انجام شود چگونه است. بيت العد
ها ارتباط نداشته باشند. هنگامي كه براي شما مكشوف شود كه فردي كه به صورت   اسرائيلي

اينترنتي با او در حال گفتگو هستيد يك اسرائيلي است، شما بايد با او ارتباط دوستانه 
قبل نسبت به بهاييت ر او از اگ. آموزش دهيدبه او را تعاليم بهاييت  نبايداما داشته باشيد 

  ، شما بايد او را به دفتر مركز جهاني بهايي در حيفا ارجاع دهيد.مند شدهعلاق
ي بهاييت،  شود كه مردم اسرائيل به اطلاعات حقيقي درباره جهت اطلاع شما عرض مي

تاريخچه، و اصول عمومي آن دسترسي دارند. كتب مربوط به بهاييت در بسياري از كتابخانه
هاي بهايي را دارند.  ي بازديد از بقاع و باغچه ها اجازه شوند و اسرائيلي ئيل يافت ميهاي اسرا

اين آئين  ،اند، بهائيان كدا پيروي شدهءاالله مؤهايي كه از زمان بها براي پايبندي به سياستاما، 
سر ه ب ]از اسرائيل[به اسرائيلياني كه در خارج همچنين،  دهند. را در اسرائيل آموزش نمي

ها  . وقتي اسرائيليشود دارند، بهاييت آموزش داده نمي برند و قصد بازگشت به اسرائيل را مي
شود، اما اين (پاسخ دادن)  ها پاسخ داده مي هاي آن پرسند، به پرسش در مورد اين آئين سوال مي

مندي  موجب علاقهكند  اي باشد كه در عين اينكه اطلاعات واقعي به آنها ارائه مي بايد به گونه
   .نشود ]نسبت به بهاييت[ها  بيشتر آن

  هاي محبت آميز بهاييبا درود
  89.»بخش دبيرخانه

                                                   
89- “The Universal House of Justice has received your email message dated 29 June 1995 and we 
have been asked to respond.  
You have asked how the policy of not teaching Israelis applies in the situation in which you have 
contact with an Israeli via an "interactive relay chat" (IRC) connection. The House of Justice has 
not asked the friends to avoid contact with Israelis. When you discover that a person you are in 
contact with via IRC is an Israeli, you should feel free to maintain friendly contact, but you 
should not teach the Faith to him. If he has already developed a personal interest in the Faith and 
seeks more information, you should refer him to the Offices of the Baha’i World Centre in Haifa. 
For your information, the people in Israel have access to factual information about the Faith, its 
history and general principles. Books concerning the Faith are available in libraries throughout 
Israel, and Israelis are welcome to visit the Shrines and the surrounding gardens. However, in 
keeping with a policy that has been strictly followed since the days of Baha’u’llah, Baha’is do not 
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 يـري را از فراگ ييليان)اسـرا (گروهي از مـردم  دارد، » تحرّي حقيقت«ي  چگونه آئيني كه داعيه
 دارد؟ يبه آن، به شدت دور نگاه م يو علاقمند ييتبها

  

  پاسخ به سوالي حقيقت يا سيلي و ناسزا در تحرّ -9

ت او بوده ي عبدالبهاء كه چند دهه در معيخليل شهيدي، يكي از معتمدين و خدمتگزاران خانه
 كند: اين خاطره را از او نقل مي

يك نفر از ». دستمالم را فراموش كردم«روزي در بيروني بيت مبارك در حيفا فرمودند «
شود مظهر حق چگونه مي«عرض كرد: احبا كه معروف باستاد محمد علي بنا بود باين مضمون 

مردك! به يك دستمال فراموش «؟ فورا يك سيلي باو زدند و فرمودند: »چيزي فراموش كند
   90»كند. كردن صد نفر را امتحان مي

» مـردك «ال كننده را اين چنين بايد پاسخ داد و بـه جـاي قـانع كـردن، او را سـيلي زد،      وآيا س
  چنين توجيه كرد كه مي خواستيم تو را امتحان كنيم؟خطاب كرد، و بعد هم قضيه را اين 

                                                                                                                             
teach the Faith in Israel. Likewise, the Faith is not taught to Israelis abroad if they intend to return 
to Israel. When Israelis ask about the Faith, their questions are answered, but this is done in a 
manner which provides factual information without stimulating further interest. 
With loving Baha’i greetings, Department of the Secretariat,” http://bahai-
library.com/uhj_teaching_in_israel 

اين كتاب تنها به صورت خطي موجود است و تاكنون به فارسي چاپ نشده . 193 ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي 90-
 است.
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  سيلي خوردن سوال كننده از عبدالبهاء ي تصويري از يادداشت خليل شهيدي و نقل خاطره

 

بابيت است كه خود مطلقا مخـالف تحـرّي حقيقـت     ي  آنكه اساساً بهاييت، زاييده آخر ي نكته
 حكم سوزاندن و نابود كردنناپذير و ناقض اين تعليم،  نمونه، يكي از موارد توجيه عنواناست. به 

در فصل چهارم بـه صـورت مفصـل بـه ايـن احكـام       ب است.  در زمان با 91بابيتمامي كتب غير 
   .خواهيم پرداخت

                                                   
حكم نابودي «يعني: » في ذلك الامر واحد السادس في حكم محو كل الكتب الا ماانشئت او تنشيالالباب السادس من « -91

؛ و 6، باب 6، واحد فارسي بيانعلي محمد باب، »: ي بابيت نوشته شده يا نگاشته خواهد شد تمامي كتب به جز آنهايي كه درباره
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  سوم ديدگاه

  
  آيا اساساً اين تعليم، منطقي و عقلاني است؟

  

قطعاً تحرّي حقيقت، فطري، منطقي و عقلاني است؛ تقليد كوركورانه نيز عملي ناشايست و غير 
  همانطور كه در ديدگاه دوم بررسي شد، اين تعليم، منحصر به بهاييت نيست. اماعاقلانه است. 

 طلـب به يـافتن حـق و    ها را  پذيري امري فطري است. قرآن همواره انسان جويي و حق حقيقت
دارد.  از تقليد كوركورانـه از پـدران و نياكـان بـاز مـي      و كند ه كار بستن عقل، دعوت ميعلم و ب
اي اعتقادي مانند توحيد، نبوت، امامت، عـدل و   ي اكيد پيامبر اسلام در انتخاب مسائل پايه توصيه

  فرمايد:  خداوند مي طلبي است. معاد، تعقل و حقيقت

گويند نه، بلكه از  و چون به آنان گفته شود: پيروى كنيد از آنچه خدا نازل كرده است مى«
كرده و  نمى تعقلكنيم. هر چند پدرانشان  ايم، پيروى مى چيزى كه پدران خود را بر آن يافته

  92»اند [باز هم در خور پيروى هستند]؟ رفته به راه صواب نمى

از پـدران و نياكـان منـع كـرده، بلكـه تقليـد كوركورانـه از        تنها مردم را از تقليدخداوند، نه
  شمارد:  هاي اثرگذار جامعه را نيز بد مي گروه

                                                                                                                             
»: هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق بود و بيان ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق منطوقي در يوم ظهور حضرت اعل«

 .266، ص 2، ج اتيبمكعبدالبهاء، 
قرآن : »اؤُهُمْ لاَ يعْقِلُونَ شَيئاً وَلاَ يهْتَدُونَ وَ إِذَا قِيلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَينَا عَلَيهِ آباَءناَ أَوَلَوْ كَانَ آبَ « 92-
 .171ي  ، آيهي بقره سوره .كريم
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آنان ما را از راه ديم، كه مان فرمان بر ما از بزرگان و سرورانراستي بهگفتند: پروردگارا، «
   93.»راست دور ساختند

كوركورانه، كاري نادرست است. امـا  تقليد  در قرآن تصريح فرموده، وندپس همانگونه كه خدا
آيا اگر شخصي، انسـان عـاقلي را يافـت كـه فعلـش،       اگر تقليد، كوركورانه و نامعقول نبود، چه؟

  كردارش، بايدها و نبايدهايش عقلاني بود، نبايد از او پيروي و تقليد كند؟ 
ي صحيح ورزش كردن يك ورزشكار متخصص، اشـكال دارد و غيـر عقلانـي     تقليد از نحوه آيا

هـا و بـه كـار بسـتن      اي و تقليـد از راهنمـايي   است؟ آيا مراجعه به عالم متخصـص در هـر رشـته   
 راهكارهايش، كاري نادرست است؟ 

يز در تاييد ايـن  اصول اعتقادات ديني تحقيق كند. اسلام ن ي  كند هر شخصي درباره عقل حكم مي
 ـ   مطلب، تقليد در اصول اعتقادي را ممنوع اعلام كرده است.   يچراكه اساسـاً دينـداري انسـان، وقت

مسـائلي كـه جـزو مبـاني      ي  اما دربـاره . جستجو و تعقل باشد ،ارزشمند است كه همراه با تحقيق
خواهنـد يـا    شود، به افراد اجـازه داده شـده تـا در صـورتي كـه خـود نمـي        اعتقادي محسوب نمي

توانند در فروع احكام ديني متخصص گردنـد، بـه عـالم متخصـص ديـن رجـوع كننـد و از او         نمي
  راهنمايي بخواهند.  

ي اسلامي چنين است: تحقيق در اصول دين، جـايز نيسـت. فـرد     هاي عمليه نخستين حكم رساله
  پايبند گردد.بايد خود تحقيق كرده و از روي علم و عقل به مباني ديني و اعتقادي خود 

احكام بهاييان،  ،شده است ينه يكله ب ديتقل يي،بها نييدر ظاهر آگذشته از اينها، با وجودي كه 
توان  به عنوان نمونه مي .كنند تيبعتقليد و تاز آن  ديدارند كه همه به ناچار بازيادي و دستورات 

                                                   
  . 67ي  احزاب، آيهي  سوره .قرآن كريم: »إِنَّا أَطعْنَا سادَتَـنَا وَ كُبراَءَناَ فأََضلُّوناَ السبِيلاوَ قاَلُوا رَبَّـنَا « 93-
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اشاره كـرد   »حدود و احكام«بهاييان)، و پس از آن كتاب گنجينه كتاب  نتري مهم(كتاب اقدس به 
  از بايدها و نبايدهاي احكام آن هستند. اطاعت موظف به  انبهاييي  همهكه 
آيا اينكه عبـدالبهاء، بـه بهاييـان     ؟شود محسوب نمي ديتقل ،احكام و دستورات اقدس عمل به ايآ

العـدل،   يتدر صورت وجود ابهام و اشكالي در احكام، به تصميم اتخاذ شده توسط ب تادستور داده 
  آيد؟ تقليد به حساب نمي 94،گردن نهند

گوينـد البتـه منظـور از تـرك      در پاسخ به چالش مطرح شده در اين ديدگاه، معمولا بهاييان مي
تقاليد در اين تعليم، تقليد در كارهاي ناپسند است، نه هرگونه تقليـدي! در پاسـخ بـه ايـن دسـته،      

  كنيم:  خاطرنشان مي
اي مبني بر تفكيك كار پسـنديده و ناپسـند مشـاهده     تعليم تبصره اولاً در هيچ كجاي اين

دهـد منظـور از ايـن تعلـيم،      شود تا چنين ادعايي را ثابت كند. اتفاقا شواهد نشان مـي  نمي
 تقليد در جميع امور است.

دهد. ناپسندي تقليـد كوركورانـه را نـه     ثانياً اگر چنين باشد، ديگر فخرفروشي معني نمي
دانند، بلكه تمامي عقلا نيز بـر آن واقـف و مصـر     يان و مكاتب نادرست ميتنها تمامي اد

  تواند ابداع جديدي شمرده شود. هستند. پس اين تعليم نمي
ي اديـان تقليـد كوركورانـه را     گويند درست است كه همـه  ي اخير مي بهاييان در پاسخ به گفته

ود؛ وگرنه در اقـوال كـه جميـع ملـل     كنند، ولي مهم اين است كه به اين تعليم عمل شنكوهش مي
   95.اند عالم كامل

                                                   
ي كل راجع است به بيت عدل و عبادات  امور ملت معلق است به رجال بيت عدل الاهي ... بر كل اطاعت لازم. امور سياسيه« 94-

 .79ص ، و چند لوح ديگر تاشراقابهاءاالله، »: بما انزل االله في الكتاب
 . 128و 127ص ، ص1 جخطابات، عبدالبهاء،  ...»:جميع ملل عالم از حيث اقوال كامل اند« 95-



 57__________ _____________________________________  لهد زآوا

گـوش از اسـتماع    96،اند كور شو، كر شـو  جاست، آيا اينكه سران بهايي امر فرمودهاما سؤال اين
اي جـز   به نتيجـه آيا اينكه هيچ بهايي، حق ندارد  مؤيد عمل به اين تعليم است؟ 97،اقوال منتقد ببند

ي تحـرّي   نشانه 98،ي تخلف از دستورات بالادستي را ندارداجازهگويد برسد و  آنچه بيت العدل مي
  ؟استحقيقت 

  
  
  

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

    

                                                   
 صص ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله، ...»:  كور شو تا جمالم بيني و كر شو تا لحن و صوت مليحم را شنوي و جاهل شو« 96-
  .428و  427
 2، صص ايقانبهاءاالله، ...»:  شئونات عرضيه پاك و مقدس نمايند. يعني گوش را از استماع اقوالبايد نفوس خود را از جميع « 97-

 .3و 
...»:  بهاء نمايند آن شخص را اخراج از جمع اهل به محض اينكه نفسي بناي اعتراض و مخالفت با ولي امراالله گذاشت فوراً« 98-

  .13ص، الواح وصاياعبدالبهاء، 
 



 58__________ _____________________________________  لهد زآوا

  
  

  

  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  99»راه نبوده و نخواهد بود
  

                                                   
 . 126ص  ،بديع بهاءاالله، 99-



 59__________ _____________________________________  لهد زآوا

  . آيا تعليم تحريّ حقيقت، جديد است؟1
  100.ي حقيقت جديد استتحرّتعليم  عبدالبهاء: 
  101.تحرّي حقيقت كشف بهاييان نيست و اساس كار جميع انبياء بوده استعبدالبهاء: 

  

  چيست؟ بهاءاالله. اولين تعليم 2
  102.االله تحري حقيقت استءاولين تعليم بهاعبدالبهاء: 
  103 .االله وحدت عالم انساني استءاولين تعليم بهاعبدالبهاء: 

  
  
  
  
  

                                                   
100- “Another new principle revealed by Baha’u’llah is the injunction to investigate truth.” 
Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 454. 

  »نازل شده توسط بهاءاالله دستور براي تحري حقيقت است. تعاليم جديديكي ديگر از «يعني: 
حضرت  ترويج حقيقت كرد و هم چنين حضرت مسيح و حضرت ابراهيم وحضرت رسول و حضرت باب وحضرت موسي « 101-

از تعاليم حضرت بهاءاالله، اول تحريّ حقيقت «و  ؛5، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  »:بهاءاالله، كل، تأسيس و ترويج حقيقت نمودند
هيم منادي حقيقت بود. حضرت موسي خادم حقيقت بود. است و اساس جميع انبياء، حقيقت است و حقيقت يكي است. حضرت ابرا

س حقيقت بود. حضرت محمد، مروج حقيقت بود. حضرت اعلي، مبشّر حقيقت بود و حضرت بهاءاالله، نور حضرت مسيح مؤس
يكيست يك حقيقت است يك روحست يك نور است تعدد ندارد. از  ياساس اديان اله«؛ 55، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: حقيقت

  .66، ص 1 ج ،خطاباتعبدالبهاء، : »تحرّي حقيقت است كه جميع بشر تحرّي حقيقت كنند يجمله اساس دين اله
 .144ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: اول تعليم حضرت بهاءاالله تحريّ حقيقت است« 102-
  .5، ص 2، ج خطاباتعبدالبهاء، : »انساني است اول تعليم او وحدت عالم« 103-



 60__________ _____________________________________  لهد زآوا

  هستند؟ و بي عقل جاهل ،. آيا غير بهاييان3
  104.نبايد به مردم، نسبت جهالت دادعبدالبهاء: 

علـوم احاطـه    ي  ، حتي اگر به همـه مردم است نيتر جاهلي در زمرهنشود،  ييهركس بهابهاءاالله: 
  106هر كس بهايي نشود و يا تعاليم مرا انكار كند عقل ندارد. 105.داشته باشد

  

  توان به عرفان الهي رسيد ؟ مي. آيا با عقل 4
هاي عقلي بـه عرفـان الهـي     با برهان 107عقل براي عرفان الهي خلق شده است. االله و عبدالبهاء:ءبها

  108.برسيد
  109.توان به عرفان الهي رسيد با عقل نميبهاءاالله: 

                                                   
تعاليم الهيه در اين دور نوراني چنين است كه نبايد نفوس را توهين نمود و بجهالت نسبت داد كه تو نداني و من دانم بلكه « -104

مسائلي چند در ميان است تا بايد بجميع نفوس بنظر احترام نظر كرد و در بيان و دلالت بطرز تحرّي حقيقت مكالمه نمود كه بيائيد 
تحرّي حقيقت نمائيم و ببينيم چگونه و چسان است مبلّغ نبايد خويش را دانا و ديگرانرا نادان شمرد اين فكر سبب تكبر گردد و 

ان تأثير تكبر سبب عدم تأثّر بلكه بايد امتيازي در خود نبيند و با ديگران بنهايت مهرباني و خضوع و خشوع صحبت بدارد اين نوع بي
 .355 ، ص1، ج مكاتيب عبدالبهاء،»: كند

(به  اجهل ناس محسوبو در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه و از  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم « 105-
ترين مردمان خواهد  اهلي علوم زمين اشراف داشته باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا ج تر: اگر امروزه كسي به همه بيان ساده

اليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي كه بقميص ايمان . «111ص  ،اقتدارات و چند لوح ديگربهاءاالله، : »بود)
  .139و  138صص  ،بديعبهاءاالله، »: امر بديع مزين شده اند

 الهي از كتاب در او نمود ادراك و شناخترا  ظهور مشرق شد يعني فائز بĤن نفسي هر شد ذكر كه است اينمقام كلّيه ميزان«-106
،  7، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: شمرد عالم عقول داراي را خود خود بزعم چه اگر  جاهل آن دون من و مسطور و مذكور عقلا
مصالح مكنونه در آن تصديق  بعضي عقول شايد كه بعضي حدودات مذكوره در كتب الهيه را لاجل عدم اطلاّع بر«. 160ص 

اجتماع و اتحّاد و اخلاق و آداب و اشتغال بما ينتفع به النّاس جاري شده  اعظم در در اين ظهورننمايند و لكن آنچه  از قلم قدم 
 .168ص  ،اقتدارات و چند لوح ديگربهاءاالله، »: انكار ننموده و نمينمايد مگر آنكه بالمرّه از عقل محروم باشد احدي
بوده و هست و مقصود از او  (عقل) بهيكل انساني عنايت شد خرد در كتاب پروردگار تو و پروردگار عالميان اول نعمتي كه« -107

  .127، ص 95، منتخب منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان، »: جلّ جلاله بوده عرفان حق
 .120و  119، صص 8، ج مكاتيبعبدالبهاء،  :»قلي و نقلي مراجعت كناگر عرفان الهي خواهي ... ببراهين ع« -108



 61__________ _____________________________________  لهد زآوا

  . تحريّ كنيم يا بي چون و چرا بپذيريم؟5
  110.كند ، تحقيق و تفحص ميكسي كه منصف باشد، براي تحرّي حقيقتعبدالبهاء: 

  111.بدون چون و چرا و مقايسه، كلام مرا بپذيريدبهاءاالله: 
  

  . آيا همه بايد تحريّ حقيقت كنند؟6
  112.هاي سايرين گوش دهند، شايد حق با ديگران باشد بايد اديان مختلف به صحبت عبدالبهاء:

  113.حتيّ اگر كسي با مدرك، بهاييت را نقد كرد، گوش ندهيدبهاءاالله: 
  

                                                                                                                             
بدان اليوم آن چه به عقلت رسيده و برسد يا به عقول فوق تو و دون تو ادراك شود، هيچ يك ميزان معرفت حق نبوده و « 109-

  .286ص ،بديعبهاءاالله، »: نخواهد بود
ميكنند، همان فحص و تدقيق سبب هدايت آنها ميشود ... ميگويند نفوسيكه منصفند فحص ميكنند تحقيق و تدقيق « 110-

 .189، ص 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: ميرويم ميبينيم و تحرّي حقيقت مينمائيم
مايد آيات آن را و بفهمد مراد آن را و لم بم (چون و چرا) در حق نتر در امكان خلق نشده كه كسي استماع  هيچ لذتي اعظم« 111-

 . 145ص  ،بديعبهاءاالله، »: يد و مقايسه با كلام غير او نكندكلمات آن نگو
موسويان تقاليدي دارند زردشتيان تقاليدي دارند مسيحيان تقاليدي دارند بودائيها تقاليدي دارند هر ملّتي تقاليدي دارد گمان « 112-

تقاليد خودشان حقّ است و تقاليد سايرين ميكند كه تقاليد خودش حقّ است و تقاليد ديگران باطل. مثلاً موسويان گمان ميكنند 
باطل. ما ميخواهيم بفهميم كداميك صحيح است جميع تقاليد كه صحيح نيست اگر بتقليدي تمسك داشته باشيم مانع است كه 

ان تقاليد ديگران را درست تحرّي نمائيم. مثلاً شخصي يهودي چون معتقد و متمسك بتقاليد موسويانست ممكن نيست بفهمد ديگر
(به  17ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، : »حقّ هستند پس بايد تقاليد را بريزد و تحرّي حقيقت بكند و شايد حقّ با ديگران باشد

  .نقل از عبدالبهاء)
يات جميع احباء االله لازم كه از هر نفسي كه رائحه بغضا از جمالِ عزِّ ابهي ادراك نمايند از او احتراز جويند اگر چه بكلّ آ« 113-

ناطق شود و بكلّ كتب تمسك جويد الي ان قال عزّ اسمه پس در كمال حفظ خود را حفظ نمايند كه مبادا بدام تزوير و حيله گرفتار 
فرمايد پس از چنين اشخاص اعراض نمودن اقرب طرق مرضات الهي بوده و  آيند. اين است نصح قلم تقدير. و در خطاب ديگر مي

 .450ص  ،70، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: مثل سم سرايت كننده است خواهد بود چه كه نَفسَشان



 62__________ _____________________________________  لهد زآوا

  . بشنويم يا نشنويم؟7
  114.تحقيق كنيد. با گوش خود بشنويد و با چشم خود ببينيدبهاءاالله: 
  115.گويم كلامي نشنويد جز من چيزي نبينيد و جز آنچه ميبهاءاالله: 

  

  . سوال را پاسخ دهيم يا سوال كننده را سيلي زنيم؟8
همان فحص و تدقيق سبب هدايت ،  نفوسيكه منصفند فحص ميكنند تحقيق و تدقيق ميكنند«

  116.»ميگويند ميرويم ميبينيم و تحريّ حقيقت مينمائيم... آنها ميشود 

». دستمالم را فراموش كردم«در بيروني بيت مبارك در حيفا فرمودند  ]عبدالبهاء[ روزي«
 چگونه مي«يك نفر از احبا كه معروف باستاد محمد علي بنا بود باين مضمون عرض كرد: 

مردك! به يك «؟ فورا يك سيلي باو زدند و فرمودند: »ر حق چيزي فراموش كندشود مظه
  117»كند. دستمال فراموش كردن صد نفر را امتحان مي

   

                                                   
 11، ص پيام ملكوتاشراق خاوري، »: انسان چون بمقام بلوغ فائز شد بايد تفحص نمايد ... بسمع و بصر خود بشنود و ببيند« 114-

 (به نقل از بهاءاالله).
صوت مليحم را شنوي و جاهل شو تا از علمم نصيب بري و فقير شو تا از بحر كور شو تا جمالم بيني و كر شو تا لحن و « 115-

ي غير جمال من. و كر شو يعني از استماع كلام غير من. و جاهل  غناي لا يزالم قسمت بي زوال برداري. كور شو يعني از مشاهده
 ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله، »: آيي شو يعني از سواي علم من. تا با چشم پاك و دل طيب و گوش لطيف به ساحت قدسم در

  .428و  427 ص
 .189 ، ص1 ج خطابات،عبدالبهاء،  116-
 .193 ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -117
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  از زواياي سه گانه گيري بندي و نتيجه جمع

  
 تعليم جديدي است؟ »تحرّي حقيقت و ترك تقاليد«آيا  -1

جـويي و   در قـرآن كـريم، مـردم بـه حقيقـت     در كتب زرتشتيان، يهوديان، مسـيحيان و خصوصـا   
  اند. پس اين تعليم، جديد نيست. اند و از تقليد كوركورانه منع شده پذيري دعوت شده حقيقت

 
 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده -2

به  به پيروانش دستور داده تا چشم و گوش بسته و با كر و كور شدن، از او تبعيت كنند وبهاءاالله 
ها مـانع   نقد بهاييت گوش نكنند. بيت العدل با از دسترس خارج كردن كتب بهايي و با تحريف آن

شود. مبلغان بهايي اقدام به تبليغ افراد بـي سـواد جهـان سـوم در منـاطق دور       ي حقيقت ميتحرّاز 
اين تعليم ي حقيقت ندارند. واضح است كه بهاييان خود به تحرّكنند كه هيچ راهي براي  افتاده مي

   عامل نبوده و نيستند.
گذشته از اينها، اگر تقليد مذموم است، چرا بهاييان موظف هستند از اوامـر و احكـام بهـاءاالله و    

  العدل، بي چون و چرا تقليد و پيروي كنند؟  بيت
  

 آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
رشته باشد، نه تنها اشـكالي نـدارد،    اگر منظور از تقليد، دنباله روي از كارشناس و متخصص يك

 تقليد نداريم) ي  اصول و مباني اعتقادي اجازه ي  كند. (تنها درباره بلكه عقل آن را تاييد مي
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 65__________ _____________________________________  لهد زآوا

   :تعليم دوم
  وحدت عالم انساني

  

 
جميع خلق، اغنام الهي (گوسفندان   ثاني تعليم، وحدت عالم انساني،« 

  اغنام (گوسفندان)، رأفت جميع  به  مهربان،   شبان خدا   و خدايي) 
 118.»كبري دارد و به هيچ وجه امتيازي نگذاشته

 
  

    

                                                   
  . 67، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  118-
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  مقدمه

  
  
  

ها  انسان ي  مقصود از وحدت عالم انساني، اين است كه همه
  خود بدانند و باپسر و پدر   ،مادر  ،دختر  ،خواهر  ،برادر  را  يكديگر

  هم دشمني نداشته باشند.
  

  

  گويد:  بهاءاالله مي

اي دوستان سرا پردة يگانگي بلند شد، به چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد، همه بارِ يك «
  119.»داريد و برگ يك شاخسار

 

يك درختيم و برگ يك شاخسار. نبايد به چشـم   ي  همه، ميوه
  بيگانه به هم نگاه كنيم.

  

                                                   
 .265، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله،  119-



 67__________ _____________________________________  لهد زآوا

  گويد:  عبدالبهاء مي

اند. جميع،  وحدت عالم انساني است. جميع بشر، نوع انساندوم تعليم حضرت بهاءاالله، «
بندگان الهي؛ جميع را خدا خلق كرده. جميع، اطفال الهي هستند. خدا كلّ را رزق ميدهد؛ كلّ 

پروراند؛ به كلّ مهربان است؛ چرا ما نامهربان باشيم؟ ... نوع انسان جميعاً در ظلّ  را مي
هستند بايد اكمال گردند جاهل هستند بايد تعليم  رحمت پروردگار است نهايت بعضي ناقص

يابند مريض هستند بايد معالجه شوند خوابند بايد بيدار گردند. طفل را نبايد مبغوض داشت 
كه چرا طفلي؟ بايد او را تربيت نمود. مريض را نبايد مبغوض داشت كه چرا ناخوشي؟ بايد 

كه عداوت مابين اديان بايد بكليّ محو نهايت رحمت و محبت به او داشت. از اين واضح شد 
120.»گردد؛ ظلم و اعتساف بر داشته شود و بالعكس نهايت الفت و محبت جاري گردد

  

همگان را خدا آفريده و همه تحت رحمت پروردگاريم و از 
گيريم. نبايد با هم دشمني كنيم. اديان مختلف نيز  او رزق مي

و محبت جـاري  بايد دست از دشمني با هم بردارند و الفت 
  شود.

  

 »وحدت عالم انسـاني «اليم بهايي و هدف نهايي بهاييت، تع ي  ، محور همهشوقي افنديي  به گفته
  گويد: ين ميعبدالبهاء از زبان بهاءاالله چن 121.است

وحدت عالم انساني يعني جميع بشر، كل، مشمول الطاف جليل اكبرند. بندگان يك «
خداوندند و پرورده حضرت ربوبيت. رحمت شامل كل است و تاج انساني زينت هر 

  122.»سري

                                                   
  .146و145، صص2ج خطابات،عبدالبهاء،  120-
و  يكه همانا مقصد اصل يوحدت عالم انسان«و » كه محور جميع تعاليم حضرت بهاءاللّه است يانساناصل وحدت عالم « 121-

و  57، صص نظم جهاني بهايي (منتخباتي از آثار صادره از قلم حضرت ولي امراللّه)فتح اعظم، »: آئين حضرت بهاءاللّه است يغائ
  .49و ص  58
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  گويد: او مي

مقصود اين است كه حضرت بهاءاالله اعلان وحدت عالم انساني  فرمود تا جميع افراد بشر با «
  123.»هم برادر و خواهر و دختر و مادر و پسر و پدر باشند

ي مـردم، مخلـوق    : همـه اعتقاد خود را درباره ي مردم جهـان چنـين عنـوان مـي كننـد     بهاييان 
ي هيچ يك از افراد، ميزان برتري ايشـان بـر هـم     رنگ، چهره و طرز تركيب قيافه ؛پروردگارند

هـاي يـك    مثل اختلاف رنگ و نوع در گـل  درست ؛نيست و نبايد علت اختلاف و دشمني باشد
در ساحت قدس الهي، تُرك و فـارس و سـياه و سـفيد،     124؛گلستان كه موجب رونق بوستان است

خدا به همه مهربـان اسـت، پـس چـرا مـا       125؛همه برابرند و هيچ يك بر ديگري رجحان ندارد
    126؟نسبت به همه مهربان نباشيم

عليم از زواياي سه گانه، پاسخ سوالات زير را از بهاييـان  بود پيش از بررسي اين ت تر مي پسنديده
  كرديم: دريافت مي

                                                                                                                             
 .31، ص 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  122-
 .154، ص 1ج  خطابات،بهاء، عبدال 123-
چون از يك آب  يحدائق هر چند مختلف النّوع و متفاوت اللوّن و مختلف الصور و الاشكالند ول يملاحظه نمائيد گلها« 124-

يك شمس پرورش نمايند آن تنوع و اختلاف سبب ازدياد جلوه و رونق  ضياء نوشند و از يك باد نشو و نما نمايند و از حرارت و
را گلها و رياحين و شكوفه و اثمار و اوراق و اغصان و اشجار از يك نوع و يك لون و يك تركيب و يك  يا يكديگر گردد اگر حديقه

سبب تزيين و جلوهء  يار گوناگون باشد هر يكندارد ولكن چون الوان و اوراق و ازهار و اثم يو حلاوت يترتيب باشد بهيچوجه لطافت
، ص يظهور عدل الهشوقي.  ،يافند»: سائر الوان گردد و حديقهء انيقه شود و در نهايت لطافت و طراوت و حلاوت جلوه نمايد

115.  
، ملكوتپيام اشراق خاوري،  :»نزد خدا انگليزي نيست فرنساوي نيست تركي نيست فرسي نيست جميع نزد خدا يكسانند« 125-

اگر قلوب پاك و مقدس باشد هر دو نزد حقّ  گذارد يبين سفيد و سياه نم يخداوند امتياز«؛ و (به نقل از عبدالبهاء) 46و  45ص ص
 ،يافند»: مقبول است خداوند نظر به لون يا جنس افراد ندارد جميع الوان نزد حقّ يكسان است خواه سفيد خواه سياه خواه زرد

 .78، ص يالهظهور عدل شوقي. 
جميع بشر، نوع انسان اند. جميع، بندگان الهي؛ جميع را خدا خلق كرده. جميع، اطفال الهي هستند. خدا كلّ را رزق ميدهد؛ « 126-

 .146و 145، صص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: پروراند؛ به كلّ مهربان است؛ چرا ما نامهربان باشيم؟ كلّ را مي
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مقصود واضح از وحدت عالم انساني چيست؟ آيا وحدت عالم انساني يعني اينكه مردم  .1
باشند؟ يا اينكه مذهب و مرام  با هر نژاد و مذهبي با هم خواهر و برادر و يكي

 بهاييت شود؟ همگان

شان، با عالم انساني اين است كه همه فارغ از مذهب و مسلكاگر مقصود از وحدت  .2
هم در صلح و صفا زندگي كنند، در آن صورت تكليف شيعيان كه بهاءاالله امر فرموده 

 127؟شود شان عذاب حتمي باشند، چه مي بهاييان براي

گاه اگر مقصود از وحدت عالم انساني، اين است كه جهانيان، همه بهايي شوند، آن .3
واحد بهايي چه خواهد شد؟ مگر نه اينكه هيچ بهايي  ي  اين جامعه ي  ادارهتكليف 

  128؟ي ورود به مسائل سياسي را ندارد عملي يا حتي زباني اجازه
اي براي دست يابي به وحدت عالم انساني دارند يا اينكه فقط  آيا بهاييان، راهكار ويژه .4

  اي است؟گويند وحدت عالم انساني امر پسنديده مي
بررسي تعاليم، از هر سه  ها داده نشده، طبق روال از آنجا كه پاسخي منطقي به اين پرسش اما

  دهيم:  را مورد بررسي قرار مي »وحدت عالم انساني«زاويه، 

                                                   
لعمراالله حزب شيعه از مشركين از «داند و به بهاييان امر كرده بر مشركين عذاب حتمي باشند:  ميبهاءاالله، شيعيان را مشرك  127-

و  140ي شيعه، صص ،  باب الواح مباركه درباره4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، : »قلم اعلي در صحيفه حمرا مذكور و مسطور
حاب الفضل لمن آمن باالله و بĤياته و عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من انتم يا احباء االله كونوا س«؛ و (به نقل از بهاءاالله) 141

اي احباي خدا،  ابر فضل باشيد براي آن كه به خدا و آياتش ايمان آورده، و عذاب حتمي باشيد براي كسي كه به يعني: » المشركين
 .216، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، : خدا كافر شده و از مشركان است

ها و  درگفتار و كردار از اغراض سياسي ملت و سياست حكومت خويش و از نقشه«اصل عدم مداخله در امور سياسيه:  128-
هاي سياسي دوري جويند ... بايد از هر انتسابي به حزبي معين و از هر تحزب و تشعبي وارسته گردند و از  هاي احزاب و دسته برنامه

فتح »: يده رهائي جويند و از اغراض نفساني كه وجه جهان متحول را متغير سازد پرهيز كنندهاي ناپسند منازعات بيهوده و حساب
هركس در امور سياسي دخالت « و ؛87و  86، صص نظم جهاني بهايي (منتخباتي از آثار صادره از قلم حضرت ولي امراللّه)اعظم، 

  .336در نهي از دخالت در سياست)، ص ( 52، باب گنجينه حدود و احكام: اشراق خاوري، »كند، بهايي نيست
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  ديدگاه نخست:

  
  آيا وحدت عالم انساني تعليم جديدي است؟

  
  است؟آيا اين تعليم، تازگي دارد و پيش از اعلان بهاييان، شنيده نشده 

ي ما خداوند رزاق است و پدر و مادر همگي  اگر منظور از اين تعليم، اين است كه خالق همه
ها گرايش  ها به سمت خوبي دارد كه تمامي انسان ما، آدم و حوا هستند؛ و خداوند دوست مي

سخن جديدي نيست كه بهاييت بخواهد   129،داشته باشند، قدر و قيمت انساني خويش را بازشناسند
  آن ببالد.  به

شايد كمتر كسي با شنيدن عبارت وحدت عالم انساني به ياد شعر معروف سعدي نيافتد كه 
  گويد:  مي

  130»ديگرنــد          كه در آفرينش ز يك گوهرندبني آدم اعضــاي يك«

                                                   
ثاني اساس الهي وحدت انساني است؛ يعني جميع بشر بندگان خداوند اكبرند، خدا خالق كل است. خدا رازق كل است، خدا « 129-

محب كل است، و خدا مهربان به كل، جميع بشر انسان اند. يعني تاج انساني زينت هر سري و خلعت موهبت زيور هر بري، كل 
فرمايد كه اين مومن است يا آن مؤمن نيست. راحم كل  ه او هستند، به جميع مهربان  است، عنايت شامل كل است تفريق نميبند

، ص 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: توانيم  نفسي را بر نفسي ترجيح  بدهيم و رازق كل است. اين صفت رحمانيت الهيه است لهذا نمي
152. 

   .45، صز گل (گزيده گلستان سعدي)دامني ايوسفي، غلامحسين.  130-
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سال پيش، از  هفتصد و انديتوانند روشن سازند كه بالاخره سعدي در  آيا عزيزان بهايي مي
تمامي اديان  ي  از اين گذشته، اين آموزه بهاءاالله اقتباس نموده و چنين سروده يا بهاءاالله از سعدي؟

   كند: الهي است. چنان كه عبدالبهاء، خود اعتراف مي

اساسي كه جميع پيغمبران گذاشتند آن اساس بهاءاالله است و آن اساس وحدت عالم انساني « 
  131.»عمومي است، آن اساس صلح عمومي بين دول است اساس محبت است. آن 

عالم انساني كوشيدند و خدمت به عالم انساني كردند، زيرا  جميع انبياي الهي در وحدت «
حضرت موسي خدمت به وحدت انساني نمود،  اساس تعاليم الهي وحدت عالم انساني است. 

لان وحدت انساني نمود. حضرت محمد اع حضرت مسيح وحدت عالم انساني را تأسيس كرد، 
شريعت االله يكي است و دين  انجيل و تورات و قرآن اساس وحدت انساني تأسيس نمودند. 

  132.»االله يكي و آن الفت و محبت است. حضرت بهاءاالله تجديد تعاليم انبياء فرمود

چون خود عبدالبهاء، با تاكيد و صراحت زيادي اعلام نموده كه حضرت موسي (ع)، حضرت 
اند، ما ديگر  عيسي (ع) و حضرت محمد (ص) همگي مردم را به وحدت عالم انساني دعوت نموده

براي نمونه به چند مورد از تنها براي اثبات بديع نبودن اين تعليم، به شواهد زيادي نياز نداريم. لذا 
كنيم كه همگان را دعوت به وحدت نموده و ملاك برتري را رنگ و نژاد  رآن كريم اشاره ميق

  داند: و جنسيت نمي

ها قرار  ها و قبيله هان اي مردم! ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و شما را به صورت ملت«
  133.»شماست ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين داديم تا يكديگر را بشناسيد. همانا گرامي

                                                   
 .286، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  131-
  .19و  18، صص 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  132-
. قرآن كريم»: أتَْقاکُمْ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ االله  وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ   يا أيَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذکََرٍ وَ أنُْثى« 133-
  .13ي  ي حجرات، آيه سوره
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و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد (متحد شويد و از تفرق و تشتت «
  134.»بپرهيزيد)

در هر صورت، جاي تعجب بسيار دارد كه با وجود چنين شـواهد محكـم و اعترافـات صـريح     
  بديع و جديد است: ،خود عبدالبهاء، او هنوز اصرار دارد كه اين تعليم

 مين تعالياز جمله ام يگفتيم ...  قه مثل ندارديفي الحق م حضرت بهاء اللهّيالگفتند تعيع ميجم «
  135.»دينشان بده ن در كدام كتاب استيا ،عالم انساني است وحدت

شد: يك گروه كه به عالم انساني به دو گروه تقسيم مي هاي اديان گذشتهر تمام آموزهد«
شدند و گروه ديگر كه كافر و اهل ميعنوان اهل كتاب خدا، يا درخت پاكيزه، شناخته 

دانستند و ي ناصواب، يا درخت ناپاك، بودند. گروه اول را متعلق به اهل ايمان ميعقيده
ها دريافت كننده رحمت الهي بودند  لامذهبان و كفار. يك گروه از انسان انميزبان را ديگران

وحدت عالم انساني را با اعلام  [تقسيم بندي]االله اين ءو ديگري هدف خشم پروردگارشان. بها
 رحمتزيرا او تمام بشريت را در درياي  اين اصل مخصوص تعاليم اوست و از ميان برداشت

  136»الهي فرو برده است.

  
  

   
                                                   

يعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواْ « 134-  .103ي  ي آل عمران، آيه . سورهقرآن كريم»: وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ االله جمَِ
  .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  -135

136- “In all religious teachings of the past the human world has been represented as divided into 
two parts: one known as the people of the Book of God, or the pure tree, and the other the people 
of infidelity and error, or the evil tree. The former were considered as belonging to the faithful, 
and the others to the hosts of the irreligious and infidel—one part of humanity the recipients of 
divine mercy, and the other the object of the wrath of their Creator. Baha’u’llah removed this by 
proclaiming the oneness of the world of humanity, and this principle is specialized in His 
teachings, for He has submerged all mankind in the sea of divine generosity,” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, p. 454. 
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  ديدگاه دوم
  

  اند؟ آيا مؤسسان بهاييت، به وحدت عالم انساني معتقد بوده
  

  اند؟  شان به اين تعليم، عامل بوده آيا بهاييان و در رأس آنها رهبران
 متاسفانه متون بهايي آكنده از سخناني است كه هيچ سنخيتي با وحدت عالم انساني ندارند. حال

  كنيم:مي هايي از نقض اين تعليم توسط بزرگان بهايي اشاره  به نمونه

  
   وحشي و بي و عقل و دانشند!مانند حيوانات  سياهان آفريقايي همگي -1

سياهان آفريقايي نظرات جالب توجهي دارد. به طور مثال، نظر خود را  ي  عبدالبهاء درباره
  ي مردم آفريقا از زبان اكثريت عقلا چنين گفته است: درباره

عقل و دانشند و  اهالي مملكتي نظير افريقا جميع مانند وحوش ضاريه و حيوانات برّيه بي«
 137.»متوحش. يك نفس دانا و متمدن در ما بين آنان موجود نهكلّ 

                                                   
  .331، ص 1، ج مكاتيبعبدالبهاء،  137-
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آفريقاييان همگي ماننـد حيوانـات وحشـي ضـرر رسـاننده و      
اند. يك نفـر آدم متمـدن    بدون عقل هستند. همگي متوحش

  .شان وجود ندارد و دانا در ميان

نيست و او تنها از  شايد برخي، اين اشكال را وارد نمايند كه اين جمله، اعتقاد شخصي عبدالبهاء
شده كه وقتي از عقلا نقل  ن خود از عقلا محسوب نمياولا، مگر ايشا عقلا نقل قول كرده است.

چرا به اشتباه بودن  دانسته اگر عبارت فوق را اشتباه مي گيرد؟ ثانيا،نكند خودش را در بر  قول مي
گويد:  كند و در انتها مي آن اشاره نكرده بلكه برعكس از آن براي اثبات اهميت تربيت استفاده مي

آيا  ؟»م و عدم آنستيت و تعليو ادراكات از ترب پس معلوم و محقّق شد كه علو و دنو عقول«
هاي  نمونه ي  با مشاهده ،ثالثاخواسته به حكم درست برسد؟!  با يك فرض نادرست مي ءعبدالبها

اء، ماند كه عبدالبه اي نمي آفريقاييان، جاي هيچ شبهه ي  ايشان درباره ي  متعدد ديگر از ابراز عقيده
  داند: مي تر از حيوان و بلكه پست آفريقاييان را حيوان

مثل ماند  مي شود جاهل و نادان يم وان بدتريحم از يعت خود ترك كنيبه طب اگر انسان را«
اگر ...  است وان بدتريحت از يبدون ترب انسان ستين يچ شبهه ئيه...  قاياواسط افر ياهال
 يست بين يشود شبهه ئ يچه م ميي بگذارعيم بر حال طبيت نكنيمتولدّ شود او را ترب يطفل

 د كه مثليملاحظه كن قايافربود. در اواسط  وان خواهديح و ماند يادراك و جاهل م
  138».واننديتر از حپست بلكه  واناتيح

 اند، صرفا به خاطر اينكه تربيت نشده سياهان آفريقايي تربيت نشده، او حتي معتقد است
  :به انسان خلق كرده است هيرا شب شانيا ي  چهرهخدا هستند كه  ييگاوها

مثلاً چه فرق است ميان سياهان افريك ندارند.  ياقوام متوحشه بهيچوجه از حيوان امتياز«
اينها (سياهان آفريقايي) خلق االله البقر علي صورة البشرند (گاوهايي  .امريكو سياهان 

آنان (سياهان آمريكايي) متمدن و با هوش  انسان خلق نموده است).  ي  هستند كه خدا با چهره
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هاي  واشنگتن صحبت و فرهنگ و حتي در اين سفر در مجامع و مدارس و كنائس سياهان در 
فرق است ميان اين دو  پس چهبرند.  ها پي مي ان اروپ به تمام نكتهمفصل شد، مانند هوشمند

   139»در اوج مدنيت جز تربيت؟ يدر اسفل جهل و ديگر ينوع سياه يك

گاوهـايي   پسـت تـر از حيواننـد و    سياهان آفريقايي در واقع
هستند كـه خداونـد آنهـا را بـه شـكل انسـان آفريـده ولـي         

هـايي متمـدن و    سياهان آمريكـايي، ماننـد اروپاييـان، انسـان    
  .، چون تربيت شده اندباهوش هستند

  

كردند،  جاي بسي تأسف است؛ آنان كه ادعاي وحدت عالم انساني و برادري و برابري مي
اند. آن هم نه در عصر جاهليت، بلكه در قرن  ي داشتههمنوعان خويش چنين طرز تفكر ي  درباره
  بيستم!

هرچند اين طرز تفكر و لحن گفتار، به هيچ وجه قابل دفاع نيست، اما ممكن است برخي 
بگويند مقصود عبدالبهاء، تذكر به اهميت تربيت بوده و گفته سياهان آفريقا به اين دليل كه 

ربيت شوند، آنها نيز مانند سياهان آمريكايي و اند، گاو هستند، وگرنه اگر ت تربيت نشده
شوند. لذا بايد خاطر نشان كنيم عبدالبهاء بحث خلقت  هاي متمدني مي هوشمندان اروپايي، انسان

. يعني خدا آنها را گاو خلق »خلق االله البقر«گويد:  كند و مي قايي را مطرح ميسياهان آفري ي  ويژه
كند كه با  است. با اين حساب، آيا عبدالبهاء چنين ادعا ميشان شبيه انسان  كرده و تنها چهره

و باز بايد  توان حتي حيواناتي مانند گاو را مانند اروپاييان، متمدن و هوشمند ساخت؟ تربيت، مي
ي برخي اين سوال را پرسيد كه اگر بحث تربيت مد نظر است، چرا عبدالبهاء هيچ وقت درباره

گويد آمريكا و فرانسه به علت قتل عام  برد؟ مثلا نمي ت را بكار نمياروپاييان بي تربيت اين عبارا
      هستند؟  گاو و خربلكه اند، فاقد تربيت و  ها را استعمار كرده مردم كشورهايي كه آن
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البته براي دلداري سياهان آفريقايي بايد بگوييم عبدالبهاء آنجا كه تبليغ  وحدت عالم انساني 
  كرده، چنين سخن گفته:

خداوند عالم جميع را از تراب خلق فرمود و جميع را از يك عناصر خلق كرده كلّ را از «
يك سلاله خلق نموده جميع را در يك زمين خلق كرده و در ظلّ يك آسمان خلق نموده و 
در جميع احساسات مشترك خلق فرموده و هيچ تفاوتي نگذاشته. جميع را يكسان خلق كرده 

پروراند جميع را حفظ ميفرمايد بجميع مهربان است. در  ع را ميجميع را رزق ميدهد جمي
  140.»هيچ فضل و رحمتي تفاوتي بين بشر نگذاشته

گويد خدا در هيچ فضل و رحمتي بين بشر تفاوت  چگونه است كه عبدالبهاء يك جا مي
ن شه (مانند سياهان آفريقايي) تفاوتي با حيواگويد اقوام متوح نگذاشته و در جاي ديگر مي

   141؟ندارند
تربيت رسيم كه عبدالبهاء، اصولا سياهان  اين دو جمله با يكديگر، به اين نتيجه مي ي  از مقايسه

دانسته؛ وگرنه ايشان را از آنچه بشر در آن يكسان و مشترك هستند  آفريقايي را انسان نمينشده 
  خواند.  شمرد و آفريقاييان را هم تراز با حيوان نمي (انسانيت) محروم نمي

اند،  كه به بهاييت گرويده شود، اين است كه آيا آفريقاييان و سياهاني سوالي كه مطرح مي
 ي انساني ، و گاو با چهرهنامتمدن بي عقل، آنها را حيوانات اجداد يتدانند مؤسسين بهاي مي
  پندارند؟ مي
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  ها ي ترك درباره ءنظر عبدالبها -2
  :كنددر يكي از خاطراتش نقل مي عبدالبهاء 

جمال پاشا ... چون به عكا رسيد و ملاقات مرا خواست بر الاغ سوار شده به قصد خانه اش «
رفتم. همين كه مرا ديد، استقبال كرد و مرا به كنارش نشاند و بي مقدمه چنين گفت: تو از 

... انديشيدم كه  ايران تو را در اينجا تبعيد نمودمفسدين در ديني و به همين جهت دولت 
 142.»بايد جوابي مضحك و مسكت دادترك است و 

در ايـن   تعـاليم الهيـه  «فرموده:  احتمالا آن هنگام كه عبدالبهاء اندر وصف تعاليم الهي اين عصر مي
، چيـزي غيـر از   »تعاليم الهيـه «مقصودش از  143،»نبايد نفوس را توهين نموددور نوراني چنين است كه 

  را با سخنان تبليغي او در اروپا مقايسه كنيم:خوب است عبارات فوق  بوده است. »تعاليم بهاييت«

 نيابداً ا .ستيائيطالين ايست اين فرانسه اياست ا آلماني نياست ا يسين انگليد ايبداً نگوئا«
  144».زان كل باشديم ني، ازان اويد و كنيد همه بندگان خدائيرا بر زبان نران اذكار

ن يس است ايانگل نيست اي المانآن يم كه ايوحدت بشر چگونه اختلاف كن نيا وجود اب«
  145».ن مجرد وهم استيا .ستيرانين اياست ا ن رومين تركست ايفرانسه است ا

آنان را از نژاد پرستي و گفتن ايـن   ،خطابه براي اروپاييان استخواندن وقتي عبدالبهاء در حال 
اما در خلوت خود به راحتي به  .كند الفاظ كه فلاني ترك است و فلاني آلماني است و ... نهي مي

به او جوابي مضحك بـدهم. حـافظ    دهد كه بگويد جمال پاشا ترك است و بايد خود اجازه مي
  :نمودهچه زيبا اين برخورد دوگانه را توصيف 
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  كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي«

  146»كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي

  

  ي بوميان آمريكايي درباره ءنظر عبدالبها -3
  كند: سفر به آمريكا عبارات زير را بيان ميعبدالبهاء در 

شما كشف نمود از  يبرا يمين مملكت عظيد كه چنيممنون كلمبوس شو يليد خيشماها با«
قه اسمش يالحق يد فيد بايك مشهور گردياغرب غرائب آنكه او كشف كرد لكن بنام امر

  147»ن بود.ياا باشد و حق و عدالت يكلمب

او در ابتداي كلام از حضار مي خواهد از كلمبوس به خاطر كشف اين مملكت عظيم براي آنها 
شوند و بايد وقتي يك اروپايي پا بر اين مملكت  تشكر كنند! آيا بوميان آمريكايي آدم حساب نمي

كـا  ع بوميـان آمري ها و كشتار فجي ـ و آيا عبدالبهاء تمام بدبختي ي كشف استفاده كنيم؟ هاد از واژهن
كـه چـه   كنـد   مـي  فكـر ايـن  و فقط به  نمودهبوس را فراموش بعد از كشف اين كشور توسط كلم

 ؟است نصيب اروپاييان شده» ملكت عظيميم«
گويد كه گويي بوميان آمريكايي يا اصلا وجود خارجي ندارنـد و يـا    عبدالبهاء طوري سخن مي

ايـن  » حق و عدالت«ندارند و  را هم نام كشورشاني  در باره نظر اظهار حتي حق ،يهيچ گونه حق
  گويد: او در ادامه مي. است كه نام يك شخص اروپايي به عنوان اسم كشورشان انتخاب شود

د يهم دارد لكن با رتّيه و لو هر چه فائده داشته باشد لابد مضيسوتاز كائنات نا يهر كائن«
ر چه از اكتشاف كلمبوس ظاهراً عالم شتر است. حالا اگيا ضررش بيده يا فاينظر كرد كه آ

                                                   
 .199غزل شماره  ديوان،، حافظ -146
 . 113-112، صص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -147



 79__________ _____________________________________  لهد زآوا

بزرگ مثل  يك ننموده بود كشتيدر مشقتّ و تعب افتاد مثلاً اگر كلمبوس كشف امر
چ يبمنافع ه النّسبهها بن ضرريگشت لكن اين همه نفوس غرق نميشد و ايك ساخته نميتانيت

  148».است

. در هم گرديده است هاييضرردر كنار سودي كه داشته سبب گويد كشف آمريكا  عبدالبهاء مي
ات بوميان يادي از مشقّ ترين ضررهاي رخ داده، يكي از مهمبه عنوان  ويرود  اينجا انتظار مي

 چندان مهماما ظاهرا اين امر از نظر او  نمايد؛اين قاره به  از پا نهادن اروپاييان پس آمريكايي
يه  يي در كشتي تايتانيكچند سفيد پوست و مهاجر اروپادر عوض از غرق شدن . شود تلقيّ نمي

گويد به  داند كه مي كند و چنين ضرري را آنچنان عظيم مي عنوان ضرر و زيان اين كشف ياد مي
  د!افتا» عالم در مشقتّ و تعب« سبب آن
در يكـي ديگـر از    ي عبـدالبهاء  شـود. عبـارات تكـان دهنـده     اينجـا خـتم نمـي    بـه داستان البته 

  :را ببينيدهايش  سخنراني

عت بود پس يطب ين به مقتضايو ا بود ين خاليك چه بود جنگل بود زمين آمريزمن قطعه يا«
د ين نواقص را كامل نمايا يپس ناقص است عقول انسان يز او را آباد كرد عقول انسانيچه چ

كا يد امريايش از آنكه كلمبوس بيپآباد شده  ين بود جنگل بود حال شهرهايبعد از آنكه زم
د همان طور يعت كامل بود باياگر عالم طب بود حالا عالم انسان شده عتيبچه بود عالم ط

ك بود حال روشن شده اول خراب بود حال آباد شده يد كه اول تاريحالا ملاحظه كن باشد.
جنگل بود حالا بوستان شده اول خارستان بود حال گلستان گشته. پس ثابت شد كه عالم 

م يبگذار يعيم بر حال طبيت نكنيمتولدّ شود او را ترب لياگر طف يعت ناقص است و ظلمانيطب
در اواسط  .وان خواهد بوديحماند و  يادراك و جاهل م يست بين يشود شبهه ئ يچه م
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ت يتربم كه يپس ملاحظه نمائ واننديبلكه پست تر از حوانات يمثل حد كه يقا ملاحظه كنيافر
  149 »وان است.يعت عالم حيچه كرده. عالم طب يدر عالم انسان ياله

و بعـد از  كشـور عـالم طبيعـت بـوده      از نظر عبدالبهاء تا قبل از ورود كلمبوس به آمريكا، اين
و بعد از كشف آن توسط اروپاييان و با استفاده از عقل تبديل بـه آبـادي    ورود او عالم انسان شده

محسـوب   شود ايـن اسـت كـه بوميـان آمريكـا انسـان       آنچه از اين سخنان برداشت مي شده است!
خـود بـه ايـن مملكـت      هعقـل را بـه همـرا    »انسـان « و اروپاييـانِ اند  اند و فاقد عقل بوده شده نمي

  !اند آورده
عـت  يعـالم طب «گويـد   و مي »هعالم طبيعت بود«تا قبل از ورود كلمبوس، آمريكا  كند ادعا مي او

بوميـان آمريكـايي كـه    دهند كـه   آيا اين عبارات چيزي غير از اين را نشان مي». وان استيعالم ح
كنـد و   اند حيوان هستند؟ او سپس آشكارا اين امر را بيان مـي  مطابق با ميل عبدالبهاء تربيت نشده

متولدّ شـود او را   لياگر طف« تر هستند: د بوميان آمريكايي از حيوان هم پستشو مي مدعيبعد هم 
مانـد و   يادراك و جاهل م يست بين يشود شبهه ئ يم چه ميبگذار يعيم بر حال طبيت نكنيترب
وانـات بلكـه پسـت تـر از     يمثـل ح د كـه  ي ـقـا ملاحظـه كن  يدر اواسـط افر  .وان خواهـد بـود  يح
  150.»واننديح

آيا كلمبـوس   .»چه كرده يدر عالم انسان يت الهيتربم كه يپس ملاحظه نمائ«گويد:  او سپس مي
جر و قتـل عـام كـه ايـن     به ارمغان آورد يا كشتار و ز تربيت الهيبا خود براي بوميان آمريكايي 

چنين عبدالبهاء از او تمجيد مي كند و حضور او در آمريكا را موجب تبديل عالم حيوان به عـالم  
  انسان مي داند؟

   كند: چنين از بوميان آمريكايي ياد مي در نهايت هم عبدالبهاء اين
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 كاين امريبرابره و متوحشكه  ي بودنددرندگت توحش و ين قبائل و عشائر عرب در نهايا«
ر خاك يش را زنده زيخو ياولادها كايبرابره امر رايز نها افلاطون زمان بودندينزد ا

  151.»نمودندينم

نـام   ش و حيواناتي فاقد عقل هسـتند كـه  بوميان آمريكايي برابره متوح ،ظاهرا از نظر عبدالبهاء
ن در جايي ديگر عبدالبهاء بوميا كشورشان هم بايد از نام يك سفيدپوست آمريكايي اقتباس شود!

  كند: آمريكايي را اين چنين توصيف مي

و تجارت و صناعت و فنون و  استيب و سين قطعات خمسهء عالم بحسب نظم و ترتيب نالآ«
افته و حال ي شهرت كيمراكثر مواقع اه قطعهء اوروپ و يعيطب علوم و معارف و حكمت

ن قبائل و امم بودند حتيّ يعالم و جاهل و كاهلتر ن طوائفيمتوحشترمه يآنكه در ازمنهء قد
  152».اند برابره كه بمعني وحشي صرف باشد ملقبّ بوده بلقب

او بوميـان را بـا وجـود داشـتن     . استي افراد تربيت نشده مشمئز كننده  توصيفات ايشان درباره
واضح است كه عبدالبهاء معيار انسـان  . كند ي، بدين صورت توصيف ميتمدني غن ع وفرهنگي وسي

تربيت نشـده باشـد    پسندد، ميداند و هر كس بدان صورت كه او  تربيت مد نظر خود ميبودن را 
   است. و وحشي و جاهل حيوان ويدر نظر 

  
 ي مادي و فلاسفه ءعبدالبها -4

  داند: مادي را نيز همچون حيوانات ميي  فلاسفه انساني،، مدعي بزرگ وحدت عالم عبدالبهاء

 ،ي دارنداحساسات جسمان وانيون مثل حيع ماديجم .هستند عييطب واناتيع حيجم«
ا ياز انب يچ خبريه ،خدا ندارند ي ازچ خبريه ،منكر خدا هستند ،ندارند ياحساسات روحان

                                                   
 .14ص ، مفاوضاتعبدالبهاء،  -151
 .13ص ، ي مدنيهرسالهعبدالبهاء،  -152
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 واناتيع حيجم .خبرند يب يم الهياز تعالز يوانات نيع حيجم .ندارند خبر ياز جنتّ اله ،ندارند
ا يآنها از خدا از انب چنانكه ،واناتندين زمان حير فلاسفه اينظ ،قهيالحق يف .محسوساتند رياس

 نيا يدارا يوانيعه خبر ندارند. هر حياز ماوراء الطّب القدس ض روحياز ف ياز احساسات روحان
 يقوا ،انكار كنند خدارا ست ساليبل يلسوفها بعد از تحصيف .است بدون زحمت كمالات
لسوف كامل است مثل حضرت يبدون زحمت ف وانيح ند.يرا انكار نما يالهامات اله يروحان

از  ،ندارد ي خبراز احساسات روحان ،از خدا خبر ندارد ،ز خبر ندارديچ چياز ه كه گاو
جز از محسوسات ز يلسوفها نين فيا .خبرند بي وانات از روحيع حيجم .ات خبر ندارديروحان
 را جز محسوساتيم زيلسوفيند ما فيگو ين ميبا وجود ا .واناتيح ريندارند نظ يخبر
  153».را دارد در كمال تشخّص لتيفض نيل علوم ايحال آنكه حضرت گاو بدون تحص ميدانينم

  
ي مادي گرا مثل حيوان هستند. البته اين فلاسفه بعـد   فلاسفه
رسـند در   مقـام مـي  ت سـال درس خوانـدن بـه ايـن     از بيس

صورتي كه حضرت (!) گـاو بـدون درس خوانـدن فيلسـوف     
  كامل است.

  گويد: ديگر با ذكر عبارات مشابهي مي هاياو در جا

اما  طبيعي گردد بكشد و در مدارس تحصيل علم نمايد تا مادي و انسان بايد سالها زحمت«
  154»است ماديون ءگاو بدون اين زحمات رئيس فلاسفه

ز يچ چيه رايز عي استيلسوف طبيگاو فع معقولات است بل يمنكر جم ليتحصگاو بدون «
عي يطب ءفلاسفهن يلهذا خوب است چن است لسوفياعظم فداند و ير از محسوسات نميغ

                                                   
 .238، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -153
  .162، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -154
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 ليحصاو فارغ التّ ءرند و از مدرسهيگ اديمحسوسات از گاو  ءو فلسفه بروند نزد حضرت گاو
  155 »شوند.

بي خبـري حيوانـات    همچون دالبهاءبعي صحت و سقم ادعاهاي  دربارهما قصد نداريم در اينجا 
. تنها سوال ما ايـن اسـت كـه چـرا مـدعي      اظهار نظر كنيم هاي او در اين عباراتو مغلطه از خدا
و ي همنوعان خود، اگر چه منكر خدا هستند اين چنين  درباره »وحدت عالم انساني« جديدتعليم 

گفت مردم ديگر به دو دسـته   آيا همين عبدالبهاء نبود كه مي گويد؟ سخن ميبا اين الفاظ نامناسب 
  ؟است شوند و پدرش همه را در درياي رحمت الهي فرو برده تقسيم نمي

كنـد كـه    محمود زرقاني، يار غار عبدالبهاء در سفر به آمريكا يكي ديگر از مواردي را ذكر مي
  شمارد: فلاسفه را گاو مي - تر است بگوييم تمسخر، كه البته بهالبته اين دفعه با مزاح - عبدالبهاء

در اكثر مجامع و [يك كلمه ناخوانا] علي الخصوص آن روز، پس از بيان تعاليم و پيام الهي، «
اگر عالم روحاني يا ملكوتي مي بود ما «مي گويند «ذكر فلاسفه را بمزاح مي فرمودند كه 

يست. هر گاه عدم احساس كمالي با وجوديكه عدم احساس شاني ن» احساس مي نموديم
باشد، بايد بگوييم گاو فيلسوف اعظم است كه بدون زحمت درس و تحصيل ابدا احساس 

اين بيان و مزاح مبارك كه گاو فيلسوف اعظمست، بسيار سبب  »غير عالم حيواني ندارد.
رجا ي بين اهل مجلس شد و بعد از مجلس چند نفر از رجال و نساء محترمه خنده و مذاكره

نموده در اتومبيل آنها بگردش تشريف بردند. از قضا در حين سرعت مركب مبارك در يكي 
و چون نزديك اتومبيل مي شوند همه رم و فرار مي  يك گله گاو از دور نماياناز خيابانها 

كه چطور از اتومبيل فرار  جماعت فلاسفه را ببينيدكنند. فورا خانم ها عرض مي نمايند آقا 
  156».آنقدر وجود مبارك مي خندند كه از خنده خسته مي شوند مي كنند.

                                                   
 .307-306، صص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -155

 .178ص  ،1ج ، بدائع الآثار زرقاني، محمود. 156-
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آيا صحيح است كه عبدالبهاء با شنيدن اين توهين آن قدر بخندد تا از خنـده خسـته شـود؟ آيـا     
ها را در مجـامع   آيا بهاييان همين حرف آورند؟  فلاسفه هم اين سخنان را خنده دار به حساب مي

 همـين  گر سران يكي از كشـورهاي متمـدن دنيـا، بـا اسـتفاده از     و آيا ا كنند؟ بين المللي مطرح مي
 تمـام عـالم بـر آنهـا    و فلاسفه بپردازد،  ف بوميان آمريكايي، آفريقايي،عبارات عبدالبهاء به توصي

  خواهند زد؟نبرچسب نژاد پرستي و بي نزاكتي در كلام 
 ـ ا ايـن سـخنان مصـداق    آيا عبدالبهاء همين سخنان را رو در رو به همين افراد خواهد گفت؟ آي

ر و ها و فلاسفه اين سخنان را بشنودند متكد غيبت نيستند و وقتي بوميان آمريكا و آفريقا و ترك
  آزرده خاطر نخواهند شد؟ مگر عبدالبهاء سخنان پدر خود را نشنيده كه:

(يعني: بندگان را به نيكي  انفسهم هيتكدر ب اذكروا العباد بالخير و لاتذكروهم بالسوء و بما«
اين سنه نهى  هم در  . ذكر سوءياد كنيد نه به بدي و به آنچه موجب تكدر نفس آن ها مي شود)

كلماتى تكلّم نمايد  غيبت بيالايد و يا به  حيف است به  . حقّ است كه لسان براى ذكر شده چه
  157 »كه سبب حزن عباد و تكدر است.

  
  ن:ان و منكراوش برخورد با غير بهايير-5

مطلب  ي كنيم و سپس به ادامه در ابتدا معني چند لفظ مصطلح در متون بهايي را بيان مي
  پردازيم: مي

را انكار كرده يا به هر دليل  بهاءااللهشود كه مقام  در متون بهايي به افرادي اطلاق مي مشرك:
   158حاضر به بهايي شدن نيستند.

                                                   
  . 308، لوح 1، ج آثار قلم اعليبهاءاالله،  157-
ذيل واژه ي شرك به معناي مشرك در اسلام و بابيت مي پردازد و در نهايت  اسرار الآثار 4ج  196فاضل مازندراني در ص  -158

 »وحدانيت و تفرد مركز ابهي مي باشد.مشرك ... در آثار اين دور بديع، عنوان منكرين مقام «مي گويد: 



 85__________ _____________________________________  لهد زآوا

شود. در متون بهايي در برابر مشرك براي اطلاق به بهاييان استفاده مي د:موح  
  كسي كه از بهاييت روي گردانده است. معرض:

  بهاييت روي آورده و بهايي شده است.به كسي كه  مقبل:
  االله و بهاييت است.ءكسي كه منكر حقانيت بها منكر:

بين هيچ كدام از افراد وجود  يهيچ تفاوتدر بهاييت  كند عبدالبهاء ادعا ميهمان طور كه گفتيم، 
  ندارد:

شد: يك گروه كه به  عالم انساني به دو گروه تقسيم مي ،هاي اديان گذشتهدر تمام آموزه«
شدند و گروه ديگر كه كافر و اهل  عنوان اهل كتاب خدا، يا درخت پاكيزه، شناخته مي

دانستند و  متعلق به اهل ايمان ميي ناصواب، يا درخت ناپاك، بودند. گروه اول را عقيده
رحمت الهي  ي ها دريافت كننده ديگران را ميزبانان لامذهبان و كفار. يك گروه از انسان

را با اعلام وحدت عالم  ]تقسيم بندي[االله اين ءبودند و ديگري هدف خشم پروردگارشان. بها
مام بشريت را در درياي مخصوص تعاليم اوست زيرا او ت ،انساني از ميان برداشت و اين اصل

 159»رحمت الهي فرو برده است.

اران موافق بود نه با يمحصور در دائره  يول بمحبت امر بالفت بود و حكم يدر هر دور«
نه و محصور در  بحدي ه محدوديع اوامر الهين دور بدياما الحمد للهّ كه در ا مخالف دشمنان
ع امم امر يبجم يت و مهربانيو عنا تيرعا ارانرا بالفت و محبت ويع يست جميطائفه ن

مهربان  پدر ام كنند اطفال بشر رايق يم ربانين تعاليد بموجب ايبا ي الهيحال احبا ديفرمايم
                                                   

159- “In all religious teachings of the past the human world has been represented as divided into 
two parts: one known as the people of the Book of God, or the pure tree, and the other the people 
of infidelity and error, or the evil tree. The former were considered as belonging to the faithful, 
and the others to the hosts of the irreligious and infidel—one part of humanity the recipients of 
divine mercy, and the other the object of the wrath of their Creator. Baha’u’llah removed this by 
proclaiming the oneness of the world of humanity, and this principle is specialized in His 
teachings, for He has submerged all mankind in the sea of divine generosity,” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, p. 454. 
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را اولاد جانفشان شوند مقصود  سالخوردگان باشند و جوانان انسانرا برادر غمخوار گردند و
 تياذ حان محب و مهربان بود در مقابليرت روح و يدشمنان بنها حتيّ د با كلّيبانست كه يا

د سهم و سنانرا يمعامله كن صفا تيد و در موارد ظهور بغضا بنهايدار يت وفا مجريو جفا نها
ع يتا جم ديكن يطعن و شتم و لعن را بكمال محبت مقابل و دينه هدف نمائيمانند آئ ينه ئيس

چگونه  كه بقدرت جمال قدم گردندند و كلّ ملل معترف ياسم اعظم نما قوت امم مشاهدهء
را يت فرمود و عالم انسانيهدا گانگيي ت ويبرانداخت و امم عالم را بوحدان يگانگيان بيبن

  160»تابناك كرد و جهان خاك را ينوران

من و كافر، تقسيم بندي به نام مؤ مانند اديان گذشته، ،بهاييتمعني اين عبارات اين است كه در  
ناپاك و آنان كه سزاوار رحمت و آنان كه سزاوار غضـب خداونـد    خوب و بد، درخت پاك و

 !و همان طور كه با دوست برخورد مي شود با دشمن نيز بايـد برخـورد كـرد    هستند وجود ندارد
در اين قسمت نشان خـواهيم داد كـه    161.»همه بارِ يك داريد و برگ يك شاخسار«گويد:  مي بهاءاالله

سنخيتي با اين شـعارها   ،و رفتار اين دو شخصيتوده  شعاري بيش نبااللهءاين سخنان عبدالبهاء و بها
   ندارد.
  هستندغير بهاييان همچون درخت خشك سزاوار آتش  -الف

مبني بر تقسيم كـردن مـردم بـه دو گـروه درخـت پـاك و        ءادعاي عبدالبها ،در فرازهاي قبلي
  االله مشهود است:ءناپاك را نشان داديم. اولين نقض اين ادعا در سخنان شخص بها

را در بستان باقي نگذارد و البته او را قطع  (درخت خشك) ر مالك بستاني شجره ي يابسهه«
اي اهل  پسدرخور و لايق نار است.  (چوب خشك) نموده به نار افكند چه كه حطب يابس

                                                   
 .19، ص 7شماره  ،1ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبتخباتي از منعبدالبهاء،  -160

  . 265، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله،  161-
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كه معاشرت با  (بادهاي نابارور) رضوان من خود را از سموم انفس خبيثه و ارياح عقيمه
  162»كين و غافلين است حفظ نماييد.مشر

زنـد و بعـد    االله مثالي از درختـان خشـك مـي   ءدر عبارات فوق دقت كنيد. بها »پس« ي به واژه
) و غافلين (افرادي كه كـلا از بهاييـت   ن بهاييتمنكراگيرد كه بهاييان بايد از مشركين ( نتيجه مي

كه سـزاوار   ن را به درخت خشكغيربهاييا به وضوحاالله ءغافل هستند) دوري كنند! در اينجا بها
هاء مـدعي بـود در بهاييـت وجـود     بهمان كاري كه عبـدال  آتش هستند تشبيه كرده است؛ درست

  ندارد.
ناقضين عهد و بهاييان طرد شـده   ،ممكن است برخي استدلال كنند كه منظور از درخت خشك

 منكـرين نتيجه گرفته كه از مشركين (گوييم: اولا، او اين مثال را زده و سپس  هستند. در پاسخ مي
توان منظور از اين تشبيه را ناقضين عهد فـرض كـرد. ثانيـا،     ) و غافلين دوري كنيد، لذا نميتبهايي

اند باز هم مشـكلي حـل نخواهـد     حتي اگر بر فرض محال قبول كنيم كه ناقضين عهد مد نظر بوده
  بهاييت چنين اموري وجود ندارند.شد زيرا در هر حال ادعاي عبدالبهاء اين بود كه در 

  جايز نيست منكران بهاييتمعاشرت با  - ب

اما دسـتور   اند، اند فقط از معاشرت با طرد شدگان و ناقضين عهد منع شده بهاييان مدعيبا آنكه 
صريح بهاءاالله به پيروانش اين است كه از معاشرت با غير بهاييان خودداري گردد. همـانطور كـه   

  گويد:  ه اشاره شد وي ميي گذشت در صفحه
اي اهل رضوان من خود را از سموم انفس خبيثه و ارياح عقيمه (بادهاي نابارور) كه معاشـرت  «
  163»است حفظ نماييد. غافلينو  مشركينبا 

                                                   
 .39-38،، صص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،   -162
 .39-38،، صص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،   -163
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شود و عملا شامل هر  االله اطلاق ميءبه منكرين مقام بها »مشرك«كنيم در بهاييت،  يادآوري مي
 گفتـه بـه كسـي   هـم   »غافـل «هايي را شنيده ولي آن را نپذيرفته اسـت.  شود كه امر ب غير بهايي مي

خـود را از معاشـرت بـا    گويـد   ءاالله مـي ايـن رو وقتـي بهـا   از شود كه از امري بي خبر اسـت.   مي
چه آنهايي كه بهاييت بـه   –ي غير بهاييان است  حفظ نماييد، مقصودش همه» مشركين و غافلين«

شان رسيده اما به بهاءاالله ايمان نياوردند (يعني مشركين) و چـه آنهـا كـه اصـلا از بهاييـت       گوش
  دانند (يعني غافلين). چيزي نمي

البته عبدالبهاء كه همواره در تلاش بوده ويتريني زيبا از بهاييت براي ديگران به نمايش بگذارد، 
  سخن گفته: ي بهاءاالله بر خلاف عقيده

   164 .»بايد ... غافلانرا هشياري داد، دشمنانرا محبت كرد و مبغضانرا مودت نمود«

ي مؤسـس بهاييـت    انهتعصبي م گردد جويندگان حق از عقيده اما اين جملات فريبنده باعث نمي
 ـ ن زمينـه  يعني بهاءاالله مبني بر دوري از منكرين غافل شوند. به چند نمونه از بيانات بهاءاالله در اي

   توجه فرماييد:

با آنان كه به خدا و آياتش كافر شدند (كساني كه حاضر به پذيرش بهاييت نشدند) «
  165»معاشرت نكنيد و از مثل آنها دوري كنيد.

  166»بر هر نفسي لازم است كه از انفس خبيثه ي مشركه (منكرين بهاييت) اجتناب نمايد.«

را حرام كرده  ينو منافق (منكرين بهاييت)ين با مشرك يدارد يشبدان كه خدا بر احبا«
  168)داند (ناگفته نماند كه ايشان شيعيان مسلمان را به كلي مشرك مي 167.»است

                                                   
  .288، ص 1، ج مكاتيبعبدالبهاء،  164-
  .39، ص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: لا تعاشروا مع الذين هم كفروا باالله و آياته ثم اجتنبوا عن مثل هولاء« 165-
 .39، ص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -166
 .280، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: ثم اعلم بان االله حرم علي احباء االله لقاء المشركين و المنافقين« -167
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شان ظاهر شده معاشرت و تكلم و با نفوس معرض (رويگردان از بهاييت) كه اعراض«
  169»ملاقات جايز نه.

اصرار دارد كـه در تبليغـاتش   سوال اين است كه چرا با وجود چنين دستورات اكيدي عبدالبهاء 
  خلاف اين مطالب را بيان كند:

جميع بشر خلق يك خداوندند و جميع اغنام در ظلّ يك چوپان و يك چوپان كلّ را اداره «
ميكند. پس بايد گوسفندان الهي با يكديگر در كمال الفت باشند اگر يكي جدا شود او را 

  170.»بياورند و همراه نمايند

االله گفته توجـه  ءشود. به عبارات زير كه بها ن پدر و پسر به اينجا ختم نميتناقضات ميان سخنا
  كنيد:

اجتناب نما و فاصله ي بسياري با هر كس محبت مرا در قلبش نيافتي پس از او فرار كن  و «
  171»او داشته باش.

(منكر  و شرك ورزيدند (به بهاييت) چشمانت را پاك كن (از ديدن) آنان كه كافر شدند«
  172»و از آن ها روي گردان سپس روي آور به سمت خداوند، پروردگارت. بهاييت شدند)

  173»با آنان كه مشرك و زيانكار شدند (منكران بهاييت) قطع رابطه كن«

                                                                                                                             
، صص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: لعمراالله حزب شيعه از مشركين از قلم اعلي در صحيفه حمرا مذكور و مسطور« 168-
 (به نقل از بهاءاالله).  141و  140
 .74، ص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -169
 (به نقل از عبدالبهاء). 44ص  پيام ملكوت،اشراق خاوري،  -170
 .345، ص 72، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: فى قلبه حبى فرّ عنه و تجنبّ منه و كن فى بعد عظيممن لن تجد « -171
، ص 81، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: اللّه ربك يطهر بصرك عن الّذينهم كفروا و اشركوا فاعرض عنهم ثم اقبل ال« -172
477. 
 .90، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، : »من الخاسرين انقطع عن الّذين أشَركوا و كانوا« -173
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بايد از معرضين در كل شئون اعراض نماييم و در آني مؤانست و مجالست را جايز ندانيم «
گدازد چنان كه نارحطب يابسه را و حر  طيبه را مي كه قسم به خدا كه انفس خبيثه انفس

  174»ثلج بارده را.

ي ملاقات، تكلم، معاشرت، همنشيني و ... با افـرادي كـه    اجازه
هـاي   حاضر به بهايي شدن نيستند نداريد، زيرا كه آنان نفس

دهند. چشمان  پليدي دارند كه بهاييان را تحت تاثير قرار مي
، نماييدها قطع رابطه  كنيد، با آنها پاك  خود را از ديدن آن

  فرار كنيد. ايشانو از 

البته بهاءاالله يك بار براي هميشه تكليف بهاييان را روشن كرده كه وحدت عالم انساني از نظر 
  ايشان چيست:

الورى از  ينفوسى كه رايحه بغضاء در امراللهّ مول مگرمعاشرت با جميع احزاب را اذن داديم «
   175»نفوس احتراز لازم امراً من لدى اللهّ رب العرش العظيم. آن  الامث ايشان بيابيد. از

شود كه با بهاييت مشـكلي نداشـته    از نظر بهاءاالله، عالم انساني مادامي عالم انساني محسوب مي
، ديگر از اين عـالم انسـاني   شود. به محض اينكه كسي با بهاييت و شخص بهاءاالله مشكل دار باشد

  از او پرهيز كرد. خارج است و بايد
كه هـيچ   هستندالله مبني بر قطع ارتباط با غير بهاييان ءااي از دستورات بها گوشه تنهاموارد فوق 

  با ادعاي وحدت عالم انساني ندارند. يسنخيت
  

  نيستند يا صفات انساني ندارندغير بهاييان انسان  -ج

                                                   
 .39(شجره يابسه لايق نار است)، ص  53، مطلب 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  174-
 . 308، لوح 1، ج آثار قلم اعليبهاءاالله،  175-
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يكـي از كسـاني   كافي است فردي به انسان نيستند و  روي گردانان از بهاييتاالله ءي بها به عقيده
دهد، تا خـود را از تمـام الطـاف خـدا محـروم گردانـد.        انسان بودن، نسبت كه پيرو ايشان نشده

  گويد: مي بهاءاالله

اليوم هر نفسي بر احدي از معرضين من اعلاهم او من ادناهم ذكر انسانيت نمايد، از جميع «
تا چه رسد كه بخواهد از براي آن نفوس اثبات رتبه و مقام فيوضات رحماني محروم است؛ 

176.»نمايد
  

چــه هــركس بــر احــدي از آنهــا كــه بهاييــت را نپذيرفتنــد (
)، لفـظ انسـان اطـلاق نمايـد، از     سـت شان بالا باشد چه پ مقام

جميع رحمت حق محروم خواهد شـد؛ چـه برسـد بـه اينكـه      
  بخواهد براي آنها رتبه و مقامي هم اثبات كند.

داند، بلكه كساني را هم كه ايشان را آدم  در واقع، بهاءاالله نه تنها غيربهاييان را انسان نمي
  شمارد. بدانند، از جميع فيوضات رحماني محروم مي

  
  شوند و يا حيوان خطاب مي غير بهاييان حيوان هستند -د

روي گردانندگان  كهي زير  . به نمونهاست كرده خطابرا حيوان  بهاييت منكران بارها بهاءاالله
  :دقت كنيد ،ي صفت نه لايق اسم هستند و نه شايسته كهدانسته  را حيواناتي از بهاييت

نفوسي كه از امر بديع معرضند از رداء اليوم بنص نقطه ي بيان (يعني طبق سخنان باب) «
   177.»محشور و مذكور بين يدي اهللاسميه و صفتيه محروم، و كل از بهائم 

                                                   
 .140، ص بديعبهاءاالله،  176-
 .213، ص بديعبهاءاالله،  177-
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شـود و او روي برگردانَـد، اسـم و    كسي بهاييت عرضه ي اخير اين است كه اگر به  معناي گفته
بـد   پروردگار، حكم حيـوان چهارپـا را خواهـد داشـت.    صفت انساني خود را از دست داده، نزد 

حيـوان  بـا عبـاراتي ناشايسـت خوانـده و     الله كه غير بهاييـان را  نيست چند عبارت ديگر از بهاءا
  :ببينيمخطاب كرده 

را نبينيد جز مانند كرم هاي خاكي و صدايشان را همانند وزوز  (منكرين بهاييت) مشركين«
  178»مگس

اي گروه مشركين (منكرين بهاييت)، اگر افتخار مي كنيد كه اسمتان باقي بماند در ميان «
  179».همين است ن شماپس افتخار كنيد زيرا شأ حيوانات و و ذكرتان در ميان چهارپايان

  180»اين چنين بود امر اين غلام (يعني بهاءاالله) در ميان چهارپايان در اين زندان.«

معرض باالله چون توقف نمود و از صراط لغزيد در همان حين هيكلش از قميص (لباس) «
  181»انساني خارج و بجلود بهائم (در پوست چهارپايان) ظاهر و مشهود گشت.

  182...»زمين و درندگان سرزمين ها احاطه شده بودم  سگانو اگر در آن ايام كه توسط «

  183»به خاطر آنچه كه انجام مي دهي خوكاف بر تو اي «

  خطاب كردن مخاطبان خود داشتند:اءاالله علاقه وافري به خر به

                                                   
 .183، ص 20، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، : »الارض و لا زماجيرهم الّا كطنين الذّبابلا ترى المشركين الّا كخراطين « -178
آثار قلم بهاءاالله، »: يا ملأ المشركين لو تفتخرون بابقاء اسمكم بين الدواب او ذكركم بين الانعام فافتخروا لانّ شأنكم هذا« 179‐
 .452، ص 81، لوح 2ج  اعلي،
 .142، لوح 3ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،  »:هؤلاء الانعام فى هذا السجن نم بيكذلك كان امر الغلا« -180
 .110، ص بديعبهاءاالله،  -181
182- »البِلاد عبس ضِ وَالار لابى كى أحاطتََنالايَامِ الَّت ْلكى تلَو انىّ ف 4، عبارت دوم، ص جواهر الأسراربهاءاالله، ... »:  و. 
 .27، ص2 ج ،رحيق مختوماشراق خاوري، »: اف لك يا خنزير و بما اكتسبت يداك«  -183
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) حق آن چه بفرمايد حق است و به كلمات مشركين باطل خر(اي  184يا ايها الحمير«
  185»نشود

  هايي با عمامه ي بزرگ مي دانند:ايشان علماي اسلام را  خر

) تو !افراد عمامه بزرگ (يعني علماي اسلام ،خر دشمنانخودت را حفظ كن از اينكه از ميان «
  186 »را (از بهاييت) بر نگردانند.

  187 »، از اصل ماجرا مطلع نشده اي...خربگو اي «

  كرده است: كس دميده مي شده او را تبديل به خر ميضمنا بهاءاالله روحي داشته كه در هر 

، ما او را حفظ كرديم و پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم ... ما مي دانيم خربگو اي «
و در تو دميد از روح ما كه هر  تو را فريب دادشب و روز به تو چه آموخت و  درپدرت 

  188.»تبديل به خر مي شودانساني توسط آن دگرگون شده و 

وحدت عالم انسـاني دارد امـا   اين چه پيامبري است كه ادعاي حال بايد اين سوال را پرسيد كه 
دهـد   اين چه پيامبري است كه دستور مـي  كند؟! و خوك خطاب مي سگو  خرن خود را مخالفا

اما خـود بـه ديگـران انـواع      يم؛نسبت نده يگرانبه دآنچه را حاضر نيستيم به خود نسبت دهيم 
  دهد: اروا نسبت ميالفاظ ن

                                                   
، اما بهاءاالله اصرار دارد براي خطاب قرار دادن مخاطب مفرد نيز از واژه »خرها«به فارسي مي شود » حمير«ي واژهي ترجمه -184

ايم تا عبارات بهاءاالله از به صورت مفرد استفاده كرده ي اين عبارت در تمام متن كتاب از لفظ خراستفاده كند. ما در ترجمه» حمير«
  نظر دستور زبان فارسي قابل فهم باشند.

 . 174، ص بديعبهاءاالله،  185-
 504، ص 83، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، ...»:  ريحمقلّبك كبر العمائم من كلّ مبغضٍ ياحفظ نفسك بان لا « -186
 544، ص 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، ...»:  ما اطلّعت باصل الامر ريحمقل انكّ انت يا « -187
و الايام و وسوس فى صدرك و  يك فى اللّيالينعلم ما علمّك اب...  ناه و وصفناه و اذكرناهيانّا حفظناه و رب ريالحما ايها يقل « -188

 3542-، ص 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،اءاالله، به»: ا ينقلب كلّ انسانٍ و يصير حميرانفخ فيك من روحى التّى به
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اي فرزند وجود!  به كسي نسبت نده آنچه را براي خود دوست نداري و مگو آنچه را انجام «
  189»نمي دهي.

گوينـد كـه ديگـران را اينچنـين خطـاب       و خـر  سگ و خـوك  او آيا بهاءاالله دوست دارد به
آنچـه  بـر خـلاف   د؟ و اگـر خـود   ده ـ مـي نسـبت  كند؟ اگر دوست ندارد پس چرا به ديگران  مي
  ؟»دهي مگو آنچه را انجام نمي«كند كه  ، چرا به بهاييان توصيه ميدنماي گويد عمل مي مي

كننـد در كتـب آسـماني     ادعا ميادبيات بي ادبانه و توهين آميز بهاءاالله براي توجيه  گاهيبهاييان 
استفاده  هاتييتشب ينحق داشته از چن يزذا بهاءاالله ن؛ لوجود دارد اين چنينيقبل هم برخي تشبيهات 

دهيم اين است كه: اولا بسياري از عبارات بهاءاالله تشـبيه نيسـتند؛    پاسخي كه به اين افراد ميكند. 
منحصـر  » وحدت عالم انساني«بلكه خطاب مستقيم هستند. ثانيا: اين، بهاييت است كه مدعي شده 

هاي بهاييان طوري اسـت   عبدالبهاء مدعيست آموزه براي بشريت به ارمغان آورده است. بفردي را
  كه نبايد به ديگران توهين كرد:

نسبت  بجهالت نمود ونبايد نفوس را توهين چنين است كه  نوراني اين دورتعاليم الهيه در «
  190.»بنظر احترام نظر كرد داد كه تو نداني و من دانم بلكه بايد بجميع نفوس

ديگران را خر و خوك و سگ و حيوان خطـاب كـردن تـوهين     بايد از عبدالبهاء بپرسيم اگر
  نيست پس چه نامي بايد بر آن گذاشت؟!

هاي وحدت عـالم انسـاني در   تناقضات و تضاد ،با مطرح كردن عباراتي از اديان گذشتهبنابراين  
كـه بـه مـردم    » وحدت عالم انساني«گردد؛ چراكه بهاييت مدعي است  نمياالله توجيه ءسخنان بها

 اي عـده چه برسد به اينكه نيست (مرزبندي بين خوب و بد  ساير اديان دارايبر خلاف ه داده ارائ

                                                   
 .29شماره  ،كلمات مكنونه عربي، بهاءاالله»: نفس ما لا تحبه لنفسك و لا تقل ما لا تفعل يلا تنسب ال يا ابن الوجود« -189
  .355 ، ص1، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -190
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). مگـر اينهـا كـلام    نماينـد را مستقيما حيوان خطاب كرده و گروهي ديگر را به حيـوان تشـبيه   
  عبدالبهاء در تبليغ بهاييت نيست:

شد: يك گروه كه به عالم انساني به دو گروه تقسيم مي هاي اديان گذشتهدر تمام آموزه «
شدند و گروه ديگر كه كافر و اهل عنوان اهل كتاب خدا، يا درخت پاكيزه، شناخته مي

دانستند و ي ناصواب، يا درخت ناپاك، بودند. گروه اول را متعلق به اهل ايمان ميعقيده
رحمت الهي  ي ها دريافت كنندهانسان ديگران را ميزبانان لامذهبان و كفار. يك گروه از

وحدت عالم را با اعلام  ]تقسيم بندي[االله اين ءبودند و ديگري هدف خشم پروردگارشان. بها
ي زيرا او تمام بشريت را در دريا اين اصل مخصوص تعاليم اوستو  انساني از ميان برداشت

  191.»رحمت الهي فرو برده است

اران موافق بود نه با يمحصور در دائره  يول بمحبت امر بالفت بود و حكم يدر هر دور«
نه و محصور در  بحدي ه محدوديع اوامر الهين دور بدياما الحمد للهّ كه در ا مخالف دشمنان
ع امم امر يبجم يت و مهربانيو عنا تيرعا ارانرا بالفت و محبت ويع يست جميطائفه ن

مهربان  پدر ام كنند اطفال بشر رايق يم ربانيلن تعايد بموجب ايبا ي الهيحال احبا ديفرمايم
را اولاد جانفشان شوند مقصود  سالخوردگان باشند و جوانان انسانرا برادر غمخوار گردند و

 تياذ حان محب و مهربان بود در مقابليت روح و ريدشمنان بنها حتيّ د با كلّينست كه بايا
د سهم و سنانرا يمعامله كن صفا تيبغضا بنهاد و در موارد ظهور يدار يت وفا مجريو جفا نها

ع يتا جم ديكن يطعن و شتم و لعن را بكمال محبت مقابل و دينه هدف نمائيمانند آئ ينه ئيس
چگونه  كه ند و كلّ ملل معترف بقدرت جمال قدم گردندياسم اعظم نما قوت امم مشاهدهء

                                                   
191- “In all religious teachings of the past the human world has been represented as divided into 
two parts: one known as the people of the Book of God, or the pure tree, and the other the people 
of infidelity and error, or the evil tree. The former were considered as belonging to the faithful, 
and the others to the hosts of the irreligious and infidel—one part of humanity the recipients of 
divine mercy, and the other the object of the wrath of their Creator. Baha’u’llah removed this by 
proclaiming the oneness of the world of humanity, and this principle is specialized in His 
teachings, for He has submerged all mankind in the sea of divine generosity,” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, p. 454. 
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را يت فرمود و عالم انسانيهدا گيگاني ت ويبرانداخت و امم عالم را بوحدان يگانگيان بيبن
  192»تابناك كرد و جهان خاك را ينوران

عبـدالهاء و  كـه اوج نفـاق    سـت ا اي ، خطبـه پردازيم بدِان مي بخشكه در اين  مطلبيو اما آخرين 
كـه بـر    كنـد  تاكيد ميات عبدالبهاء به كرّ خطابهد. در اين ساز آشكار مي رابطهبهاءاالله را در اين 

بد و بهـايي و غيـر    در بهاييت توهين به ديگران، مرزبندي بين خوب و ،خلاف تمام اديان گذشته
  بهايي و دوست و دشمن وجود ندارد:

از ابتداي تاريخ بشريت تا به امروز، اديان مختلف جهان همديگر را لعن كرده و يكديگر را «
پنداشت و آن را در  ه االله و رحمت او ميكردند. هر ديني ديگري را خالي از وج باطل اعلام مي

ديد. لذا همديگر را به شدت طرد كرده و با همديگر دشمني و  مسير مستقيم عذاب الهي مي
  كينه داشتند ...

پنداشت و تمام اديان ديگر  هر كدام از اديان الهي خود را متعلق به درخت خوب و مبارك مي
يل همديگر را لعن و نفرين. اين واضحا در كتب را متعلق به درخت شر و شيطان. به همين دل

. وقتي نور بهاءاالله از شرق طلوع كرد، او تا اينكه بهاءاالله ظهور فرمودتاريخي مشهود است، 
ي يك  همه ميوه«وعده وحدت عالم انساني را اعلام نمود. او خطاب به تمام بشريت گفت: 

او بار  »شيطان، وجود ندارند. درختيد. دو درخت مجزا، يكي رحمت الهي و ديگري درخت
ي او براي  اين اعلان او وعده» همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار.«ديگر اعلان فرمود: 

شايسته انسان نيست كه «لعن و نفرين مطلقا منسوخ شدند. او فرمود: وحدت عالم انساني بود. 
د. سزاوار نيست ديگري را لعن كند. درخور انسان نيست كه به ديگري نسبت تاريكي ده

بشريت بندگان يك خدا هستند و خدا  ي . بلكه همهيك انسان، انسان ديگري را بد بپندارد
شيطان وجود  ]گروه[پدر همه است. اين قانون حتي يك استثنا هم ندارد. افراد متعلق به 

ندارند، همه مملوك خدا هستند. هيچ تاريكي نيست، همه نور است. همه بندگان خدا هستند 
انسان بايد از ته دل بشريت را دوست داشته باشد. او بايد بشريت را غرق در رحمت الهي  و

  »ببيند.

                                                   
 .19، ص 7شماره  ،1ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -192
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. او فرموده است در ميان بشريت ممكن است بهاءاالله هيچ استثنايي براي اين قانون قائل نشده
افرادي باشند كه جاهل باشند، بايد اينها را تربيت كرد. برخي بيمارند بايد مداوا شوند. 

اقيانوس رحمت  دربرخي نابالغند، بايد كمك كرد تا به بلوغ برسند. به زبان ديگر، بشريت 
  الهي غوطه ور است.

اگر دشمني داريد او را دشمن مپنداريد. اين طور نباشد  بهاءاالله آشكارا در الواحش گفته است
همان طور كه عاشق و معشوق كه فقط در برابر او صبر كنيد بلكه او را دوست داشته باشيد. 

. حتي نگوييد او دشمن شماست. اصلا دشمني كنند با او برخورد كنيدبا هم برخورد مي
ي دوستي بنگريد. مواظب يد. به او با ديدهنبينيد. حتي اگر قاتل شما باشد او را دشمن مبين

باشيد كه او را دشمني نبينيد كه صرفا بايد او را تحمل كنيد زيرا اين برخورد حيله گري و 
هيچ نفسي نيست. شما بايد او را يك دوست بدانيد. بايد با او به  ي نفاق است و شايسته

  193»درستي برخورد كنيد. اين كار صحيح است.

                                                   
193- "From the beginning of human history down to the present time the various religions of the 
world have anathematized and accused each other of falsity. Each religion has considered the 
others bereft of the face of God, deprived of His mercy and in the direct line of divine wrath. 
Therefore, they have shunned each other most rigidly, exercising mutual animosity and rancor ... 
Each one of the divine religions considers itself as belonging to a goodly and blessed tree, the tree 
of the Merciful, and all other religious systems as belonging to a tree of evil, the tree of Satan. For 
this reason they heap execration and abuse upon each other. This is clearly apparent in books of 
historical record and prevailed until the time of the appearance of Bahá’u’lláh. 
When the light of Bahá’u’lláh dawned from the East, He proclaimed the promise of the oneness 
of humanity. He addressed all mankind, saying, “Ye are all the fruits of one tree. There are not 
two trees: one a tree of divine mercy, the other the tree of Satan.” Again He said, “Ye are all the 
fruits of one tree, the leaves of one branch.” This was His announcement; this was His promise of 
the oneness of the world of humanity. Anathema and execration were utterly abrogated. He said, 
“It is not becoming in man to curse another; it is not befitting that man should attribute darkness 
to another; it is not meet that one human being should consider another human being as bad; nay, 
rather, all mankind are the servants of one God; God is the Father of all; there is not a single 
exception to that law. There are no people of Satan; all belong to the Merciful. There is no 
darkness; all is light. All are the servants of God, and man must love humanity from his heart. He 
must, verily, behold humanity as submerged in the divine mercy.” 
Bahá’u’lláh has made no exception to this rule. He said that among mankind there may be those 
who are ignorant; they must be 267 trained. Some are sick; they must be treated. Some are 
immature; they must be helped to attain maturity. In other respects humanity is submerged in the 
ocean of divine mercy... 
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  ؟م يك از عباراتي كه تا كنون از بهاءاالله نقل كرديم با ادعاهاي عبدالبهاء سازگاري دارندبه راستي، كدا

  

  كند  براي غير بهاييان آرزوي مرگ ميااللهءبها -ه

  االله در بسياري از سخنانش براي غير بهاييان آرزوي مرگ كرده:ءبها

  194.»كني از عصبانيت بمير اي كسي كه اين فضل را انكار مي«

195.»]به بهاييت[از عصبانيت بمير اي مشرك كافر «
  

  گفته: كند كه مي ءاالله مطرح مياين سخنان را همان بها

د آنچه را وفا نكند و از ينگو ر نپسندد ويآنچه براي خود نمي پسندد براي غ انسان]«[
ان قلم عفو دركشد و يد و بر عاصيمغفرت نما لا درگذرد و طلبيخاطئان در كمال است

  196 .»بحقارت ننگرد

 

  ي بي ارزش هستند سنگريزه ،نبها و غير بهايياناجواهر گر ،بهاييان - و

  گويد: االله ميءبها
                                                                                                                             

Bahá’u’lláh has clearly said in His Tablets that if you have an enemy, consider him not as an 
enemy. Do not simply be long-suffering; nay, rather, love him. Your treatment of him should be 
that which is becoming to lovers. Do not even say that he is your enemy. Do not see any enemies. 
Though he be your murderer, see no enemy. Look upon him with the eye of friendship. Be 
mindful that you do not consider him as an enemy and simply tolerate him, for that is but 
stratagem and hypocrisy. To consider a man your enemy and love him is hypocrisy. This is not 
becoming of any soul. You must behold him as a friend. You must treat him well. This is right." 
Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, pp. 265–267. 

  . 213، ص بديعبهاءاالله، »: تنكر هذا الفضل يالذ هايا اي ظكيقل مت بغ« 194-
 .64، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: مت بغيظك يا ايها المشرك الكفّار« -195
  .95، منتخب منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان،  -196
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زمين اند ... و هركدام از اين (بهاييان) هاي  ايشان سنگ ريزه غيرو  مرواريددوستداران من «
   197»نزد خدا بهتر از هزار هزار نفر از غير آنها هستند.

االله كه گفته بود همه در ءن است معني عبارات بهاوحدت عالم انساني؟! آيا ايت معني آيا اين اس
  ي عبدالبهاء مقايسه كنيد: حال اين سخنان بهاءاالله را با اين جمله 198نزد خدا يكسان هستند؟!

چرا بگوئيم  اين موسوي است و او عيسوي است، اين محمدي است، او بودايي است.  اينها «
خداوند همه را خلق كرده و تكليف ماست كه به كل مهربان باشيم، اما دخلي به ما ندارد. 

خداوند ما را   مسائل عقايد راجع به خداست و او در روز قيامت مكافات و مجازات دهد،
  199.»محتسب آنها قرار نداده است

  
  ترين غير بهايي استترين بهايي بهتر از بد پست -ز

اي ديگـر از وحـدت   كند، نمونه شهيدي از او نقل مي كلام زير كه همدم عبدالبهاء، يعني خليل
  دهد: پوشالي مورد ادعاي بهاييت را نشان مي عالم انسانيِ

ي اغيار سياه احباب (بهايي) بهتر از يك حوريهفرمودند: يك كاكا حضرت عبدالبهاء مي«
(غير بهايي) است. و نيز مي فرمودند: بد 200 »بهتر از خوب خوب اغيار است. ءاحبا بد  

                                                   
اشراق »: ... و واحد من هؤلاء عند االله خير من الف الف نفس من دونهم الارض هاحبائي هم لئالي الامر و من دونهم حصا« 197-

  ).(به نقل از بهاءاالله 353،  باب مقام احباي الهي، ص 4، ج مائده آسمانيخاوري، 
موحد و مشرك در يك مقام  و الجمله شعور داشته قائل باين نشده كه مقبل و معرض يف كه از عباد يبدان كه هر گز احد« -198
مجموعه الواح بهاءاالله، »: .است ساحت قدس حق در ايد مقصود از كتب قبل ديده يو يا در بعض ايد شنيده و اينكه .رجه باشندو د

 .154، ص مباركه
  .285و  284، صص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  199-
 .152ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -200
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  تصويري از يادداشت خليل شهيدي

  
  غير بهاييان را بايد عذاب كرد -ح

  گويد: بهاءاالله مي

ابر فضل باشيد براي آن كه به خدا و آياتش ايمان آورده، و عذاب حتمي  اي احباي خدا،«
  201.»باشيد براي كسي كه به خدا كافر شده و از مشركان است

                                                   
بهاءاالله، »: انتم يا احباء االله كونوا سحاب الفضل لمن آمن باالله و بĤياته و عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من المشركين« 201-

 .216، ص مجموعه الواح مباركه
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  202.»ي آتش باش و براي دوستانم كوثر بقا شعلهمانند بر دشمنانم «

) را نوري براي موحدين (بهاييان) و آتشي براي مشركين (منكرين بهاءااللهخداوند او (يعني «
   203»بهاييت) قرار داده است.

 اواين در حالي است كه عبدالبهاء معتقد است نسبت به هر موجود ذي روحي بايد مهربان بود. 
  گويد: مي

حضرت يزدان انسانرا تاج فضل و احسان بر سر نهاده  تا بهِر ذي روحي ودود و مهربان باشد «
  204.»و سبب ظهور علويت عالم انسان گردد

ي ديگري  االله عبارات تكان دهندهءبها توان توجيه نمود؟ به راستي اين همه تناقض را چگونه مي
ا وحدت عالم هاني بهايي است و هيچ سنخيتي بوصف دوران حكومت جظاهرا كند كه  بيان مي

  گويد: انساني ندارد. او مي

. پس غلام آورد را بيرون مي هاي قوت و غلبه پس به زودي خداوند از آستين قدرت دست«
بهاييت)  نكنند و زمين را از آلودگي هر مشرك مردود (منكري ) را ياري ميبهاءاالله(يعني 

ها را فتح  و با نام مقتدر و ابدي من سرزمين بپا خواهند خواستكنند. و بر (اين) امر  پاك مي
ها وحشت خواهند  بندگان از آن ي ها وارد خواهند شد و همه خواهند كرد و به سرزمين

  205»كرد.

                                                   
 .لوح احمد ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله، »: شعله النار علي اعدائي و كوثر البقأ لاحبائيككن « 202-
 .372، ص 74، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: نوراً للموحدين و ناراً للمشركين قد جعله اللّه« -203

  .227، ص8، ج مكاتيبعبدالبهاء،  204-
فسوف يخرج اللهّ من اكمام القدرة ايادى القوة و الغلبة و ينصرنّ الغلام و يطهّرنّ الارض عن دنس كلّ مشرك مردود. و « -205

، 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: الامر و يفتحنّ البلاد باسمى المقتدر القيوم و يدخلنّ خلال الديار و يأخذ رعبهم كلّ العباد ييقومنّ عل
 .90لوح 
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در بـين مـردم    ها را با نـام او فـتح كـرده،    به زودي سرزميندهد  بهاءاالله به پيروانش بشارت مي
ايـن اسـت   آيـا  كننـد!   ان بهاييت پاك ميين را از آلودگي منكرو زم نمودهرعب و وحشت ايجاد 

  ؟ي وحدت عالم انسانيامعن
  
  حرام زاده هستند ،ن بهاييتمنكرا -ط

ي يگانگي بلند شد، به چشم بيگانگان يكـديگر را   اي دوستان سراپرده« گويد: ءاالله در يك جا ميبها 
اند را به حرام زادگـي مـتهم    اما جاي ديگر تمام افرادي كه زير بار دعاوي ايشان نرفته 206،»نبينيد

  د: كن مي

هر كس كه اين فضل نوراني ظاهرِ متعالي منير را انكار كند، شايسته است  حالش را از «
  207.»ن جهنم خواهد رفتييمادرش بپرسد پس به پا

شود اين است كه منكرين بهاءاالله حلال زاده نيستند و بايد  اين جمله دانسته مي اي كه ازنكته
  كند:  شان از مادرشان سوال كنند. وي تصريح مي ي حلال زادگي درباره

بگو هركس در قلبش دشمني اين غلام (بهاءاالله) را داشته باشد قطعاً شيطان در بستر مادرش «
  208.»رفته است

االله زنـا را از اعمـال   ءحرامزاده دانسته شدن منكرين بهاييت است زيرا بهـا د ياين عبارت نيز مؤ
  209داند. شيطان مي

                                                   
 . 256، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله،  206-
اشراق »: ف يرجع الي اسفل الجحيممن ينكر هذا الفضل الظاهر الباهر المتعالي المنير ينبغي له بان يسئل عن امه حاله فسو« 207-

 .78، لوح حبيب، ص گنج شايگاناشراق خاوري، ؛ و (به نقل از بهاءاالله) 355،  باب منكرين امراالله، ص 4، ج مائده آسمانيخاوري، 
 .79، ص گنج شايگاناشراق خاوري، »: قل من كان في قلبه بغض هذا الغلام (بهاء) فقد دخل الشيطان علي فراش امه« 208-
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  با اين حساب، بايد از جناب بهاءاالله پرسيد:
  آيا برادرشان، ميرزا يحيي صبح ازل، هم كه منكر ايشان شدند، همين حال را دارد؟!   - 
  همين حال را دارد؟! آيا خواهرشان، عزيه خانم هم كه منكر ايشان شدند،   - 
  پندارد؟ زاده ميداند كه خواهر و برادرش را حرام آيا بهاءاالله، همسر پدر خود را بدكاره مي - 
آيا ميرزا محمدعلي افندي، برادر جناب عبدالبهاء هم كه منكر ايشان شدند و بين آنها دعوا   - 

  رخ داد نيز، همين حال را دارد؟! 
  ايشان شدند، همين حال را دارند؟! آيا تمام بابياني كه منكر   - 
آيا تمام يهوديان، مسيحيان، مسلمانان و شيخيه كه منكر ايشان و بهاييت شدند، همين حال   - 

  را دارند؟! 
  

جهنم  جايگاهشو  شود پذيرفته نمياعمالش  محبت نداشته باشدبهاءاالله  بههر كس  -ي
  بودخواهد 

عالم انساني اين جملات بهاءاالله را به مخاطبان  ي وحدت آيا بهاييان هنگام سخنراني درباره
  كنند: خود منتقل مي

قسم به خدا امروز از هيچ كس هيچ چيز پذيرفته نمي شود مگر بعد از محبت داشتن به او «
(يعني بهاءاالله) و خداوند براي اين امر به عنوان شاهد و آگاه كافيست. اگر كسي از اولي كه 

، (يعني از ازل تا ابد) توانند آن را بشمارند خري كه شمارندگان نميبراي آن ابتدايي نيست تا آ

                                                                                                                             
فاضل  »:قد حرم عليكم الزنا و اللواط ... و من ينسب نفسه الي الرحمن و يرتكب ما عمل به الشيطان انه ليس مني.« -209

 .513، ص 3ج  ،امر و خلقمازندراني، 
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خداوند را عبادت كند اما در قلبش محبت اين غلام (يعني بهاءاالله) نباشد، هرگز از او پذيرفته 
كوبند تا اينكه او را به جايگاه مشركان  نخواهد شد، بلكه فرشتگان اعمالش را بر سرش مي

  210»بازگردانند.جهنم پست ترين نقطه در 

  
  هستند غير بهاييان جاهل و فاقد عقل -ك

غير بهاييان را جاهل و فاقد عقل قلمداد  ،االلهءمفصلا به مواردي كه بها پيشدر ابتداي فصل 
خوانندگان را به مرور همان صفحات ارجاع  ،براي پرهيز از تكرار نموديم. لذاكرده بود اشاره 

ي پر  چه به جاست نقل اين خطابهها و جاهل خواندن غير بهاييان،  در كنار آن توهين. دهيم مي
  ه:شور از عبدالبهاء كه گفت

انانيت و خودپسندي سبب جميع اختلافاتست هيچ آفتي در عالم وجود مثل خودپسندي «
پسندد و خود را بپسندد  ...  ما نبايد خود را آن اين است كه انسان ديگريرا ن نيست و

رين را بهتر بدانيم حتيّ نفوسي كه مؤمن نيستند ... بايد هر نفسي را بر بپسنديم بلكه ساي
خود ترجيح دهيم و اعظم و اشرف و اكمل ببينيم ولي بمجردّ اينكه خود را از ديگران ممتاز 

خاطر يكي از ماها خودپسندي ... خدا نكند كه در  ايم از طريق نجات و فلاح دور شدهببينيم 
بينيم كه از د وقتي كه بخودمان نگاه ميكنيم بكند خدا نكند. ماها بايخدا نكند خدا ن بيايد.

تر كسي ديگر نيست و چون بديگري نظر اندازيم ببينيم كه  تر، پست تر، خاضع خودمان ذليل
زيرا بنظر حقّ بايد بجميع نگاه كنيم. بايد آنها را  كاملتر، عزيزتر، داناتر كسي نيست.از آنها 

 .بينيم آن را از قصور خود دانيم را خوار و هر قصوريكه در نفسي مي بزرگوار ببينيم و خود

                                                   
 يالذّى لا اول له التاللّه لن يقبل اليوم من احد شيئ الّا بعد حبه و كفى اللّه بذلك لشهيد و خبير. و لو احد يعبد اللّه من اول « -210

ان  يرأسه ال يآخر الّذى يعجز عن احصائه المحصين و لم يكن فى قلبه حب هذا الغلام لن يقبل ابداً بل يضربون الملئكة اعماله عل
 475-474، صص 81، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،  »:مقرّ المشركين فى اسفل الحجيم ييرجعه ال
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زيرا اگر ما قاصر نبوديم آن قصور را نميديديم. انسان بايد هميشه خود را قاصر و ديگريرا 
   211.»كامل بيند

  

  االله با برادر خود و پيروان اوءبرخورد بها -6

مسالمت آميز زندگي كند. وقتي پاي رياست بهاءاالله حتي با برادرش نيز نتوانسته به صورت 
آيد، برادرش (ميرزا يحيي صبح ازل) را با آنكه طبق وصيت باب، جانشين او  بابيان به ميان مي

تواند  كند و تا مي شان را فاش مي گيرد. تمام رازهاي نهاني مابين به باد انواع ناسزاها مي 212،بوده
را با و ديگران خويش از جمله صبح ازل و طرفداران او ريزد. تا آنجا كه منكرين  آبروي او را مي

  دهد: لفظ خر مورد خطاب قرار مي

  213.») حق آن چه بفرمايد حق است و به كلمات مشركين باطل نشوديا ايها الحمير (اي خر«

  214»بگو اي خر، ما او را حفظ كرديم و پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم...«

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 327و  326، 325، ص 49، باب ود و احكامگنجينه حداشراق خاوري،  211-
توسط  نقطه الكافي كتاب  ي باب كه در آن صبح ازل را به عنوان جانشين خود، تعيين كرده، در مقدمه نامه تصوير وصيت -212

االله  يال وميالق منيهذا كتاب من عند االله المه راً،يكب راًياالله اكبر تكب«ادوارد براون ارائه شده است. متن توقيع، بدين شرح است: 
اسمه  عدليمن  يال نيذكر االله للعالم ليقبل نب يهذا كتاب من عل عودون،ياالله  يقل كلّ ال من االله مبدئون قل كلّ وميالق منيالمه

و أمر به فانكّ لصراط حق  انيالب ينزل ف افاحفظ م دياسم الوح اي نّاَ بدئونيل انيقل كلّ من نقطة الب ن،يكر االله للعالمذ دياسم الوح
بزرگتر است،  زيخدا از همه چ«نامه چنين است:  ي اين وصيت ترجمه .19 صي كتاب:  مقدمه ،نقطة الكافكاشاني، جاني. »: ميعظ
خدا  ياند و همه به سو بگو همه از خدا آغاز شده ،به خداي مهيمن و قيوم [!] وميو ق منيمه ياي است از طرف خدا نامه نيا

 از جهت حروف ابجد معادل ليمحمد است. نب يعل ل،يقبل نب ي(منظور از عل ليقبل نب ياي است از عل نامه نيكنند، ا بازگشت مي
) كه ذكر خدا »مدعلي قبل از مح« يعنيآورده  »علي قبل نبيل«محمد است. علي محمد را به صورت ي  كلمه و برابر با ابجد 92
به حساب  ديوحمنظور از وحيد، ميرزا يحيي صبح ازل است.  است ( ديكه نامش مطابق با نام وح يكس ياست، به سو انيهانج يبرا

! دينام وح يشوند ا ابتدا مي »انينقطه ب«) بگو، همه از است الف آخرش) ي(به استثنا ييحيي  كلمه و برابر با ابجد 28 معادلابجد 
  »ي.نازل شد، و به آن امر كن، پس تو راه حق بزرگ هست »انيب«حفظ كن آنچه را كه در 

 . 174، ص بديعبهاءاالله،  213-
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  راند: ها اين چنين سخن مي آن ي او در جاي ديگر درباره

فهء منتنه خود يه را در خبائث اشارات كثيجعل  هيجعل اكلين هيد ايبگذاراي اهل بها ... «
  215.»نه يبين عطر اطهر نصيمشام بقر را از ا ي الحقمشغول شوند. فو نفس

اي بهاييان بگذاريد اين بدنهاي غير حقيقي جعلـي (حشـره اي   
نشـيند) سـرگرم نظـرات خبيـث و      كه بر روي مـدفوع مـي  

كثيف و بدبوي خود باشند. به خودم قسـم، گـاو بهـره اي از    
  اين عطر پاكيزه (يعني بهاييت) ندارد!

هر كس ادب ندارد بهت  اند جالب اينجاست كه همين جناب بهاءاالله در جايي ديگر فرموده
  : نابود شود است كه

تاز و هر نفسي كه به او فائز نشده البته ء انسان است و به او از دونش مم ادب از سجيه«
  216.»عدمش بر وجودش رجحان داشته و دارد

فهرستي از  »يحيي«ي  در كتاب اسرارالآثار، ذيل كلمه - غ معروف بهايي مبلّ - فاضل مازندراني 
اي كه بهاءاالله به برادرش نثار كرده، تهيه كرده است. در ذيل به بخشي از آن  القاب بي ادبانه

   كنيم: ياشاره م

و چون ميرزا يحيي ازل در ادرنه با آثار و اعمال و گفتارهاي برادر بزرگوار (حضرت «
بهاءاالله) مخالفت ورزيد ... از درجهء خود و رتبهء اتفاق و اتحاد سقوط يافتند (چون قبلا با 
حضرت بهاءاالله متحد و متفق بودند) و متدرجاً در الواح و آثار و مرسلات صادره (از حضرت 

اي  به رموز و اشارات و القابي از قبيل مشرك باالله و عجل (گوساله) و جعل (حشره بهاءاالله)

                                                                                                                             
 .542، ص 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، ...»:  ناه و وصفناه و اذكرناهير انّا حفظناه و ربيا ايها الحميقل  «  -214
 .58ص  ،ديگراقتدارات و چند لوح بهاءاالله،  -215

  .204و  203، صص بديعبهاءاالله،  216-
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و طاغوت و شيطان و ابليس و بركه منتنه (بد بو)  217)نشيند كه روي مدفوع حيوانات مي
  218.»خبيثه و طنين ذباب (مگس) و امثالها نامبرده شدند

ييان وصيت كرده بي ادب نباشند. وي به بها دور از ادب، بهاءاالله فارغ از اين سبك و سياق
  چنين گفته است: 

يا حزبْ اللهّ شما را بادب وصيت مينمايم و اوست در مقام اول سيد اخلاق. طوبي از براي «
نفسي كه بنور ادب منور و بطراز راستي مزين گشت. داراي ادب داراي مقام بزرگ است اميد 

مسك و بĤن متشبث و بĤن ناظر باشيم. اين است آنكه اين مظلوم و كلّ بĤن فائز و بĤن مت
  219.»حكم محكم كه از قلم اسم اعظم جاري و نازل گشته

يا اهل بها شما مشارق محبت و مطالع عنايت الهي بوده و هستيد لسان را بسب و لعن احدي «
  220.»ميالائيد ... سبب حزن مشويد

(يعني: بندگان را به نيكي  انفسهم هيتكدر ب بمااذكروا العباد بالخير و لاتذكروهم بالسوء و «
اين سنه نهى  هم در  . ذكر سوءياد كنيد نه به بدي و به آنچه موجب تكدر نفس آن ها مي شود)

كلماتى تكلّم نمايد  غيبت بيالايد و يا به  حيف است به  . حقّ است كه لسان براى ذكر شده چه
  221 »كه سبب حزن عباد و تكدر است.

  ب خورده، منع رطب چون كند؟!رطاما 

                                                   
 فرهنگ فارسي.معين، محمد.  217-
  .346و  345، صص 5، جاسرار الآثار خصوصيفاضل مازندراني،  218-
  (به نقل از بهاءاالله، لوح دنيا). 25، ص گلزار تعاليم بهاييقديمي،  219-
 از لوح بشارات بهاءاالله).(به نقل  322، ص 47، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  220-
 . 308، لوح 1، ج آثار قلم اعليبهاءاالله،  221-
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گذارند، در  شان مي بهاءاالله، غافل از اينكه در آينده، فرزندانش نيز پا جاي پاي پدر و عموي
  هاي تبليغي خود چنين نوشته است: نامه

   222.»پوشانم ادب پيراهن من است كه بر بندگان مقرب خود مي«

عباس افندي (عبدالبهاء) و محمد علي افندي  بهاءاالله و صبح ازل، به ي  ي دعواي برادرانه اما شيوه
(پسر ديگر بهاءاالله) به ارث رسيد و ايشان هم بر سر جانشيني پدر از خجالت يكديگر در آمدند. 

القـاب پشـه، سوسـك، كـرم خـاكي،       كار بدانجا رسيد كه عبدالبهاء برادرش و مريدان او را بـا 
و طـاووس معرفـي    عوض، خود را بلبـل خفاش، جغد، كلاغ، روباه و گرگ مفتخر ساخت و در 

   223.نمود
جالب اينجاست كه عبدالبهاء  224.به قول بهاءاالله، واي بر كسي كه از ادب محروم است

  گويد:  مي

                                                   
(به نقل از بهاءاالله، لوح رييس، از الواح  25، ص گلزار تعاليم بهاييقديمي،  »:اَلْادَب قمَيصي بِه زينَّا هياكلَ عبادنَا الْمقَرَّبيِنَ« 222-

 نازله به ملوك).
مهينند در اسفل  نه صدف پر گهر. چون جعل سرمست بوي گلخنند نه رايحه گلشن معطّر. كرم چون ابلهان مغرور خرفند« 223-

زمين مكين نه طيور علّيين. خفاّش ظلمتند نه نور پاش افق مبين. هر دم بهانه آرند و چون زاغان جفا در گلخن خزان لانه و آشيانه 
يها النجمان البازغان في افق محبة اللّه قد حمي الوطيس و فار التنور و ا«؛ و  443و  442  ، صص 1ج  ،مكاتيب عبدالبهاء، »:نمايند

انّ «تشهق الطاوس و نعب الغراب و صفر العقاب و خضعت الاعناق و ذلتّ الرقاب سبوح قدوس رب السرّ المصون و الرمز المكنون 
ذرهم «علي اعقابهم و هم عن فضل ربك لمحجوبون فانظر الي ما يقول الغافلون الناكثون الناكصون » في ذلك لآية لقوم يعقلون

أ تظنّان انهّم يفهمون او » سيستدرجهم ربهم من حيث لا يشعرون«حتيّ يأتيهم نبأ ما كانوا به يستهزءون » في خوضهم يلعبون
  .235و  234، صص 2، ج بمكاتيعبدالبهاء، »: و البهاء عليكما من ربكما القيوم» كلّا ان هم الّا صم بكم عمي لا يعقلون«يدركون 

بيرٍ طوُبي لمنْ جعلَه انَّا اَختَْرْنَا الْادَب و جعلْناَه سجِيةَ الْمقرََّبيِنَ انَّه ثَوب يوافقُ النُّفُوس منْ كُلِّ صغيرٍ و ك«گويد:  بهاءاالله مي 224-
. ميقرار داد نيمقرب يو آن را خو ميكرد اريا ادب را اختهمانا م«يعني: » هذاَ الْفضَْلِ الْعظيمِطرَاز هيكلَه و ويلٌ لمنْ جعلَ محرُوماً منْ 

نشيند. خوشا به حال آن كه آن را براي وجودش انتخاب  به تحقيق كه آن لباسي است كه بر تن هر انساني از كوچك تا بزرگ مي
(به نقل از بهاءاالله، لوح ناپلئون از الواح  25، ص گلزار تعاليم بهايييمي، قد»: كند و واي بر آن كه از اين فضل بزرگ محروم شود

  نازله خطاب بملوك).
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چگونه اميد تربيت  انصاف بايد داشت از نفسي كه در تربيت اولاد و عيال و آل عاجز مانده، «
   225.»و ترديد است؟ لا واالله اي شبهه اهل آفاق نماييم و آيا در اين قضيه ذره

خود را تربيت كنـد،   ي  كسي كه نتوانسته فرزندان و خانواده
 تواند تربيت كند. بي ترديد مردم جهان را هم نمي

  
  

  روش برخورد با طردشدگان: -7
اي براي بهايياني كه بر خلاف احكام و تعاليم  در بهاييت، مجازات بسيار سخت و آزار دهنده

و به  شودناميده مي »طرد« ،العدل، اقدامي انجام دهند، وجود دارد. اين مجازات بيتيا فرمان 
همانند برخورد با  طرد شده برخورد بهاييان با فرد شود. مي گفته »اقض عهدن«شخص طرد شده 

ترين افراد به او حتي پدر، مادر، فرزند و همسرش  اي كه نزديك يك طاعون زده است؛ به گونه
 (جانشين عبدالبهاء)» شوقي«طبق دستور عبدالبهاء هر كس با  ارتباط با او را ندارند.حق گفتگو و 

  مخالفت كند بايد طرد شود:

امر اللّه  ياعتراض و مخالفت با ول يبنا ينكه نفسيدار باشند بمحض ايب ديبا امر اللّه ياديا«
 از او قبول يئ ند و ابداً بهانهيآن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نما فوراً گذاشت

  226»ند.يننما

 االله توسط عبدالبهاء و شوقي طرد شدند وءدر هر حال، كار به جايي رسيد كه تمام نسل بها
 االله داشته باشد. ءاي وجود ندارد كه ارتباط خوني با بها امروزه بهايي شايد بتوان گفت

                                                   
  .182، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  225-
 .13- 12صص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  -226
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  روحاني:شود. يكي طرد اداري و ديگري طرد  در بهاييت، دو نوع طرد تعريف مي
شود كه بر خلاف  اعمال مي 227ي فرد مسجلي طرد اداري: مجازات طرد اداري درباره   -

به جبران  اعتنايي نمايد واحكام و تعاليم بهايي عمل كند و به تذكرات محافل روحاني بي
ها و يا انتخابات، حضور جدي نداشته باشد و يا به انجام  مافات هم بر نيايد. مثلا در ضيافت

بهايي مانند قوانين مربوط به ازدواج و طلاق ملزم نباشد. تشخيص اين امر با محافل  احكام
روحاني محلي يا ملي است. مطرود اداري از حقوق اداري و اجتماعي بهايي مانند شركت در 

هاي امريه، حضور در جلسات ضيافات و تقديم  انتخابات، عضويت محافل روحانيه و لجنه
  تبرّعات محروم است.

العدل  ي بهايي از اوامر و نواهي بيت طرد روحاني: هر گاه يكي از افراد مسجلِ جامعه   -
سرپيچي كند و با اصول اساسي و مسلم بهاييت مخالفت نمايد و يا كلا از بهاييت روي 

گردد. در مورد مطرود روحاني هيچ بهايي، حتي  گرداند، مشمول مجازات طرد روحاني مي
واده اش مانند پدر، مادر و همسرش، حق تكلم و معاشرت با او را ترين افراد خان نزديك
رمان زير، در همين رابطه، از شوقي افندي صادر گرديده است كه به هر دو نوع ف ندارند.

  كند: طرد اشاره مي

راجع به احبائي كه به واسطه غفلت و ناداني از تشكيلات اداري منفصل شوند سوال نموده «
محافل عمومي دعوت شوند يا خير؟ فرمودند: دعوت آنان جايز نه و نسبت به بوديد كه آيا به 

اند آيا سلام و كلام با آنها جايز است يا نه؟ فرمودند  كساني كه از جامعه امر منفصل شده
  228.»اگر چنان چه انفصال روحاني است تكلم به هيچ وجه جائز نه

                                                   
 كسي كه رسماً بهاييت را انتخاب نموده است. 227-
  .95و  94، صص )109-102سنه ( توقيعات مباركه، شوقي 228-
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گردد. به  افتاده، دستور طرد روحاني صادر ميحتي گاهي اوقات، بنا به دلايلي كاملا پيش پا 
ي بهاءاالله به فلسطين برود، بايد با هماهنگي  طور مثال، اگر يك بهايي بخواهد براي زيارت مقبره

العدل، اقدام نمايد. او حق ندارد بدون اطلاع ايشان و  ريزي تشكيلات بهاييت و بيت و برنامه
ر اين سلسله مراتب رعايت نشود، فرد خاطي طرد كسب اجازه از آنها به آنجا سفر كند و اگ

توان از يكي از بهاييان به نام صادق آشچي نام برد كه در  روحاني خواهد شد. به طور نمونه مي
رسد، بلافاصله طي  كند. وقتي خبر به شوقي مي ي وي به فلسطين سفر مي زمان شوقي، بدون اجازه

گيرد و به تشكيلات دستور اجراي  شچي در نظر مياي، حكم مجازات طرد روحاني را براي آ نامه
  بخشي از اين پيام در ذيل آورده شده است:  229.دهد آن را مي

در موضوع صادق فرزند آقا محمد جواد آشچي فرمودند بنويس اين شخص بداخلاق و پست «
فطرت اخيرا مخالف دستور اين عبد مسافرت به فلسطين نموده و وارد ارض اقدس گشته، 

في راجع به طرد و اخراج او از جامعه به آن محفل مخابره گرديد به والدش صريحا تلغرا
اظهار و انذار نمايند مخابره با او به هيچ وجه من الوجوه جائز نه، تمرد و مخالفت نتايجش 

   230.»وخيم است

  كنيم: ي ديگر نيز اشاره مي از اين قبيل موارد كم نيستند. در ادامه به دو نمونه

روحي غني كه از مشهد بدون اطلاع محفل مسافرت به آمريكا نموده فرمودند  در خصوص«
بنويس اين شخص نيز نظر به مخالفت و انحرافش از جامعه منفصل، زيرا در انگلستان با 

اند ... هم چنين فرمودند: بنويس انفصال  پسر دهقان مرتبط و متفقا به امريك مسافرت نموده
   231.»اش(!) لازم و واجببه معاشرت با والده روحاني نصرت االله باهر، نظر

                                                   
العدل نيز پس از شوقي همين رويه را داشته و سفر بهاييان به فلسطين اشغالي را كاملا تحت كنترل گرفته است. اقامت  بيت 229-

شمرد و سكونت و تبليغ در آنجا را ممنوع اعلام كرده است. بدين ترتيب اين علامت سوال را در اذهان  بيش از نه روز را مجاز نمي
 دهند؟! ازي در فلسطين اشغالي و ارتباط آن با بهاييت نهفته است كه اين همه شدت و حدت به خرج ميايجاد كرده است كه مگر ر

  . 42و  41، صص )109-102سنه ( توقيعات مباركه، شوقي 230-
 . 79و  78، صص )109-102سنه ( توقيعات مباركه، شوقي 231-
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كه شوقي و عبدالبهاء طرفداران سرسخت طرد  آنچه از عبارات فوق مشهود است اين است
ها تناقضي آشكار با سخنان  آن ي . اين رويهاز ديگران است »اجتناب«كه شديدترين نوع  اند بوده
مردم از هم بوده با نزول بهاييت از ميان رفته  »اجتناب«آنچه موجب االله است كه گفته ءبها

  :است

و  اجتنابانچه سبب  انين بياز ا .حانيان كلهّا بالروّح و الرّيعاشروا مع الأد قلنا و قولنا الحق «
  232.»ان بر خواستياز م ق بوديعلتّ اختلاف و تفر

  گويد: مي ديگر. وي در جاي االله طبق معمول سخنان خود را نيز نقض كرده استءالبته بها

بغضا از جمالِ عزِّ ابهي ادراك نمايند از او  هكه رائح لازم كه از هر نفسي اللهجميع احباء ا«
  233»بجويند. احتراز

زند  مسلكي كه دم از وحدت عالم انساني ميماند كه:  اين سوال همچنان بدون پاسخ باقي مي
  ؟ها بدهد احتراز از ديگر انساندهد اين چنين دستور به طرد و  چگونه به خود اجازه مي

االله ءاي رسيد كه تمام نسل بها هر حال، در زمان شوقي طرد و اخراج بهاييان به درجه به
جواب را  چرا اين اتفاق رخ داد؟اما  خوردند و از بهاييت اخراج شدند.و فساد برچسب انحراف 

  :يافتاالله ءبها توان از سخنان مي

ت گه هر وقت سرچشمه فاسد شود، نهرهايي هم كه از آن ي آب اس مثل شما همانند چشمه«
شوند. تقواي خدا را پيشه كنيد و متقي باشيد. همچنين به انسان نگاه  آيند فاسد مي بوجود مي

                                                   
 .289ص  ،مجموعه الواح مباركهبهاءاالله،  -232

 (اين جمله را عبدالبهاء از طرف بهاءاالله نقل قول نموده). 450ص  ،70، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  233-
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كنيد، هر گاه قلبش فاسد شود تمام اركان بدنش فاسد مي شوند. و همچنين است درخت كه 
  234»شوند. افنان) و برگ و ميوه هايش فاسد ميها (اغصان و  اش فاسد شود شاخه هر گاه ريشه

  ي شاخ و برگش فاسد شدند؟ ت بهاءاالله فاسد نبود پس چرا همهاگر درخ
  به تعبير عبدالبهاء: 

چگونه اميد تربيت  انصاف بايد داشت از نفسي كه در تربيت اولاد و عيال و آل عاجز مانده، «
  235»و ترديد است؟ لا واالله.اهل آفاق نماييم و آيا در اين قضيه ذره اي شبهه 

  
  مجازات دزد -8

توان براي يك انسان  هايي است كه مي ترين مجازات جزو سخت »طرد روحاني«با وجود آنكه 
تر از آن هم وجود دارد. فردي كه طرد روحـاني شـده و مجبـور     متصور شد، اما در بهاييت سخت

جدا شود، با ترك  –پدر و مادر، همسر و فرزندان  –اش  ترين افراد خانواده است حتي از نزديك
از چنـين  تواند زندگي جديدي براي خود درست كند. اما يك دزد در بهاييـت   ي بهايي مي جامعه

  :. به حكم زير توجه فرماييداي برخوردار نيست خوش اقبالي

تا او توسط  زنداني سپس تبعيد و در بار سوم علامتي بر پيشانيش بگذاريد ]بار اولدزد را [«
  236.»فته نشودپذيرهاي خدا  سرزميندر شهرها و  و آن شناخته شود

                                                   
مثلكم كمعين الماء اذا تغير منبعها يتغير انهار التّى تنشعب منها اتقّوا اللهّ و كونوا من المتّقين. كذلك فانظر فى الانسان اذا « -234

ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: ة ان فسد اصلها يفسد اغصانها و افنانها و اوراقها و اثمارهافسد قلبه يفسد كلّ الاركان و كذلك الشجّر
 .603، ص 90، لوح 2

  .182، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -235
بهاءاالله، »: يعرف بها لئلّا تقبله مدن اللّه و دياره جبينه علامة يالثّالث فاجعلوا ف يو ف و الحبس يالسارق النّف يقد كتب عل« -236

 .43ص ، 45، بند اقدس
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اگر دزد براي بار سوم دستگير شود بايد بر پيشاني او علامتي گذارند تا كسي او را بدين ترتيب 
ي ورود به شهر را ندارد  در شهر و سرزمينش راه ندهد! اين بدان معني است كه دزد بيچاره اجازه

ي تعليم وحدت اتنهايي همانند يك آواره در دشت و بيابان گذران زندگي كند. آيا معنو بايد به 
  عالم انساني اين است؟!

  

  اند؟ بهاييان براي چه دست به ساخت تقويم جديدي زده -9

سوالي كه اذهان را به خود مشول كرده اين است كه چرا بهاييان با وجود اين همه اصرار بر 
خود، تقويم و تاريخ جديدي ابداع كرده، سبب جدايي بيشتر مردمان زمين يكي شدن عالم انساني، 

  زند؟ ها را برهم مي اند؟ آييني كه براي وحدت عالم ساخته شده، چرا خود وحدت انسان گشته
بر آن  »تاريخ بديع«اند و نام  مبدأ تاريخ خود گرفتهباب را شب مبعث  ،ايشان به اصطلاح

ميلادي  1844ماه مه  23برابر با  ،هجري قمري 1260پنجم جمادي الاولي اند. در واقع از  نهاده
روزه تشكيل شده است. هر ماه نيز اسم  19ماه  19تاريخ بديع آغاز شده است. سال بهاييان از 

  237خاص خود را دارد. مانند بها، جلال، جمال و ... 
  گويند: بهاييان مي

تقويم بديعي عاري از ايرادات و  و اتّحادچقدر مناسب است كه در اين عصر جديد وحدت «
ي قبلي در نظر بخش بزرگي از ملل عالم قابل ها تقويم حب و بغضها اختيار گردد تا بر خلاف

  238.»قبول باشد

                                                   
 آمده است.» ضميمه«ي تاريخ بديع، در انتهاي همين جلد، تحت عنوان  توضيحات بيشتر درباره 237-
  .201، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 238-
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ي وحدت عالم انساني دارد، چرا با تاريخ بـديعش خـود را از ديگـران متمـايز      بهاييتي كه داعيه
ي  هاي هم عصر خود است و مبدأ آن تنها براي عـده  ز تاريختر ا كند؟ آن هم تاريخي كه پيچيده مي

  قليلي معني دارد. 
  

  دفاع از تمام مظلومان يا فقط دفاع از بهاييان. - 10
گشايد كه براي غـرق شـدن    نتقاد از سيساتمداران فرانسوي ميزبان به ادر سفر به اروپا،  عبدالبهاء

حالي كه كشته شدن هزاران نفر در جاهاي ديگـر  اند در  چند نفر در رودخانه جنجال به پا كرده
  ها اهميتي ندارد: دنيا براي آن

و پنج نفر كه در رود خانه افتاده غرق شده اند  ستيار تعجب كردم كه بجهت بيار بسيبس«
 يهزاران كشته م روزي طرابلس كه يدر پارلمان ظاهر شده اما از برا يبيغر جانين هيچن

د يĤينم پارلمان ابداً بخاطر .تا حال پنجهزار نفر كشته شده اند البته .زنندينم يشوند ابداً حرف
 ستيب يز است كه پارلمان از برايسبب چه چ .حجرند ن است كه آنهايآنها بشرند مثل اكه 
و حال آنكه آنها  .زنديابداً حرف نم نفر ششهزار يكند و از برايجان مينطور هيپنج نفر ا و

اگر پارچه  .ستندين فرنسا نستكه آنها جنسيبجهت ا .همه از نسل آدمند بشر ن هايابشرند و 
 قدر است چه ياحساس يست چه قدر بيانصاف يچه قدر ب ديني. ببندارد يتيپارچه شوند اهم

  239»است ينادان

سـت و مـردم ديگـر    ها در واقع عبدالبهاء از دولت فرانسه به علت اينكه فقط به فكر فرانسوي
بـي احساسـي و نـاداني     ،كند و اين كار را بي انصـافي  اهميتي ندارند انتقاد مي كشورها براي آن ها

شمارد. جالب اين است كه بر خلاف ادعاي وحدت عـالم انسـاني، بهاييـان همـين برخـورد را       مي
  نسبت به غير بهاييان دارند.

                                                   
 .205 ص ،1ج خطابات،عبدالبهاء،  -239
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سـايت   هـا  ي خاكي به يك بهايي جسارتي شـود تـا ده   ي كره ترين نقطه كافي است در دورافتاده
خبري و غير خبري به صورت همزمان و هماهنگ اين جسارت را محكوم كرده و  اينترنتي بهاييِ

شود به جهانيان شكايت كنند، اما در برابر به ناحق كشته شدن هـزاران   از ظلمي كه به بهاييان مي
چـرا  . شـود  ها شنيده نمي هاي امروزي و در غير جنگ، صدايي از آن ها نفر در جنگ بلكه ميليون

كنند؟ آيا به تعبير  گونه برخورد مي ها تبعيض مدعيان وحدت عالم انساني اين چنين در برابر انسان
كيشـان خـود    عبدالبهاء فقط بهاييان بشرند و بقيه حجر؟ چرا بهاييان همانطور كـه در برابـر هـم   

اي  نسـاني گونه وحـدت عـالم ا  كنند؟ اين چ ن برخورد نميدهند در برابر ديگرا حساسيت نشان مي
  است؟
  

  .بي نوا از فضل بهايي شدن محرومندهاي  اسرائيلي - 11
  شود: از طرفي براي نشان دادن وحدت عالم انساني در بهاييت ادعا مي

پروراند جميع را  خداوند عالم ... جميع را يكسان خلق كرده جميع را رزق ميدهد جميع را مي«
  240.»رحمتي تفاوتي بين بشر نگذاشته هيچ فضل وحفظ ميفرمايد بجميع مهربان است. در 

هـاي بيچـاره از فضـل و     اما از طرف ديگر، همانطور كه در فصـل اول نشـان داديـم، اسـرائيلي    
رحمت و نعمت الهي براي بهايي شدن و دست يافتن به سعادت ابدي محرومند! اين چـه وحـدت   

هـيچ  كنـد و بـه    مـي  عالم انساني است كه گروهي از مردم را از رسيدن به سعادت ابدي محـروم 
  دهد؟ نميها)  (اسرائيليها  ي تبليغ اين مسلك را به آن اجازه بهايي
  
  

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 42، ص پيام ملكوتاشراق خاوري،  240-
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  االله با غير بهاييانءوحدت عالم انساني در برخورد بها - 12
االله با غير بهاييان ءبهاتوسط » وحدت عالم انساني«در اينجا به دو نمونه از برخوردهاي خلاف 

  االله خطاب به شخصي حسين نام در كربلا توجه كنيد:ءكنيم. به عبارات بها اشاره مي

. ما اي غافل شك كنندهكشي  را مي 241اي حسين به زيارت (امام) حسين آمده اي اما حسين«
ي تو گذاشتيم تا بر  خواستيم در بغداد با تو ملاقات كنيم و اختيار محل ملاقات را بر عهده مي

ها شروع به وزيدن كردند و تو فرار فرا رسيد باد ما وقتي زمان  مقرري برهان كنيم. ا تو اقامه
به خداي  اي مشركي محل ملاقات آمديم ولي تو را آنجا نيافتيم  . ما به خانهاي مگسكردي 

. ما نخواستيم با تو ملاقات اي مكاري بادها. وقتي ناتواني خود را ديدي عذر آوردي  فرستاننده
كينه در دل تو و دل آنان كه تا آتش مام كنيم كنيم جز اينكه حجت را بر تو و اطرافيانت ت

. تو از ملاقات با من رويگردان شدي بعد از اينكه به رب الارباب كافر شدند سكونت گزيند
اهل بهشت و حظائر قدس مشتاقش شدند. به زودي گريه و نوحه سر خواهي داد ولي جايي 

جانب خودش پيش تو آيد و براي فرار پيدا نخواهي كرد. صبر كن تا خداوند با خشمي از 
  242»باز خواهند گرداند. ]جهنم[بادهاي عذاب تو را خواهند گرفت و به آتش 

كند  كند. به او اعلام مي االله اين شخص را با الفاظ غافل، مگس، مشرك، و مكار خطاب ميءبها
بـالاخره   كـه  كنـد  تهديد ميو  نمايدآتش كينه ايجاد  در دل او را ببيند تا عمدا ويخواسته  كه مي

است؟ ايجاد آتـش كينـه    چنيننظر بهاييان اين مد وحدت عالم انسانيِآيا . رسد عذاب خدا به او مي

                                                   
 علي است. »حسين«احتمالا منظور خودش يعني ميرزا   -241
242- » ان يا حسين تزور الحسين و تقتل الحسين يا ايها الغافل المرتاب. اناّ اردنا حضورك فى العراق و جعلنا الاختيار بيدك فى اى

ايها الذّباب. اتينا بيتاً قرّر فيه محلّ تريد لتحضر و نظهر لك البرهان. انكّ قبلت و اذا جĤء الميقات هبت الارياح انكّ فررت يا 
ئك الّا ليتمĤا رايت عجز نفسك اعتذرت يا ايها المكّار. ما اردنا لقة  الاجتماع و ما وجدناك يا ايها المشرك باللّه مرسل الارياح. لمحج

نكّ اعرضت عن لقĤئى بعد الذّى من حولك لعلّ تسكن نار البغضĤء فى صدرك و صدور الّذين كفروا برب الارباب. ا ياللّه عليك و عل
و اهل حظĤئر القدس سوف تبكى و تنوح و لا تجد لنفسك من مناص. ان اصبر حتىّ يأتيك اللهّ بقهر من  سيشتاقه اهل الفردو

  .339، ص 97، لوح 1آثار قلم اعلي، ج  بهاءاالله،»: النّيران يعنده سوف تاخذك نفحات العذاب و ترجعك ال
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در دل مخالفان و آنان را مگس و مشرك خطاب كردن؟ پس كجا رفت آن همه محبت و گـل و  
  بلبل؟

  ديگر را از زبان عبدالبهاء بشنويم: يداستان

بردند با  وقتي جمال مبارك از سليمانيه تشريف آوردند يك روز توي كوچه تشريف مي«
ها آفتابي شدند!  مرحوم آقا ميرزا محمدقلي، يك شخص كباب فروش آهسته گفت: باز بابي

ريش او را ! ميرزا محمد قلي بزن توي دهنشجمال مبارك به ميرزا محمدقلي  فرمودند: 
زد ايلچي شكايت كرد. ايلچي خود او را حبس كرد. گفت ، رفت نزد گرفته توي سرش مي

  243.»اند زدهها تو را  اي كه بابي يقين جسارت بزرگي كرده

االله: دسـتور كتـك زدن يـك    ءهاي بهار از وحدت عالم انساني در برخورداي ديگ اين هم نمونه
حتـي  اگـر  كباب فروش بيچاره چون به آهستگي حضور او و همراهانش را اعـلام كـرده اسـت.    

گيرد،  ي بي گناه كه به دستور بهاءاالله مورد ضرب و شتم قرار مي فرض كنيم اين فرد بخت برگشته
  دشمن بهاءاالله باشد، باز چنين رفتاري نادرست است. چراكه بهاءاالله، خود گفته:

اگر خدا نكرده شما دشمن داشته باشيد او را دشمن نبينيد دوست ببينيد. به دوست چگونه «
  244»معامله كردن بدشمن همان معامله را مجري داريد.لازم است 

  

  عبدالبهاء هايوحدت عالم انساني در برخورد - 13

اند، عبدالبهاء در موارد متعدد و  بر اساس شهادت بهايياني كه مورد اعتماد شخص عبدالبهاء بوده
ي انجام هاي خشن فيزيكها برخورد زده و با آن هاي مختلف به صورت افراد سيلي مي به بهانه

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 266، ص 1، ج خاطرات حبيبمؤيد،  243-
 (به نقل از بهاءاالله). 154، ص 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  244-
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در فصل اول يك نمونه از اين برخوردها را در پاسخ او به يك سوال كننده نقل داده است.  مي
  بيان خواهيم نمود.» ين بايد سبب الفت و محبت شودد«. بقيه موارد را در فصل سوم، يعني نموديم

  

  هاي متعدد بهايي، مغاير با وحدت عالم انساني وجود فرقه - 14

تعاليم عبدالبهاء و پدرش دنيا را متحول سازد و به وحدت عالم انساني  قرار بود وجودي كهبا 
هاي متعددي از بهاييت جدا  منجر گردد، خود بهاييت از آفت تفرقه در امان نمانده است. فرقه

بهاييان  247،بهاييان همجنس گرا 246،بهاييان طرد شده 245،اند و تحت عناوين بهاييان واقعي شده
ي خويش  هاي مورد علاقه ... بدون هيچ گونه وحدت و تفاهمي در حوزهو  248اصلاح طلب

  كنند.  ها حتي بر عليه يكديگر نيز فعاليت مي مشغول فعاليت هستند. برخي از اين فرقه
ش، پدر تعاليم دستاوردهاي اندر وصف در سفر خود به آمريكا، جالب اينجاست كه عبدالبهاء

  : استكنون مشاهده نشده برد كه تا عباراتي به كار مي خبرهمه جا بي ي از ها براي آمريكايي

علم وحدت عالم انساني بلند فرمود، چنان  حضرت بهاءاالله  مانند آفتاب از شرق ظاهر شد، «
داند كدام مسيحي است،  اقوام مختلفه را الفت داد كه شخصي در مجامع آنها وارد شود، نمي

   249.»زرتشتي است كدام مسلمان است، كدام يهودي است، كدام

ما بهاءاالله را اول مربي عالم انساني ميدانيم. در زماني كه شرق را ظلمت اختلاف احاطه «
نموده بود و ملل مشرق زمين در نهايت عداوت و بغضا بودند و مذاهب با يكديگر در نهايت 

                                                   
-245 Orthodox Bahais  

-246 ex-Bahais  

-247 Gay Bahais  

-248 Reformer Bahais 

  .5 و 4، صص2ج  خطابات،عبدالبهاء،  249-
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اجتناب و يكديگر را نجس ميدانستند و هميشه مشغول جنگ و جدال در چنان وقتي 
دعوت فرمود  معاشرتو  محبتحضرت بهاءاالله چون شمس از افق شرق طالع شد و جميع را ب

كرد ملل و مذاهب مختلفه  هدايتآنها پرداخت از هر ملتّ و مذهبي  تربيتو به نصيحت و 
رسانيد بدرجه ئي كه چون در مجامع آنها داخل ميشوي  اتّفاقو  اتّحادرا التيام داد و بنهايت 

  250.»اسرائيلي است كدام مسلمان نميداني كدام

  گذاريم. ميمحترم نندگان اي خو قضاوت در مورد صحت اين ادعاها را بر عهده
  

*****  

بهاييت بارها و بارها به اين نكته اشاره  كه در اين بخش بررسي گرديد، مؤسسانهمانطور 
اند و آنان كه بهاييت را پس از عرضه  ي گيتي، تنها بهاييان صاحب ارزش اند كه در گستره كرده
بيش نيستند. حقيقت تضاد اين انديشه با شعار وحدت  يپذيرند، حرامزاده و حيوان ان نميبه ايش

  . گذارد نميه توجيه و توضيحي را باقي عالم انساني آنچنان عريان است كه مجال هيچ گون
    

                                                   
  .54، ص 2، ج خطاباتعبدالبهاء،  250-
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  ديدگاه سوم
  

  

  آيا اساساً اين تعليم، از نظر عقل و منطق صحيح است؟
كه دستور محبت به جفاكار، خائن، ستمكار،  ي اين تعليم اغراق كرده بارهقدر در آنعبدالبهاء 

   :دهد ميظالم، و گرگ خونخوار را 

به عالم انساني مهرباني كنيد و به نوع بشر مهرپرور گرديد، بيگانگان را مانند آشنا معامله «
و اهرمن را ملائكه  نمائيد و اغيار را به مثابه يار نوازش فرماييد. دشمن را دوست ببينيد 

و گرگان خونخوار را مانند  كار را مانند وفادار به نهايت محبت رفتار كنيد جفا شماريد. 
و مضطربان  خائنان را ملجا و پناه گرديد  . غزالان ختن و ختام مشك معطر به مشام رسانيد

   251».را سبب راحت دل و جان

دهيد. اگر زخم ستمكاران را مرهم نهيد و درد ظالمان را درمان شويد. اگر زهر دهند، شهد «
  252.»شمشير دهند، شكر و شير بخشيد. اگر اهانت كنند، اعانت نماييد

ي يار، ممكن است قابل  نوع بشر، معامله با بيگانه همانند آشنا، نوازش اغيار به مثابه مهرباني با 
لائكه شمردن، جفاكار را همانند دشمن به صورت دوست، اهريمن را م توجيه باشد، اما ديدن 

را چون غزالان ختن دانستن و خائنان را ملجاء و پناه  اشتن، گرگان خون خوار وفادار پند
  آيد؟  گرديدن، با كدامين عقل و منطق درست از آب در مي

                                                   
  .160، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  251-
 .228، ص 3، ج امر و خلقفاضل مازندراني،  252-
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شان راحت  به اين ترتيب، تمامي تبهكاران و مجرمان و قاتلان و دزدان و جانيان، ديگر خيال
اين دستورات  هايي خوب و لايق محبت هستند. آئين بهايي همگي آنها، انسان ؛ زيرا در خواهد بود

آن قدر غير منطقي و غير عقلاني بودند كه هر گاه عبدالبهاء در حال تبليغ وحدت عالم انساني 
هاي  . به نمونهآورد بر زبان ميخلاف عبارات فوق  مطالبيكرد و  نبود، آن ها را آشكارا نقض مي

  زير توجه كنيد:

ا آنكه حرص در رحم و يمعارف داشته باشد و  ل علوم ويمثلاً اگر انسان حرص در تحص «
كه مانند سباع  اگر بر ظالمان خونخوارار ممدوح است و يعدالت داشته باشد بس مروت و

  253.»ار ممدوح استيد بسيدرنده هستند قهر و غضب نما

نمود. زيرا مهرباني سبب طغيان او شود مهرباني  با شخص ظالم و يا خائن  و يا سارق نمي«
  254.»افزايد گردد نه انتباه او، كاذب را آن چه ملاطفت نمايي بر دروغ  مي مي

اگر گرگي را رأفت و مهرباني نمايي اين ظلم به گوسفند است يك گله گوسفند را از ميان  «
س رأفت بردارد. كلب عقور را اگر فرصت دهي هزار حيوان و انسان را سبب هلاكت شود، پ

  255.»به حيوان درنده ظلم به حيوانات مظلومه است

  
  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

  
    

                                                   
 .164-163 صص، مفاوضاتعبدالبهاء،  -253
 .211، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -254
 .212، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -255
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  256.»راه نبوده و نخواهد بود 
  

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، 256-
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  . آيا تعليم وحدت عالم انساني، جديد است؟1
  257است. بهاءااللهتعليم وحدت عالم انساني مخصوص  عبدالبهاء:
  258وحدت عـالم انسـاني، تعليـم جديدي نيست و اساس تعاليم انبياي الهي بوده است. عبدالبهاء:

  
  . سياهان آفريقايي، گاو هستند يا انسان؟2

  259.جميع بشر، نوع انسان هستندعبدالبهاء: 
گاوهايي هستند كه خداوند به شكل انسان آفريده آفريقايي  ي  سياهان تربيـت نشـدهعبدالبهاء: 

 260.است

                                                   
257- “in all religious teachings of the past … Baha’u’llah removed this by proclaiming the 
oneness of the world of humanity, and this principle is specialized in His teachings,” Abdu’l-
Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 454. 

اين اصل ت و انساني از ميان برداشبهاءاالله اين [تقسيم بندي] را با اعلام وحدت عالم ...  هاي اديان گذشتهآموزه در تمام«يعني: 
عالم  وحدت ماز جمله اين تعالي ... في الحقيقه مثل ندارد جميع ميگفتند تعاليم حضرت بهاء اللّه« ؛ و»مخصوص تعاليم اوست

 .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء، »: نشان بدهيد اين در كدام كتاب است ،انساني است
ج  خطابات،عبدالبهاء،  :»آن اساس بهاءاالله است و آن اساس وحدت عالم انساني استاساسي كه جميع پيغمبران گذاشتند « 258-

عالم انساني كوشيدند و خدمت به عالم انساني كردند، زيرا اساس تعاليم الهي وحدت  جميع انبياي الهي در وحدت « ؛ و286، ص 2
حضرت محمد  دت عالم انساني را تأسيس كرد، حضرت موسي خدمت به وحدت انساني نمود، حضرت مسيح وح عالم انساني است. 

شريعت االله يكي است و دين االله يكي و  اعلان وحدت انساني نمود. انجيل و تورات و قرآن اساس وحدت انساني تأسيس نمودند. 
  .19و  18، صص 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: آن الفت و محبت است. حضرت بهاءاالله تجديد تعاليم انبياء فرمود

  .146، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: ميع بشر، نوع انسان اند. جميع، بندگان الهي؛ جميع را خدا خلق كردهج« 259-
آنان متمدن و با هوش  مثلاً چه فرق است ميان سياهان افريك و سياهان امريك؟! اينها خلق االله البقر علي صورة البشرند. « 260-

هاي مفصل شد، مانند هوشمندان اروپ به  واشنگتن صحبت كنائس سياهان در  و فرهنگ و حتي در اين سفر در مجامع و مدارس و
 .48، ص 3ج  خطابات،عبدالبهاء، »: برند ها پي مي تمام نكته
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  عقل هستند؟حيوانات نامتمدن، وحشي و بيهمگي . آيا آفريقاييان 3
ها را از خاك و بدون هيچ تفاوتي خلـق نمـوده. در هـيچ فضـل و      ي انسان خداوند همهعبدالبهاء: 

  261.رحمتي تفاوتي بين بشر نگذاشته است
  262.همگي مانند حيوانات نـامتمـدن، وحشـي و بي عقـل هستندآفريقاييان، عبدالبهاء: 

  
  هاي مضحك هستند؟ ها سزاوار پاسخ . آيا ترك4

  263.همه، گوسفندان خداييم و كسي بر ديگري امتيازي نداردعبدالبهاء: 
  264.هاي مضحـك هستند ها سزاوار پاسـخ تُركبهاءاالله: 

  

                                                   
خداوند عالم جميع را از تراب خلق فرمود و جميع را از يك عناصر خلق كرده كلّ را از يك سلاله خلق نموده جميع را در « 261-

يك زمين خلق كرده و در ظلّ يك آسمان خلق نموده و در جميع احساسات مشترك خلق فرموده و هيچ تفاوتي نگذاشته. جميع را 
پروراند جميع را حفظ ميفرمايد بجميع مهربان است. در هيچ فضل و رحمتي  يع را مييكسان خلق كرده جميع را رزق ميدهد جم

  (به نقل از عبدالبهاء). 42، ص پيام ملكوتاشراق خاوري، »: تفاوتي بين بشر نگذاشته
دانا و  عقل و دانشند و كلّ متوحش. يك نفس اهالي مملكتي نظير افريقا جميع مانند وحوش ضاريه و حيوانات بريّه بي« 262-

مثلاً چه  ندارند. ياقوام متوحشه بهيچوجه از حيوان امتياز«؛ و 331، ص 1ج ، مكاتيبعبدالبهاء، »: متمدن در ما بين آنان موجود نه
عبدالبهاء، ...»: آنان متمدن و با هوش  فرق است ميان سياهان افريك و سياهان امريك؟! اينها خلق االله البقر علي صورة البشرند. 

  .48، ص 3ج  ت،خطابا
جميع خلق، اغنام الهي (گوسفندان خدايي) و خدا شبان مهربان، به جميع اغنام (گوسفندان)، رأفت كبري دارد و به هيچ « 263-

  . 67، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  :»وجه امتيازي نگذاشته
خانه اش رفتم. همين كه مرا ديد، جمال پاشا ... چون به عكا رسيد و ملاقات مرا خواست بر الاغ سوار شده به قصد « 264-

استقبال كرد و مرا به كنارش نشاند و بي مقدمه چنين گفت: تو از مفسدين در ديني و به همين جهت دولت ايران تو را در اينجا 
، صص 3، ج اسرار الآثار خصوصيفاضل مازندراني، »: تبعيد نمود ... انديشيدم كه ترك است و بايد جوابي مضحك و مسكت داد

  .43و  42
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  . آيا مليت و نژاد مردم بايد معيار قضاوت باشد؟5
ما همه بندگان خداييم. اين توهم است كه بگوييم فلاني تـرك اسـت فلانـي انگليسـي     عبدالبهاء: 

  265است و فلاني فرانسوي است.
  266با خودم گفتم جمال پاشا ترك است و بايد به او پاسخي مضحك بدهم.عبدالبهاء: 

  
  . درخت خوب و درخت بد؟6

  267شوند.درخت خوب و بد تشبيه نميهاي پدرم ديگر مردم به بر اساس آموزهعبدالبهاء: 
  268غير بهاييان همانند درخت خشك هستند كه سزاوار آتش است.: بهاءاالله

  
 

                                                   
است اين فرانسه ايست اين ايطاليائيست. ابداً اين اذكار را بر زبان نرانيد همه  ياست اين آلمان يابداً نگوئيد اين انگليس« -265

با وجود اين وحدت بشر چگونه اختلاف كنيم « ؛75 ص ،1ج خطابات،عبدالبهاء، »: بندگان خدائيد و كنيزان او، اين ميزان كل باشد
عبدالبهاء، »: است اين انگليس است اين فرانسه است اين تركست اين روم است اين ايرانيست. اين مجرد وهم است يكه اين آلمان

 160 ص ،1ج خطابات،
 بنگريد به پاورقي تناقض قبلي. -266

267 “In all religious teachings of the past the human world has been represented as divided into 

two parts: one known as the people of the Book of God, or the pure tree, and the other the people 
of infidelity and error, or the evil tree … Baha’u’llah removed this by proclaiming the oneness of 
the world of humanity,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 454. 

درخت شد: يك گروه كه به عنوان اهل كتاب خدا، يا  هاي اديان گذشته عالم انساني به دو گروه تقسيم مي در تمام آموزه«يعني: 
، بودند ... بهاءاالله اين [تقسيم بندي] را با درخت ناپاكي ناصواب، يا  شدند و گروه ديگر كه كافر و اهل عقيده ، شناخته مياكيزهپ

  »وحدت عالم انساني از ميان برداشت.اعلام 

ار افكند چه كه قطع نموده به نرا در بستان باقي نگذارد و البته او را  شجره ي يابسه (درخت خشك) هر مالك بستاني« -268
 .39- 38،، صص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: حطب يابس (چوب خشك) درخور و لايق نار است
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  ؟معاشرت كنيم يا نكنيم . با غير بهاييان7
  269با ساير اديان به صفا و محبت، معاشرت كنيد.بهاءاالله: 
   271و ديدار با ايشان حرام است. 270شوند شيعيان مسلمان، مشرك محسوب ميبهاءاالله: 
  272را نداريد. عاشرت با منكرين بهاييت و غافلان: اجازه ي مبهاءاالله

  
  
  
  
  
  

                                                   
، ص 144، بند اقدسبهاءاالله، »: با ساير اديان به صفا و محبت معاشرت كنيد«يعني: » عاشروا مع الاديان بالروح و الريحان«269- 

137. 
،  باب 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: لعمراالله حزب شيعه از مشركين از قلم اعلي در صحيفه حمرا مذكور و مسطور« 270-

  .141و  140شيعه، صص   الواح مباركه درباره
كين و منافقين را بدان كه خدا بر احبايش ديدار با مشر«يعني: » إعلم بأن االله حرمّ على احباء االله لقاء المشركين و المنافقين« 271-

  (به نقل از بهاءاالله). 280،  باب لوح مباهله، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: حرام كرده است
اي اهل رضوان من خود را از سموم انفس خبيثه و ارياح عقيمه (بادهاي نابارور) كه معاشرت با مشركين (منكرين بهاييت) « -272

با نفوس معرض (رويگردان از بهاييت) كه «؛ 39-38،، صص 8، ج مائده آسمانياوري، اشراق خ»: و غافلين است حفظ نماييد
طهر بصرك عن  «؛ 74، ص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: شان ظاهر شده معاشرت و تكلم و ملاقات جايز نهاعراض

) آنان كه كافر شدند (به يدنپاك كن (از دچشمانت را «يعني: » اللهّ ربك يالّذينهم كفروا و اشركوا فاعرض عنهم ثم اقبل ال
آثار بهاءاالله، »: آور به سمت خداوند، پروردگارت يگردان سپس رو يشدند) و از آن ها رو ييت(منكر بها يدند) و شرك ورزييتبها

 .477، ص 81، لوح 2ج  قلم اعلي،
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  ؟خداوند غير بهاييان را عذاب خواهد كرد. آيا 8
تا قبل از ظهور بهاءاالله هر ديني افراد دين ديگر را در مسير عذاب خدا مي ديد. عبدالبهاء: 

  273عالم انساني اين را از ميان برداشت.بهاءاالله با اعلام وحدت 
ي عمر دنيا خدا را عبادت كند از او پذيرفته اگر كسي مرا دوست نداشته باشد و به اندازهبهاءاالله: 

 274نمي شود و جايش در پست ترين نقطه ي جهنم خواهد بود.

  
 

                                                   
273- "From the beginning of human history down to the present time the various religions of the 
world have anathematized and accused each other of falsity. Each religion has considered the 
others bereft of the face of God, deprived of His mercy and in the direct line of divine wrath. 
Therefore, they have shunned each other most rigidly, exercising mutual animosity and rancor ... 
Each one of the divine religions considers itself as belonging to a goodly and blessed tree, the tree 
of the Merciful, and all other religious systems as belonging to a tree of evil, the tree of Satan. For 
this reason they heap execration and abuse upon each other. This is clearly apparent in books of 
historical record and prevailed until the time of the appearance of Bahá’u’lláh. 
When the light of Bahá’u’lláh dawned from the East, He proclaimed the promise of the oneness 
of humanity." Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, pp. 265–267. 

 يني. هر دكردند يرا باطل اعلام م يكديگررا لعن كرده و  يگرمختلف جهان همد يانتا به امروز، اد يتبشر يختار ياز ابتدا«يعني: 
را به شدت طرد كرده  يگر. لذا همدديد يم يعذاب اله يممستق يرو آن را در مس پنداشت ياز وجه االله و رحمت او م يرا خال يگريد

 يگرد يانو تمام اد پنداشت يخود را متعلق به درخت خوب و مبارك م ياله يانكدام از اد هر ...اشتندد ينهو ك يدشمن يگرو با همد
بهاءاالله  ينكهمشهود است، تا ا يخيواضحا در كتب تار ين. اينرا لعن و نفر يگرهمد يلدل ين. به هميطانرا متعلق به درخت شر و ش

 »را اعلام نمود. يعالم انسان وحدتنور بهاءاالله از شرق طلوع كرد، او وعده  يظهور فرمود. وقت
274- »ل له ال تاللّه لن يقبل اليوم من احدل الذّى لا اويعبد اللّه من او ه و كفى اللّه بذلك لشهيد و خبير. و لو احديشيئ الّا بعد حب 

ان  يرأسه ال يآخر الّذى يعجز عن احصائه المحصين و لم يكن فى قلبه حب هذا الغلام لن يقبل ابداً بل يضربون الملئكة اعماله عل
قسم به خدا امروز از هيچ كس هيچ چيز پذيرفته نمي شود مگر بعد از محبت «يعني: »: جيممقرّ المشركين فى اسفل الح ييرجعه ال

داشتن به او (يعني بهاءاالله) و خداوند براي اين امر به عنوان شاهد و آگاه كافيست. اگر كسي از اولي كه براي آن ابتدايي نيست تا 
ل تا ابد)، خداوند را عبادت كند اما در قلبش محبت اين غلام (يعني توانند آن را بشمارند (يعني از از آخري كه شمارندگان نمي

كوبند تا اينكه او را به جايگاه مشركان در  بهاءاالله) نباشد، هرگز از او پذيرفته نخواهد شد، بلكه فرشتگان اعمالش را بر سرش مي
 475-474 ، صص81، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،  »:پست ترين نقطه جهنم بازگردانند



 129__________ _____________________________________  لهد زآوا

  اند، حيوان هستند؟ گردانده. آيا آنها كه از بهاييت روي 9
نبايد خود را از سايرين برتر بدانيم، حتي نسبت بـه   275از جنس انسان هستند.همه بشر  عبدالبهاء:

  276.كساني كه مؤمن نيستند
خيال اينكه به آنها  277.كساني كه از بهاييت روي گردان هستند، همگي حيوان هستندبهاءاالله: 

  278 .از آنها دوري كنيدانسان بگوييد را هم به خود راه ندهيد و 
  

  اند؟ بي ارزش ي  درختيم يا برخي سنگ ريزهيك  ي  . همه ميوه10
  279»به چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد، همه بارِ يك داريد و برگ يك شاخسار.«بهاءاالله: 
اند ... و هركدام از اين  زمينهاي  ايشان سنگ ريزه غيرو  مرواريددوستداران من «بهاءاالله: 

  280»آنها هستند.(بهاييان) نزد خدا بهتر از هزار هزار نفر از غير 

                                                   
 خطابات،عبدالبهاء، »: يبندگان اله يع،. جماند بشر، نوع انسان يعجماست.  يحضرت بهاءاالله، وحدت عالم انسان يمدوم تعل« -275
 .145، ص2ج

، گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: پسنديم بلكه سايرين را بهتر بدانيم حتيّ نفوسي كه مؤمن نيستند ما نبايد خود را به« 276-
 (به نقل از عبدالبهاء). 326، ص 47 باب

بهاءاالله، »: نفوسي كه از امر بديع معرضند از رداء اسميه و صفتيه محروم، و كل از بهائم بين يدي االله محشور و مذكور« 277-
 .213، ص بديع
اليوم هر نفسي بر احدي از معرضين من اعلاهم او من ادناهم ذكر انسانيت نمايد، از جميع فيوضات رحماني محروم است؛ « -278

بايد از معرضين در كل شئون اعراض «؛ 140، ص بديعبهاءاالله، »: تا چه رسد كه بخواهد از براي آن نفوس اثبات رتبه و مقام نمايد
(شجره يابسه لايق نار است)،  53، مطلب 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: را جايز ندانيم نماييم و در آني مؤانست و مجالست

 .39ص 
  .265، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله،  279-
اشراق »: ... و واحد من هؤلاء عند االله خير من الف الف نفس من دونهم الارض هاحبائي هم لئالي الامر و من دونهم حصا« 280-

  ).(به نقل از بهاءاالله 353،  باب مقام احباي الهي، ص 4، ج مائده آسمانيخاوري، 
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  هاست يا خير؟  . آيا رحمت پروردگار شامل حال تمامي انسان11
هاست. نهايتا برخي جاهل هستند، بايد تعليم  پروردگار شامل حال تمامي انسان رحمتعبدالبهاء: 

  281اند، بايد بيدار شوند. يابند؛ برخي در خواب غفلت
هركس بر احدي از مردمي كه بهاييت را نپذيرفتند، لفظ انسان اطلاق نمايد، از جميع بهاءاالله: 
  282حق، محروم خواهد شد. رحمت

  

  همراهي يا طرد؟. 12
  283اگر كسي جدا شد، او را برگردانيد و همراهش باشيد.عبدالبهاء: 

اش و  (حتي خانواده اند، تكلم كند ه طرد روحـاني شدهكسي حق نـدارد با بهاييـاني كـشوقي:  
  284حتي در حد سلام).

  

                                                   
نوع انسان جميعاً در ظلّ رحمت پروردگار است نهايت بعضي ناقص هستند بايد اكمال گردند جاهل هستند بايد تعليم يابند « 281-

شت كه چرا طفلي؟ بايد او را تربيت نمود. مريض مريض هستند بايد معالجه شوند خوابند بايد بيدار گردند. طفل را نبايد مبغوض دا
را نبايد مبغوض داشت كه چرا ناخوشي؟ بايد نهايت رحمت و محبت به او داشت. از اين واضح شد كه عداوت مابين اديان بايد بكليّ 

  .146، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: محو گردد؛ ظلم و اعتساف بر داشته شود و بالعكس نهايت الفت و محبت جاري گردد
اليوم هر نفسي بر احدي از معرضين من اعلاهم او من ادناهم ذكر انسانيت نمايد، از جميع فيوضات رحماني محروم است؛ « 282-

 .140، ص بديعبهاءاالله، »: تا چه رسد كه بخواهد از براي آن نفوس اثبات رتبه و مقام نمايد
پيام اشراق خاوري، »: بايد گوسفندان الهي با يكديگر در كمال الفت باشند اگر يكي جدا شود او را بياورند و همراه نمايند« 283-
 .44، ص ملكوت
راجع به احبائي كه به واسطه غفلت و ناداني از تشكيلات اداري منفصل شوند سوال نموده بوديد كه آيا به محافل عمومي « 284-

اند آيا سلام و كلام با آنها جايز  ؟ فرمودند: دعوت آنان جايز نه و نسبت به كساني كه از جامعه امر منفصل شدهدعوت شوند يا خير
-102سنه ( توقيعات مباركه، شوقيافندي، »: است يا نه؟ فرمودند اگر چنان چه انفصال روحاني است تكلم به هيچ وجه جائز نه

  .95و  94، صص )109
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  . معاشرت يا قطع رابطه؟13
  285.با ساير اديان به صفا و محبت، معاشرت كنيدبهاءاالله: 
  286شوند و ديدار با ايشان حرام است. شيعيان مسلمان، مشرك محسوب ميبهاءاالله: 

  

  . مهرباني يا عذاب؟14
  287مهربان باشيد.نسبت به هر موجودي كه روح دارد، عبدالبهاء: 

  288بهاييت)، عذاب حتمي باشيد. انكاركنندگانن (براي كافران و مشركابهاءاالله: 
  
  
  
  

                                                   
 .137، ص اقدسبهاءاالله، »: با ساير اديان به صفا و محبت معاشرت كنيد«يعني: » بالروح و الريحانعاشروا مع الاديان «285- 
،  باب 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: لعمراالله حزب شيعه از مشركين از قلم اعلي در صحيفه حمرا مذكور و مسطور« 286-

يعني: بدان كه خدا بر » إعلم بأن االله حرّم على احباء االله لقاء المشركين و المنافقين«؛ 141و  140شيعه، صص   الواح مباركه درباره
(به نقل از  280،  باب لوح مباهله، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، احبايش ديدار با مشركين و منافقين را حرام كرده است: 

  بهاءاالله).
نهاده  تا بهر ذي روحي ودود و مهربان باشد و سبب ظهور علويت عالم حضرت يزدان انسانرا تاج فضل و احسان بر سر « 287-

 .227، ص 8، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: انسان گردد
 يعني:» انتم يا احباء االله كونوا سحاب الفضل لمن آمن باالله و بĤياته و عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من المشركين« 288-

ي آن كه به خدا و آياتش ايمان آورده، و عذاب حتمي باشيد براي كسي كه به خدا كافر شده و اي احباي خدا، ابر فضل باشيد برا«
 .216، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: از مشركان است (يعني منكرين بهاييت)
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  . مهرباني يا كتَُك؟15
  289همه، مخلوق خدايند و خدا به همه مهربان است. پس چرا ما نامهربان باشيم؟عبدالبهاء: 
ها  داري كه گفته بود باز بابيپـدرم (بهـاءاالله) به همراهـانش گفت توي دهان مغازه عبدالبهاء: 

  290آمدند، بزنند.
  

   ؟. محبت يا عداوت (جدايي)16
  291: محبت، سبب حياتست، جدائي سبب ممات.عبدالبهاء

  292اند، حق ملاقات و سخن گفتن نداريد. با افـرادي كـه از بهـاييـت روي گردانيده بهاءاالله:
  
  
  
  
  

                                                   
مهربان است؛ چرا ما  پروراند؛ به كلّ جميع را خدا خلق كرده. جميع، اطفال الهي هستند. خدا كلّ را رزق ميدهد؛ كلّ را مي« 289-

 .146، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: نامهربان باشيم؟
ها آفتابي شدند! جمال مبارك به ميرزا محمدقلي  فرمودند: بزن توي  يك شخص كباب فروش آهسته گفت: باز بابي« 290-

  به نقل از عبدالبهاء).( 266، ص 1، ج خاطرات حبيبمؤيد،  »:زد دهنش! ميرزا محمد قلي ريش او را گرفته توي سرش مي
  .153، ص 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: محبـت سبب حياتست، جـدائي سبب ممـات« 291-
»: آمر قديم  شان ظاهر شده معاشرت و تكلم و ملاقات جايز نه، هذا حكم قد نزل من سماء با نفوس معرض كه اعراض« 292-

 .74معرضين جايز نه)، ص (معاشرت با  94، مطلب 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، 
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  يا ناسزا بگوييم؟ باشيمبا ادب . 17
  294.نبايد به مردم توهين كرد 293.هركس بي ادب باشد، بهتر است نابود شودبهاءاالله و عبدالبهاء: 

اي كه  حشرهاي گوساله، مشرك باالله، جعل ( 295،خراي  :و ديگرانبهاءاالله خطاب به برادرش 
  ...300حرامزاده 299،خوك 298سگ، 297شيطان، مگس، 296)،ندينش مي واناتيمدفوع ح يرو

                                                   
ء انسان است و به او از دونش ممتاز و هر نفسي كه به او فائز نشده البته عدمش بر وجودش رجحان داشته و  ادب از سجيه« 293-
 .204و  203، صصبديعبهاءاالله، »: دارد

 .355، ص 1ج  ،مكاتيب عبدالبهاء،»: تعاليم الهيه در اين دور نوراني چنين است كه نبايد نفوس را توهين نمود« 294-
يا ايها الحمير (اي خر) حق (بهاءاالله) آن چه «گويد:  بهاءاالله خطاب به منكرينش از جمله صبح ازل و طرفداران او چنين مي 295-

و ناه و وصفناه ير انّا حفظناه و ربيا ايها الحميقل  « ؛174، ص بديعبهاءاالله، »: بفرمايد حق است و به كلمات مشركين باطل نشود
، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، » :بگو اي خر، ما او را حفظ كرديم و پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم...« يعني: ...»  اذكرناه

خودت را حفظ كن از اينكه از ميان «يعني: ...»  ريحمقلبّك كبر العمائم من كلّ مبغضٍ ياحفظ نفسك بان لا  «؛ 542، ص 86
 504، ص 83، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،   »:) تو را (از بهاييت) بر نگردانندد عمامه بزرگ (يعني علماي اسلام!دشمنان خر، افرا

ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،   »، از اصل ماجرا مطلع نشده اي...خربگو اي «يعني: ...»  ما اطلّعت باصل الامر ريحمقل انكّ انت يا  «
و الايام و  يك فى اللّيالينعلم ما علمّك اب...  ناه و وصفناه و اذكرناهيانّا حفظناه و رب ريالحما ايها ي قل «؛ 544، ص 86، لوح 2

، ما او را حفظ كرديم و خربگو اي «يعني: » وسوس فى صدرك و نفخ فيك من روحى الّتى بها ينقلب كلّ انسانٍ و يصير حميرا
مي دانيم پدرت در شب و روز به تو چه آموخت و تو را فريب داد و در تو دميد از روح  پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم ... ما

 3542-، ص 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، .»: تبديل به خر مي شودما كه هر انساني توسط آن دگرگون شده و 
  فرهنگ فارسي.معين،  296-
خود  ء و گفتارهاي برادر بزرگوار (حضرت بهاءاالله) مخالفت ورزيد ... از درجهو چون ميرزا يحيي ازل در ادرنه با آثار و اعمال « 297-
اتفاق و اتحاد سقوط يافتند (چون قبلا با بهاءاالله متحد و متفق بودند) و متدرجا در الواح و آثار و مرسلات صادره (از بهاءاالله)  ء و رتبه

) و طاغوت و ندينش مي واناتيمدفوع ح ياي كه رو وساله) و جعل (حشرهبه رموز و اشارات و القابي از قبيل مشرك باالله و عجل (گ
، اسرار الآثار خصوصيفاضل مازندراني، »: شيطان و ابليس و بركه منتنه (بد بو) خبيثه و طنين ذباب (مگس) و امثالها نامبرده شدند

 .346و  345، صص 5ج 
و اگر در آن ايام كه توسط سگان زمين و «يعني: ...» أحاطتََنى كلاب الارَضِ و سبع البِلادو لَو انىّ فى تلكْ الايَامِ الَّتى « -298

 .4، عبارت دوم، ص جواهر الأسراربهاءاالله،  ...»:درندگان سرزمين ها احاطه شده بودم 
اشراق خاوري، : »م مي دهيبه خاطر آنچه كه انجا خوكاف بر تو اي «يعني: » اف لك يا خنزير و بما اكتسبت يداك«  -299

 .27، ص2 ج ،رحيق مختوم
 يعني:» من ينكر هذا الفضل الظاهر الباهر المتعالي المنير ينبغي له بان يسئل عن امه حاله فسوف يرجع الي اسفل الجحيم« 300-

هر كس كه اين فضل ظاهر متعالي منير را انكار كند، شايسته است براي او كه حالش را از مادرش بپرسد پس به پايين جهنم «
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  ندهيم؟فحش بدهيم يا . 18
  301به احدي فحش ندهيد و كسي را ناراحت نكنيد.بهاءاالله: 

القاب پشه، سوسك، كرم خاكي، خفاش،  در دعواي رياست، برادرش و مريدان او را باعبدالبهاء: 
و طاووس معرفي  دهد و در عوض خود را بلبل جغد، كلاغ، روباه و گرگ مورد خطاب قرار مي

  302نمايد. مي
  

  باشيم يا با آنها نا مهربان باشيم؟. پناه خائنان 19
  303.خائنان را ملجأ و پناه گرديدعبدالبهاء: 
  304.گردد به شخص خائن، مهرباني نكنيد چراكه مهرباني سبب طغيان وي ميعبدالبهاء:  

                                                                                                                             
قل من كان في قلبه بغض هذا الغلام (بهاء) «؛ و 355،  باب منكرين امراالله، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: خواهد رفت

بگو هركس در قلبش دشمني اين غلام (بهاءاالله) را داشته باشد قطعا شيطان در بستر و « يعني:» فقد دخل الشيطان علي فراش امه
  .79ص  گنج شايگان،اشراق خاوري، »: رختخواب مادرش رفته است

يا اهل بها شما مشارق محبت و مطالع عنايت الهي بوده و هستيد لسان را بسب و لعن احدي ميالائيد ... سبب حزن « 301-
 . (به نقل از لوح بشارات بهاءاالله)322، ص 47، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  »:مشويد
مهينند در اسفل  چون ابلهان مغرور خرفند نه صدف پر گهر. چون جعل سرمست بوي گلخنند نه رايحه گلشن معطّر. كرم« 302-

بهانه آرند و چون زاغان جفا در گلخن خزان لانه و آشيانه زمين مكين نه طيور علّيين. خفاّش ظلمتند نه نور پاش افق مبين. هر دم 
ايها النجمان البازغان في افق محبة اللّه قد حمي الوطيس و فار التنور و «؛ و  443و  442  ، صص 1ج  ،مكاتيبعبدالبهاء، »: نمايند

انّ «رب السرّ المصون و الرمز المكنون تشهق الطاوس و نعب الغراب و صفر العقاب و خضعت الاعناق و ذلتّ الرقاب سبوح قدوس 
ذرهم «فانظر الي ما يقول الغافلون الناكثون الناكصون علي اعقابهم و هم عن فضل ربك لمحجوبون » في ذلك لآية لقوم يعقلون

يفهمون او أ تظنّان انهّم » سيستدرجهم ربهم من حيث لا يشعرون«حتيّ يأتيهم نبأ ما كانوا به يستهزءون » في خوضهم يلعبون
  .235و  234، صص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، و البهاء عليكما من ربكما القيوم: » كلّا ان هم الّا صم بكم عمي لا يعقلون«يدركون 

عبدالبهاء، »: خائنان را ملجا و پناه گرديد گرگان خونخوار را مانند غزالان ختن و ختام مشك معطر به مشام رسانيد. « 303-
 .160، ص 3، ج مكاتيب
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  . با گرگ، مهربان باشيم يا نباشيم؟20
  305.با گرگان خونخوار، با مهرباني رفتار كنيدعبدالبهاء: 
  306.گرگ مهرباني نكنيد، چون ظلم به گوسفند استبا عبدالبهاء: 

  

  . مهرباني با ظالم يا تنبيه او؟21
  307با ظالم مهربان باشيد و مثل دوست رفتار كنيد.عبدالبهاء: 
  308ظالم را تنبيه كنيد تا طغيان نكند.عبدالبهاء: 

  
  آيا هركس بهاءاالله را انكار كند، حرام زاده است؟. 22

  309.ايم خود را از ديگران ممتاز ببينيم، از رستگاري فاصله گرفتهبه محض اينكه عبدالبهاء: 
  310.هركس من را انكار كند و يا با مـن دشمـن باشـد، حـرام زاده استبهاءاالله: 

                                                                                                                             
، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: گردد شود مهرباني نمود. زيرا مهرباني سبب طغيان او مي با شخص ظالم و يا خائن و يا سارق نمي« 304-

  . 211، ص 3
و مضطربان را سبب  خائنان را ملجا و پناه گرديد  . گرگان خونخوار را مانند غزالان ختن و ختام مشك معطر به مشام رسانيد« 305-

  .160، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: و جانراحت دل 
  .212، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: اگر گرگي را رأفت و مهرباني نمايي اين ظلم به گوسفند است« 306-
، مكاتيبعبدالبهاء،  »:جفاكار را مانند وفادار به نهايت محبت رفتار كنيد و اهرمن را ملائكه شماريد.  دشمن را دوست ببينيد « 307-

  .160ص  ،3ج 
، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: گردد شود مهرباني نمود. زيرا مهرباني سبب طغيان او مي با شخص ظالم و يا خائن و يا سارق نمي« 308-

 .211، ص 3
، گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: ايم بينيم از طريق نجات و فلاح دور شده بمجردّ اينكه خود را از ديگران ممتاز به« 309-
  (به نقل از عبدالبهاء). 326، ص 47باب 
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  محبت به مبغضان يا حرمت ديدار با آنها؟. ٢٣
  311.بايد به دشمنان، محبت كرد و مبغضان را مودت نمودعبدالبهاء: 

  312.ن حرام استمشركان و منافقاديدار با بهاءاالله: 
  

  . با غافلان چگونه برخورد كنيم؟24
  313 »را هشياري داد. غافلانبايد ... «عبدالبهاء: 

اي اهل رضوان من خود را از سموم انفس خبيثه و ارياح عقيمه (بادهاي نابارور) كه «بهاءاالله: 
  314»است حفظ نماييد. غافلينمعاشرت با مشركين و 

  
  
  

                                                                                                                             
 يعني:» من ينكر هذا الفضل الظاهر الباهر المتعالي المنير ينبغي له بان يسئل عن امه حاله فسوف يرجع الي اسفل الجحيم« 310-

نم هر كس كه اين فضل ظاهر متعالي منير را انكار كند، شايسته است براي او كه حالش را از مادرش بپرسد پس به پايين جه«
قل من كان في قلبه بغض هذا الغلام (بهاء) «؛ و 355،  باب منكرين امراالله، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: خواهد رفت

بگو هركس در قلبش دشمني اين غلام (بهاءاالله) را داشته باشد قطعا شيطان در بستر و « يعني:» فقد دخل الشيطان علي فراش امه
  .79ص  گنج شايگان،اشراق خاوري، : »رختخواب مادرش رفته است

 .288، ص 1ج  ،مكاتيبعبدالبهاء، »: بايد ... دشمنانرا محبت كرد و مبغضانرا مودت نمود« 311-
ان (منكران با مشرك يدارد يشبدان كه خدا بر احبا»: «ثم اعلم بان االله حرم علي احباء االله لقاء المشركين و المنافقين« 312-

  .280، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »  حرام كرده استرا  انو منافق بهاييت)
  .288، ص 1عبدالبهاء، مكاتيب، ج  313-
 .39-38،، صص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -314
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  ديگران آرزوي مرگ كنيم يا نكنيم؟. براي 25
لا يو از خاطئـان در كمـال اسـت    ...ر نپسـندد  ي ـپسندد براي غ آنچه براي خود نميانسان) «(: بهاءاالله

  315 .»ان قلم عفو دركشد و بحقارت ننگرديد و بر عاصيمغفرت نما درگذرد و طلب
از عصـبانيت بميـر اي   « 316»كنـي.  از عصبانيت بمير اي كسي كه اين فضـل را انكـار مـي   «بهاءاالله: 

  317.»]به بهاييت[مشرك كافر 
  

  ؟به ديگران توهين نكنيم يا از توهين به ديگران بخنديم. 26
  318.»تعاليم الهيه در اين دور نوراني چنين است كه نبايد نفوس را توهين نمود«عبدالبهاء: 

خندد كه  ميكند عبدالبهاء آن قدر  خطاب مي» جماعت فلاسفه«را » گله گاو«يك  يوقتي زن
  319شود. خسته مي

  

                                                   
  .95، منتخب منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان،  -315

   .213، ص بديعبهاءاالله، »: تنكر هذا الفضل يالذ هايا اي ظكيقل مت بغ« 316-
 .276، ص 64لوح  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: مت بغيظك يا ايها المشرك الكفّار« -317
 .355، ص 1، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -318

در اكثر مجامع و [يك كلمه ناخوانا] علي الخصوص آن روز، پس از بيان تعاليم و پيام الهي، ذكر فلاسفه را بمزاح مي « 319-
با وجوديكه عدم احساس شاني نيست. هر » اگر عالم روحاني يا ملكوتي مي بود ما احساس مي نموديم«مي گويند «فرمودند كه 

گاه عدم احساس كمالي باشد، بايد بگوييم گاو فيلسوف اعظم است كه بدون زحمت درس و تحصيل ابدا احساس غير عالم حيواني 
ي بين اهل مجلس شد و بعد از مجلس چند فيلسوف اعظمست، بسيار سبب خنده و مذاكره اين بيان و مزاح مبارك كه گاو» ندارد.

نفر از رجال و نساء محترمه رجا نموده در اتومبيل آنها بگردش تشريف بردند. از قضا در حين سرعت مركب مبارك در يكي از 
و چون نزديك اتومبيل مي شوند همه رم و فرار مي كنند. فورا خانم ها عرض مي نمايند آقا  يك گله گاو از دور نمايانخيابانها 

 زرقاني،»: آنقدر وجود مبارك مي خندند كه از خنده خسته مي شوندكه چطور از اتومبيل فرار مي كنند.  جماعت فلاسفه را ببينيد
 .178ص  ،1ج ، بدائع الآثار
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  . آيا بهاءاالله دوست دارد از او با انواع الفاظ زشت ياد كنند؟27
  320»دهي. به كسي نسبت نده آنچه را براي خود دوست نداري و مگو آنچه را انجام نمي«بهاءاالله: 

  321 ... سگ، خوك، مشرك، كافر، بي عقل ،االله خطاب به ديگران: حيوان، خربهاء
   

                                                   
  .29شماره  ،كلمات مكنونه عربي، بهاءاالله»: لنفسك و لا تقل ما لا تفعل نفس ما لا تحبه يلا تنسب ال« -320
  به متن همين فصل از كتاب مراجعه كنيد. -321
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  گيري از زواياي سه گانه: و نتيجه بندي جمع

  ، تعليم جديدي است؟»وحدت عالم انساني«آيا  -1
خـدا هسـتيم و نبايـد بـه دلايـل       ي  اگر منظور از وحدت عالم انساني اين است كه همگان آفريده

برتر بدانيم، بايد بگوييم بيش از هزار سال پـيش در قـرآن، صـريحا     ديگراننژادي و ... خود را از 
ايم و كسي برتر است كه تقوايش بيشتر باشد. اگر ذكر شده كه همه از يك پدر و مادر خلق شده

تـر   مراد از اين تعليم، همدلي و همراهي با ابناء بشر است كه باز امثال سـعدي صـدها سـال پـيش    
اعضاي يك پيكرند. پس مجالي براي ادعاي نوين بودن ايـن تعلـيم بـاقي    اند كه بني آدم  تذكر داده

  ماند.  نمي
  

 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده -2
 ريقايي حاكي از تبعيض نژادي موسسـان ها و سياهان آف روش برخورد بهاءاالله و عبدالبهاء با ترك

اند يا  بهاييت و بهايياني كه مرتكب خطا شده  روش برخورد با غير بهاييان، منكرين است. بهاييت
اند، همه تاييدي است بر نمادين بـودن   اند و به حقيقتي غير از  بهاييت رسيده تحرّي حقيقت نموده
  اين شعار در  بهاييت.

 
  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3

وار و جفاكاران و اهريمنـان  كند گرگان خونخ رسد و امر مي قطعا آنجا كه عبدالبهاء به افراط مي
 نشيند. شان اعتراض نكنيد، عقل ساكت نمي را پناه دهيد و محبت كنيد و به ظلم
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  تعليم سوم:
   دين بايد سبب الفت و محبت باشد

  

ثالث تعليم حضرت بهاءاالله اين است كه دين بايد سبب الفت «
باشد. سبب ارتباط بين بشر باشد. رحمت پروردگار باشد و اگر 

 يدين سبب عداوت شود و سبب جنگ گردد عدمش بهتر، ب
  سبب الفت باشد. بلكه بالعكس دين بايد است.  دين  از  به   يدين

  322.»دسبب محبت باشد. سبب ارتباط بين عموم بشر باش
  

    

                                                   
  .146ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،   -322
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  مقدمه

  

  
اين است كه خروجي دين  »دين بايد سبب الفت شود«مقصود از 

آمدن  ي  ها باشد و اگر به واسطه بايد ايجاد محبت در بين انسان
  گروه ديگر درگير شوند و دشمني كنند، آن دين  با گروهي  دين، 

  ديگر ارزشي ندارد.
  
  

  گويد:  عبدالبهاء مي

بي ديني بهتر  .دين بايد سبب الفت و محبت باشد. اگر دين سبب عداوت شود نتيجه ندارد«
خداوند  زيرا سبب عداوت و بغضاء بين بشر است و هر چه سبب عداوت است مبغوض .است

شود  قتال و درندگياست و آنچه سبب الفت و محبت است مقبول و ممدوح. اگر دين سبب 
مرض  اگر علاج سبب .علاج استي  آن دين نيست بي ديني بهتر از آن است. زيرا دين بمنزله

بهتر  شود البتهّ بي علاجي بهتر است. لهذا اگر دين سبب حرب و قتال شود البتهّ بي ديني
  323.»است

  
 

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 45و  44 صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -323
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دين بايد سبب محبت شود؛ بنابراين اگـر بـه سـبب آمـدن     
خونريزي راه بيافتد، بهتر است اصـلا آن ديـن   ديني، جنگ و 

  وجود نداشته باشد.
  

  ش بهتر از بودنش است:ي اتحاد، اختلاف ايجاد كرد، نبودگويد اگر ديني به جا عبدالبهاء مي

حضرت مسيح و انبياء الهي بجهت  .ارتباط دهد دين بايد سبب اتّحاد باشد قلوب را بيكديگر«
  324.»مرجح است ن سبب اختلاف شود نبودن آنو اتّحاد آمدند پس اگر دي الفت

هدف اصلي آن برقراري صلح جهاني و وحـدت  اند بهاءاالله دين جديدي آورده كه  مدعيبهاييان 
؛ اگر ديني محبت، صـلح  ي الفت و محبت باشد اين صلح و وحدت بايد در سايه ؛عالم انساني است

  و اتحاد به ارمغان نياورد، دين نيست.
   

                                                   
  عبدالبهاء).(به نقل از  59، ص پيام ملكوتاشراق خاوري،  324-
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  ديدگاه نخست

  
  و پيش از اعلان بهاييان، شنيده نشده بود؟ آيا اين تعليم، تازگي دارد

اين بوده كه به هم ي ايشان تمامحرف آيا  اند؟ مروج عداوت و بي الفتي بوده الهي، پيامبران آيا
آيا آن طور كه  و جنگ به راه بياندازيد؟ تان همديگر را آزار دهيدبدي كنيد، ستم كنيد، با زبان

  است: جديدكند اين تعليم عبدالبهاء ادعا مي

دارد و آن اينست كه دين بايد عامل وحدت، هماهنگي و  براي امروز اعلام مي اصلي جديداو «
عث ناسازگاري و خصومت شود، اگر منجر به جدايي و اتوافق ميان بشريت باشد. اگر دين ب

  325»بودن آن) ارحجيت خواهد داشت.عامل ستيزه شود، نبود دين در جهان (به 

رسولان الهي  حقيقت اين است كه بر خلاف ادعاي بهاييان مبني بر جديد بودن اين آموزه، تمام 
و بهاءاالله با  اند شده ظاهر مردم بين لفتاُ آوردن وجود به و بشر اختلافات كردن برطرف براي

هاء بواقعيت آن قدر واضح است كه عبدالست. اين داده انها نجات  بشر را از گمراهي ن تعليماي
  گويد:  كند و مي اعتراف مي گونه به آن هم در سخناني تناقض

و الفت و محبت بين  بجهت تربيت آمدند تا نفوس غير بالغه را ببلوغ رسانند جميع انبياء«
  326.»جنس بشر اندازند نه بغض و عداوت

                                                   
325- “He sets forth a new principle for this day in the announcement that religion must be the 
cause of unity, harmony and agreement among mankind. If it is the cause of discord and hostility, 
if it leads to separation and creates conflict, the absence of religion would be preferable in the 
world,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, pp. 454–455. 

 (به نقل از عبدالبهاء). 65، ص پيام ملكوتاشراق خاوري،  326-
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افراد  ،هيچ ديني اعتقاد ندارند آناني كه بهحتي در ميان  پس ابداع بهاءاالله و دينش چيست؟
اند. به طور قطع  ي خويش قرار داده بيشماري مهرباني و خدمت به هم نوعان خود را سرلوحه

هاي بشري وجود داشته  در اديان گذشته و انديشه »،دين بايد سبب الفت و محبت باشد«ي آموزه
  خوانيم:  در انجيل مي به عنوان نمونهاست. 

خواهم. آنچه از  ر كتاب آسماني فرموده است من گوشت قرباني و هداياي شما را نميخدا د«
   327.»خواهم اين است كه رحم و محبت داشته باشيد شما مي

   328.»كند چند بار ببخشم؟ هفت بار؟ عيسي جواب داد نه هفتاد بار برادري كه به تو بدي مي«

  در آيين زرتشت داريم: 

و ضد جنگ و خون ريزي  ننده جنگ افزارككه دور اف را ستايم آيين مزديسنا من مي«
   329.»است

  330.»شكند  كه جنگ و ستيز را در هم ستاييم ما صلح و سلامتي را مي«

تا جايي كه  اي به الُفت و محبت و عدم آزار رساندن به انسانها دارد دين اسلام نيز اهتمام ويژه
  اند: رسول رحمت، حضرت محمد (ص)  فرموده

  331.»شود مردم رحم نكند، رحمت خدا شامل حالش نميهركس به «

                                                   
 .7، بند 12، باب انجيل متي 327-
 .21، بند 18باب  ،انجيل متي 328-
 .9، بند 12 ، دفتر دوم، يسنااوستا 329-
 .15، بند هادخت شتيسروش ، دفتر سوم، اوستا 330-
ح  ،9 ق. ج 1408قم: موسسه آل البيت،  .مستدرك الوسائلمحدث نوري، حسين. »: لا يرحمه االلهيرحم الناس  من لا« 331-

 .55 ص، 10183
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با وجود تمام اين شواهد، عبدالبهاء كماكان ادعا داشته كه در كتب الهي چنـين تعليمـي وجـود    
  نداشته است:

 مميگفتيم از جمله اين تعالي... في الحقيقه مثل ندارد  جميع ميگفتند تعاليم حضرت بهاء اللهّ«
كتاب  در كدام ،ن بهتر استيالفت باشد اگر نباشد عدم دد سبب محبت و ين بايد ...

  332.»است

   

                                                   
  .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  -332
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  ديدگاه دوم

  
   اند؟ شان بر طبق اين تعليم رفتار نموده آيا بهاييان و در رأس آنها رهبران

بر اساس محتواي اين تعليم و فتواي عبدالبهاء، اگر ديني باعث دشمني و عدوات شود، نبود آن، 
پندارند. بنابراين  از طرفي بهاييان، بهاييت را به زعم خود ديني جديد مي بهتر از بودن آن است.

شود و  بايد گفت اگر بهاييت هم كينه و دشمني به همراه آورده باشد، مشمول فتواي عبدالبهاء مي
  نبودن بهاييت از بودنش بهتر است. 

بهاييت سبب الفت  اگر به كتب تاريخي معاصر مراجعه كنيم، به راحتي پاسخ اين سوال كه آيا
  شود. آيد و تكليف دين بودن يا نبودن آن مشخص مي و محبت بوده يا نه، به دست مي

  
 اي در بابيت و بهاييت درگيري درون فرقه -1

 اختلافات و رهروان و رهبران متعدد يها درگيري و ها دشمني از سرشار بهاييت و بابيت تاريخ
در  .روند شمار ميه ب توجه قابل سرفصلي خود براي ،هركدام كه استفرقه  اين اعضاي داخلي
 :گردد اشاره مي آنهااي از  گوشه به ادامه

  333.يظهره اللهي من عنوان كسب براي بابيان دعواهاي )الف
                                                   

، بيست و پنج نفر ديگر از بابيه خود را نوري و برادرش صبح ازل باب به غير از ميرزا حسين علي علي محمدپس از مرگ  333-
ميرزا غوغاي  (كه بعدها با بهاءاالله همراه گرديد)، ميرزا محمد نبيل زرندي ،مانند ميرزا اسداالله ديان .موعود كتاب بيـان خواندند
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  334.كشتار بابيان ازلي توسط مريدان بهاءااللهدرگيري بهاءاالله با برادرش صبح ازل و ) ب
  335.افندي علي محمدبرادرش  با )افندي عباسعبدالبهاء ( اختلاف و دعواهاي) ج
    336.بهاييت پيروان قديمي از بسياري با شوقيهاي  و جدال منازعات )د

 هيئت رئيس ريمي ميسن با ايادي سازمان و(همسر شوقي افندي)  كسولام روحيه منازعات )هـ
  337.بهايي المللي بين

                                                                                                                             
هاي  لانگنهاين آلمان: لجنه ملي نشر آثار امري به زبان ،حضرت بهاءاالله علي.فيضي، محمد : برگرفته از: سيد بصير هندي ،درويش

 .104و  103 صصم).  1990بديع ( 147 ،چاپ دوم ،فارسي و عربي
ي باب كه در آن صبح ازل را به عنوان جانشين  نامه باب، صبح ازل را به عنوان جانشين خود تعيين نموده بود. تصوير وصيت 334-

 بعهطليدن هلند: م .نقطة الكافكاشاني، جاني. ي كتاب نقطه الكاف توسط ادوارد براون ارائه شده است.  خود، تعيين كرده، در مقدمه
كسي نيست جز خودش! » من يظهره االله«ولي بهاءاالله اعلام كرد جانشين باب و  لد. –له  )19( صب: ي كتا مقدمه م. 1910، ليبر

 منازعات،حكومت عثمانى براى پايان دادن به اين  هاي شديدي صورت گرفت. شان درگيري به همين دليل بين دو برادر و طرفداران
  .را به قبرس تبعيد كردليان و ازبهاءاالله و پيروانش را به عكا در فلسطين و صبح ازل 

ي بهاءاالله، جانشين او غصن اعظم (يعني عبدالبهاء) و پس از او غصن اكبر (يعني محمد علي افندي) تعيين  نامه طبق وصيت 335-
و منتسبين، طراً بغصن اعظم (لقب خويشاوندان بهاءاالله) و افنان (لقب خويشاوندان باب) االله آن كه بايد اغصان  هوصي«شده بود: 

 امرا من لدن عليم خبير.بعد الأعظمَ  ناظر باشند ... قَد قَدر االلهُ مقام الغصُنِ الأكبرَ بعد مقامه إنَّه هو الآمرُ الحكيم قَد اصطَفيَنَا الأكبرَ
اما پس از  .403- 402صص  ،مجموعه الواح مباركهاالله، بهاء»: بر كل لازم غصاناي  محبت اغصان بر كل لازم ... احترام و ملاحظه

عبدالبهاء طرفداران خود مرگ بهاءاالله، بين دو برادر (غصن اكبر و غصن اعظم) اختلاف ايجاد شد و كار به دعوا و ناسزاگويي كشيد. 
طرفداران خود را موحدين و  محمد علي افندي ،در مقابل .خواند را ثابتين و طرفداران برادرش محمد علي افندي را ناقضين مي

 .ناميد طرفداران برادر را مشركين مي
قدَ «گرفت:  بهاءاالله، پس از عبدالبهاء بايد غصن اكبر يعني محمد علي افندي رياست بهاييان را در دست ميبنا به وصيت  336-

 كيمرُ الحالآم وه إنَّه هقامم عدرَ بالغصُنِ الأكب قامااللهُ م رالأعظمَقَد عدرَ باصطَفيَنَا الأكب َص  ،مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: قد
اش را به عنوان ي دختري هاي عبدالبهاء و برادرش، عبدالبهاء بر خلاف وصيت پدر، شوقي افندي نوه اما پس از درگيري .402

 هاي جديدي رخ داد. منازعات و درگيريرفتند و رياست شوقى را نپذي يانيبرخى از بهابه همين دليل . خود معرفي نمودجانشين 
بر خلاف پيش بيني عبدالبهاء، شوقي افندي عقيم بود و جانشيني هم براي خود تعيين ننمود. لذا پس از مرگش، رهبران  337-

يان عمق بهايي بر سر كسب جايگاه جانشيني او به تكاپو افتادند و هر يك خود را بر حق و ديگران را باطل خواند. در اين م
هاي طرفداران روحيه ماكسول (همسر شوقي افندي) و طرفداران ريمي (رييس سابق هيئت بين المللي بهايي) از ديگران  درگيري

العدل نيز ريمي را طرد روحاني  العدلي را كه روحيه ماكسول بنا نهاده بود، نامشروع خواند و بيت اي كه ريمي بيت بيشتر بود. به گونه
 نمود.
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سـبب بـروز    مسـلك نـو ظهـور،   ببينيم كه اين  مي ،اگر به بررسي تاريخ بابيه در ايران بپردازيم
كـه بـه    هـايي  هـا و نـزاع   ه، به برخـي از جنـگ  در ادام كشت و كشتارهاي متعددي گشته است.

  كنيم. اشاره مي - است بهاييت كه خود پايه و اساس -ي ظهور بابيت  واسطه

  
 باب ي  دورههاي  جنگ -2

شاهزادگان و  و 339محمد شاه درگذشتزنداني بود،  338در چهريق ،بابزماني كه علي محمد 
گرديد. بابيان نيز  درباريان گرفتار امور جانشيني شدند و اوضاع كشور دگرگون و نابسامان

ي  خونين، در سه نقطه فرصت را غنيمت شمرده، سر به شورش برداشتند و به تدريج سه جنگ
  پيروانش داده بود. به باب بود كهدستور شخص ي اين نبردها  انگيزه .انداختند ايران به راه

ي شيخ طبرسي مازندران آغاز  خستين جنگ در اولين روزهاي پادشاهي ناصرالدين شاه در قلعهن
پس از قتل وي به دست ميـرزا علـي بارفروشـي     ي ملا حسين بشرويي و شد و رهبري آن به عهده

اي گـذارد، اشـراق   ي اين نبرد كه كشتگان زيادي از بابيان و سربازان حكومتي بـر ج ـ  . دربارهبود
  چنين نگاشته است:             340خاوري

فرمودند:  اي جنگجويان خدا سوار  اصحابه ب 341كه جناب قدوس هنوز صبح طالع نشده بود«
دويست و دو نفر از اصحاب شجاع و دلير از دنبال قدوس روانه  با جناب ملاّ حسين ... .شويد
را در هم شكست و ابواب پيشرفت را مفتوح  تمام استحكاماتن جناب ملاّ حسي...  .شدند

                                                   
  واقع شده است. هيو ترك رانيا يي مرز كه در منطقه يغرب جانياستان آذربا شهرسلماس و درروستايي  338-
  .ق هـ.1264شوال  339-
 يكي از نويسندگان مشهور و معتبر بهاييان 340-
  لقب ميرزا علي بارفروش 341-
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 قرار داشت و منزل شخصي او بود هجوم محليّ كه شاهزاده در آنبه ساخت وبالاخره 
  342.»ردك

وقت برخاستند و بر اسب سوار شدند و فرمودند اصحاب در  در آن 343جناب باب الباب«
 خارج له با دشمنان از قلعهاز ياران براي مقاب 344سيصد و سيزده نفر آنگاه با .كنند قلعه را باز

 .كردند سنگر اول حملهه جناب ملاّ حسين ب...  شدند و فرياد يا صاحب الزّمان بركشيدند
سربازانش را  مقتول ساخته كمي سنگر را در هم شكستند و زكريا راي  فاصلهه ب باب الباب

سوم را نيز سنگر دوم و  شجاعت بلافاصله با نهايت سرعت و .پريشان و متفرقّ ساختند
شد و نا اميدي و  زيادتر مي دشمن خوف و بيم لشكر ،رفتند هر چه پيش مي .گشودند
پيوسته پيش  ... .گرفته بود سراپاي آنها را وحشت و دهشت. گشت بيشتر ميشان  اضطراب

  345.»ويران ساختند استحكامات را رفتند تا جميع سنگرها را در هم شكسته و مي

و اين نبرد هم كشتگان  347ديبرپا گرد يداراب ييحي ديس اميبا ق 346زييردر شهر ن ،برخورد نيدوم
  زيادي بر جاي گذاشت. 

رخ داد. ميان بابيان و دولتيـان   ،به رهبري ملا محمدعلي زنجاني ،در زنجان درگيري همسومين 
  كنند كه:  بهاييان، خود اين واقعه را چنين حكايت مي

 بودند، جا گسيل شده هزار سپاهي كه از سوي امير نظام بدان ها در آن رويداد بزرگ ده«
بودند،  مكرر از سه هزار اصحاب ملا محمد علي زنجاني كه در قلعه علي مردان خان محصور

                                                   
 .330ص  ،(مطالع الانوار) تلخيص تاريخ نبيلاشراق خاوري،  342-
 يعل دياست كه توسط س ياز القاب و يكيالباب  است. باب يحروف ح نيمومن به باب و اول نياول يا هيبشرو نيملاحس 343-

 است. داده شده يمحمد باب به و
 اين رقم مبناي تاريخي ندارد و صرفا ادعاي بهاييان است. -344

 .346-345 صص ،(مطالع الانوار) تلخيص تاريخ نبيلاشراق خاوري،  345-
  واقع در استان فارس 346-
 .434ص  ،ي نيريز فصل واقعه ،(مطالع الانوار) تلخيص تاريخ نبيلاشراق خاوري،  347-
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منجر  شكست خوردند. اين واقعه تا شش ماه پس از شهادت حضرت رب اعلي ادامه يافت و
  348.»يدنفر از اصحاب وي گرد 1800به شهادت جناب حجت و 

و اعتقادات  »بابيت دين« به اصطلاح ها چيزي جز و خونريزي ها آيا علت و سبب اين جنگ
 دليلخاوري به  ي جناب اشراق اين افراد بنا به گفتهمگر نه اينكه  گروهي از بابيان بوده است؟

دست زدند و موجب هلاكت خود و به جنگ و شورش  ،اند اي كه به باب داشته ايمان و علاقه
  گشتند؟ ديگران

تـلاش نمـوده    349ي وقايع فوق البته همچنانكه روال هميشگي بهاييان بوده، نبيل زرندي، نويسنده
اي مظلوم و حـق   دستورات و رفتار خشونت آميز باب و پيروانش را پنهان نمايد و از بابيان چهره

   :به جانب به تصوير بكشاند. اين در حالي است كه
مـن يظهـره   «تاييد خود بهاييان فردي دروغگو بـوده چراكـه ادعـاي مقـام     اولا: نبيل زرندي به 

تـوان بـه    دانند. پس چگونه مي را داشته، حال آنكه بهاييان، بهاءاالله را صاحب اين مقام مي 350»االله
  ي مظلوميت باب و بابيان اعتماد كرد؟ سخنان چنين فرد دروغگويي درباره

  يع او مبني بر كشتار و قتل عام غير بابيان است.ثانيا: كتب خود باب مملو از دستورات شن
ها  هم نتوانستند آن بهاءااللهآن قدر واضح بودند كه عبدالبهاء و  ثالثا: دستورات خشونت بار باب

  گويد: را پنهان كنند. عبدالبهاء مي

                                                   
   جهاني بهايي هاي نظم نوين آموزهموهبت،  348-
هم به  يملخصّ شده و شوق يبودند كه توسط فاضل مازندران يزرند يلاز كتاب مطالع الانوار نب يصيمطالب فوق تلخ -349

 .در كتبش استفاده نموده است يدفعات از مطالب و
ميرزا يحيي صبح ازل، ميرزا حسين علي نوري (معروف به مانند  .نفر از بابيه خود را موعود كتاب بيـان خواندند هفتبيست و  -350

 حضرت فيضي،. برگرفته از: سيد بصير هنديو  ،ميرزا غوغاي درويش، ميرزا محمد نبيل زرندي ،ميرزا اسداالله ديانبهاءاالله)، 
 .104-103 صص، بهاءاالله
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(گردن  ضرب اعناق (دستور دين باب) بيان منطوقي (يعني باب) در يوم ظهور حضرت اعل«
  351.»هدم بقاع و قتل عام الاّ من آمن و صدق بود و و اوراق (سوزاندن كتب) و حرق كتب زدن)

خوشبختانه با ظهـور بهاييـت    گردد كند و بعد مدعي مي قعيت تلخ اشاره مينيز به اين وا بهاءاالله
او ه علت اينكه بـه  ند. به عبارات زير توجه كنيد كه او بابيان را باهاين دستورات از لوح محو شد

  كند: اب ميطاند منكر و معرض خ ايمان نياورده

و ثاني  (گردن زدن) كلمه فضرب الرّقاب ن به چهار كلمه متمسك اولين و منكريمعرض«
حال از فضل و  .فناي احزاب و ثالث اجتناب از ملل اخري و رابع (سوزاندن كتب) حرق كتب

ن از لوح محو ين چهار امر مبيشد و اداشته  ان بريم از مين چهار سد عظياقتدار كلمه الهي ا
  352.»ل نموديصفات روحاني تبد را به صفات سبعيگشت و 

  .خواهيم نمودعبارات باب از كتب خودش در اين باره را بيان  برخي چهارم ذيل تعليم
  گويند: بهاييان مي

  353.»ستين نيآن د ،شود يسبب قتال و درندگ نياگر د«
و بهـاءاالله هـم دسـتورات او را بـا لفـظ       كنـد  غارت صادر مـي اما باب، دستورِ جنگ و قتل و 

پس طبق نظر بهاييان، بابيت، اصلا دين نيسـت. حـال ايـن سـوال     . نمايد توصيف مي» صفات سبعي«
ي  بهاييـت در ادامـه  شود كه اگر بابيت دين نيست، پس بهاييت چيست؟ مگر نه اينكـه   مطرح مي

بـه  است؟ پس اگر بابيت دين نباشـد،   االله قد علم نمودهبابيت و با بشارت باب به ظهور من يظهره 
  شود. بهاييت هم دين محسوب نميتبع آن، 

  

                                                   
  .266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،   -351
 .52ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله، -352

 .44ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  353-
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 هاي زمان بهاءاالله نزاع -3

مطـرح   را مبني بر جانشينـي باب و مقام من يظهـره اللهـي   داي خوـبعد از اينكه بهاءاالله ادعاه
 ـ ازل و برادرش صبح وبين ا ،كردو برخي افراد را به خود جذب  نمود وجـود آمـد و   ه اختلاف ب

   .يگر افتادنديكدبه جان شان  طرفداران
بـه   فـرار كنـد و از دسـت طرفـداران بـرادرش،     از بغداد  به صورت مخفيانه شدناچار  بهاءاالله

بـه  دو سـال  او با نام مستعار درويش محمد، به مـدت  . پناه ببردهاي سليمانيه نزديك موصل  كوه
  سبك و سياق دراويش زندگي كرد. 

  ي سفرش اينچنين نوشته است:  بارهبهاءاالله، در

اطّلاع يافتم از قبل مهاجرت اختيار نمودم و سر در  بعدي  چون في الجمله بر امورات محدثه«
جز اين نبود كه محلّ اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب  ي فراق نهادم... و مقصودها بيابان

نشوم و علتّ حزن قلبي نگردم. قسم بخدا كه اين مهاجرتم  دم و سبب ضرّ احدينگر اصحاب
  354.»مسافرتم را اميد مواصلت نهورا خيال مراجعت نبود 

  

وقتي متوجه اختلافات پيش آمـده شـدم بـراي اينكـه باعـث      
بروز انقلاب و اختلاف بيشتر نشوم تصميم به مهاجرت گرفتم 

  نداشتم.و به خدا سوگند قصد بازگشت هم 

 شاختلاف دوستان و هم كيشانبروز  باعث شهم اعتراف كرده اعلان امر بهاءااللهبنابراين خود 
 شو ادعاهـاي  وديگـر خبـري از ا   ،تا دو سال ه وپيدا نكرد كوچ نمودنجز  اي لذا چاره است.شده 
بـراي   بهـاءاالله ؛ چراكـه  تطـابق دارد مـورد بررسـي،    تعليمبا  بهاءاالله عملكردتا اينجا ه است. نبود

چون بي ديني را بهتر از آن ديني زند و  بهايي را مي تناقيد دي كلا ،جلوگيري از عداوت و دشمني

                                                   
  .166 ص، ايقانبهاءاالله،  -354
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داند كه جنگ و درگيري به همراه بياورد، حتي قصد بازگشت هم نداشته و مخفيانه و بـدون   مي
   كند. هيچ ادعايي زندگي مي
ب باعث اخـتلاف بـين احبـا   ش با اظهار امر هانستد مي خود بهاءاالله هبا اينك اما سؤال اينجاست:

ادعاي جانشيني باب و مقام من يظهره اللهي و دوباره  گردد مي از دو سال باز ، چرا پسخواهد شد
كـه انـواع    رساند به جايي ميكار را  پردازد؛ خود به نزاع و مجادله مي رادرب با كند؛ را مطرح مي

  رود؟  اي بي گناه به هدر مي باز خون عدهو  كنند مي نثاريكديگر ناسزاها را به 
كه زمينه را آيا دليلش اين نبوده كه در بدو امر، ياري براي تثبيت ادعاي خود نداشته اما زمـاني

هـا اعترافـات خـود     مگر ايـن  گردد؟رساند بازميبيند و عده و عده به هم ميمسـاعد بازگشت مي
  بهاءاالله نيست:

شهود كه از اول بناي وجود  حسدي وزيده كه قسم بمربي وجود از غيب و ر اين ايام رائحهد«
  355 .»نخواهد شد عالم... تاحال چنين غلّ و حسد و بغضائي ظاهر نشده و

و  وجود آمدن الفت و محبت، بغضه به جاي ب بهاييتطبق بيانات خود بهاءاالله با ظهور 
 .شود ي بعد هم ايجاد نميها و در زمان آن سابقه نداشته است ازپيش آيد كه  وجود ميه حسدي ب

نتيجه ندارد  ،اگر دين سبب عداوت شود«مبني بر اينكه و عبدالبهاء، بنابراين اگر ادعاي بهاءاالله 
  به اين نتيجه خواهيم رسيد كه:  ،درست فرض كنيماي  هرا گزار  356»بي ديني بهتر است

  !استبودن  بهتر از بهايي ،بي دين بودن
  
  

                                                   
  .165 ص، ايقانبهاءاالله،  -355

 .44ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  356-
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 هاي پس از بهاءاالله درگيري -4

بينـيم بهاييـت    ، مينماييمبررسي را پس از بهاءاالله  در بهاييت يا محبت چنانچه موضوع عداوت
هم، صلح و محبت به ارمغان نيـاورده، بلكـه بـرعكس موجبـات عـداوت را       خوددر ميان احباء 

  فراهم كرده است.
سـفارش   اوبـا اينكـه    پدر اختلاف افتاد.بر سر جانشيني  شميان فرزندان بهاءاالله،پس از مرگ 

احترام و دوستي اعضاء و بستگان ديگر مراعات شود و ناسزا و  ،اختلاف و نزاع نيافتد تا ده بودكر
  پس از مرگش، پسران او به جان يكديگر افتادند.  357،افترا موقوف گردد

مـال و منصـبش،   هميشه اين احتمال وجود دارد كه ميـان بازمانـدگان فـردي، بـر سـر مقـام و       
شود افرادي كـه   درگيري و اختلاف پيش آيد؛ اما آنچه دور از ذهن است اين است كه چگونه مي

افتند و برادر آبـروي بـرادر را    ادعاي برپايي وحدت عالم انساني را دارند اين چنين به جان هم مي
  برد؟ مي

 القـاب  را با او و مريدان شربراداگر دين بايد سبب الفت گردد، چرا رهبر بهاييان (عبدالبهاء)، 
خزندگان مـوذي   باقي درندگان و گرگ و  ،روباه ،كلاغ ،جغد ،خفاش ،كرم خاكي ،سوسك ،پشه

                                                   
مقصود اين مظلوم از حمل شدائد و بلايا و انزال آيات و اظهار بينات اخماد نار ضغينه و بغضا بوده كه شايد آفاق افئده اهل « -357

به آن ناظر باشند ... اذا  لّعالم بنور اتفّاق منور گردد و به آسايش حقيقي فائز و از افق لوح الهي نير اين بيان لائح و مشرق بايد ك
غيض بحر الوصال و قضي كتاب المبدء في المĤل توجهوا الي من اراده االله الّذي انشعب من هذا الاصل القديم (مقصود از اين آيه 

مقامه انّه هو  دمباركه غصن اعظم بوده) كذلك اظهرنا الامر فضلاً من عندنا و انا الفضّال الكريم قد قدر االله مقام الغصن الاكبر بع
الآمر الحكيم قد اصطفينا الاكبر بعد الاعظم امراً من لدن عليم خبير... بگو اي عباد اسباب نظم را سبب پريشاني منمائيد و علتّ 
 زاتحّاد را علتّ اختلاف مسازيد اميد آنكه اهل بهĤء بكلمه مباركه قل كلّ من عند االله ناظر باشند و اين كلمه عليا بمثابه آبست ا

  .403- 399 ص ص ،مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: براي اطفاء نار ضغينه و بغضاء كه درقلوب و صدور مكنون و مخزون است
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بـه قـول بهـاءاالله، واي بـر      358؟كنـد  معرفي ميو طاووس  را بلبل دخودر عوض و  زدسا مفتخر مي
  بهاءاالله، چه به جا گفته است: 359.كسي كه از ادب محروم است

ي انسان است و به او از دونش ممتاز و هر نفسي كه به او فائز نشده البته  سجيهادب از «
  360.»عدمش بر وجودش رجحان داشته و دارد

  
 

  هركس بي ادب باشد، بهتر است نابود شود.

                                                   
در اسفل  مهينند كرم .گلخنند نه رايحه گلشن معطّر يسرمست بو فند نه صدف پر گهر. چون جعلرچون ابلهان مغرور خ« -358

جفا در گلخن خزان لانه و آشيانه  زاغان هر دم بهانه آرند و چون .نه نور پاش افق مبين ظلمتند خفاّش .زمين مكين نه طيور علّيين
و فار التنور و  الوطيسي افق محبة اللّه قد حم يايها النجمان البازغان ف«؛ و 443- 442  ، صص 1، ج مكاتيب عبدالبهاء، »:نمايند

انّ «رب السرّ المصون و الرمز المكنون  قدوس صفر العقاب و خضعت الاعناق و ذلتّ الرقاب سبوح و تشهق الطاوس و نعب الغراب
ذرهم « لمحجوبون اعقابهم و هم عن فضل ربك يالناكصون عل الناكثون ما يقول الغافلون يفانظر ال »لآية لقوم يعقلون ذلكي ف
أ تظنّان انهّم يفهمون او  »يشعرون لا سيستدرجهم ربهم من حيث«ون كانوا به يستهزء ما يأتيهم نبأ يحتّ »خوضهم يلعبون يف

 .235-234، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: البهاء عليكما من ربكما القيوم و »لا يعقلون يكلّا ان هم الّا صم بكم عم« يدركون
جعلهَ  لمنْي انَّه ثَوب يوافقُ النُّفوُس منْ كُلِّ صغيرٍ و كبيرٍ طوُب المْقرََّبِينَانَّا اخَْترَْنَا الْادَب و جعلْناَه سجِيةَ «گويد:  بهاءاالله مي -359

. ميقرار داد نيمقرب يو آن را خو ميكرد اريهمانا ما ادب را اخت«يعني: » الْفضَْلِ الْعظيمِ هذاَ طرَاز هيكلَه و ويلٌ لمنْ جعلَ محرُوماً منْ
وجودش انتخاب  ي. خوشا به حال آن كه آن را براندينش از كوچك تا بزرگ مي ياست كه بر تن هر انسان يكه آن لباس قيبه تحق

الواح  به نقل از بهاءاالله، لوح ناپلئون از( 2، ص گلزار تعاليم بهاييقديمي، : »و واي بر آن كه از اين فضل بزرگ محروم شودكند 
 .نازله خطاب بملوك)

 .204و  203 ص، صبديعبهاءاالله،  360-
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  رفتار بهاييان نسبت به غير بهاييان -5

آتش باش و براي  ي شعلهمانند بر دشمنانم « دهد دستور مي خود پيروان بهپيامبرش  كه آئيني
جالب اينجاست كه  ؟باشد عمومي صلحالفت و  مدعي تواند چگونه مي 361»دوستانم كوثر بقا

  عبدالبهاء اندر وصف پدر خويش چنين گفته است:

را ظلمت اختلاف احاطه  در زماني كه شرق .ما بهاءاالله را اول مربي عالم انساني ميدانيم«
عداوت و بغضا بودند و مذاهب با يكديگر در نهايت  نموده بود و ملل مشرق زمين در نهايت

جدال در چنان وقتي  ول جنگ وغو يكديگر را نجس ميدانستند و هميشه مش اجتناب
 دعوت فرمود معاشرتو  محبتشرق طالع شد و جميع را ب حضرت بهاءاالله چون شمس از افق

كرد ملل و مذاهب مختلفه  هدايت آنها پرداخت از هر ملتّ و مذهبي تربيتو به نصيحت و 
داخل ميشوي  رسانيد بدرجه ئي كه چون در مجامع آنها اتّفاقو  اتّحاد را التيام داد و بنهايت

  362.»ام اسرائيلي است كدام مسلماندنميداني ك

ي آتش بودن  آيا منظور عبدالبهاء از محبت، معاشرت، تربيت، هدايت، اتحاد و اتفاق، شعله
  ي بهاييان كدام است: بالاخره عقيده كوثر بقا بودن براي دوستانش است؟ براي دشمنان بهاءاالله و

  363؟»با ساير اديان به صفا و محبت معاشرت كنيد« اينكه

  364؟شود پرهيز ،اند از معاشرت با افرادي كه بهايي نشدهيا اينكه 

                                                   
 .لوح احمد ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله، »: شعله النار علي اعدائي و كوثر البقأ لاحبائيككن « 361-
 .54 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  362-
 .137، ص 144، بند اقدسبهاءاالله، »: الاديان بالروح و الريحانمع عاشروا « 363-
سموم انفس خبيثه و ارياح عقيمه (بادهاي نابارور) كه معاشرت با مشركين و غافلين  را ازپس اي اهل رضوان من، خود « 364-

 .39، ص 53 ، مطلب8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: است حفظ نماييد
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ي  ي شخصي اوست و وظيفه دارد ديانت هر شخص، مسئله بهاييتي كه در تبليغات خود اعلان مي
  چگونه پيامبرش حكم كرده:  365 ،استشان  ما مهرباني به همه، فارغ از دين و مسلك

و منافقين را حرام كرده  (منكرين بهاييت) بدان كه خدا بر احبايش ديدار با مشركين«
   366؟»است

منكـرين  كنـد از   به راستي تكليف اهل بهاء چيست؟ چگونه بهاءاالله يكبار به پيروانش امر مـي 
گويد به همـه   عذاب حتمي باشند و در جاي ديگر مي منافقين فاصله بگيرند و بر ايشانو  بهاييت

  پذيرند، دعا كنند:  محبت كنند و در حق آنان كه حرف ايشان را نمي

حتمي آورده، و عذاب  مانيا اتشيآن كه به خدا و آ يبرا ديخدا، ابر فضل باش ياحبا يشما ا«
  367.»كه به خدا كافر شده و از مشركان است يكس يبرا ديباش

اي اهل بهاء، با جميع اهل عالم به روح و ريحان معاشرت نماييد. اگر نزد شما كلمه و يا «
شفقت القا نماييد و بنماييد، اگر جوهري است كه دون شما از آن محروم، به لسان محبت و 

  368.»الاّ او را به او گذاريد و درباره او دعا نماييد، نه جفا قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل، و
 

با همه مهربان باشيد. اگر مطلـب ارزشـمندي از بهاييـت را    
خواستيد به غير بهاييان انتقال دهيد، با ملايمت بگوييـد؛ اگـر   

 آنها دعا كنيد.  ي  پذيرفتند كه هيچ، اگر نه، درباره

                                                   
مهربان باشيم؟ چرا بگوئيم اين موسوي است، او عيسوي است، اين محمدي است، او بودائي است؟ اينها  پس چرا ما نا« 365-

ي ما را خلق كرده و تكليف ما است كه به كلّ مهربان باشيم. اما مسائل عقائد راجع به خدا است. او در  لي بما ندارد خداوند همهدخ
  .285-284صص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: روز قيامت، مكافات و مجازات دهد. خداوند ما را محتسب آنها قرار نداده

 .280 صلوح مباهله،  ، 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: االله لقاء المشركين و المنافقين إعلم بأن االله حرّم على احباء« -366
بهاءاالله، »: نيو عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من المشرك اتهيبĤ أحباء االله كونوا سحاب الفضل لمن آمن باالله و ايأنتم « 367-

 .216ص  ،مجموعه الواح مباركه
 .132، منتخب منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان،  368-
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كنـد دوسـت دارد آتـش     ن الفت و محبت براي تمام جهان ميبراستي چرا كسي كه ادعاي آورد
  پذيرند ايجاد كند: دل آنان كه او را نمي نفرت را دركينه و 

تا آتش ما نخواستيم با تو ملاقات كنيم جز اينكه حجت را بر تو و اطرافيانت تمام كنيم «
  369.»كينه در دل تو و دل آنان كه به رب الارباب كافر شدند سكونت گزيند

طـرد  و كلام آخر اينكه اين چه الفت و محبـت و نـوع دوسـتي اسـت كـه همكـيش خـود را        
  كند؟ ي كرده و دنيا را بر سرش خراب ميروحان

  
 بهاءاالله و صلح -6

اش چنين اي كه مردم درباره به گونه است بار خشونت سوابق از انباشته ،بهاءاالله ي عملي سابقه
  گفتند: مي

  علي است اگر حسينعلي مظهر حسينِ«

  370»هزار رحمت حق بر روان پاك يزيد
  

به صراحت اقرار و  خودي  عمه به خطاب اي نامه (عبدالبهاء)، درمطلب زير را پسر بهاءاالله 
از  ناخواسته كه گويد پدرش، بهاءاالله، سخن مي مقام عظمتوي آنچنان اندر  371.اذعان نموده است

 دارد: بر مي پردهاعمال شرارت بار ايشان 

                                                   
من حولك لعلّ تسكن نار البغضĤء فى صدرك و صدور الّذين كفروا برب  يما اردنا لقĤئك الّا ليتم حجة اللّه عليك و عل« -369

  .97لوح  ،1آثار قلم اعلي، ج  بهاءاالله،»: الارباب
 .12ص  ،تنبيه النائمين ،عزيّه خانم 370-
  مشهور است.» لوح عمه«اين نامه به  371-
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 .داشت هراسان و خائف هميشه را) شيعيان( نفاق اهل و انداخت عراق اركان در زلزله«
 شب نيمه در نجف و كربلا در نفسي كه بود نموده نفوذ اعصاب و عروق در چنان سطوتش

  372.»كرد شناعت نمي بر جسارت و نمود مذمت نمي تأجر
  

 

بهاءاالله در عراق، بر اثر اعمال خشونت بارآنچنان هراسـي از  
خود در دل مسلمانان ايجاد كرده بود كـه هـيچ كـس حتـي     

 زدن مخفيانه و شبانه را هم نداشت.جرأت اعتراض و غر 

  

دهد كه بهاءاالله و پيروانش چگونه اين رعب و وحشت را در دل مردم  عمه خانم توضيح مي
  ايجاد كرده بودند:

 يچآن سامان را كه در ه يها يختهو جسته گر يرانا ياتولا ياز قلاش و اوباشها يجمع«
و  يافتهن يكار يجز آدمكش ياوردهن يمانا يغمبريپ يچداخل نشده و به ه يمذهب يچزمان به ه

كردن، اشرار شمر كردار را  ينيحس ينشتافته با آن ادعا ياز مال مردم بردن به شغل يربه غ
بر آمد قطع  ينفس يشانخاطر از ا ياز رضا يركه غ ياز هر نفس نمودندبدور خود جمع 

از  يركه غ يو از هر حلق يدندكوببر آمد  يصدائ يشانا يكه جز تولا ي، از هر سركردند
بود،  يشانمحبت ا يكه در او سوا يو از هر دل يدندبر ،آمد يرونب يحرف يشانخضوع به ا

  373»... شكافتند

  
  
  

                                                   
  .177 ، ص2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  372-
 .12 -11ص ص ،تنبيه النائمين عزيّه خانم، -373
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 هاي خشونت آميز عبدالبهاءبر خورد -7

هاي خشونت باري از خود به نمايش گذاشته است. خليل شـهيدي  عبدالبهاء همانند پدرش رفتار
به عنوان يكي از افراد مورد اعتماد عبدالبهاء، در خاطراتش موارد متعددي از اين رفتارهـا را نقـل   

همان طور كه در فصل اول ذكر كرديم، در يكي از اين موارد، عبدالبهاء در پاسـخ بـه   كرده است. 
  مي زند و به او ناسزا مي گويد:يك سوال كننده او را سيلي 

». دستمالم را فراموش كردم«روزي (عبدالبهاء) در بيروني بيت مبارك در حيفا فرمودند «
چگونه مي«يك نفر از احبا كه معروف باستاد محمد علي بنا بود باين مضمون عرض كرد: 

! به يك مردك«و فرمودند:  فورا يك سيلي باو زدند؟ »شود مظهر حق چيزي فراموش كند
   374»دستمال فراموش كردن صد نفر را امتحان مي كند.

در يكي ديگر از موارد عبدالبهاء مي گويد فلان شخص نياز به يك سـيلي دارد. شـخص مـورد    
رسـانند بـه صـورت مرمـوزي سـكوت       و هنگامي كه اين خبر را به او مـي ميرد  نظر روز بعد مي

  كند: مي

يك سيلي لازم «يورزيد. حضرت عبدالبهاء فرمودند:يك نفر از اهالي عكا بسيار مخالفت م«
ولي در جواب » سيلي را خورد«روز بعد آن شخص مرد. حضور مبارك عرض شد: ». دارد

  375»سكوت اختيار فرمودند!

ن وقت به دنبال گرفتن باج از كند كه در آن يكي از مسؤولا خليل شهيدي داستاني ديگر نقل مي
  عبدالبهاء بوده:

عرايضش (يعني شخص باجگير) تا پايان از اين مطالب نامربوط و نامعقول بود. سپس «
حضرت عبدالبهاء محض وضو آب طلبيدند و در نهايت تاني گرفتند. پس از اتمام بطريق 

                                                   
 .193 ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -374
 .65 ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -375
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اين اقدام «در بين نماز به اين مضمون عرض كرد:  376اسلامي شروع به نماز طولاني فرمودند.
يعني نماز را خاتمه دهيد تا در اين امر مهم » ا وقت تنگ است،بايد زودتر عملي شود زير

با كمال وقار و  ]عبدالبهاء[) حاصل نشود. آنگاه در اين جا وجود دارد كلمه ناخوانايك (
بعثت «و فرمودند:  چند كشيدي و سيليهاي محكم باو زدندقدرت نزديكش تشريف بردند و 

راب و ناراحتي اصلا چنين تصوري را نمي كرد. سر يعني فرستادم برايتان. او پس از اضط» لكم
    377»و صورتش را گرفت و با داد و فرياد وارد سرايه شد و ما وقع را به همقطارانش گفت.

ر حبيب مويد، از اعضاي محفل ملـي ايـران آن را   كتاند. د داستان فوق را افراد متعددي نقل كرده
  كند: مي نقل از زبان عبدالبهاءبه صورت زير 

يا افندي خوب است شما هم ديگر كوتاه بيائيد و از «زد گفت:  بعد از اينكه حرف هايش را«
» صلح؟ به به، بسيار خوب چه بهتر از اين ولي چطور؟«گفتم: » در صلح با متصرف وارد شويد.

متصرف قصدش پول است. پول مي خواهد. خوب است شما هم مضايقه نكنيد و از در «گفت: 
» بسيار خوب. اين كه چيزي نيست. بنشين تا بروم و پول بياورم.«گفتم: » پول وارد شويد.

آورم. رفتم روم و يك كيسه ليره ميسعد الدين رمضان خوشحال شد و گمان كرد الان من مي
يك وضو گرفتم، مشغول صلات شدم. بكمال توجه و تبتل دو ركعت نماز خواندم و بعد هم 

رمضان اظهار بي قراري و عجله مي نمود و مي گفت  مناجات مفصلي در اين بين سعد الدين
بسيار عجله داشت. كم طاقت شده بود چون به حضرات وعده ». عجل يا افندي عجل يا افندي«

داده بود زود برگردد و آن ها را منتظر گذارده بوده و ميل داشت من زودتر پول را بياورم. ولي 
له اصرار مي نمود و اضطراب داشت كه زود من بكمال تاني مشغول مناجات بودم و او در عج

گفت: » چه مسئله اي؟«خوب نيست در اين مسئله تاخير شود. گفتم: » عجل يا افندي«باش 
چطور «گفت: » م (چرا) تو هنوز اينجا هستي؟امدتي است من پول فرستاده«گفتم: » پول.«

بلند » ست بدو و برو.الان به متصرف هم رسيده ا«گفتم: » فرستاديد و توسط كه فرستاديد؟

                                                   
ها در طول اقامت در فلسطين اشغالي تقيه مي كرده و خود را مسلمان جا زده سران آنبا وجود مخالفت شديد بهائيان با تقيه،  -376

 بودند.
 .225-224 صص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -377
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تا عقب كرد يك سيلي محكمي به او زدم. خواستم يكي ديگر شد تا كفشش را به پا كند. 
. از نزد ما رفته بود متصرف را ديده بود. متصرف پرسيده بود چه شد؟ چرا بزنم كه فرار كرد

 يك دست كتك سير هم خوردم. ملاحظهطول داديد، پول كو؟ گفته بود واالله من رفتم و 
  378 ».كنيد جاي سيلي چقدر قرمز شده

  كند: تر از اين واقعه را نقل مي اي خشن بهايي ديگر به نام ميرزا عيسي اصفهاني دراگاهي نسخه

گفتم مقصود شما پول بود، چرا زودتر نگفتيد؟ صبر كن بياورم. وضو گرفتم و شروع كردم «
مي دادم. آخر الامر گفتم، پول را به خواندن نماز. بعد ادعيه خواندم. عجله مي كرد و من طول 

گفتم قم (پاشو) و يك سيلي به گوشش زدم و از بالاي گفت با كي فرستاديد؟  379فرستادم.
  380 ».عمارت بلند كرده به پايين انداختم

  گويد: فوق عبارات زير را مي ي جالب اين جاست كه عبدالبهاء قبل از نقل خاطره

داده مي فرمايد با جميع مهرباني كنيد، حتي با جمال مبارك ما را از جميع قيود نجات «
  381»اعداء.

: رفتـار خشـونت   با وجود اين عبارات و خاطرات، مفهوم مهرباني با اعداء كاملا مشخص است
وهي كند كه گر اي ديگر از شخصي مصري را نقل مي م با سيلي زدن. خليل شهيدي خاطرهآميز توأ

  كرده: را بر عليه بهاييان تحريك مي

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 417-416، صص 1ج  ،خاطرات حبيبمؤيد،  378-
 اذيت كردن ديگران امري پسنديده محسوب مي شوند.ظاهرا در بهاييت سخنان غير راست گفتن و نماز را طول دادن براي  -379

(به نقل  20ص  ،گفتار شفاهي مركز ميثاق در جمع حاضران و مجاورين در حيفا از خاطرات ميرزا عيسي اصفهاني دراگاهي 380-
  از عبدالبهاء).

(به نقل  18ص  ،دراگاهيگفتار شفاهي مركز ميثاق در جمع حاضران و مجاورين در حيفا از خاطرات ميرزا عيسي اصفهاني  381-
  از عبدالبهاء).
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خص از مصر وارد حيفا شد. حضرت عبدالبهاء او را احضار فرمودند. پس (از) آنكه آن ش«
آنگاه در تحت تهديد و توبيخ و حضور يافت به او فرمودند تو به جماعت من اذيت مي كني. 

چند كشيدي قرار گرفت. پس از آنكه خارج شد، مجددا بلافاصله او را خواستند. پيش خود 
برگشته است ولي چنين نبود زيرا در حين ورود مره اخري (بار تصور كرده بود شايد ورق 

. و چون عودت بمصر نمود به آن دسته و عصابه سفارش ديگر) اشد از ماقبل شروع فرمودند
كرد و دستور صريح اكيد و قاطع داد كه ديگر با اين جماعت سر و كاري نداشته باشيد نظر 

  382 »را بسيار با قدرت و با كفايت است.بر اينكه كسي از پس رئيسشان بر نمي آيد زي

هـا در   عبـدالبهاء هسـتند و بسـياري از آن    هاي اي از خشونت مواردي كه ذكر شدند تنها گوشه
اند  دهاي عبدالبهاء آن قدر زياد بودهاند. بر اساس سخنان خليل شهيدي، اين برخور جايي ثبت نشده

  كه قابل شمارش و احصاء نيستند:

پيشامدها و وقايع به صور مختلفه و اشكال متنوعه بسيار بوقوع پيوست كه از آري از اين «
   383»تعدد لا تحصي است

  كند: نت بار خود را اين چنين توجيه ميعبدالبهاء اين رفتار خشو

  384»با بعضي اشخاص هزار نصايح و مواعظ جاي يك كشيدي را نمي گيرد«

  ين چنين دستور داده بودند:كه پدرشان ا اند البته ظاهرا ايشان فراموش كرده

ها از آنچه كه باعث ناراحتي  ايد از جدال و نزاع و زدن و همانند آن شما در كتاب منع شده«
  385»شود. ها مي قلب

                                                   
 .254-253 صص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -382
 .255-254 صص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -383
 .254 ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي -384
، 148، بند اقدسبهاءاالله،  »:القلوب وه و الضّرب و امثالها عما تحزن به الافئد الكتاب عن الجدال و النّزاع يف قد منعتم «  -385
  .139ص 
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  ديدگاه سوم

  
  از نظر عقل و منطق صحيح است؟ ،آيا اساسا اين تعليم

  چالش نخست:
  گويد: عبدالبهاء مي

  386.»به از دين است يدين يگردد عدمش بهتر، باگر دين سبب عداوت شود و سبب جنگ «
  387»مرجح است اگر دين سبب اختلاف شود نبودن آن«

اي شود و سر  آيا اگر كلام حقي كه از جانب خدا آورده شده، سبب آشفته شدن عده
بايد گفت خدا فعلي عبث انجام داده و نبود اين دين، بهتر از بگذارند، و عداوت ناسازگاري 

  ؟پيام شك نمودآن در الهي بودن بودنش است؟ و يا 
شان مجبور به جنگ شدند و يا حتي  مگر نه اينكه بسياري از پيامبران در راه هدف الهي

را اعم از و همه  بايد در درستي تمامي اين اديان شك نمود آياخودشان شكنجه و كشته شدند؟ 
  زرتشت، يهوديت، مسيحيت و اسلام زير سوال برد؟ 

  ي عكس العمل مردم به آن دين است؟ آيا معيار حقانيت يك دين نحوه

                                                   
 .146ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  386-
 (به نقل از عبدالبهاء). 59ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  387-
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  چالش دوم:
اش به مردم برساند، آن رسول، حق بيند پيامي را توسط فرستاده صلاح مي وندوقتي خدا ايآ

دشمني و اختلاف بين مردم از ابلاغ خواهد داشت بر خلاف خواست خدا و براي جلوگيري از 
ي بازگشت را هم به خود  اي فرار كند و انديشه پيام هدايت سر باز زند؟ مانند بهاءاالله به گوشه

  388؟راه ندهد
  
  

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

  
  
  

    

                                                   
هاي فراق نهادم... و  ي بعد اطّلاع يافتم از قبل مهاجرت اختيار نمودم و سر در بيابان چون في الجمله بر امورات محدثه« 388-

اين نبود كه محلّ اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب اصحاب نگردم و سبب ضرّ احدي نشوم و علتّ حزن قلبي مقصود جز 
  .166 ص، ايقانبهاءاالله، »: مسافرتم را اميد مواصلت نه نگردم. قسم بخدا كه اين مهاجرتم را خيال مراجعت نبود و
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  389.»نبوده و نخواهد بودراه 
  

                                                   
  .126بهاءاالله، بديع، ص  389-
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  جديد است؟» دين بايد سبب الفت و محبت شود«. آيا تعليم 1
  390.است اين تعليم جديد است و اول بار توسط پدر من مطرح شدهعبدالبهاء: 
  391اند! تمام پيامبران براي ايجاد الفت و محبت آمدهعبدالبهاء: 

  

  محبت يا خشونت؟. 2
، بهاءاالله جهانيان را به محبت و معاشرت بودند كينهعداوت و  در نهايتوقتي همگان : عبدالبهاء

  392فاق برقرار ساخت.حاد و اتّدعوت نمود و بين همه، اتّ
  گفتند:  ي او مي مردم به دليل خشونت و ظلم بهاءاالله درباره: خواهر بهاءاالله

  393!يزيد رحمت حق برروان پاك هزار    علي است نِاگر حسينعلي مظهر حسي

                                                   
390- “He sets forth a new principle for this day in the announcement that religion must be the 
cause of unity, harmony and agreement among mankind. If it is the cause of discord and hostility, 
if it leads to separation and creates conflict, the absence of religion would be preferable in the 
world,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, pp. 454–455. 

براي امروز اعلام مي دارد و آن اين است كه دين بايد عامل وحدت، هماهنگي و توافق ميان بشريت باشد.  اصلي جديداو «يعني: 
اگر دين بعث ناسازگاري و خصومت شود، اگر منجر به جدايي و عامل ستيزه شود، نبود دين در جهان (به بودن آن) ارحجيت خواهد 

دين بايد سبب محبت و الفت باشد اگر نباشد عدم دين  ... ي الحقيقه مثل نداردف جميع ميگفتند تعاليم حضرت بهاء اللّه«؛ و »داشت
  .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء، »: كتاب است در كدام ،بهتر است

و الفت و محبت بين جنس بشر اندازند نه بغض و  بجهت تربيت آمدند تا نفوس غير بالغه را ببلوغ رسانند جميع انبياء« -391
 (به نقل از عبدالبهاء). 65 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: عداوت
در زماني كه شرق را ظلمت اختلاف احاطه نموده بود و ملل مشرق زمين در نهايت عداوت و بغضا بودند و مذاهب با « 392-

الله چون شمس يكديگر در نهايت اجتناب و يكديگر را نجس ميدانستند و هميشه مشغول جنگ و جدال در چنان وقتي حضرت بهاءا
از افق شرق طالع شد و جميع را بمحبت و معاشرت دعوت فرمود و به نصيحت و تربيت آنها پرداخت از هر ملتّ و مذهبي هدايت 

 .54، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: كرد ملل و مذاهب مختلفه را التيام داد و بنهايت اتحّاد و اتّفاق رسانيد
 .12ص  ،النائمين تنبيه. عزيّه خانم، شاه سلطان 393-
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  بابيت دين است؟آيا  .3
  394.اگر ديني سبب دشمني، جنگ و كشتار شود، دين نيستعبدالبهاء: 

 395.يظهره اللهي من عنوان كسب براي بابيان جنگ و دعواهايبنگريد به: 

ي  هـدر سـه نقط ـ  هاي خونيني كه به تحـريك و دستـور بـاب،وقوع كشتار و جنگبنگريد به: 
  396.افتاد ران به راهـاي

  397.مبني بر كشتن تمام افراد غير بابيدستور مسقيم باب بنگريد به: 

  

  

  

  

                                                   
اگر دين سبب قتال و درندگي شود آن دين نيست بي ديني  ...اگر دين سبب عداوت شود نتيجه ندارد. بي ديني بهتر است « 394-

 .45و  44 صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: اگر دين سبب حرب و قتال شود البتّه بي ديني بهتر است ...بهتر از آن است. 
، بيست و پنج نفر ديگر از بابيه خود را نوري و برادرش صبح ازل باب به غير از ميرزا حسين علي مدعلي محپس از مرگ  395-

ميرزا غوغاي  (كه بعدها با بهاءاالله همراه گرديد)، ميرزا محمد نبيل زرندي ،مانند ميرزا اسداالله ديان .موعود كتاب بيـان خواندند
  .104-103 صص، حضرت بهاءااللهفيضي، . برگرفته از: سيد بصير هندي ،درويش
سبحاني، ؛ و 434و فصل واقعه نيريز، ص  346- 345 صصو  330ص  ،(مطالع الانوار) تلخيص تاريخ نبيلاشراق خاوري،  396-
 .جهاني بهايي هاي نظم نوين آموزه
»: هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق بود و بيان ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق منطوقي در يوم ظهور حضرت اعل« 397-

و ثاني  (گردن زدن) كلمه فضرب الرّقاب معرضين و منكرين به چهار كلمه متمسك  اول«و  ؛266، ص 2ج  ،مكاتيبعبدالبهاء، 
چهار سد عظيم از  فناي احزاب حال از فضل و اقتدار كلمه الهي اين و ثالث اجتناب از ملل اخري و رابع (سوزاندن كتب) حرق كتب

از  يا مجموعه بهاءاالله،»: صفات روحاني تبديل نمود داشته شد و اين چهار امر مبين از لوح محو گشت و صفات سبعي را به ميان بر
. براي ديدن مصاديقي از اين عبارات در كتب خود باب، به تعليم 52ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال الواح

 مراجعه كنيد.  چهارم
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  ؟دين است. آيا بهاييت 4
  398 .اگر ديني سبب دشمني، جنگ و كشتار شود، دين نيستعبدالبهاء: 

  399.ازليان با بهاييان آن، تبع به و ازلبرادرش صبح  با بهاءاالله دشمني و جنگبنگريد به: 
  400.افندي علي محمدبرادرش  با )افندي عباسعبدالبهاء (دشمني و دعواهاي بنگريد به: 
  401.بهاييت پيـروان قـديمي از اريـبسي با شوقيي  دشمني، نـزاع و كينـهبنگريد به: 
 ميسـن  با ايادي سازمان و(همسر شوقي افندي)  كسولام هـــروحي دشمـنـي و نـــزاعبنگريد به: 

  402.بهاييالملليبين هيئت رئيس ريمي

                                                   
اگر دين سبب قتال و درندگي شود آن دين نيست بي ديني  ...اگر دين سبب عداوت شود نتيجه ندارد. بي ديني بهتر است « 398-

 .45و  44 صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: اگر دين سبب حرب و قتال شود البتّه بي ديني بهتر است ...بهتر از آن است. 
ي باب كه در آن صبح ازل را به عنوان جانشين  نامه باب، صبح ازل را به عنوان جانشين خود تعيين نموده بود. تصوير وصيت 399-

 )19 صي كتاب:  مقدمه ،نقطة الكاف(كاشاني، ي كتاب نقطه الكاف توسط ادوارد براون ارائه شده است  خود، تعيين كرده، در مقدمه
شان  كسي نيست جز خودش! به همين دليل بين دو برادر و طرفداران» من يظهره االله«ن باب و ولي بهاءاالله اعلام كرد جانشي

بهاءاالله و پيروانش را به عكا در فلسطين و  منازعات،حكومت عثمانى براى پايان دادن به اين  هاي شديدي صورت گرفت. درگيري
 .را به قبرس تبعيد كردو ازليان صبح ازل 

هاءاالله، جانشين او غصن اعظم (يعني عبدالبهاء) و پس از او غصن اكبر (يعني محمد علي افندي) تعيين ي ب نامه طبق وصيت 400-
و منتسبين، طراً بغصن اعظم (لقب خويشاوندان بهاءاالله) و افنان (لقب خويشاوندان باب) االله آن كه بايد اغصان  هوصي«شده بود: 

 امرا من لدن عليم خبير.نِ الأكبرَ بعد مقامه إنَّه هو الآمرُ الحكيم قَد اصطَفيَنَا الأكبرَ بعد الأعظمَ ناظر باشند ... قَد قَدر االلهُ مقام الغصُ
اما پس از  .403- 402صص  ،مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: بر كل لازم غصاناي  محبت اغصان بر كل لازم ... احترام و ملاحظه

عبدالبهاء طرفداران خود رادر (غصن اكبر و غصن اعظم) اختلاف ايجاد شد و كار به دعوا و ناسزاگويي كشيد. مرگ بهاءاالله، بين دو ب
محمد علي افندي طرفداران خود را موحدين و  ،در مقابل .خواند را ثابتين و طرفداران برادرش محمد علي افندي را ناقضين مي

 .ناميد طرفداران برادر را مشركين مي
جانشين اش را به عنوان ي دختري هاي عبدالبهاء و برادرش، عبدالبهاء بر خلاف وصيت پدر، شوقي افندي نوه درگيريپس از  -401

 هاي جديدي رخ داد. منازعات و درگيريرياست شوقى را نپذيرفتند و  يانيبرخى از بهابه همين دليل . خود معرفي نمود
بود و جانشيني هم براي خود تعيين ننمود. لذا پس از مرگش، رهبران برخلاف پيش بيني عبدالبهاء، شوقي افندي عقيم  402-

بهايي بر سر كسب جايگاه جانشيني او به تكاپو افتادند و هر يك خود را بر حق و ديگران را باطل خواند. در اين ميان عمق 
بين المللي بهايي) از ديگران  هاي طرفداران روحيه ماكسول (همسر شوقي افندي) و طرفداران ريمي (رييس سابق هيئت درگيري

العدل نيز ريمي را طرد روحاني  العدلي را كه روحيه ماكسول بنا نهاده بود، نامشروع خواند و بيت اي كه ريمي بيت بيشتر بود. به گونه
 نمود.
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  ديني، بهتر از بهايي بودن است؟ آيا بي. 5
  403.بي ديني بهتر است ،اگر دين سبب عداوت شودعبدالبهاء: 

كه  شدآنچنان بغض و كينه و حسدي ايجاد م، هست» من يظهراالله«اعلام كردم كه زماني : بهاءاالله
ي  خواهم در سينه من مي 404.چنين شدتي سابقه نداشت و پيش هم نخواهد آمدبا  ،از ابتداي خلقت

  405منكرين بهاييت آتش كينه ايجاد كنم.
  

  . اعتقاد افراد به ما ربط دارد يا ندارد؟6
شـود و روز قيامـت    اعتقاد افراد به ما ربطي ندارد. مسائل اعتقادي به خدا مربـوط مـي  : عبدالبهاء

  406.كند. خدا ما را محتسب مردم قرار نداده است خود رسيدگي مي
 407.ديباش حتميعذاب  كافرين، يبرا: بهاءاالله

                                                   
پيام اوري، اشراق خ»: دين بايد سبب الفت و محبت باشد. اگر دين سبب عداوت شود نتيجه ندارد. بي ديني بهتر است« 403-
 .44ص  ،ملكوت
... تاحال چنين غلّ و  در اين ايام رائحه حسدي وزيده كه قسم بمربي وجود از غيب و شهود كه از اول بناي وجود عالم« 404-

 .165ص ، ايقانبهاءاالله، »: حسد و بغضائي ظاهر نشده و نخواهد شد
من حولك لعلّ تسكن نار البغضĤء فى صدرك و صدور الّذين كفروا برب  يما اردنا لقĤئك الّا ليتم حجة اللّه عليك و عل« -405

تا آتش كينه در دل تو و دل آنان يعني: ما نخواستيم با تو ملاقات كنيم جز اينكه حجت را بر تو و اطرافيانت تمام كنيم »: الارباب
 .339، ص 97لوح  ،1آثار قلم اعلي، ج  بهاءاالله،»: كه به رب الارباب كافر شدند سكونت گزيند

پس چرا ما نا مهربان باشيم؟ چرا بگوئيم اين موسوي است، او عيسوي است، اين محمدي است، او بودائي است؟ اينها « 406-
ي ما را خلق كرده و تكليف ما است كه به كلّ مهربان باشيم. اما مسائل عقائد راجع به خدا است. او در  دخلي بما ندارد خداوند همه

  .285-284صص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، : »مكافات و مجازات دهد. خداوند ما را محتسب آنها قرار ندادهروز قيامت، 
يعني: » نبĤياته و عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من المشركي انتم يا احباء االله كونوا سحاب الفضل لمن آمن باالله و« 407-

و آياتش ايمان آورده، و عذاب حتمي باشيد براي كسي كه به خدا كافر شده و  اي احباي خدا، ابر فضل باشيد براي آن كه به خدا«
 .216ص  ،مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: از مشركان است
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  آتش؟ ي  . براي دشمن، دوست باشيم يا شعله7
و با او همانگونه رفتار كنيد كه  ببينيد دوست .دشمن نبينيد ،دشمن را: عبدالبهاء به نقل از بهاءاالله

  408.كنيد با دوست رفتار مي
  409.يدي آتش باش شعله مبر دشمنانبهاءاالله: 

  
  . همراهي يا طرد؟ 8

  410.او را برگردانيد و همراهش باشيداگر كسي جدا شد، : عبدالبهاء
اند، تكلم كند. (حتي خانواده اش و حتي  كسي حق ندارد با بهايياني كه طرد روحاني شده: شوقي

  411 .در حد سلام)

 

 

  

                                                   
اگر خدا نكرده شما دشمن داشته باشيد او را دشمن نبينيد دوست ببينيد. به دوست چگونه لازم است معامله كردن بدشمن « 408-

 (به نقل از بهاءاالله). 154ص  ،1 ج خطابات،عبدالبهاء، »: اريدهمان معامله را مجري د
»: ي آتش باش و براي دوستانم كوثر بقا شعلهمانند بر دشمنانم «يعني: » كن كشعله النار علي اعدائي و كوثر البقأ لاحبائي« 409-

  .لوح احمد ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله، 
پيام اشراق خاوري، »: الفت باشند اگر يكي جدا شود او را بياورند و همراه نمايندبايد گوسفندان الهي با يكديگر در كمال « 410-
 .44 ص ،ملكوت
راجع به احبائي كه به واسطه غفلت و ناداني از تشكيلات اداري منفصل شوند سوال نموده بوديد كه آيا به محافل عمومي « 411-

اند آيا سلام و كلام با آنها جايز  كساني كه از جامعه امر منفصل شدهدعوت شوند يا خير؟ فرمودند: دعوت آنان جايز نه و نسبت به 
، )109-102سنه ( توقيعات مباركهشوقي، »: است يا نه؟ فرمودند اگر چنان چه انفصال روحاني است تكلم به هيچ وجه جائز نه

 .95 - 94صص 
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  . كتك بزنيم يا نزنيم؟ 8
هـا از آنچـه كـه    ايد از جدال و نـزاع و زدن و هماننـد آن  شما در كتاب منع شده«نزنيد: : بهاءاالله
  412»ناراحتي قلب ها مي شود.باعث 

 يـد، كن يمهربان يعبا جم يدفرماينجات داده م يودق يعجمال مبارك ما را از جم«عبدالبهاء: نزنيد: 
  413 »با اعداء. يحت

  414بزنيد ما هم مي زنيم! بهاءاالله و عبدالبهاء:

  

  
   

                                                   
، 148، بند اقدسبهاءاالله،  »:و القلوبه تحزن به الافئدو الضّرب و امثالها عما  الكتاب عن الجدال و النّزاع يف قد منعتم «  -412
 .139ص 

(به نقل  18ص  ،گفتار شفاهي مركز ميثاق در جمع حاضران و مجاورين در حيفا از خاطرات ميرزا عيسي اصفهاني دراگاهي 413-
  از عبدالبهاء).

ند با مرحوم آقا ميرزا محمدقلي، يك برد وقتي جمال مبارك از سليمانيه تشريف آوردند يك روز توي كوچه تشريف مي« -414
ها آفتابي شدند! جمال مبارك به ميرزا محمدقلي  فرمودند: بزن توي دهنش! ميرزا محمد  شخص كباب فروش آهسته گفت: باز بابي

بيروني بيت روزي (عبدالبهاء) در «(به نقل از عبدالبهاء) ؛  266، ص 1مؤيد، حبيب، ج »: زد قلي ريش او را گرفته توي سرش مي
يك نفر از احبا كه معروف باستاد محمد علي بنا بود باين مضمون عرض ». دستمالم را فراموش كردم«مبارك در حيفا فرمودند 

! به يك دستمال فراموش مردك«و فرمودند:  فورا يك سيلي باو زدند؟ »شود مظهر حق چيزي فراموش كندچگونه مي«كرد: 
آنگاه (عبدالبهاء) با كمال وقار و قدرت «...؛ 193 ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي»: كردن صد نفر را امتحان مي كند.

؛ 225- 224 صص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي...»:  چند كشيدي و سيليهاي محكم باو زدندنزديكش تشريف بردند و 
مؤيد، ....»: خواستم يكي ديگر بزنم كه فرار كرد تا عقب كرد يك سيلي محكمي به او زدم.بلند شد تا كفشش را به پا كند. «...

و يك سيلي به گوشش زدم و از بالاي عمارت  گفتم قم (پاشو)««(به نقل از عبدالبهاء)؛  417-416، صص 1ج  ،خاطرات حبيب
سي اصفهاني گفتار شفاهي مركز ميثاق در جمع حاضران و مجاورين در حيفا از خاطرات ميرزا عي »:بلند كرده به پايين انداختم

آنگاه در تحت تهديد و توبيخ و چند كشيدي قرار حضرت عبدالبهاء او را احضار فرمودند ... «(به نقل از عبدالبهاء)؛  20ص  ،دراگاهي
گرفت. پس از آنكه خارج شد، مجددا بلافاصله او را خواستند. پيش خود تصور كرده بود شايد ورق برگشته است ولي چنين نبود زيرا 

 .254-253 صص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي.»: ورود مره اخري (بار ديگر) اشد از ماقبل شروع فرمودنددر حين 



 174__________ _____________________________________  لهد زآوا

  
  

  گيري از زواياي سه گانه: بندي و نتيجه جمع
  است؟، تعليم جديدي »محبت باشددين بايد سبب الفت و « ايآ -1

هايي  انـد. نمونـه تمامي پيامبران در جهت رفع اختلافات بشر و ايجاد الفت بين ايشان تلاش نموده
ديـن   همـواره  كه از اوستـا، انجيـل و كـلام اهل بيت(ع) ذكر گرديد، مؤيد اين مطلب اسـت كـه  

  نداده است.  و از سوي بهاييان كشف جديدي رخ بودهبه دنبال الفت الهي 
  

 اند؟ عامل بوده ،ميتعل نيبه ا ،ييبزرگان بها ايآ -2
عبدالبهاء اگر دين سبب جنگ شود، عدمش بهتر است. در حالي كـه بـر سـر بابيـت و      ي  به گفته

هاي متعددي رخ داده و خون بسـياري از مـردم بـي گنـاه      بهاييت و جانشيني سران بهاييت، جنگ
با خواهر و برادرش بر سر جانشيني بـاب، دعـوا و فحاشـي نمـوده     ريخته شده است. حتي بهاءاالله 

 است. درضمن به بهاييان نيز دستور داده نسبت به دشمنانش، عذابي حتمي باشند.
  

  است؟ يو منطق يعقلان م،يتعل نيا ايآ -3
در طول تاريخ، بسياري از مردم جاهل در برابر پيام هدايتي كه پيامبرشان حامل آن بـود، جبهـه    

انـد.   اند و نه تنها كار به جنگ و دعوا كشيده است، بلكه پيامبران را نيز به شهادت رسانده فتهگر
 بود؟ توان گفت چون پيامد دين، بروز جنگ بوده، اساسا نيامدن اين پيامبران بهتر مي آيا مي
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  تعليم چهارم:
  دين بايد مطابق علم و عقل باشد

  

  
تعليم چهارم حضرت بهاءاالله آنكه دين بايد مطابق علم باشد. زيرا «

خدا عقل به انسان داده تا حقايق اشياء را تحقيق نمايد. اگر مسائل 
دينيه مخالف عقل و علم باشد، وهم است. زيرا مقابل علم جهل 
است. و اگر بگوئيم دين ضد عقل است، مقصود اين است كه دين 

انسان  يبايد مطابق عقل باشد تا از براجهل است. لابد دين 
مخالف عقل باشد، ممكن  ياطمينان حاصل شود. اگر مسئله ا

انسان اطمينان حاصل گردد. هميشه متزلزل  ينيست از برا
  415».است

  
    

                                                   
  .147ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -415
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  مقدمه
  
  
  

مقصود از تطابق دين با علم و عقل، اين است كه ديني كه 
  دين.با عقل و علم مخالف باشد، وهم است، نه 

  
  گويد: عبدالبهاء مي

اهل علم و دين، پيوسته جنگ و اختلاف بوده است. حضرت بهاءاالله اعلان نمود كه بايد  بين«
... عقل، نخستين استعداد انسان است و دين الهي نيز با آن مطابق است.  دين مطابق علم باشد

و دين را مطابق حضرت بهاءاالله اين نوع جدال و اختلاف را از ميان برداشتند و علم 
  416.»دانستند

كارهاي  شاه ازآن را و  كردهگانه كه بهاييان پيرامون آن تبليغات وسيعي  يكي از تعاليم دوازده
كنند عقايد بهاييت بر  ادعا مي ،بهاييان .تطابق دين با علم و عقل است ،دانند آيين مي فكري اين

  ي علم و عقل استوار است و هيچگونه اختلافي بين بهاييت و علم وجود ندارد.  پايه

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 160-159 صص، آرامش براي جهان پر آشوبكاب،  416-
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زيرا با كمال افتخار  د.شو ميمحسوب ترين تعاليم براي جوانان بهايي  از جذاب ،اين تعليملذا 
هاي بشري  علوم و پيشرفتهم با بر خلاف ساير اديان، ايم كه  كنند ديني را بر گزيده اعلام مي

كسي پوشيده  جذابيت اين شعار برالبته  .هاي عقلاني تطابق دارد دادهي  همراه است و هم با همه
مخالف عقل و علم باشد، وهم  ينيهاگر مسائل د«گويد  كه مياگر اين فتواي بهاءاالله را اما  .نيست
  رسيم: بپذيريم، به ناچار به نتايج زير مي 417»است
خصوصا آثار رهبران اين  ي متون بهايي در مجموعه عقلخلاف  اي هيچ نكته .1

 داشته باشد.وجود نبايد  فرقه

نبايد وجود داشته هاي روز در بهاييت  انواع دانشبا  ي يا متناقضعلمي غير  هيچ نكته .2
 باشد.

 از دينبهاييان بايد  شود،اگر موردي خلاف علم و عقل در بهاييت يافت  .3
  .شان ديگر دين نيست بر اساس اعتقاد آنها، دين، زيرا دندست بكش خود

  

دينـي كـه بـا عقـل و علـم      «اگر فتواي بهاءاالله مبني بر اينكـه  
را بپـذيريم بـه ايـن نتيجـه      »تطابق نداشته باشد، دين نيست

رسيم كه اگر در بهاييت موردي متناقض بـا علـم و عقـل     مي
شـود و وهـم    يافت شود، بهاييت از ماهيت ديـن خـارج مـي   

 شود. يده مينام

  

خواهند از اين تعليم در تبليغات خود استفاده نمايند، بر اديان ديگر  بهاييان، هنگامي كه مي
تواند به نيازهاي  و تنها بهاييت است كه مي 418گيرند كه با علم امروز همخواني ندارند خرده مي

                                                   
 .147ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  417-
ضربات دانش ير در ز نكيبرده است ا شيخود را به پ يرومندياسلام كه تاكنون با مباهات و ن«گويند:  ميبه طور مثال  418-
بزرگ را به صدا در  انيهمه اد يمذهب يها ستميكه ناقوس مرگ س يشده است. همان دانش علم بتيمواجه با مص ديجد يعلم
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گويند مشكل از دين  شود، مي اما هرگاه همين اشكال متوجه بهاييت مي 419.بشر امروز پاسخ گويد
   420.نيست، از فهم شماست

در واقع بهاييان با شعار لزوم تطابق دين با علم و عقل و ادعاي به روز بودن بهاييت، توجه 
  گويند:  كنند. آنها مي جوانان را به سوي آيين خويش جلب مي

است و از علم دفاع ميكند و از عقايد موروثي گذشته كاملا چون نهضت بهائي با عقل مطابق «
  421.»آزاد است ... لذا نهضت بهائي در سراسر جهان در بين طبقات دانشجو نفوذي عجيب دارد

پرسند علم بشر، هميشه دستخوش تغيير و تحول است، با اين  اما هنگامي كه از ايشان مي
دهند: منظور ما  هاي علمي مطابقت كند، پاسخ مي حساب اين دين قرار است با كدام يك از نظريه

! 422از علم، علم حقيقي است؛ نه علم بشري! منظور ما از عقل، عقل كل الهي است و نه عقل بشر
بهاييت با عقل و علم الهي مطابق است و اگر تعليم يا حكمي در بهاييت بود كه با عقل و گويند:  آنها مي

  423.علم و عقل بشر است علم امروز بشر مطابق نبود، نقص از
                                                                                                                             

به مذهب  ي... آنان كه هنوز تمسك و تعلق شوند خود دور مي نيكرده و روشنفكر به سرعت از د ليآورده است. مسلمان تحص
آرامش براي جهان پر كاب، »: هماهنگ سازند ديانجام دهند تا اسلام را با علوم جد يكه اصلاحات دآنن يدهند در پ نشان مي شيخو

 نيعالم تابع هم انياد عياست ... جم اتيلازمه ح ليو تبد رييتغ نياست و ا رييدر عالم لابد از تغ زيهر چ«و  ؛77- 76ص ص، آشوب
آنگاه  دنديرسانند و چون به اوج خود رس . رسالت خود را به اتمام مي ابندي كنند . توسعه مي شوند . رشد مي مي سيقانون هستند . تاس
  .74 ص، آرامش براي جهان پر آشوبكاب، استن وود. »: رنديپذ مي انينهند و پا رو به انحطاط مي

ور تجدد يافته پس بايد كه حقيقت دين الهي نيز تجدد يابد تقاليد بكليّ زائل شود و نور حقيقت بتابد تعاليمي كه جميع ام« 419-
، مكاتيبعبدالبهاء، »: روح اين عصر است ترويج گردد و آن تعاليم حضرت بهاءاللّه كه مشهور آفاق است و نفثات روح القدس است

 .332ص  ،3ج 
علم و عقل بايد موازنه كرد زيرا دين و عقل يكيست ابداً از هم جدا نميشود لكن شايد عقل ضعيف هر چيزي را بميزان « 420-

هرجا « (به نقل از عبدالبهاء)؛ و 93ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: ادراك نتواند آنوقت قصور از دين نيست از نقصان عقل است
 .221، ص بهاءاالله و عصر جديدلمنت، اس: »بين علم و دين اختلاف ظاهر شود علتّ آن خطاي ماست

 .160، ص آرامش براي جهان پر آشوبكاب،  421-
پيام اشراق خاوري،  »:عقل كليّ الهي است كه دين بايد با آن مطابق باشد، علم حقيقي و مقصود از عقل ،از علم دمقصو« 422-
  (به نقل از عبدالبهاء). 91ص  ،ملكوت
 .221، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: ماست يشود علتّ آن خطاهرجا بين علم و دين اختلاف ظاهر « 423-
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اين علمي كه بشر به آن رسيده و عقلي كه گويند:  ميبدين ترتيب، ايشان تغيير جهت داده، 
درست است كه دين بايد با علم و عقل تطابق داشته باشد  424.انسان دارد، مصون از خطا نيست

ولي مراد، علم و عقل خدايي است، نه بشري. اگر مطلبي در دين بود كه با علم و عقل انسان مطابق 
  425.نبود، نبايد به دين خرده گرفت. بايد دانست كه يقينا اشكال از خطاي بشري است

شان، مقصود خود را از علم، تكنولوژي روز بشر  كنند در تبليغات ايشان به كلي فراموش مي
شان،  عقل را عقل انسان اين عصر دانسته و اديان ديگر را به سبب قديمي بودن 426،معرفي نموده

  427.فاقد ارزش معرفي كرده بودند
گويد احكام و محتوايش غير  با اين حساب، ارجحيت بهاييت بر اديان چيست؟ كدام ديني مي

گويد اگر موردي در دين بود كه با عقل و علم بشر  ست؟ كدام ديني ميعقلاني و غير علمي ا
  منطبق نبود، مشكل از آن دين است؟

در ديدگاه سوم، با تفصيل بيشتري اين موضوع را توضيح خواهيم داد. اما اكنون طبق روال 
   پردازيم. اين تعليم ميفصول، ابتدا به بررسي جديد بودن يا نبودن  ي  همه

    

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 93ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  »:عقول جزئيهء بشريه مصون از خطا نيستند« 424-
عقل ضعيف  هر چيزي را بميزان علم و عقل بايد موازنه كرد زيرا دين و عقل يكيست ابداً از هم جدا نميشود لكن شايد« 425-

 هرجا«؛ و (به نقل از عبدالبهاء) 93ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: ادراك نتواند آنوقت قصور از دين نيست از نقصان عقل است
 .221، صبهاءاالله و عصر جديداسلمنت، : »بين علم و دين اختلاف ظاهر شود علتّ آن خطاي ماست

 ايم. سخنان عبدالبهاء كه علم را دانش بشري تعريف كرده، اشاره كرده هايي از در ديدگاه سوم همين تعليم، به نمونه 426-
كه  يشده است. همان دانش علم بتيمواجه با مص ديجد يضربات دانش علمير در ز نكيا ...اسلام «گويند:  به طور مثال مي 427-

 ؛77 - 76، صص براي جهان پر آشوبآرامش كاب، »: بزرگ را به صدا در آورده است انيهمه اد يمذهب يها ستميناقوس مرگ س
 سيساقانون هستند. ت نيعالم تابع هم انياد عياست ... جم اتيلازمه ح ليو تبد رييتغ نياست و ا رييدر عالم لابد از تغ زيهر چ«و 
نهند و  انحطاط مي آنگاه رو به دنديرسانند و چون به اوج خود رس . رسالت خود را به اتمام ميابندي كنند. توسعه مي شوند. رشد مي مي
  (به نقل از عبدالبهاء). 74 ص، آرامش براي جهان پر آشوبكاب، استن وود. »: رنديپذ مي انيپا
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  نخست ديدگاه

  
  ، شنيده نشده بود؟بهاييانآيا اين تعليم، تازگي دارد و پيش از اعلان 

  گويد: پدرش چنين مي عبدالبهاء در مورد جديد بودن اين تعليمِ

 ]دين[و عقل هماهنگ باشد. اگر  علمدارد كه دين بايد با  بعلاوه او (يعني بهاءاالله) اعلام مي«
رافات است. تا به امروز اين چنين مرسوم بوده كه مطابق با علم و موافق با عقل نباشد، خ

. تطابق با عقل و قضاوت انساني نداشته باشدانسان تعاليم ديني را بپذيرد اگر چه تطابقي 
  428»است كه بهاءاالله براي روح انسان گشوده است افق جديديتعاليم مذهبي با عقل، 

  شود:يافت نميو در جاي ديگر ادعا مي كند در هيچ كتاب ديگر اين آموزه 

 يمتعال يناز جمله ا يگفتيمم ...مثل ندارد  يقهالحق يحضرت بهاء اللهّ ف يمتعال يگفتندم يعجم«
   429»؟در كدام كتاب است ينباشد، ا يحو علم صح يممطابق با عقل سل يدبا يند ... 

   گويد: البته طبق معمول سخنان خود را نقض كرده و مي

                                                   
428- “Furthermore, He proclaims that religion must be in harmony with science and reason. If it 
does not conform to science and reconcile with reason, it is superstition. Down to the present day 
it has been customary for man to accept a religious teaching, even though it was not in accord 
with human reason and judgment. The harmony of religious belief with reason is a new vista 
which Baha’u’llah has opened for the soul of man,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal 
Peace, p. 455. 

  .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  429-
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اي با علم موافق است، بايد با دين نيز  اند هر مسأله فرمودهحضرت علي داماد حضرت محمد «
اند؛ هر ديني  عقل ادراك نمايد، دين آن را قبول كند. دين و علم توأم چه را  آن وافق باشد؛م

    430.»مخالف با علم باشد، صحيح نيست

 )ع(در اسلام و در سخنان حضرت علي  ،كند كه اين تعليم به اين ترتيب عبدالبهاء اقرار مي
ديگر جايي نخواهد داشت و  ،از اين رو ادعاي تازه و بكر بودن اين تعليم .پيشينه داشته است

اما گذشته از اقرار عبدالبهاء مبني بر جديد  چنان نيست كه بهاييت ارمغان جديدي آورده باشد.
  دين با علم و عقل در اسلام اشاره نماييم:هايي از ارتباط  نبودن اين تعليم، خوب است به نمونه

  :فرمايند مام علي (ع) ميا

  431.»ي عقول را براي آدميان آشكار نمايندها اند تا گنجينه پيامبران آمده«

هاي  هاي عقول مردم و بيدار نمودن عقل به تعبير حضرت امير، پيامبران، براي شخم زدن دفينه
  ايت، چيزي جز ارتباط تنگاتنگ عقل و دين است؟اند. آيا معناي اين رو ايشان مأمور شده

شود، عقل،  كامل مي مانشيباشد ا ياگر در شخص زيسه چ«: اند فرموده )ع( على آنجا كه اميرمؤمنان
 كند؟ نميحكايت آيا از لزوم عقل و علم براي ايماني كه ارمغان دين است،  432،»حلم و علم

  فرمايد: (ع) مي بن جعفر موسيحضرت 

 ،حجت بيروني و ظاهري .حجت ظاهري و حجت باطني :مردم دو حجت دارد بر خداوند«
  433.»هستند ها عقل ،فرستادگان خداوند و انبيا و ائمه هستند و حجت دروني و باطني

                                                   
 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، ؛ و 156 ، صآرامش براي جهان پر آشوب؛ و كاب، 221، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 430-

مدرك اسلامي اين روايت از جانب عبدالبهاء، ذكر نشده است. هدف ما از بيان اين جمله، صرفا تذكر بر (به نقل از عبدالبهاء).  88
 بديع نبودن تعليم است.اقرار جناب عبدالبهاء بر 

-431 » لَهسر ِيهمثَ فعقُولِ ...فَبنَ اَلْعفَائد مَيرُوا له43ص  ،1ي  خطبه، نهج البلاغه سيد رضي،: »يث. 
 .88، ص 1470، ح الحكم و دررالكلمغرر ،آمدي»: العقل و الحلم و العلم مانهيكمل ا هيثلاث من كن ف« 432-
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قدر در  و عقل آن نيتطابق د ن،يعلاوه بر ا كند. اين روايت نيز به ارتباط دين و عقل اشاره مي
رواج  ياسلام يعلما انيدر م ريمعروف ز ي  جمله م،يبوده كه از قد يهيبد ياسلام يعلما انيم

   :داشته است

»كَمالشّرع كُلُّ ما ح ِبه كَمقل، حالع ِالشّرعو  به ِبه كَمقكُلُّ ما حالع بِه كَمل، ح«  

كند و هر آنچه شرع  كند، شرع نيز به آن حكم مي يعني: هر آنچه عقل به آن حكم مي
  كند.  كند، عقل نيز به آن حكم مي حكم مي

  
  

    

                                                                                                                             
كليني، »: فالعقول هو اما الباطن هفالرسل و الانبياء و الائم ه، فاما الظاهرهباطن هو حج هظاهر هحج الله علي الناس حجتين: ان« 433-

 .16ص ، 12كتاب العقل، ح، 1 ج ،اصول كافي



 183__________ _____________________________________  لهد زآوا

  
  ديدگاه دوم

  
  اند؟ شان بر طبق اين تعليم رفتار كرده آيا بهاييان و در رأس آنها رهبران

اند كه با هيچ عقل  باب، بهاءاالله، عبدالبهاء و ساير بزرگان بهاييت گاهي دستوراتي صادر نموده
  ي بشري نيز در تضاد است.  شود. حتي با علوم اثبات شده سليمي تاييد نمي

بنابراين، طبق فرمايش عبدالبهاء، هم بابيت و هم بهاييت تنها يك وهم و خيال باطل هسـتند و  
دين دانست. در ادامه به برخي از مصاديق غيـر عقلانـي بـودن سـخنان ايشـان اشـاره       نبايد آنها را 

  كنيم. مي
  

  معيار صحت عقل و علم پذيرش بهاييت است! -1

ت و معياري براي تشخيص صحعقل را علم و اينجاست كه جناب بهاءاالله، اصلا  اصلي مشكل
بهاييت است و همه چيز بايد با اين داند. او عقيده دارد معيار همه چيز مسلك  قم اديان نميس

در صورتي اعتبار دارند كند عقل و علم  معيار سنجيده شود. او تا آنجا پيش مي رود كه اعلام مي
كه انسان بهايي شود. در ابتداي فصل اول به مواردي از اين دست فرمايشات بهاءاالله اشاره كرديم، 

  مثلا:
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 و شناخترا  ظهور مشرق عنييشد  فائز بĤن نفسي هر شد ذكر كه است نمقاميا هيكلّ زانيم«
 بزعم چه اگر  جاهل آن دون من و مسطور و مذكور عقلا الهي از كتاب در او نمود ادراك

   434»شمرد عالم عقول داراي را خود خود

و در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم «
ي علوم زمين اشراف داشته  تر: اگر امروزه كسي به همه (به بيان ساده محسوب اجهل ناسو از 

  435.»ترين مردمان خواهد بود) باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل

  كند: و در كتاب اقدس ادعا مي اكتفا ننمودهفرمايشات هم قبيل او به اين 

 آن كتاب[ زيرا نزدتان است نسنجيد قواعد و علوماي گروه علما، كتاب خدا را با آنچه از «
توسط  بايد است ها ملتاست. آنچه در ميان  خلائقدر ميان  حق ]سنجيدن[ترازوي  خود]

  436».شودسنجيده  ي اعظماين ترازو

بلكـه كتـب   سـتند  ني بهاءاالله سخنان اصلا معيار سنجيدن علوماين سخنان بدين معني هستند كه 
ميـزان   علـم  ،بـر اسـاس عبـارات فـوق    اگـر  . شـوند  محسوب ميمعيار سنجيدن همه چيز  بهاءاالله

و  تشـخيص داد بـا آن  را  و عقـل  ديـن  بايد تطـابق  چگونهپس ، نجيدن و شناخت بهاييت نيستس
  ؟خورد به چه دردي مي»  تطابق دين با علم و عقل« تعليمِ اساسا
  
  
  

                                                   
 .160،  ص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -434

 .111ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله،  435-
يوزن ما عند الامم  انهّ لقسطاس الحقّ بين الخلق قد بما عندكم من القواعد و العلوم كتاب اللّهمعشر العلمĤء لا تزنوا  قل يا« -436

 .99، ص 98، بند اقدسبهاءاالله،  »:الاعظمس بهذا القسطا
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   فرمايشات خلاف علم و عقل باب -2

ي اوست،  كه نوشته بيانه شد، علي محمد باب و كتاب همانطور كه در تعليم نخست نيز گفت
  اي كه بهاءاالله در خصوص كتاب بيان چنين گفته است: به گونه اي دارد؛ نزد بهاييان جايگاه ويژه

كند همه اهل ارض را و كان االله ذاكر  نماييد كه حرفي از آن كفايت مي(بيان) رجوع به آن « 
  437.»كل شيئ في كتاب مبين

  

(يـا  ذكر كرده و آنقدر اين كتاب  »بيان«هر چيزي را خدا در 
ارزشمند است كه يـك حـرف آن، بـراي كـل بشـريت      دين) 

 كافي است.

  و نيز گفته:
تر  من محبوب حرف از [كتاب] بيان نزدسوگند به آنكه روح و ذاتم در دست اوست، يك «

  438.»است نيها و زم است از تمام آنچه در آسمان

نه تنها قصد منسوخ اعلام كردن احكام كتاب بيان را  بود با تاكيد اعلام نموده بهاءاالله بارها
كه است  آن در اينجاحائز اهميت  ينكته 439.دنماي نيز ميندارد، بلكه در آينده آن را تثبيت 

بسياري از احكام آن نه تنها خالي از  كرده كه بيان بياكت موردهاي فوق را در  بهاءاالله مدح

                                                   
 . 102، ص 2، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  437-
 اسرار الآثارفاضل مازندراني،  »:السموات و الارض يعن كل من ف يلاحب عند انيحرف من الب دهيب يو ذات يروح يفوالذ« 438-

  .333، ص5 ، جخصوصي
البيان .. و لكن االله اراد بهذا الظهور ان يثبت ما نزل من عند   هقل ان المشركين ظنوا بانا اردنا ان ننسخ ما نزل علي نقط« 439-
ي  اند ما اراده گمان كرده نيهمانا مشرك«: يعني» مبيناً و سلطانٍ هفسوف نثبت احكامه و نبرهن آثاره في الارض بقدر ... البيان هنقط

ظهور (ظهور بهاءاالله) آنچه از جانب  نيخداوند اراده نموده با ا ي.. ول. ميمحمد باب) نازل شده، دار ي(عل انينسخ آنچه بر نقطه ب
آشكار  يو اقتدار به روشن درتبا ق نيو آثارش را در زم ميكن مي تياحكام او را تثب يگردد. پس به زود تينازل شده، تثب انينقطه ب

 .390ص ،بديعبهاءاالله، : »ميساز مي
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را  و احكام ديگر برخي از اين احكام اين قسمت درعقلانيت هستند بلكه در تضاد كامل با آنند. 
  نماييم: مي ذكر بيان و از كتاب به صورت دسته بندي شده

  
  نابود كردن هر كس و هر چيز غير بابي -الف

ي  دربارهي حكم نابودي تمامي كتب به جز آنهايي كه باب ششم از واحد ششم كه درباره«
  440 »بابيت نوشته شده يا نگاشته خواهد شد است.

پس بايد هر چيز (غير بابي) كه نوشته ايد را محو كنيد و بايد با استفاده از كتاب بيان و يا «
  441»آنچه زير سايه آن نوشته ايد استدلال كنيد.

باب ايمان  اموال كساني است كه به گرفتنِ ي بيان حكمِ باب پنجم از واحد پنجم كه درباره«
هايي كه امكان  اند و اگر ايمان آوردند دوباره به ايشان بازگردانيد مگر در سرزمين نياورده

  442 »ها) توقيف اموال وجـود نداشته باشد (به علت عدم تسلط به آن

به درستي كه خداوند واجب كرده بر هر پادشاهي كه در (سايه) دين بيان به حكومت «
كه ايمان به دين بيان ندارد (و اطاعت از اين  سرزمينش باقي نگذاردرسد، كسي را در  مي

  443»دستور) بر تمام مردم نيز واجب است.

                                                   
 بيانعلي محمد باب، »: في ذلك الامر واحد السادس في حكم محو كل الكتب الا ماانشئت او تنشيالالباب السادس من « 440-
  . 6، باب  6، واحد فارسي

 . 6، باب  6، واحد عربي بيانعلي محمد باب،  »:بالبيان و ما انتم في ظله تنشئونفلتمحون كلما كتبتم و لتسدلن « -441
الباب الخامس من الواحد الخامس في بيان حكم اخذ اموال الذين لايدينون بالبيان و حكم رده ان دخلوا في الدين الا في « 442-

ي بيان حكم گرفتن اموال كساني است كه به باب ايمان  باب پنجم از واحد پنجم كه در باره«يعني: » البلاد التي لا يمكن الاخذ
هايي كه امكان توقيف اموال وجـود نداشته باشد (به علت  نياورده اند و اگر ايمان آوردند دوباره به ايشان بازگردانيد مگر در سرزمين

  .5، باب 5، واحد يفارسبيان علي محمد باب، »: عدم تسلط به آن ها)
لي كل ملك يبعث في دين البيان ان لا يجعل احد علي ارضه ممن لم يدن بذلك الدين و كذلك فرض ان االله قد فرض ع« -443

 .16، باب 7، واحد يفارسبيان علي محمد باب، »: علي الناس كلهم اجمعون
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هر كس با آگاهي بر دين بيان (يعني در حالي كه مومن به دين بيان است) صاحب حكومت «
ن شود، پس او مظهر خشم خداست. پس اگر مي تواند نبايد بر روي زمين كسي را به جز بابيا

  444»(زنده) بگذارد.

حتي  - زمين را وادار كنيد كه دين بيان (يعني بابيت) را بپذيرند و از احدي روي تمام افراد«
  445».نپذيريد كه بابي نشود - پرداخت كند به اندازه ي كل زمين جواهراتاگر 

ي نـابودي غيـر    ي دستورات باب دربـاره  ، عبدالبهاء و بهاءاالله عصارهاشاره شدهمانطور كه قبلا 
  بيان كرده بودند:اي مختصر و مفيد  به گونهبابيان را 

(گردن  ضرب اعناق (دستور دين باب) بيان منطوقي (يعني باب) در يوم ظهور حضرت اعل«
 .هدم بقاع و قتل عام الاّ من آمن و صدق و و اوراق (سوزاندن كتب) و حرق كتب زدن)
  446.»بود

و ثاني  (گردن زدن) كلمه فضرب الرّقاب متمسك  اولن به چهار كلمه ين و منكريمعرض«
فناي احزاب حال از فضل و  و ثالث اجتناب از ملل اخري و رابع (سوزاندن كتب) حرق كتب

ن از لوح محو ين چهار امر مبيداشته شد و ا ان بريم از مين چهار سد عظياقتدار كلمه الهي ا
  447.»مودل نيصفات روحاني تبد گشت و صفات سبعي را به

  
  

                                                   
لوح علي محمد باب، »: يينالباب يربملك فانه مظهر قهر االله لن تذر فوق الارض اذا استطاع احدا غ يانالب يعل يطلعمن « -444

 ، باب البهاء.4، واحد هيكل الدين
علي محمد »: يانالب يف يدخلان لا  ينفقو لا تقبلوا من احد ملأ الارض جوهرا ان  يانالب يالارض ف يادخلوا كل ما عل« -445

 ، باب اللآد.5، واحد لوح هيكل الدينباب، 
  .266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،   -446
 .52ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله، -447
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   مكتب و تعليم و تعلّ ي فرامين اسفناك باب در حوزه - ب

تدريس كتابي به جز كتاب بيان جايز نيست. مگر هنگامي كه در  باب دهم از واحد چهارم:«
آنها از آنچه به علم كلام مربوط است، نوشته شده باشد و همانا آنچه از منطق و اصول و 

   448.»علوم ديگر اختراع شده، براي اهل ايمان جايز نيست

و كتاب داشته باشيد ») واحد«(معادل ابجد  19ايد كه بيش از  بيان شما نهي شده ]كتاب[در «
 نيا گردد، يواجب م ]جريمهبه عنوان [مثقال طلا  19بر شما  د،يكتاب داشت 19از  شياگر ب
   449».ديگرد زكاريپره دياست در كتاب خدا، شا يحد

تدلال نكند و هر كس بوسيله اين ها اس [كتاب بيان]استدلال نكنيد جز با استفاده از آيات «
  450»فاقد هر گونه علمي است و نبايد از هيچ معجزه اي به جز (اين آيات) سخن گفت.

د و هر وقت ايـن  ه انسان تمام كتب باب را صاحب شود بهترين تجارت اين است كگوي باب مي
  اتفاق رخ دهد روزي مثل باران بر انسان خواهد باريد:

(يعني باب) بشويد حتي اگر چاپي باشند زيرا كه توانيد صاحب تمام كتب نقطه شما اگر مي«
من اين بهترين  بارد. بگو اي بندگانِ روزي مثل باران بر هر كس كه اينها را صاحب شود مي

  451»تجارت است.

  عباراتي بسيار تكان دهنده: ،و در پايان
                                                   

مما يتعلق بعلم الكلام (الّا اذا انشي فيه)  اللهء اا انشنلا يجوز التدريس في كتب غير البيان، الا االباب العشر من الواحد الرابع « 448-
  .10، باب 4، واحد بيان فارسيعلي محمد باب، »: ن المومنيناخترع من المنطق و الاصول و غير هما، لم يوذن لاحد م و ان ما
نهي عنكم في البيان ان لا تملكن فوق عدد الواحد من كتاب و ان تملكتم فليلزمنكم تسعه عشر مثقالا من ذهب حداً في « 449-

 .7، باب 11، واحد عربي بيانعلي محمد باب، » : كتاب االله لعلكم تتقون
، 6، واحدعربي بيانعلي محمد باب، »: بها فلا علم له فلا تذكرن معجزه دونها يستدلفان من لم  ياتلا تستدلن الا بالآ« -450
 .8باب 
التجاره  يرخ يعباد ياقل  يثمثل الغ يملكهمن  يعل ينزلانتم اذا استطعتم كل آثار النقطه تملكون و لو كان چاپا فان الرزق « -451
 .10باب ، 9، واحدعربي بيانعلي محمد باب، »: هذا
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كتك اي محمد، اي معلمم. تا قبل از اينكه پنج سال من تمام نشده مرا حتي براي يك لحظه «
نزن زيرا قلب من نازك نازك است. بعد از آن مرا بزن اما نه بيش از تحملم. و هرگاه 

بار نزن و بر گوشتم نزن مگر اينكه حايلي روي آن قرار دهي. اگر از  5خواستي بزني بيش از 
شود. اگر فراموش كردي  روز بر تو حرام مي 19تجاوز كني همسرت به مدت  ]دستورات[اين 

مثقال طلا انفاق كني، اگر  19اي  هايي كه زده نداشتي بايد به خاطر ضربه و اگر همسري
  452»خواهي كه مومن باشي. مي

دهـد   به معلمش، محمد، دستور مي وا .سالگي نوشته است 29اين عبارات را باب در سن حدودا 
بزند زنـش  كند كه اگر او ر ا  سالش تمام نشده او را كتك نزند و او را تهديد مي قتي پنجكه تا و

سالگي به معلمـش دسـتوري مـي دهـد كـه تنهـا در        29بر او حرام مي شود! در واقع باب در سن 
اي  سال قبل قابل اجـرا بـوده نـه در زمـان فعـل و نـه در آينـده! آيـا ذره         24گذشته يعني حدودا 

  عقلانيت در اين عبارات وجود دارد؟!
  

  ها ي داروها و خوردني احكام عجيب درباره -ج

  ارو ممنوع است:مصرف د

شما دوا و مسكرات و بالاتر از آن ها را نبايد داشته باشيد، خريد و فروش، و يا مصرف «
  453»كنيد.

                                                   
يا محمد معلمي فلا تضربني قبل ان يمضي علي خمس سنه و لو بطرف عين فان قلبي رقيق رقيق و بعد ذلك ادبني و لا « -452

تخرجني عن حد وقري و اذا اردت ضربا فلا تتجاوز عن الخمس و لا تضرب علي اللحم الا و ان تحل بينهما سترا. فان تعديت 
ان تنسي و ان لم يكن لك من قرين فلتنفق بما ضربته تسعه عشره مثقالا من ذهب ان تحرم عليك زوجك تسعه عشر يوما و 

  .11، باب 6، واحدعربي بيانعلي محمد باب، »: اردت ان تكون من المومنين
حد ، واعربي بيانعلي محمد باب، »: و لا تشترون و لا تستعملون يعونانتم الدواء ثم المسكرات و فوقها لا تملكون و لا تب« -453

 .8، باب 9
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  ند:گرد هم ممنوع شده و مردم با ننوشيدن آن پرهيزكار و با تقوا مي شير الاغنوشيدن 

د اين را بر ننوشيد و بر آن و ديگر حيوانات بيش از تحملشان بار نگذاريد. خداون شير الاغ«
  454»شما واجب كرده شايد كه پرهيزكار شويد.

ظاهرا اين حكم هم در راستاي تحريم استفاده از داروست زيرا در طب سنتي شير الاغ به عنوان 
هـا  ها و عارضهها مطرح است و به عنوان دارو براي بسياري از بيماريترين شيرمزاج يكي از سرد
  شود. استفاده مي

ي تخم مرغ است. باب دستور داده قبل از پختن تخم مـرغ، آن را بـه جـايي     حكم ديگر، درباره
شـود.   مي –كه غذاي باب و بابيان در قيامت است  –نكوبند چراكه موجب فاسد شدن تخم مرغ 

  به جملات وي در اين باره توجه فرماييد:

است شود قبل از اينكه تخم مرغ را بر چيزي نكوبيد كه موجب فاسد شدن آنچه درونش «
ي اولي (يعني باب) و همراهان او در روز قيامت قرار  نقطه پخته شود. خداوند اين را روزيِ

  455».شايد كه شكرگزار شويد است داده

نازل شده تا به ما اطلاع رساني كند كه شكستن تخـم مـرغ    ، بدين دليلآيا كتاب آسماني جديد
تخـم   از اين موضوع كـه روزيِ بـاب در قيامـت    آگاهيشود؟ و آيا  موجب فاسد شدن درونش مي

د؟ ضمن اينكه بهاييان اصلا اعتقادي به قيامت ندارنـد و  گرد موجب شكرگزاري ما مي ،مرغ است
داننـد. اگـر منظـور از قيامـت در      به تعبير ديگر ظهور بهاءاالله مـي  به تعبيري آن را ظهور باب و

خورده  هم قبل از ظهورش تخم مرغ مي ،انند بابد ي فعلي ظهور باب است، خب همگان مي جمله

                                                   
علي »: لعلكم تتقون يكمدون طاقته ما قد كتب االله عل يالا عل يرهغ يوانو لا ح يهو لا تحملن عل يرلا تشربن لبن الحم« -454

 .15، باب 10، واحد عربي بيانمحمد باب، 
و من عنده  يامهالق ياما يف يهذا ما قد جعله االله رزق نقطه الاول يطبخقبل ان  يهما ف يضع يءش يعل يضهلا تضربن الب« -455

 .15، باب 10، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: لعلكم تشكرون
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ظهور بهاءاالله  از قيامت منظورهم اگر  اي دارد؟ اصولا بيان اين جمله چه فايدهو هم بعد از آن، و 
  است كه اصلا باب در آن موقع مرده بود و تخم مرغ خوردن براي او بي معني است!

  
  مسافرت دستورالعمل عجيب براي  -د

 – حتـي يـك قـدم    - شخصي كه سبب شـود كسـي بـه اجبـار بـه سـفر بـرود       براي باب براي 
  هاي عجيبي وضع كرده است: مجازات

ي كسي شود قبل از  يا وارد خانه - حتي يك قدم - هر كس كسي را مجبور به سفر كند«
اش خارج كند يا  اش از خانه اينكه بخواهد كسي را بدون اجازه اينكه به او اجازه داده شود يا

  456»ماه بر او حرام مي شود. 19اش طلب كند، پس زنش  او را به ناحق از خانهاينكه 

  :ي مسافرت صادر نموده است همچنين دستورالعمل عجيبي براي شيوه

يا كسي كه » من يظهره االله«رويد به سمت  مسافرت نرويد جز براي خدا در حاليكه شما مي«
ود كه برگ درختان را برگيريد و بخوريد ش به او ايمان آورده است. و به شما دستور داده مي

  457».(!) و با پاهايتان بالاي زمين راه برويد

نـه روي زمـين   يـد،  راه رو يتـان با پاهاگويد بالاي زمين (فوق الارض)  مي نكته اين است كه وي
راه رفـتن   چراكه ؛(علي الارض) و معلوم نيست چگونه انسان بايد بالاي زمين با پاهايش راه برود

اگر هم منظورشان راه رفـتن روي زمـين اسـت مگـر انسـان بـا        دهد. جز بر روي زمين معني نمي
   رود؟! استفاده از چيزي غير از پاهايش بر روي زمين راه مي

                                                   
من  يطلبهاذنه او  يربغ يتهمن ب يخرجهان  يريداو  ياذناحد قبل ان  يتب يف يدخلسفر و لو قدما او  ياحدا ف يجبرو من « -456

 .16، باب 6، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: : زوجته تسعه عشر شهرا يهعل يحرمحق ف يربغ يتهب
ورق الاشجار تاخذون و تاكلون و  يامركمبه لتسافرون و انتم  يومناالله و من  يظهرهمن  يلا تسافرن الا الله و انتم ال« -457

 ، باب البدي.6، واحد نيالد كليلوح هعلي محمد باب،  »:بارجلكم فوق الارض تمشون
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داده كه پيروانش در حين سفر، برگ درختـان را برگيرنـد و   دستور گذشته از مورد فوق، باب 
  ؟!است چيزي غير از انسان فرض كرده د! آيا باب پيروان خود رابخورن
  

  برخي احكام متفرقه-ه

باشد شايد كه لذت  ]از نوشته هاي باب[خط از هر كدام  1000اذن داديم كه نزد هر كس «
  458»بسيار ببرند هر وقت آنرا خواندند و از حفظ شدگان باشند.

  459»در قرار ندهيد! 95براي خانه نقطه (يعني باب) بيش از «

  460»رگانه (زمين، هوا، آب و آتش) را خريد و فروش نكنيد.اعناصر چه«

  461»اگر به خدا و آياتش ايمان داريد سوار گاو نشويد و بر آن چيزي قرار ندهيد.«

جهت امر فرموده كه در  ينشود از ا يدجد يءكه كل ش يدارددر هر ظهور خداوند دوست م«
ماء در  ينكهكتب مجدد كند باخود را از  يملكما  يدفعه هر نفس يكو دو سال  يستهر دو

  462.»عطا كند يبنفس يا يزدبر عذب (آب گوارا)

ش به انگشتر منقّ 19ورق كاغذ نرم و  19بر هر نفسي واجب است كه براي وارثانش «
  463»هاي خدا به ارث بگذارد. نام

                                                   
، عربي بيانعلي محمد باب، »: يتلذذون حينما يتلوا و كان من المحرزينل يشاءمما  يتمع كل نفس الف ب يكوناذنت ان « -458

 .1، باب 6واحد 
 .1 3، باب6، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: بابا ينالنقطه فوق خمس و تسع يتفلا تجعلن ابواب ب« -459
 .11باب ، 9، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: عناصر الرباع و لا تشترون يعونلا تب« -460
 .15، باب 10، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: مومنون ياتهان انتم باالله و آ يءمن ش يهلا تركبن البقر و لا تحملن عل« -461
 .1، باب 7، واحد فارسي بيانعلي محمد باب،  -462
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و اگر نتواند هفتصد مرتبه  يدتلاوت نما ياناز ب يهتواند هر روز و شب هفتصد آ ياگر كس«
  464».يداالله اظهر گو

تمام اطفال بايد در سن يازده سالگي ازدواج كنند. پيروي نكردن از اين موضوع باعث حـبط (از  
  بين رفتن) تمام اعمال خوب افراد خاطي مي شود:

بر همه واجب شده كه بعد از خود نفسي (يعني نسلي) باقي بگذارند. پس بايد بعد از اتمام «
يازده سالگي آنها (كودكان) را به هم نزديك كنيد (موجبات ازدواجشان را فراهم آوريد) و 

  465»شود. هر كس بتواند اما اين نزديكي را ايجاد نكند اعمالش حبط مي

  ايد:ست بدانيم باب اين احكام عجيب را با عبارات زير ميجالب است 

ها و  حجت است بر هر كس در آسمانها  ، يك عدد از آنآنچه از آيات در بيان نازل شده«
ها و زمين هستند جمع شوند تا بمانند  زمين و ما بين آنهاست و اگر تمام افرادي كه در آسمان

  466»را بياورند نخواهند توانست. ]آيات[اين 

  ي اين احكام گفته بود: بهاءاالله نيز درباره

تر  نزد من محبوب ياناز [كتاب] بسوگند به آنكه روح و ذاتم در دست اوست، يك حرف «
  467.»است نيها و زم است از تمام آنچه در آسمان

                                                                                                                             
اسما من  يهماعل شينقو تسعه عشر خاتما  يفهلوارثه تسعه عشر اوراقا من القرطاس اللط يورثكل نفس ان  يعل يجب« -463

 .2، باب 8، واحد فارسي بيانعلي محمد باب، »: اسماء االله
 .2، باب 8، واحد فارسي بيانعلي محمد باب،  -464
 يقترنو لا  يقدرعشر سنه و من  ياحد يبعد ما قض ينهمامن نفسه من نفس فلتقرنن ب يستبقيكل نفس ان  يفرض عل« -465
 .15، باب 8واحد ، عربي بيانعلي محمد باب، »: عمله يحبط
منهن حجه علي من في السموات و الارض و ما بينهما و ان اجتمع من في السموات  ةما يتنزل في البيان من الآيات واحد« -466

 .3، باب 1، واحد نيالد كليلوح هعلي محمد باب، »: و الارض ان ياتوا بمثلها لن يستطيعوا
 اسرار الآثار ،فاضل مازندراني »:السموات و الارض يعن كل من ف يلاحب عند انيحرف من الب دهيب يو ذات يروح يفوالذ« 467-

  .333، ص5 ، جخصوصي
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ي  د عبارات ديگر خود دربارهنمو آيا وقتي بهاءاالله دستورات كتب باب را بدين وسيله ستايش مي
  : تطابق دين با علم و عقل را فراموش كرده بود

البتهّ  علم و عقل باشد بعقل و علم است پس اگر عقايد دينيه منافي امتياز انسان از حيوان«
   468.»جهل است

هستند. بنابراين طبق سازگار نا در تضاد و با عقلآشكارا  ،فوق فرامينبسياري از  در هر صورت،
ر به عنوان دين مبشّ بابيت و باباز بهاييان  تعليم بهاييت، بابيت دين نيست. اين در حالي است كه

. بنابراين، اگر ديانت بابيت، زير سوال برود، دنكن مياولي ياد ي  و نقطهي بهاييت)  دهنده (بشارت
  بابيت است نيز زير سوال خواهد رفت. ي  بهاييت كه زاييده

  
  فرمايشات خلاف علم و عقلِ بهاءاالله: -3

  :اي را بسوزاند مجازات كسي كه خانه -الف

  ي شما آيا اين جمله عقلاني است:  به عقيده

  469؟»بسوزانند (زنده  زنده) خود او را ديرا بسوزاند با يي كس عمداً خانه كهي كس«

اند كه به جاي  اجازه داده مرحمت بسيار فرموده و در اقدامي انسان دوستانهالبته جناب بهاءاالله 
ء و جالـب ايـن اسـت كـه عبـدالبها      470!به حبس ابد محكوم كنندزنده سوزاندن فرد خاطي او را 

شوند اين حكم را بدون هيچ پيش شرطي بـه همـين    محسوب مين احكام بهاءاالله شوقي كه مفسرا

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 92ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  468-
  .56ص ، 62، بند اقدسبهاءاالله، »: فاحرقوه متعمدا تاًيمن احرق ب« 469-
اي را بسوزاند يا كسي كه مرتكب قتل اگر بر آن دو (كسي كه خانه«يعني: »: حبساً ابدياً لا بأس عليكم و ان تحكموا لهما« -470

 .57ص ، 62، بند اقدسبهاءاالله، »: عمد شود) حكم حبس ابد جاري كنيد نيز مجازيد
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اما از آنجا كه اين حكم عـاري از هـر    اند،نكرده هاي بر آن اضافو هيچ تبصره ندا صورت پذيرفته
است، بيت العدل در اقدامي كـاملا خودسـر و بـر خـلاف دسـتور صـريح        گونه منطق و عقلانيت

اين حكم را از ظاهرش خارج  471،ها بهاءاالله مبني بر خارج نساختن آيات كتاب اقدس از ظاهر آن
  كرده و عبارات زير را در حاشيه اين حكم نوشته است:

. است ق قرار گرفتهمورد حر ين است كه چه مكانيدر مورد حرق، حد مجازات وابسته به ا «
 پر از كودك را يا كه مدرسه يرا آتش زند و كس يخال يكه انبار يبدون شك مجرم

  .»ار دارديدرجات جرمشان تفاوت بس بسوزاند

  
  ؟!گريكيميااي يا  فيزيك هسته - ب

  گويد: بهاءاالله مي

ذهب  شوديم اينست كه آياند ا ن ارض القاء نمودهيجمله شبهات كه در ا از نياز مشرك يبعض«
و من كان من نشاء بعلم من لدنا  نعلم عندنا علمهو لكن  يو رب يشود  قل ا (مس) نحاس(طلا) 

 تيذهب دن نحاس برتبهين و در رسيكون من الموقنيشهده و يبان  ربه سئل اللهّيب فلير يف
ع فلزات بوزن و صورت يجمشعرون  ي هم است واضح بر عود ذهب بحالت اول لو يليهمان دل
مقام  نيبا نيم علم معرضيگوئيمكنون مكتاب  يولكن علمه عندنا ف رسنديم گريكديو ماده 

شود يهم ادراك ننموده كه تراب م آنقدر شوديند ذهب نحاس ميصعود ننموده كه ادراك نما
و  قدردر بوده كه كلّ از تراب ظاهر و بتراب راجع و تراب يشعور يذ هر ن رتبه كه مشهوديا
 ين بسينحاس از اجساد و ا و مت ارخص از نحاس است چه كه او از اجسام محسوبيق

                                                   
كتاب  يفلاخسرين ا حرّف كلمة اللّه العليا و كان من و يخرجه عن الظاّهر انّه ممن يالوح يأول ما نزّل من سمĤء يانّ الذّ« -471
 . 102ص ، 105، بند اقدسبهاءاالله، : »مبين
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 ي ازن مقام ذكر بعضينه در ايشدند هر آيو بالغ مشاهده م قيلا اگر ناسدا است و يظاهر و هو
  472».شديه ميعلوم مستوره اله

به عنوان دليلي بـر آگـاهي    -473زبان مخصوصا براي مخاطب انگليسي – را عبارات فوق بهاييان
ند كـه بهـاءاالله   شو مدعي ميكنند و  اي مطرح مي علوم فيزيك هسته ي بهاءاالله از مباحث پيشرفته

ين ر مختلف به همديگر سخن رانـده و ايـن دليلـي بـر راسـت     امكان تبديل عناص ي دربارهبه وضوح 
  .بودن مسلك بهايي است

  عبارات فوق چه بوده است.اما ببينيم بهاءاالله چه گفته و منظورش از 
ي تبديل مس بـه   دم لياقت و بلوغ مردم نبود، نحوهكند اگر ع بهاءاالله ادعا ميدر بيانات مذكور، 

رسد بهاءاالله به علت عدم  د. در نگاه اول به نظر مينمو ها تشريح مي طلا و طلا به مس را براي آن
نمـوده اسـت. امـا    اجتناب بديل عناصر توضيح و تبيين مكانيسم تاز  ،توانايي درك مردم آن زمان

اي  ي بهاييان در مورد دانـش فيزيـك هسـته   دهد كه ادعا جات بهاءاالله نشان مي هبررسي دقيق نوشت
در يكـي  گـردد كـه    بيش نيست. عمق دانش بهاءاالله آن هنگـام آشـكار مـي    ادعايي پوشاليبهاءاالله 

خواهـد   مـي  . وي هنگـامي كـه  كنـد  را تشريح مـي ي تبديل مس به طلا  نحوه هايش ديگر از نوشته
گويـد   مـي  زنـد و  ي تبـديل مـس بـه طـلا مـي      ز نحوهصحبت كند، مثالي ا »اكسير الهي«ي  درباره

                                                   
 . 19-18،  صص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -472
عبارات فوق به صورت ناقص و با دستكاري عباراتي كه مختص كيمياگران هستند طوري به مخاطب انگليسي زبان القاء مي  -473

  هسته اي به زبان ساده بوده:شوند كه گويي بهاءاالله در حال شرح دادن مباحث فيزيك 
“Consider the doubts which they who have joined partners with God have instilled into the hearts 
of the people of this land. “Is it ever possible,” they ask, “for copper to be transmuted into gold?” 
Say, Yes, by my Lord, it is possible. Its secret, however, lieth hidden in Our Knowledge. We will 
reveal it unto whom We will. Whoso doubteth Our power, let him ask the Lord his God, that He 
may disclose unto him the secret, and assure him of its truth. That copper can be turned into gold 
is in itself sufficient proof that gold can, in like manner, be transmuted into copper, if they be of 
them that can apprehend this truth. Every mineral can be made to acquire the density, form, and 
substance of each and every other mineral. The knowledge thereof is with Us in the Hidden 
Book,” Baha’u’llah, Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, pp. 197–198. 
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سـازد. سـپس بـه     شود، اكسير الهي نيز مـردم را دگرگـون مـي    همچناني كه مس به طلا تبديل مي
  پردازد:  تشريح چگونگي اين تبديل مي

يبوست محفوظ بماند، درمدت   كه اگر در معدن، از غلبه نحاسي ملاحظه فرماييد  در ماده«
  474.»رسد هفتاد سنه به مقام ذهبي مي

(يبوسـت)   در معدن خود، از خشـكي (ماده نحاسي) اگر مس 
 !شود مي (ذهب) پس از هفتاد سال طلا ،بر كنار بماند

  
ا بهاييان بايد يا بايد بهاييت را دين ندانيم، ي وجود اين عبارات غير علمي و غير عقلاني، با

تكليف خود را با دانشمندان علوم شيمي و فيزيك روشن نمايند. چرا كه اين علوم، با مدرك و 
عادي به و تر از طلاست، هرگز در شرايط طبيعي  مس كه عنصري سبك كنند دليل اثبات مي

اي ه كه در زمينمتعددي است معادن مس شود. شاهد اين گفته  عنصري بالاتر از خود بدل نمي
   .اند به طلا تبديل نشدههنوز و  دندار هزاران سالهشود و عمر  مرطوب كشف مي

 .بهاءاالله نيستشخص اين اعتقاد اند كه  در دفاع از اين كلام بهاءاالله، گروهي از بهاييان گفته
تواند  اما اين ادعا به هيچ عنوان نمي. نقل كرده است قان،ي ديگران است كه او در اي بلكه عقيده

اكسير الهي«خصوصيات خواهد بگويد از  بهاءاالله در اين قسمت ميكه ت داشته باشد. چراصح« 
   :است كه اين

  475.»فرمايد  در يك حين عباد را تقليب مي«

  :آورد اش مي وي اين ماجراي تبديل شدن مس به طلا را به عنوان شاهدي در اثبات گفته
                                                   

  .104، ص ايقانبهاءاالله،  474-
  .همان مدرك 475-
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   476.»رساند ذهبي مينحاسي را در آني به مقام   اكسير كامل، ماده«

ي حاصل از آن  مورد قبول بهاءاالله نباشد، ناچار نتيجه ،ي نادرست اگر قرار باشد اين مقدمه لذا
  ي بحث گفته است:  . درضمن در ادامهصحيح نخواهد بود هم

يبوست مريض شده و به مقام   غلبه  دانند كه به واسطه اگر چه بعضي خود نحاس را ذهب مي«
   477.»خود نرسيده

ي اخير نظر  ولي جمله اعتقاد شخص اوست ،ي قبلي دليل بر آن است كه عقيده جمله، خود، اين
   .ديگران است

ي  درباره دارد كه آشكارا عقايد نادرست او از بهاءاالله وجود در هر حال عبارات متعددي
  نمونه:دهد. به عنوان  نشان مي ،كه مبتني بر سخنان ديگران بوده و نه علم الهي را كيمياگري

 ن مطلبيت در او موجود نه و ايتراب بالفعل امكان ذهب نحاس امكان دارد ذهب شود ولكن«
  478».ديكه مفصل ذكر نما ن عبد دوست نداشتهياند ا را چون اهل علم از قبل ذكر نموده

 طلااند كه بهاءاالله دقيقا منظورش تبديل مس به  در هر صورت شوقي لطف فرموده و تاييد كرده
اند. ايشان بعد از پس از هفتاد سال بوده و هيچ جاي توجيهي براي مدافعان بهاييت باقي نگذاشته

دارند  را عبدالبهاء در اين مورد و اينكه از نظر علمي عناصر قابليت تبديل به هم ي بيان عقيده
  گويد: مي

                                                   
  .همان مدرك 476-
  .همان مدرك 477-
 .44،  ص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  478
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طلا بعد از هفتاد  ي تبديل مس به ي جمله بهاءاالله در ايقان درباره همين موضوع نيز درباره«
كند. ما به عنوان بهاييان بايد فرض كنيم كه ايشان به تمام  سال تحت شرايط خاصي صدق مي

ممكن است  تئوري دركه  اندكردهاند و به شرايط قطعي فيزيكي اشاره  علوم دسترسي داشته
اين [ه دانيم اين شرايط علمي چه هستند اما به هيچ وج وجود داشته باشند. اگر چه ما نمي

   479»موجب بطلان سخنان بهاءاالله نخواهد بود. ]ندانستن

  دهند چنين بگويند:  با وجود چنين نكات غير علمي، چگونه مبلغان بهايي به خود اجازه مي

در عصر حاضر، نه يك نفر غربي، بلكه يك نفر شرقي است كه منادي توافق علم و دين «
مذهبي را كه با حقايق شناخته شده علمي است و با شديدترين لحن، آن عقايد موروثي و 

  480؟»كند مغاير است رد مي

  
  :كرد فيثاغورث در زمان حضرت سليمان زندگي مي -ج

شـان را از   فلاسـفه علـوم  شـود   مدعي مي» لوح حكمت«معروف به  بهاءاالله در يكي از الواحش
  كند: دو مثال ذكر مي اند و سپس براي اثبات اين مطلب پيامبران الهي كسب كرده

حضرت عصر با عصر با حضرت داوود بوده و فيثاغورث همفيلسوف معروف هم 481ابيد قليس«
  482»است. حكمت فراگرفتهسليمان و از معدن نبوت 

                                                   
479- “The same holds true of the statement of Bahá’u’lláh in the Íqán, regarding transmutation of 
copper into gold after seventy years, under certain conditions. We as Bahá’ís must assume that, as 
He had access to all knowledge, He was referring to a definite physical condition which 
theoretically might exist. Because we don’t know what this condition is in scientific terms does 
not refute Bahá’u’lláh’s statement at all,” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i 
Reference File, chap. XLI, no. 1580. 

  . 156، ص آرامش براي جهان پر آشوبكاب،  480-
481- Empedocles 
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عصـر حضـرت   اين دو مثال به طرز فاحشي اشتباه هستند و اين دو فيلسوف به هـيچ عنـوان هـم   
زيسـته و   قبل از ميلاد مسـيح مـي   490-440اند. ابيد قليس در بين سال هاي  داوود و سليمان نبوده

 1040-970كه حضرت داوود بين  قبل از ميلاد مسيح. اين در حاليست 570-490فيثاغورس بين 
 اينكند  بهاءاالله ادعا ميچگونه اند.  زيسته قبل از ميلاد مسيح مي 970-931و حضرت سليمان بين 

كه بين هر فيلسوف و هر پيغمبـر حـدود    حاليدر  ؛اند دو پيغمبر هم عصر بوده آندو فيلسوف با 
  ! ؟سال فاصله است 500

ي انگليسي اين كتاب، و در اقدامي كه جز  اين عبارات آن قدر غير منطقي هستند كه در ترجمه
ذيـلا ذكـر   اش  كـه ترجمـه   ايتوان آن را توصيف كرد، پـاورقي  نمي» عذر بدتر از گناه«با عبارت 

  :را به گردن ديگري بياندازنداي فاحشي خط چنينتا گناه افه شده به مطالب اين لوح اض دگرد مي

ي يوناني به ميان آمده،  اند و سخن از فلاسفه در بسياري از عباراتي كه در ادامه ذكر شده«
 1053-1076عبارات تاريخدانان مسلماني مانند ابو الفتح شهرستاني ( كلمه به كلمهبهاءاالله 

  483!»را نقل قول كرده است م.) 1331-1273(م.) و عماد الدين ابوالفداء 

توان با مراجعه به ابتداي اين لوح  را مي منسوب به بهاءاالله علم الهيِالبته و  پوچ بودن اين توجيه
اين عبـارات نـازل شـده از طـرف پروردگـار       نمودهبه صراحت بيان در اين لوح دريافت. بهاءاالله 

  هستند:

  484...»رحمان از ملكوت بيان فرو فرستاده است  ]خداوند[كتابي است كه  ]اين«[

                                                                                                                             
زمن  سليمان ابن داود و اخذ الحكمة من معدن  يزمن داود و فيثاغورث ف يالحكمة كان ف ياشتهر ف يانّ أبيد قليس الذّ« -482
  .86ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: النبّوة

483- “In many of the passages that follow concerning the Greek philosophers, Baha’u’llah quotes 
verbatim from the works of such Muslim historians as Abu’l-Fatḥ-i-Shahristani (1076–1153 
A.D.) and Imadu’d-Dan Abu’l-Fidá (1273–1331 A.D.),” Baha’u’llah, Tablets of Baha’u’llah 
Revealed After the Kitab-i-Aqdas, p. 144 (footnote). 
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 ي اشـتباه عبارات» ملكوت بيان«تبريك گفت كه از  پيغمبرشانال بايد به بيت العدل و در هر ح
  د.نماين نقل و به عنوان آيات الهي مطرح مي ،كاراز دو تن از بندگان خطا را كلمه به كلمه

  
  ي كتاب بيان تمجيدات بهاءاالله درباره -د

مانند قتل عام و گـردن زدن تمـام    خلاف عقل و منطق جناب باب عبارات بر پيشيندر قسمت 
ذكـر  از كتاب بيان او و ديگر كتب ها و خوردن برگ درختان و مصرف نكردن دارو را  غير بابي
  .نموديم

قدر غير انساني و غير منطقي و غير عقلاني هستند كه خـود   ها و احكام جناب باب، آنسفارش
اند در پاسخ بگويند بابيـت   مجبور شده از اين رواند توجيه و تفسيرشان كنند.  ييان نيز نتوانستهبها

نيز مانند اسلام منسوخ گرديده و ديگر به ما ربطي ندارد كه بـاب چـه حكمـي داده يـا چگونـه      
) را (كتـاب خـود بهـاءاالله    اقدسبهاءاالله كتاب پيرو همين دليل و موارد مشابه، انديشيده است.  مي

  :معرفي نمود(كتاب باب)،  بيانناسخ كتاب 

كتاب بيان به كتاب اقدس جميع احكامش منسوخ است ... مرجع كل كتاب اقدس است نه «
  485»بيان. احكام بيان منسوخ است لهذا ترجمه آن چه ثمري براي ايشان.

 ـ اما اين در حالي است كه بهاييان، باب را نقطه داننـد، تولـد او را    مـي ر ظهـوراالله  ي اولي و مبشّ
 دهنـد  مي طلاعيهاو ا اعدام ، براي سالگردشتابند به زيارت مزارش (مقام اعلي) مي ،گيرند جشن مي

كنند. پس چگونه است كـه   قلمداد مي ي خدا خانهرا به عنوان حج  او ي مسكوني رفتن به خانهو 
شـده، بابيـت را    ويبـا   منكـر ارتبـاط  در مواضعي كه ارتباط با باب به ضررشان تمام مي شـود،  

                                                                                                                             
 ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: ن...كتاب انزله الرّحمن من ملكوت البيا« -484
 .80ص 

 .106 ، ص2، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  485-
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حتـي   كه و بابيت آنچنان به هم تنيده و مرتبط هستند بهاييت حال آنكه  دارند؟ منسوخ اعلام مي
مراجعـه  ي بـاب اسـت،    كه نوشـته  »بيان«ب اكت به پيروان خود دستور مي داده بهرا مكرّبهاءاالله 

  كنند:

كند همه اهل ارض را و  مي نماييد كه حرفي از آن كفايت(يعني كتاب بيان)  رجوع به آن«
  486.»في كتاب مبين كان االله ذاكر كل شيئ

ذكر كـرده اسـت و آنقـدر     »انبي«ز را در كتاب خدا همه چي
اين كتاب ارزشمند است كه يك حرف آن، براي كل بشـريت  

 كافي است!

ارتبـاطي  به ما بابيه و اعتقاداتش كتاب بيان منسوخ شده و ديگر كه اين ادعا بهاييان بايد بدانند 
بهاءاالله بارها ادعا كرده بود بـه هـيچ عنـوان قصـد منسـوخ       چراكه ؛كند مشكل را حل نمي ،ندارد

تثبيت  خواهد دستورات آن را بلكه برعكس مي ،كردن كتاب بيان (و به تبع آن دين باب) را ندارد
  :فرماييدهاي زير توجه  . به نمونهنمايدو آشكار 

 ي(عل يانب هنسخ آنچه بر نقط ي ما ارادهاند  الله) گمان كردهبگو مشركين (يعني منكرين بهاءا«
ظهور (ظهور بهاءاالله) آنچه از  ينخداوند اراده نموده با ا ي... ول يمدار را محمد باب) نازل شده

و آثارش  كنيم يم يتاحكام او را تثب يگردد. پس به زود يتنازل شده، تثب يانجانب نقطه ب
  487»سازيم. يآشكار م ير به روشنبا قدرت و اقتدا ينرا در زم

ثابت و ظاهر و محقّق شده و اسم  انيي البن ظهور اعظم ما نزّل فيدانند كه باينكه كل ميبا ا«
 ن ظهوريمخصوصاً در ا يان فارسيافته و بيانتشار  غرب اللهّ مرتفع گشته و آثار اللهّ در شرق و

در  يا شبهه دياند كه شا نسخ نمودهانرا يسند كه بينويشده مع ذلك متّصلاً نوشته و م امضا
                                                   

  . 102، ص 2، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  -486
البيان .. و لكن االله اراد بهذا الظهور ان يثبت ما نزل من عند   هقل ان المشركين ظنوا بانا اردنا ان ننسخ ما نزل علي نقط« -487
 .390ص ،بديعبهاءاالله،  »:و سلطانٍ مبيناً هفسوف نثبت احكامه و نبرهن آثاره في الارض بقدر ... البيان هنقط



 203__________ _____________________________________  لهد زآوا

محقّق  (به معني گوساله يعني ميرزا يحيي صبح ازل) ت عجليقلوب القا شود و معبود
  488»گردد.

اند كه احكام بيان را نسخ نموده،  به اين مقر كه به اختيار او كل كتب ناطق است نسبت داده«
  489.»الا لعنه االله علي القوم الظالمين 

آري؛ همچنانكه ملاحظه نموديد، بهاءاالله به صراحت قائلان به نسخ بابيـت و احكـام بيـان را    
كنـد و   اند اكتفا نمي لعنت نموده است! او حتي به نفرين آناني كه سخن از نسخ بيان به ميان آورده

  گويد:  چنين مي

تر  محبوب نزد من [كتاب] بيانسوگند به آنكه روح و ذاتم در دست اوست، يك حرف از «
   490.»است نيها و زم است از تمام آنچه در آسمان

د مستقل از اينكه بيان نسخ شده يا نشده باشـد، تمـام احكـام وحشـيانه     ده ت نشان مياين عبار
(مانند گردن زدن، قتل عام، نابودي بقاع، و  سوزاندن كتب تمام افـراد غيـر بـابي) و غيـر عقلانـي      

) در نـزد  خوردن برگ درختـان  و رفتن با پاها در بالاي زمين، ، راه و راه(مانند عدم مصرف دارو
بهاءاالله غيـر   اناگر اين سخن ها و زمين است! به راستي تر است از آنچه در آسمان بهاءاالله محبوب

  ؟وصف آنها استفاده كرد ايچه صفتي بايد براز پس  ندعقلاني نيست
   

  
  

                                                   
 .46و 45 صص اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله،  -488

 .103 ص اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله،  489-
 يو ذات يروح يفوالذ .و افترا كننده را يندهخدا بشكند دهان گو يد،ذكر نسخ كتاب نما ياناز اهل ب يقسم به خدا اگر نفس« 490-

  .333، ص5 ، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  »:السموات و الارض يعن كل من ف يلاحب عند انيحرف من الب دهيب
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  :و خدابهاءاالله  -ه

 ـ ميو متعجب انسان انگشت به دهان  ،و جل ي خداوند عزّدربارهبا خواندن تعابير بهاءاالله  د مان
يـك   ؟ و چگونـه ن خالق خود را تا اين درجـه پـايين بيـاورد   تواند شأ كه چگونه يك شخص مي

؟ را ذكـر كنـد  ش و به دور از هر گونـه منطـق و عقلانيـت    تواند اين چنين عبارات مشو انسان مي
ي خـدايان  گاهي خود را عامل بقاي خدا، و گاهي هـم آفريننـده  خدا،  بهاءاالله گاهي خود را خود

خطاب كرده است. كتب بهاءاالله مملو از تعابير اين چنيني است و ما اينجا صرفا بـراي نمونـه بـه    
  كنيم. برخي از اين عبارات اشاره مي

خـدايي جـز خـودش كـه      كـرده كـه   دفعات ادعـا  بهاءاالله هنگامي كه در زندان گرفتار بود به 
  . به عبارات زير توجه فرماييد:نداني است وجود نداردز

   491»انهنيست خدايي جز من زنداني تبه درستي كه «
  492»انهت غريب نيست خدايي جز من زنداني«
  493»ترين شهرها در خراب بود اينگونه امر كرد پروردگارت، زماني كه زنداني«

  :دهد او شهادت ميبر هر چيز بچكد به خدايي كه خونش نموده او جاي ديگر بيان 

ي كشتن من مشورت كرد و اراده كرد كه اين خون را  پس با يكي از خادمان من درباره«
آنها خواهند گفت كه به  ي ممكنات (تمام هستي) بچكد، همهاي از آن بر  بريزد كه اگر قطره

  494»درستي من االله هستم كه نيست خدايي جز او.

                                                   
 .39، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: انه لا اله الا انا المسجون الفريد« -491
 .230، لوح 3ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: ديب الفريلا اله الاّ انا المسجون الغر« -492
 .57، لوح 1، ج آثار قلم اعليبهاءاالله، »: كذلك امر ربك اذكان مسجوناً في اخرب البلاد« -493
بانىّ  ينطقنّالممكنات رشح منه كلهّنّ  يعل يترشحّهذا الدم الّذى لو  يسفكو اراد ان  يقتل يو شاور مع احد من خدامى عل« -494

 (سوره الاحزان). 541، ص 86، لوح 2 ، جآثار قلم اعليبهاءاالله، »: انا اللّه لا اله الّا هو
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 كه خالق خدايان است: كردهاو در جايي ديگر با افتخار اعلام 

  فرمان من خدا شدندنشت از  انيخداي  همه«
  495»حكم من پرورگار گشتندلبريز شدن از ي پروردگاران با  و همه

كه علت بقاي خدا، بقاي نفس بهاءاالله است و البتـه درك ايـن    مدعي شدهو در جاي ديگر هم 
 :نمودهمطلب را منوط به با شعور بودن مخاطب 

علت بقاي نفس پيروز و دائمي من، زيرا نفس من نفس اوست، اگر شعور ست به ا او باقي«
  496»داريد

ي بهـاءاالله و نـه سـخن     ست دربارهجملات، نقل قول خداوند ا يناايراد بگيرند كه  برخيشايد 
بهاءاالله باقي است به علت باقي بودن نفـس   ي خداوند. يعني خداوند خواسته بگويد بهاءاالله درباره

بهاءاالله اكثر الواحش را با عبارات مشـابه و در توصـيف   در پاسخ به اين اشكال بايد بگوييم خدا. 
 80يـا در لـوح   » هـو الابـدع الاقـدس الابهـي    «گويـد:   مي 82مثلا در لوح  كرده است.خدا شروع 

 ويه را ادامـه داده و گفتـه:  در اين لوح نيز همين ر». هو العلي الاعلي في جبروت الابهي«گويد:  مي
، بـاز  بـوده نيـز  البته حتي اگر فرض كنيم بهاءاالله در حال توصـيف خـود   ». يببقاء نفس يهو الباق«

و خدا يكي است، لذا در هر صـورت معنـي    بهاءااللهنفس  ي او بنا به گفتهزيرا  .داستان همان است
  جمله يكي خواهد بود.

 ي د همچون بلبلان بـر شـاخه  وزد كه خداونآم ، بهاءاالله به مخاطبان مياين توصيفات ي در ادامه
  :نمودههايش را با اين عبارت شروع و سرآغاز يكي از نوشته! اخواند ها آواز مي درخت

  497»خواندها آواز ميبه نام او كه بر فراز شاخه«

                                                   
 .255، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: ترَبت يكل الربوب من طفح حكم و         تالهت يكل الالوه من رشح امر« -495
 .81، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: هو الباقي ببقاء نفسي المهيمن القيوم لان نفسي نفسه لو انتم تشعرون« -496
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و او را بـا  ه آورد ن خدا را در حد شخصي مزاح كننده و بذله گـو پـايين   أش ،در جاي ديگر هم
عبارات يكي ديگر از الواحش را نيز سخنان نمكين خداوند  498.كرده استتوصيف » زّاحم«صفت 

  :كردهذكر 

ممزوج شده است. هر گاه آنرا چشيدي و درك كردي با نمك خداوند اين لوحي است كه «
ست اي پروردگار عالميان. اگر ما در زندان مزاح ه پا خيز و بگو: ستايش مخصوص توب

  499»هستيم. يخدا محزون نشديم و در شادماني بديعكنيم تعجب مكن زيرا ما در راه  مي

 »خـدا «بـراي   »خـدا «كـه   نمـوده ادعـا  در جاي ديگر اما بهاءاالله كه ظاهرا دست بردار نيست، 
  كرده:كتاب نازل مي

  500»ي مقتدر به سوي خداوند عزيز، سلطان، ممتنع، و منيع است. بلندمرتبهخداوند  اين كتابِ«

اندازد كه با عبارات زيـر آغـاز كـرده     باب مي ي نامهوصيتآدمي را به ياد  ،شاين عبارات مشو
  :بود

  501»به خداي مهيمن و قيوم. وميو ق منيمه ياي است از طرف خدا نامه نيا«
                                                                                                                             

 .171، ص 11، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: بسمه المغرد علي الافنان« -497
اي وجود اين لوح را تاييد كرده و تلاش نموده تا به  متاسفانه ما موفق به يافتن اصل اين لوح نشديم، اما بيت العدل در نامه -498

  شود: نوعي اين عبارات را توجيه كند. ذيلا بخشي از پاسخ بيت العدل ذكر مي
“Through your letter to the Universal House of Justice of 14 January you requested a copy of a purported 
Tablet of Bahá'u'lláh on the subject of humour, and we are instructed to inform you that no Tablet by the 
Blessed Beauty on this subject is known. However, in a Tablet Bahá'u'lláh states that one of the Names of God 
is the ‘Humourist’. The Tablet mentioned above is revealed in the Arabic language. It has not to date been 
translated into English. Though it begins with the words, ‘In My Name, the Humourist’ [provisional 
translation], the Tablet does not contain a humorous anecdote . . . there are shades of meaning attached to the 
Arabic word ‘mazzah’, which has been translated as ‘Humourist’. One possible connotation is ‘playful’,” 
http://bahai-library.com/uhj_all_humorous 

هذا لوح امتزج بملح اللّه اذا ذقت و وجدت قم و قل لك الحمد يا اله العالمين. لو نمزح فى السجن لا تعجب لانّ الاحزان ما « -499
 .485، ص 232، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: اخذتنا فى سبيل ربك و نحن فى سرورٍ بديع

المجموع الاول من رسائل الشيخ البابي  بهاءاالله، »: مقتدر الكريم الي االله العزيز السلطان الممتنع المنيعهذا كتاب االله العلي ال« -500
 24، ص 15، لوح البهايي بهاءاالله
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ي تطـابق بـا عقـل و منطـق      به راستي چنين جملاتي آن هم از سوي مؤسسان بهاييت كـه داعيـه  
  دارند، به چه معناست؟

آن را (!) است و به افتخار تولد خودش » ميلاد اسم اعظم«كه معروف به لوح بهاءاالله در لوحي 
  :، پا را از اين هم فراتر گذاشته و چنين نوشتهنازل كرده

 502»!اين شبي است] كه در آن زاييده شده آن كس كه نه زاييده شده است و نه مي زايد«[

ايـن عبـارات شـرك آميـز و     كننـد؟   يـزي افتخـار مـي   چنين تعابيري بهاييان به چه چبا وجود 
هاي خداشناسي در تمام اديان الهي هستند، با كدام عقـل و   كفرگونه كه صد البته بر خلاف آموزه

  منطقي سازگارند؟ آيا اين است معني تطابق دين با علم و عقل؟!
و خـودش مظـاهر ظهـور     كند كه پيامبران (يا به تعبير ميتوجيه عبارات فوق، ادعا  دربهاءاالله 

كه يكي مقام بشري و ديگري محل ظهـور اسـماء و    هاي متعدد هستند مظاهر جامعه) داراي مقام
  اند: لذا اگر بگويند ما خدا هستيم درست گفته است. صفات الهي

ست چنانچه يبي در آن نير حق است و »انّي انا اللهّ«ده شود از مظاهر جامعه يو اگر شن«
اللهّ در  هشان ظهور اللهّ و اسم اللهّ و صفيا اسماي بكراّت مبرهن شد كه بظهور و صفات و

  503»ارض ظاهر

                                                                                                                             
ي  مقدمه ،نقطة الكافكاشاني، جاني. »: وميالق منياالله المه يال وميالق منيهذا كتاب من عند االله المه راً،يكب راًياالله اكبر تكب« -501

هذا كتاب «. البته او در ادامه مشخص مي كند كه اين دو خدا چه كساني هستند: خودش و ميرزا يحيي صبح ازل: 19 صكتاب: 
يعني علي محمد ( ليقبل نب ياي است از عل نامه نيا« يعني: »: دياسمه اسم الوح عدليمن  يال نيذكر االله للعالم ليقبل نب يمن عل

يعني ميرزا يحيي صبح  است ( ديكه نامش مطابق با نام وح يكس ياست، به سو انيهانج يخدا برا ) كه ذكركه خودش باشد
 »ازل).
 (به نقل از بهاءاالله) 205، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: و فيه ولد من لم يلد و لم يولد« -502
 .43، ص 22منتخب ، منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان،  -503
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زنداني، زاييـده   چه ارزش پاسخ دادن ندارد، اما بايد از ايشان پرسيد كه آيااين ادعاي گزاف گر
و ... هم از صفات خـدا هسـتند كـه بهـاءاالله در هنگـام       خالق خدايان متعدد بودنشده، بذله گو، 

؟! و آيا صفات خداوند مانند قدرت و علم در بهاءاالله ادعاي خدايي اين صفات را به كار برده است
ص كـردن خـودش از   كند؟ همـان بهـاءاالله كـه از خـلا     ظهور كرده كه چنين ادعايي را مطرح مي

  كتب ديگران بوده؟ ي تاج به مطالعهمح ،و براي بدست آوردن علم ناتوان ،زندان

 يـامبران تنهـا پ  ييـت است كه برخلاف آنچه بهاءاالله ادعا نموده، در بها ينتر، ا موضوع دردناك
دارند. بلكه بنا بر اعتراف عبدالبهاء (كه در تناقض بـا سـخنان پـدرش     يكه مقام ظهورالله يستندن

 ينهم ـ يهاسـت، شـب   يمعن ـ يآنها ب يوق براف يهاتاند و توج نبوده يامبركه پ ياست)، افراد متعدد
  :اند سخنان باطل را بر زبان رانده

ر يك كتاب در تفسيروحي له الفداء  قدوس حضرت اري نمودهيبست يت و ربوبياظهار الوه«
اني انا اللهّ را در  جناب طاهرهو  ي انا اللهّ استتش انّيفرمودند از عنوان كتاب تا نها صمد نازل

  504.»در بدشت ن بعضي احباءيهمچنباعلي النداء بلند نمود و  بدشت تا عنان آسمان

  شان ادعاي خدايي كرده چيست؟ ي كه از ريز تا درشتا طايفه چنينحقيقتا تكليف ما با 
  

  ها وجود بي نهايت موجودات فضايي در تمام كره - و

  عبارات زير را بيان كرده است:ها و سيارات  ي ستاره بهاءاالله درباره

اي  (يعني: هر ستاره خلق عجز عن احصائه المحصون هاريارات و لكلّ سيس 505لكلّ ثوابت و«
   506»ها نيست). اي قادر به شمردن آن مخلوقاتي كه هيچ شمارنده هر سياره سياراتي دارد و

                                                   
 .255-254 ص، ص2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -504
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ز نظر علمي كـاملا مـردود   دارد. اين عبارات ا اي نامحدود مخلوق ارهكند هر سي بهاءاالله ادعا مي
ضمن اينكه اكثر  .اند ي شمسي مشاهده نشده و چنين مخلوقاتي حتي بر روي سيارات منظومه است

موجودي بـر روي   اين امكان را كهشمسي و خارج از آن اصلا  ي سيارات شناخته شده در منظومه
  .ها زيست كند، ندارند آن

م و نيستند (مانند ملائكه و جن) از نظر بهاييت توهاز آنجا كه موجوداتي كه براي انسان مرئي 
بهاءاالله براي بهاييان تبـديل بـه يـك     ويل اين عباراتتأ 507يل هستند و وجود خارجي ندارند،تمث

  اند. هاي جالبي زده ويلتأ هاي اخير دست به توجيه و در سالمعضل شده و 
كنـد مخلوقـاتي كـه بهـاءاالله بـه       ميتيوس ادعا ري ميكي از نويسندگان سرشناس بهايي به نام گَ

جمادات هستند زيرا در بهاييـت سـنگ و ابـر و آب و ... همـه داراي      از جنس كردهها اشاره  آن
ماننـد   يا مطلب سـاده  يانب يست؛ چراكهن يمنطق ابداً يهي،توج اما چنين 508.روح و حيات هستند

                                                                                                                             
ستارگان بياباني . نجوم ثابته ، خلاف سيارات و  . ياباني ستارگان.  آرميده ستارگان.  سياره يتمام ستارگان جز هفت ستاره « -505

لغتنامه دهخدا، ذيل »: باشد ءنهايت بطياز آن رو آنان را ثوابت گويند كه حركت آنان در نظر ما يا نامشهود و يا نسبت بسيارات 
 ي ثوابت.واژه
 .109، ص 82، منتخب منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان،  -506
  دهد:شود اين گونه جواب ميي جن سوال ميمثلا هنگامي كه از شوقي درباره  -507

‘“Regarding your question as to the meaning of Jin or Genii referred to in the Qur’án, these are 
not beings or creatures that are actually living, but are symbolic references to the power of men of 
evil and may be likened to evil spirits. But the point to bear in mind is that these have no positive 
existence of any kind.’ (From a letter written on behalf of the Guardian to an individual believer, 
June 26, 1936),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i Reference File, chap. XLI, 
no. 1667. 

ن ذكر شده، اينها موجودات يا مخلوقات كه حيات دارند نيستند و ي معني جن كه در قرآدر رابطه با سوال شما درباره«يعني: 
اي كه بايد مد نظر داشت اين توان آن ها را به ارواح شرور تشبيه كرد. اما نكتهاشاراتي نمادين به قدرت مردان شرور هستند و مي

  »ها هيچ گونه موجوديت مثبتي ندارند.است كه اين
508-“Furthermore, Baha’u’llah’s teachings explicitly state that even ‘minerals are endowed with a 
spirit and life according to the requirements of that stage . . . [sic] even as He saith in the Qur’an, 
“All things are living.”’ Thus rocks, ponds, clouds, and other inanimate objects may, in some 
rudimentary sense, fall within Baha’u’llah’s definition of  ‘creatures,’” Gary L. Mathews, The 
Challenge of Baha’u’llah: Does God Still Speak to Humanity Today (George Ronald Pub Ltd, 
2001), p. 86. 
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بهـاءاالله از   نيسـت  يازين ديگرآنچنان واضح و آشكار است كه  يگرد ياراتوجود جمادات در س
   .فاده كندالفاظ و عبارات فوق الذكر است

آگوسـت فـورال اسـتناد     هاء خطـاب بـه  بان خود به كلام عبـدال براي توجيه سخن گَري متيوس
قسـمتي از   تيـوس در كتـابش  م خـود اين عبارات آن قدر تكان دهنده هستند كه حتـي  اما كند.  مي
  كنيم: را ذكر مي كلام عبدالبهاء. ما اينجا عين است ها را تقطيع كرده آن

كه جماد روح دارد حيات دارد ولي باقتضاي عالم جماد چنانكه در نزد طبيعيون  م استمسلّ«
كه جميع كائنات حيات دارند چنانچه در قرآن مي فرمايد:  سر مجهول مشهود شدهنيز اين 

  509».كل شيء حي

گويـد   ح و حيات هستند. او ميروقتضاي خودشان داراي اه بكند كه جمادات  عبدالبهاء ادعا مي
توان براي امري كه  ي است كه الان مشهود شده. منطقا نمي»مجهول سرّ«اما  »م استمسلّ«اين امر 

م و ياد كرد. عبدالبهاء براي حل اين مشكل و نشان دادن مسـلّ » مجهول سرّ«عنوان  با» م استمسلّ«
  :كه هر دو نادرستند نمودهبيان  نكته راو مشهود بودن اين امر، د

تمام كائنات داراي حيات هستند.  ،510ي ماديگرا)(فلاسفه از نظر طبيعيون كردهاول اينكه ادعا  
  .و ندارند اند اي نداشته عقيدهاين در صورتي است كه طبيعيون هرگز چنين 

: فرمايـد  قـرآن مـي   خداوند در نموده كهادعا  عبدالبهاء است.نموده استناد ناصحيح به قرآن دوم 
 ـ «گويد:  در صورتي كه آيه مي. (همه چيز زنده است) »كل شيء حي« ء  يو جعلْنا منَ المْاء كُـلَّ شَ
زنده را و از آب قرار داديم هر چيزِ«يعني » يح.«  

                                                   
  .476، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -509
ي حزب شد كه عقائدشان در مسئله الوهيت ذكر يمقصد از طبيعيون«كند:  ور خود از طبيعيون را اين طور بيان ميعبدالبهاء منظ -510

 مقيد و ميزان ادراك نزدشان ميزان حس است كه محسوس را خمسه تنگ نظر محسوس پرست است كه بحواس ياز طبيعيون
نيست  عموما مظنون نگرند مراد جميع فلاسفه يالوهيت را بكلّ وجودي شمرند و غير محسوس را معدوم و يا مشبوه دانند حتّ محتوم

 .475، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »:طبيعيونند مقصود تنگ نظران يئ همانست كه مرقوم نموده
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قضاوت در مورد بيانات عبدالبهاء و توجيهات بهاييان در ايـن مـورد را بـه خواننـدگان وا مـي     
ريم، شوقي واضحا بيـان كـرده كـه    يهر صورت، چه توجيهات فوق را بپذيريم چه نپذگذاريم. در 

هاي ديگر بوده و علم بايـد روزي ايـن امـر را ثابـت      منظور بهاءاالله وجود موجودات بر روي كره
  كند:

كند كه اين مخلوقات شبيه ما هستند يا نيستند. او صرفا به  بهاءاالله به اين موضوع اشاره نمي«
سياره موجوداتي وجود دارند. علم بايد روزي ماهيت  هركه بر روي  داردقت اشاره اين حقي

  511»دقيق اين موجودات را آشكار كند.

  
  پردازيم. اي ديگر از فرمايشات خلاف علم و عقل عبدالبهاء مي در ادامه به ذكر پاره

  

  ايشات خلاف علم و عقلِ عبدالبهاءفرم -4
نبوت قائل نيستند، در ابتداي ايـن بحـث لازم اسـت بـه مقـام       چون بهاييان براي عبدالبهاء مقام

علمي او از منظر بهاييان بپردازيم. عبدالبهاء مانند پدرش قائل به اين امر بوده كه هر چيـز را كـه   
و سوال شـده  شود. وقتي در سفرش به آمريكا از ا نياز به دانستن آن دارد فورا در برابرش ظاهر مي

 دهد: داند او اين چنين پاسخ مي كه آيا همه چيز را مي

  512»شود.ر ميدانم اما وقتي نياز باشد چيزي را بدانم در برابر من مصو ه چيز را نمينه من هم«

                                                   
511- “Baha’u’llah does not specifically state whether such creatures are like or unlike us. He 
simply refers to the fact that there are creatures on every planet. It remains for science to discover 
one day the exact nature of these creatures. (From a letter written on behalf of Shoghi Effendi to 
an individual believer, February 9, 1937),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i 
Reference File, chap. XLI, no. 1581. 
512- “No, I do not know everything. But when I need to know something, it is pictured before 
Me,” Stanwood Cobb, Memories of Abdu’l-Baha in In his Presence: Visits to Abdu’l-Baha 
(Kalimat Press, 1989), p. 60. 
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در برابـر  نياز به دانستن آن دارد عبدالبهاء هر چه  اين عبارت بدين معناست كه به محض اراده،
كرده كه هـر  عطا موهبتي  او بهاءاالله به پدرشكند  در سخناني ديگر ادعا مياو  د.گرد او ظاهر مي

گويد عبدالبهاء  ه سال در عكا همراه او بوده ميچه بگويد درست است. دكتر يونس افروخته كه نُ
  گفته:چنين بارها 

جمال مبارك موهبتي بمن كنم. من اول گناهكار (استغفراالله) اما  من دعوي معصوميت نمي«
  513.»است اند. هر چه بگويم همان عنايت فرموده

  شود: هام ميكند كه به قلمش ال در نهايت هم آشكارا ادعا مي

 حال وجود عرصه در عيجم صادر شيپ سال سال سه دو در آواره نيا قلم از آنچه للهّ الحمد«
 ملهم و ديمؤ قلم نيا كه اريهوش و گردند داريب كلّ تا گشت دايهو اسرارو  نمود جلوه
  514».است

   515،كند قلم عبدالبهاء خطا ناپذير لبهاء اعلام ميفرمايشات عبداالبته شوقي نيز در تاييد 
 517و اعتبار سخنانش همانند سخنان بهاءاالله است. 516،علوم و كمالاتش فوق بشري

                                                   
 .521، ص خاطرات نه ساله، روختهاف  -513
 .160، ص5، ج مكاتيبعبدالبهاء،   -514

515- “Little wonder that from the same unerring pen there should have flowed, after ‘Abdu’l-
Baha’s memorable visit to the West . . .” Shoghi Effendi, The World Order of Baha’u’llah, p. 75. 

  ...»شد، بعد از سفر به ياد ماندني عبدالهاء به غرب  بايد چنين جاري ميقلم خطا ناپذير تعجبي نيست كه از همان «يعني: 

516- “In the person of ‘Abdu’l-Baha the incompatible characteristics of a human nature and 
superhuman knowledge and perfection have been blended and are completely harmonized,” 
Shoghi Effendi, The World Order of Baha’u’llah, p. 134. 

هاي ناسازگار طبيعت بشري و دانش و كمال غير بشري با هم ممزوج شده و كاملا هماهنگ  در شخص عبدالبهاء، ويژگي«يعني: 
   »اند. شده

517- “His words are not equal in rank, though they possess an equal validity with the utterances 
of Baha’u’llah . . . .” Shoghi Effendi, The World Order of Baha’u’llah, p. 139. 

 ...»اندازه معتبر هستند اگر چه كلام او (يعني عبدالبهاء) هم مرتبه با كلام بهاءاالله نيستند، اما به همان «يعني: 
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جات عبـدالبهاء از سـوي خـود و ولـي      هي علم و نوشت با وجود تعريف و تمجيدهاي فوق درباره
بررسـي  امـا  د. ات خلاف علم و عقـل نداشـته باش ـ  ايشرود كه ايشان فرم امراالله (شوقي) انتظار مي

  كند: خلاف اين امر را ثابت مي عبدالبهاءهاي  نوشته
  

  موجودات خلق الساعه -1

انگيز شگفتآورد،  جا فرياد تطابق دين با علم و عقل برمي همه البهاء كه ي عبد آيا اين جمله
  نيست: 

شوند؛ و  خلق ارحام است كه در ارحام خلق مي اند: قسمي  كه مخلوقات بر چند قسم  بدان«
توليد ها)  (ميوه؛ چون حيوانات كه در اثمار الساعه است كه بنفسه متكوّن گردند قسمي خلق

  518؟»در بيضه موجود شوند و اين اقسام خلقت اجسام است  يابند و قسمي

دليل و به يكباره است. اين نظريه سه قرن پيش از ميلاد خلقت بي  »خلق الساعه«منظور از 
توسط ارسطو مطرح شد و تا زماني كه دانشمنداني مانند لويي پاستور بطلان اين فرضيه را به 

، گروهي از مردم باور داشتند كه برخي موجودات كاملا خود به نددوصورت علمي اثبات نم
خبر بوده كه در عصر تكنولوژي، بر لان اين فرضيه بيشوند. اما گويا عبدالبهاء از بط خود خلق مي

 »حيوانات كه در اثمار توليد يابند«موجودات، مانند كرم درون ميوه يا همان بي دليل برخي خلقِ
  اصرار دارد.

  
  
  

                                                   
  .24، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  518-
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  رعقي محدب و م آينه -2

ي مقعر، شعاع نور را در يك مركز جمع  ي محدب نيز مانند آينه بنا بر اعتقاد عبدالبهاء، آينه
  گويد:  كند. وي مي مي

مانند آفتاب كه در مرآت مسطح تأثير تام ندارد؛ ولي چون در مرآت مقعر يا در مرآت «
رقتش اي جمع شـود و آن نقطه از آتش، حـ محدب تجلي نمـايد، جميع حـرارت در نقطه

   519.»تبيشتر اس

را  نوري محدب،  آينه ،ي مقعر آينهها پيش اثبات شده برخلاف  اين در حالي است كه قرن
  كند. ه ميپراكند 

اند مقصود ايشان، كانون مجازي بوده است. در حالي كه  برخي، در دفاع از كلام عبدالبهاء گفته
 داغچنان نقطه شود و اين  مي در آن نقطه جمع جميع حرارتگويد  صراحت ميعبدالبهاء، به 

ي  ، پس  مقصودش از اين نقطه، قطعا نقطهي آتش است اش بيشتر از شعله است كه سوزاندگي
   مجازي نبوده است.

گويند، يا بهاييت، دين محسوب  بنابراين، وقتي مؤسسان بهاييت، چنين متناقض با علم سخن مي
  شود يا تعليم لزوم تطابق دين با علم، صحيح نيست. نمي
  

  نَفسَِ حيوانات -3

  گويد:  عبدالبهاء مي

                                                   
  .324ص، ايام تسعهاشراق خاوري،  519-
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نمايند، منتشر و اين  هيدروجن و كاربون مي  از نَفسَِ حيوانات، عنصر مائي كه اليوم تعبير به«
سبب حيات نباتات؛ و از نباتات و اشجار عنصـر ناري منتشر كـه تعبيـر به اوكسيجن 

  520.»حيوان د و ايـن سبب حيات و بقاء يننما مي

بازدم حيوانات كه شامل عنصر آب اسـت و امـروزه بـه آن    
شـود و   گويند، سبب حيات گياهان مي هيدروژن و كربن مي

كنند كه سبب حيـات   گياهان نيز در عوض اكسيژن توليد مي
 شود حيوانات مي

، كه »آب«گيرد. بنابراين  د، مركبّ نام مياي از چند عنصر تركيب شده باش وقتي ماده ي اول: نكته
بارت از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده، مركبّ است، نه عنصر. اما عبدالبهاء از ع

  ، استفاده كرده كه از نظر علمي غلط است.»عنصر مايي«
آب، از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است. اما عبدالبهاء، آب را  ي دوم: نكته
  داند! ل از كربن و هيدروژن ميمتشك

گيرد، گاز دي اكسيد كربن  ي گياه قرار مي آنچه از بازدم حيوانات، مورد استفاده ي سوم: نكته
  گويد عنصر مائي يعني آب. است. اما عبدالبهاء به جاي دي اكسيد كربن، مي

  
  ي بين جنس نر و مادهتساو -4

  چنين گفته است: مادهحيوانات و گياهان نر و  ي  هعبدالبهاء دربار

و همچنين در  مساوات تام استآيا ميانه نبات ذكور و نبات اناث هيچ امتيازي هست؟ بلكه «
  521.»ابداً بين ذكور و اناث امتيازي نيستعالم حيوان 

                                                   
 .459ص ، 1، ج مكاتيبعبدالبهاء،  520-
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آيا به راستي حيوانات و گياهان نر و ماده در تساوي كامل هستند؟ آيا نر و ماده، از نظر 
مندي، مساوي هستند و هيچ امتيازي بر هم ندارند؟ آيا  قدرت و توان ه،ژنتيك، آناتومي، جثّ

دهند؟ آيا حيوانات نر را نديده كه صاحب  عبدالبهاء درختان خرماي نر را نديده كه ميوه نمي
قلمرو و چند حيوان ماده به عنوان همسر هستند؟ آيا حيوانات نر نيز مانند حيوانات ماده، سختي 

تام هستند؟  گويد هر دو در مساوات كنند كه عبدالبهاء مي ن را تحمل ميوضع حمل يا تخم گذاشت
كند و  در جاي ديگر سخنان خود را نقض مي عبدالبهاءچرا تر اينكه  ها مهم اين سوال ي  و از همه

  :گويد مي

ان و كحتيّ در حيوانات مانند كبوتران و گنجش .و اقويد شبهه اي نيست كه رجال اقدمن«
  522؟»امثال آنان هم اين امتياز مشهودطاووسان و 

  
 كاربرد دندان هاي نيش -5

  گويد: مي ،كند هاي نيش سوال مي عبدالبهاء در پاسخ شخصي كه از دندان

ها كه دو تا در فك  ايد كابرد اين ايد و گفته در انسان نوشته چهار دندان نيشي بارهشما در«
گوشت است. بدان كه اين چهار دندان براي بالا و دو تا در فك پايين هستند براي خوردن 

هاي انسان ها گوشت خورد. تمام دندان توان با آن اند، اگر چه ميخوردن گوشت خلق نشده
 اما اين چهار دندان (نيش)، براياند.  غلات، و سبزيجات ساخته شده ها،ميوه براي خوردن

 523».اند ي) بادام طراحي شده هاي سخت مانند (پوستهشكستن پوسته

                                                                                                                             
 .149ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  521-
  .153ص  ،1ج  ، بدائع الآثار زرقاني، 522-

523- “Thou hast written regarding the four canine teeth in man, saying that these teeth, two in the 
upper jaw and two in the lower, are for the purpose of eating meat. Know thou that these four 
teeth are not created for meat-eating, although one can eat meat with them. All the teeth of man 
are made for eating fruit, cereals and vegetables. These four teeth, however, are designed for 
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است كـه   كاري غير عقلاني با دندان ي سخت بادام و امثال آن : شكستن پوستهاول اينكه ي نكته
  كنند. ها به شدت از آن نهي مي دندانپزشك

، از هايش بشـكند بادام را با دندان ،: اگر كسي بخواهد بر خلاف عقل و منطقاينكه ي دوم نكته
هاي نيش به هيچ وجه براي اين كار مناسـب  دندانكند چون ساختار  هاي آسياب استفاده مي دندان

  نيست.
  

  كشف آمريكا و موقعيت جغرافيايي آن -6

ي كاشفه اسـت و كـولمبس بـا اسـتفاده از آن آمريكـا را در       ، قوهعبدالبهاء عقيده دارد كه روح
  كشف كرده است: ،حالي كه در مكان خود در اروپا نشسته بوده

ع و يع و صناين آثار بدايع ايو جم استيع اشيط بر جميكه مح ن روح قوه كاشفه استيا«
كلّ را او كشف كرده و از  ينيبيه كه ميخيو وقوعات مهمه تار مهياكتشافات و مشروعات عظ

در آسمان  اتييكشف ن استيه بعرصه ظهور آورده . مثلاً در زميو كمون بقوه معنو بيغ زيح
مجهول را كشف  يزهايچمشهود  و ستكه معلوم يزهائيچ يعنيق معلومه يكند از حقايم

گر كره را كه كره يبقوه عاقله مانند كولمبس نصف د ولي ن نصف كره استيكند مثلاً در ا
   524».مجهول و مستور است كشف كند و كاستيآمر

   :عبارات فوق از جهات متعدد اشتباه هستند
را كشف  از او اين قاره پيشها  ي آمريكا نبوده بلكه سرخپوستان سال س كاشف قارهولمبك :اول

س ولمبك، گذاشتپا قاره آمريكا كه بر هم   اروپايي فرد زيستند. اولين كرده بودند و در آنجا مي

                                                                                                                             
breaking hard shells, such as those of almonds,” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A 
Baha’i Reference File, chap. XXIV, no. 1007. 

  .109ص ، مفاوضاتعبدالبهاء،  -524
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سال  500حدود  )Leif Eriksonليف اريكسون ( به ناماهل اسكانديناوي  يجستجوگرنبود؛ بلكه 
  .اين كار را انجام دادس وبملقبل از ك

 عبدالبهاءباز هم ادعاي  نموده،س آمريكا را كشف ولمبو فرض كنيم ك ها بگذريم اگر از اين دوم:
كه  يدر حالآن هم  – ي روحش ي كاشفه س اين كار را با قوهولمبا كزيرا نه تنه .نادرست است
جايگزين براي رفتن از اروپا  يمسير هنگامي كه در جستجويبلكه ، انجام نداده -  در اروپا بوده
 و عقل روح كاملا تصادفي از آمريكا سر در آورده است. در واقع اصلا يبه صورتو به هند بوده 

  .است »روحش از وجود آمريكا خبر نداشته«به عبارتي و  نداشتهاتفاق او نقشي در اين 
كشف كرده است! » نصف ديگر كره را كه كره آمريكاست«بس ولمگويد ك عبدالبهاء مي :سوم

 !نصف ديگر كرهآمريكا نه كره است نه 
  :جاهاي ديگر نيز تكرار نمودهعبدالبهاء عبارات فوق را به طرق مختلف در 

كا يدر اروپ است اكتشاف امررا ياست زيبر اش طيي محقت انسانيپس ثابت شد كه حق«
  525».ات در آسمان كندياست كشف نيزم در دينما

وقتي در اسپانيا اند! كلمبوس  ها نفوذ شده و آشكار شده ه بسيار از اسرار طبيعت كه به آنچ«
  526»آمريكا را كشف كرد! بود

يكا را پيشبيني و طراحي كند. لمبوس اكتشاف آمروتواند همانند ك يوان در اروپا نمييك ح«
ها را بررسي كند و بگويد: اين  ي زمين را بردارد و تك تك قاره ي كره تواند نقشه نمي

  527»ديگري باشد، نيمكره ي غربي. ]ي نيمكره[ي شرقي است و بايد  نيمكره

                                                   
 .190ص م. قسم هفتاد و يك،  1920. مصر: مطبعه كردستان العلميه (ناشر فرج االله ذكي الكردي)، مفاوضاتعبدالبهاء،  -525

526- “How many of nature’s secrets have been penetrated and revealed! Columbus, while in 
Spain, discovered America,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 241. 
527- “An animal in Europe could not foresee and plan the discovery of America as Columbus did. 
It could not take the globe map of the earth and scan the various continents, saying, ‘This is the 
eastern hemisphere; there must be another, the western hemisphere,’” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, p. 417. 
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اي را به  س نقشهولمبدالبهاء عقيده دارد كعبارات انتهايي اين نقل قول نيز كاملا اشتباه هستند. عب
ه ي ديگـري هـم   دست گرفته و با خود انديشيده است كه اين نيمكره شرقي است پس بايد نيمكر

ز نظر فيزيكي چيزي بـه  . انموده استف ي غربي و از اين طريق آمريكا را كش باشد به نام نيمكره
با بررسي يكي بـه وجـود ديگـري پـي      بخواهد ي شرقي و غربي مفهوم ندارد كه كسي نام نيمكره

 وجود آمده و صرفا توسـط ه ها بعد از اكتشاف آمريكا ب ي غربي و شرقي سال ببرد. مفهوم نيمكره
  د.شو خطي قراردادي و فرضي مشخص مي

  
  علت سياهي تخم چشم -7

  گويد: عبدالبهاء مي

ور الي يط وانات و موي انسان و قرمز بودن لبها و متنوع بودن رنگهاييح علتّ اختلاف الوان«
ده يتخم چشم آن معلوم گرد اهييحكمت سر معلوم بلكه مخفي و مستور است مگر يالآن غ

د بود جذب شعاع يعني ساده و سفيگر يلوني د را اگريكه بجهت جذب شعاع آفتابست ز
  528.»آفتاب نمي نمود

آورد.  معلوم نيست عبدالبهاء بر مبناي كدام علم و حكمت ناشناخته اين سخنان را به زبـان مـي  
. بلكه مردمك، روزنه يدسف ياباشد  ياههمان مردمك چشم اصلا رنگ ندارد كه س ياچشم  تخم

ميـزان نـور    ،مردمـك شـود.   يچشم است كه نور از راه آن وارد چشم م ـ ي يهدر عنب يسوراخ يا
وارد چشـم  مردمـك  راه كـه از   ينـور كنـد.   ورودي به چشم را با تنگ و گشاد شدن، تنظيم مي

مردمـك تنهـا مقـدار بسـيار      ي روزنـه درون چشم پخش شده و به علت كوچك بـودن   شود مي
 ياهيس ـ ينبنـابرا  شـود.  ين علـت سـياه ديـده مـي    گردد و به هم ـ ناچيزي از آن به بيرون منتقل مي

                                                   
 .147ص ، مفاوضاتعبدالبهاء،  -528



 220__________ _____________________________________  لهد زآوا

سبز،  ي،ا قهوه سياه، است ممكن مختلف افراد در كه –چشم  ي يهرنگ عنب يو حت مردمك چشم
 يادعـا  . بـدين ترتيـب  نـدارد  يدخورش ـ ي دفع اشعه يابه بحث جذب  يربط هيچ –... باشد  يا يآب

 ياهرا جـذب كنـد س ـ   يدتخم چشم (مردمك) به سبب آنكه بتواند نور خورش هعبدالبهاء كه گفت
  فاحش است. ياشتباهي نادرست علمي و  جمله يكشده،  يدهآفر
 

اگر ديني با علم مطابق نبود، دين  «ي  كالات آشكار علمي را با جملهبهاييان چگونه اين اش
  كنند؟ جمع مي »نيست

  
  دهد مرگ بعد از تجزيه شدن بدن رخ مي -8

  گويد: عبدالبهاء مي

ها شروع  اند. وقتي اين اتم شده ها ساخته هاي مادي از اتم تمام عالم فيزيكي فاني است. اين بدن«
دهد و بعد از آن امري كه ما از آن به عنوان مرگ ياد  به جدا شدن از هم كنند تجزيه رخ مي

 529»افتد. كنيم اتفاق مي مي

ت عادي مادامي كـه يـك   شوند كه در حال اين سخنان خلاف علم عبدالبهاء در حالي مطرح مي
موجـود   ، اولتـر  به بيان ساده كنند. ع به تجزيه شدن نميهاي آن شرو ها و اتم ، سلولموجود نمرده

  كند. ميرد و پس از آن است كه تازه جسمش شروع به تجزيه شدن مي زنده مي
  
  

                                                   
529 -“The whole physical creation is perishable. These material bodies are composed of atoms; 
when these atoms begin to separate decomposition sets in, then comes what we call death,” 
Abdu’l-Baha, Paris Talks, pp. 90–91. 
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  !كنند روح دارند و حركت مي كه ها حيواناتي وجود دارد بر روي تمام ستاره -9

  به عبارات عبدالبهاء توجه كنيد:

ت ينهاين كره ارض كه بالنّسبه بيا .خلقي مخصوص را كيهر آسماني  هاي) (ستاره كواكب «
مه و در قرآن ين اجسام دري درخشنده عظياه هوده نه تا چه رسد بير است خالي و بيصغ
د نه يفرما هما مييف .هما من دابةياته خلق السموات و الأرض و ما بثّ فيح است و من آيصر

وجود  با .رك استـّروح متحيرا دابه ذيروح موجود زيح است كه در هر دو خلق ذيصر .هايف
  530.»حال ملتفت نشدهه ن صراحت كسي تا بيا

هما من ياته خلق السموات و الارض و ما بثّ فيحست و من آيد و نص صريفرما در قرآن مي «
ن اجسام يع ايجمپس معلوم شد كه  .دو ذي روح موجود ن هريعني در آسمان و زمي .هداب

ن اجسام يخداوند ا .ع البتهّ درخشنده و تابانيقت در جميحق و نور ه مسكونستينوران
  531.»ه نامتناهي را عبث خلق نفرمودينوران

رود كه در مورد تركيـب ايـن موجـودات هـم سـخن       هايش تا آنجا پيش مي  او در يكي از نامه
  گويد: مي

؟ بله [يا خير]ي نوع اين موجودات كه آيا مشابه موجودات روي زمين هستند  بارهاما در«
زميني، آتشي و هوايي  انند اختلاف موجودات دريايي،ها هم اما اختلاف آن [هستند]

هاست. اين موجودات در اجزاء  آن [سازنده]توازن عناصر در اختلاف طبع و  [پرندگان]
  532»ها با هم اختلاف دارند. ي آن تركيب دهنده

                                                   
 .480شماره  ،6ج  حضرت عبدالبهاء، مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -530
 .481شماره  ،6، ج حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -531
الموجودات  هاختلافه كاختلاف نوعي نعم فقط انّما هالموجودات الأرضي همشابه بنوعي هل هو تلك الموجودات هاما نوعي« -532

 باختلاف طبائعها و تباين موازين عناصرها تختلف تلكه و الموجودات الناري هو الموجودات الهوائي هالأرضي و الموجودات هالبحري
 .120 ، ص1ج  ،مكاتيب عبدالبهاء،»: منها ذواتها هالموجودات بحسب الاجزاء المركّب
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مانند موجودات زمينـي وجـود   از نظر عبدالبهاء بر روي خورشيد و تمام ستارگان موجوداتي ه
  هاست!  ي آن ت زميني در تركيب و اجزاي سازندهشان با موجودا فقط تفاوت ؛دارند

نيـز وجـود   » آتشي«موجودات  معتقد استعبدالبهاء علاوه بر موجودات زميني و هوايي و آبي 
 ـ دارند. چنين موجوداتي تا كنون بر روي زمين مشاهده نشده ن موجـودات  اند و منظور ايشان از اي

  533.ه همگي تمثيل بوده و وجود خارجي ندارنده باشد زيرا از نظر بهاييان اجنّتواند اجنّ هم نمي
  

  دانش مذهبي باب، بهاءاالله و عبدالبهاء-5
  دانش مذهبي باب -1

ها را بـه   جاتش آيات قرآن را تحريف كرده و يا اندكي تغيير مي داده و سپس آن هباب در نوشت
زده است. براي نشان دادن اين امر، سطور ابتدايي و انتهـايي   خودش بين مردم جا ميعنوان نزولات 

اين برخـورد   ي كنيم. نتيجه را بررسي مي قيوم الاسماء (تفسير سوره ي يوسف)اولين كتاب او يعني 
  هايي هستند كه غالبا گنگ و نامفهوم هستند. نوشته ،او با آيات

قيـوم  كتـاب  ابتـدايي   بخـش هـا   آن كه بـا اسـتفاده از آن  در جدول زير عبارات باب و آيات قر
  ايم: را سر هم كرده است، نشان داده الاسماء

                                                   
  دهد:شود اين گونه جواب ميي جن سوال ميمثلا هنگامي كه از شوقي درباره  -533

‘“Regarding your question as to the meaning of Jin or Genii referred to in the Qur’án, these are 
not beings or creatures that are actually living, but are symbolic references to the power of men of 
evil and may be likened to evil spirits. But the point to bear in mind is that these have no positive 
existence of any kind.’ (From a letter written on behalf of the Guardian to an individual believer, 
June 26, 1936),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i Reference File, chap. XLI, 
no. 1667. 

ي معني جن كه در قرآن ذكر شده، اينها موجودات يا مخلوقات كه حيات دارند نيستند و در رابطه با سوال شما درباره«يعني: 
ا به ارواح شرور تشبيه كرد. اما نكته اي كه بايد مد نظر داشت اين اشاراتي نمادين به قدرت مردان شرور هستند و مي توان آن ها ر

  »است كه اين ها هيچ گونه موجوديت مثبتي ندارند.



 223__________ _____________________________________  لهد زآوا

  
آيات قرآن  عبارات باب  

  )»18:1( عبده الكْتابالحْمد للَّه الَّذي أَنْزَلَ على«
  )»25:1( ليكوُنَ للعْالمَينَ«

  )»78:13( سراجاً وهاجا«

ليكـونبـالحقنزل الكتاب علـي عبـده الحمد الله الذي
  .سراجا وهاجا للعالمين

 است: روبرو ي يهاز سه آ يبيترك ،قسمت ينا

 )»6:126( و هذا صراطُ ربك مستَقيما«
قـد كـان فـي امبـالحقربـكعلي عند هذا صراطان 

 مستقيماالقيم  الحقالكتاب علي 
و  روبـرو  يهاز تكه تكه كردن آ يناش ،عبارت باب ينا

  به آن است: ياضافه كردن الفاظ
 
 )»43:4( أمُ الكْتابِ لَدينا لعَلي حكيم  و إِنَّه في«

الاكبـر قـدالحقو عليو انه في ام الكتاب لدينا لعلي 
  .حكيماكان عند الرحمان 

آخـر آن   ي و كلمه روبرو ي يهآعبارات ابتدايي  يندر ب
 :اضافه كرده است يالفاظ

 »)11:17( إِنَّه الحْقُّ منْ ربك«
  )»39:3( الدينُ الخْالص«
 )»33:6( في الكْتابِ مسطُوراً«

فـيقد كانالدين الخالصو علي انه الحق من عند االلهو 
  .مسطوراحول الطور  الكتابام 

باز هم تركيبي از آيات روبرو كـه صـرفا الفـاظي بـين     
  ها اضافه شده است: آن

 )»56:95(هذا لهَو حقُّ الْيقينإِنَّ«
 صراط اللَّه الَّذي لهَ ما في السماوات و مـا فـي الـْأَرض   «
)42:53«( 

 .صراط االله في السموات و الارضالحقان هذا لهو 
 الفاظ يبه همراه حذف برخ روبرو يهاز دو آ يبيترك

 سبيلبالحقفمن شاء اتخذ الي االله  )»76:29(ربه سبيلافَمنْ شاء اتَّخَذَ إلِى«
 ي روبرو: اندكي تحريف آيه

»وَكفـي بـاالله و مـن عنـده علـموالدين القـيم ان هذا لهو )»56:95(إِنَّ هذا له
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)»30:30(ذلك الدينُ الْقَيم«
 و بينكَُم و منْ عنْده علْم الكْتـاب   بِاللَّه شهَيداً بيني  كَفى«
)13:43«( 

 الكتاب شهيدا
 ي روبرو: تركيبي از سه آيه

  
است. به تعداد دفعاتي كه لفظ حق در اين  قيوم الاسماءعبارات ابتدايي او در كتاب  ،تصوير زير

اند). اضافه كردن تعـداد نامتنـابهي لفـظ     (با خط تيره مشخص شده نماييدكتاب استفاده شده دقت 
  !مكتوب نخواهد شد آنموجب حق شدن به يك نوشته حق، 
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اند. در اينجا نيز از همـان   در جدول زير گرد آوري شدهنيز پاياني باب در همين كتاب  عبارات
  استفاده شده است: شيوه

عبارات قرآن  عبارات باب
 )»25:57أَجر (منْعلَيهأَسئَلكُُمماقُلْ«
  )»26:109(العْالمَينَ  رب  على إِلاَّ أَجرِي إِنْ«

فـي ام الكتـابفهو عند االله ربيقل ما اسئلكم من اجر
  .موجودا الحقعلي  بالحقهذا قد كان 

  مشهود است: روبرو كاملا يهاستفاده از دو آ
 )»34:47اللَّه (علَىإِلاَّأَجرِيإِنْ«

 )»19:21مقضْي ( أَمراً كانَ«
فـي يـومكـانقدالحقعليبالحقان اجري علي االلهو 

 مقضياالبدء 
  باز هم آيات روبرو:

 آمنُوا الَّذينَ أيَها يا النَّبِيعلَىيصلُّونَملائكَتهَواللَّهإِنَّ«
 )»33:56تَسليما ( سلِّموا و علَيه صلُّوا

يا ايها الـذينو الهان االله و ملائكته يصلون علي النبيو 
  م كما صلي االله عليهم و علي شيعتهم امنوا صلوا عليه

 كپي برداري از آيه روبرو:
 »)4:33شهَيدا (ءشَيكُلِّعلىكانَاللَّهإِنَّ«
» كانَ و شَي بكُِلِّ اللَّه حيطاً ء4:126( م«( 

االله كانو هوعلي كل شيء شهيدابالحقاالله كان هو  و
  بكل شيء محيطا

 كپي برداري از آيات روبرو:

  
 را لب اين كه او اين عباراتو جا شود ديده مي در سرتاسر كتاب او كپي برداري ناشيانه از قرآن

  .است مريدان خود ارائه كردهبه عنوان نزولات جديد به 
موضوعي ديگـر كـه   كتب او آكنده از اشتباهات در استفاده از الفاظ و دستور زبان عربي است. 

سـت.  ري موارد بي مفهوم بودن عبارات او در بسيا ينامفهوم كند، او جلب توجه مي هاي هدر نوشت
  ذكر كرديم توجه كنيد: اولجدول ي الفاظي كه در  به ترجمه
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اش نازل كرد تا براي جهانيان چراغي  ستايش براي خداوند است كه كتاب را بر بنده«
كه در ام  درخشان باشد. به درستي كه اين راهي بلند مرتبه در نزد پرودگارت بحق است

الكتاب بر حق پايدار مستقيم بوده. و آن در ام الكتاب در نزد ما بلند مرتبه بوده و بر حق 
بزرگتر در نزد رحمان حكيم بوده است. و آن حق است از جانب خداوند و بر دين خالص و 
پوشيده بوده است در اطراف طور در ام الكتاب. به درستي كه آن حق است، راه خدا در 

ها و زمين، پس هر كس كه خواهد به حق به سمت خداوند راهي برگيرد. به درستي آسمان 
كند به عنوان شاهد آن كسي كه در نزد او است علم  كه اين دين پايدار است و كفايت مي

  »ي اكبر از جانب خداوند. ستي كه اين است حق با حق بر كلمهالكتاب. به در

و يا چند لفظ پشـت سـر هـم داراي معنـي      تكاين عبارات به صورت تك  برخي از اگر چه
 در تمام كتابكنند.  فهوم خاصي را به مخاطب منتقل نميهستند ولي در مجموع نامفهوم بوده و م

  همين سبك تكرار شده است. او
وقتي عبارتي را نازل شده است. » ي يوسف تفسير سوره«ه اين كتاب به عنوان جالب اينجاست ك

زداييم تا مخاطب به معنا و مفهوم آن عبارت بيش از پيش  هام را از آن ميكنيم درواقع اب تفسير مي
، بلكـه بـه اسـم تفسـير،     زدايي نيسـت آنچه باب در اين كتاب انجام داده نه تنها ابهام پي ببرد. اما 

در  متشابه ي صفحه عبارات مبهم بيان كرده كه از هر آيه دو تا سهي يوسف  ي هر آيه از سورهبرا
  تر هستند. قرآن مبهم

تـوان بـه عبـارات    هاي بـاب مـي   در نوشته و بي معني اي ديگر از الفاظ نامفهوم به عنوان نمونه
  او اشاره كرد كه به صورت زير هستند: نأپنج شابتدايي كتاب 

بسم االله الاء له الاء له   اللهم اني اسئلك باسمك يا آله يا الاه يا االله يا اَله يا اُلّاه يا اُلوه يا اَليه «
  »يا مستأله...يا اَلوّه يا اُلوّه يا اُلهَان يا مؤله يا مؤَلهّ يا مئĤله يا متĤله يا مؤتله يا متĤله 
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  عبارات ابتدايي كتاب پنج شأن باب

  
  باب هستند. وجود ندارند و ساخته ذهن از الفاظ فوق در زبان عربيبسياري 

 
  دانش مذهبي بهاءاالله -1

مملـو از   انـدازيم. ايـن كتـاب،    وي مـي كتاب ايقان نگاهي به براي بررسي دانش مذهبي بهاءاالله 
نوشته شده  آندر نقد و رد  يكتب متعدد و حديثي است و تاكنونتفسيري، هاي ادبي، قرآني،  غلط
و بـه   شـود  هم اكنون در آرشيو كتب بهايي در اسرائيل نگهداري مي ايقان 534ي اصلي نسخه . است

  نيست. آن، بيت العدل به هيچ عنوان حاضر به انتشار كاملا واضحعلت دلايلي 

                                                   
برخي محققين عقيده دارند اين نسخه، نسخه ي اصلي نيست و نسخه اي اصلاح شده است كه باز هم اصلاح شده و تا به  -534

در صفحه ي » يا اهل الارض«را نسخي وجود دارند كه در آن ها به جاي عبارت حالت كنوني كه در دست ماست در آمده است. زي
 ) استفاده شده است.279، ص 1، جاسرار الآثار(فاضل مازندراني، » يا اهل البيان«اول از عبارت 
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در  پـردازيم.  ها مـي  د، فقط به بررسي برخي از اين غلطدر اينجا، براي اين كه بحث طولاني نشو
تصـحيح  ي فعلـي   ي منتشر شـده  نسخهرا كه تلاش شده در ي اوليه ايقان  نسخههاي ادبي  ابتدا غلط

   دهيم. شود، مورد بررسي قرار مي
 اشتباهات متعدد دستوري و ادبي -1

كه در دسترس عموم قـرار دارد مربـوط بـه صـفحات اول و      ايقان ي اصلي تنها تصوير از نسخه
 ويانـد و   داده شده 535آخر كتاب ايقان در اسرائيل هستند كه توسط بيت العدل به كريستفر باك

تحريف و تحذيف (هم فارسـي   10در تصوير زير  ها را در ابتداي كتاب خود چاپ كرده است. آن
  اند: ايش داده شدههم عربي) كه فقط در اين صفحه وجود دارند نم

  

                                                   
535- Christopher buck, edited by Juan R. Cole and Moojan Momen, Symbol and Secret: Qur'an 
Commentary in Baha’u’llah's Kitab-i-Iqan (United States of America: Kalimat Press, 1995) 

ي چاپي كه اسكن  ي الكترونيكي اين كتاب به اشتباه تصوير ديگري قرار داده شده است اما در نسخه قابل ذكر است كه در نسخه
  صحيح قرار داده شده است.ي  موجود است نسخه www.books.google.comآن در 
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 تنها تصوير موجود از نسخه ي اصلي كتاب ايقان
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  :ايم ي فعلي ايقان مقايسه كرده را با نسخهي اصلي در جدول زير نسخه

نسخه ي اصلي در اسرائيل نسخه ي تحريف شده فعلي
 الاعلييبسم ربنا العل

في ب ذكُورـلُ يانِ اَنَّ العباد لـَن  يالباب المئِ    نّصإلـي شـاط
ن فـي         بحرِ ن كـُلِّ مـ العرفانِ إلّـا بِالانقطـاعِ الصـرف عـ

.   السموات و  ـاَنفُسكُم  فلتقدسـنّ الاَرضِ ا اهَـلَ الاَرضِ  ي
الَّذي قَدر اللّـه لكَـُم و تـَدخُلنَُّ فـي      مقامِلعَلَّ تَصلنَُّ إلي 

جـوهر   .اًانِ مرفوعيجعله اللهّ في سماء الب الذي سرادقٍ
 ن كـؤوس يمـان و طـالب  يل اين سـب ين باب آنكه سـالك يا
ه پاك يع شئونات عرضيد نفوس خود را از جميقان بايا
عني گوش را از استماع اقوال و قلـب  يند، يقدس نمام و

بحات جـلال و روح را از      را از ظنونات متعلّقـه بـه سـ
ظاهره و چشم را از ملاحظـه كلمـات    تعلّق به اسباب

ه سـالك شـوند   يال متوسلاًعلي اللهّ و  متوكّلاًه  و يفان
اشـراقات شـموس علـم و عرفـان      اتيتا آنكه قابل تجلّ

ب نامتنـاهي  ي ـغ وضـات يو محلّ ظهورات ف شوند الهي
 اقوال و اعمـال و  كه اگر عبد بخواهد كه رايگردند . ز

زان معرفـت حـقّ و   ي ـفعال عباد را از عالم و جاهـل م ا
به رضوان معرفت رب العزّه  قرار دهد هرگز اي اوياول

و بعيون علم و حكمت سلطان احديت فائز  داخل نشود
سر منزل بقا نرسد و از جام قُرب  و به و هرگز نگردد

 ـناظر بـه ا   .و رضا مرزوق نگردد د كـه  يام قبـل شـو  ي
ــي  شــه منتظــر يهم كــه چقــدر مــردم از اعــالي و ادان

 اند ه بودهياكل قدسيه در هيظهورات احد

 الاعلي يالعلبسم ربنا 
في ب ذكُورـلوُا يانِ اَنَّ العباد لنَ يالباب المئِ    صإلـي شـاط

ن فـي         بحرِ ن كـُلِّ مـ العرفانِ إلّـا بِالانقطـاعِ الصـرف عـ
.   السموات و لَّ  ياَنفُسكُم  قدَسواالاَرضِ ا اهَلَ الاَرضِ لعَـ
 تَدخُلنَُّ في سرادقٍ الَّذي قَدر اللهّ لكَُم و المقامِتَصلنَُّ إلي 

ن باب يجوهر ا .انِ مرفوعاًيجعله اللهّ في سماء الب (؟)  
 ـقـان با يا ن كـؤوس يمان و طالبيل اين سبيآنكه سالك د ي

قـدس  م ه پاك ويع شئونات عرضينفوس خود را از جم
 عنـي گـوش را از اسـتماع اقـوال و قلـب را از     يند، ينما

و روح را از تعلّق بـه   ظنونات متعلّقه به سبحات جلال
ه  و ي ـظاهره و چشم را از ملاحظه كلمـات فان  اسباب
ه سـالك شـوند تـا    ي ـال نيمتوسـل علي اللهّ و  نيمتوكلّ

 اشراقات شموس علم و عرفـان الهـي   اتيآنكه قابل تجلّ
ب نامتنـاهي گردنـد .   يغ وضاتيو محلّ ظهورات ف (؟)
عال عباد فا اقوال و اعمال و (؟) اگر عبد بخواهد (؟) رايز

قرار  اي اويزان معرفت حقّ و اوليرا از عالم و جاهل م
و  دهد هرگز به رضوان معرفت رب العزّه داخل نشـود 
و  بعيون علم و حكمت سـلطان احـديت فـائز نگـردد    

سر منزل بقا نرسد و از جام قُـرب و رضـا    و به هرگز
د كه چقدر مردم يام قبل شويناظر به ا  .مرزوق نگردد

 ـشه منتظر ظهـورات احد يهم (؟) اداني از اعالي و ه در ي
 اند ه بودهياكل قدسيه
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  را چنين توجيه كرده است:بيت العدل اين تحريفات 

در ضميمه ي كتاب اقدس در بخش پرسش و پاسخ بهاءاالله خود نحوه ي ويرايش و علت آن را «
مطابقه و مقابله  ه من دونياري از الواح نازل شد و همان صورت اوليبس«توضيح داده است: 

ن را مجال اعتراض نماند مكررّ در ساحت يمعرض باطراف رفته لذا حسب الامر به ملاحظه آنكه
ده به حسب يقاعده جد گر چون دريشد و قواعد قوم در آن اجرا گشت و حكمت د اقدس قرائت

 ع ملاحظه شد لذا به جهت سهولت ويار وسيقواعد بس ان حضرت مبشرّ روح ما سواه فداهيب
  536»»نازل شد آنچه با اكثر مطابق است. اختصار

ي  ادعا شده كه بسياري از الواح بدون مقابله با نسـخه از جهات متعدد ايراد دارد. توجيهي  چنين
دسـت بـه تحريـف     بهـاءاالله اگر واقعا داستان همين است پس چرا اصلي به اطراف فرستاده شدند. 

شود اين است كه اتفاقا در ايـن   است؟ آنچه مشاهده ميكه در بالا نشان داديم) زده ي اصلي ( نسخه
بوده و در ويرايش بعدي تلاش شده تا آن ايـرادات  ي اصلي خود داراي ايرادات متعدد  نسخه مورد

 كـه ضـمن اين  كنـد.  ي اصلي را توجيه نمي نسخه ايرادات متعدد در ابدا اين بهانهلذا . برطرف گردد
   اه به اطراف و اكناف خود امري ناپسند است.هاي اشتب ر ارسال نسخهدسهل انگاري 

تغيير دهيم. اين اولين بـار در  » قواعد قوم«خواستيم آن را مطابق با  ادعاي بعدي اين است كه مي
ي اينكه نزولاتش مطابق با قواعد زبـان مـردم    عي نبوت به بهانهتاريخ ارسال پيامبران است كه مد

پرسـتند كـه پيشـياپيش توانـايي      ا بهاييان چه خدايي را ميزند. واقع ها مي نيست دست به تغيير آن
ا بـراي آن اصـلاحيه   هكه مجبـور شـده بعـد    نمودهتشخيص اين معضل را نداشته و كتابي را نازل 

نگرد، حقيقت ديگري را مي بيند و آن چيزي نيسـت   به اين مسئله مي بنويسد؟ البته هر عاقلي كه
                                                   

536- “In his Questions and Answers, supplemental to the Kitab-i Aqdas, Baha’u’llah himself 
discloses the editing process and reasons for it: ‘Many Tablets were revealed and dispatched in 
their original form without being checked and reviewed. Consequently, as bidden, they were 
again read out in the Holy Presence, and brought into conformity with the grammatical 
conventions of the people in order to forestall the cavils of the opponents of the Cause.’” 
Christopher buck, edited by Juan R. Cole and Moojan Momen, Symbol and Secret: Qur'an 
Commentary in Baha’u’llah's Kitab-i-Iqan, p. 27. 
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ه در شـده اشـتباهاتي را ك ـ   مجبـور اينكـه  و (بهـاءاالله)   عي نبوتمداين دروغ بودن ادعاهاي جز: 
  .مرتكب شده تغيير دهدكتابش 

كنند بهاءاالله كتاب ايقان را تحريف كرده تا آن را با قواعد زبان مـردم   بهاييان در حالي ادعا مي
كرده كه اصلا نزولات الهـي نبايـد مطـابق بـا      بيانمطابق كند كه خود بهاءاالله بارها در سخنانش 

باشد. به عبارات زيـر كـه او در دفـاع از     ين كلام خدا و مردم اختلافب و بايد باشند قواعد مردم
  :نوشته است توجه كنيد عربيبه زبان  علماه يكي از بدر پاسخ  ايرادات متعدد ادبي در كتب باب

ها خالي هستند  تش نگاه كن تا متوجه شوي كه آنبا چشم خدا به آيا نادانبگو اي (ترجمه:) «
بق با قواعد شما ها و قواعد مردم زيرا او علوم عالمين را دارد. بگو اگر آيات خدا مطا از كنايه

شدند، اي گروه محجوب  شدند، آن ها همانند كلمات شما مي است نازل ميو آن چه نزد شم
   537»شده.

در حاليكـه همـين افـراد     كنـد  لفظ نادان خطاب مـي دقت كنيد كه ايشان آن شخص عالم را با 
سپس براي اينكه او را بيشتر تحقير كنـد مـدعي    538.ند نبايد مردم را نادان خطاب كردهست مدعي

عبـارات را ذكـر    سـپس ايـن  و  539گويم تا تو هـم بفهمـي   شود كه بقيه سخنانم را به فارسي مي مي
  كند: مي

                                                   
كلمات اللّه ببصره لتجَدهنّ مقدسات عن اشارات القوم و قواعدهم بعد ما كان عنده علوم  يقل يا أيها الجاهل انظر ف« -537

مجموعه الواح بهاءاالله، »: قواعدكم و ما عندكم انهّا تكون مثلَ كلماتكم يا معشَرَ المحتجبين يالعالمين. قل إنّ آيات اللّه لو تنزل عل
 .71، ص مباركه

بلكه  بجهالت نسبت داد كه تو نداني و من دانمتعاليم الهيه در اين دور نوراني چنين است كه نبايد نفوس را توهين نمود و « -538
 .355، ص 1، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: بايد بجميع نفوس بنظر احترام نظر كرد

رحماني را  بلسان پارسي ذكر ميشود كه شايد عرف قميص«البته عبارات او براي فارسي زبانان نيز گنگ و نامفهوم هستند:  -539
ه و دس رحمت رحمانيكُهر طيري از  عن الاشطار بشطر أحديه توجه كني اگر چه از كلمات منزله پارسيه ادراك نمائي و منقطعاً

 .74، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: صمدانيه نصيب نبرده و قادر بر التقاط نه خرمن حكم
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 .قوم ظَم و ذكر أتم غلط است و مخالف است بقواعدأع اند كه كلمات باب تو و أمثال تو گفته«
 .شوديزان او نميزان كلّست و دون او ميم هيكه كلمات منزله اله هنوز آنقدر ادراك ننموده

   540.»درجه اعتبار ساقط ه است آن قاعده ازيات الهيقواعدي كه مخالف آ ك ازيهر 

ها  اي مخالف آن قاعده هر هستند و اوگويد معيار قواعد زباني آيات  الله آشكارا ميدر اينجا بهاءا
او در جاي ديگر تاكيد مي كند كه بايد از قواعد او به عنـوان   ي اعتبار ساقط است. باشد از درجه

  معيار سنجش استفاده شود:

اب نزدتان است نسنجيد زيرا [آن كتقواعد و علوم اي گروه علما، كتاب خدا را با آنچه از «
ها است بايد توسط  خود] ترازوي [سنجيدن] حق در ميان خلائق است. آنچه در ميان ملت

  541»اين ترازوي اعظم سنجيده شود.

در توجيـه تغييـر و تحريـف ايقـان، عكـس ايـن        بيت العـدل،  با اين اوصاف، چگونه است كه 
ي خـود   به گفتهكه  -بهاءاالله آيات كتاب ايقان را  كند؟ بيت العدل مدعي است موضوع را بيان مي

كـه طبـق    -ها را مطـابق بـا قواعـد مـردم      آن تا دادهتغيير  -بايد معيار قواعد زبان باشند بهاءاالله 
 بيـت العـدل  بسي جاي تأسف اسـت كـه   ! بنويسد - ي اعتبار ساقط هستند حرف بهاءاالله از درجه

  .ندارندآيات خدا نياز به ويرايش ادبي اين حقيقت را ندارد كه توانايي درك 
شود. طبق اعلام بيت العدل، كتاب ايقان نه يك بار بلكـه چنـدين بـار     ماجرا به اينجا ختم نمي

  ويرايش و تحريف شده آن هم به پيشنهاد كاتب بهاءاالله:

به  ]هانوشته[مهم اشاره كنيم كه تغييرات مربوط به سبك و گرامر  ي بايد به اين نكته«
لذا  - شدند ولا به پيشنهاد زين (كاتب بهاءاالله) انجام ميو معم - مرور زمان انجام شده اند

  542»هايي دارند. وتاهاي متعدد با هم تف نسخه

                                                   
 .78، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله،  -540
يوزن ما عند الامم  انهّ لقسطاس الحقّ بين الخلق قد بما عندكم من القواعد و العلوم معشر العلمĤء لا تزنوا كتاب اللّه قل يا« -541

 .99، ص 98، بند اقدسبهاءاالله،  »:الاعظمس بهذا القسطا
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هاي خود عاجز بوده و محتـاج   يافتن ايرادات نوشتهاز  ادعاي خطاناپذيري دارد كه ايآيا بهاءاالله
هـايش   تحريـف نوشـته  ها را به او نشان دهد؟ و اگر هدف بهاءاالله از  كاتب خطاكارش بوده تا آن

بستن دهن مخالفان بوده، چرا يك بار براي هميشه كتاب را عوض نكرده و به مرور و به تـدريج  
دلـيلش ايـن   هاي متعدد از اين كتاب منتشر شوند؟ آيـا   در آن تغييرات ايجاد كرده تا باز هم نسخه

هـاي جديـدي    غلـط  ،بها عاجز بوده و پس از هر بار اصلاح كتـا  از يافتن تمام غلطنبوده كه وي 
  اند؟ شده آشكار مي

  
 اشتباهات متعدد در ذكر آيات قرآن -2

ناچار به يكي از نسخ قديمي موجـود  ه ي اصلي كتاب ايقان، ب با توجه به عدم دسترسي به نسخه
. تصـاوير ايـن نسـخه از طريـق وبگـاه      نمـوديم مراجعـه   1613405در كتابخانه ملي با شماره ي 

 در ذكر آيات قرآن در جدول زير ايرادات متعدد بهاءاالله 543اند. داده شده كتابخانه دردسترس قرار
  اند: ذكر شده

 فحهص ي اصلينسخه ي اصلاح شدهنسخه توضيحات
 سه اشتباه وَ همََّتْ كُلُّ أمَُّةٍ بِرَسُولهِِمْ ليِأْخُذُوهُ وَ 

 جادَلُوا باِلْباطِلِ ليِدْحِضُوا بِهِ الحَْقَّ 
  )۵، (غافر

همت کل امة برسولهم  لقدو 
بالباطل  به يجادلوالياخذوه و 

  ليدحضوا به الحق

5  

                                                                                                                             
542- “It is important to note that the stylistic and grammatical changes mentioned above took 
place over time—often it was Zayn himself that suggested them—and therefore the various 
manuscripts differ somewhat, one from the other,” Christopher buck, edited by Juan R. Cole and 
Moojan Momen, Symbol and Secret: Qur'an Commentary in Baha’u’llah's Kitab-i-Iqan, p. 27. 

  صفحه به صفحه از لينك زير: ي براي مطالعه -543
http://dl.nlai.ir/UI/0703ce2c-183d-4267-bb7a-
35498b51ecc6/LRRView.aspx?tocterm=&History=True&First=true 

  راجعه كنيد:ي زير م و براي دانلود كتاب به صفحه
https://archive.org/download/original_Iqan/iqan.pdf 
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  إِلاَّ خَساراً  كُفْرُهُمْ وَ لا يزيدُ الْكافِرينَ   دو اشتباه
  )۳۹، (فاطر

  8  يزيد الکافرين الا خسارا ماو 

ا نُطْعِمُكُمْ  يك اشتباه لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيدُ مِنْكُمْ إِنمَّ
  )۹، (انسان جَزاءً وَ لا شُكُوراً 

نريد  و ماانما نطعمکم لوجه االله 
  منکم جزاء و لا شکورا

17  

ــك   ــتباه و ي ــار اش چه
 ايراد دستوري

مَثَلاً كلَمَةً طيَبَةً كَشَجَرَةٍ طيَبَةٍ أَصْلُهَا 
تُـؤْتىِ  ثاَبِتٌ وَ فـَرْعُهَا فىِ السَّمَاءِ،

  )۲۴، (ابراهيم حِين أُكُلَهَا كلُّ 

کلمة طيبة کشجرة طيبة   مثل
و فرعها  فی الارضاصلها ثابت 
کل   فیاکلها  و يوتیفی السماء 

  حين

17  

دو اشــتباه. جالــب ايــن 
است كه بهاءاالله همين 
ــاب  ــتباه را در كتـ  اشـ

اقتدارات و چنـد لـوح   
نيـــز  16، ص ديگـــر

 تكرار كرده است.

مُّسْتَنفِرَةٌ، فـَرَّتْ مِن كَأنََّـهُمْ حمُرٌُ 
  )٥٠(مدثر،  قَسْوَرَةِ 

  ٣٨  قسورةالمستنفره فرت من  کحمر

کنت نسيا   ويا ليتنی مت قبل هذا  يك اشتباه
 ) ۲۳(مريم،  منسيا

کنت   اميا ليتنی مت قبل هذا 
  نسيا منسيا

٤١  

ــدد.  ــتباهات متعــ اشــ
ــيحات   ــه و توض ترجم
نيز متناسب با تغييرات 

 اند. شدهدر آيه اصلاح 

اللّهُ فِی  هَل ينظرُُونَ إلاّ اَن يأتيِهُمُ «
و   ]٢١٠[بقره،  »ظلَُلٍ مِنَ الغَمامِ.
از  بعضی اين آيه راعلمای ظاهر 

علائم قيامت موهوم که خود تعقّل 
مضمون آن اين  واند  اند گرفته نموده

آيا انتظار می کشند مگر است:  
سايه ای خدا در  اينکه بيايد آĔا را

؟ و حال آنکه اين مضمون ابراز 
در اکثر کتب سماوی مذکور است 
و در همه اماکن در ذکر علامات 

  اند. فرموده بعد ذکرظهور 

االله فی ظلل من  يوم ياتی«
اين ايه و علمای ظاهر  »الغمام

از علائم قيامت موهوم  را بعضی 
که خود تعقل نموده اند گرفته اند  

که روزی  مضمون ان اينست:   که
ابر و  سايه ازخدا در  يدکه ميا

در اکثر  حال اينکه اين مضمون 
کتب سماوی مذکور است و در 
همه اماکن در ذکر علامات 

  ظهور فرموده اند.

٥٧  
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 السَّماءُ بِدُخانٍ مُبينٍ يغْشَی تأَتیيومَ  يك اشتباه
(دخان،  النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ الَيمٌ 

١٠(  

السَّماءُ بِدُخانٍ مُبينٍ  اتیييومَ 
  النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ الَيمٌ  يغْشَی

٥٧  

وَ إذَا لَقُوکُم قَالُوا آمَنَّا وَ إذا خَلَوا  دو اشتباه
عَضُّوا عَلَيکُمُ الانَاَمِلَ مِنَ الغَيظِ قُلْ 
مُوتُوا بِغَيظِکُمْ إنَّ اللّه عَليمٌ بِذَاتِ 

  )١١٩(آل عمران،  الصُّدُورِ 

قَالُوا امَنَّا وَ  قُوا الذين امنوالَ وَ إذَا 
إذا خَلَوا عَضُّوا عَلَيکُمُ الانَاَمِلَ مِنَ 
الغَيظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيظِکُمْ إنَّ اللّه 

  الصُّدُورِ  بمِا فیعَليمٌ 

٥٨  

يك اشتباه. جالب ايـن  
اســت كــه ايــن آيــه از 

 گويد. تحريف سخن مي

 يسمَعُونَ  مِنهُمْ  کَانَ فَريقٌ  قَد وَ 
 ما بَـعْدِ  مِنْ  يحَرّفُونهَُ  ثمَُّ  اللّهِ  کَلامَ 
  )٧٥(بقره،  يعْلَمُونَ  و هُم عَقَلُوهُ 

 يسمَعُونَ  مِنکم کَانَ فَريقٌ  قَد وَ 
 ما بَـعْدِ  مِنْ  يحَرّفُونهَُ  ثمَُّ  اللّهِ  کَلامَ 
  يعْلَمُونَ  و هُم عَقَلُوهُ 

66  

ـــــيسَ  يك اشتباه ـــــبرَِّ  لَ ـــــلَ  وُجُـــــوهَکُم تُـوَلُّـــــوا اَنْ  ال  قِبَ
شــــرقِِ 

َ
غــــرِبِ  الم

َ
 مَـــــنْ  الـِـــبرَّ  لَکِـــــنَّ  و و الم

ــــــه آمَــــــنَ  (بقــــــره،  الآخــــــرِ  اليــــــومِ  و باِللّ
١٧٧(  

ـــلَ  وُجُـــوهَکُم تُـوَلُّـــوا اَنْ  الـــبرَِّ  لَـــيسَ   قِبَ
شــــرقِِ 

َ
غــــرِبِ  الم

َ
ان  الــِــبرَّ  لَکِــــنَّ  و و الم

  الآخرِ  اليومِ  و باِللّه تومنوا

71  

 و فـــــــــــی انفســـــــــــکم افـــــــــــلا تبصـــــــــــرون يك اشتباه
  )۲۱(ذاريات، 

  74  افلا تبصرون انفسهمو فی 

 فـَاِنِ  إعرَاضُهُم عَلَيکَ  کَبـُرَ  کَانَ إنْ   وَ  يك اشتباه
 فــی الاَرضِ  نَـفَقــاً  تَـبْتَغِــی اَن اسْــتطَعْتَ 

  )٣٥(انعام،  السَّماء فی سُلَّماً  اوَ

 فــَــاِنِ  إعرَاضُــــهُم عَلَيــــکَ  کَبـُــــرَ  إنْ  وَ 
فــــــــی  نَـفَقــــــــاً  تَـبْتَغِــــــــی اَن اسْــــــــتطَعْتَ 

  السَّماء فی سُلَّماً  اوَ الاَرضِ 

81  

اعَْـينٌ  و لهَمُْ  لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يفقَهُونَ đاَ يك اشتباه
  )١٧٩(اعراف،  لا يبصِرُونَ đِاَ

و  قُـلـُــــوبٌ لا يفقَهُــــــونَ đـَـــــا و لا
  اعَْينٌ لا يبصِرُونَ đِاَ لهَمُْ 

84  

ــدد.  ــتباهات متعــ اشــ
جالـب ايــن اسـت كــه   
ــي از   ــط بخشـــ فقـــ

ــه ــي  ترجمــ ي فارســ
ــه  ــا آيـ ــب بـ ي  متناسـ

صحيح، اصلاح شـده و  

ــــوْلهُمُ فـَعَجَــــبٌ  تَـعْجَــــبْ  إن وَ «  إذَا أَ  قـَ
 »جَديـــــدٍ  خَلْـــــقٍ  لفـــــی تُـراَبـــــاً ائَنَِّـــــا کُنَّـــــا

 اســـت ايـــن آن ترجمـــه کـــه ]٥رعـــد، [
 مـــــی اگـــــر عجـــــب  فرمايـــــد مـــــی کـــــه
 کـافران قـول اسـت عجب پس داری
 مــــا آيــــا گوينــــد کــــه مــــی معرضــــان و

 مــــی اســــتهزاء روی از و بــــوديم تــــراب

ــــوْلهُمُ فـَعَجَــــبٌ  تَـعْجَــــبْ  إن«  إذَا أَ  قـَ
 »لمبعوثـــون ائَنَِّــا و عظامـــاً تُـراَبــاً  کُنَّــا
 مـــی کـــه اســـت ايـــن آن ترجمـــه کـــه

 پــس داری مــی اگــر عجــب فرمايــد
 و کــــــــافران قــــــــول اســــــــت عجــــــــب
 مــــا آيــــا گوينــــد کــــه مــــی معرضــــان
 روی از و بــوديم اســتخوانتــراب و 

85  
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اصــلاح عبــارت نهــايي 
(مائيم مبعوث شدگان) 

شان دور مانده  از چشم
 است.

 مبعـــــــــوث مـــــــــائيم کـــــــــه آيـــــــــا گفتنـــــــــد
  شدگان.

 مــائيم کــه آيــا گفتنــد مــی اســتهزاء
  شده گان. مبعوث

 اشتباهات متعدد  الوَعيـدِ  يـومُ  ذَلِکَ  الصُّورِ  فی نفُخَ  و«
 و سَــائقٌ  مَعَهــا نَـفْــسٍ  کُــلُّ  جَــاءَتْ  و

 ظــاهر معنــی کــه ]٢١[ق،  »شَــهِيدٌ 
 و صـور در شـد دميده است اين آن
 نظرهــا بــه کــه وعيــد يــوم اســت آن

 نفســی هــر آمــد و بــود بعيــد بســيار
 و راننـــده اوســت بـــا و حســاب بــرای
  .گواه

رجــــع  فــــذَلِکَ  الصُّــــورِ  فــــی فــــنُفخَ «
 مَعَهــــا نَـفْــــسٍ  کُــــلُّ  جَائــــتْ  و بعيــــد
 ظـاهر معنـی کـه »شَـهِيدٌ  و سَـائقٌ 
 در شـــد دميـــده کـــهاســـت   ايـــن ان

 و رجــوع بعيــد اســت ايــن و صــور
 امـــد و بـــود بعيـــد بســـيار نظرهـــا بـــه
ـــا و حســـاب بـــرای نفســـی هـــر  ب

  .گواهان و کشنده اوست

86  

(صــافات،  و ان جنــدنا لهــم الغــالبون يك اشتباه
۱۷۳(  

  94  الغالبون جند االله هم

ـــرُوا الَّـــذينَ  وَ  دو اشتباه ـــه بِآيـــاتِ  کَفَ  لِقَائـــهِ  و اللّ
 اوُلئَِــــکَ  وَ  رَحمْتَــــی مِــــنْ  اوُلئِــــکَ يئِسُــــوا

  )٢٣(عنکبوت،  الَيِمٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ 

 لِقَائـهِ  و اللـّه بِآيـاتِ  کَفَرُوا الَّذينَ  وَ 
 وَ  رَحمْــَــــت االله مِــــــنْ  اوُلئِــــــکَ يئِسُــــــوا

  الَيِمٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ  اوُلئَِکَ 

105  

ــِـــمْ  مُلاقــُـــوا انََّـهُـــــمْ  يظنُُّـــــونَ  الَّـــــذِينَ  دو اشتباه ِّđَو ر 
  )٤٦(بقره،  راَجِعُونَ  إليَهِ  انََّـهُمْ 

ــِـمْ  يظنُُّـــونَ  الَّـــذِينَ  ِّđَإليَـــهِ  انََّـهُـــمْ  و ر 
  راَجِعُونَ 

105  

همين آيه هم به همـين  
ــتباه در ص  صــورت اش

 نوشته شده است. 57

 فِــــی اللــّــهُ  يــــأتيِهُمُ  اَن إلاّ  ينظــُــرُونَ  هَــــل
  )٢١٠(بقره،  الغَمامِ  مِنَ  ظلَُلٍ 

  109  االله فی ظلل من الغمام يوم ياتی

 قـَالُوا بيَنـَاتٍ  آياتنُـا عَلـَيهمْ  تُـتْلـی إذَا وَ  يك اشتباه.
 يصُــدَّکُمْ  اَنْ  يريــدُ  رَجُــلٌ  إلاّ  هَــذَا مــا

 مــــا قَــــالُوا و آبــــاؤکُُمْ  يعْبُــــدُ  کَــــانَ  عَمّــــا
  )٤٣(سبـا،  مُفْترَیً  إفکٌ  إلاّ  هَذا

 بيَنَـــاتٍ  آياتنُـــا عَلَـــيهمْ  تُـتْلـــی إذَا وَ 
 اَنْ  يريـــــدُ  رَجُـــــلٌ  إلاّ  هَـــــذَا مـــــا قـَــــالُوا

 قـَالُوا و آبـاؤکُُمْ  کَـانَ  عَمّـا يصُـدَّکُمْ 
  مُفْترَیً  إفکٌ  إلاّ  هَذا ما

156  

ـــــــوْ  وَ  قِرْطـَاسٍ  فـِی کِتابـاً  عَلَيـکَ  نَـزَّلْنـَا  لـَوْ  وَ  دو اشتباه. ـــــــاا  لَ ـــــــکَ  نزلْنَ ـــــــاً  اليَ ـــــــی کِتاب   160 فِ
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 کَفَــرُوا الَّـذِينَ  لَقَــالَ  باِيَـدِيهِمْ  فـَلَمَسُـوهُ 
  )٧(انعام،  مُبينٌ   سِحرٌ  اِلاّ  هَذا إنْ 

ـــدِيهِمْ  فـَلَمَسُـــوهُ  قِرْطــَـاسٍ   لَقَـــالَ  باِيَ
  سِــــــحرٌ  اِلاّ  هَــــــذا إنْ  کَفَــــــرُوا الَّــــــذِينَ 

  مُبينٌ 
  

و  109با توجه به اينكه بهاءاالله برخي از اشتباهات را در چند جا عينا تكرار كـرده (مـثلا ص   
ين آيات را اشتباه حفظ كرده بودنـد  با اطمينان گفت كه ايشان از اول اتوان  ) مي16يا ص  57ص 

  كند: چنين توجيه مي بيت العدل تصحيح اين آيات را اي در كار نيست.و اصلا علم الهي

اند. در نهايت  در زمان بهاءاالله او خود كتاب را مرور كرده و تغييرات لازم را مشخص كرده«
شوند  از الواح بهاءاالله مطالبي يافت مي عددآماده شد. در چند  اياصلاح شدهي جديد و  نسخه

م.) بهاءاالله كتاب را 1889-1887هجري ( 1306-1305هاي  ند در بين سالده كه نشان مي
  544.»شوداستاندارد معمول قرآن  مطابق بابازنگري كرده تا 

با قواعد مردم در اينجا پاسـخگو   از آنجايي كه توجيه قبلي بيت العدل براي مطابق كردن كتاب
نيست، بيت العدل دست به توجيه ديگري زده است: تغييرات جديد براي ايـن بودنـد كـه آيـات     

ايـن چـه كتـاب     سوال ما از بيت العـدل ايـن اسـت:    شوند!ارائه دارد معمول قرآن انمتناسب با است
ي  انـد و در كجـاي پهنـه    آن به صورت اشتباه ذكـر شـده   يات قرآن هم دراست كه حتي آ اي الهي

پهناور دنياي اسلام مرسوم بوده كه كسي آيات قرآن را به غير از سبك اسـتاندارد آن ذكـر كنـد    
ين عمل بهاءاالله مثل ايـن اسـت كـه حضـرت عيسـي يـا       ا است؟ كه بهاءاالله دست به اين اقدام زده

ا به صورت نادرست بـه  شان اعلام كنند كه اشتباهي رخ داده و تورات و انجيل ر موسي به پيروان
  و بايد اصلاح كنند. اند دست مردم رسانده

                                                   
544- “During His lifetime, Baha’u’llah Himself reviewed the book and indicated necessary 
changes so that, subsequently, a new, revised version of the book became available. In several 
Tablets of Baha’u’llah, indications are found that during 1305-1306 A.H. (1887–1889 A.D.), 
Baha’u’llah undertook the task of revising the book particularly in order to bring the Qur’anic 
quotations in line with the common standard,” Christopher buck, edited by Juan R. Cole and 
Moojan Momen, Symbol and Secret: Qur'an Commentary in Baha’u’llah's Kitab-i-Iqan, p.26. 
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در حالي بهاييان و بيت العدل در برابر اشتباهات فاحش بهاءاالله در نقل آيات قـرآن ايـن رفتـار    
كنند كـه انگـار اتفـاق خاصـي رخ نـداده اسـت كـه         دهند و طوري برخورد مي گذرا را نشان مي

هاء باند. به اين برخـورد عبـدال   كرده تحقير مي به شدت مشابه يدشمنان خودشان را در برابر رفتار
  دقت كنيد:ي صبح ازل يدر برابر ميرزا يح

به خطّ دست او  يا نوشته ي صبح ازل است)ي(منظور ميرزا يح از جمله از شخص مجهول«
را عافكون نوشته بود و  »ها عاكفونيانتم عل يل الّتيما هذه التّماث« ه مباركه قرآنيداشتند، آ

ن قوم عاكف را يا يد كه مقتدايموجود است. ملاحظه فرمائ ينيقزو ييحيرزا يالآن در نزد م
ف يش تحريرا به خطّ خو اللّهحه كتاب يه صريو چگونه آ دهد ياز عافك فرق نم

  545».دينما يم

جابجا نوشـته،  ه صورت ي دو حرف كنار هم از يك كلمه را (ظاهرا اشتباها) بيوقتي ميرزا يح
ها آيه از  اما وقتي پدر خودش ده ؛زند ي قرآن مي او برچسب تحريف كننده عبدالبهاء به راحتي به

 كند، گويي هـيچ اتفـاق خاصـي رخ نـداده اسـت      هايش تحريف مي قرآن را فقط در يكي از نوشته
وط به عبـدالبهاء  ي جالبي وجود دارد كه در ادامه و در بخش مربهاء نكتهب(البته در عبارات عبدال

  .كنيم) ذكر مي
  تحريف و جعل احاديث شيعه -3

احتي قابل تشخيص بودند و بهاءاالله مجبـور  بر خلاف ايرادات ادبي و قرآني كتاب ايقان كه به ر
اند: اول اينكه بهاءاالله  ها شده بود، ايرادات حديثي اين كتاب به دو دليل اصلاح نشده آنبه تصحيح 

آنجا هم كه سخن از منبـع حـديث بـه ميـان آورده،     و  نكردهآدرس دقيقي براي اين احاديث ذكر 
و حجـيم بـودن    لذا به علت در دسـترس نبـودن منـابع    .بسنده نموده استصرفا به نقل اسم كتاب 

: آنكـه  دومدليـل  . نمايـد ت و سقم اين احاديـث را بررسـي   توانسته صح كسي به راحتي نمي ها، آن
                                                   

 .430شماره  ،6ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -545
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هـا   و در صـورت اصـلاح آن  بود براي اثبات حقانيت باب دست به جعل اين احاديث زده  بهاءاالله
  رفتند. از بين مي و در نتيجه مشروعيت خودش براهين او براي اثبات حقانيت باب

به لطف ديجيتال شدن منابع شيعي، امروزه مشخص شده كـه بهـاءاالله دقيقـا چـه حـديثي از      اما 
از ايـن احاديـث جلـب     سه نمونـه  اديث شيعه را تحريف يا جعل كرده است. توجه شما را بهاح
  يم:نماي مي

 اند مع ذلك شاعر ه نور را هم ذكر فرمودهيد كه در اخبار، سنه ظهور آن هويملاحظه فرمائ«
الصادق سئَلَ عن «ث المفَضَّل يحد اند.  في اند و در نَفَسي از هواي نفس منقطع نگشته نشده
باري،  »علوُ ذكره.يظهرُ اَمرهُ و ينِ يه السلام :  في سنَةِ الستّيفَقال علَ في ظُهورهِ؟ يا مولايف يفَك
  546»اند. واضحه لائحه از حقّ احتراز نموده ن اشاراتين عباد كه چگونه با اير است از ايتح

نوان سـال ظهـور بـاب يعنـي     به ع 60 يا» الستين«هدف از تحريف اين حديث، معين كردن سال 
است. حديث مفضل حديثي معروف در متون روايي شيعه است. بهـاءاالله تعمـدا آن    هجري 1260

 ،زمان كه امام صادق عليه السلام براي ظهور امام نمودهكرده و طوري وانمود  و تحريف را تقطيع
  اصل حديث به صورت زير است: .كرده است سال و زمان تعيين

ع منْ وقتْ موقَّت  يالصادقَ ع هلْ للْمأْمورِ الْمنْتَظَرِ الْمهد يديبنِ عمرَ قاَلَ سأَلتْ س الْمفَضَّلِ«
:  وقِّت ظهُوره بوِقْتيحاش للَّه أنَْ علَمه النَّاس فَقاَلَ ي ف بدء ظهُورِ يفَكَ يا مولاَي«. . . قاَلَ الْمفَضَّلُ

الْمدإِلَ يه يع ولالتَّس يهفَضَّلُ ي«قاَلَ ع  »ميا مرُ فْيظه ةٍ لهتَبِيشُبيفَنَ يس و ُكْرهلوُ ذرهُيعرُ أَمْظه««  

 ]ظهور[به آقايم امام صادق عليه السلام عرض كردم كه آيا براي «مفضل بن عمر گفت: «
» مامور منتظر، مهدي عليه السلام، وقت مشخصي وجود دارد كه مردم از آن آگاه باشند؟

مولاي «مفضل گفت: ...» خداوند منزه است از اينكه براي ظهور او وقتي تعيين كند «فرمود: 
امام عليه السلام » من، ابتداي ظهور او چگونه خواهد بود و چگونه تسليم او خواهند شد؟

                                                   
 .168، ص ايقان بهاءاالله، -546
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مفضل؛ [مهدي] در زمان شبهه اي ظهور ميكند تا [آن را] تبيين كند و [به سبب  يا«پاسخ داد: 
  547...»»شكار گرددآحل آن شبهه] نامش بلند شود و امرش 

اما بهـاءاالله   ،كند كند كه خداوند براي ظهور وقتي تعيين نمي در اين حديث بيان مي آشكاراامام 
جالـب ايـن    را بـراي ظهـور تعيـين كـرده.     60شود كه امام سـال   با تقطيع و تحريف آن مدعي مي

ي اين حديث كه توسط بهاءاالله ارائه شده، نه تنها با خود حديث  ي تحريف شده جاست كه نسخه
امام مهدي عليه السـلام در  ظهور كنند  در تعارض است، بلكه با احاديث ديگر كه واضحا بيان مي

  .ناسازگار استنيز  ،نه زوج شود محقق مي 548سال فرد
  است: آمدهشود كه حديث زير در بحار  عي ميءاالله در جاي ديگر مدبها

. اما يسي و يموسي و ع يإنَّ في قائمنا اَربع علامات من اَربعةِ نَب في البِحار« دمحم و فوس
. وسي ما قالوُا في يو الانتظار.  و اَما العلامةُ من ع الخوَف يالعلامةُ من موس قِّهن  حةُ ملامالع

.  و العلامةُ منيوسف السجنُ و التَّقي . با ا ظهْرُ بĤِثارٍيمحمد  ةُ ن يث به اين حديمثلِ القرآنِ
اند مع ذلك احدي متنبه  ع امورات را مطابق آنچه واقع شده ذكر فرمودهيجم محكمي كه

  549.»نشده

د دارند اما هيچ كدام همانند اين حديث نيسـتند و  در بحار چند حديث مشابه اين حديث وجو
 اي كـه بـه گونـه  . مـابقي را جعـل نمـوده اسـت    بهاءاالله عملا قسمتي از هر حديث را بر گرفته و 

ظْهرُ بĤِثـارٍ  مثـلِ   يمحمد  و العلامةُ من: «وجود نداردبحار در هيچ كدام از احاديث  پايانيعبارت 
شبيه قرآن  آثارييعني: و نشاني او ازحضرت  محمد (صلوات االله عليه و اله) اين است كه » القرآنِ

                                                   
 .1، ص 53، ج بحار الانوارمجلسي،  -547
قَالَ لَا يخْرجُ الْقاَئم إِلَّا في وتْرٍ منَ السنينَ سنَةِ إحِدى أَو «عنوان نمونه  از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: به  -548

، ج بحارالانوارلسي، مج»: قائم خروج نمي كند مگر در سالي فرد: يك، سه، پنج، هفت يا نه«يعني: »: ثلََاث أوَ خمَسٍ أوَ سبعٍ أَو تسع
يقُوم الْقاَئم ع في وتْرٍ منَ السنينَ تسعٍ  :أَبيِ جعفَرٍ ع قاَلَ عن«كنند مثلا:  . احاديث ديگر نيز اين مطلب را بيان مي291، ص 52

َخم ةٍ ثلََاثداح235، ص 52، ج بحارالانوار، مجلسي، »سو . 
 .168، ص ايقان بهاءاالله، -549
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است كـه   قيوم الاسماءصرفا به خاطر توجيه كار باب در كتاب  ،كند. جعل اين عبارات ظاهر مي
  .استآيات قرآن را با اندكي تغيير به عنوان وحي جديد ارائه كرده 

كر شده كه نشان او از حضرت محمد ايـن اسـت كـه آثـار او را     در اين روايت ذ :ديگر ي نكته
ا اين كار را نكرده بلكه ديـن اسـلام   نهكند. باب نه ت ي  او عمل مي كند و به سنت و سيره تبيين مي

 بحار الانـوار و مدعي دين جديدي شد. در جدول زير اصل اين روايات را از  نمودرا منسوخ اعلام 
  ايم: ذكر كرده

بحــــار  آدرس در 
 الانوار

 متن حديث

اءَ سُـنَّةٌ مِـنْ مُوسَـى وَ سُـنَّةٌ مِـنْ يصَاحِبِ هَذَا الأَْمْرِ أرَْبَعُ سُنَنٍ مِنْ أرَْبَـعَةِ أنَبِْ  یفِ  51:216
ـــدٍ صَـــلَوَاتُ اللَّـــهِ عَلَـــيسَـــى وَ سُـــنَّةٌ مِـــنْ يعِ  هِمْ فَأَمَّـــا مِـــنْ يوسُـــفَ وَ سُـــنَّةٌ مِـــنْ محَُمَّ

قَالُ إِنَّهُ يسَى فَ يوسُفَ فَالسِّجْنُ وَ أمََّا مِنْ عِ يتـَرَقَّبُ وَ أمََّا مِنْ يمُوسَى فَخَائِفٌ 
 فيتْ وَ أمََّا مِنْ محَُمَّدٍ ص فَالسَّ يمُ مَاتَ وَ لمَْ 

وسُــفَ وَ يسَــى وَ سُــنَّةٌ مِــنْ يصَــاحِبِ الأَْمْــرِ سُــنَّةٌ مِــنْ مُوسَــى وَ سُــنَّةٌ مِــنْ عِ  یفِــ 51:218
ــدٍ ص فَأَمَّــا مِــنْ مُوسَــى فَخَــائِفٌ سُــنَّةٌ مِــنْ محَُ  قَــالُ يسَــى فَ يتـَرَقَّــبُ وَ أمََّــا مِــنْ عِ يمَّ

ــجْنُ وَ التَّقِ يسَــى وَ أمََّــا مِــنْ يعِ  یلَ فِــيــهِ مَــا قِ يــفِ  ــدٍ يــوسُــفَ فَالسِّ ةُ وَ أمََّــا مِــنْ محَُمَّ
ةَ أَشْـهُرٍ وَ لاَ يـعَاتقِِـهِ ثمَاَنِ فَهُ عَلـَى يضَـعُ سَـي آثـَارهِِ ثمَُّ يـينُ تهِِ وَ تَـبْ يرَ امُ بِسِ يص فَالْقِ 

 رْضَى اللَّهيقْتُلُ أَعْدَاءَ اللَّهِ حَتىَّ يزاَلُ ي
اءِ سُنَّةً مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْراَنَ وَ سُنَّةً يصَاحِبِ هَذَا الأَْمْرِ سُنَناً مِنَ الأْنَبِْ  یإِنَّ فِ  51:224

ــنْ يمِــنْ عِ  ــا سُــنَّتُهُ مِــنْ مُوسَــى  وسُــفَ وَ سُــنَّةً مِــنْ يسَــى وَ سُــنَّةً مِ ــدٍ ص فَأَمَّ محَُمَّ
ــا سُــنَّتُهُ مِــنْ عِ يفَخَــائِفٌ  ــا يعِ  یلَ فِــيــهِ مَــا قِ يــقَــالُ فِ يسَــى فَ يتـَرَقَّــبُ وَ أمََّ سَــى وَ أمََّ

ـــنْ  ـــلَ اللَّـــهُ بَ يسُـــنَّتُهُ مِ رُ جَعَ ـــتـْ ـــيوسُـــفَ فَالسِّ ـــهُ وَ بَ ـــاً ينَ نَ رَوْنـَــهُ وَ لاَ ي الخْلَْـــقِ حِجَاب
 تهِيرَ  بِسِ يرُ سِ يđِدَُاهُ وَ  یهْتَدِ يوَ أمََّا سُنَّتُهُ مِنْ محَُمَّدٍ ص فَ  عْرفُِونهَُ ي

اءَ شَـــبَهٌ مِـــنْ مُوسَـــى وَ شَـــبَهٌ مِـــنْ يـــصَـــاحِبِ هَـــذَا الأَْمْـــرِ شَـــبَهٌ مِـــنْ أرَْبَـعَـــةِ أنَبِْ  یفِـــ 52:347
وسُفَ وَ شَبَهٌ مِنْ محَُمَّدٍ ص فـَقُلْـتُ وَ مَـا شَـبَهُ مُوسَـى قـَالَ يسَى وَ شَبَهٌ مِنْ يعِ 
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سَـى قُـلْـتُ يعِ  یلَ فـِيـهِ مَـا قِ يلَ فِ يسَى فـَقَالَ قِ يتـَرَقَّبُ قُـلْتُ وَ مَا شَبَهُ عِ يخَائِفٌ 
ـدٍ ص قـَالَ إِذَ يوسُفَ قَالَ السِّجْنُ وَ الْغَ يفَمَا شَبَهُ  ا قـَامَ بَةُ قُـلْـتُ وَ مَـا شَـبَهُ محَُمَّ
ةَ أَشْهُرٍ يفَ ثمَاَنِ يضَعُ السَّ ي آثاَرَ محَُمَّدٍ وَ ينُ بَ يةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلاَّ أنََّهُ يرَ سَارَ بِسِ 

 رْضَى اللَّهُ يهَرْجاً هَرْجاً حَتىَّ 
   

  حديث جعلي زير است: ،كنيم ذكر ميهاي بهاءاالله  از نوشتهحديث آخري كه 

  »؟»امةياذا قام القائم قامت الق« د:ياند كه مي فرماده ينشن ت مشهور رايا روايآ «

مشهور است در صورتي كه اصلا چنين حديثي در منابع شيعي  فوق،كند حديث  بهاءاالله ادعا مي
ي بهاييان مبني بـر ظهـور    وجود خارجي ندارد. علت جعل اين حديث هم تلاش براي اثبات عقيده

  باب در روز قيامت است.
  

  ي عبدالبهاءدانش مذهب-3

و گـروه   اي از فلسفه، عرفان، احاديث، و عقايد ديگر اديـان  جات مذهبي عبدالبهاء ملغمه هنوشت
. دارد دها زمان و صفحات متعـد  ها نياز به ساعت و نقد آن متونهستند. بررسي اين  هاي اجتماعي

شـاهكاري در  كه خود بـه تنهـايي    كنيم را بررسي ميهاي او از قرآن  نقل قول ما در اين جا صرفا
شوند. براي نشان دادن عمق اشتباهات او در نقل آيات قرآن فقـط يكـي    تحريف قرآن محسوب مي

برخـي  . نمـاييم  را بررسـي مـي   منتخباتي از مكاتيب حضرت عبـدالبهاء از  6از كتب او يعني جلد 
  :مشاهده بفرماييدجدول زير توانيد در  كتاب مذكور را ميهاي اشتباه او در  تحريفات و نقل قول
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آيه به نقل از عبدالبهاء آيه به صورت صحيح  توضيحات ــماره  شــ
  لوح:

 وَ  باِللَّـــهِ  آمَنَّـــا يقُـــولُ  مَـــنْ  النَّـــاسِ  مِـــنَ  وَ  يك اشتباه
ـــــــالْيوْمِ   بمِـُــــــؤْمِنين هُـــــــمْ  مـــــــا وَ  الآْخِـــــــرِ  بِ

وَ مـــــا  الَّـــــذينَ آمَنــُـــوااللَّـــــهَ وَ  يخـــــادِعُونَ 
 يخـْدَعُونَ إِلاَّ أنَْـفُسَـهُمْ وَ مـا يشْـعُرُون

  )٩(بقره، 

و مـــن النــّــاس مــــن يقــــول آمنــّــا 
باللّه و باليوم الآخر و مـا هـم 

 رسـولهبمؤمنين يخادعون اللّه و 
 و ما يخدعون الاّ انفسهم

5  

عبارت اول اصـلا در قـرآن   
ي دوم  وجود ندارد. در آيـه 

ــارات اشــتباه اســتفاده  از عب
ــرده   ــمتك ــايي از  و قس ه

ــه  ــان آي ــز   مي ــوم را ني ي س
 حذف كرده است.

  عَلـــــى أَسْـــــرَفُوا الَّـــــذينَ  عِبـــــادِی يـــــا قــُـــلْ 
 اللَّـــــه رَحمْـَــــةِ  مِـــــنْ  تَـقْنَطـُــــوا لا أنَْـفُسِـــــهِمْ 

  )٥٣(زمر، 

 يوسُــفَ  مِــنْ  فـَتَحَسَّسُــوا اذْهَبــُوا بنَِــی يــا
 اللَّــــــه رَوْحِ  مِــــــنْ  تيَأَسُــــــوا لا وَ  أَخيــــــهِ  وَ 

   )٨٧(يوسف، 

  ...فرمايد  قرآن می در
اذا وجدوا آثروا علی انفسـهم  

و اذا فقدوا اشکروا اللّه شـکراً 
جـــــزيلاً هـــــذه صـــــفة الأبـــــرار و 

  ... سمة الأخيار
تقنطــوا  لا ايهــا الّــذين آمنــوايــا 

  ... من رحمة اللّه 
 تيأسوا من روح اللّه يا بنی لا

25  

مرتكــب ســه اشــتباه شــده 
 است.

ـــــا وَ  الجْنََّـــــةَ  تــَـــدْخُلُوا أَنْ  حَسِـــــبْتُمْ  أمَْ   لَمَّ
ـــوْا الَّـــذينَ  مَثَـــلُ  يـــأْتِكُمْ  ـــبْلِكُمْ  مِـــنْ  خَلَ  قـَ

ـــتـْهُمُ  ـــرَّاء وَ  الْبَأْســـاءُ  مَسَّ (بقـــره،  الضَّ
٢١٤(  

 لمـّا و الجنّة تدخلوا ان حسبتما
 مـــن کـــانوا الــّـذين مثـــل يـــأتکم
 و البأســـــــآء اصـــــــابتهم قـــــــبلکم
 الضّرّآء

37  

يك عبارت اشتباه ذكر شده  فيـــــهِ  التَّـــــابوُتُ  أْتيِكُمُ يـــــ أَنْ  مُلْكِـــــهِ  آيـــــةَ 
 )٢٤٨(بقره،  سَكينَة

ــابوت تــأتيکم ان ملکــه آيــة  التّ
 سکينه فيه

47  

دو اشتباه رخ داده اسـت. او  
ــين    ــه هم ــه را ب ــين آي هم
صورت اشـتباه و يـا مشـابه    

 64-60آن  در الواح شماره 

  فـــی سَـــنابِلَ  سَـــبْعَ  أنَْـبَتَـــتْ  حَبَّـــةٍ  كَمَثــَـلِ 
 يضـاعِفُ  اللَّـهُ  وَ  حَبَّـةٍ  مِائَةُ  سُنْبـُلَةٍ  كُلِّ 
  )٢٦١(بقره،  يشاء لِمَنْ 

 فـی سـنابل سـبع انبتـت کحبـّةٍ 
 اللّـــه و جلـــده مـــأة ســـنبلة کـــلّ 

 يشاء لمن يضاعف

59  
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 كند. تكرار مي545و
ــا     ــواح ب ــتباه در ال ــن اش اي

هاي زير تكرار شـده   شماره
  است:

 40, 120, 122,123,124, 
125, 126, 127, 128.  

  119 لومة لائم تأخذهم فی اللّه لا  )٥٤(مائده،  لائِم لَوْمَةَ  يخافُونَ  لا

ــه   ــت كـ ــه اينجاسـ فاجعـ
ــاره  ــدالبهاء درب ــظ  عب ي لف

كنـد در   صحبت مي» عشره«
صورتي كه اصـلا در قـرآن   

امـا  «وجود خارجي نـدارد:  
كه اركان اربعـه   هاءچهار 

بيت توحيد است و عـددش  
اشـاره  ... اسـت   عشرهمتمم 

اين مقام در آيه قرآنست به 
ــد يكــه مــ ــاه  فرماي و اتممن
 »بعشره

  166 هبعشر  هاتممنا و  )١٤٢(اعراف،  رٍ بِعَشْ  هاأتمَْمَْنا وَ 

در اينجا عبدالبهاء به سبك 
باب دست به آيه سازي زده 

اي  و با تركيب دو آيه، آيه
جديد خلق كرده است. او 
اين آيه نو تركيب را در 

  الواح
ــرار  271و  173 ــرده تك ك

 است.

ــــوْ   لاَسْــــتَكْثَـرْتُ  الْغَيــــبَ  أَعْلَــــمُ  كُنْــــتُ  لَ
  )١٨٨(اعراف،  الخَْير مِنَ 
 بِكُــــمْ  لا وَ   بـــی يفْعَـــلُ  مـــا أدَْری مـــا وَ 

   )۹(احقاف، 

ــــــــــو  الغيــــــــــب اعلــــــــــم کنــــــــــت ل
 مـــــا و الخـــــير مـــــن لاســـــتکثرت

 بکــــم و بـــی يفعـــل مـــاذا ادری
  غداً 

172  
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  191  اکبر اللّه رضوان  )٧٢(توبه،  أَكْبرَ  اللَّهِ  مِنَ  رِضْوانٌ  وَ  دو كلمه حذف شده اند.
آيه تحريف شده و در لـوح  

بــا تحريفــي مشــابه    380
 تكرار شده است.

ــــونَ  أنََّـهُــــمْ  يــــرَوْنَ  لا وَ  أَ   كُــــلِّ   فــــی يفْتـَنُ
  )١٢٦(توبه،  مَرَّتَين أَوْ  مَرَّةً  عامٍ 

 عــام کــلّ  فــی يفتنــون يــروا لم ا
  مرتّين او مرّة

193  

چند تحريف و اضافه كردن 
 لفظ.

ـــــمْسَ  جَعَـــــلَ  الَّـــــذی هُـــــوَ   وَ  ضِـــــياءً  الشَّ
  )٥(يونس،  نوُرا الْقَمَرَ 

 و ضـــــــيآءً  الشّـــــــمس جعلنـــــــا و
  نوراً  القمر جعلنا

194  

ــه ــف كلم ــه تحري ي اول آي
ــمت از آن  ــده و دو قسـ شـ

 اند. كاملا حذف شده

ــزَلَ  ــماءِ  مِــنَ  أنَْـ  أَوْدِيــةٌ  فَســالَتْ  مــاءً  السَّ
ـــيلُ  فَاحْتَمَـــلَ  بِقَـــدَرهِا ـــاً  زَبــَـداً  السَّ  وَ  رابيِ

 حِلْيـةٍ  ابتِْغاءَ  النَّارِ  فِی عَلَيهِ  يوقِدُونَ  ممَِّا
 اللَّـهُ  يضْـرِبُ  كَذلِكَ  مِثـْلُهُ  زَبَدٌ  مَتاعٍ  أَوْ 

ــــلَ  وَ  الحَْــــقَّ  ــــا الْباطِ ــــدُ  فَأَمَّ ــــذْهَبُ  الزَّبَ  فيَ
ــا وَ  جُفــاءً  فَــعُ  مــا أمََّ  فيَمْكُــثُ  النَّــاسَ  ينـْ
  )١٧رعد، ( الأَْرْض فِی

 مــــــــآءً  السّــــــــمآء مــــــــن انزلنــــــــا و
 فاحتمل بقدرها اودية فسالت
 يوقـدون ممـّا و رابياً  زبداً  السّيل
 فأمّـــا مثلـــه زبـــد النــّـار فـــی عليــه
 مــا امّــا و جفــآءً  فيــذهب الزبّــد
 فــــــــی فيمکــــــــث النــّــــــاس ينفــــــــع
  الأرض

371  

انـد.   سه قسمت تحريف شده
اين خطا در سه لـوح ديگـر   

ــت:   ــده اس ــرار ش ، 227تك
ــوح . 230، و 228 در دو لــ

ــز    ــر ني ــارتي ديگ ــر عب آخ
 تحريف شده است.

كلَمَةً طيَبـَةً كَشَـجَرَةٍ طيَبـَةٍ أَصْـلُهَا   مَثَلاً 
ــــمَاءِ  تُـــــؤْتىِ  ثاَبــِــتٌ وَ فـَرْعُهَــــا فىِ السَّ

(ابـراهيم،  حِينِ  بإِِذْنِ رَبِّـهَا    أُكُلَهَا كلُ 
٢٤(  

 طيبة کشجرة طيبة کلمة مثل
 فــــــی فرعهــــــا و ثابــــــت اصــــــلها
 فــــــی اکلهــــــا تــــــؤتی و السّــــــمآء

  حين کلّ 

229  

 الرَّحمَْةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَناحَ  لهَمُا اخْفِضْ  وَ  اند. دو كلمه حذف شده
 صَغيرا  رَبَّيانی كَما ارْحمَْهُما رَبِّ  قُلْ  وَ 

  )٢٤(اسراء، 

 و الــذّلّ  جنــاح لهمــا اخفــضو 
 ربيّـــانی کمـــا ارحمهمـــا ربّ  قـــل

  صغيراً 

249  

ــف   ــه تحري ــمت اول آي قس
 شده است.

عَثــَكَ  أَنْ   عَســى  محَْمُــوداً  مَقامــاً  رَبُّــكَ  يبـْ
   )٧٩(اسراء، 

  260  محمودا مقاماً  نبعثک و

ســه آيــه در يــك لــوح    
انـد. تحريـف    تحريف شـده 

(ابـراهيم،  مِثـْلُكُم بَشَرٌ  إِلاَّ  نحَْنُ  إِنْ -١
١١( 

 مثلکم بشر الاّ  هذا ان-١
 جنّه به أم اللّه علی افتری-٢

348  
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آيــه ســوم در دو لــوح زيــر 
  اند: تكرا شده

 347و  309

 جِنَّـة بـِهِ  أمَْ  كَذِباً  اللَّهِ  عَلَى  أفَـْترَى-٢
 )٨(سبا، 

 ا هُــــــزُو  إِلاَّ  ونَكَ يتَّخِــــــذُ  إِنْ  رَأَوْكَ  إِذا-٣
(فرقـان،  رَسُولاً  اللَّهُ  بَـعَثَ  الَّذی هذَا أَ 

۴۱( 

 الاّ  وکيتّخـــذ ان رأوک اذا3-
 اللــّـــه بعثــــه الـّـــذی هــــذا ا هــــزواً 
   رسولاً 

ي  در اينجـــا نيـــز دو آيـــه
مختلف به هم دوخته شـده  

اي از قـرآن   و به عنوان آيـه 
 اند. ارائه شده

ــــــــی صِــــــــدْقٍ  لِســــــــانَ   لــــــــی اجْعَــــــــلْ  وَ   فِ
 )٨٤(شعراء،  الآْخِرينَ 

ـــا وَ  ـــا صِـــدْقٍ  لِســـانَ  لهَـُــمْ  جَعَلْن  عَلِي
   )٥٠(مريم، 

  354 عليا صدق لسان لی اجعل و

اي جديــد بــا  بــاز هــم آيــه
دو آيــه خلــق  اســتفاده از 

ي جعلـي در   اند. اين آيه شده
الــواح زيــر نيــز ذكــر شــده 

  است:

 394، و 393، 392، 391

ـــــــــدْ  وَ  ـــــــــذابِ  أَخَـــــــــذْناهُمْ  لَقَ  فَمَـــــــــا باِلْعَ
مْ  اسْــــتَكانوُا ِِّđَيتَضَــــرَّعُونَ  مــــا وَ  لــِــر 

 )٧٦(مومنون، 
 دُونَ   الأَْدْنى الْعَـــذابِ  مِـــنَ  لنَـُـذيقَنـَّهُمْ  وَ 

 يرْجِعُــــونَ  لَعَلَّهُــــمْ  الأَْكْــــبرَِ  الْعَــــذابِ 
  )٢١(سجده، 

 بالعــــــــذاب اخــــــــذناهم لقــــــــد و
 الأکـــــبر العـــــذاب دون الأدنـــــی
  يرجعون لعلّهم

390  

حـــذف يـــك عبـــارت و 
 تحريف دو عبارت.

 مِـنْ  اصْـطَفَينا الَّـذينَ  الْكِتـابَ  أَوْرَثْـنَا ثمَُّ 
 مِـــنـْهُمْ  وَ  لنِـَفْسِـــهِ  ظـــالمٌِ  مِـــنـْهُمْ فَ  عِبادِنـــا
 بإِِذْنِ  باِلخَْيراتِ  سابِقٌ  مِنـْهُمْ  وَ  مُقْتَصِدٌ 

(فــاطر،  الْكَبــير الْفَضْــلُ  هُــوَ  ذلــِكَ  اللَّــهِ 
٣٢(   

 الــّــــــــــذين الکتــــــــــــاب اورثنــــــــــــا ثمّ 
 و لنفســه ظــالم مــنهم اصــطفينا
 ســـارع مـــنهم و مقتصـــد مـــنهم
  الخيرات الی

410  

و  414ايــن ايــراد در الــواح 
 تكرار شده است. 415

 تَـنْتـَهُــــوا لمَْ  لــَــئِنْ  بِكُــــمْ  تَطَيرنْــــا إِنَّــــا قــــالُوا
ـــــرْجمُنََّكُمْ  ـــــنَّكُمْ ليَ وَ  لنَـَ ـــــذابٌ  مِنَّـــــا مَسَّ  عَ

  )١٨(يس،  ألَيم

 تنتهـــوا لم لـــئن بکـــم تطيرنـــا انــّـا
ـــــــــا سّـــــــــنّکميم او لنـــــــــرجمنّکم  منّ

  اليم عذاب

414  

ــده   ــذف ش ــه ح ــك كلم ي
ــف در   ــين تحري ــت. هم اس

  الواح زير تكرار شده است:

 الأَْحْــزاب مِــنَ  مَهْــزُومٌ  هُنالــِكَ  مــا جُنْــدٌ 
   )١١(ص، 

 مــــــــن مهــــــــزوم هنالــــــــک جنــــــــد
  الأحزاب

134  
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 .437، و 434،435
 بَـعْـــدَ  ذا فَمـــا الحْــَـقُّ  رَبُّكُـــمُ  اللَّـــهُ  فــَـذلِكُمُ  تحريفات متعدد

  )٣٢(يونس،  الضَّلال إِلاَّ  الحَْقِّ 
 الحــقّ  بعــد مــا و الحــقّ  هــو هــذا
  الضّلال الاّ 

434  

 الَّـــذينَ  وَ  يعْلَمُـــونَ  الَّـــذينَ  يسْـــتَوِی هَـــلْ  يك تحريف
  )٩(زمر،  يعْلَمُون لا

ـــــذين يســـــتوی لا  و يعلمـــــون الّ
  يعلمون لا الّذين

452  

  455  ميتون هم و ميت انّک )٣٠(زمر،  مَيتُون إِنَّـهُمْ  وَ  مَيتٌ  إِنَّكَ  يك تحريف
ــه ــده  آي ــف ش ي اول تحري

ي دوم تركيـب   سپس با آيـه 
اي از  شده و بـه عنـوان آيـه   

 است. قرآن ارائه گرديده

(غــافر،  التـَّــوْب قابــِلِ  وَ  الــذَّنْبِ  غــافِرِ 
٣( 
(زمــــر،  عــــاجمَي الــــذُّنوُبَ  يغْفِــــرُ  اللَّــــهَ  إِنَّ 
٥٣(  

 انّ  و الذّنب غافر التّوب قابل
  جميعاً  الذّنوب يغفر اللّه

467  

ــدٌ  كــانَ  مــا يك تحريف  رجِــالِكُمْ  مِــنْ  أَحَــدٍ  أبَــا محَُمَّ
 النَّبِيــينَ  خــاتمََ  وَ  اللَّــهِ  رَسُــولَ  لكِــنْ  وَ 

  )٤٠(احزاب، 

 مــــن احــــد ابــــا محمّــــد کــــان مـــا
 و اللـّه رسـول لکنـّهو  رجالکم
  النّبيين خاتم

485  

اي جديـد   باز هم خلـق آيـه  
 با استفاده از دو آيه.

(ذاريــات،  زَوْجَــين خَلَقْنــا ءٍ  شَــی كُــلِّ 
٤٩( 

ــلْ   اثْـنـَـين زَوْجَــينِ  كُــلٍّ  مِــنْ  فيهــا احمِْ
  )٤٠(هود، 

ــــــاه شــــــیء کــــــلّ   زوجــــــين خلقن
  اثنين

524  

يك تحريـف كـه در لـوح    
 نيز تكرار شده است 45

ـــؤْثرُِونَ  وَ  ـــوْ  وَ  أنَْـفُسِـــهِمْ   عَلـــى ي  كـــانَ  لَ
  )٩(حشر،  خَصاصَة đِِمْ 

 ولــــو انفســــهم علــــی يــــؤثرون و
  خصاصة đم کانت

545  

 للِصَّـلاةِ  نـُودِی إِذا آمَنـُوا الَّذينَ  أيَهَا يا يك كلمه حذف شده
 اللَّــهِ  ذكِْــرِ   إِلى فَاسْــعَوْا الجُْمُعَــةِ  يــوْمِ  مِــنْ 
  )٩(جمعه،  الْبَيعَ  ذَرُوا وَ 

ــذين ايهــا يــا  نــودی اذا آمنــوا الّ
 فاسعوا الجمعه يوم فی للصّلوة
  البيع ذروا و اللّه ذکر الی

548  

عين ايـن تحريـف در الـواح    
ــماره  ، 107، 106، 105شــ

تكـــرار  110، و 109، 108
 شده است.

 سَـعَتِه مِـنْ  كُـلاًّ  اللَّهُ  يغْنِ  يتـَفَرَّقا إِنْ  وَ 
  )١٣٠(نساء، 

  551  سعته من کلاًّ  اللّه يغنی يوم
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تحريفات متعدد كه در لوح 
 اند. تكرار شده 356و  355

 إِنْ  أَجْــــــرٍ  مِــــــنْ  عَلَيــــــهِ  أَسْــــــئـَلُكُمْ  مــــــا وَ 
ـــــى إِلاَّ  أَجْـــــریِ  الْعـــــالَمينَ  رَبِّ   عَل

  )١٠٩(شعراء، 

 ان اجـــراً  عليـــه اســـألکم لا قـــل
 ربّ  اللـّـــــــــه علــــــــــی الاّ  اجــــــــــری
  العالمين

203  

ــاهكاري از   ــه شـ ــن آيـ ايـ
تحريفــات عبــدالبهاء اســت 
كه با استفاده از ابتدا، ميانه، 

ي مختلـف   و انتهاي سه آيـه 
اي جديــد خلــق كــرده  آيــه

 است.

  فـی إِنَّ  ظلََمُوا بمِا خاوِيةً  بيُوتُـهُمْ  فتَِلْكَ 
 )٥٢نمل، ( يعْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  لآَيةً  ذلِكَ 

ـــــنْ  فَكَـــــأيَنْ  ـــــةٍ  مِ ـــــی وَ  أَهْلَكْناهـــــا قـَرْي  هِ
 وَ  عُرُوشِـــها  عَلـــى خاوِيـــةٌ  فَهِـــی ظالِمَـــةٌ 

ـــرٍ  (حـــج،  مَشـــيدٍ  قَصْـــرٍ  وَ  مُعَطَّلَـــةٍ  بئِْ
٤٥( 

ــــــــا وَ  ــــــــيكُمُ  ظلََّلْن ــــــــا وَ  الْغَمــــــــامَ  عَلَ  أنَْـزَلْن
ـــــلْوى وَ  الْمَـــــنَّ  عَلَـــــيكُمُ   مِـــــنْ  كُلــُـــوا  السَّ
ـــاكُمْ  مـــا طيَبـــاتِ  ـــا مـــا وَ  رَزَقْن  وَ  ظلََمُون

(بقـره،  يظْلِمُـونَ  أنَْـفُسَـهُمْ  كـانوُا لكِـنْ 
٥٧(  

ـــــــک  علـــــــی خاويـــــــة بيـــــــوēم تل
 مــــــــا و ظلمــــــــوا بمــــــــا عروشــــــــها

ـــــــــــــاهم  کـــــــــــــانوا ولکـــــــــــــن ظلمن
  .يظلمون انفسهم

363  

ــــوا حَسَــــنَةٌ  تُصِــــبـْهُمْ  إِنْ  .اند دو كلمه اضافه شده ــــنْ  هــــذِهِ  يقُولُ  مِ
ـــدِ   يقُولـُــوا سَـــيئَةٌ  تُصِـــبـْهُمْ  إِنْ  وَ  اللَّـــهِ  عِنْ
 اللَّـهِ  عِنْـدِ  مِـنْ  كُلٌّ  قُلْ  عِنْدِكَ  مِنْ  هذِهِ 
 يفْقَهُــونَ  يكــادُونَ  لا الْقَــوْمِ  لهِــؤُلاءِ  فَمــا

  )٧٨(نساء،  حَديثاً 

 يقولـــوا حســـنة مـــن تصـــبهم ان
ــــــــد مــــــــن هــــــــذه  ان و اللـّـــــــه عن
 هــذه يقولــوا ســيئة مــن تصــبهم

 عنــد مــن کــلّ  قــل عنــدک مــن
 لا القـــــــــوم لهـــــــــؤلآء فمـــــــــا اللــّـــــــه

  حديثا يفقهون يکادون

394  

انـد   كل عبارات جابجا شده
واملاي فطور اشتباه نوشـته  

 شده است.

 تَفــاوُتٍ  مِــنْ  الــرَّحمْنِ  خَلْــقِ   فــی  تــَرى مــا
ــارْجِعِ   فُطــُورٍ  مِــنْ   تَــرى هَــلْ  الْبَصَــرَ  فَ

  )٣(ملک، 

 مــن الــرّحمن خلــق فــی تــری لــن
 خلــــــق فــــــی تــــــری لــــــن و فتــــــور
  تفاوت من الرّحمن

557  

 عَطـــاءِ  مِـــنْ  هَـــؤُلاءِ  وَ  هـــؤُلاءِ  نمُِـــدُّ  كُـــلاًّ  اند. سه كلمه حذف شده
 محَْظـُورا رَبِّـكَ  عَطـاءُ  كـانَ  مـا وَ  رَبِّـكَ 

 )٢٠(اسراء، 

 مــا و هــؤلاء و هــؤلاء نمــدّ  کـلاًّ 
  محظورا ربّک عطاء کان

557  
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از ذكر آياتي كه تحريف جزئي مـثلا يـك    لازم به توضيح است براي طولاني نشدن اين بخش،
  ايم.  حرف داشتند خودداري كرده

 اسـت كـه  حقيقـت  تكرار شده بيانگر ايـن   دفعاتهر آيه به صورت اشتباه به  موضوع كهاين 
 552ملهـم بـودن قلمـش،    551اپذير،قلم خطا ن 550دانش فوق بشري، داشتن عبدالبهاء مبني بري ادعاها
هـر چـه   ر شدن ِو مصو 553د همان است،كه هر چه بگوياز طرف بهاءاالله  ويموهبتي به ي  افاضه

اي اسـت كـه از    چه قلم خطا ناپـذير و الهـام شـده   اين ا و الّ .كاملا پوچ و بي اساسند 554،دنياز دار
  زده است؟و دست به آيه سازي هم  بودهقرآن به صورت صحيح عاجز  ي نوشتن آيه

  
او بهترين مكر كنندگان اسـت. عبـدالبهاء    در هر حال خداوند وقتي بخواهدكسي را رسوا كند،

ي ي ـدر حالي مرتكب چنين خطاهاي فاحشي در قرآن شده كه همان طور كه قبلا گفتيم ميرزا يح
  ي كتاب خدا خوانده بود: تحريف كننده حرف،را به علت جابجا نوشتن دو 

                                                   
550- “In the person of ‘Abdu’l-Baha the incompatible characteristics of a human nature and 
superhuman knowledge and perfection have been blended and are completely harmonized,” 
Shoghi Effendi, The World Order of Baha’u’llah, p. 134. 

هاي ناسازگار طبيعت بشري و دانش و كمال غير بشري با هم ممزوج شده و كاملا هماهنگ  گيدر شخص عبدالبهاء، ويژ«يعني: 
   »اند. شده

551- “Little wonder that from the same unerring pen there should have flowed, after ‘Abdu’l-
Baha’s memorable visit to the West . . .” Shoghi Effendi, The World Order of Baha’u’llah, p. 75. 

   ...»شد، بعد از سفر به ياد ماندني عبدالهاء به غرب  بايد چنين جاري ميقلم خطا ناپذير تعجبي نيست كه از همان «يعني: 

 گشت هويدا و اسرار نمود جلوه حال وجود عرصه در جميع صادر پيش سال سال سه دو در آواره اين قلم از آنچه للّه الحمد« -552
 .160، ص5، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: است ملهم و قلم مؤيد اين كه هوشيار و گردند بيدار كلّ تا

اند. هر چه بگويم  جمال مبارك موهبتي بمن عنايت فرمودهكنم. من اول گناهكار (استغفراالله) اما  من دعوي معصوميت نمي« -553
  .521، ص خاطرات نه ساله، روختهاف»: همان است

554- “No, I do not know everything. But when I need to know something, it is pictured before 
Me,” Stanwood Cobb, Memories of Abdu’l-Baha in In his Presence: Visits to Abdu’l-Baha 
(Kalimat Press, 1989), p. 60. 

 »شود.چيزي را بدانم در برابر من مصور ميدانم اما وقتي نياز باشد  نه من همه چيز را نمي«يعني: 
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او  به خطّ دست يا نوشته ي صبح ازل است)ي(منظور ميرزا يح از جمله از شخص مجهول«
را عافكون نوشته بود و  »عاكفون هايعلانتم  يل الّتيما هذه التّماث« ه مباركه قرآنيداشتند، آ

ن قوم عاكف را يا يد كه مقتدايموجود است. ملاحظه فرمائ ينيقزو ييحيرزا يالآن در نزد م
ف يش تحريرا به خطّ خو اللّهحه كتاب يه صريو چگونه آ دهد ياز عافك فرق نم

  555».دينما يم

و  نبـوده بلد هم ي فوق را  ي نوشتن صحيح آيه حتي نحوه ءي عظمي اينجاست كه عبدالبها فاجعه
ايراد  اي كه در آن از ديگري در همان آيه كرده است. در حقيقتاستفاده » عليها«از » لها«به جاي 
ي  امـه شـود. عبـدالبهاء در اد   ! اما ماجرا به اينجا ختم نميشده استمرتكب خطا نيز خود  گرفته،

  راند: اين سخنان را بر زبان مي ييخطاي جزئي ميرزا يحبه علت  ،همين سخنان

م اهل يف است و زعيس اهل تحريتا واضح شود كه رئن خطّ صادر يرغماً عن انفه از قلمش ا«
دار يبنمودند باز ن را مشاهده ين ايالع ين آن مجهول با وجود آنكه به رأياز تابع يبعض م.يجح

مضلّ در  ي. هادح هستنديلون بكلّ ريمينشدند تا ثابت كردند كه همج رعاع اتباع كلّ ناعق 
گر يد اقلاًّ خجالت بكشدجست. حال  يدر اصفهان به كراّت تبرّ ياز حضرت اعل ابرسر من

خود را صنم اكبر بعد از صنم اعظم  ن جسارت و شقاوتيوجود ااسم امر حضرت را نبرد. با 
  556 »الابصار. يا اوليفاعتبروا  شمرد، يم

مرتكب اين تحريف در آيه قرآن شـد  ناخواسته ي يميرزا يح
تا بـراي همـه واضـح شـود كـه رئـيس تحريـف كننـدگان و         
سرپرست جهنميـان اسـت. پيـروان او بـا وجـود ديـدن ايـن        

نشدند و ثابت كردند كـه   از خواب غفلت بيدارتحريفات باز 
 شوند. سمتي مايل ميمگساني هستند كه با هر باد به 

                                                   
 .430شماره  ،6ج  ، آلمان. حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -555
 .430شماره  ،6ج  ، آلمان. حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -556
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واقعا عكس العمل بهاييان چه خواهد بود اگر ما عبـدالبهاء و بهـاءاالله را بـه خـاطر تحريفـات      
متعدد در آيات قرآن، و بهاييان را به خاطر ديدن اين تحريفات و بيـدار نشـدن، بـا همـين الفـاظ      

  ؟توصيف كنيم
  

  منبع دانش باب، بهاءاالله، و عبدالبهاء-6
شان را از منبـع الهـي    د به علوم الهي بودند و دانشيباب، بهاءاالله و عبدالبهاء مؤ معتقدندبهاييان 

  :توجه نماييدبهاءاالله  ادعاي خودكردند. به  دريافت مي

خواهيم بيانات  ايم. هر وقت كه مي ها مطلع نشده از علوم آن ايم و ما كتب مردم را نخوانده«
 شود، و آنچه در كتب و زبر م ظاهر ميعلما و حكما را ذكر كنيم، آنچه كه در عال

 شوند. ما است همگي در لوحي در برابر صورت اربابت (يعني بهاءاالله) ظاهر مي جات) ه(نوشت
ها و زمين را احاطه كرده  نويسيم. به درستي كه علم او آسمان مي [از روي آن]بينيم و  مي

ده و آن چه كه خواهد بود را علم آنچه كه بو مكنون، است. اين لوحي است كه در آن قلمِ
  557»نوشته است.

  كرده است:مطرح ادعاهايي مشابه  نيز، عبدالبهاء تر اشاره شد پيشهمان طور كه 

  558»شود. ر ميدانم اما وقتي نياز باشد چيزي را بدانم در برابر من مصو نه من همه چيز را نمي«

                                                   
العالم و ما  أن نذكر بيانات العلماء و الحكماء يظهر ما ظهر في من العلوم كلّما اردنا ما قرأنا كتب القوم و ما اطلّعنا بما عندهم« -557

 احاط علمه السموات و الارضين هذا لوح رقم فيه من القلم المكنون علم في الكتب و الزّبر في لوح امام وجه ربك نري و نكتب انّه
 .89ص  ،ز كتاب اقدس نازل شدهبعد ا ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: ما كان و ما يكون

558- “No, I do not know everything. But when I need to know something, it is pictured before 
Me,” Stanwood Cobb, Memories of Abdu’l-Baha in In his Presence: Visits to Abdu’l-Baha 
(Kalimat Press, 1989), p. 60. 
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جمال مبارك موهبتي بمن من دعوي معصوميت نمي كنم. من اول گناهكار (استغفراالله) اما «
  559.»عنايت فرموده اند. هر چه بگويم همان است

 حال وجود عرصه در عيجم صادر شيپ سال سال سه دو در آواره نيا قلم از آنچه للهّ الحمد« 
 ملهم و ديمؤ قلم نيا كه اريهوش و گردند داريب كلّ تا گشت دايهو اسرارو  نمود جلوه
  560».است

  
به اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا باب، بهاءاالله و عبداالله دانش و معلومات خود  ،در ادامه

اند يا اينكه منبع دانش آنها همچـون   اند از طريق منبع الهي كسب كرده را همانطور كه مدعي شده
  ديگران و ... بوده است؟ي كتب  افراد عادي، شاگرديِ معلمان و مطالعه

  
  منبع دانش باب -1

اي  دارند باب را شخصيتي معرفي كنند كه بي آنكه به هيچ مكتـب و مدرسـه   بهاييان دوست مي
در ايـن  عبدالبهاء رفته باشد يا تحت تعليم معلمي قرار گرفته باشد صاحب علم و دانش شده است. 

  كند: مي رابطه چنين ادعا

ل يتحصاي  چ مدرسهيعموماً مسلّم است كه ابداً حضرت در هان يعيطائفه ش انيدر م«
  561.»دهنديراز گواهي ميش ع اهلينفرمودند و نزد كسي اكتساب علوم نكردند و جم

                                                   
  .521، ص ساله خاطرات نه، روختهاف -559
 .160، ص5، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -560
 .20- 19 صص، مفاوضاتعبدالبهاء،  -561
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عمومـا   ،نيسـت بلكـه بـرعكس   » معموما مسـلّ «در ميان شيعيان نه تنها اين امر اما بايد بگوييم 
نه تنها شيعيان بلكه منـابع بهـايي   ينجاست كه تر ا ي جالب متفّقند باب، معلماني داشته است. نكته

هاي متعددي كـه   نمونه به وي داشته است.وزح و همچنينباب تحصيلات ابتدايي  اذعان دارندهم 
   توجه فرماييد:اند  همگي در منابع بهايي نقل شده

  نويسد: ي تحصيلات باب اين چنين مي فاضل مازندراني نويسنده و محقق بزرگ بهايي درباره

كتب شيخ عابد واقع در قهوه خانه اوليا است كه (حضرت باب االله الاعظم) ايام صغر سن در م«
 562»آنجا تحصيل قرائت و كتابت نمودند.

ي شيخ عابد داخل شد و مدرسه به قهوه اولياء  باب شش يا هفت ساله بود كه در مدرسه«
   563».را آموختهاي زبان فارسي  معروف بود و باب پنج سال در آنجا مبادي و پايه

بهايي در كتاب كشف الغطاء اين نقل قول را از يكي از مريدان باب كه او  ي گلپايگاني نويسنده
  :ت يا نه سالگي ديده است ذكر كردهرا در سن هش

روزي ديگر نيز در بيت حضرت خال بودم كه ديدم آن حضرت از مكتب مراجعت نموده «
چيست؟ با صوتي آهسته و رقيق فرمود:  مشتي كاغذ در دستشان است. عرض كردم اينها

  564»صفحات مشق من است.

  نويسد: ي ديگر بهايي مي اسلمنت نويسنده

  565.»گرفتند م ابتدائي را بنابر معمول فرايت خواندن و تعليدر طفول«

                                                   
  كتاب اصلي). 263(هماهنگ با ص  236 ص، 3ج  ،ظهور الحق خيتار فاضل مازندراني، 562-
الشَّيخِ عابد و كانتَ المدرسه تُعرَف باِسمِ قهَوه أولياء و بأِنَّ الباب كانَ يبلُغُ منَ العمرِ ستَّه أو سبع سنَوات عند ما دخلََ مدرسةَ « 563-

يهالفارس بادي اللُّغَهفيها م لَّمنينَ تَعس فيها خمَس كثََ الباب59ص  ترجمه عبدالجليل سعد، ).تاريخ نبيلمطالع الانوار عربي (: »م.  
 .57-56صص  ،كشف الغطاء عن حيل العداءگلپايگاني،  -564
  .21، ص بهاءاالله و عصر جديداسلمنت،  -565
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 25خواهد (البته  مي معلمشخود باب هم در كتاب بيان صريحا اين امر را ذكر كرده و حتي از 
  او خط شكسته نستعليق را ياد دهد:سال بعد!) كه به 

. تا قبل از اينكه پنج سال من تمام نشده مرا حتي براي يك لحظه كتك اي معلمماي محمد، «
زيرا آن چيزي است كه خداوند  آموزش دهيو بايد به من خط (نستعليق) شكسته را ... نزن 

  566»ي نفسش به سوي خطوط قرار داده. دوست دارد و دروازه

نيز حـاكي   دهند؟ مدارك متعدد ديگري عبارات چيزي جز تعليم ديدن باب را نشان ميآيا اين 
هايش  . باب چند جا در نوشتهبوده استوي نيز زتحصيلات حوباب داراي مقداري  از آن است كه

كند. مـثلا فاضـل مازنـدراني      يخيه) به عنوان معلمش ياد ميي ش از سيد كاظم رشتي (نفر دوم فرقه
  :گفته ها كه باب در آن كردهكر حي را ذالوا

  567»... معلمييت من آيات أو اما ما ر«

  568 ...» رحمت االله عليه معلميجاء خبر فوت الجليل و العالم الخليل «

  كنند: تحصيلات او اشاره مي جزئيات به نيز مدارك ديگر

                                                   
يا محمد معلمي فلا تضربني قبل ان يمضي علي خمس سنه و لو بطرف عين فان قلبي رقيق رقيق و بعد ذلك ادبني و لا « -566

تخرجني عن حد وقري و اذا اردت ضربا فلا تتجاوز عن الخمس و لا تضرب علي اللحم الا و ان تحل بينهما سترا. فان تعديت 
ن لم يكن لك من قرين فلتنفق بما ضربته تسعه عشره مثقالا من ذهب ان تحرم عليك زوجك تسعه عشر يوما و ان تنسي و ا

اردت ان تكون من المومنين. و لا تضرب الا خفيفا خفيفا و لتستقرن الصبايا علي سرير او عرش او كرسي فان ذلك لم يحسب من 
علي محمد » : جعله باب نفسه للخطوط.عمرهم و لتاذنن لهم بما هم يفرحون. و لتعلمنني خط الشكسته فان ذلك ما يحبه االله و 

  .11، باب 6، واحدعربي بيانباب، 
 .35، ص 1، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  -567
 .61، ص 2، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  -568
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در حداثت سن خود بملازمت جناب حاجي سيد كاظم بكربلاي معلي بسر برد. كمتر از «
درس مقدمات تا سيوطي و حاشيه ملا عبداالله يك سال و بسيار با زهد و ورع و عبادت بود و 

   569.»بيشتر نخوانده بود

درس هم تا گاهي در درس سيد حاضر مي شدند. سن شريفش از بيست بيشتر نبود و «
  570 »بيشتر نخوانده بود. حاشيهسيوطي 

و  عرفانيدر ايام جواني با عدم رضايت خالها به كربلا رفتند و در محضر سيد رشتي مسائل «
 عرفان هاي مربوط به شيخ احسائيو  آيات از طريق اثني عشريو  احاديثو  تاويلو  تفسير

ز آثارشان مستفاد مي نمودند. و چنانچه ا بفقه امامي از روش آن ها ورودشنيدند و  بسياررا 
گردد، در مطالب و مĤرب شيخ و سيد بيش از همه امور ديگر وارد شدند و به آن مكتب 

  571»نزديك تر بودند و بنابراين در نظر ملاهاي آن ايام امي و به عبارت معمولي بيسواد بودند.

 نـه  د؛كن ـ بيـان مـي   »شاگردي در نزد شيخيه«عبارت انتهايي علت بي سواد خطاب شدن باب را 
  .»عدم ورود به مدرسه« آنگونه كه عبدالبهاء ادعا نموده

فاضل مازندراني در لوحي ديگر از باب كه باز هم از شخصي به عنوان معلمش يـاد كـرده ايـن    
  :ملا صادق خراساني بوده و مي گويد ه اين معلمدهد كال را مياحتم

چندي در در كربلا [باب]  اقامتمراد ملا صادق مقدس خراساني را ميدانستند كه در ايام «
 572 »متداوله ي آن ايام را خواندند. يي عربيهكتب ادبيهنزد وي بعضي از 

اي مبنـي بـر    دهند كه بر خلاف ادعاي عبدالبهاء نه تنها شيعيان عقيـده  موارد فوق نشان مي تمام
  اند. اي نداشته ن بهايي هم چنين عقيدهندارند بلكه مورخامدرسه نرفتن باب 

                                                   
 .200، ص 3ج  ،ظهور الحق خيتار فاضل مازندراني، -569
 .437، ص ظهور الحق خيتار فاضل مازندراني، -570
 .193-192ص ، ص1، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  -571
 .370 ، ص4، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  -572
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». دهنـد يراز گـواهي م يش ـ ع اهليجم«گويد  عبدالبهاست كه ميادعاي ي جالب ديگر، اين  تهنك
دهند؟ امري كه تمام اسـناد تـاريخي و مورخـان بهـايي      جميع اهل شيراز به چه چيزي گواهي مي

مـيلادي   1906تـا   1904هـاي   اين سخنان را بين سالاند؟ ضمن اينكه عبدالبهاء  خلاف آن را گفته
عمـر   يرازاهل ش ـدر آن زمان مگر بيان كرده است.  573سال پس از ورود باب به مدرسه 80يعني 

اش شـهادت   را به يـاد بياورنـد و دربـاره   نرفتن باب  يامدرسه رفتن بتوانند كه  اند داشتهچند ساله 
  ؟دهند

  خوب است بار ديگر جملات عبدالبهاء را بخوانيم:

ل يتحصاي  چ مدرسهيابداً حضرت در ه)2( كهان عموماً مسلّم است يعيطائفه ش انيدر م)1(«
  574.»دهنديراز گواهي ميش ع اهليجم )4( نزد كسي اكتساب علوم نكردند و)3( نفرمودند و

  فته است؟بدالبهاء در يك جمله چهار دروغ گع بگوييمآيا اغراق است اگر 
  

  بهاءاالله دانش منبع -2

  نيست: عبدالبهاء رسما بيان نموده كه دانش پيامبران اكتسابي

  575.»علم الهي است نه اكتسابي يعني فيض قدسي است و انكشاف رحماني علم آنان«

به همين دليل و به تقليد از پيامبر اسلام مدعي شده كه پدرش بهاءاالله نيـز درس ناخوانـده بـه    
  :چنين معلوماتي دست يافته است

                                                   
 ميلادي وارد مدرسه شده است. 1825باب در پنج سالگي يعني سال  -573
 .20و 19 صص، مفاوضاتعبدالبهاء،  -574
 .119ص ، مفاوضاتعبدالبهاء،  -575
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با علما و فضلا معاشرت اموختند و يعلمي ن اي مدرسه ران مسلّم كه دريع اهالي ايدر نزد جم«
 امي بسر بردند و مؤانس ويزندگاني در كمال خوشي و شادماني ا تيدر بدا ننمودند

  576 .»ران بودند نه از اهل معارفيمجالسشان از بزرگان ا

گرفته بـود، ايـن بـار    به عنوان شاهد را مردم شيراز  ،باب ي درس نخواندن عبدالبهاء كه درباره
  واضح است.نيز پوچ بودن اين ادعا كه البته ! گيرد را شاهد ميمردم ايران  ي همهاالله، بهاءي  درباره
ر فضايل پدرش سخنراني جا كه اندفراموش كرده آن ، بر خلاف سخنان قبليش،عبدالبهاءاهرا ظ
ي زيـر   اسـت. بـه دو نمونـه    داشتهكه با علما و فضلا معاشرت  نمودهكرده، او را كسي معرفي  مي

  كنيد:توجه 

 اي كردند و هر مسئلهيم زده چهارده مشهور بعلم بودند و در هر موضوعي صحبتيس در سنّ«
علما را حلّ  ءمسائل مشكله كردنديم در محافل بزرگ علما صحبتفرمودند يرا حلّ م

  577.»نمودنديع اذعان ميفرمودند و جميم

نوان مرجعي براي بيان ، او به عچه علمي چه مباحث دينيدر هر نشست كه او را مي يافتي، «
  578 »سوالات پيچيده و مشكل تبديل مي شد.

ي مرجع بودن پدرش در پاسخ بـه سـوالات مشـكل علمـاء، صـرفا       البته سخنان عبدالبهاء درباره
آنچه در اين جا اهميـت دارد ايـن   اما اند.  تاييد نشده يبع ديگرهيچ منادعاهاي او هستند و توسط 

نفعش بوده كه بگويد بهاءاالله با علما معاشرت نداشته و جاي ديگر عبدالبهاء يك جا به است كه 
  كرده كه بگويد با ايشان معاشرت داشته است. مصلحت چنين ايجاب مي

                                                   
 .21ص ، مفاوضاتعبدالبهاء،  -576
  .34، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، -577

578- “In whatever meeting, scientific assembly or theological discussion He was found, He 
became the authority of explanation upon intricate and abstruse questions presented,” Abdu’l-
Baha, Baha’i World Faith—Selected Writings of Baha’u’llah and Abdu’l-Baha (Abdu’l-Baha’s 
Section Only), (US Baha’i Publishing Trust, 1976), p. 220. 
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  :مدرسه رفتن پدرش در جاي ديگر گفته ي البهاء دربارهعبد

اين  داد. جمال مبارك (بهاءاالله) در دوران جواني به مدرسه نرفت. او به درس خواندن تن نمي«
   579 »حقيقت در ميان ايرانيان تهران كاملا جا افتاده است.

به احتمال زياد هنگـامي كـه عبـدالبهاء    البته اند.  مردم تهران به عنوان شاهد مطرح شدهابن بار 
  مرده بودند. همگي ، شاهدان اين موضوعكرده اين ادعا را مطرح مي

دم، به دروغ، جايگاهي ويژه براي پـدرش  هاي عبدالبهاء براي آنكه در اذهان مر ي تلاش با همه
هرچنـد  . نوان امي و درس نخوانده نبوده اسـت بهاءاالله به هيچ عبيافريند، واضح و مسلمّ است كه 

دهد او ظاهرا براي سوادآموزي به مدرسه نرفته اما مستندات بهايي حاكي از ايـن   شواهد نشان مي
  حقيقت است كه وي براي تحصيلات از معلمان خصوصي متعددي در خانه برخوردار بوده است. 

ان هايي را جزيـي و سـطحي نش ـ   اند چنين آموزش البته عبدالبهاء و برخي از بهاييان تلاش نموده
دهند تا شايد از اين طريق بتوانند بر ادعاي خود مبني بر درس نخوانده بودن بهاءاالله بـاقي بماننـد.   

  گويد: عبدالبهاء در اين باره چنين مي

  580.»ل نمودنديتحص رستاني نرفته و فقط در منزل جزئييا دبيچ دبستان يبه «

چنين اين ماجرا را نيز ل بوده ميلادي عضو بيت العد 2000تا  1998اديب طاهرزاده كه از سال 
  دهد: شرح مي

در ايران در قرن نوزدهم ... دو طبقه ي تحصيل كرده وجود داشت: علما، مسئولين دولتي، و «
گروه اندكي از ديگر افراد ... گروه دوم شامل مسئولين دولتي، منشي ها، و تجار بود كه در 

                                                   
579-“During the period of youth the Blessed Perfection did not enter school. He was not willing 
to be taught. This fact is well established among the Persians of Tihran,” Abdu’l-Baha, Baha’i 
World Faith—Selected Writings of Baha’u’llah and Abdu’l-Baha (Abdu’l-Baha’s Section Only), 
(US Baha’i Publishing Trust, 1976), p. 220. 

  .33، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، -580
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خواندن، نوشتن، خطاطي، كودكي مقداري تحصيلات ابتدايي مي ديدند. اين تحصيلات شامل 
. تمام اين تحصيلات در عرض چند مطالعات قرآني، و آثار برخي از شعراي معروف پارسي بود

سال به پايان مي رسيد، و طبق رسم آن زمان بسياري از آن ها در سنين بالاي نوجواني ازدواج 
صي داراي مقام بالا در دربار پادشاه و . پدر او شخاءاالله به اين طبقه تعلق داشتبه مي كردند.

بهاءاالله در كودكي براي راي اجر و قرب بسيار بود. اخطاطي معروف بود: هنري كه در دربار د
  581.»مدت كوتاهي تحصيلات ابتدايي دريافت كرده بود

كرده بود. در آن روزگار طبقه ي  بهاءاالله در كودكي در تهران تحصيلات ابتدايي دريافت«
. درس هاي نجيب معمولا از معلم خصوصي براي آموزش فرزندان در خانه استفاده مي كردند

اصلي معمولا شامل خطاطي، قرآن، و آثار شعراي پارسي بود. اين نوع آموزش وقتي كه 
          582»نبودند.كودك در ابتداي نوجواني بود پايان مي يافت. تحصيلات بهاءاالله بيش از اين 

بهـاءاالله اصـلا مطـرح نيسـت؛      بحث امي بودن و بي سـواديِ  بنابراين، با توجه به عبارات فوق، 
نسـبت بـه    از سـطح آموزشـي بـه مراتـب بـالاتر     به همين دليل داشته و معلم خصوصي  وي بلكه

  مدارس عمومي بهره مند بوده است.

                                                   
581- “In Persia in the nineteenth century . . . There were two educated classes, divines and 
government officials, plus a small number of others . . . The second class included government 
officials, clerks and some merchants, who received a certain elementary education in their 
childhood. This consisted of reading, writing, calligraphy, the study of the Qur'an and the works 
of some famous Persian poets. All this was usually accomplished within the span of a few years, 
after which many of them would marry, as was customary, in their late teens. It was to this class 
that Baha’u’llah belonged. His father was a senior dignitary at the court of the Shah and famous 
as a calligrapher–an art which carried with it great prestige in royal circles. Baha’u’llah as a child 
received a simple education for a brief period of time,” Adib Taherzadeh, The Revelation of 
Baha’u’llah, vol. 1, pp. 18–19. 
582- “Baha’u’llah received an elementary education during His childhood in Tihran [sic]. The 
nobility of those days usually employed the services of a teacher at home to tutor their children. 
The main subjects were calligraphy, the study of the Qur'an and the works of the Persian poets. 
This type of schooling ended after only a few years when the child was in his early teens. 
Baha’u’llah’s education did not go further than this,” Adib Taherzadeh, The child of the covenant: 
A Study Guide to the Will and Testament of 'Abdu'l-Baha (Oxford: George Ronald, 2000), p. 19. 
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آمـوزش مـي دادنـد، وي تحـت تربيـت       گذشته از معلماني كه به صورت خصوصي به بهـاءاالله 
يه خانم و شاه سلطان خانم) نيز قرار داشته خانم بزرگ (معروف به عزّي خواهر بزرگترش،  ويژه

عبـدالبهاء بـه او   امـا   شـد، ي ي ـميرزا يحبهاءاالله ايمان نياورد و پيرو  عزّيه خانم بهاگر چه  است.
  ت توصيف كرده است:را با اين عبارا اش عمه تا آنجا كه احترام مي گذاشت

ز بحقّ تربت ين نلآبشما داشتم و ا بستگي ت چه دليا بخاطر داري كه در كودكي و طفوليآ«
 583.»اعلي كمال محبت را دارم لأم مباركه و مطاف

»و ادراك و عقل و هوش تو بر  اعلي كه در فطانت لأقسم بمطاف م (باهوش) ه فطنهاي عم
(منظور بهاءاالله  طفلي .از و رجحان دارييهستند امتجهان رحمن  تيعي قطبگران كه مديد

مشابهت بسائر  د از هر جهتيبود ت نمودهيتربغوش مهر و محبت آ را كه شما در 584است)
  585».كرديبرادرانش نداشت و مناسبت قبول نم

اين عبارات روابط بسيار نزديك بهاءاالله و عبدالبهاء تا قبل از جدايي آنان بر سر جانشيني باب 
ديگـر اعتـراف    ي دهد. نكته نشان ميرا به وضوح و همچنين تربيت شدن بهاءاالله توسط اين خانم 

  عبدالبهاء به هوش و ادراك بالاي اين خانم است.
در  به بهاءاالله ايمـان بيـاورد.   كه تا او را قانع كند وشتبه او نامه ن 586عبدالبهاء حداقل پنج بار

از  نمـود و مهربان، طيبه، و مكرمـه خطـاب    ترين نامه، عبدالبهاء او را با عباراتي همچون طولاني
عمه هم كه  587.»دار كنيه مهربان خفتگانرا بباري اي عم«كه خفتگان را بيدار كند:  خواست وي

                                                   
 .180، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -583
عبدالبهاء مي گويد اين طفل مناسبت قبول نمي كرد. اين شخص كسي نيست جز بهاءاالله و در جاهاي مختفي ذكر شده كه  -584

عادت  داشت دولت خواست كه جمال مبارك وزارت قبول فرمايند زيرا در ايران پدرشان وزارت«او مناسبت قبول نمي كرده. مثلا: 
  .34، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، »:قبول نفرمودند ،چنين است كه وزارت را به پسر وزير ميدهند

 .183، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -585
 .186-162، صص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -586
 .172، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -587
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اي كوبنـده و تكـان    ، نامـه بـود  او به ستوه آمـده  هاي و چاپلوسي گاهگاه و بي هاي  ظاهرا از نامه
ناميد. او در ايـن  » بيدار كننده خفتگان (تنبيه النائمين)«و آن را  نمودارسال  عبدالبهاءدهنده براي 
  :نيز شرح داده استسواد آموزي بهاءاالله را ي  نامه نحوه

بواسطه فراهم بودن اسباب و رسيد  جناب ميرزاي ابوي كه از بدايت عمر كه به حد بلوغ«
درس و اهتمام بمشق داشته آني خود را از تحصيل مقدمات فارغ باشتغال  گرد آمدن اصحاب،

مايل  بعلم و حكمت و مطالب عرفان ،عربيت و ادبيت. پس از تحصيل مقدمات گذاشتند نمي
معاشرت حكماي ذياغلب روز و شب ايشان . چنانكه گرديده كه بفوايد اين دو نائل آيند
مشغول بود. وقتي صور اسرافيل ظهور دميده شد، ايشان  شأن و مجالست عرفاء و درويشان

و اغلب علائم آثار ظهور را  كلمات و عبارات عرفاء و حكما را ديدهمردي بودند كه اكثر 
ت از شنيده و فهميده تا اينكه امر الهي كالشمس في رابعه النهار آشكار شد ... بعد از مراجع

همواره شبانه روز بمعاشرت بزرگان دين و بدشت و ختم جنگ قلعه ي شيخ طبرسي 
اوقاترا مصروف داشته و هميشه بذر خيال رياست و هواي سلطنت در  اصحاب عرفان و يقين

  588»اراضي دماغ و دل مي كاشتند.

عرفاني و فلسفي جات بهاءاالله ديد كه مالامال از عبارات  هتوان در نوشت يد عبارات فوق را ميمؤ
  هستند.

بـا علمـاء   و  بهـاءاالله تحصـيلات ابتـدايي داشـته     بنابراين، علاوه بر مستنداتي كه نشـان مـي داد  
هميشه سرگرم درس و مشق بـوده   بهاءااللهكند  خواهرش هم آشكارا اعلام مي ،نموده معاشرت مي

  . است شتههر مكتبي حشر و نشر دا با پيروان ها را خوانده و و انواع و اقسام درس
از طفوليـت سـرگرم   كنـد   تر، اعترافات خود بهاءاالله است كـه اقـرار مـي    ي اينها جالب از همه

  كتب مذهبي بوده: ي مطالعه

                                                   
 .6- 5ص ص ،تنبيه النائمين. عزيّه خانم، شاه سلطان 588-
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بوده غزوه اهل  كه نسبتش بمرحوم مغفور ملا باقر مجلسييت در كتابيدر طفول نمظلوميا«
اگر  قلم از ذكرش عاجزكه يو محزون بود بشأن ن مهموميو از آن ح ظه را مشاهده نموديقر

  589.»ن نبودهيامراللهّ بوده و مقصود جز قطع دابر ظالم چه آنچه واقع شده

هـاي   كند براي كسب دانش محتاج كتب ديگران بوده و كتـاب  او در كتاب ايقان هم اعتراف مي
  كرده است: ها را مطالعه مي آن

و  د قوم شمردهيرا از صنادشهور به علم و فضل است و خود  كي از عباد كهيمثلاً در كتاب «
حاً يحاً و تصريجاي از كتاب او تلو ن را رد و سب نموده چنانچه در همهيع علماي راشديجم

قدري  رسائل اوده بودم اراده نمودم كه از يار شنيچون ذكر او را بس ن بندهيمشهود است.  و ا
كن چون ينداشته و ندارم و لر يكلمات غ ن بنده اقبال به ملاحظهي.  هر چند اميملاحظه نما

قدري در كتب  لازم گشت كهشان سؤال نموده و مستفسر شده بودند لهذا يا جمعي از احوال
ه او يكتب عرب.  باري، رت داده شوديبص ن بعد از معرفت ويجواب سائلو  او ملاحظه رود

» امد العوارشا« شان كه مسمي بهينكه شخصي روزي ذكر نمود كتابي از ايا تا فتاديبدست ن
ا يمعدود نزد بنده بود و گو ، چند روزكتاب را طلب نموده ... افت مي شودين بلد ياست در ا

 ديت معراج سيقضا مرتبه ثاني جائي بدست آمد كه حكا .  ازدو مرتبه در او ملاحظه شد
اند و  معرفت معراج نوشته د، شرطيست علم اَو ازيب بيولاك بود.  ملاحظه شد كه قرل

 ن امرين علوم را درست ادراك ننموده باشد به معرفت ايا مستفاد شد كه اگر نفسيهمچو 
  590»الي متعالي فائز نگردد.متع

ادعـا  همـان اسـت كـه     ،گشته تا آن را بخوانـد  كه در به در دنبال يك كتاب مي اياين بهاءاالله
  :داشته

                                                   
 .136،  ص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -589
 .122-121، صص ايقانبهاءاالله،  -590
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خواهيم بيانات  وقت كه ميايم. هر  ها مطلع نشده ايم واز علوم آن ما كتب مردم را نخوانده«
علما و حكما را ذكر كنيم ... همگي در لوحي در برابر صورت اربابت (يعني بهاءاالله) ظاهر 

  591»نويسيم. مي ]از روي آن[بينيم و  شوند. ما مي مي

  ا باور كنيم يا قسم حضرت عباس را؟بالاخره دم خروس ر
هـاي   آن است كه باب و بهاءاالله، هـر دو از روش تمام اسناد و مدارك حاكي از  خلاصه آنكه:

اند و اصرار رهبران و موسسان بهاييت مبني بر امي و درس  عادي، كسب علم و دانش و سواد كرده
  تلاشي ناشيانه براي تقليد از پيامبر اسلام است.ناخوانده بودن اين دو شخصيت، 

  
  منبع دانش عبدالبهاء -3

دالبهاء آشكارتر از آن است كه كسي بخواهد منكر آن شود. سوادآموزي و تحت تعليم بودن عب
انواده مـورد تعلـيم قـرار    از آن هم توسـط افـراد خ ـ   پسو  در تهران درس خواندعبدالبهاء مدتي 

ي قابـل   امـا نكتـه  شويم.  مورد مناقشه نيست وارد جزئيات آن نمي موضوعاين  از آنجا كه. گرفت
عي دانـد؛ بلكـه مـد    را متأثر از سـواد و مطالعـاتش نمـي    ست كه عبدالبهاء گفتار خودتوجه اين ا

دهـد او   اين در حالي است كه شواهد نشان مي وي متصل به وحي است! 593و سخن 592شود قلم مي
دانش روز ي مطلب به مخاطبان، ناگزير از مطالعه و كسب اخبار و  نيز همچون پدرش براي ارائه

هان رخ مي داده را نه از روي الهامات غيبـي بلكـه   او وقايعي كه در ج است. به عنوان نمونه بوده
                                                   

العالم و ما  من العلوم كلّما اردنا أن نذكر بيانات العلماء و الحكماء يظهر ما ظهر في ما قرأنا كتب القوم و ما اطلّعنا بما عندهم« -591
 فيه من القلم المكنون علم احاط علمه السموات و الارضين هذا لوح رقم في الكتب و الزّبر في لوح امام وجه ربك نري و نكتب انّه

 .89ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: ما كان و ما يكون
 گشت هويدا و اسرار نمود جلوه حال وجود عرصه در جميع صادر پيش سال سال سه دو در آواره اين قلم از آنچه للّه الحمد« -592

 .160، ص5، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: است ملهم و قلم مؤيد اين كه هوشيار و گردند بيدار كلّ تا
 يماند. هر چه بگو فرموده يتبمن عنا ي. من اول گناهكار (استغفراالله) اما جمال مبارك موهبتكنم ينم يتمعصوم يمن دعو« -593

  .521، ص خاطرات نه ساله، روختهاف »:همان است
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شده است. عبدالبهاء خود به ايـن موضـوع    ها مطلع مي مانند ديگر مردمان عادي از طريق روزنامه
  اعتراف داشته:

ارگان انسان از چجديدي شده خون بي باز محاربه خواندمامروز حوادث ايطاليا و تركيا را «
  594.»شودچيزها ريخته مي براي پست ترين

  595.»بلند است حتي در ايطاليا از مردم فرياد و فغان در جريده خواندم«

  
علم و اطلاعات خود را از  ،اند بهاءاالله و عبدالبهاء محققان بهايي اعتراف نموده آري؛ همچنانكه

. انـد  كـرده  هاي معمول بشري مثل خواندن روزنامه و يا پرس و جو از ديگران كسب مي طريق راه
  اعترافات كه توسط يك محقق بهاييِ انگليسي زبان بيان شده توجه فرماييد:به اين 

و  اوراء طبيعي بهاءاالله، عبدالبهاءي دسترسي م درباره زياديهاي  بهايي داستان ي در جامعه«
ها نيست، بلكه  شوقي به اطلاعات وجود دارد. هدف من در اينجا انكار كردن اين داستان

اند. اگر  كرده هاي فوق بشري هميشه كار نمي آيد اين مكانيسم يخواهم بگويم به نظر م مي
خواند، عبدالبهاء و  آيد روزنامه نمي بهاءاالله همان طور كه (از سخنانش) بر مياينگونه بود، 

كردند، زائران را براي كسب  شوقي دائما با دوستان (بهاييان) براي دريافت اخبار مكاتبه نمي
كردند، و  ها، و افراد سوال پيچ نمي ها، مردم، فرهنگ ي مكان ربارهها د اطلاعات و برآورد آن

دست به تحقيقات عظيم  قرن بديعو نوشتن  مطالع الانوارشد براي ويرايش  شوقي مجبور نمي
  596.»بزند

                                                   
  .87 ص ،1ج خطابات،عبدالبهاء،  -594
  .205 ص ،1ج خطابات،عبدالبهاء،  -595

596- “There are many stories in the Bahá'í community about the supernatural access to 
information that Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, and Shoghi Effendi had. My point here is not to 
dispute these stories; merely to say these superhuman mechanisms do not seem to have been 
working at every instant. If they had, Baha’u’llah would not have read newspapers, as He 
suggests He may have done; 'Abdu'l-Baha and Shoghi Effendi would not have constantly written 
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  بر الهي نبودن علوم اين افراد است:ديگر كند كه تاييدي  اين نويسنده به نكات ديگري اشاره مي

هاي بهاءاالله را بررسي ميكسي اطلاعات تاريخي و فرهنگي موجود در نوشتهبعلاوه، وقتي «
ها استناد نموده،  معمولا به آن(بهاءاالله) كند كه علومي كه او  كند اين نكته جلب توجه مي

اند. بهاءاالله هرگز  اطلاعاتي هستند كه از طرق عادي در قرن نوزدهم در دسترس او قرار داشته
كند: كه هيچ كدام  شناسي بودايي نازل نمي خلاقيات كنفوسيوسي و يا عالمي ا تفسيري درباره

اند. او هيچ  از اين دو به صورت آماده به زبان عربي يا فارسي در قرن نوزدهم وجود نداشته
هاي اريني (هندو اروپايي) صحبت  ي سرودهاي مردم مكزيك باستان يا افسانه وقت درباره

[اين موضوعات و اند؛ اما قطعا  وهشگران قرن بيستم نيز نبودهكند كه حتي در دسترس پژ نمي
، اند و مسلما بايد شامل عبارات عميقي بوده باشند كه ارزش بحث وجود داشتهمباحث] 

تشتيان، ردو تمجيد توسط مظهر ظهور خدا را داشته باشند. با وجود تعجب بسيار ز تفسير
به زبان كهن اوستايي، زبان اجدادي ايرانيان  بهاءاالله به زبان فارسي خالص سخن گفته و هرگز

  597»سخن نگفته است.

                                                                                                                             
the friends asking for news; they would not have pumped visiting pilgrims for their knowledge 
and evaluation of places, peoples, cultures, and individuals; and Shoghi Effendi would not have 
had to do massive, monumental research in order to edit The Dawn-breakers or write God Passes 
By,” Robert Stockman, Revelation, Interpretation, and Elucidation in the Baha'i Writings in 
Scripture and Revelation, ed. Moojan Momen (Oxford: George Ronald, 1997): http://bahai-
library.com/stockman_revelation_interpretation_elucidation 
597- “Further, when one examines the historical and cultural information contained in 
Baha’u’llah's writings one notes that the knowledge to which He customarily refers is information 
that would have been available to Him via ordinary nineteenth-century means. Baha’u’llah never 
reveals a commentary on Confucian ethics or Buddhist cosmology, neither of which would have 
been readily available in nineteenth-century Persian or Arabic. He does not discuss Olmec hymns 
or Indo-European myths, none of which are available to even twentieth-century scholars, but 
which must have existed and which must have contained profound statements worthy of 
discussion, commentary, and praise by a Manifestation of God. Baha’u’llah revealed in pure 
Persian — much to the astonishment of the Zoroastrians — but never revealed in ancient Avestan, 
Iran's ancestral tongue.,” Robert Stockman, Revelation, Interpretation, and Elucidation in the 
Baha'i Writings in Scripture and Revelation, ed. Moojan Momen (Oxford: George Ronald, 1997): 
http://bahai-library.com/stockman_revelation_interpretation_elucidation 
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 محـدود بـه  هاي بزرگ بهايي واقعا علوم الهي داشتند چرا سخنان آنـان   اگر شخصيتبه راستي 
ايشان لااقل آن علـوم را  چرا شان بوده؟  علومي است كه در روزگار خودشان به راحتي در دسترس

تا ايرادات  اند شده مورد بررسي قرار نداده شان پديدار مي ورتجلوي صمدعي هستند با الواحي كه 
همـان طـور كـه     - آيات قرآن و رواياتحتي در همين علوم و  چراآن مباحث را اصلاح نمايند؟ 

  اند؟  شده متعدد مرتكب اشتباهات  - نشان داديم
 ـ آيا واقعا ايشان درس ناخواندگاني متصل به وحي بودند يا تنها بـر پايـه   وم متـداول زمـان   ي عل

تا اظهار فضل نموده باشند؟ چه به جاست نقل اين گفته از جنـاب   راندند خويش سخن بر زبان مي
  گرفت: بهاءاالله كه بر چنين سبك و سياقي خرده مي

مشو چه كه مشاهده شد نفس مشرك باللهّ و شارب  ابدا بروايات و بشارات احدي مطمئن«
در سنين معدودات كه تلقاء وجه حاضر بود  صبح ازل است)ي (منظور ميرزا يحي اوليائه دماء

علوم و فنون چيزي استماع نموده و همان را نوشته و  از هر(يعني چند سالي كه با هم بوديم) 
  598».داده و باينجهت اظهار فضل نموده بمردم

  
  اشعار شعراء منبعي ديگر براي رهبران بهايي-7

  دانش باب و بهاءاالله و عبدالبهاء شامل موارد زير بوده: همانطور كه تاكنون نشان داده شد، منبع
  تحصيلات در مكتب و مدرسه و حوزه و نيز معلم خصوصي. -1
  آموزش از اعضاي خانواده.-2
  حشر و نشر و رفت و آمد با عرفا، فلاسفه، حكما، علما-3
  ي قرآن، كتب مذهبي، فلسفي، تاريخي، و روزنامه. مطالعه-4

                                                   
  .42،، ص8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -598
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 و ادبي. ي كتب شعر مطالعه-5
تا بدينجا براي تمام موارد فوق به جز مورد آخر مدارك متعددي ارائه نموديم. البته در مـورد   

كتب شعر هم سندي از اديب طاهرزاده آورديم كه در آن تحصيلات ابتدايي بهاءاالله را شامل شعر 
موسسـان  ي  دهي اسـتفا  و ادبيات فارسي عنوان كرده بود. اما اكنون تلاش خواهيم نمـود تـا گسـتره   

  را از اشعار و متون ادبي ديگران به نمايش بگذاريم.  بهايي
مĤخـذ اشـعار در آثـار    در كتاب سه جلدي خود به نام  -ي بهايي  نويسنده -دكتر وحيد رأفتي 

بـديع) در بـيش از    157، و 152، 147(كانادا: انتشارات مؤسسه معارف بهايي بلسان فارسي، بهايي 
مدرك يابي برخي از اشعار مورد استفاده توسط بهاءاالله و عبدالبهاء كـرده  صفحه اقدام به  1000

  نويسد: ، مي3ي جلد اول، ص  است. او در مقدمه

در آثار طلعات مقدسه ي بهايي به وفور به آيات كتب مقدسه ي قبل، احاديث و اقوال انبياء «
ئره در دو زبان عربي و و ائمه ي اطهار، اشعار شعراي ترك، عرب و عجم و ضرائب الامثال سا

، نه تنها كلام براي اولين مرتبه در تاريخ اديان الهيفارسي استشهاد گشته است. در حقيقت 
انبياء بلكه بسياري از افكار رشيقه و احساسات متعاليه و آراء و عقائد صائبه ي بعضي از 

داول در بين اهل ادباء و عرفاي بنام عرب و عجم و حتي پاره اي از كلملات نغز عاميانه مت
شرافت آنرا يافته است تا در آثار اين دور صمداني بصورت جزئي از عنصر كوچه و بازار 

  »و نيز در آثار مبين اين ظهور عظيم، جلوه اي گسترده پيدا كند. كلام الهي در آيد

هـا و   ي فراوانِ آيات و روايات و اشعار و ضـرب المثـل   استفادهتر رأفتي براي آنكه  به بيان ساده
نغز متداول در كوچه و بازار را در آثار بهاءاالله و ساير كتب مقـدس بهـايي توجيـه     حتي كلمات

هـاي مكـرر بهـاءاالله از آثـار و      كند. وي در توجيه كپي برداري مي ديدگاه عجيبي را مطرح نمايد،
ران تان بخواهد! چراكه] مطالـب و اشـعاري كـه رهب ـ    گويد [خيلي هم دل هاي ديگران، مي نوشته

جـات   بخشي از كـلام الهـي (يعنـي نوشـته     تا اند يافتهاند، اين شرافت را  بهايي از آنها استفاده كرده
  بهاءاالله) شوند. 
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رأفتي پيش از آنكه كسي بخواهد خرده بگيرد كه اين سبك و سياق با روش پيشين وحي الهـي  
 ـ يبرا«لبته اين اتفاق دارد ا اذعان ميوحي نازل نكرده، متفاوت است و خدا هيچگاه اينگونه   يناول

ي توجيهاتش مبني بر تاييد روش بهاءاالله كار را  وي در ادامه رخ داده است. »ياناد يخدر تار مرتبه
  گويد: تر كرده، مي خراب

آنچه از آثار گذشتگان به مضمون و يا به عين عبارت، در آثار بهايي نقل گشته، گيرايي و «
  »مفاهيم و مضامين مندرجه در آثار بهايي داده است.زيبايي و وسعتي شگفت انگيز به 

داند كلام وحي اصولا آنچنان گيرايي و زيبايي دارد كه نيازي نيست با اشـعار   غافل از آنكه نمي
موثرترين و بهترين پاسخ به ادعـاي دكتـر رأفتـي،     .شعرا و عبارات مردم كوچه و بازار تزيين شود

  سخن خود بهاءاالله است كه گفته:

خالي هستند از كنايه ها با چشم خدا به آياتش نگاه كن تا متوجه شوي كه آن ها  نادان اي«
اگر آيات خدا مطابق با قواعد شما و آن چه زيرا او علوم عالمين را دارد. بگو  و قواعد مردم

، اي گروه محجوب نزد شما است نازل مي شدند، آن ها همانند كلمات شما مي شدند
 599»شده.

  
  دهد: كشد و ادامه مي از تلاش نميرأفتي دست 

نقل اشعار مي تواند آرايش ادبي بكلام دهد و بر جذبه و شور آن بيافزايد. لحن كلام را «
  »جذاب تر كند، وزن خوشايندي به آن دهد و طنين مطلب را در مذاق جان شيرين تر سازد.

                                                   
كلمات اللّه ببصره لتجَدهنّ مقدسات عن اشارات القوم و قواعدهم بعد ما كان عنده علوم  يقل يا أيها الجاهل انظر ف« -599

مجموعه الواح بهاءاالله، »: قواعدكم و ما عندكم انهّا تكون مثلَ كلماتكم يا معشَرَ المحتجبين يالعالمين. قل إنّ آيات اللّه لو تنزل عل
 .71، ص مباركه
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نيـاز بـه نقـل اشـعار      ، بـراي جـذاّب شـدن،   آيا به راستي اگر اين كتب از جانب خداوند بودند
   ند؟ساخت همچون قرآن، شعرا و اديبان را انگشت به دهان و متحير ميآنكه يا  داشتند ديگران

آيا اين موضوع كه بهاءاالله به وفور از متون و مضامين الهي و غير الهـيِ گذشـتگان در بيانـاتش    
ابي بـودن علـم او بـه چـالش     ي الهي بودن يا اكتس بهره جسته، دكتر رأفتي و ساير بهاييان را درباره

  كشاند؟ اگر نه، پس خوب است در اين عبارت بهاءاالله تأمل كنند كه گفته: نمي

غير را ذكر نمودن دليل است بر  اقوالدوست ندارم كه اذكار قبل بسيار اظهار شود زيرا كه «
عادت ناس است و  ءاينقدر هم كه ذكر شد بواسطه و لكن علوم كسبي نه بر موهبت الهي

  600 .»تأسي باصحاب

اسـت بـر    يلرا ذكر نمودن دل يراقوال غ«گويد  اكنون چطور؟ آيا اين خود بهاءاالله نيست كه مي
  ؟ »ينه بر موهبت اله يعلوم كسب

  ي اين سوالات نيز تأمل شود: و در آخر خوب است درباره
نـامي از   بـي آنكـه  كننـد   مي استفادهشان  هاي عبدالبهاء صدها بيت شعر در نوشتهچرا بهاءاالله و 

   601شاعر اصلي ببرند يا اشاره كنند كه اين اشعار از ديگري هستند؟
اند، بسياري از اشعار را  چرا بهاءاالله و عبدالبهاء همچنانكه در نقل آيات قرآن دچار اشتباه شده

  602اند؟ نيز به صورت اشتباه در جاهاي متعدد نقل كرده
عبـاراتي   604كلمـه -بـه -كلمه 603مدعي است از جانب خدا نازل شده چرا بهاءاالله در لوحي كه
 605كند؟ ي فلاسفه ذكر مي اشتباه از تاريخدانان درباره

                                                   
 .27، صهفت واديبهاءاالله،  -600
، و 152، 147(كانادا: انتشارات مؤسسه معارف بهايي بلسان فارسي، مĤخذ اشعار در آثار بهايي مراجعه شود به وحيد رافتي،   -601
 )بديع 157
 .6و  5، صييمĤخذ اشعار در آثار بهارأفتي،  -602
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شان مكررا به صحبت هاي علمـا، و حكمـا، و فلاسـفه و ...     چرا بهاءاالله و عبدالبهاء در سخنان
  استناد مي كنند؟
  606كرده است؟ به كتب مراجعه مي نا به اعتراف خودش، براي كسب دانشچرا بهاءاالله، ب

  
  عامل باشد خود دهد فرمان ميكند انسان به آنچه  عقل حكم مي-8

كننـد خـود    كه اين شعار را مطرح مي آنانيرود  باشد، انتظار مي قلمطابق عدين اگر قرار است 
ين است كـه انسـان   دهد ا ميهايي كه عقل  ترين حكم م عقل پايبند باشند. يكي از واضحنيز به حك

                                                                                                                             
 ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: ن...كتاب انزله الرّحمن من ملكوت البيا« -603
  .80ص 

604- “In many of the passages that follow concerning the Greek philosophers, Baha’u’llah quotes 
verbatim from the works of such Muslim historians as Abu’l-Fatḥ-i-Shahristani (1076–1153 
A.D.) and Imadu’d-Dan Abu’l-Fidá (1273–1331 A.D.),” Baha’u’llah, Tablets of Baha’u’llah 
Revealed After the Kitab-i-Aqdas, p. 144 (footnote). 

عبارات  كلمه به كلمهي يوناني به ميان آمده، بهاءاالله  اند و سخن از فلاسفه در بسياري از عباراتي كه در ادامه ذكر شده«يعني: 
  »م.)را نقل قول كرده است 1331-1273ابوالفداء ( م.) و عماد الدين 1053- 1076تاريخدانان مسلماني مانند ابو الفتح شهرستاني (

زمن  سليمان ابن داود و اخذ  يزمن داود و فيثاغورث ف يالحكمة كان ف ياشتهر ف يانّ أبيد قليس الذّ«به عنوان نمونه:  -605
عصر با حضرت سليمان عصر با حضرت داوود بوده و فيثاغورث همابيد قليس فيلسوف معروف هم« يعني:» الحكمة من معدن النبّوة

  .86ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله، »:و از معدن نبوت حكمت فراگرفته است
و جميع علماي  شهور به علم و فضل است و خود را از صناديد قوم شمرده مثلاً در كتاب يكي از عباد كه«به عنوان نمونه:  -606

چون ذكر او را بسيار شنيده  جاي از كتاب او تلويحاً و تصريحاً مشهود است.  و اين بنده رد و سب نموده چنانچه در همه راشدين را
كلمات غير نداشته و ندارم و ليكن چون  .  هر چند اين بنده اقبال به ملاحظهقدري ملاحظه نمايم رسائل اوبودم اراده نمودم كه از 

جواب سائلين بعد از و  قدري در كتب او ملاحظه رود لازم گشت كهايشان سؤال نموده و مستفسر شده بودند لهذا  جمعي از احوال
 اينكه شخصي روزي ذكر نمود كتابي از ايشان كه مسمي به تا كتب عربيه او بدست نيفتاد.  باري، بصيرت داده شود معرفت و

دو مرتبه در او ملاحظه معدود نزد بنده بود و گويا  ، چند روزكتاب را طلب نموده ... است در اين بلد يافت مي شود »ارشاد العوام«
معرفت  ولاك بود.  ملاحظه شد كه قريب بيست علم اَو ازيد، شرطل قضا مرتبه ثاني جائي بدست آمد كه حكايت معراج سيد .  ازشد

الي متعالي فائز متع اك ننموده باشد به معرفت اين امراين علوم را درست ادر اند و همچو مستفاد شد كه اگر نفسي معراج نوشته
 .122-121، صص ايقانبهاءاالله،  :»نگردد.
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رق مختلف بيان شده است. بـه  كتب الهي به ط. اين معني در نمايدكند خود عمل  به آن چه امر مي
  هاي زير توجه كنيد: نمونه

نكه شما كتاب را يد با ايينما د، اما خودتان را فراموش مىيكن كى دعوت مىيا مردم را به نيآ «
  607.»ديشياند ا نمىيد! آيخوان مى

ار يد؟! نزد خدا بسيكن د كه عمل نمىييگو د! چرا سخنى مىيا مان آوردهيه ااى كسانى ك«
  608»د!يكن د كه عمل نمىييموجب خشم است كه سخنى بگو

كني،  برضد دزدي موعظه ميآموزاني؟ تو كه  دهي، آيا خود را نمي تو كه ديگران را تعليم مي«
بتها كني؟ تو كه از  گويي نبايد زنا كرد، آيا خود زنا مي تو كه مي كني؟ دزدي مي آيا خود

  609»؟كني معبدها را غارت مي نفرت داري، آيا خود

انـد و   ي تعاليم دوازده گانه رعايت نكـرده  ي كه موسسان بهايي در حيطهدبه غير از موارد متعد
ز وجود دارد كه مطلبي را بـه  شود، موارد بسيارِ ديگري ني در كتاب آواز دهل به آنها پرداخته مي

اند. در ادامـه بـه    ير پا گذاشتهاند اما خود، آن را ز عنوان حكم يا كلام الهي به مردم معرفي كرده
  گردد: نمونه از اين موارد اشاره مي چند
  

  ها حرمت بوسيدن دست-1

  نويسد: بهاءاالله در كتاب اقدس مي

                                                   
 .44ي بقره، آيه  قرآن كريم، سوره»: أَ تأَمْرُونَ النَّاس بِالبِْرِّ و تَنسْونَ أَنْفسُكمُ و أَنْتمُ تَتلُْونَ الْكتاب أَ فلاَ تَعقلُونَ« -607
608- »َيأيلوُنَا ها لَا تَفْعتَقُولوُنَ م منُواْ لامينَ ءالَّذ .لُونَ رَكَبا لَا تَفْعأَن تَقُولُواْ م اللَّه ندقْتًا ع3و  2ي صف، آيات  ، سورهقرآن كريم»: م. 
 .22و  21، بند 2، نامه به روميان، باب كتاب مقدس -609
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ايد از  چيزي است كه از آن نهي شده . اينها در كتاب، بر شما حرام شده بوسيدن دست«
   610»جانب پروردگارتان كه عزيز است و حكم دهنده.

 -كه تاكيد شـده از جانـب پروردگـار صـادر شـده       -بهاءاالله و عبدالبهاء كلا از اين حكم اما 
هـا را ببوسـند. بـه مـوارد زيـر       راد مختلف دستان آندادند اف صرف نظر كرده و آزادانه اجازه مي

  :توجه كنيد

كي بعد از يجاور مبهاءاالله در آنجا اقامت داشتند با اهالي محال  ه اي كه حضرتيسكنهء ناح«
مبارك را  دست و دامانار يع مجتمع شدند و با حزن و الم بسيبراي عرض تود گرييد
  611»نمودند.يم كل اطهر اظهار حسرت و اسفيمت هيعز و از دنديبوسيم

ئي از شنيدن بيانات مباركه (عبدالبهاء) فرمودند و هر دقيقهبا او گفتگو و مذاكره مي «... 
و با اظهار خلوص و خضوع  دست مبارك را بوسيدخاضع تر مي شد تا هنگام مرخصي كه 

  612»مرخص گرديد.

يكي ... در آن ميان جمعي از رجال و نساء محترمه ي انگليزي و امريكائي و فرانسوي «... 
دامن مبارك را مي گرفت و افتخار از تشرف بلقاي انور ، يكي دست مبارك را بوسه ميداد

  613 »مي نمود.

فيلمي از عبدالبهاء در سفر به آمريكا وجود دارد كه در آن زنان به صـف شـده و دسـتان او را    
  دهد. هايي از اين فيلم را نشان مي بوسند. تصوير زير بخش مي

                                                   
 .29، ص 34، بند اقدسبهاءاالله، : »نهيتم عنه من لدن ربكم العزيز الحكاّم الكتاب هذا ما يف يقد حرّم عليكم تقبيل الاياد« -610

 .364ص  ،قرن بديع ،شوقي 611-
  .31ص ، 2، ج بدايع الآثارزرقاني،  -612
  .340ص ، 2، ج بدايع الآثارزرقاني،  -613
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  آمريكاتصاويري از بوسيده شدن دستان عبدالبهاء در سفر او به 

  
هـاي  بوسيده شدن دست عبدالبهاء آن قدر در اذهان جلب توجه كرده بود كه يكي از روزنامـه 

اين مقاله در تصـوير زيـر    614.منتشر كرد» بوسند زنان دست او را مي: «عنواناي با آمريكايي مقاله
  نمايش داده شده است:

                                                   
614- The Baltimore Sun, November 12 1912: “Women kiss his hand” 
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وسط زنان را گزارش كرده ي آمريكايي كه بوسيده شدن دست عبدالبهاء تبخشي از روزنامه

  است
  

  نويسد: چنين مي اين روزنامه

ود كه پارسي و يعني دكتر امير فَيرِ - او متواضعانه از پيروانش كه توسط مترجم«
زنان كرد.  شدند، استقبال مي معرفي مي - التحصيل پزشكي دانشگاه جان هاپكينس بود فارغ

گفتند چقدر از  ، با احترام ميبوسيدند مياش را  در حالي كه كمر خم كرده و دستان چروكيده
 615»ديدن شما خوشحال هستيم.

دسـت   بلكـه كنند همه نـوع دسـت بوسـي ممنـوع نشـده       بهاييان براي توجيه اين رفتار ادعا مي
شده كه ناشي از تسليم و سرسپردگي باشد. اين در حـالي اسـت كـه بهـاءاالله      حرام اعلام اي بوسي

  :شمرده تا آنجا كه گفتهدست بوسي را حتي در غير اين حالات ممنوع 

                                                   
615- “With condescension, he greeted his followers as they were presented by the interpreter, Dr. 
Ameer U. Farewed, a Persian and a graduate in medicine of Johns Hopkins University. ‘Oh, I am 
so glad to see you,’ was uttered in tones of reverence by the women as they bowed before him 
and kissed his wrinkled hand,” http://centenary.bahai.us/news/women-kiss-his-hand 
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كه خونم را  عا دست آن كسيبه خداقسم اگر مخالف آنچه كه در الواح نازل شده نبود، قط«
  616»در راه محبوب عالميان مي ريخت مي بوسيدم.

  
  حل دفن مردگانم -2

  حكم دفن مردگان در بهاييت به صورت زير است:

بر شما حرام گشت يعني: ( هنيمن المد هساع هد من مسافيت ازيكم حمل الميحرمّ عل«
ن حكم يمقصود از ا )130(بند  )ساعت از شهر 1اي دور تر از مسير  جابجايي مرده به فاصله

ار شود ، محدود يكه اخت اي هيله نقليوست به محلّ دفن ، با هر يآن است كه مدت حمل م
ند : هر چه زودتر يمورد مي فرما ني. حضرت بهاءاللهّ در اديك ساعت تجاوز ننماياز گردد و 

توان محدوده يف محلّ موت ميدر تعر . )16دفن شود احب و اولي است (سؤال و جواب ، فقره 
د شهري كه در آن وفات واقع توان از سرحيم ك ساعت رايمدت شهر را در نظر گرفت . لذا 

كي محل ين حكم آن است كه شخص متوفيّ در نزدياز ا مقصود. شده تا محلّ دفن حساب نمود
 617 ».وفات مدفون گردد

در انتها هم تاكيد شده كه منظور از اين حكم اين است كه ميت نزديك محل وفات دفن شـود.  
  چگونه دفن شد: حال ببينيم بر اساس دستور بهاءاالله و عبدالبهاء باب

كل مقدس آن يروح الوجود لرشحات دمه الاطهر فدا ه پس از شهادت حضرت نقطهء اولي«
حاجي  ءلهيمه شب دوم شهادت بوسيس در نيرزا محمد علي انيآقا م حضرت و جسد مطهر

كي يب ر متعلّقيندق بكارخانهء حرخكي از دوستان مخلص و منجذب از كنار ي خان مانيسل
در صندوق چوبي نهاده در  گر آن دو رمس اطهر رايد و روز ديلان منتقل گردياز احباي م

                                                   
محفل روحاني ملي »: سبيل محبوب العالمي يف ييسفك دم يالالواح لقبلت يد الذّ يتاللّه لو لم يكن مخالفاً بما نزل ف« -616

 .73 ، ص48، منتخب منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهبهاييان آلمان، 
 .206، ص اقدسبهاءاالله،  -617
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صادره از ساحت اقدس حضرت بهاءاالله  ماتيسپس بر حسب تعل .محليّ امانت گذاشتند
جان بطهران حمل و در مقبرهء امامزاده حسن قرار داده يآذربا صندوق حامل عرش مقدس از

 ر مكانييمان خان در محلّ سر چشمه تغياز چندي بمنزل شخصي حاجي سل شد و پس
هجري  1284سال  رفت و از آنجا به بقعهء امام زاده معصوم منتقل و آن رموس مقدسه تايپذ

راعهء مبارك جمال اقدس ابهي در ي عي ازيتا آنكه توق .مانديدر آن مكان مستور و مكتوم باق
رزادي و جمال بروجردي را يشهم علي اكبر اجناب آقا ملّ عيع منيارض سرّ نازل و در آن توق

  گري حركتير عرش مبارك را از امامزاده معصوم بنقطهء ديخأكه بدون ت نديفرمايمأمور م
امامزاده  حرم گر از دوستان صندوق را دريد يكيشاه محمد باستعانت  يجناب حاج...  دهند

ن  منوال يبر ا ي. و چندنمود ن مستورير زمين را در زيساخت و آن در ثم يد مختفيز
ه يصادر و مشار ال يرزا اسد االله اصفهانيبم خطاب بگذشت تا دستور  مجدد از ساحت اقدس

د و حسب الامر مطاع مقدس نسبت به انتقال يمطلّع گرد مبارك رمس ياز محلّ اختفا
ي م بمحلهايش منتقل ساخت و سپس عرش عظيبدواً آنرا بخانهء خو  نمود، صندوق اقدام

عطّار  ميكر و خانه آقا محمد ياصفهان ينعليل خانهء آقا حسيگر طهران از قبيد مختلف
خ يماند. و در آن تار ينقاط باق آن )  دريلاديم 1899( يهجر 1316حركت داده شد و تا سال 

رزا اسد االله مذكور يحضرت عبدالبهاء م مبارك كليمات واصله از طرف هيبموجب تعل
ق اصفهان و كرمانشاه و بغداد و دمشق به يرا از طر صندوق از دوستان يبمعاضدت جمع

ماه  نوزدهم خيدر تار ياله ين كنز گرانبهايا بعكاّ حمل نمود و اياز راه در آنجا روت و ازيب
كه  يپنجاه سال كامل قمر از پس)  يلاديم 1899هء يژانو 31(مطابق با  يهجر 1316رمضان 

ش يخو يو مقرّ اسنا يگذشته بود بارض اعل زيتبر د امم و مظلوم عالم درياز شهادت آن س
 618»د.يواصل گرد

توسط بهـاءاالله و  باب در مورد ي يك ساعت از محل دفن، دفن مرده در فاصله بدين ترتيب، حكم
  شود! تبديل به پنجاه سال و هزاران كيلومتر ميعبدالبهاء 

  

                                                   
 .550-548صص  ،قرن بديع ،شوقي -618



 278__________ _____________________________________  لهد زآوا

  موي سر حد -3

  :ي موي سر حكم زير را داده است بهاءاالله درباره

سزاوار نيست كه ... [اما]  تان را نتراشيد زيرا خداوند آنها را با مو زينت داده است سرهاي«
  619». اين حكمي است از جانب مولاي عالميان.[موها] از حد گوش ها تجاوز كنند

موهاي سـر نبايـد    رشد هاي بيت العدل، منظور از حكم فوق اين است كه بر اساس يكي از نامه
جالب اين است كه نه فقط بهاءاالله و عبـدالبهاء بـه حكـم زيـر      620.باشدگوش  ي تر از نرمه پايين

گرفتنـد و موهـاي    ها نيز اين حكم را ناديده مـي  كردند بلكه ديگر بهاييان نزديك به آن عمل نمي
كردند. تصاوير زير كه بهاءاالله، عبدالبهاء، و مشكين قلـم (يكـي از    تر ميگوش بلندخود را از حد 

 دهند به قدر كافي گويا هستند: بهاءاالله و از كاتبان او) را نشان ميخواص 

                                                   
بهاءاالله، : »العالمين يالاذان هذا ما حكم به مول ان يتجاوز عن حد يلا ينبغ ...رؤوسكم قد زينها اللّه بالشعّر  لا تحلقوا« -619

  .34-33ص ص، 37، بند اقدس
620- “ . . . the growth of men's hair below the lobe of the ear,” http://bahai-
library.com/uhj_applicability_laws_aqdas 
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  هستند اقدسبا موهايي كه در تضاد با حكم كتاب  مشكين قلمبهاءاالله، عبدالبهاء و 
  لعنمنعِ  -4

  توجه كنيد: آمدهبه عبارات زير كه در ملحقات كتاب اقدس به نقل از لوح اشراقات بهاءاالله 

را به سب و لعن  لسان ديهست بوده و يت الهيمشارق محبت و مطالع عنا ا اهل بهاء شماي«
  621 .»ديحفظ نمائ ستين قيو چشم را از آنچه لا ديالائيم ياحد

همـين   129 ي فحهدر ص ـ اما. كرده استنهي ردن افراد كبهاءاالله در اين عبارات صراحتا از لعن 
عباراتي از بهاءاالله نقل شده كه در حال لعن كردن بهايياني است كه از دستور او تخلـف   ،ملحقات

  كنند:

وب نفسك و اشتغلت يت عيف نسيك الوجود ا ابنيند: يفرما يچنانكه در كلمات مكنونه م«
ا ابن الانسان لا تنفّس يند : يفرما يز مي. و ن ه منيّه لعنيفعلذلك  يمن كان عل  يوب عباديبع

  »و انا شاهد بذلك. ملعون انتر ذلك يتفعل بغ ان بخطĤء احد ما دمت خاطئاً و

جالب اينجاست كه همين عبارات به جملات زير ختم مي شوند كـه بهـاءاالله بـاز هـم از لعـن      
  كند: افراد نهي مي

م لسان يگو يم ي: به راست يد ناطق قوله الاحليشد انذار نيلسان عظمت به ا يدر كتاب عهد«
د كل بما يد عفا اللهّ عما سلف از بعد بايالائيبه گفتار زشت م را ر است اويذكر خ يااز بر

  »ند.يتكدر به الانسان اجتناب نمايو طعن و ما  لعناز  ندينما تكلّم ينبغي

، بـه دفعـات ديـده    در حال لعن كـردن افـراد اسـت   از اين دست موارد كه در مكتوبات بهاءاالله 
  كنيم.از ذكر آنها خودداري ميمنظور طولاني نشدن بحث به شود اما  مي

                                                   
 .31 ص، ملحقات، اقدسبهاءاالله،  -621
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  ديدگاه سوم

  
  صحيح است؟، اين تعليم از نظر عقل و منطق آيا اساساً

براي بررسي اين تعليم از ديدگاه عقل و منطق، نخست بايد به اين سوال پاسخ داد كه منظور 
  بهاييان از دين و عقل و علم چيست؟ 

، تكنولوژي روز است و منظور علم، كلام باب و بهاءاالله است و مقصود از ديناگر مقصود از 
ماند كه اين تعليم به هيچ وجه عقلاني و منطقي  هم، عقل بشري است، جاي هيچ شكي نمي عقلاز 

آن چه شان اشاره نموديم.  هاي متناقض با علم و عقل ي كلام باب و بهاءاالله به نمونه درباره نيست.
  كه دين بايد با آن مطابق باشد:  يعقلو  علمتعريف ، باقي مي ماند

  

  معني علم: -الف

  گويد:  عبدالبهاء مي 
  622.»آن جهل است ،اگر دين ضد علم باشد«

دهد. گاهي آن را تكنولوژي و علم  اما بهاييان بسته به موقعيت، تعريف از علم را تغيير مي
كنند، گاهي علم حقيقي و الهي. اگر در محيطي دانشگاهي در حال تبليغ بهاييت  بشري معرفي مي

گويند بهاييت براي علمي كه دانشگاهيان در  كند و مي باشند، علم را تكنولوژي روز معرفي مي
                                                   

 (به نقل از عبدالبهاء). 92ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  622-
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ل فراگيري آن هستيد، ارزش و اعتبار خاصي قائل است و اگر ديني با علم در تضاد باشد، آن را حا
به عنوان شاهدي بر اثبات اين ادعا، بخشي از سخنراني عبدالبهاء را در دو محيط  شمارد. دين نمي

  دهيم: دانشگاهي ارائه مي

جميع ... سرمدي است  حيات ،عزتّ ابدي است علم ،مناقب عالم انساني است علم اعظم ،علم«
 ...كه در اين دارالفنون حاضرم  لهذا من نهايت سرور را دارم... زنده ، ميت اند و علماء ،خلق

  623.»زيرا علم نور است و جهل ظلمت

و چون امروز خود را در  .اشياء است است زيرا كشف حقائق اعظم منقبت عالم انساني علم«
) كه شهرتش بĤفاق رسيده لهذا در زبان عربي يعني دانشكدهكلّيه ( بينيم در اين مركز علم مي

است و  زيرا اشرف جمعيتي كه در عالم تشكيل ميگردد جمعيت علما. نهايت سرور را دارم
  624.»اشرف مركز در عالم انساني مركز علوم و فنون است

خُرده اما آنجا كه منتقدين بر لزوم تطابق دين با علم بشري كه مدام در حال تغيير است، 
گويند مراد عبدالبهاء از علمي كه دين بايد با آن مطابق باشد، علم حقيقي و  گيرند، بهاييان مي مي

   625.الهي است
آيـا آيـين    .ي پي در پـي اسـت  ها ها و ابطال جهان تغييرات و نقض ،جهان علم گويند: منتقدان مي

ي پيشـين را   اي فرضـيه  وقتي فرضيه؟  كند بهايي براي تطابق با علم، دائما احكام خود را متحول مي
؟ ها تطـابق داشـته باشـد    كند تكليف بهاييان چيست؟ بهاييت بايد با كدام يك از اين فرضيه رد مي

  هماهنگ بود؟ هم با تئوري كپرنيكي وشود هم با تئوري بطلميوسي  مثلا چگونه مي

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 84و  83صص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -623
  (به نقل از عبدالبهاء). 81ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -624
(به نقل از  91ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  »:... است كه دين بايد با آن مطابق باشد يمقصود از علم علم حقيق« -625

  عبدالبهاء).
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بزرگتـر اسـت.    ، بسـيار يـا بـه اصـطلاح علـوم انسـاني      علوم غير تجربيي  حيطه اين چالش در
هـاي   هـا و مكتـب   نحلـه  . در ايـن حـوزه،  انـد  به نظري واحد رسيدهاين علوم به ندرت دانشمندان ِ

كـدام   يد باسوال اين است كه آيين بهايي با ،ناسازگارند. حال اساسا با هم ي وجود دارند كهمختلف
  ؟شودها هماهنگ  يك از اين نحله

انسان قرن هر چه به عقل ؟ آيا هماهنگ است ،نديشدا مي بشر اين عصرآيين بهايي با هرچه آيا 
  ؟با آيين بهايي هماهنگ است كند، بيست و يك خطور مي

شان دست  گردد، بهاييان از ادعاي خود مبني بر به روز بودن دين وقتي اين اشكالات مطرح مي
بايد در آن  ،وجود آيده اگر در يك زمان بين دين و علم روز مغايرتي بگويند  كشند. ايشان مي مي

  626.موضوع حق را به دين داد
آيا  627؟آيا اين بهاييت نبود كه بر اديان مختلف، برچسب عدم هماهنگي با علم روز را زده بود

شان با علم بشري  تطابق دين ي  توانند همين توجيه را درباره مكاتب و مذاهب ديگر نيز نمي
  بياورند؟

از اسلام اي  گردد، نمونه عبدالبهاء، براي اثبات اين ادعا كه حق با دين است و نقص به علم بازمي
از  را كهنه و نامناسب براي اين عصر خوانده بود. وي پستر آنكه پيش دهد ارائه مي يو قرآن

ست و كردند زمين ساكن ا دانشمندان علوم مختلف فكر ميگويد  تجليل فراوان از قرآن كريم مي

                                                   
 .221، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: هرجا بين علم و دين اختلاف ظاهر شود علتّ آن خطاي ماست« 626-
ضربات دانش ير در ز نكيبرده است ا شيخود را به پ يرومندياسلام كه تا كنون با مباهات و ن«گويند:  مثال ميبه طور  627-
بزرگ را به صدا در  انيهمه اد يمذهب يها ستميكه ناقوس مرگ س يشده است. همان دانش علم بتيمواجه با مص ديجد يعلم

به مذهب  ي... آنان كه هنوز تمسك و تعلق شوند خود دور مي نيكرده و روشنفكر به سرعت از د ليآورده است. مسلمان تحص
آرامش كاب، استن وود. »: هماهنگ سازند ديانجام دهند تا اسلام را با علوم جد يكه اصلاحات دآنن يدهند در پ نشان مي شيخو

 انياد عياست ... جم اتيلازمه ح ليو تبد رييتغ نياست و ا رييغدر عالم لابد از ت زيهر چ«و  ؛77و  76، صص براي جهان پر آشوب
رسانند و چون به اوج خود  . رسالت خود را به اتمام ميابندي كنند. توسعه مي شوند. رشد مي مي سيقانون هستند. تاس نيعالم تابع هم

 .74 ص، راي جهان پر آشوبآرامش بكاب، استن وود. »: رنديپذ مي انينهند و پا آنگاه رو به انحطاط مي دنديرس
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بعد از هزار سال دريافتند قوانين علمي آن روز كه آن  ولي اين موضوع با آيات قرآن تناقض دارد.
  628.است بوده صحيح و معجزه، و كلام قرآن بودهباطل  ،انگاشتند را قطعي مي

  گويد:  خلاصه آنكه در اين موضع، عبدالبهاء دور از چشم دانشگاهيان چنين مي

  629.»اختلاف ظاهر شود علتّ آن خطاي ماستو دين  هرجا بين علم«

هاي دانشگاهي به اين نكته اشاره نكرده است كه پيامبر بهاييان  گاه در محيط ضمنا، او هيچ
   630.باشد ييكه بها يدآ به حساب مي »عالم« يتنها كسمعتقد است: 

  

  معني عقل  - ب

  گويد:  عبدالبهاء مي

                                                   
عشر ميلاد، جميع رياضيون عالم متفق بر مركزيت ارض و حركت شمس بودند  در قرون اولي و قرون وسطي تا قرن خامس« 628-

گفت او را  اي مخالف رأي بطلميوس مي ي عالم بر قواعد بطلميوس ذاهب بودند و هر كس كلمه جميع رياضيون و فلاسفه... 
 از نازل؛ آياتي بطلميوسيه قواعد و رأي مخالف قرآن در اما گشت؛ رياضيون جميع نزد در مسلم بطلميوس رأي …كردند تجهيل مي

 في كلّ و« ديگر  آيه در چنين هم و آن محوري حركت و است شمس ثبوت. »لها لمستقر تجري الشمس و« قرآن  آيه جمله آن
كه قرآن انتشار يافت، جميع رياضيون استهزاء نمودند  بعد از اينح. مصر نجوم سائر و ارض و قمر و شمس حركت. »يسبحون فلك

 عشر خامس عصر در تا قواعد؛ اين مخالف قرآن صريح و بود مسلم بطلميوسيه قواعد زيرا …و اين رأي را حمل بر جهل كردند
اكتشافات مهمه حاصل گشت و  و شد پيدا تلسكوپ آلات و نمود جديد رصد شهير رياضي محمد، از بعد سال نهصد قريب كه ميلاد

حركت ارض و سكون شمس مكشوف گشت و معلوم گرديد كه صريح آيات قرآن مطابق واقع است و قواعد بطلميوس اوهامات 
  .19و  18 صص، مفاوضاتعبدالبهاء، »: محض
 .221، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 629-
(به  اجهل ناس محسوبو در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه و از  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم « 630-

ترين مردمان خواهد  ي علوم زمين اشراف داشته باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل تر: اگر امروزه كسي به همه بيان ساده
عالم ديانت به ارباب علوم و فنون سپاس «گويند:  اما مبلغان بهايي چنين مي .111ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، : »بود)
  .226ص، بهاءاالله و عصر جديداسلمنت،  »:مديون است يبسيار
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اي مخالف  انسان اطمينان حاصل شود. اگر مسئله يلابد دين بايد مطابق عقل باشد تا از برا«
  631.»انسان اطمينان حاصل گردد. هميشه متزلزل است يعقل باشد، ممكن نيست از برا

  گويد: همچنين مي

  632.»عقل، نخستين استعداد انسان است و دين الهي نيز با آن مطابق است«

ن بايد با عقل بشر موافق باشد. بنابراين، طبق ديدگاه عبدالبهاء، خدا به انسان عقل داده و دي
  چراكه تنها راه ايجاد اطمينان در آدمي، تاييد عقل است. 

  فهمد:  گويد اگر انسان عقل نداشته باشد، دين را نمي عبدالبهاء مي

ه اي را كه موهبت الهي نبايد اينچنين قو خدا علم و عقل را خلق كرده تا ميزان فهم باشد«
دين را عقل ادراك  زيرا .يع امور را بايد بĤن موازنه نمائيممعوق كنيم جم است معطّل و

دين را چگونه ميفهمد اين مشهود و واضحست كه عقل و  ميكند اگر انسان عقل نداشته باشد
  633.»لازمست علم

شود اين است كه: آيا اگر مطلبي در دين، با عقل انساني جور در نيامد،  اما سوالي كه مطرح مي
  دين، دين نيست، جهل است؟ تواند بگويد اينمي

ي تطابقش با عقل،  در پاسخ به اين سوال، عبدالبهاء از موضع امتياز بهاييت بر اديان به واسطه
گويد منظور ما عقل بشري نيست. بلكه دين بايد با عقل كل الهي مطابق  دارد. وي مي دست بر مي

  باشد: 

                                                   
 .147ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  631-
 (به نقل از عبدالبهاء). 160-159 ، صصآرامش براي جهان پر آشوبكاب،  632-
  (به نقل از عبدالبهاء). 90-89صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  633-
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   634.»مطابق باشد عقل كليّ الهي است كه دين بايد با آن، مقصود از عقل«

  گويد:  و ميا

دين و عقل يكيست ابداً از هم جدا  هر چيزي را بميزان علم و عقل بايد موازنه كرد زيرا«
عقل  ضعيف ادراك نتواند آنوقت قصور از دين نيست از نقصان نميشود لكن شايد عقل

   635.»است

رد نيست، بلكه مشكل از يعني: اگر موضوعي در دين با عقل كسي مطابق نبود، ايرادي به دين وا
است، نه عقل محدود  »عقل كليّ الهي«كه دين بايد مطابق با آن باشد،  عقل ناقص اوست! آن عقلي

  و نه بشر قرن بيست و يك! 636است  پيامبرانفقط مخصوص هم عقل  نيا بشري.

ادعاي بهاييت در تبليغاتش اين بود كه آييني منحصر به فرد است و با عصر  خلاصه آنكه:
ي اين قرن تطابق دارد واديان  امروز همخواني دارد، با علم هماهنگ است، با عقل انسان پيشرفته

  خورند. پيشين به درد اين دوره نمي
هاي  شود علم بشري مدام در حال تغيير است و حتي نظريه اما آنجا كه از بهاييت سوال مي

گويند  با چه تطبيق دهد؟ ميعلمي مختلف، ناقض يكديگرند، پس بهاييت قصد دارد خود را 
منظور ما، تطابق با علم و عقل الهي بود، اگر در بهاييت تناقضي را با علم و عقل بشري مشاهده 

  كرديد، به پاي نقص علم و عقل  بشر بگذاريد.
                                                   

 (به نقل از عبدالبهاء). 91ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  634-
  (به نقل از عبدالبهاء). 93ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  635-
اما عقل كليّ الهي، كه ماوراء طبيعت است، آن فيض قوة قديمه است و عقل كليّ الهي است، محيط بر حقائق كونيه و « 636-

مقتبس از انوار و اسرار الهيه است. آن قوة عالمه است، نه قوة متجسسة متحسسه. قواي معنوية عالم طبيعت قواي متجسسه است. 
خواص موجودات برد. اما قوة عاقلة ملكوتيه كه ماوراء طبيعت است، محيط بر اشياست و عالم از تجسس پي به حقائق كاينات و 

اشياء و مدرك اشياء و مطلّع بر اسرار و حقايق و معاني الهيه و كاشف حقايق خفية ملكوتيه. و اين قوة عقلية الهيه مخصوص به 
بر مراياي قلوب ابرار زند، كه نصيب و بهره از اين قوه به واسطة مظاهر مظاهر مقدسه و مطالع نبوت است و پرتوي از اين انوار 

  (به نقل از عبدالبهاء). 96- 95صص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: مقدسه برند
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پس اين همه تبليغ و جار و جنجال براي چيست؟ كدام دين است كه ادعاي عدم تطبيق با علم و 
  شد؟عقل الهي داشته با

  
  
  

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  637.»راه نبوده و نخواهد بود
  

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، 637-
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  جديد است؟ »دين بايد مطابق علم و عقل باشد« . آيا تعليم١
  638.جديد است» دين بايد مطابق علم و عقل باشد«ليم تع: عبدالبهاء

  639.حضرت علي فرموده دين بايد با علم و عقل مطابق باشدعبدالبهاء: 
 

  . اگر دين با عقل مطابق نبود، مشكل از دين است يا عقل؟2
  640.وهم است ]آن دين مشكل دارد و[اگر دين با علم و عقل مطابق نبود، : عبدالبهاء

  641.نبود، اشكال از عقل استاگر دين با علـم و عقل مطابق بهاءاالله و عبدالبهاء:  
  
  
  

                                                   
است كه طالع است؟ يكي نداءاالله چنان بلند شد كه ... عقول متحير كه اين چه ندايي است كه بلند است؟ اين چه كوكبي « 638-

گفتند: تعاليم حضرت بهاءاالله في الحقيقه مثل ندارد، روح اين  كرد. جميع مي نمود، يكي بيان برهان مي حيران بود، يكي تحقيق مي
 ،3ج  خطابات،عبدالبهاء، »: اين در كدام كتاب است ،دين بايد مطابق با عقل سليم و علم صحيح باشد...  عصر است و نور اين قرن

 .78ص 
عقل  چه را  اي با علم موافق است، بايد با دين نيز موافق باشد؛  آن اند هر مسأله حضرت علي داماد حضرت محمد فرموده« 639-

بهاءاالله و عصر  اسلمنت،»: اند؛ هر ديني مخالف با علم باشد، صحيح نيست ادراك نمايد، دين آن را قبول كند. دين و علم توأم
مدرك (به نقل از عبدالبهاء).  88 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، ؛ و 156 ، صآشوب آرامش براي جهان پركاب، ؛ 221، ص جديد

اسلامي اين روايت از جانب عبدالبهاء، ذكر نشده است. هدف ما از بيان اين جمله، صرفا تذكر بر اقرار جناب عبدالبهاء بر بديع نبودن 
 تعليم است.

 .147ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: و علم باشد، وهم استاگر مسائل دينيه مخالف عقل « 640-
هر چيزي را بميزان علم و عقل بايد موازنه كرد زيرا دين و عقل يكيست ابداً از هم جدا نميشود لكن شايد عقل ضعيف « 641-

 هرجا«؛ و از عبدالبهاء)(به نقل  93ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: ادراك نتواند آنوقت قصور از دين نيست از نقصان عقل است
  .221اسلمنت، بهاءاالله و عصر جديد، ص: »بين علم و دين اختلاف ظاهر شود علتّ آن خطاي ماست
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  خوب است يا بدعلم . 3
 ـاعظم منقبت عالم انساني علم اسـت ز « 642.فرق انسان با حيوان در علم و عقل است: عبدالبهاء را ي

  643.»اء استياش كشف حقائق
تمام غيربابي  644.حق خواندن و آموزش هيچ كتـابي به جـز كتـب بابـي نداريد علي محمد باب:

  645را بسوزانيد.
 

  كتب و آموزش:ممنوعيت  جهل است يا دين؟بابيت . 4
  646».اگر دين ضد علم باشد، آن جهل است«: عبدالبهاء

مالك  648استدلال نكنيد جز با سخنان من، 647آموزش ندهيد جز كتب مرا، علي محمد باب:
  649نشويد جز كتب مرا.

                                                   
پيام اشراق خاوري، »: امتياز انسان از حيوان بعقل و علم است پس اگر عقايد دينيه منافي علم و عقل باشد البتّه جهل است« 642-
 (به نقل از عبدالبهاء). 92ص ،ملكوت
  .81 ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  643-
مما يتعلق بعلم الكلام (الّا اذا انشي فيه)  اللهء اا انشنلا يجوز التدريس في كتب غير البيان، الا االباب العشر من الواحد الرابع « -644

تدريس كتابي به جز كتاب بيان جايز نيست. «يعني: » نيناخترع من المنطق و الاصول و غير هما، لم يوذن لاحد من الموم و ان ما
مگر هنگامي كه در آنها از آنچه به علم كلام مربوط است، نوشته شده باشد و همانا آنچه از منطق و اصول و علوم ديگر اختراع 

 .10، باب 4، واحد بيان فارسيعلي محمد باب، »: شده، براي اهل ايمان جايز نيست
حكم نابودي «يعني: » في ذلك الامر واحد السادس في حكم محو كل الكتب الا ماانشئت او تنشيالالباب السادس من « 645-

؛ و 6، باب 6، واحد فارسي بيانعلي محمد باب، »: ي بابيت نوشته شده يا نگاشته خواهد شد تمامي كتب به جز آنهايي كه درباره
»: هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق بود و عناق و حرق كتب و اوراقبيان ضرب ا منطوقي در يوم ظهور حضرت اعل«

 .266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، 
  (به نقل از عبدالبهاء). 92ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  646-
مما يتعلق بعلم الكلام (الّا اذا انشي فيه)  اللهء اا انشنلا يجوز التدريس في كتب غير البيان، الا االباب العشر من الواحد الرابع « -647

تدريس كتابي به جز كتاب بيان جايز نيست. «يعني: » اخترع من المنطق و الاصول و غير هما، لم يوذن لاحد من المومنين و ان ما
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  . بابيت جهل است يا دين؟ نابودي همه كس و همه چيز غير بابي:5
  650».اگر دين ضد علم باشد، آن جهل است«: عبدالبهاء

  651هر كس و هر چيز غير بابي را نابود كنيد.علي محمد باب: 

                                                                                                                             
علوم ديگر اختراع مگر هنگامي كه در آنها از آنچه به علم كلام مربوط است، نوشته شده باشد و همانا آنچه از منطق و اصول و 

  .10، باب 4واحد  ،بيان فارسيعلي محمد باب، »: شده، براي اهل ايمان جايز نيست
استدلال نكنيد جز با استفاده از «يعني: »: بها فلا علم له فلا تذكرن معجزه دونها يستدلفان من لم  ياتلا تستدلن الا بالآ« -648

نكند فاقد هر گونه علمي است و نبايد از هيچ معجزه اي به جز (اين آيات)  آيات [كتاب بيان] و هر كس بوسيله اين ها استدلال
 .8، باب 6، واحدعربي بيانعلي محمد باب،  »:سخن گفت

يعني: باب ششم از واحد »: في ذلك الامر واحد السادس في حكم محو كل الكتب الا ماانشئت او تنشيالالباب السادس من « 649-
علي محمد ي بابيت نوشته شده يا نگاشته خواهد شد است:  ي حكم نابودي تمامي كتب به جز آنهايي كه دربارهششم كه درباره

  . 6، باب  6، واحد فارسي بيانباب، 
  (به نقل از عبدالبهاء). 92ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  650-
(سوزاندن  و حرق كتب (گردن زدن) ضرب اعناق (دستور دين باب) بيان منطوقي (يعني باب) در يوم ظهور حضرت اعل« -651

معرضين و منكرين به چهار «؛ 266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: بود .هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق و و اوراق كتب)
فناي  ري و رابعو ثالث اجتناب از ملل اخ (سوزاندن كتب) و ثاني حرق كتب (گردن زدن) كلمه فضرب الرّقاب كلمه متمسك  اول

داشته شد و اين چهار امر مبين از لوح محو گشت و صفات  احزاب حال از فضل و اقتدار كلمه الهي اين چهار سد عظيم از ميان بر
؛ 52ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: صفات روحاني تبديل نمود سبعي را به

باب ششم از واحد «يعني: »: في ذلك الامر واحد السادس في حكم محو كل الكتب الا ماانشئت او تنشياللسادس من الباب ا«
علي محمد »: ي بابيت نوشته شده يا نگاشته خواهد شد است ي حكم نابودي تمامي كتب به جز آنهايي كه دربارهششم كه درباره

الخامس من الواحد الخامس في بيان حكم اخذ اموال الذين لايدينون بالبيان و حكم رده الباب «؛  6، باب  6، واحد فارسي بيانباب، 
باب پنجم از واحد پنجم كه در باره ي بيان حكم گرفتن اموال  «يعني: » ان دخلوا في الدين الا في البلاد التي لا يمكن الاخذ

هايي كه امكان توقيف  ره به ايشان بازگردانيد مگر در سرزمينكساني است كه به باب ايمان نياورده اند و اگر ايمان آوردند دوبا
ان االله قد فرض علي «؛ 5، باب 5، واحد يفارسبيان علي محمد باب، »: اموال وجـود نداشته باشد (به علت عدم تسلط به آن ها)

»: ي الناس كلهم اجمعونكل ملك يبعث في دين البيان ان لا يجعل احد علي ارضه ممن لم يدن بذلك الدين و كذلك فرض عل
به درستي كه خداوند واجب كرده بر هر پادشاهي كه در (سايه) دين بيان به حكومت مي رسد، كسي را در سرزمينش باقي «يعني: 

، 7، واحد يفارسبيان علي محمد باب،  »:نگذارد كه ايمان به دين بيان ندارد (و اطاعت از اين دستور) بر تمام مردم نيز واجب است
هر كس با «يعني: »: يينالباب يربملك فانه مظهر قهر االله لن تذر فوق الارض اذا استطاع احدا غ يانالب يعل يطلعمن «. 16 باب

آگاهي بر دين بيان (يعني در حالي كه مومن به دين بيان است) صاحب حكومت شود، پس او مظهر خشم خداست. پس اگر مي 
ادخلوا كل «؛ و ، باب البهاء4، واحد لوح هيكل الدينعلي محمد باب، »: ابيان (زنده) بگذاردتواند نبايد بر روي زمين كسي را به جز ب

 



 293__________ _____________________________________  لهد زآوا

  :ممنوعيت دارو. بابيت جهل است يا دين؟ 6
  652».اگر دين ضد علم باشد، آن جهل است«: عبدالبهاء

شما را پرهيزكار  شير الاغننوشيدن  653دارو را خريد و فروش و مصرف نكنيد.علي محمد باب: 
  654كند. مي

  

  :مسافرت رفتن. بابيت جهل است يا دين؟ 7
  655».اگر دين ضد علم باشد، آن جهل است«: عبدالبهاء

من يظهره «رويد به سمت  كه شما مي مسافرت نرويد جز براي خدا در حالي« علي محمد باب:
برگ درختان را شود كه  يا كسي كه به او ايمان آورده است. و به شما دستور داده مي» االله

  656»زمين راه برويد. بالايتان  (!) و با پاهاي برگيريد و بخوريد
 

                                                                                                                             
تمام افراد روي زمين را «يعني: » يانالب يف يدخلان لا  ينفقو لا تقبلوا من احد ملأ الارض جوهرا ان  يانالب يالارض ف يما عل

نپذيريد كه بابي -حتي اگر به اندازه ي كل زمين جواهرات پرداخت كند- احديوادار كنيد كه دين بيان (يعني بابيت) را بپذيرند و از 
 ، باب اللآد.5، واحد لوح هيكل الدينعلي محمد باب،  »:نشود

  . (به نقل از عبدالبهاء)92ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  652-
شما دوا و مسكرات و بالاتر يعني: »: ستعملونو لا تشترون و لا ت يعونانتم الدواء ثم المسكرات و فوقها لا تملكون و لا تب« -653

 .8، باب 9، واحد عربي بيانعلي محمد باب،  از آن ها را نبايد داشته باشيد، خريد و فروش و يا مصرف كنيد:
يعني: » لعلكم تتقون يكمدون طاقته ما قد كتب االله عل يالا عل يرهغ يوانو لا ح يهو لا تحملن عل يرلا تشربن لبن الحم« -654

شير الاغ ننوشيد و بر آن و ديگر حيوانات بيش از تحملشان بار نگذاريد. خداوند اين را بر شما واجب كرده شايد كه پرهيزكار «
 .15، باب 10، واحد عربي بيانعلي محمد باب،  »:شويد

  (به نقل از عبدالبهاء). 92ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  655-
ورق الاشجار تاخذون و تاكلون و  يامركمبه لتسافرون و انتم  يومناالله و من  يظهرهمن  يلا تسافرن الا الله و انتم ال« -656

 ، باب البدي.6، واحد نيالد كليلوح هعلي محمد باب،  »:بارجلكم فوق الارض تمشون
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  . بابيت جهل است يا دين؟ چند حكم متفرقه:8
  657».اگر دين ضد علم باشد، آن جهل است«: عبدالبهاء

سال يك بار با انداختن در آب يا دادن به كسي ديگر تجديد  202كتبتان را هر  علي محمد باب:
 659»اگر به خدا و آياتش ايمان داريد سوار گاو نشويد و بر آن چيزي قرار ندهيد.« 658كنيد.

  660»رگانه (زمين، هوا، آب و آتش) را خريد و فروش نكنيد.اعناصر چه«
 

  گويد همه چيز زنده است؟ . آيا قرآن مي9
است (كل گويد همه چيز زنده  : همه چيز روح و حيات دارد و خداوند در قرآن ميعبدالبهاء

  661شيء حي).
و از آب قرار داديم هر « :يعني 662»يء ح يو جعلْنا منَ المْاء كلَُّ شَ«فرمايد:  خداوند در قرآن مي

  ».زنده را چيزِ
  
  

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 92ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  657-
دفعه  يكو دو سال  يستجهت امر فرموده كه در هر دو ينشود از ا يدجد يءكه كل ش يدارددر هر ظهور خداوند دوست م« -658

 بيانعلي محمد باب، »: عطا كند يبنفس يا يزددر ماء عذب (آب گوارا) بر ينكهخود را از كتب مجدد كند با يملكما  يهر نفس
 .1، باب 7، واحد فارسي

 .15، باب 10، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: مومنون ياتهان انتم باالله و آ يءمن ش يهلا تركبن البقر و لا تحملن عل« -659
 .11، باب 9، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: عناصر الرباع و لا تشترون. يعونلا تب« -660

 سر مجهول مشهود شدهكه جماد روح دارد حيات دارد ولي باقتضاي عالم جماد چنانكه در نزد طبيعيون نيز اين  مسلم است« 661-
  .476، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: قرآن مي فرمايد: كل شيء حيكه جميع كائنات حيات دارند چنانچه در 

 .30ي انبياء، آيه ي،، سورهقرآن كريم -662
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  در نزد بهاييان و عقلا جايگاه دانشمندان. 10
  663دين به دانشمندان، بسيار مديون است.: اسلمنت (مبلغ بهايي)

كسي كه بهاييت را نپذيرد  664ترين مردم است. كه بهاييت را نپذيرد، نـاداندانشمندي بهاء االله: 
  666 علماي اسلام خرهايي با عمامه بزرگ هستند. 665عقل ندارد.

  
  شده؟. آيا به باب وحي مي11

  667باب در هر دو شبانه روز به اندازه ي كل قرآن آيه نازل مي كرد. شوقي:
عباراتي اكثرا نامفهوم درست كرده و آنـان را   ،به همباب با تحريف، تقطيع، و دوختن آيات قرآن 

  668.داده استبه عنوان نزولات جديد و الهي به مريدانش مي

                                                   
 .226ص   ،بهاءاالله و عصر جديداسلمنت،  »:مديون است يعالم ديانت به ارباب علوم و فنون سپاس بسيار« 663-
(به  اجهل ناس محسوبو در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه و از  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم « 664-

ترين مردمان خواهد  ي علوم زمين اشراف داشته باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل تر: اگر امروزه كسي به همه بيان ساده
اليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي كه بقميص «؛ و 111ص  د لوح ديگر،ـدارات و چنـاقتبهاءاالله، : »بود)

  .139-138 صص ،بديعبهاءاالله، »: ايمان امر بديع مزين شده اند
 الهي از كتاب در او نمود ادراك و شناخترا  ظهور مشرق شد يعني فائز بĤن نفسي هر شد ذكر كه است اينمقام كليّه ميزان« -665
، ج مائده آسمانياشراق خاوري، » : شمرد عالم عقول داراي را خود خود بزعم چه اگر  جاهل آن دون من و مسطور و مذكور عقلا

اجتماع و اتحّاد و اخلاق و آداب و اشتغال بما ينتفع به النّاس جاري شده  اعظم در در اين ظهورنچه از قلم قدم آ«؛ و 160، ص 7
 .168ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، »: بالمرّه از عقل محروم باشد انكار ننموده و نمينمايد مگر آنكه احدي
دشمنان خر، خودت را حفظ كن از اينكه از ميان «يعني: ...»  ريحمقلّبك كبر العمائم من كلّ مبغضٍ ياحفظ نفسك بان لا « 666-

  504، ص 83، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،اءاالله، به  »:) تو را (از بهاييت) بر نگردانندافراد عمامه بزرگ (يعني علماي اسلام!
 يعنياست كه از قلم و لسان مبارك نازل ميشود . در اثبات اين مدعا  يآيات در پاسخ فرمودند برهان اعظم و دليل اقوم« 667-

كه طي دو شبانه روز معادل تمام قرآن از قلم ايشان آيات  داشتندچند از قرآن مجيد استناد فرمودند و اظهار  يحجيت  كلمات بĤيات
  .77، ص قرن بديع ،شوقي»: ميگردد يجار

 به بخش مربوط به دانش مذهبي باب در همين فصل مراجعه كنيد. 668-
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  . آيا بهاءاالله علم الهي داشته؟12
خواهم از كتابي نقل قول كنم در برابرم ظاهر  مي هر گاهام و  من كتب مردم را نخوانده: بهاءاالله

   669.شود مي
گشتم تا آن را  در به در دنبال كتابي مييك بار  670ام. خوانده كتاب مياز كودكي : بهاءاالله

  671.خوانمب
  
  

                                                   
العالم و ما  ما ظهر فيمن العلوم كلّما اردنا أن نذكر بيانات العلماء و الحكماء يظهر  ما قرأنا كتب القوم و ما اطلّعنا بما عندهم« 669-

 احاط علمه السموات و الارضين  هذا لوح رقم فيه من القلم المكنون علم في الكتب و الزبّر في لوح امام وجه ربك نري و نكتب انّه
ما كتب مردم را نخوانده ايم واز علوم آن ها مطلع نشده ايم. هر وقت كه مي خواهيم بيانات علما و «يعني: »: ما كان و ما يكون

جات) است همگي در لوحي در برابر صورت اربابت  حكما را ذكر كنيم، آنچه كه در عالم ظاهر مي شود، و آنچه در كتب و زبر (نوشته
از روي آن] مي نويسيم. به درستي كه علم او آسمان ها و زمين را احاطه كرده است. (يعني بهاءاالله) ظاهر مي شوند. ما مي بينيم و [

 از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: اين لوحي است كه در آن قلمِ مكنون، علم آنچه كه بوده و آن چه كه خواهد بود را نوشته است
  .89ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال
و از آن  بوده غزوه اهل قريظه را مشاهده نمود در طفوليت در كتابيكه نسبتش بمرحوم مغفور ملا باقر مجلسي اينمظلوم« -670

»: امراللّه بوده و مقصود جز قطع دابر ظالمين نبوده اگر چه آنچه واقع شده و محزون بود بشأنيكه قلم از ذكرش عاجز حين مهموم
 .136،  ص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري، 

و جميع علماي راشدين را رد و  شهور به علم و فضل است و خود را از صناديد قوم شمرده مثلاً در كتاب يكي از عباد كه« 671-
چون ذكر او را بسيار شنيده بودم اراده نمودم  جاي از كتاب او تلويحاً و تصريحاً مشهود است.  و اين بنده سب نموده چنانچه در همه

 كلمات غير نداشته و ندارم و ليكن چون جمعي از احوال .  هر چند اين بنده اقبال به ملاحظهلاحظه نمايمقدري م رسائل اوكه از 
بصيرت  جواب سائلين بعد از معرفت وو  قدري در كتب او ملاحظه رود لازم گشت كهايشان سؤال نموده و مستفسر شده بودند لهذا 

است در  »ارشاد العوام« ينكه شخصي روزي ذكر نمود كتابي از ايشان كه مسمي بها تا كتب عربيه او بدست نيفتاد.  باري، داده شود
قضا مرتبه ثاني  .  ازدو مرتبه در او ملاحظه شدمعدود نزد بنده بود و گويا  ، چند روزكتاب را طلب نموده ... اين بلد يافت مي شود

اند و  معرفت معراج نوشته ب بيست علم اَو ازيد، شرطولاك بود.  ملاحظه شد كه قريل جائي بدست آمد كه حكايت معراج سيد
، بديعبهاءاالله، »: الي متعالي فائز نگرددمتع اين علوم را درست ادراك ننموده باشد به معرفت اين امر همچو مستفاد شد كه اگر نفسي

  .286ص
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  . عبدالبهاء و مدرسه رفتن باب13
اند و  در ميان طايفه شيعيان عموماً مسلّم است كه حضرت ابداً در هيچ مدرسه اي تحصيل نفرموده: «عبدالبهاء

   672»دهند. گواهي مياند و جميع اهل شيراز  نزد كسي اكتساب علوم نكرده
  673چهار دروغ در يك جمله.

  

  . آيا عقلاني است به كسي دستوري دهيم كه در گذشته كاري را انجام ندهد؟14
اي محمد، اي معلمم. تا قبل از اينكه پنج «: سالگيش 5سالگي خطاب به معلم  25باب در سن 

نازك است. بعد از  سال من تمام نشده مرا حتي براي يك لحظه كتك نزن زيرا قلب من نازك
بار نزن و بر گوشتم نزن مگر  5آن مرا بزن اما نه بيش از تحملم. و هرگاه خواستي بزني بيش از 

روز بر  19تجاوز كني همسرت به مدت  ]دستورات[اينكه حايلي روي آن قرار دهي. اگر از اين 
ه هايي كه زده اي تو حرام مي شود. اگر فراموش كردي و اگر همسري نداشتي بايد به خاطر ضرب

   674»مثقال طلا انفاق كني، اگر مي خواهي كه مومن باشي. 19
  
  

                                                   
، »حضرت اعلي، باب«م. قسم اول،  1920 ،. مصر: مطبعه كردستان العلميه (ناشر فرج االله ذكي الكردي)مفاوضاتعبدالبهاء،  672-
  .19ص 
 به متن كتاب مراجعه شود. - 673
يا محمد معلمي فلا تضربني قبل ان يمضي علي خمس سنه و لو بطرف عين فان قلبي رقيق رقيق و بعد ذلك ادبني و لا « -674

تخرجني عن حد وقري و اذا اردت ضربا فلا تتجاوز عن الخمس و لا تضرب علي اللحم الا و ان تحل بينهما سترا. فان تعديت 
ن لم يكن لك من قرين فلتنفق بما ضربته تسعه عشره مثقالا من ذهب ان تحرم عليك زوجك تسعه عشر يوما و ان تنسي و ا

  .11، باب 6، واحدعربي بيانعلي محمد باب، »: اردت ان تكون من المومنين



 298__________ _____________________________________  لهد زآوا
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  675پدرم با علما حشر و نشر نداشته. عبدالبهاء:
  676پدرم با علما حشر و نشر داشته. عبدالبهاء:

  
  . آيا جواني بهاءاالله به شادابي گذشته است؟16

اموختند و با علما و فضلا يعلمي ن اي مدرسه ران مسلمّ كه دريع اهالي ايدر نزد جم« عبدالبهاء:
 و مؤانس و امي بسر بردنديزندگاني در كمال خوشي و شادماني ا تيبدامعاشرت ننمودند در 
  677 .»ران بودند نه از اهل معارفيمجالسشان از بزرگان ا

بوده غزوه اهل  كه نسبتش بمرحوم مغفور ملا باقر مجلسييدر كتاب تيدر طفول نمظلوميا«بهاءاالله: 
اگـر چـه    كه قلم از ذكرش عاجزيبود بشأن و محزون ن مهمومياز آن حظه را مشاهده نمود و يقر

   678.»ن نبودهيامراللهّ بوده و مقصود جز قطع دابر ظالم آنچه واقع شده

                                                   
زندگاني در  در بدايت با علما و فضلا معاشرت ننمودندعلمي نياموختند و  اي مدرسه در نزد جميع اهالي ايران مسلمّ كه در« -675

ص ، مفاوضاتعبدالبهاء، »: مجالسشان از بزرگان ايران بودند نه از اهل معارف ي و شادماني ايامي بسر بردند و مؤانس وكمال خوش
21. 

در محافل را حلّ ميفرمودند  اي ميكردند و هر مسئله سيزده چهارده مشهور بعلم بودند و در هر موضوعي صحبت در سنّ« -676
، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: علما را حلّ ميفرمودند و جميع اذعان مينمودند ءمسائل مشكله ميكردند بزرگ علما صحبت

، او به عنوان مرجعي براي بيان سوالات پيچيده و مشكل تبديل چه علمي چه مباحث دينيدر هر نشست كه او را مي يافتي، «؛ 34
  »:مي شد

“In whatever meeting, scientific assembly or theological discussion He was found, He became the 
authority of explanation upon intricate and abstruse questions presented,” Abdu’l-Baha, Baha’i 
World Faith—Selected Writings of Baha’u’llah and Abdu’l-Baha (Abdu’l-Baha’s Section Only), 
(US Baha’i Publishing Trust, 1976), p. 220. 

 .21ص ، مفاوضاتعبدالبهاء،  -677
 .136،  ص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -678
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غير را ذكر نمودن دليل است  اقوالدوست ندارم كه اذكار قبل بسيار اظهار شود زيرا كه « بهاءاالله:

عادت ناس است و تأسي  ءاينقدر هم كه ذكر شد بواسطه و لكن بر علوم كسبي نه بر موهبت الهي
  679 .»باصحاب
  ي سوالات زير تامل كنيد: درباره

 ا بيت شعر در نوشته هايشان ذكر مي كنند بدون اينكـه  چرا بهاءاالله و عبدالبهاء صده
  680نامي از شاعر اصلي ببرند يا اينكه اشاره كنند كه اين اشعار از ديگري هستند؟

   681كلمـه -بـه -كلمـه چرا بهاءاالله در لوحي كه مدعي است از جانب خدا نازل شـده 
 682عباراتي اشتباه از تاريخدانان مسلمان درباره ي فلاسفه ذكر مي كند؟

        چرا بهاءاالله و عبدالبهاء در سخنانشان مكـررا بـه صـحبت هـاي علمـا، و حكمـا، و
  فلاسفه و ... استناد مي كنند؟

       چرا بهاءاالله، بنا به اعتراف خودش، براي كسب دانش بـه كتـب مراجعـه مـي كـرده
 است؟

                                                   
  .27، صهفت واديبهاءاالله،  -679
، و 152، 147(كانادا: انتشارات مؤسسه معارف بهايي بلسان فارسي، مĤخذ اشعار در آثار بهايي مراجعه شود به: وحيد رأفتي،   -680
 بديع) 157

681 "“In many of the passages that follow concerning the Greek philosophers, Baha’u’llah quotes 
verbatim from the works of such Muslim historians as Abu’l-Fatḥ-i-Shahristani (1076–1153 
A.D.) and Imadu’d-Dan Abu’l-Fidá (1273–1331 A.D.),” Baha’u’llah, Tablets of Baha’u’llah 
Revealed After the Kitab-i-Aqdas, p. 144 (footnote). 

عبارات  كلمه به كلمهدر بسياري از عباراتي كه در ادامه ذكر شده اند و سخن از فلاسفه ي يوناني به ميان آمده، بهاءاالله «يعني: 
  »م.)را نقل قول كرده است. 1331-1273ابوالفداء ( م.) و عماد الدين 1053- 1076تاريخدانان مسلماني مانند ابو الفتح شهرستاني (

زمن  سليمان ابن داود و اخذ  يزمن داود و فيثاغورث ف يالحكمة كان ف ياشتهر ف يانّ أبيد قليس الذّ«به عنوان نمونه:  -682
عصر با حضرت سليمان عصر با حضرت داوود بوده و فيثاغورث همابيد قليس فيلسوف معروف هم« يعني:» الحكمة من معدن النبّوة

  .86ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله، »:و از معدن نبوت حكمت فراگرفته است
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  683ساعت از محل مردنش دفن كنيد. 1اي بيش از  حرام است كه مرده را در فاصله: بهاءاالله

ي يك ساعته به دستور بهاءاالله و عبدالبهاء تبديل  براي دفن علي محمد باب اين فاصله بيانديشيم:
  684شود! سال و هزاران كيلومتر مي 50به 
  

                                                   
بر شما حرام گشت جابجايي مرده به فاصله اي دور تر از [يعني:  حرّم عليكم حمل الميت ازيد من مسافة ساعة من المدينة« -683

كه اختيار  اي مقصود از اين حكم آن است كه مدت حمل ميت به محلّ دفن ، با هر وسيله نقليه )130(بند  ]عت از شهرسا 1مسير 
مورد مي فرمايند : هر چه زودتر دفن شود احب و اولي  . حضرت بهاءاللهّ در ايناز يك ساعت تجاوز ننمايدشود ، محدود گردد و 

ميتوان از  مدت يك ساعت رادر تعريف محلّ موت ميتوان محدوده شهر را در نظر گرفت . لذا  . )16است (سؤال و جواب ، فقره 
از اين حكم آن است كه شخص متوفيّ در نزديكي  . مقصودسرحد شهري كه در آن وفات واقع شده تا محلّ دفن حساب نمود

 .206، ص اقدسبهاءاالله، »: محل وفات مدفون گردد
آقا ميرزا  روح الوجود لرشحات دمه الاطهر فدا هيكل مقدس آن حضرت و جسد مطهر نقطهء اوليپس از شهادت حضرت « -684

ندق بكارخانهء خيكي از دوستان مخلص و منجذب از كنار  خان حاجي سليمان ءمحمد علي انيس در نيمه شب دوم شهادت بوسيله
 .در صندوق چوبي نهاده در محليّ امانت گذاشتند رمس اطهر را بيكي از احباي ميلان منتقل گرديد و روز ديگر آن دو حرير متعلّق

آذربايجان بطهران حمل و در  صادره از ساحت اقدس حضرت بهاءاالله صندوق حامل عرش مقدس از سپس بر حسب تعليمات
پذيرفت و از  اناز چندي بمنزل شخصي حاجي سليمان خان در محلّ سر چشمه تغيير مك مقبرهء امامزاده حسن قرار داده شد و پس

تا آنكه  .هجري در آن مكان مستور و مكتوم باقيماند 1284سال  آنجا به بقعهء امام زاده معصوم منتقل و آن رموس مقدسه تا
علي اكبر شهميرزادي و جمال  اجناب آقا ملّ يراعهء مبارك جمال اقدس ابهي در ارض سرّ نازل و در آن توقيع منيع توقيعي از

  خير عرش مبارك را از امامزاده معصوم بنقطهء ديگري حركتأكه بدون ت مأمور ميفرمايندبروجردي را 
ساخت و آن در ثمين را در  يامامزاده زيد مختف حرم ديگر از دوستان صندوق را در يشاه محمد باستعانت يك يجناب حاج...  دهند

صادر و  يبميرزا اسد االله اصفهان خطاب دد از ساحت اقدسبر اين  منوال بگذشت تا دستور  مج ي. و چندنمود زير زمين مستور
بدواً آنرا   نمود، مطلّع گرديد و حسب الامر مطاع مقدس نسبت به انتقال صندوق اقدام مبارك رمس يمشار اليه از محلّ اختفا

و خانه آقا  ياصفهان يديگر طهران از قبيل خانهء آقا حسينعل ي مختلفبخانهء خويش منتقل ساخت و سپس عرش عظيم بمحلها
ماند. و در آن تاريخ بموجب تعليمات  ينقاط باق آن )  دريميلاد 1899( يهجر 1316عطّار حركت داده شد و تا سال  كريم محمد

را از طريق اصفهان و  صندوق از دوستان يحضرت عبدالبهاء ميرزا اسد االله مذكور بمعاضدت جمع مبارك واصله از طرف هيكل
ماه رمضان  نوزدهم در تاريخ ياله ياز راه دريا بعكاّ حمل نمود و اين كنز گرانبها آنجا غداد و دمشق به بيروت و ازكرمانشاه و ب

 كه از شهادت آن سيد امم و مظلوم عالم در يپنجاه سال كامل قمر از پس)  يميلاد 1899ژانويهء  31(مطابق با  يهجر 1316
 .550-548صص  ،قرن بديع ،شوقي»: خويش واصل گرديد يو مقرّ اسنا يگذشته بود بارض اعل تبريز
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  آيا بهاءاالله قصد نسخ كتاب بيان را دارد؟ .19
نسخ كتاب بيان را ندارم بلكـه آن  نه تنها قصد  685بيان فارسي مخصوص روزگار ما است. :بهاءاالله

خداوند لعنت كند كسي را كه تهمت نسـخ بيـان    686كنم. را تثبيت كرده و احكامش را آشكار مي
 به آن رجوع كنيد كه هر حرفش براي اهل زمين كافي 688و دهنش را بشكند. 687را به من مي زند

  690ها و زمين است. تر از آسمان و يك حرف از آن نزد من محبوب 689 ستا
  691!كتاب بيان منسوخ استبهاءاالله: 

  

                                                   
ثابت و ظاهر و محقّق شده و اسم اللّه مرتفع گشته و آثار اللّه در  ي البيانبا اينكه كل ميدانند كه باين ظهور اعظم ما نزّل ف« -685

و مينويسند كه بيانرا نسخ شده مع ذلك متصّلاً نوشته  امضا مخصوصاً در اين ظهور يانتشار يافته و بيان فارس غرب شرق و
»: محقّق گردد (به معني گوساله يعني ميرزا يحيي صبح ازل) در قلوب القا شود و معبوديت عجل يا شبهه اند كه شايد نموده

 .46و 45 صص اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، 
ن االله اراد بهذا الظهور ان يثبت ما نزل من عند البيان .. و لك  هقل ان المشركين ظنوا بانا اردنا ان ننسخ ما نزل علي نقط« -686
بگو مشركين (يعني منكرين بهاءاالله) «يعني »: و سلطانٍ مبيناً هفسوف نثبت احكامه و نبرهن آثاره في الارض بقدر ... البيان هنقط

ظهور  ينخداوند اراده نموده با ا ي... ول يمدار را محمد باب) نازل شده ي(عل يانب هنسخ آنچه بر نقط ي ما ارادهگمان كرده اند 
با  ينو آثارش را در زم كنيم يم يتاحكام او را تثب يگردد. پس به زود يتنازل شده، تثب يان(ظهور بهاءاالله) آنچه از جانب نقطه ب

 .390ص ،بديعبهاءاالله،  »:سازيم يآشكار م يقدرت و اقتدار به روشن
الا لعنه االله علي القوم  اند كه احكام بيان را نسخ نموده،  است نسبت داده به اين مقر كه به اختيار او كل كتب ناطق« 687-

 .103 ص اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، »: الظالمين
فاضل مازندراني،  :»و افترا كننده را يندهخدا بشكند دهان گو يد،ذكر نسخ كتاب نما ياناز اهل ب يقسم به خدا اگر نفس« 688-

  .333، ص5 ، جخصوصي اسرار الآثار
فاضل »: كند همه اهل ارض را و كان االله ذاكر كل شيئ في كتاب مبين نماييد كه حرفي از آن كفايت مي رجوع به آن« -689

  . 102، ص 2، جخصوصي اسرار الآثارمازندراني، 
به آنكه روح و  سوگند«يعني: » السموات و الارض يعن كل من ف يلاحب عند انيحرف من الب دهيب يو ذات يروح يفوالذ« 690-

فاضل مازندراني،  »:است نيها و زم تر است از تمام آنچه در آسمان نزد من محبوب ذاتم در دست اوست، يك حرف از [كتاب] بيان
  .333، ص5 ، جخصوصي اسرار الآثار

نسوخ است كتاب بيان به كتاب اقدس جميع احكامش منسوخ است ... مرجع كل كتاب اقدس است نه بيان. احكام بيان م« -691
 .106 ، ص2، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني، »: لهذا ترجمه آن چه ثمري براي ايشان
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 اي: فيزيك هسته 

o  :٦٩٢!مس بعد از هفتاد سال در معدن خود تبديل به طلا مي شودبهاءاالله 

 :فيزيك نور 

o  :كـه   يي حقيق ـ ر نور را در يك نقطهعقهم آئينه محدب و هم معبدالبهاء
 ٦٩٣ كنند. گرما ايجاد مي كند متمركز مي

 :زيست شناسي 

o  :برخي موجودات به صورت خلق الساعه و خـود بـه خـودي بـه     عبدالبهاء
 ٦٩٤آيند. وجود مي

o  :٦٩٥وتي ميان حيوانات و گياهان نر و ماده وجود ندارد.اهيچ تفعبدالبهاء 

o  :696دهد. مرگ بعد از تجزيه شدن بدن رخ ميعبدالبهاء 

                                                   
يبوست محفوظ بماند، درمدت هفتاد سنه به مقام ذهبي   نحاسي ملاحظه فرماييد كه اگر در معدن، از غلبه  در ماده« 692-
  .104، ص ايقانبهاءاالله، »: رسد مي

مرآت مسطح تأثير تام ندارد؛ ولي چون در مرآت مقعر يا در مرآت محدب تجلي نمـايد، جميع حـرارت مانند آفتاب كه در « 693-
  .324ص، ايام تسعهاشراق خاوري،  »: تاي جمع شـود و آن نقطه از آتش، حـرقتش بيشتر اس در نقطه

الساعه است كه بنفسه  قسمي خلقد؛ و شون خلق ارحام است كه در ارحام خلق مي اند: قسمي  كه مخلوقات بر چند قسم  بدان« 694-
 »:در بيضه موجود شوند و اين اقسام خلقت اجسام است  توليد يابند و قسميها)  (ميوه؛ چون حيوانات كه در اثمار متكوّن گردند

  .24، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، 
ابداً بين ذكور و و همچنين در عالم حيوان  مساوات تام استآيا ميانه نبات ذكور و نبات اناث هيچ امتيازي هست؟ بلكه « 695-

 .149ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  »: اناث امتيازي نيست
696- “The whole physical creation is perishable. These material bodies are composed of atoms; 
when these atoms begin to separate decomposition sets in, then comes what we call death,” 
Abdu’l-Baha, Paris Talks, pp. 90–91. 

تمام عالم فيزيكي فاني است. اين بدن هاي مادي از اتم ها ساخته شده اند. وقتي اين اتم ها شروع به جدا شدن از هم كنند «
  »تجزيه رخ مي دهد و بعد از آن امري كه ما از آن به عنوان مرگ ياد مي كنيم اتفاق مي افتد.
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 :شيمي 

o  :كــه بــه آن كــربن و  ي عنصــري آب ماننــد بــه وســيلهگياهــان عبــدالبهاء
اده از دهـان حيوانـات خـارج    گوينـد زنـده هسـتند و ايـن م ـ     مي هيدروژن

 ٦٩٧.شود مي

 :اختر شناسي 

o  :بي شـمار موجـود    ،سياره دارند و بر تمام اين سيارات هاتمام ستارهبهاءاالله
 ٦٩٨وجود دارد.

o  :رك زنـدگي  موجـودات ذي روح و متح ـ  هـا  بر روي تمام سـتاره عبدالبهاء
 ٦٩٩د.نكن مي

                                                   
نمايند، منتشر و اين سبب حيات نباتات؛ و از نباتات  هيدروجن و كاربون مي  از نفََسِ حيوانات، عنصر مائي كه اليوم تعبير به« 697-

ص ، 1، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »:حيوان د و ايـن سبب حيات و بقاء يننما و اشجار عنصـر ناري منتشر كـه تعبيـر به اوكسيجن مي
459. 
 هر سياره (يعني: هر ستاره اي سياراتي دارد و ثوابت سيارات و لكلّ سيارة خلق عجز عن احصائه المحصونلكلّ  و« -698

، منتخباتي از آثار حضرت بهاءااللهمحفل روحاني ملي بهاييان آلمان، »: مخلوقاتي كه هيچ شمارنده اي قادر به شمردن آن ها نيست)
 .109، ص 82منتخب 

اين كره ارض كه بالنّسبه بينهايت صغير است خالي و بيهوده نه تا  .خلقي مخصوص هر يك راني آسما هاي) (ستاره كواكب« -699
 .اين اجسام دري درخشنده عظيمه و در قرآن صريح است و من آياته خلق السموات و الأرض و ما بثّ فيهما من دابةه چه رسد ب
وجود اين صراحت كسي تا  با .رك استـّموجود زيرا دابه ذيروح متحصريح است كه در هر دو خلق ذيروح  .فرمايد نه فيها فيهما مي

فرمايد و نص صريحست  در قرآن مي«؛ 480شماره  ،6ج  ، حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء، »: حال ملتفت نشدهه ب
جميع پس معلوم شد كه  .دو ذي روح موجود يعني در آسمان و زمين هر .و من آياته خلق السموات و الارض و ما بثّ فيهما من دابة

خداوند اين اجسام نورانيه نامتناهي را عبث خلق  .و نور حقيقت در جميع البتهّ درخشنده و تابان اين اجسام نورانيه مسكونست
و مشابه بنوعية هل ه اما نوعية تلك الموجودات«و ؛ 481شماره  ،6ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء، »: نفرمود

الأرضية و الموجودات الهوائية و  اختلافه كاختلاف نوعية الموجودات البحرية و الموجودات الموجودات الأرضية نعم فقط انّما
يعني: » الموجودات بحسب الاجزاء المركّبة منها ذواتها باختلاف طبائعها و تباين موازين عناصرها تختلف تلك الموجودات النارية

باره ي نوع اين موجودات كه آيا مشابه موجودات روي زمين هستند [يا خير]؟ بله [هستند] اما اختلاف آن ها همانند اختلاف اما در «
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 :اومانيسم 

o  :تر است و خـدا مظلـوم    تر باشيد محبوب هر چه مظلومبهاءاالله و عبدالبهاء
تحت هيچ شرايطي بـا   701به ظالمان اعتراض نكنيد! 700بودن را دوست دارد!

  702نكنيد! دفاعاز خود سلاح 

 :حقوق بشر 

o  :عدم پذيرش ديـن شـما  مردم به خاطر  دار و ندارِ قتل عام و نابوديِبهاءاالله 
 ٧٠٣.بسيار محبوب است

  :روانشناسي 

                                                                                                                             
موجودات دريايي، زميني، آتشي و هوايي [پرندگان] در اختلاف طبع و توازن عناصر (سازنده) آن هاست. اين موجودات در اجزاء 

  .120 ، ص1ج  ،مكاتيب عبدالبهاء،: »ف دارندتركيب دهنده ي آن ها با هم اختلا
اشراق خاوري، »: بدان لعمر االله مظلوميت بسيار محبوب است ... حق جل جلاله لا زال  مظلوميت را دوست داشته و دارد« -700

اقتدارات و چند بهاءاالله، »: هر قدر مظلوم واقع شويد احب  بوده و هست«؛ 350و  349 صصباب مظلوميت،  ، 4، ج مائده آسماني
 .127ص  لوح ديگر،

، 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: دوستان بايد افعال و اعمال ظالمين را به حق گذارند و هيچ وجه معترض نشوند« -701
 .44، ص  60مطلب 

حتيّ به صرف اسلحه را بخاطر حفظ منافع خويش  توسل بهديني بامر مؤكّد حضرت بهاءاللّه  بهائيان بعنوان يك جامعهء« -702
. در ايران هزاران هزار بابي و بهائي بجهت آئين خويش بوضعي در اوايل امر بابيان در بعضي مواقع با اند داشته دفاع از خود متروك

عمل را منع  ولكن حضرت بهاءاللّه اينپرداختند  شان از جان خود و خانواده عو شمشير با كمال شجاعت و شهامت بدفا اسلحه
 .191-190 ص، صبهاءاالله و عصر جديدسلمنت، ا »: فرمودند

در يوم ظهور حضرت «كافي است دو عبارت زير در باره ي توصيف احكام بيان و تمجيد بهاءاالله از آن ها را مقايسه كنيد:  -703
هدم بقاع و قتل  و و اوراق (سوزاندن كتب) و حرق كتب (گردن زدن) ضرب اعناق (دستور دين باب) بيان منطوقي (يعني باب) اعل

عن  يلاحب عند انيحرف من الب دهيب يو ذات يروح يفوالذ «و  266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »:بود .عام الّا من آمن و صدق
تر  نزد من محبوب سوگند به آنكه روح و ذاتم در دست اوست، يك حرف از [كتاب] بيان«يعني: »: السموات و الارض يكل من ف

  (به نقل از بهاءاالله). 333 ، ص5 ، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  »:است نيها و زم است از تمام آنچه در آسمان
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o  :كنـد و   و مجازات اخلاق و احوال را دگرگون مـي  ،تبعيدزندان، عبدالبهاء
بهاييـان  ... اما ما 704بلكه بايد تربيت كند اجتماع نبايد اين كار را انجام دهد

 705كنيم. ت مياو مجاز ،، زندانتبعيد

  :تاريخ 

o  :عصر بـا حضـرت داوود بـوده و    فيلسوف معروف هم 706ابيد قليس«بهاءاالله
عصر با حضرت سليمان و از معدن نبوت حكمـت فراگرفتـه   فيثاغورث هم

ي بين هر كدام از ايـن افـراد حـدود     فاصلهاين در حالي است كه  707»است.
 سال بوده!  500

 :ادبيات 

o 708.شده است بهاءاالله مرتكب اشتباهات متعدد ادبي و زباني در كتاب ايقان 

 :دندانپزشكي 

                                                   
مهيا كنند و كند و  زندان، و تدارك آلات و ادوات قصاص پردازند ؤقوانين مجازات و تهي هيأت اجتماعيه شب و روز بترتيب« -704

و زجر و مشقتّ گوناگون ترتيب دهند تا باين [تبعيد (به زبان تركي)]  و سرگون [طرد و اخراج] محلّ نفيزنجير تدارك نمايند و 
و تبديل احوال بلكه هيأت اجتماعيه بايد شب گردد  اين وسائط سبب تضييع اخلاق جرم را تربيت نمايند و حال آنكه وسائط اصحاب

باشند به  يدارب يدامراالله با ياديا«؛ و 204، ص مفاوضاتعبدالبهاء، »: و منتهاي همت را بگمارد كه نفوس تربيت شوند بكوشد و روز
 يو ابدا بهانه ا يندفورا آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نماامراالله گذاشت  ياعتراض و مخالفت با ول يبنا ينفس ينكهمحض ا

 .13و  12صص  ،ياالواح وصاعبدالبهاء، »: شبهات كند يتا القا يددرآ يركه باطل محض، به صورت خ يارچه بس يند؛از او قبول ننما
يعني »: يعرف بها لئلاّ تقبله مدن اللّه و دياره جبينه علامة يالثاّلث فاجعلوا ف يو ف و الحبس يالسارق النّف يقد كتب عل« -705

و در بار سوم علامتي بر پيشانيش بگذاريد تا او توسط آن شناخته شود و در شهر ها و سرزمين  تبعيدسپس  زندانيدزد را (بار اول) «
  43ص ، 45، بند اقدسبهاءاالله، »: هاي خدا پذيرفته نشود

706- Empedocles 
من معدن  هزمن سليمان ابن داود و اخذ الحكم يزمن داود و فيثاغورث ف يكان ف هالحكم ياشتهر ف يانّ أبيد قليس الذّ« -707
86ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله،»: هالنبّو.  
  به بخش مربوط به كتاب ايقان در همين فصل مراجعه كنيد. -708
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o  :هاي سخت مانند بـادام   هاي نيش انسان براي شكستن پوسته دندانعبدالبهاء
 در صورتي كه به هيچ وجه مناسب اين كار نيستند. 709!اند طراحي شده

 :جغرافيا 

o :كلمبوس آمريكا را در حالي كشف كرد كه سر جاي خـودش در   عبدالبهاء
در صـورتي كـه كلمبـوس     710آن هم با استفاده از عقلش. اسپانيا نشسته بود!

 ي قبلي كشف كرد. صورت كاملا تصادفي و بدون انديشهآمريكا را به 

 :چشم پزشكي 

o  :711سياهي تخم چشم براي جذب كردن نور به خـود اسـت.  علت عبدالبهاء 
كـه سـياه    اصلا رنـگ نـدارد   (يا همان مردمك) تخم چشم كه در صورتي

چشم است كه نـور   ي يهدر عنب ايبلكه مردمك، روزنه  ديده شود يا سفيد.
                                                   

709- “Thou hast written regarding the four canine teeth in man, saying that these teeth, two in the 
upper jaw and two in the lower, are for the purpose of eating meat. Know thou that these four 
teeth are not created for meat-eating, although one can eat meat with them. All the teeth of man 
are made for eating fruit, cereals and vegetables. These four teeth, however, are designed for 
breaking hard shells, such as those of almonds,” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A 
Baha’i Reference File, chap. XXIV, no. 1007. 

نوشته ايد و گفته ايد كه كابرد اين ها كه دو تا در فك بالا و دو تا در فك پايين  ي چهار دندان نيش در انسانشما درباره«يعني: 
اند، اگر چه مي توان با آن ها گوشت هستند براي خوردن گوشت است. بدان كه اين چهار دندان براي خوردن گوشت خلق نشده

اما اين چهار دندان (نيش)، براي شكستن شده اند. ها، غلات، و سبزيجات ساخته هاي انسان براي خوردن ميوهخورد. تمام دندان
 ».هاي سخت مانند (پوسته ي) بادام طراحي شده اندپوسته
است  زمين در در اروپ است اكتشاف امريكا نمايدبر اشياست زيرا  ي محيطپس ثابت شد كه حقيقت انسان«به عنوان نمونه:  -710

  ؛ 190ص ، مفاوضاتعبدالبهاء، »: كشفيات در آسمان كند
“How many of nature’s secrets have been penetrated and revealed! Columbus, while in Spain, 
discovered America,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 241. 

 !»يا بود آمريكا را كشف كردوقتي در اسپانچه بسيار از اسرار طبيعت كه به آن ها نفوذ شده و آشكار شده اند! كلمبوس «
طيور الي الآن غير معلوم بلكه مخفي و  حيوانات و موي انسان و قرمز بودن لبها و متنوع بودن رنگهاي علتّ اختلاف الوان« -711

لوني ديگر يعني ساده و  تخم چشم آن معلوم گرديده كه بجهت جذب شعاع آفتابست زيرا اگر حكمت سياهيمستور است مگر 
 .147ص ، مفاوضاتعبدالبهاء، »: جذب شعاع آفتاب نمي نمود سفيد بود
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 شـود  يكه از راه مردمك وارد چشم م ـ ي. نورشود ياز راه آن وارد چشم م
مردمـك تنهـا    ي درون چشم پخش شده و به علت كوچك بـودن روزنـه  

 ياهعلـت س ـ  ينو به هم گردد يمنتقل م يروناز آن به ب يزيناچ يارمقدار بس
 .شود يم يدهد

 علوم ديني: 

o  :در صـورتي كـه قـرآن     712گويد همه چيز زنـده اسـت،   قرآن ميعبدالبهاء
 گويد از آب قرار داديم همه چيز زنده را. مي

o ــا اشــتباه   ده بهــاءاالله و عبــدالبهاء هــا آيــه از قــرآن را تحريــف كــرده و ي
 713د.ان نوشته

o خداونـد بـر فـراز     715.خـدايان متعـدد  خـالق  و  ٧١٤هسـتم  : من خدابهاءاالله
مـن   717كنـد.  خداوند به خودش كتاب نازل مـي  716خواند. ها آواز مي شاخه

                                                   
ولي باقتضاي عالم جماد چنانكه در نزد طبيعيون نيز اين سر مجهول مشهود شده  مسلم است كه جماد روح دارد حيات دارد« -712

 .476، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: چنانچه در قرآن مي فرمايد: كل شيء حيكه جميع كائنات حيات دارند 
 به دو جدول در همين فصل مراجعه كنيد. -713

نيست خدايي جز من « يعني: »انه لا اله الا انا المسجون الفريد« هنگامي كه در زندان گرفتار بود، چنين نگاشت: بهاءاالله 714-
اينگونه امر كرد «يعني: » كذلك امر ربك اذكان مسجوناً في اخرب البلاد«؛ 39، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: انهزنداني ت

 . 57، لوح 1ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: ترين شهرها در خراب بود پروردگارت، زماني كه زنداني
فرمان من نشت از  انيخداي  همه«يعني: » ترَبت يكل الربوب من طفح حكم و         تالهت يكل الالوه من رشح امر« 715-

 . 255، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: حكم من پرورگار گشتندلبريز شدن از ي پروردگاران با  خدا شدند و همه
، ص 11، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،  »:خواندها آواز ميبه نام او كه بر فراز شاخه«يعني »: بسمه المغرد علي الافنان« -716
171. 
مقتدر به  يكتاب خداوند بلندمرتبه  ينا«يعني »: هذا كتاب االله العلي المقتدر الكريم الي االله العزيز السلطان الممتنع المنيع« -717
، ص 15، لوح المجموع الاول من رسائل الشيخ البابي البهايي بهاءاالله بهاءاالله، : »است يعسلطان، ممتنع، و من يز،خداوند عز يسو
24 
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زايـد و نـه    ام، همان خدايي كه نـه مـي   خدايي هستم كه امشب زاييده شده
 718زاييده شده است.

o  عبدالبهاء: هيچ ايرادي ندارد كه انسان ادعاي خدايي كند. قدوس و طاهره و
 719 بسياري از بهاييان بارها ادعاي خدايي كرده اند!

o  حمد بـاب  به جعل احاديث متعدد براي اثبات حقانيت علي مبهاءاالله دست
 720.زده است

 :ماديگرايي 

o  :كائنــات روح دارنــد و زنــده  ماديگرايــان عقيــده دارنــد جميــععبــدالبهاء
  721هستند!

  

   

                                                   
اين شبي است] كه در آن زاييده شده آن كس كه نه زاييده شده است و نه مي «[يعني: »: د من لم يلد و لم يولدو فيه ول« -718
 (به نقل از بهاءاالله) 205، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: زايد!
صمد نازل فرمودند از عنوان  يركتاب در تفس يكله الفداء  يروح قدوسحضرت  نموده ياريبس يتو ربوب يتاظهار الوه« -719

 يبعض ينهمچنالنداء بلند نمود و  يرا در بدشت تا عنان آسمان باعل انا اللّه يان طاهرهو جناب انا اللّه است  يانّ يتشكتاب تا نها
 .255-254 ص، ص2، ج مكاتيبعبدالبهاء، : »احباء در بدشت

 كنيد.در همين فصل مراجعه » دانش مذهبي بهاءاالله«به قسمت  -720
در نزد طبيعيون نيز اين سر مجهول مشهود شده كه جماد روح دارد حيات دارد ولي باقتضاي عالم جماد چنانكه  مسلم است« -721

 .476، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: چنانچه در قرآن مي فرمايد: كل شيء حي كه جميع كائنات حيات دارند
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  گيري از زواياي سه گانه و نتيجه بندي جمع
  است؟تعليم جديدي  »تطابق دين با علم و عقل« ايآ-1

عقل، علم و ايمان تذكر داده و پيامبران را  ي  بهاءاالله، اسلام به وضوح به رابطهصدها سال پيش از 
بديهي بوده كـه   چنان تعريف نموده است. موضوع ارتباط دين و عقل آن بيدار كنندگان عقل مردم

  .است، در ميان علما مشهور »كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ...«ي  جمله
  

 اند؟ عامل بوده م،يتعل نيابه  ،ييبزرگان بها ايآ-2
و علم را تا وقتي انسان بهايي نشود اصلا قبـول نـدارد و فقـط بهاييـان را      خود بهاءاالله، اساسا عقل

، در آثار باب، بهـاءاالله و عبـدالبهاء نكـات كـاملا غلـط       . گذشته از اينداند داراي عقل و علم مي
  يا به كل ادعاي دين بودن  بهاييت را!علمي وجود دارد كه يا بايد قيد اين تعليم را بزنند 

 
  است؟ يو منطق يعقلان م،يتعل نيا ايآ-3

ماند ايـن   اگر مقصود از علم، تكنولوژي و منظور از عقل، عقل بشري است كه جاي هيچ شكي نمي
تعليم عقلاني نيست؛ چرا كه عقل بشري ناقص است و جهان علم نيز مدام در حال تغيير و ابطـال  

ي پيشين است. اگر هم مقصود از علم و عقل همان علم و عقل الهـي اسـت كـه در    هاي علم فرضيه
 اسلام به نور تعبير گرديده؛ پس سخن جديدي مطرح نشده است.
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  تعليم پنجم:

  اتـتعصبرك ـت
  

  

  
تعصب  ،يتعصب دين ،يتعليم پنجم بهاييت آنكه، تعصب جنس«

است و  يانسان بنيانهادم  ،يتعصب سياس ،يتعصب وطن ،يمذهب
تعصب مخربّ اساس نوع بشر است از هر قبيل باشد. تا آنكه اين 

راحت يابد. و  يتعصبات زائل نگردد، ممكن نيست عالم انسان
كه در  يو هر عداوت و بغضائ ياينكه هر حرب و قتال ،برهان بر اين

بوده يا منبعث از  يبين بشر واقع شد، يا منبعث از تعصب وطن
راحت نيافته  ي. شش هزارسال است كه عالم انسانيياستعصب س

جنگ  ،يو سبب عدم راحتش اين تعصبات است و تا تعصب باق
و اگر بخواهيم عالم  ؛ياذيت باق ؛يعداوت باق ؛يبغض باق ؛يباق

  تعصبات را بايد بريزيم و الاّ ممكن اين  جميع  باشد،  راحت   يانسان
  722.»نيست كه آسايش يابد

  

                                                   
  .148و147صص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  722-
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  مقدمه

  
  
  

  اي ات، اين است كه انسان در هيچ مسئلهتعصبمقصود از ترك 
 نداشته باشد.  تعصب

  
  

  گويد: عبدالبهاء مي

 كره جميع است پس واحد زمين وطن روي زيرا است محض جهل نيز اين وطني تعصب اما و«
 تعيين ثغوري و حدود خلقت در كرده انسان ايجاد را ثغور و حدود اين انسان است وطن ارض
 مبادله و يابد ازدياد ملل بين روابط چه هر كه است معلوم اقتصادي اين تعصب ... اما نشده

 سرايت اقاليم بالمĤل بسائر يابد تأسيس اقليمي هر در اقتصادي مبدء هر و جويد امتعه تكرّر
 بايد سياسي تعصب در اما و چه؟ تعصب به جهت ديگر بگشايد. رخ عموميه منافع و نمايد

 است. ما بشريه سياست از اعظم الهيه، سياست كه است مسلّم اين و االله كرد سياسة متابعت
 و ندارد تفاوتي يكسان است هيچ خلق افراد بجميع او و نمائيم الهيه سياست متابعت بايد

  723.»الهي است اديان اساس
  

                                                   
  .106و  105صص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -723
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زمين را وطـن خـود بدانـد و نسـبت بـه       ي  انسان بايد كره 
كشور خود تعصبي نداشته باشد. در مورد مسـائل اقتصـادي   
هم هر چه مبادلات بـين المللـي افـزايش يابـد منـافع مـالي       

ب شود؛ بنابراين  همگان زياد مي اقتصـادي هـم معنـايي     تعصـ
 ـ ر ندارد. در مسائل سياسي هم همه بايد از سياست االله كه ب

 برخورد يكسان با همگان است پيروي كنند. ي  پايه
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  ديدگاه نخست

  
  آيا اين تعليم، تازگي دارد؟

  
عاقـل و  ي ها مورد علاقه و تأييد انساناش، هرگز ، آن هم از نوع جاهلانه»تعصب«بدون ترديد 

جلـب   رسد اين تعلـيم نيـز تلاشـي از سـوي رهبـران بهاييـت بـراي        . به نظر ميانديش نيست آزاد
  احساسات مردم بوده است.

جنسي، نژادي، قـومي و ...   تعصبآيا بهاييان روايات متعدد از حضرت رسول (ص) در نكوهش 
عرب آن روزگار فريـاد   تعصبي م گردند؟ آيا رسول رحمت (ص) نبود كه در جامعه را منكر مي

  آورد: برمي

خداوند روز قيامت او را با اعراب  ،باشد  تعصبخردلي ي  دانهي  هر كس در دلش به اندازه«
  724»كند جاهليت محشور مي

ايمان را از گردن خود ي   ورزند، رشته تعصبورزد، يا ديگران به خاطر او  تعصبهر كس «
  725؟»ده استكرباز

                                                   
 .308ص ، 3، ح اصول كافيكليني،   :»من كان في قلبه حبه من خردل من عصبيه بعثه االله يوم القيامه مع اعراب الجاهليه« 724-
 .308ص ، 2، ح (باب العصبيه) ،اصول كافيكليني،  : »من تعصب او تعصب له فقد خلع ربق الايمان من عنقه« 725-
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عامـل   ،اسـت  تعصـب تكبـر و   مذمتكه اساس آن بر   »قاصعه«ي  اميرمؤمنان علي(ع) در خطبه
  فرمايد: شمرد، مي و تكبر مي تعصبهمين اصلي انحراف ابليس را 

 ي فرشتگان ه، هم)(ع) سجده كنند هنگامي كه خداوند به فرشتگان دستور داد براي آدم(«
خويش  (ع) به خاطر خلقت به او دست داد، و بر آدم تعصبتكبر و . اطاعت كردند جز ابليس

ورزيد، به همين دليل اين  تعصباو  به خود نسبتي  افتخار كرد، و از جهت اصل و ريشه
را  تعصبان و سرسلسله مستكبران است، و كسي است كه بناي تعصبدشمن خدا پيشواي م

  726.»پي ريزي كرد

اصرار ، چرا عبدالبهاء آنبر ترك  و تاكيد تعصبمه روايات اسلامي در مذمت با وجود اين ه
سابقه نداشته و پدرش براي اولين  در اديان الهي» اتتعصبترك «تعليم دارد چنين وانمود كند كه 

  :است بار آن را براي جهانيان آورده

و سياسي  اي، مذهبي، وطني ديگر اين است كه تعصب و كوته فكري فرقه مذهبيِ اصل جديد«
. لذا، انسان بايد خود را از چنين تعلقاتي رها كند تا ها هستند ي بنيان اتحاد انسان نابود كننده

  727»آشكار گردد. كه وحدت عالم انساني

 يمتعال يناز جمله ا يگفتيمم ...مثل ندارد  يقهالحق يحضرت بهاء اللهّ ف يمتعال يگفتندم يعجم«
 ينو ااست،  يو تعصب جنس ياسيو تعصب س يو تعصب وطن ينيو د يترك تعصب مذهب ...

  728»؟در كدام كتاب است

  
                                                   

-726 » و هْبخِلَق ملىَ آديةُ فَافْتخََرَ عمْالح تَرضََتْهاع يسلونَ إِلَّا إِبعمأَج مكةَُ كلُُّهلائالْم دجفَس امِإم اللَّه ودفَع هلأَصل لَيهع بصتَع
تكَْبِريِنَ الَّذسْالم لَفس بيِنَ وصتَعبِي يالْمصْالع اسأَس ضَعو286(قاصعه)، ص  192ي  خطبه، نهج البلاغه سيد رضي،: »ه.  

727- “A new religious principle is that prejudice and fanaticism—whether sectarian, 
denominational, patriotic or political—are destructive to the foundation of human solidarity; 
therefore, man should release himself from such bonds in order that the oneness of the world of 
humanity may become manifest,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 455. 

  ..78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  -728
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  ديدگاه دوم

  
  كنند؟ تعليم چگونه عمل ميدر برخورد با اين  شان سرانبهاييان و 

، تعصـب يابيم كه برخلاف شعار بهاييت مبني بر ترك  با نگاهي به رفتار و آثار بهاييان، در مي
برخـي از ايـن   بسيار شديدي نسبت به آيين خود دارنـد. در ادامـه بـه     تعصباتفاقا سران بهاييت 

  .كنيم موارد اشاره مي
  

  . علي محمد باب1

ي ظهور بهاءاالله است، پس  علي محمد باب بر حق بوده و بشارت دهندهبه اعتقاد بهاييان اگر 
  ات شديد باب به بابيت نيز باشند.تعصببهاييان بايد پاسخگوي دليل 

  نيست؟ تعصب 729آيا حكم تصرف اموال هر كسي كه غير بابي است

  :ابود كنيمي افراد و اشياء غير بابي را نيست و ن نيست كه همه تعصبآيا 

                                                   
بيان حكم اخذ اموال الذين لايدينون بالبيان و حكم رده ان دخلوا في الدين الا في الباب الخامس من الواحد الخامس في « 729-

باب پنجم از واحد پنجم كه در باره ي بيان حكم گرفتن اموال كساني است كه به باب ايمان  «يعني: » البلاد التي لايمكن الاخذ
هايي كه امكان توقيف اموال وجـود نداشته باشد (به علت  ر سرزميننياورده اند و اگر ايمان آوردند دوباره به ايشان بازگردانيد مگر د

 .5، باب 5واحد ، بيان فارسيعلي محمد باب، »: عدم تسلط به آن ها)
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 ضرب اعناق (دستور دين باب) بيان منطوقي (يعني باب) در يوم ظهور حضرت اعلهاء:) ب(عبدال«
 .هدم بقاع و قتل عام الاّ من آمن و صدق و و اوراق (سوزاندن كتب) و حرق كتب (گردن زدن)

  730؟»بود

  نيست؟ تعصب 731باب ب خودو آموزش هر گونه كتابي به جز كت ممنوعيت خواندنآيا دستور 
بنداشتن  مدعيِ بهاييانِ، در احكام باب ببا وجود اين همه تعصباببه شدت بر روي ، تعص 

 شمارند. شان و يكي از بزرگترين پيامبران الهي مي ر ديندارند و او را مبشّ تعصب
 

  نداشتن فقط براي غير بهاييان است! تعصب. 2

، شود، بهاييـان ديگـر نبايـد بهاييـت را تبليـغ كننـد      ي كنار گذاشته تعصباگر قرار باشد هر نوع 
  عبدالبهاء: به تعبير گردد.  مذهبي محسوب مي تعصبچراكه تبليغ دين جانبداري و 

بودي ميگويد  ،ميگويد من حقّم مسيحي، يهودي ميگويد من حقّم ،جوسي ميگويد من حقّمم«
ترك  ب كند مسيحيظاهر شود؟ پس بايد موسوي ترك تعص چگونه ميشود حقّ ،من حقّم

...  ممكن نيست حقيقت ظاهر شود تعصب بكند بودي ترك تعصب بكند تا اينقسم نشود
   732.»نبايد تعصب داشت

كنـد، از تبليـغ و جانبـداري از     تعصب! بايد ترك حقمّبا اين حساب، بهايي هم نبايد بگويد من 
دهد.  خلاف چنين شعاري را نشان ميآنچه در عمل با آن مواجه هستيم، اما  بهاييت دست بردارد.

را  تعصبشان نيستند. گويا ايشان ترك  و جانبداري از آيين تعصبترك بهاييان هرگز حاضر به 
                                                   

  .266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،   -730
مما يتعلق بعلم الكلام (الّا اذا انشي فيه)  اللهء اا انشنلا يجوز التدريس في كتب غير البيان، الا االباب العشر من الواحد الرابع « 731-
تدريس كتابي به جز كتاب بيان جايز نيست. «يعني: » اخترع من المنطق و الاصول و غير هما، لم يوذن لاحد من المومنين و ان ما

علوم ديگر اختراع مگر هنگامي كه در آنها از آنچه به علم كلام مربوط است، نوشته شده باشد و همانا آنچه از منطق و اصول و 
  .10، باب 4، واحد بيان فارسيعلي محمد باب، »: شده، براي اهل ايمان جايز نيست

  (به نقل از عبدالبهاء). 18ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  732-
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به  كافي نيست؛ بلكه تعصبغافل از اينكه تنها شعار ترك  .شمارند تنها براي ديگران پسنديده مي
  قول عبدالبهاء: 

       733.»بِلاَ ثَمر قول بلا عمل كَنحَلِ بِلا عسل اوَ كَشجَرِ .عمل ميخواهد ،قول«
  

حرف بدون عمل مانند زنبور بي عسل يا درخت بـي ميـوه    
 است.

  
  . برخورد بهاييان با معرضين و منكرين3

  خوريم:  بر مي »تعصبلزوم ترك «بهاييت به جملات زيبايي مبني بر   در تبليغ

از رائحه تعصب جاهلانه و عداوت و بغض عاميانه و اوهام جنسيه و وطنيه و دينيه كه به «
تمامه مخالف دين االله و رضاي الهي و سبب محرومي انساني از مواهب رحماني است بيزار 

. و به هر نفسي از هر ملت و هر آئين و هر طايفه و هر جنس و هر ديار ادني كرهي ..شويد 
  734.»كه در نهايت شفقت و دوستي باشيدنداشته باشيد بل

  شويم:  ايشان مواجه مي ي  انهتعصبكنيم، با رويكرد م اما وقتي برخي سخنان بهاءاالله را بررسي مي

بايد از معرضين در كل شئون اعراض نماييم و در آني مؤانست و مجالست را جايز ندانيم «
چنان كه نارحطب يابسه را و حر گدازد  كه انفس خبيثه انفس طيبه را مي كه قسم به خدا

  735.»ثلج بارده را
  

  

                                                   
 .)به نقل از اقتدارات عبدالبهاء( 1ص  ،گلزار تعاليم بهاييقديمي،  733-
 ). به نقل از مكاتيب عبدالبهاء( 367-366صص  ،گلزار تعاليم بهاييقديمي،  734-
 .39(شجره يابسه لايق نار است)، ص  53، مطلب 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  735-
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سوزاند و حرارت، يـخ را آب   همچناني كه آتش، هيزم را مي
هــاي خبيــث آنهــايي كــه بهاييــت را انتخــاب  كنــد، نفــس مــي

كنـد؛ پـس حتـي     هاي پاك شما را خـراب مـي   اند، نفس نكرده
  اي با ايشان همنشين نشويد و از آنها دوري كنيد. لحظه

 تعليم دوم عبارات متعدد ديگري كه معاني مشابه داشتند را ذكر كرديم.در 
  

  غير بهاييان حرامزاده هستندبه اعتقاد ايشان ندارند اما  تعصببهاييان . 4

  گويد:  عبدالبهاء مي

ج وحدت عالم انسانيست كه نورانيت آفاق و مرو حمد كنيد خدا را كه در اين امر عظيم«
مينمائيد  محبت و مهربانينهايت صبي بيزار گشتيد و بجميع اديان و از هر تع ل شديدخدا

  736.»جميع بشر را دوست داريد

بيـزار   تعصـب بهاييـان از   ي  كند كه به ميمنت ظهـور بهـاءاالله همـه    عبدالبهاء در حالي ادعا مي
انـد،   ورزند كه پدرش آنان كـه بهـاءاالله را انكـار نمـوده     اند و نسبت به تمامي اديان، مهر مي شده

  شمارد: حرام زاده مي

شايسته است براي او كه حالش را از  ،هر كس كه اين فضل ظاهر متعالي منير را انكار كند«
  737.»مادرش بپرسد پس به پايين جهنم خواهد رفت

  اي بسازد؟ تر از اين كلام، جمله انهتعصبتوان و هنرِ آن را دارد كه مبه راستي چه كسي 

                                                   
 .82و  81صص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  736-
شراق ا»: المتعالي المنير ينبغي له بان يسئل عن امه حاله فسوف يرجع الي اسفل الجحيمالباهر من ينكر هذا الفضل الظاهر « 737-

  .78ص  گنج شايگان، اشراق خاوري،و  ؛(به نقل از بهاءاالله)  355ص  ،باب منكرين امراالله ، 4، ج مائده آسمانيخاوري، 
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  گويد: جالب اينجاست كه عبدالبهاء مي

بايد  ...پسنديم بلكه سايرين را بهتر بدانيم حتيّ نفوسي كه مؤمن نيستند را ب ما نبايد خود«
از قصور خود دانيم  بينيم آن را هر قصوريكه در نفسي مي ...هر نفسي را بر خود ترجيح دهيم 

قصور را نميديديم. انسان بايد هميشه خود را قاصر و ديگريرا  قاصر نبوديم آن زيرا اگر ما
  738.»كامل بيند

گفت حتي غير مؤمنين را بهتر و برتر از خـود بدانيـد، آيـا ديـدگاه      آن هنگام كه عبدالبهاء مي
  كرد؟ را اعلام ميپدرش مبني بر حرام زاده بودنِ غير بهاييان  ي  انهتعصبم

  
   غير بهاييان حيوانندبه اعتقاد ايشان ندارند اما  تعصب. بهاييان 5

  وي گردان باشد، حيوان چهارپا است: بهاءاالله گفته است هركس از بهاييت ر

نفوسي كه از امر بديع معرضند از رداء اسميه و صفتيه محروم، و كل از بهائم بين يدي االله «
  739.»محشور و مذكور

بايـد از زبـان   در فصل دوم موارد متعدد ديگري كه نشان دهنده ي اين امر بودند ذكـر كـرديم.   
  پسر (يعني عبدالبهاء) به پدر (يعني بهاءاالله) يادآوري نمود كه: 

  740.»اينها منبعث از جهل است. اين تعصبات سزاوار نيست .قرن ترقّيات است ،اين قرن«

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 327-326 صص ،49، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  738-
 .213ص ، بديعبهاءاالله،  739-
  (به نقل از عبدالبهاء). 25ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  740-
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يان تكليف خـود را بـا تناقضـات درون و بيـرون بهاييـت      آيا وقت آن فرا نرسيده است كه بهاي
مـذهبي دوري   تعصـب داشت يا بايد از هرگونه  تعصبروشن كنند؟ بالاخره بايد به ديانت بهايي 

  كرد؟
  

  ندارند اما بهاييان گوهر و غير بهاييان سنگريزه هستند تعصب. بهاييان 6

ي عالم سنگريزه هستند و فقط خودشـان   همه كرد آيا اگر فرقه يا مذهبي غير از بهاييان ادعا مي
داد؟ پـس چگونـه اسـت كـه      سر تكان نمي تعصبگوهر گرانبهايند، بهاييت با تأسف بر اين همه 

  كند:  مؤسس بهاييت با غرور اعلام مي

زمين اند ... و هركدام از اين (بهاييان) هاي  ايشان سنگ ريزه غيرو  مرواريددوستداران من «
  741»از هزار هزار نفر از غير آنها هستند.نزد خدا بهتر 

ي  نيست كه بهاييان را هزار هزار برابر بالاتر از غير بهاييان بدانيم؟ بنا به فرموده تعصبآيا اين 
  ات اينچنيني شود: تعصبعبدالبهاء، انسان چقدر بايد نادان باشد كه اسير 

بندگان يك خداوندند و در بحر رحمت او  نبايد بدگوئي و نزاع نمود بايد دانست كه همه«
  742.»چقدر نادان است كه اسير اين تعصبات است . ملاحظه نمائيد انسان..مستغرق 

بـه خـاطر راحـت شـدن از كـدام       ءعبدالبها ستيمعلوم ن ،بهاييتدر  تعصبهمه  نيبا وجود ا
  كند: خدا را شكر ميصد هزار بار  تعصب

                                                   
اشراق »: ... و واحد من هؤلاء عند االله خير من الف الف نفس من دونهم الارض هاحبائي هم لئالي الامر و من دونهم حصا« 741-

  ).(به نقل از بهاءاالله 353،  باب مقام احباي الهي، ص 4، ج مائده آسمانيخاوري، 
 (به نقل از عبدالبهاء). 25ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  742-
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جاهليه راحت يافتيم و  اتتعصببايد در هر دم صد هزار شكرانه نمائيم كه الحمد للهّ از «
  743.»غنام الهيه مهربانيمابجميع 

  
  برد ارث نمي بهايياز  بهاييندارند اما غير  تعصب. بهاييان 7

همـه داراي  ديني و مذهبي مذموم است و فارغ از دين و مسلك افـراد،   تعصباگر در بهاييت، 
  744برد؟ ، پس چرا غير بهايي از بهايي ارث نميحقوق واحدند

  گويد:  ي تعاليم پدرش مي اين حكم در حالي است كه عبدالبهاء درباره

چنين اقتضا مينمايد كه حقوق نوع انساني  عدل .مساوات بين بشر است و اخوت تام سادساً«
ذاتيهء هيئت  ز لوازمو مصون ماند و حقوق عمومي يكسان باشد و اين ا محفوظ جميعاً

  745.»اجتماعيه است

ي بشر مساوات و اخـوت قائـل اسـت و حقـوق همـه را       ن است كه بهاءاالله بين همهمگر نه اي
  ش محروم شود؟اَ ي پدر بهايي دختر يتيم غير بهايي بايد از ارثيهداند؟ پس چرا مثلا يك  يكسان مي

  
  عالمندان عاقل و بهاييندارند اما فقط  تعصب. بهاييان 8

  هستند.  747و عالم 746ان عاقلبهاييهمان طور كه در فصل اول نشان داديم، از نظر بهاءاالله فقط 
                                                   

  .43ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  743-
  .93، ص 3- 3-13و  3-3-12، حكم جزوه (تلخيص و تدوين حدود و احكام كتاب اقدس)، بخش اقدسبهاءاالله،  744-
 (به نقل از عبدالبهاء). 30ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  745-
 الهي از كتاب در او نمود ادراك و شناخترا  ظهور مشرق شد يعني فائز بĤن نفسي هر شد ذكر كه است اينمقام كليّه ميزان« -746
،  7، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: شمرد عالم عقول داراي را خود خود بزعم چه اگر  جاهل آن دون من و مسطور و مذكور عقلا
مصالح مكنونه در آن تصديق  عدم اطلاّع بربعضي عقول شايد كه بعضي حدودات مذكوره در كتب الهيه را لاجل «. 160ص 
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و مواساتي كه عبدالبهاء از  تعصبنيست، پس چيست؟ آيا ترك  تعصباگر اسم اين طرز فكر 
نادان  ديگرانفهمند و  زند معنايش اين است كه فقط بهاييان مي زبان پدر در كوي و برزن جار مي

  هستند:

از جمله تعاليم بهاءاالله مواسات بين بشر است و اين مواسات اعظم از مساواتست و آن «
  748؟»اينست كه انسان خود را بر ديگري ترجيح ندهد بلكه جان و مال فداي ديگران كند

  
  يتات نژادي در بهايتعصب. 9

ات نـژادي نيـز   تعصـب طور كه در بحث وحدت عالم انساني اشاره گرديد، بهاييت دچـار   همان
ي ترك هـا، سـياهان آفريقيـايي، و بوميـان     سخنان عبدالبهاء دربارهتوان به  . براي نمونه ميهست

فقط به اين موارد ختم نمي شود. بهاييان نسـبت   تبهاييدر نژادي  تعصبآمريكايي اشاره كرد. اما 
دهنـد. بـه عبـارات     بسـياري از خـود نشـان مـي     تعصـب ر ايران و نژاد و زبان فارسي هم كشوبه 

  عبدالبهاء دقت كنيد:

ي و ادراك و شعور و فطانت و دهاء جبلّ ران در ذكاء خلقييهمچو گمان نرود كه اهالي ا«
در  بلكهاستغفر اللهّ  ترند عي از مادون دون و پستيو نهي و دانش و استعداد طب فطري و عقل

                                                                                                                             
اجتماع و اتحّاد و اخلاق و آداب و اشتغال بما ينتفع به النّاس جاري شده  اعظم در در اين ظهورننمايند و لكن آنچه  از قلم قدم 

 .168ص  ديگر،اقتدارات و چند لوح بهاءاالله، : »انكار ننموده و نمينمايد مگر آنكه بالمرّه از عقل محروم باشد احدي
(به  اجهل ناس محسوبو در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه و از  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم « 747-

ترين مردمان خواهد  ي علوم زمين اشراف داشته باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل تر: اگر امروزه كسي به همه بيان ساده
اليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي كه بقميص ايمان «. 111ص  ،اقتدارات و چند لوح ديگراالله، بهاء: »بود)

  .139و  138صص ، بديعبهاءاالله، »: امر بديع مزين شده اند
 .107ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  748-
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بحسب  رانين مملكت ايو همچن و طوائف داشته و دارند قبائل ه سبقت بر كلّيقواي فطر
  749 .»ن را داشتهيه منتهي درجهء تحسيتانبا هءا و قويه و محاسن جغرافيعياعتدال و مواقع طب

ذكـاوت و دانـش   خيال نكنيد ايرانيان از نظر عقل و هوش و  
ايـن طـور نيسـت.     نـد. اَ هاي ذاتـي بـي بهـره   و ديگر استعداد

هـا و   ي قبيله ايرانيان از جهت اين قواي ذاتي (فطري) از همه
  بالاتر بوده و هستند.طوايف 

كـاوت وجـود داشـته و دارد.    ذها و اقوام افراد باهوش و با استعداد و بـا  م در تمام نژادقدر مسلّ
و جوامـع   از ميان اقوام مختلـف برخاسـته   انديشمندان و دانشمندان متعدد ،هميشه در طول تاريخ

هاي ذاتي و فطري برخوردار نيست كه يك نژاد خاص از استعداد اند. اين طور بشري را تكان داده
 تعصبهاي فطري و ذاتي ايرانيان جز ي استعداد البهاء دربارهباشد و ديگران نباشند. آيا سخنان عبد

  يگري هستند؟ش چيز داَ و اجدادي ءكور بر روي سرزمين آبا
كنـد   خاصي بر روي زبان فارسي نيز وجود دارد. با اينكه بهـاءاالله ادعـا مـي    تعصب ،در بهاييت
  تر است: بهتر است اما تاكيد دارد كه زبان فارسي شيرين زبان عربي

   750»اگرچه لسان عربي احسن است ولكن گفتار پارسي احلي.«

  بان از آن استفاده كنند:او از پيروانش مي خواهد به علت مليح بودن اين ز

بوده  751اين لسان مليح كلّ بلسان ابدع فارسي مقصود عالميان را ذاكر شوند چه كه انشاءاالله«
  752.»بودو خواهد 

                                                   
 .12ص ، ي مدنيهرسالهعبدالبهاء،  -749

 .110(لسان پارسي)، ص  125، مطلب 8، ج آسمانيمائده اشراق خاوري،  750-
 براي مليح در فرهنگ لغت معاني متعددي ذكر شده از جمله: با نمك، شيرين، فصيح، خوش... -751

  . (به نقل از بهاءاالله)111ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  752-
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مان را به  او شيرين و مليح است. اما اينكه بخواهيم زبان مادري خود زبان مادري هر كس براي
ديگـر   چيـز  تعصبجز  ،ي ارتباطي قرار دهيم وسيلهدانستن براي ديگران هم  و مليح علت شيرين

جالـب  كنـد.   نيست و در بسياري از موارد آموزش و استفاده از زبان غير مادري ايجاد دردسر مـي 
بـه زودي در   شـده  مـدعي ي زبان فارسي اغراق كـرده كـه    درباره چناناين است كه عبدالبهاء آن 

  جميع عالم تقديس خواهد شد:

تقديس  پارسي بياموزي زيرا اين لسان عنقريب در جميع عالم بانتا تواني همت نما كه ز«
و استنباط معاني آيات االله مدخل عظيم  خواهد گشت و در نشر نفحات االله و اعلاء كلمة االله

  753.»دارد

هايش اشتباه از آب در آمـد تـا جـايي     هاء همانند بسياري ديگر از پيشگوييباين پيشگويي عبدال
مكاتبات رسـمي از زبـان   مراودات و را كنار گذاشته و براي  زبان فارسي كه خود بيت العدل هم

 كند. انگليسي استفاده مي
نژادي در  تعصبتر اينجاست كه جناب عبدالبهاء، در محافل تبليغي بهاييت، اندر مذمت  جالب

  شان چنين گفته است:  آيين

تعدد اجناس نيست مادام از يك جنسند  اند بندگان يك خداوندند جميع بشر از يك عائله«
فرنساوي نيست  نزد خدا انگليزي نيست .ديگر تعداد اجناس اوهام است همه اولاد آدمند

يكسانند جميع يك جنسند اين تقسيمات را خدا  تركي نيست فرسي نيست جميع نزد خدا
هر يك دو چشم دارد دو گوش  بشر كرده لهذا مخالف حقيقت است و باطل است نكرده

  754.»دارد دو پايك سر 

  

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 114ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  753-
  (به نقل از عبدالبهاء). 46- 45ص ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  754-
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  جنسي تعصب. 10

هـاي   هـا و تبعـيض   تعصـب ي تساوي حقوق زن و مـرد در بهاييـت،    بر خلاف شعارهاي فريبنده
  فاحشي بين اين دو جنس قابل رؤيت است. 

گوسـفندان خـداييم و خـدا بـه هـيچ وجـه امتيـازي بـين مـا           ،گويـد همـه   نمي مگر عبدالبهاء
قائـل  گويد خدا همه را يكسان خلق كرده و در هيچ فضل و رحمتي تفاوت  مگر نمي 755؟نگذاشته

ي  اجـازه زنـان  و  757تاز مردان كمتر اس ـ زناني  ارثيه در بهاييتپس چگونه است كه  756؟نشده
   758؟عضويت در بيت  العدل را ندارند

اوت گذاشـتن  و تف حثادر بررسي تعليم دهم (تساوي حقوق رجال و نساء)، به تفصيل به اين مب
كنيم كه مگر عبدالبهاء  شود. فقط در اين مجال اين پرسش را مطرح مي پرداخته مي بين زن و مرد
  نگفته است: 

   759؟»از هر قبيل باشد .مخربّ اساس نوع بشر است ،تعصب«

  ؟جنسي ديده مي شود تعصبچرا در تعاليم بهايي  پس

                                                   
جميع خلق، اغنام الهي (گوسفندان خدايي) و خدا شبان مهربان، به جميع اغنام (گوسفندان)، رأفت كبري دارد و به هيچ « 755-

  . 67، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  :»وجه امتيازي نگذاشته
را از يك عناصر خلق كرده كلّ را از يك سلاله خلق نموده جميع را در  خداوند عالم جميع را از تراب خلق فرمود و جميع« 756-

يك زمين خلق كرده و در ظلّ يك آسمان خلق نموده و در جميع احساسات مشترك خلق فرموده و هيچ تفاوتي نگذاشته. جميع را 
ربان است. در هيچ فضل و رحمتي پروراند جميع را حفظ ميفرمايد بجميع مه يكسان خلق كرده جميع را رزق ميدهد جميع را مي

  (به نقل از عبدالبهاء). 42، ص پيام ملكوتاشراق خاوري، »: تفاوتي بين بشر نگذاشته
  .119-118 صص ،10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  :برگرفته از 757-
و  »... العدل رجالي هستند كه بايد امناء بيت« :گويد و عبدالبهاء مي ...»الله اغنام ا  هيا رجال العدل كونوا رعا«گويد:  بهاءاالله مي 758-

 . 219ص  ،27، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: بايد از رجال باشند يبيت عدل عموم ياعضا«
 .147ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  759-
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  در تحصيلات تعصب. 11

بـه   تعصـب ي مدرسه رفتن اطفـال بهـايي هـم     است كه حتي دربارهبهاييت به حدي در  تعصب
  هاي غير بهايي توجه كنيد: ي مدرسه . به سخنان عبدالبهاء دربارهاند دادهخرج 

ت نمودن سبب جمودت و يهاي ملل مختلفه فرستادن و ترب اطفال احباب در سائر مكتب«
 760».خمودت گردد

و ضـعيف   يافسـردگي، سسـت  بـه معنـي    »خمودت«به معني جامد و بي روح شدن و  »جمودت«
ي مدارس غير مكتب خود ايـن چنـين سـخن رانـده كـه       مكتب دربارهآيين و است. كدامين  شدن

جمودت و عبدالبهاء جالب اينجاست كه  ؟دهند اظهار چنين سخناني را مي ي اجازه بهاييان به خود
  :كرده خمودت را به عنوان مرگ مجسم تعريف

  761».را موت مجسم استيست زيآفتي اعظم از خمودت و جمودت نقي ياران حقياي «

 م بدانيم؟!نيست كه رفتن به مدارس غير بهايي را مرگ مجس تعصبآيا اين 
از آنجا كه موارد نقض اين تعليم در بهاييت بسيار زياد است و امكان نقل تمـامي آنهـا در ايـن    

ي  خوانندگان حق پـژوه، خـود دربـاره    نماييم. نكته بسنده مي چندگنجد، به ذكر همين  مجال نمي
  البهاء قضاوت خواهند نمود:حقيقت اين كلام عبد

  762.»فقط حرف ميزنند ولي سائرين... يكوشيم ات) متعصب(ترك ما براي اين مقصد عزيز «

                                                   
 .451شماره  ،6ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -760
 .7شماره  ،6ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -761

 (به نقل از عبدالبهاء). 99 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  762-
 



 327__________ _____________________________________  لهد زآوا

  . تعصب بر مبناي دوستي و دشمني بهاءاالله12
اويزي براي برخورد متعصبانه است. بهاييان بهاءاالله نيز دست با دوستي و يا دشمني ،در بهاييت

  موظفند از هر كس كه كوچكترين دشمني با بهاءاالله دارد دوري كنند:

بغضا از جمالِ عزِّ ابهي ادراك نمايند از او  هكه رائح لازم كه از هر نفسي اللهجميع احباء ا«
  763»بجويند. احتراز

 كـوچكترين دهد، تحت هر شـرايطي، احتـرام كسـي كـه       ميو از طرف ديگر عبدالبهاء دستور 
  دوستي نسبت به بهاءاالله دارد نگه دارند:

چشمي خطا پوش داشته باشيد. به محض اينكه كوچكترين اثر از دوستي نسبت به بهاءاالله «
  764»را نگه داريد. را در نفسي يافتيد، تحت هر شرايطي احترام او

هـاي   و ديگـر گـروه   انـد  اين دستور عمل نكردهساير بهاييان به  البته نه عبدالبهاء، نه شوقي و نه
   كنند. ، با انواع توهين و تحقير ياد ميبهايي را، با وجود داشتن محبت شديد نسبت به بهاءاالله

قبولي اعمـال   در باب دوست داشتن بهاءاالله متعصب هستند كه محبت او را معياربهاييان آنقدر 
  دانند: و نرفتن به جهنم مي

شود مگر بعد از محبت داشتن به او  ز از هيچ كس هيچ چيز پذيرفته نميقسم به خدا امرو«
(يعني بهاءاالله) و خداوند براي اين امر به عنوان شاهد و آگاه كافيست. اگر كسي از اولي كه 

، (يعني از ازل تا ابد) توانند آن را بشمارند براي آن ابتدايي نيست تا آخري كه شمارندگان نمي
خداوند را عبادت كند اما در قلبش محبت اين غلام (يعني بهاءاالله) نباشد، هرگز از او پذيرفته 

                                                   
 (اين جمله را عبدالبهاء از طرف بهاءاالله نقل قول نموده). 450ص  ،70، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  763-

764 - “Have a sin-covering eye. As soon as you see a trace of the Love of BAHA'O'LLAH in a 
soul, revere that soul under all conditions,” Star of the West, vol. 4, issue 2, p. 41.  
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نخواهد شد، بلكه فرشتگان اعمالش را بر سرش مي كوبند تا اينكه او را به جايگاه مشركان 
  765»ترين نقطه جهنم بازگردانند. در پست

   

                                                   
 يخبير. و لو احد يعبد اللّه من اول الذّى لا اول له التاللّه لن يقبل اليوم من احد شيئ الّا بعد حبه و كفى اللّه بذلك لشهيد و « -765

ان  يرأسه ال يآخر الّذى يعجز عن احصائه المحصين و لم يكن فى قلبه حب هذا الغلام لن يقبل ابداً بل يضربون الملئكة اعماله عل
  .475-474ص ، ص81، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،  »:مقرّ المشركين فى اسفل الحجيم ييرجعه ال
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  ديدگاه سوم

  
  و منطق، صحيح است؟آيا اساساً اين تعليم از نظر عقل 

: هرگونه غيرتمندي و اصراري لزوما  : هر  تعصباولاً ي هم لزومـا جاهلانـه و   تعصبنيست. ثانياً
براسـاس  رسد جناب عبدالبهاء دچار خطا گرديده است. بـراي مثـال    مذموم نيست. اما به نظر مي

وجـود   ،انبيا بـوده اسـت  ي  همهو غيرتمندي كه مورد تأكيد  تعصبي عبدالبهاء تفاوتي ميان  گفته
وطني، و يا عدم تعرض به ظـالم و متعـرض،    تعصبي احكامي مانند عدم  به واسطهبايد  . آياندارد

  باشيم؟  نسبت به نواميس مختلف مادي و معنوي خود كاملاً بي تفاوت 
  :  ديگو مي بهاءاالله

سي است كه كل دارد، افتخاري نيست، بلكه افتخار براي ك براي كسي كه وطن را دوست مي«
  766.»عالم را دوست دارد

در واقع، منظور اين است كه حب وطن ارزشي ندارد و فخر در اين است كه حب جهان داشـته  
معنايي ندارد، چه برسد به اينكه امري ناپسـند   »وطن فروشي«شي. با اين ديدگاه، ديگر اصطلاح با

  شناخته شود. 
ي  كنـيم و دفـاع از آن در مقابـل حملـه     آيا واقعا علاقمندي به سرزميني كه در آن زنـدگي مـي  

آيا اين تعليم، راه را بـراي غـارت گـران، همـوار      گردد؟ جاهلي وطني محسوب مي تعصبدشمن، 
  سازد؟ نمي

                                                   
  .21-20ص ، صو چند لوح ديگر تاشراقابهاءاالله، »: العالم حبيالوطن بل لمن  حبيالفخر لمن  سيل« -766
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  :گفتهعبدالبهاء نيز در تاييد حرف پدر، چنين 

و حال آنكه كره  ناميم يباوهام خويش مادر م نهيم و هر قطعه محصوره را كه نام وطن مي«
مينمائيم  ياين زمين زندگان يچند رو يارض مادر كلّ است نه اين قطعه محصوره خلاصه ايام

 يبخونخوار يماست آيا جائز است بجهت اين قبر ابد يشويم قبر ابد مي دفنن و عاقبت در آ
نه انسان عاقل اذعان اين كار  يپردازيم و همديگر را بدريم حاشا و كلاّ نه خداوند راض

ندارند با يكديگر در نهايت  يابداً منازعه وطن (!) مينمايد ملاحظه نمائيد كه وحوش مبارك
 يشمال يو كبوتر يغرب يو كبوتر يشرق يمثلاً اگر كبوتر نندميك يالفتند و مجتمعاً زندگان

و  جمع شوند فوراً بيكديگر الفت نمايند يبالتصادف در آن واحد در جائ يجنوب يو كبوتر
همچنين جميع حيوانات مباركه از وحوش و طيور ولكن حيوانات درنده بمجردّ تصادف با 

بدرند و ممكن نيست در بقعه واحده  ايكديگر در آويزند و بپرخاش بر خيزند و يكديگر ر
  767.»كنند همه متفرّقند و متهور و متحاربند و متنازع يزندگان

كنـيم و   ين حساب، وطن فقط يك تكه از زمين اسـت كـه چنـد روزي در آن زنـدگي مـي     با ا
طر چرا بـه خـا  درنتيجه شويم. لذا ارزش نگاهباني و محافظت هم ندارد.  سرانجام درونش دفن مي

  ن به وطن وارد جنگ شويم و خون به راه اندازيم؟يك تكه خاك بي ارزش با متجاوزا
 ء به قدري غير منطقي است كه صداي اعتراض هر مستمع صـاحب اين سخن بهاءاالله و عبدالبها 

ن بهايي براي دفاع از آبروي بهاييت به تكـاپو افتادنـد و منظـور از    كند. لذا، مبلغا عقلي را بلند مي
  وطني را چنين بيان كردند: تعصب

بخرابي و ويراني اوطان  مقصود از تعصب وطني آنست كه انسان بنام محبت وطن خود«
... (بهاييان)  تطاول باوطان ديگران قرار دهد ءخويش را بهانه ران بپردازد و محبت بوطنديگ

  768.»ندارند يتعصب وطن يمحبت بوطن دارند ول
  

                                                   
 .106-105صص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -767
 .105پاورقي ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -768
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است كه به اسم حب وطن، وطـن ديگـران    نيا يوطن تعصب
 .ميرا ويران كن

گذارد كه بهاييان چنين  به وطن خويش مي تعصبچه كسي اسم ظلم و چپاول وطن ديگران را  
دهند؟ بديهي است تعدي به سرزمين ديگران تحت هر عنواني قبيح و ناپسند  توجيهي ارائه مي

ضي وطن، در مقابل زياده خواهان وطني به معناي دفاع از عرض و تماميت ار تعصباست. اما 
  آيا اين هم امري قبيح و نادرست است؟ ؟چطور

ه، اگر بهاييان به وطن خـويش محبـت دارنـد، چـرا جنـاب عبـدالبهاء در جنـگ        از اين گذشت
نمايـد؟ چـرا در آن    انگليس و عثماني مردمان فلسطين را بابت حب وطن تشـويق و تحـريص نمـي   

حبـت  جنگ شاهد حب وطني از جانب بهاييان ساكن در فلسطين نبوديم، بلكه بالعكس شـاهد م 
  بهاييان به دشمنان وطن هستيم؟

 اني ـرانيا ه صورت غيررسمي بـا ب دشمن ايران بوده و هنوز روس كهدولت  تاييددر  بهاءااللهچرا 
   خواهد: مي امپراطور آن دولت ي) خدا را براياري( دييو تا كند الواح صادر مي ،در جنگ بود

االله تبارك و   ايده (نوراني) در ايامي كه اين مظلوم در سجن معذبّ بوده سفير دولت بهيه«
بهمت تمام بر نجات اين مظلوم قيام نمود  (خداي تبارك و تعالي تاييد و ياريش نمايد) تعالي

  769؟»حمايت فرمود لوجه االله... حضرت امپراطور اعظم ايده االله تبارك و تعالي 

آيا اين كه براي دشمنان كشورمان از خدا در خواست تاييد الهي كنيم و در مورد دولت ظالم و 
  ها از الفاظي مانند نوراني (بهيه) استفاده نماييم، معنايش حب وطن است؟  استعماري آن

به راستي چه سر و سرّي بين بهاءاالله و دولت روس وجود داشـته كـه حاكمـان روس اينچنـين     
كـه بهـاءاالله گفتـه،    توان باور كـرد، همـان طـور     كنند. آيا مي ي او از زندان تلاش ميبراي خلاص

                                                   
 .228و  227صص  ،قرن بديع ،شوقي 769-
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يا اينكـه سـرّي پنهـان     ؟و در راه رضاي خدا اين كار را انجام داده است »لوجه االله«حاكم روسيه 
خبريم؟ چرا سفير روسيه در حمايت از كسي كه بـه جـرم آشـوبگري    وجود دارد كه ما از آن بي

ايـن قـدر تـلاش و كوشـش      - كه مملكت به شدت به هم ريخته آن هم زماني -ست در زندان ا
  كند؟ مي

 ، هميشه و همـه جـا بـد نيسـت.    تعصبحقيقت جو يادآوري كنيم  به هر حال، بايد به بهاييانِ
فضايل اخلاقي و كمالات انساني، بسيار هم پسنديده اتفاقا پافشاري روي حق و حقيقت و همچنين 

   اند: چه نيكو فرموده است. حضرت امير

و  ياخلاق ليو فضا دهيصفات پسند يرو د،يداشته باش تعصب يزيچ يرو قرار است اگر«
سربلند از  يها كه اهل شرف و انسان يهمان صفات و فضائل .ديورزب تعصب يكمالات انسان

داشته  تعصب ياخلاق ليآن كمالات و فضا يآن بهره جستند و بر آن سبقت گرفتند. پس رو
خوب و  يانجام كارها مان،يبه عهد و پ يوفا گان،يحفظ حقوق و حدود همسا ماننده د؛يباش

از ظلم و ستم، بزرگ شمردن  يها، دور يكسب خوب ،ياز تكبر و گردنكش يارزشمند و دور
  770.»نيزم ياز انجام فساد رو يداشتن انصاف با مردم، فرو بردن خشم و دور ،يگناه آدم كش

  
  حديث مفصل بخوان از اين مجمل!تو خود 

  

                                                   
محاسن الامور التي تفاضلت فيها المجداء و و فان كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال و محامد الافعال « 770-

النجداء من بيوتات العرب و يعاسيب القبائل، بالاخلاق الرغيبه، والاحلام العظيمه، و الاخطار الجليله، والاثار المحموده فتعصبوا 
جوار، و الوفاء بالذمام، و الطاعه للبر، والمعصيه للكبر، و الاخذ بالفضل، والكف عن البغي، و الاعظام للقتل، لخلال الحمد من الحفظ لل

  .295(قاصعه)، ص  192ي  خطبه سيد رضي،...»:  والانصاف للخلق، والكظم للغيظ واجتناب الفساد في الارض
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  771.»راه نبوده و نخواهد بود
  

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، -771
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  ؟نداشته باشيم يا ديدار با غير بهاييان را حرام بدانيم تعصب. 1
و بغـض باشـيد و در نهايـت     ي مردم، با هر مليت و آييني بدون كراهت نسبت به همه: عبدالبهاء

  772.دوستي و مهرباني رفتار كنيد
  773ت دوري گزينيد و با آنان معاشرت نكنيد.بهايياز منكرين : و عبدالبهاء بهاءاالله

 

  ؟و عاقل بدانيمعالم  را تنها بهايياننداشته باشيم يا  تعصب. 2
  774.ديني و مذهبي، هادم بنيان انساني است تعصب: عبدالبهاء
  776.هستندو عاقل  775عالم بهاييان فقطبهاءاالله: 

                                                   
آئين و هر طايفه و هر جنس و هر ديار ادني كرهي نداشته باشيد بلكه در نهايت شفقت و به هر نفسي از هر ملت و هر « 772-

 ). به نقل از مكاتيب عبدالبهاء( 367-366صص  ،گلزار تعاليم بهايي ،قديمي»: دوستي باشيد
خدا و آياتش كافر شدند با آنان كه به «يعني: »: لا تعاشروا مع الذين هم كفروا باالله و آياته ثم اجتنبوا عن مثل هولاء« 773-

؛ 39، ص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: (كساني كه حاضر به پذيرش بهاييت نشدند) معاشرت نكنيد و از مثل آنها دوري كنيد
، ص 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: بر هر نفسي لازم است كه از انفس خبيثه ي مشركه (منكرين بهاييت) اجتناب نمايد«

 ين (منكرين بهاييت)با مشرك يدارد يشبدان كه خدا بر احبا»: «اعلم بان االله حرم علي احباء االله لقاء المشركين و المنافقينثم «؛ 39
ناگفته نماند كه ايشان شيعيان را كلا مشرك مي داند:  .280، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: را حرام كرده است ينو منافق

،  باب الواح 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: مشركين از قلم اعلي در صحيفه حمرا مذكور و مسطورلعمراالله حزب شيعه از «
 براي ديدن نقل قول هاي بيشتر به فصل دوم مراجعه كنيد.(به نقل از بهاءاالله).  141-140شيعه، صص   مباركه درباره

 .147 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  :»هادم بنيان انساني است... تعصب ديني، تعصب مذهبي، « 774-
(به  اجهل ناس محسوبو در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه و از  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم « 775-

خواهد  ترين مردمان ي علوم زمين اشراف داشته باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل تر: اگر امروزه كسي به همه بيان ساده
اليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي كه بقميص ايمان «؛ 111ص  ،اقتدارات و چند لوح ديگربهاءاالله، : »بود)

  .139-138صص ، بديعبهاءاالله، »: امر بديع مزين شده اند
 الهي از كتاب در او نمود ادراك و شناخترا  ظهور مشرق شد يعني فائز بĤن نفسي هر شد ذكر كه است اينمقام كليّه ميزان« -776
،  7، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: شمرد عالم عقول داراي را خود خود بزعم چه اگر جاهل آن دون من و مسطور و مذكور عقلا
مصالح مكنونه در آن تصديق  بعضي عقول شايد كه بعضي حدودات مذكوره در كتب الهيه را لاجل عدم اطّلاع بر«؛ 160ص 
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  نداشته باشيم يا هر بهايي را برابر با هزار هزار غير بهايي بدانيم؟ تعصب. 3
  777.دهدح ببر ديگري ترجي خود رانبايد انسان : عبدالبهاء

(بهاييان) نزد زمين اند ... و هركدام از اين هاي  ايشان سنگ ريزه غيرو  مرواريددوستداران من « بهاءاالله:
  778»خدا بهتر از هزار هزار نفر از غير آنها هستند.

  

  ؟نداشته باشيم يا غير بهايي را از ارث محروم كنيم تعصب. 4
ي مردم مساوات و برادري به معناي كامل كلمه برقرار گردد. بايد حقـوق   بايد بين همه: عبدالبهاء

  779.عمومي همه يكسان باشد
  780.برد بهايي ارث نميغير بهايي از بهاءاالله:  

  
  
  
 

                                                                                                                             
اجتماع و اتحّاد و اخلاق و آداب و اشتغال بما ينتفع به النّاس جاري شده  اعظم در در اين ظهورننمايند و لكن آنچه  از قلم قدم 

 .168ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، »: انكار ننموده و نمينمايد مگر آنكه بالمرّه از عقل محروم باشد احدي
 .107ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  777-
اشراق »: ... و واحد من هؤلاء عند االله خير من الف الف نفس من دونهم الارض هاحبائي هم لئالي الامر و من دونهم حصا« 778-

  ).(به نقل از بهاءاالله 353،  باب مقام احباي الهي، ص 4، ج مائده آسمانيخاوري، 
محفوظ و مصون ماند و  جميعاً. عدل چنين اقتضا مينمايد كه حقوق نوع انساني تامسادساً مساوات بين بشر است و اخوت « 779-

  (به نقل از عبدالبهاء). 30ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  »:باشد و اين از لوازم ذاتيهء هيئت اجتماعيه است يكسانحقوق عمومي 
، حكم جزوه ( تلخيص و تدوين حدود و احكام كتاب اقدس)، بخش اقدسبهاءاالله، : »برند نمياز ارث سهم  يورثه غير بهائ« 780-

  .93، ص3- 13-3
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  نداشته باشيم يا غير بهاييان را حيوان بشماريم؟ تعصب. 5

  781.شود نمي آشكاربر ندارند، حقيقت تعصبتا وقتي اديان مختلف دست از اين : عبدالبهاء
   782هستند. حيواند گردان هستنروي تبهاييكساني كه از بهاءاالله: 

  
  ؟نداشته باشيم يا غير بهايي را حرامزاده بدانيم تعصب. 6

  783.زنند رين فقط حرف مييكوشيم ولي سا ات ميتعصبترك ما براي : عبدالبهاء
  784ند.اَ ، قطعا حرام زادهكنند يا با من دشمن هستند بهاييت را انكار ميكه  آنان: بهاءاالله

  

                                                   
مجوسي ميگويد من حقمّ، يهودي ميگويد من حقمّ، مسيحي ميگويد من حقمّ، بودي ميگويد من حقمّ، چگونه ميشود حقّ « 781-

بكند بودي ترك تعصب بكند تا اينقسم نشود ممكن نيست ظاهر شود؟ پس بايد موسوي ترك تعصب كند مسيحي ترك تعصب 
 (به نقل از عبدالبهاء). 18ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: حقيقت ظاهر شود ... نبايد تعصب داشت

بهاءاالله، »: نفوسي كه از امر بديع معرضند از رداء اسميه و صفتيه محروم، و كل از بهائم بين يدي االله محشور و مذكور« 782-
يعني: » يا ملأ المشركين لو تفتخرون بابقاء اسمكم بين الدواب او ذكركم بين الانعام فافتخروا لانّ شأنكم هذا«؛ 213ص ، ديعب

اي گروه مشركين (منكرين بهاييت)، اگر افتخار مي كنيد كه اسمتان باقي بماند در ميان حيوانات و و ذكرتان در ميان چهارپايان «
براي ديدن نقل قول هاي بيشتر به . 452، ص 81، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،  »:أن شما همين استپس افتخار كنيد زيرا ش
 فصل دوم مراجعه كنيد.

 99 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: ما براي اين مقصد عزيز (ترك تعصبات) ميكوشيم ... ولي سائرين فقط حرف ميزنند« 783-
 (به نقل از عبدالبهاء).

بگو هركس در قلبش دشمني اين «يعني »: قل من كان في قلبه بغض هذا الغلام (بهاء) فقد دخل الشيطان علي فراش امه« 784-
من ينكر هذا الفضل «؛ 79، ص گنج شايگاناشراق خاوري، »: غلام (بهاءاالله) را داشته باشد قطعاً شيطان در بستر مادرش رفته است

هر كس كه اين فضل ظاهر «يعني: » ي له بان يسئل عن امه حاله فسوف يرجع الي اسفل الجحيمالظاهر الباهر المتعالي المنير ينبغ
اشراق خاوري، »: متعالي منير را انكار كند، شايسته است براي او كه حالش را از مادرش بپرسد پس به پايين جهنم خواهد رفت

 .355ص  ،باب منكرين امراالله ، 4، ج مائده آسماني
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  ؟را اخراج كنيم معترضان يا نداشته باشيم تعصب. 7
بايد هر لحظه خدا را صد هزار بـار شـكر كنـيم كـه بـه ميمنـت تربيـت بهـاءاالله، از         : عبدالبهاء

  785.ها مهربان هستيم ي انسان ات رهايي يافتيم و نسبت به همهتعصب
اخراج از جمع بهاييان را  اوفورا  اعتراضي نمود، ولي امرااللهشخصي به به محض اينكه  :عبدالبهاء

 786.دياي از او قبول ننماي و ابدا بهانه كنيد

 

  ؟را جهنم بدانيم شك كننده در بهاءاالله نداشته باشيم يا تعصب. 8
  787.نبايد خود را از سايرين برتر بدانيم؛ حتي نسبت به كساني كه مؤمن نيستند: عبدالبهاء
  788.من شك دارد ي  بهشت، لقاء من است و جهنم، كسي است كه درباره :بهاءاالله

  
  
  

                                                   
»: دم صد هزار شكرانه نمائيم كه الحمد للّه از تعصبات جاهليه راحت يافتيم و بجميع اغنام الهيه مهربانيم بايد در هر« 785-

 .43ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء، 
ايادي امراالله بايد بيدار باشند به محض اينكه نفسي بناي اعتراض و مخالفت با ولي امراالله گذاشت فورا آن شخص را اخراج « 786-

 .13-12ص ص الواح وصاي،عبدالبهاء، »: ل بهاء نمايند و ابدا بهانه اي از او قبول ننماينداز جمع اه
، گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: پسنديم بلكه سايرين را بهتر بدانيم حتيّ نفوسي كه مؤمن نيستند ما نبايد خود را به« 787-
 (به نقل از عبدالبهاء). 326، ص 47باب 

ص ، و چند لوح ديگر تاشراقابهاءاالله، »: نفسك يا ايها المشرك المرتاب يو الاخر يلقĤئ يالجنة و النّار قل الاولقال اين « 788-
68.  
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از فضل خدا محروم مي بداندانسان كسي كه غير بهاييان را  ؛ امانداريم تعصب. 9
  دانيم!

بايد هر لحظه خدا را صد هزار بـار شـكر كنـيم كـه بـه ميمنـت تربيـت بهـاءاالله، از         : عبدالبهاء
  789.ها مهربان هستيم ي انسان ات، رهايي يافتيم و نسبت به همهتعصب

آنها كه بهاييت را نپذيرفتند، لفظ انسان اطلاق نمايد، از جميع هركس بر احدي از بهاءاالله: 
  790.رحمت حق محروم خواهد شد

 

حيوان وحشي و بي عقل بوميان آفريقا و آمريكا را  يا نداشته باشيم تعصب. 10
  ؟بشماريم

ها  ها يك جنس هستند و بندگان يك خدايند. تفاوت قائل شدن بين انسان ي انسان همه: عبدالبهاء
  791.باطل است
  792هستند. بي عقل و آفريقا همگي مانند حيوانات وحشي بوميان آمريكا و :عبدالبهاء

                                                   
»: بايد در هر دم صد هزار شكرانه نمائيم كه الحمد للّه از تعصبات جاهليه راحت يافتيم و بجميع اغنام الهيه مهربانيم« 789-

 .43ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء، 
اليوم هر نفسي بر احدي از معرضين من اعلاهم او من ادناهم ذكر انسانيت نمايد، از جميع فيوضات رحماني محروم است؛ « 790-

 .140ص ، بديعبهاءاالله، : »تا چه رسد كه بخواهد از براي آن نفوس اثبات رتبه و مقام نمايد
تعدد اجناس نيست مادام همه اولاد آدمند ديگر تعداد اجناس اند بندگان يك خداوندند از يك جنسند  جميع بشر از يك عائله« 791-

اوهام است. نزد خدا انگليزي نيست فرنساوي نيست تركي نيست فرسي نيست جميع نزد خدا يكسانند جميع يك جنسند اين 
»: د دو پاتقسيمات را خدا نكرده بشر كرده لهذا مخالف حقيقت است و باطل است هر يك دو چشم دارد دو گوش يك سر دار

 .46و  45ص ص م. 1986. دهلي نو: مؤسسه مليّ مطبوعات امري هند، پيام ملكوت .ديعبدالحم ،اشراق خاوري
عقل و دانشند و كلّ متوحش. يك نفس دانا و  اهالي مملكتي نظير افريقا جميع مانند وحوش ضاريه و حيوانات بريّه بي« 792-

بود  بيعتپيش از آنكه كلمبوس بيايد امريكا چه بود عالم ط« ؛331 ، ص1ج  ،مكاتيب عبدالبهاء،»: متمدن در ما بين آنان موجود نه
حالا ملاحظه كنيد كه اول تاريك بود حال روشن شده اول  اگر عالم طبيعت كامل بود بايد همان طور باشد. حالا عالم انسان شده
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هاي مضحك و مسكت  نداشته باشيم يا تركان را سزاوار پاسخ تعصب. 11
  بدانيم؟

س اسـت  يانگل نيست اي المانآن يم كه ايوحدت بشر چگونه اختلاف كن نيبا وجود ا: «عبدالبهاء
  793.»ن مجرد وهم استيا .ستيرانين اياست ا ن رومين تركست ايان فرانسه است يا

جمال پاشا ... چون به عكا رسيد و ملاقات مرا خواست بر الاغ سوار شده به قصد « :عبدالبهاء
خانه اش رفتم. همين كه مرا ديد، استقبال كرد و مرا به كنارش نشاند و بي مقدمه چنين گفت: تو 

انديشيدم كه ترك جهت دولت ايران تو را در اينجا تبعيد نمود. ...  از مفسدين در ديني و به همين
  794.»است و بايد جوابي مضحك و مسكت داد

  

  ؟نداشته باشيم يا بين زن و مرد تفاوت قائل شويم تعصب. 12
  795 .حقـوق عمومي همه يكسان باشدو ي مردم مساوات كامـل  بايد بين همه: عبدالبهاء
  797كمتر است.مردان از  هاآني  ارثيـهو  796العدل را ندارند بيتدرعضويت زنان حقبهاءاالله: 

                                                                                                                             
خارستان بود حال گلستان گشته. پس ثابت شد كه عالم طبيعت ناقص خراب بود حال آباد شده جنگل بود حالا بوستان شده اول 

 يادراك و جاهل م ينيست ب يشود شبهه ئ يبگذاريم چه م يمتولّد شود او را تربيت نكنيم بر حال طبيع لياگر طف ياست و ظلمان
، صص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: يوانندمثل حيوانات بلكه پست تر از حدر اواسط افريقا ملاحظه كنيد كه  .ماند و حيوان خواهد بود

اينها  .مثلاً چه فرق است ميان سياهان افريك و سياهان امريكندارند.  ياقوام متوحشه بهيچوجه از حيوان امتياز« ؛236-237
آنان (سياهان  انسان خلق نموده است).  ي  (سياهان آفريقايي) خلق االله البقر علي صورة البشرند (گاوهايي هستند كه خدا با چهره

 .48، ص 3ج  خطابات،عبدالبهاء، »: آمريكايي) متمدن و با هوش و فرهنگ
 160 ص ،1ج خطابات،عبدالبهاء،  -793

  . 43و  42، صص 3بديع. ج 128{بي جا}: مؤسسه ملي مطبوعات امري،  .اسرار الآثار خصوصيفاضل مازندراني،  794-
محفوظ و مصون ماند و  جميعاً. عدل چنين اقتضا مينمايد كه حقوق نوع انساني تامسادساً مساوات بين بشر است و اخوت « 795-

  (به نقل از عبدالبهاء). 30ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  »:باشد و اين از لوازم ذاتيهء هيئت اجتماعيه است يكسانحقوق عمومي 
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  انه از بابيت طرفداري كنيم؟تعصبنداشته باشيم يا م تعصب. 13

  798غير بابي است. ي دين باب كشتن و نابودي همه كس و همه چيزِ عصاره: عبدالبهاء
  799آسمان و زمين است.تر از هر آنچه در  نزد من محبوب ،يك كلمه از كتاب باب بهاءاالله:

  

  م بدانيم؟را مرگ مجس بهايينداشته باشيم يا تحصيل در مدارس غير  تعصب. 14

اصول و  يكباشد. اصول و آداب  يكسان يدمدارس عالم با يعدر جم يتو ترب يمتعل: «عبدالبهاء
  800 ».يردگ يسبب شود كه وحدت عالم بشر از صغر سنّ در قلوب جا ينآداب گردد تا ا

  801م است.تعاليم در مدارس غير بهايي مرگ مجس :عبدالبهاء
  

                                                                                                                             
 ...»: العدل رجالي هستند كه بايد امناء بيت«گويد:  و عبدالبهاء مي  ...»الله اغنام ا  هيا رجال العدل كونوا رعا«گويد:  بهاءاالله مي 796-

 .219ص  ،27، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، 
سهم و  150خواهران:؛ سهم 210برادران: ؛سهم 270مادران: ؛سهم 330پدران: ؛سهم 390همسران  ؛سهم 1080فرزندان:  797-
 .119و  118، 117ص ، 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، : سهم 2520؛ از كل سهم 90 :نيمعلم
(سوزاندن  و حرق كتب (گردن زدن) ضرب اعناق (دستور دين باب) بيان منطوقي (يعني باب) در يوم ظهور حضرت اعل« -798

  .266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »: بود .هدم بقاع و قتل عام الاّ من آمن و صدق و و اوراق كتب)
سوگند به آنكه روح و ذاتم »: «السموات و الارض يعن كل من ف يلاحب عند انيحرف من الب دهيب يو ذات يروح يفوالذ« 799-

اسرار فاضل مازندراني،  .»است نيها و زم تر است از تمام آنچه در آسمان نزد من محبوب در دست اوست، يك حرف از [كتاب] بيان
  .333، ص5 ، جخصوصي الآثار
 .148ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -800
جمودت و ملل مختلفه فرستادن و تربيت نمودن سبب  يها اطفال احباب در سائر مكتب«دو عبارت زير را مقايسه كنيد:  -801

اي «و  451شماره  ،6ج  ، آلمان: مؤسسه مطبوعات امرى آلمان. حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  :»گردد خمودت
. حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء، »: است موت مجسمنيست زيرا  خمودت و جمودتياران حقيقي آفتي اعظم از 

 .7شماره  ،6ج  ، آلمان: مؤسسه مطبوعات امرى آلمان
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دوستي و دشمني با بهاءاالله را معيار برخورد با . تعصب نداشته باشيم يا 15
  ؟ديگران قرار دهيم

  802تعصب ديني و مذهبي، هادم بنيان انساني است.: عبدالبهاء
  803بپرهيزيد.: از هر كس كه بوي دشمني نسبت به من استشمام كرديد بهاءاالله

هر كس كوچكترين محبتي نسبت به بهاءاالله دارد بايد تحـت هـر شـرايطي احتـرامش      عبدالبهاء:
  804نگه داشته شود.

  
   

                                                   
 .147 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  :»هادم بنيان انساني است... تعصب ديني، تعصب مذهبي، « 802-
اشراق خاوري، »: بجويند بغضا از جمالِ عزِّ ابهي ادراك نمايند از او احتراز هكه رائح لازم كه از هر نفسي اللهجميع احباء ا« 803-

 (اين جمله را عبدالبهاء از طرف بهاءاالله نقل قول نموده). 450ص  ،70، باب گنجينه حدود و احكام
804 - “Have a sin-covering eye. As soon as you see a trace of the Love of BAHA'O'LLAH in a 
soul, revere that soul under all conditions,” Star of the West, vol. 4, issue 2, p. 41.  

تحت هر االله را در نفسي يافتيد، نسبت به بهاء كوچكترين اثر از دوستيچشمي خطا پوش داشته باشيد. به محض اينكه «يعني: 
 »احترام او را نگه داريد. شرايطي
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  گيري از زواياي سه گانه: بندي و نتيجه جمع
  است؟تعليم جديدي  »اتتعصبترك « ايآ -1

كند. با ايـن وجـود بـراي آنكـه      جاهلي را تاييد نمي تعصباي، هيچ عقل سليم و انسان فرهيخته
بـي جـا ذكـر     تعصبجاي چون و چرايي باقي نماند، روايات متعددي از اهل بيت (ع) در مذمت 

  گرديد.
  

 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده -2
مذهبي، نژادي و جنسـي   تعصبموارد متعددي در آثار و دستورات سران بهاييت مبني بر وجود 

  عدم پايبندي ايشان به اين تعليم است. ي  شود كه نشان دهندهديده مي
 

  است؟ يو منطق يعقلان م،يتعل نيا ايآ -3
توانـد روي حـق و حفـظ صـفات و فضـائل       جاهلانه نيست. انسان مي تعصبي لزوماً تعصبهر 

 ـ ديگرانمثبتي مانند وفاي به عهد، حفظ حقوق  داشـته   تعصـب م و سـتم، اصـرار و   و دوري از ظل
 باشد.
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  تعليم ششم:

  تعديل معيشت همگاني و رفع مشكلات اقتصادي
  

  
  

 يتعليم ششم حضرت بهاءاالله تعديل معيشت حيات است. يعن«
 يگذارد كه جميع بشر به راحت زندگان يبايد قوانين و نظامات

در قصر خويش راحت دارد و به انواع  يهمچنانكه غن يكنند. يعن
او مزين است، فقير نيز لانه و آشيانه داشته باشد و  ي  موائد سفره

گرسنه نماند تا جميع نوع انسان راحت يابند. امر تعديل معيشت 
عالم  يبسيار مهم است و تا اين مسئله تحقّق نيابد سعادت برا

  805.»بشر ممكن نيست

    

                                                   
 .148ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -805
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  مقدمه

  
  
  

هاي عالم  مقصود از تعديل معيشت همگاني اين است كه ثروت
هاي جهان تقسيم شود كه افراد طبقات  اي بين انسان بايد به گونه

 مختلف در راحتي باشند و ثروتمندان به داد فقرا برسند.
  
  

  گويد:  عبدالبهاء مي

 اريدر قصربس يكي فقر. تيدر نها يبعض ،غنا هستند تيدر نها يبعض طبقات ناس مختلفند،«
نان  يكي انواع طعام در سفره اش حاصل است، يكي ندارد. يسوراخ يكي منزل دارد، يعال
  806.»بشر لازم ياز برا شتيلذا اصلاح مع و ندارد. يوميقوت  ندارد، يخال

كند مقصود از تعديل معيشت، مساوات نيست، بلكه مواسات است. قرار نيست  وي تاكيد مي
و دارايي داشته باشند، بلكه بايد اغنيا از روي ميل و رغبت به فقرا كمك  همه به يك اندازه مال

                                                   
  .(به نقل از عبدالبهاء) 134 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  806-
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زند. لذا طبقات و مراتب  كنند تا آنها نيز كمتر سختي بكشند. مساوات، نظم عالم را به هم مي
  اقتصادي لازم است:

عالم به هم  نظم ست،يبلكه اصلاح لازم است والّا مساوات ممكن ن نه آنكه مساوات باشد،«
در  رايز .باشد كسانيشود بشر  . نميكه طبقات باشد دينما اقتضا مي نينظم عالم چن خورد. مي
از عقل  يبكلّ يمتوسط و بعض ةدرج ياول عقلند و بعض ةدر درج يبعض بشر مختلفند. جاديا

 يعقل چيكه ه يست با نفسا عقل ياعلاة كه در درج يممكن است نفس ايحال آ محرومند.
  807.»... مراتب لازم استباشد؟  يمساو دارد،ن

  
   ي خود راحت باشد: گويد هر كس بايد نسبت به طبقه و مرتبه او مي

. يابد هركس بقدر امكان و اقتضاء در رتبه و مكان راحتيافته  جميع از احتياج نجات«
 فقير نيز رزق يومي داشته باشد در ذلت، است و در نعمت مستغرق همچنانكه امير عزيز

  808.»از عالم حيات محروم نگردد (گرسنگي) و از شدت جوع كبري نماند

هاي مختلف است، جامعه نيز به  عبدالبهاء معتقد است همچنان كه اردوي نظامي محتاج رده
  طبقات نياز دارد: 

لازم كه هم مراتب باقي  قواعدي در اينخصوص .تا نوع انسان سعادت ابدي يابد بايد كوشيد«
 زيرا هيئت اجتماعيه مانند اردوئي .در كمال آسايش باشند د هيئت اجتماعيهماند و هم افرا

نميشود جميع سردار باشند  اجزاء را لازم دارد ءاست كه جنرال و سردار و نايب و نفر همه
  809.»و تفاوت مراتب واجب يا سرباز بلكه طبقات لازمست

                                                   
  .(به نقل از عبدالبهاء) 134 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  807-
 .33-32ص ، ص1 ج خطابات،عبدالبهاء،  808-
 .(به نقل از عبدالبهاء) 138 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  809-
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بنابراين وي مدعي است بهاييت، به دنبال تساوي و برداشتن طبقات اجتماعي نيست. بلكه 
  خواهد تعادل ايجاد كند:  مي

كه مانع  وضع شود اعتدال بميان آيد و اعتدال اينست كه قوانين و نظاماتي بهتر آنست كه«
     810.»جمهور گردد ءدافع احتياج ضروريه ضي نفوس شود وعمفرط بي لزوم بثروت 

اش، ادعا كرده بود بهاييت، دنبال ايجاد هاي تبليغي عبدالبهاء بارها در سخنراني با اين حال
  به عنوان نمونه به اين كلام وي توجه فرماييد: مساوات به معني كامل كلمه است. 

چنين اقتضا مينمايد كه  عدل .مساوات بين بشر است و اخوت تام(يكي از تعاليم بهاءاالله) «
 و مصون ماند و حقوق عمومي يكسان باشد و اين از لوازم محفوظ نوع انساني جميعاًحقوق 

  811.»ذاتيهء هيئت اجتماعيه است

ي راهكار عملي  طور كه ملاحظه فرموديد وقتي نوبت به تعديل معيشت و ارائهاما همان
  گويد:  رسد، مي مي

كه  يست با نفسا عقل ياعلاة كه در درج يممكن است نفس ايآ ... ستيمساوات ممكن ن«
  812.»باشد يمساو ندارد، يعقل چيه

شان را به  كند قوانيني وضع گردد كه افراد ثروتمند زيادي مال به هر حال، عبدالبهاء پيشنهاد مي
  گويد: افراد فقير انفاق كنند. وي مي

بايد اصلاح كرد و چنان  .در نهايت فقر جايز نيست كه بعضي در نهايت غنا باشند و بعضي«
و نه يكي نهايت  از براي كلّ وسعت و رفاهيت باشد نه يكي بفقر مبتلا گذاشت كه قانوني

را  منتهي غنا را دارد نگذارد شخص ديگر منتهي فقر مثلاً شخصي غني كه .غنا را داشته باشد
                                                   

 .(به نقل از عبدالبهاء) 142 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  810-
  .(به نقل از عبدالبهاء) 30ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  811-
  .(به نقل از عبدالبهاء) 134 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  812-
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نفوس  اين را بايد بقوانين اجرا كرد. داشته باشد مراعات او را بكند تا او هم راحت باشد
مملكت بايد نوعي  زيادي مال خود را بفقرا انفاق كنند و همچنين قوانين د خودشاناغنيا باي

  813.»آسايش داشته باشد باشد كه بموجب شريعت االله هر گونه

  گويد:  همچنين مي

 امر تعديل معيشت ...كنند  بايد قوانين و نظاماتي گذارد كه جميع بشر براحت زندگاني«
  814.»ممكن نيست ق نيابد سعادت براي عالم بشرتحقّبسيار مهم است و تا اين مسئله 

گويد انفاق اغنيا به فقرا بايد از روي ميل و رغبت باشد، نه اجبار؛ اما از  عبدالبهاء از يكسو مي
كند قوانيني وضع شود تا از ثروتمندان پول گرفته شود و صرف نيازمندان  سوي ديگر امر مي

، تكليف مردم را مشخص كند ولي ايشان را مجبور به گردد. احتمالا مقصودش اين است كه قانون
  گويد:   پرداخت ننمايد. يعني قانوني بدون ضمانت اجرايي. وي مي

نه  ندارد. دهيباشد فا ياگر مجبور .اًخودشان نه مجبور ليرحم به فقرا كنند اما به م اياغن«
 815».خود را بداند فيهر كس تكل يبل به موجب قانون عموم آنكه به جبر باشد،

ي  هاي ملل به كليه آخر اينكه بهاييان معتقدند با طرح تعديل معيشت عمومي، ثروت ي  نكته
يابد. روابط اقتصادي ممالك جهان نيز بر اساس تفاهم و بدون سدهاي گمركي با  عالم تعلق مي

عاقل و با اطـلاع از  ي بر هر خواننـده 816.گردد ايجاد يك روش در واحد پول و اوزان استوار مي
  هاي فوق آشكار است.ات توصيهمسـائل اقتصادي مضرّ

                                                   
   .(به نقل از عبدالبهاء) 135-134صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  813-
  .148، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  814-
  .(به نقل از عبدالبهاء) 148 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  815-
  .170، ص آرامش براي جهان پر آشوب، كاب 816-
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به عنوان مثال بدون سدهاي گمركي روشن است چه بر سر اقتصادهاي ضعيف و كشورهاي 
ي جهان را چپاول هاي اقتصادي و صنعتي عملاً همهتوسعه نيافته خواهد آمد و چگونه قدرت

هاي اقتصادي در سازي زيرساختي مشترك بدون آمادهات واحد پولخواهند كرد؛ و يا مضرّ
  جهان چه فجايعي را به بار خواهد آورد.

كارهاي ديگري هم كه بهاييت براي رسيدن به تعديل معيشت عمومي ارائه داده از نظر البته راه
  منطقي و اجرايي خالي از اشكال نيست.
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  ديدگاه نخست

  
  آيا اين تعليم، ابداع بهاييت است؟

واقعيت اين است كه تمايل به عدالت اجتماعي، عمري به قدمت حيات بشر بر روي زمين دارد. 
پيشنهادات مكاتب اقتصادي مختلف براي بهبود معيشت مردم نيز به قرون شانزده و هفده ميلادي، 

معضلي وجود دارد كه  ،كه در حيات اقتصادي بشرگردد. تمام اين مكاتب، بر اين باورند  باز مي
اي براي معيشت  اين مكاتب، همواره به دنبال راه چاره .استبرطرف كردن آن لازم و ضروري 

هاي پيشنهادي ايشان پياده شود، اوضاع معيشتي  اند اگر طرح اند و هريك مدعي بهتر مردم بوده
ي حاصل از راهكارهاي  كند، نتيجه ملت، بهتر خواهد شد. اما آنچه صداقت اين ادعا را نمايان مي

  آنهاست. 
بهاييت هم به زعم خود، راهكاري پيشنهاد كرده تا شايد با آن بتوان معيشت عموم را تعديل 

  كرد، اما بايد مشاهده كرد آيا اين پيشنهاد، در عمل نيز پاسخگو است يا خير؟
، اديان گردد ي آنها به چند صد سال پيش بر مي گذشته از بحث مكاتب اقتصادي كه پيشينه

اند. به ويژه در  ها تذكر داده بزرگ آسماني نيز هر يك به اهميت رعايت اين اصل در ميان امت
اي كه بخش زيادي از مباحث فقهي اسلام، به  اي دارد. به گونه جايگاه ويژه »اقتصاد«اسلام، 

  موضوع اقتصاد و مسائل مربوط به آن اختصاص يافته است.
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و «شود. مانند اين آيه:  روي و اعتدال به كار گرفته مي ي اقتصاد، در اسلام به معناي ميانه كلمه
ف دشْ  ياقْصضرت و يا اين روايت از ح كن. تيدر راه رفتن اعتدال را رعايعني كه  817» كيم

  : نديفرما يمكه رسول(ص) 

    818.»الله، و من بذر افقره االلهمن اقتصد اغناه ا«

 ريو هر كس اسراف و تبذ كند يم ازشين يكند خدا ب يرو انهيهركس در دخل و خرج م يعني:
   گرداند. رشيخداوند فق دينما

  :دارداقتصاد اسلامي، براي برقراري عدالت اجتماعي دو اصل كلي لازم به ذكر است 
  الف) اصل همكاري عمومي مانند انفاق:

اي  هاي ويژه ها امر به انفاق نموده و براي اين عمل خداپسندانه پاداش خداوند در قرآن به انسان
  در نظر گرفته است: 

   819.»ديكن در راه خدا انفاق«

كنند، پاداش آنها نزد  شان را شب و روز، و (در) نهان و آشكار انفاق مي كساني كه مال«
  820.»شوند نه محزون ميپروردگارشان است و نه بيمي بر آنهاست و 

  ب) اصل توازن اجتماعي مانند خمس و زكات:

                                                   
  .19ي  آيه ،لقماني  ، سورهقرآن كريم 817-
 .200، ص 1، ج مجموعه ورام ،فراس يورام بن اب 818-
-819 »بِيلِ اللّهي سقُواْ فأَنف195ي  آيه ،بقرهي  ، سورهقرآن كريم»: و.   
-820 »فَلاَ خوو ِهمبر ندع مُرهأَج مَيةً فلَهَلانعا ورارِ سالنَّهم بِاللَّيلِ وَالهوَقُونَ أمينَ ينفزَنُونَ الَّذيح ملاَ هو ِلَيهمقرآن كريم»: ع ،
  . 274ي  آيه ،بقرهي  سوره



 352__________ _____________________________________  لهد زآوا

ي  اي كه فرقه ي احكام اقتصادي در فقه اسلامي بسيار گسترده و دقيق است. به گونه دامنه
هاي مهمي از احكام مربوط به تعديل معيشت خود را از فقه اسلامي اقتباس  بهاييت نيز بخش

  : گويد مينموده است. به طور مثال، بهاءاالله 

  821.»نديالفرقان عمل نما يكما نزل ف ميدرباره زكات هم امر نمود«

ماند؟ آيا بهاييان  با اين حساب، ديگر چه ادعايي براي جديد بودن تعليم تعديل معيشت باقي مي
اين همه آيات و احكام اسلامي را در سفارش مردم به مراعات حال فقرا و سهيم نمودن ايشان در 

اند سخنان  دهند؟ آيا فراموش نموده اند كه اينگونه ادعاي نوآوري سر مي دهاموال خود ندي
  اميرالمؤمنين (ع) را كه چهارده قرن پيش فرمود: 

و آنها را در زندگى  نانيو مسك انينوايي ب درباره خدا را رعايت كنيد! خدا را رعايت كنيد!«
  822.»ديساز كيخود شر

فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى  روزىِ ،همانا خداى سبحان«
گرسنگان  گرسنگىِ ي  هگرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران، و خداوند از آنان دربار

  823.»دخواهد پرسي

در مكاتب غير دينـي   حوزهي متعدد در اين ها رهنمون با وجود سفارشات اكيد و خلاصه آنكه
ي اقتصـاد و تعـديل   كـرده مسـئله   عبدالبهاء به مخاطبانش وانمود مـي م، و اديان الهي همچون اسلا

معيشت از تعليمات جديد پدرش هست و در هيچ كدام از كتب آسـماني گذشـته بـه آن تـوجهي     
  نشده است:

                                                   
 .149ص  ،12، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  821-
  .52، ص 7، (باب صدقات)، ح 7ج  ،كافيكليني، ... »:  الله! االله! في الفقراء و المساكين فشاركوهم في معائشكما« 822-
-823 » اتأَقْو ياءْالِ الأْغَنوَى أمف فرََض انَهحبس إِنَّ اللَّهكَنْ ذلع مُلهائالىَ ستَع اللَّه ي وَغن بِه تِّعا ميرٌ إِلَّا بِمفَق اعا جفَم سيد »: الفُْقَرَاء
  .533، ص 328حكمت  ،نهج البلاغه رضي، 
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از كتب مذهبي  هيچ كداماست.  ارائه كردهي مسائل اقتصادي را  او (بهاءاالله) راه حل و چاره«
  824 ».اند اين امر مهم بشري سخن نگفته ي پيامبران پيشين درباره

  
   

                                                   
824- “He has set forth the solution and provided the remedy for the economic question. No 
religious Books of the past Prophets speak of this important human problem,” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, p. 455. 
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  ديدگاه دوم

  
آيا بهاييان و در رأس آنها سران بهاييت، خود به امر تعديل معيشت و 

  اند؟ حمايت از فقرا اهتمام داشته
  

شده است، ين فرقه نقض هايي كه اين تعليم توسط بزرگان ا در اين بخش به بررسي نمونه
  پردازيم. مي

  
  ف تمام اموال افراد غير بابيتصرّ -1

بس نكته  نيهمذكر  - كه اساس بهاييت بر آن استوار شده - يهدر باب شتيمع ليتعد در مورد
  :مصادره شود ديبا يباب ريكه اموال افراد غ

ايمان ي بيان حكم گرفتن اموال كساني است كه به باب  اب پنجم از واحد پنجم كه در بارهب«
هايي كه امكان  اند و اگر ايمان آوردند دوباره به ايشان بازگردانيد مگر در سرزمين نياورده

   825»ها) توقيف اموال وجـود نداشته باشد (به علت عدم تسلط به آن

                                                   
الباب الخامس من الواحد الخامس في بيان حكم اخذ اموال الذين لايدينون بالبيان و حكم رده ان دخلوا في الدين الا في « 825-

  .5، باب 5، واحد يفارسبيان علي محمد باب، »: ذالبلاد التي لا يمكن الاخ
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 ،رندينم ياز گرسنگبا حكم مذكور، اگر  محكوم به مرگ هستند. ،غير بابيان در هر صورت
  826.كشته شوند ديالامر طبق دستور باب باخرآ

  
  به نفع باب هاي خانمان سوز براي بابيان انواع جريمه -2

به  و الماس و ياقوت و مرواريد ها طلا و نقره مثقال ديتا دست از پا خطا كنند با چارهيب انِيباب
  . به موارد زير توجه كنيد:باب دهند

و كتاب داشته باشيد ») واحد«(معادل ابجد  19ايد كه بيش از  شما نهي شده [كتاب] بياندر «
 نيا گردد، ي) واجب مجريمهمثقال طلا (به عنوان  19بر شما  د،يكتاب داشت 19از  شياگر ب
  827.»ديگرد زكاريپره دياست در كتاب خدا، شا يحد

غير اين در [ ،بايد نوزده مثقال طلاتواند  اگر ميناراحت كند،  عمداكس ديگري را  هر«
   828.»نوزده مرتبه استغفار نمايد بايد ]در غير اين صورت[و  ،نوزده مثقال نقره ]صورت

مقدر شده در باب ششم كه از اول شب تا آخر روز خداوند را نوزده بار به وحدانيت ياد «
دادن نوزده (معادل  را ترك كنيد بر شما واجب مي شود كنيد و اگر بعد از آگاهي اين امر

                                                   
(سوزاندن  و حرق كتب (گردن زدن) ضرب اعناق (دستور دين باب) بيان منطوقي (يعني باب) در يوم ظهور حضرت اعل« 826-
بملك  يانالب يعل يطلعمن «؛ 266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: بود .هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق و و اوراق كتب)

هر كس با آگاهي بر دين بيان (يعني در حالي كه مومن يعني: »: يينالباب يرفانه مظهر قهر االله لن تذر فوق الارض اذا استطاع احدا غ
به دين بيان است) صاحب حكومت شود، پس او مظهر خشم خداست. پس اگر مي تواند نبايد بر روي زمين كسي را به جز بابيان 

 .، باب البهاء4، واحد لوح هيكل الدينعلي محمد باب، (زنده) بگذارد: 
نهي عنكم في البيان ان لا تملكن فوق عدد الواحد من كتاب و ان تملكتم فليلزمنكم تسعه عشر مثقالا من ذهب حداً في « 827-

 .7، باب 11، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: كتاب االله لعلكم تتقون
عشر مثقالا من الذهب ان استطاع و الّا من الفضّة و الّا فليستغفر االله تسعة عشر  هياتي تسعمن يحزن نفسا عامدا فله ان « 828-

 .18، باب 7، واحد فارسي بيانعلي محمد باب، » : همرّ



 356__________ _____________________________________  لهد زآوا

خواهد قضاي آن را بجا  ) مثقال الماس زيبا اما اگر فراموش كنيد نمي»حدوا«ابجد 
  829.»بياوريد

كنـد   خودش و محمد و علي و ... قوانين مشابه وضع مينام براي ذكر  همين عبارات، او در ادامه
مثقال الماس يا طلا، پنج مثقال الماس يا ياقوت قرمـز، و پـنج مثقـال     19ها را به صورت  و جريمه

تعديل معيشت ماند كه بخواهند  براي بابيانِ بينوا چه ميبا اين اوصاف، تعيين مي كند.  ياقوت زرد
  كنند؟
  

  ربا خوري-3

چه رباخوري براي ربا گيرنده براهيمي حرام شمرده شده است. اگررباخوري در تمام اديان ا
ضرر و بدبختي ربا دهنده و عامل بر هم خوردن تعادل  ي ، اما معمولا مايهنمايد ميبسيار پر سود 
كند.  حلال اعلام مي رباخوري را ،دستوراتش بدون پيش بيني اثرات سوءبهاءاالله، معيشت است. 

 : شدهنقل  چنين احكام از قول بهاءااللهحدود و  ي نهيدر گنج

نباشد، امور  انيدر م ربحيشوند، چه اگر  فقره مشاهده مي نياز مردم محتاج به ا ياكثر«
مردم  نيكه ما ب گريالعباد، ربا را مثل معاملات د يلذا فضلا عل.. . معطل و معوق خواهد ماند
 سماءاز  مبينحكم  نيكه ااز اين حين ، )سود پولربح نقود ( يعني ميمتداول است، قرار فرمود

و  فرحو  حانيبه كمال روح و ر ارضو طاهر است تا اهل  بينازل شد، حلال و ط تيمش
  830.»مشغول باشند انيذكر محبوب عالمبه  (شادماني) انبساط

                                                   
قد قدر في الباب السادس ان يذكر االله بذكر توحيده تسعه عشره مره من اول ليلكم الي آخر نهاركم و ان تركتم بعد علمكم « -829

، باب 1، واحدلوح هيكل الدينعلي محمد باب، »: ليلزمنكم عدد الواحد مثقالا من الالماس الابهي و ان نسيتم لم يكن عليكم قضاء
6. 

 .202ص  ،24، باب دود و احكامگنجينه حاشراق خاوري،  830-
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دهد كه هرگـز بـه    اي سرمايه داري را مي نويد جامعه ،رباخواري مانندروا شمردن موضوعاتي 
براسـاس منـافع سـرمايه داران حركـت كـرده و پويـائي را از        چراكه جامد.ان تعديل معيشت نمي

گناهان دانسته و آن را بـه   نيتر اسلام، ربا را همتاى بزرگ ندر حالي كه دي كند. اقتصاد سلب مي
  831برشمرده است.ي اعلان جنگ با خدا  منزله

نباشد، امور معطل و  ياندر م ياگر ربح«اين است كه  حلال كردن ربا توجيه بهاءاالله براي
آن را حرام اعلام  كهته آيا خداوند در اديان گذشته از اين امر خبر نداش 832.»معوق خواهد ماند

   كرده است؟

به كمال روح  ارضاهل « اين بوده كه حلال شمردن رباهدف از كند  در ادامه اعلام مي بهاءاالله
م، قدر مسلّاما مسئله اينجاست كه به ياد او مشغول شوند. » (شادماني) و انبساط فرحو  حانيو ر

شود بلكه در بسياري از مواقع كاملا بر  داشتن وام ربوي موجب روح و ريحان و فرح و شادي نمي
  .نشاند و به خاك سياه مي فرسوده كرده از درون دهنده را وام عكس است و

را وادار نموده ان داشته كه عبدالبهاء بهاييبر معيشت  اثر سوء ن دستور بهاءاالله آن قدرظاهرا اي
  دهد كسي در معاملات ربوي شركت نكند: قاطعانه دستور 

 مگر مشروع است ينكهدوست ندارد ولو ا يلعبدالبهاء تنز يراز يدنده يبنفس يلتنزمن بعد «
  833».يريدمگ يلتنز يقرض الحسنه اما از احد

                                                   
اي «يعني: »: اْ فأَذْنَوُاْ بحِربٍْ منَ اللَّه ورسولهيا أيَها الَّذينَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللهّ وذرَواْ ما بقي منَ الرِّبا إنِ كنُتمُ مؤمْنينَ فَإِنْ لمَ تَفْعلُو« 831-

كنيد و اگر ايمان داريد، آنچه از ربا باقي مانده رها سازيد. و اگر (چنين) نكنيد پس بدانيد به ايد، از خدا پروا  كساني كه ايمان آورده
  .279و  278 آياتبقره، ي  . سورهقرآن كريم»: ايد اش برخاستهجنگ با خدا و فرستاده

 .202ص  ،24، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  832-
 (به نقل از عبدالبهاء). 204، ص 24باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  833-
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ر باز هم تناقضي آشكار ميان دستورات پدر و پسر. جالب اين جاست كه عبدالبهاء صرفا مفس
ينكه كاري را كه بهاءاالله به تر ا سخنان بهاءاالله است و حق لغو دستورات او را ندارد. و عجيب

) حلال كرده عبدالبهاء به خاطر تمايلات شخصي العباد يفضلا علخاطر لطف به بندگان (
  كند. (عبدالبهاء تنزيل دوست ندارد) ممنوع اعلام مي

  
  مجازات خنده آور براي زنا -4

  ي زنا، چنين دستور داده است كه:  بهاءاالله، درباره

 يرا برا يحتم 834اي هيهر مرد زناكار و زن زناكار د يكه خدا حكم كرده برا يبه درست«
دو برابر آن  ديبا ،يگرينه مثقال طلاست و اگر آن دو تكرار كردند بار د ه،يالعدل و آن د بيت
  835.») را بدهندي(قبل مهيجر

بار بايد دو برد. يعني هر  زناكار را به صورت تصاعد هندسي بالا مي ي  تكرار عمل زنا، جريمه
اين مجازات آن قدر غير كاربردي و غير عقلاني بوده  836.پيش جريمه پرداخت كند ي  برابر دفعه

ت آن را به بهاييمشكل دار  ق كرده و همانند بسياري ديگر از احكامِكه بيت العدل آن را معلّ
اين  هم مشكلِكول كرده تا جلوي هرگونه انتقاد را بگيرد. البته در آينده نامشخص مؤ ي آينده

                                                   
ديه پوليست كه به علت ضرب و جرح ناحق به شخصي كه مورد ضرب جرح قرار گرفته از طرف شخصي كه ضرب و جرح  -834

استفاده كرده » جريمه«را نمي دانسته و از آن به معني  را انجام داده پرداخت مي شود. بهاءاالله كه ظاهرا معني بديهي اين واژه
  است!
اخري عودوا بضعف  همثاقيل من الذهب و ان عادا مر هالعدل و هي تسع الي بيت همسلم هقدحكم االله لكل زان و زانيه دي« 835-

گنجينه اشراق خاوري، »: الجزاء ... دفعه اولي نه مثقال، ثاني هجده مثقال، ثالث سي و شش مثقال، الي آخر دو مقدار جزاي سابق ...
 ).به نقل از اقدس( 301-300 صص، 41، باب حدود و احكام

غير محصن و غير محصنه حضرت  يزان يحكم جزا يباره اجرا در .گرم 775/32معادل است با  يوزن نه مثقال بيان« 836-
مضاعف شود (سؤال و  يطبق قانون تصاعد هندس يقبل يگردد كه مقدار جزا فرمايند كه تكرار زنا سبب مي بهاءاللّه تصريح مي

  .159- 158)، صص 49(زنا، بند  78ي  ها و توضيحات، شماره ، فصل يادداشتاقدسبهاءاالله، »: )23 فقره جواب ،
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حكم حل نخواهد شد. به مثال زير توجه كنيد تا معلوم شود كسي كه اين حكم را صادر كرده 
  چگونه به عواقب آن نيانديشيده است.

بار زنا كند (در جوامع منحطط غربي كه متاسقانه قبح اين عمل شنيع  101فرض كنيد شخصي 
العمل د)، آنگاه طبق دستورهرخ دواند ت مياز ميان رفته اين امر به سادگي در طول يك سال 

  ي مقدار زير طلا به بيت العدل بپردازد: االله اين شخص بايد به اندازهبهاء

  )100به توان  2( در ضربمثقال)  9(

كيلوگرم. اين مقدار برابر  41071879447394632608493183854شود با  رقم فوق برابر مي
برابر وزن  8000برابر وزن زمين. يعني هر كدام از اشخاص خاطي بايد  8000است با حدودا 

  زمين به بيت العدل طلا پرداخت كنند! 

كيلو  34000حدودا بايد زنا انجام دهد،  )كمتر از ماهي دو بار در سال(بار  21اگر فردي حتي 
  . كندطلا پرداخت 

شود چگونه قادر به برقراري تعديل  اي كه با احكام اين چنيني اداره مي جامعه معلوم نيست
  معيشت خواهد بود.

  
  ناقضين عهد و طرد شدگان -5

جدا شـده و بـه فكـر تشـكيل     به طور كامل ي خود  ناقضين عهد و طرد شدگان بايد از خانواده
خود حتي در حد سلام كردن  ي زندگي جديدي باشند. آنان حق هيچ گونه ارتباط با افراد خانواده

ي او از معيشـت خـود    ندارند. در صورتي كه شخص طرد شده نـان آور خـانواده باشـد، خـانواده    
، اشدديگري براي تامين روزي خود بفرد محروم خواهند شد و اگر شخص طرد شده خود محتاج 
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معيشـت عمـومي    اري با تعـديل شود. اين حكم بهاييت نيز هيچ سازگ محروم مي معيشتاز نيز او 
 ندارد.
 

  تي مسكوني مي خانه -6
  ق به پسر بزرگ خانواده است:ت متعلّي مسكوني مي بر اساس حكم بهاءاالله، خانه

ي را براي فرزندان ذكور و نه براي هاي مخصوص متوفّ ي مسكوني و لباس و قرار داديم خانه«
  837»دختران و ساير وراث.

 ـ  يهيچ چيز ديگر فرد درگذشتهحتي اگر   ي بـاز هـم خانـه    ه جـاي نگذاشـته باشـد،   از خـود ب
  گويد:  عبدالبهاء ميگيرد.  تعلق نميابدا اث زرگ است و به ديگر وربه پسر ب قمتعلّ ي،مسكون

خواه از ميت چيز ديگري باقي ماند يا نماند ولد  .است بيت مسكون در هر صورت مال بكر«
  838.»برد بكر از ساير اموال نيز سهم خويش مي

اث از آن محـروم  وري  گيرد و بقيـه  اين حكم كه تمام ارثيه در اختيار يك فرد قرار مي كجاي
  شوند با تعديل معيشت سازگاري دارد؟ مي

  
  مجازات دزد -7

  طبق دستور بهاءاالله بايد دزد را به شكل زير مجازات كرد:

                                                   
 .23ص ، 25، بند اقدسبهاءاالله، »: من الذكران دون الاناث و الوراث هللذري هالمخصوص هو الالبس هو جعلنا الدار المسكون« -837
  .128ص  ،10باب  ،حدود و احكامگنجينه اشراق خاوري،  -838
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ريد تا او توسط زنداني سپس تبعيد و در بار سوم علامتي بر پيشانيش بگذا ]بار اول[دزد را «
  839.»و در شهر ها و سرزمين هاي خدا پذيرفته نشودآن شناخته شود 

اين امكان را دارد كه بالاخره جايي ديگر خود را  بهاييي  با جدا شدن از جامعه ،فرد طرد شده
اي پذيرفته  ، اما دزد بايد از شهر اخراج شده و در هيچ جامعهنمايدمشغول كند و در آمدي كسب 

افرادي وجود دارند كـه طبـق   است، » تعديل معيشت عمومي«مدعي  مسلكي كهواقع در  نشود. در
  كلا از معيشت و حضور در اجتماع محروم هستند. مسلكدستور همين 

   

                                                   
بهاءاالله، »: يعرف بها لئلّا تقبله مدن اللّه و دياره جبينه علامة يالثّالث فاجعلوا ف يو ف و الحبس يالسارق النّف يقد كتب عل« -839

  .43ص ، 45، بند اقدس
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  ديدگاه سوم

  
  آيا اين تعليم از نظر عقلي و منطقي، صحيح است؟

اي مديريت گردد كه معيشت همگان  اينكه ثروتمندان، به فقرا توجه كنند و شرايط به گونه
اي كاملا منطقي است. اما تا وقتي براي اين هدف، راهكاري ارائه ندهيم،  در تعديل باشد، جمله

  فاقد ارزش است. 
يابي به تعديل پس اين بار به جاي بررسي عنوان تعليم، راهكارهاي پيشنهادي بهاييان براي دست

نماييم. خصوصا اينكه بهاييان معتقدند مشكلات اقتصادي و  معيشت را از نظر عقلي ارزيابي مي
  گويد:  گردد. عبدالبهاء مي معيشتي مردم، جز با تعاليم ايشان مرتفع نمي

   840.»تام نيابد بلكه ممتنع و محال حلّ اين مسئله اقتصادي جز بموجب اين تعاليم«

معتقد است رفع مشكلات اقتصادي را بايد از دهقانان آغاز كرد. چراكه تعداد ايشان عبدالبهاء 
  گويد: نسبت به ساير صنوف بيشتر است و تأثيرگذاري شديدتري بر جامعه دارند. وي مي

زيرا عدد دهقان  .باصناف ديگر گردد اقتصاد را بايد از دهقان ابتدا نمود تا منتهي اين مسئله«
ابتدا شود و دهقان  لهذا سزاوار چنانست كه از دهقان .ضعاف مضاعف استا بر جميع اصناف

 اي بايد كه از عقلاء آن قريه انجمني در هر قريه ،باري. اول عامل است در هيئت اجتماعيه
و همچنين يك مخزن عمومي تأسيس شود  تشكيل شود كه قريه در زير اداره آن انجمن باشد

                                                   
 .135 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  840-
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مقاديري معين  رمن بمعرفت آن انجمن از حاصلات عمومگردد و در وقت خ و كاتبي تعيين
  841.»بجهت آن مخزن گرفته شود

طرح پيشنهاد شده، اقشار مرفهّ جامعه را رها  اين است كهمذكور ي مشكل زا در راه حل  نكته
شـوند. او از   ها و كشاورزان رفته كه عمدتا قشر ضعيف جامعه محسوب مـي  كرده و سراغ دهقان

خـود را در اختيـار ديگـر نيازمنـدان بگذارنـد در حاليكـه نقـش         ي سـرمايه تا ها خواسته  دهقان
  است. نكردهدر اين طرح مشخص را جامعه  انهمرفّثروتمندان و 

اصناف پر  ي ها از همه چون دهقان گويد . او مياستدلال عبدالبهاء براي اين كار هم جالب است
كـم  قشـر   ي ازبـراي تعـديل معيشـت عمـوم    ! آيا بهتر نيست شودشروع  جمعيت ترند بايد از آنها

  ؟جامعهقشر بدبخت و پر جمعيت و نه و سرمايه دار جامعه شروع كنيم  جمعيت

هايي پيشنهاد  بهاييان به منظور جلوگيري از تراكم سرمايه نزد چند سرمايه دار معدود، راه
ثروت به صورت عادلانه  842،ند با اجراي اين راهكارها به مرور زمانهست مدعي اند و كرده

  گردد. اين راهكارها عبارتند از: توزيع مي

  راهكار نخست: ارث
يكي از راهكارهاي بهاييت براي ايجاد تعديل معيشت همگاني، مبحث تقسيم ارث است. آنها 

 843.كنند براي جلوگيري از انباشت ثروت، ماترك متوفي بين هفت طبقه تقسيم شود پيشنهاد مي

                                                   
  .136-135ص ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  841-
  .139ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: شود بمقتضاي زمان است لابد جاري مي چونحل مسائل اقتصادي) «(عبدالبهاء:  842-
 210سهم برادران: ؛سهم 270سهم مادران: ؛سهم 330سهم پدران: ؛سهم 390 :سهم همسران ؛سهم1080سهم فرزندان:  843-
، گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  :سهم: برگرفته از 2520 سهم، از كل 90 :نيسهم و سهم معلم 150سهم خواهران: ؛سهم
  .119و  118، 117ص  ،10باب 
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يكي از موارد  844.گردد العدل تقديم مي يط خاصي بخشي از ارثيه به بيتدر ضمن تحت شرا
  تواند در راستاي تعديل معيشت باشد. العدل، با صلاحديد اعضاي آن، مي صرف عايدات بيتم

معيشت خرج نمايد و يا صلاح بداند در العدل، اين درآمد را در راه تعديل  فارغ از اينكه بيت
ي متوفي در  نامه زينه نمايد، شرط اجراي اين حكم، عدم وجود وصيتمسير تبليغ بهاييت و ... ه

اش چگونه يعني اگر فردي در زمان حيات خود وصيت نمايد كه دارايي 845.زمان حياتش است
العدل وجود  تقسيم گردد، هيچ تضميني براي تقسيم ارث بين هفت طبقه يا پرداخت به بيت

  نخواهد داشت. 
انجامد. خصوصا اينكه در اين آيين، به بهاييان اكيدا  پس چنين راهكاري به تعديل معيشت نمي

  گويد:  نامه داشته باشند. عبدالبهاء در اين باره مي توصيه شده وصيت

نفسي مكلفّ بر وصيت است بلكه فرض و واجب است و صريح نصوص الهيه است كه  هر«
نمايد و بحسب ميل خودش هر نوعي كه بخواهد وصيت  حكماً در حالت صحت خويش بايد

و بموجب آن عمل  كند و آن وصيتنامه را مختوم بدارد و بعد از وفاتش باز شود وصيت
حيات خود بهر قسمي كه  ي ميداني وسيع دارد كه در زماندر اينصورت شخص متوفّ .گردد

  846.»ميل دارد وصيت نمايد تا مجري شود

تواند راهكار مناسبي براي برقراري تعديل معيشت  سيم ارث نميبنابراين به سه دليل عمده، تق
  باشد:

                                                   
 مثل مواقعي كه يكي از طبقات هفت گانه وجود نداشته باشد. 844-
 .127، ص 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: اين احكام در وقتي است كه كسي وفات كند و وصيتي ننمايد« 845-
 .372 ص ،3، ج مكاتيببهاء، عبدال 846-
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اي كه  توانند به هرگونه ايشان مي 847.نامه داشته باشند بر بهاييان واجب است وصيت  .1
شرط تقسيم ارث بين هفت طبقه  848.پسندند، مايملك خويش را به ارث بگذارند مي

 849.نامه است نداشتن وصيت

ي ثروت،  ي مذكور نيز عمده نامه و تقسيم ارث بين هفت طبقه وصيتبه فرض عدم وجود   .2
ماند. چراكه شش طبقه از اين هفت طبقه، همسر،  ي شخص متوفي باقي مي بين خانواده

 فرزند، والدين و خواهر، برادرهاي متوفي هستند.

في بيش از ي هفتم نيز كه معلم است، كمترين سهم را دارد. خصوصا اينكه اگر متو طبقه        
  850.گردد يك معلم داشته باشد، سهم الارث، بين ايشان به طور مساوي تقسيم مي

نامه، و نيز بروز شرايط خاصي مثل فقدان يكي از هفت طبقه،  به فرض عدم وجود وصيت  .3
اين مال هم لزوما صرف كمك به فقرا  851.گردد العدل پرداخت مي بخشي از ارثيه، به بيت
العدل  شود. بلكه ممكن است طبق صلاحديد بيت تعديل معيشت نمي و نيازمندان و برقراري

 صرف موارد متعدد ديگر مانند تبليغ آيين بهاييت گردد.

                                                   
مكلّف بر وصيت است بلكه فرض و واجب است و صريح نصوص الهيه است كه در حالت صحت خويش بايد  يهر نفس« 847-

نامه را مختوم بدارد و بعد از وفاتش باز شود و  حكماً وصيت نمايد و بحسب ميل خودش هر نوعيكه بخواهد وصيت كند و آن وصيت
كه ميل دارد وصيت  يسيع دارد كه در زمان حيات خود بهر قسمو يميدان  يبموجب آن عمل گردد. در اين صورت شخص متَوفّ

 (به نقل از عبدالبهاء). 115، ص 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: شود ينمايد تا مجر
مصالحه و يا بيك نفر از ورثه  يمختار است در مال خود با بودن ذريه و ساير ورثه، تركه و مايملك خود را بديگر يآيا نفس« 848-

»: در مال خود مختار است يالجواب  هر نفس يبهره كند و يا نميتواند؟ هذا ما نزّله الوهاب ف يو يا هبه نمايد و ساير ورثه را ب
 (به نقل از بهاءاالله). 114، ص 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، 

 .127، ص 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، : »اين احكام در وقتي است كه كسي وفات كند و وصيتي ننمايد« 849-
  .120، ص 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  850-
»: العدل راجع است بميرد و ذريه نداشته باشد حقوق ذريه به بيت ياگر نفس«توان به اين حكم اشاره نمود:  به طور مثال مي 851-

 .123، ص 10باب ، گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، 
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  راهكار دوم: ماليات

  در بهاييت، ماليات به دو گونه است: ماليات حكومتي و ماليات ديني 

كنند و  ها طبق قوانين اقتصادي خويش معين مي مبلغي است كه حكومت »ماليات حكومتي«   
ي قانون و مقررات كشور تابعه مجبور به پرداخت آن هستند. بسيار پيشتر از  مردم به واسطه

بنابراين مبدع اين  ها اين ماليات را وضع نموده بودند. اينكه بهاييتي هم تأسيس گردد، حكومت
  بهاييان نيستند. بخش از تعديل معيشت، قطعا

تواند  محل مصرف ماليات حكومتي، بسته به شرايط و سياست هر كشور مياز اين گذشته، 
تواند براي  تواند صرف خريد اسلحه و تدارك جنگ شود، مي متفاوت و متعدد باشد. مثلا مي

يات، نه ربطي لذا اين نوع مال تواند براي فقرا نيز هزينه شود. هين، رفاه بيشتري توليد كند، ميمرفّ
  انجامد. شان دارد و نه لزوما به تعديل معيشت مي به ابتكار بهاييان و تعليم تعديل معيشت

ند. هستي احكام ديني افراد ملزم به پرداخت آن  مبلغي است كه به واسطه »ماليات ديني«   
گردد.  مثلا در بهاييت، مبحثي به نام عشريه وجود دارد كه در واقع ماليات تصاعدي محسوب مي

  گويد:  عبدالبهاء مي

 يك ماليات بگيرند بل شخص فقير در اين موقع(فقير و غني) از هر دو  انصاف نيست كه«
عشر  بدهد و شخص غني هم بايد از ماليات معاف باشد اگر آن شخص فقير عشر ماليات

را  شريعت االلهحالا ...  منوال لازم است لهذا قوانيني بر اين...  ماليات بدهد اين انصاف نيست
 زراعت ميكنند از زراعت حاصلات ميگيرند و از اغنيا و فقرا اع در دهيزر...  بشما بگوئيم

ساخته ميشود كه جميع  گرفته ميشود و در آن ده انبار عمومي عشربر حسب حاصلاتشان 
آنوقت ملاحظه ميشود كي فقير است كي غني و . و حاصلات در آنجا جمع گردد ماليات

چيزي گرفته  اند از آنها بقدر خوراك و مخارج خود حاصل بدست آورده زراعي كه فقط
جمع شده در انبار عمومي جمع ميشود و اگر  كه مالياتنميشود. باري جميع حاصلات و 

غني كه  داده ميشود و از طرف ديگر شخص واه وري ببقدر قوت ضر عاجزي در ده موجود
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حاصلات بعد از مصارفات دارد لهذا دو  فقط پنجاه هزار كيلو لازم دارد ولي پانصد هزار كيلو
مصارف  ميشود و در آخر سال هر قدر در انبار زيادي مانده خرج برابر عشر از او گرفته

  852.»عمومي ميشود

مانـد و فقيـر    كند زيرا غني ثروتمند باقي مي را پياده نمي اين راهكار هم تعديل معيشت عمومي
» عـاجزان «قليـل   برد چند نفر شود. تنها كسي كه اين وسط نفع مي هم چيزي به اموالش اضافه نمي
صـرف   امـوال ي  بقيـه  .برنـد  ي بخور و نمير از اين اموال بهـره مـي   ده هستند كه آنها هم به اندازه

 و خـرج زنـدگي آنـان    كه مستقيما اثري در تعديل معيشـت مـردم   شوند  كارهاي عام المنفعه مي
اين راهكار ممكن است در تئوري جالب باشد اما در عمل فقط درد چند نفر عاجز را دوا  ندارند.

  اند. هاي مالياتي است كه از ديرباز در سراسر جهان وجود داشته كند و شبيه سيستم مي

و طبق  853گردد العدل محسوب مي واردات بيتدر حال حاضر اين ماليات (عشر) جزو 
رسد. همانطور كه در مبحث ارث نيز تذكر داده شد، ايشان  العدل به مصرف مي صلاحديد بيت

شان) كنند. كما اينكه هر جا هم توانند اين پول را صرف امور متعدد ديگر (مانند تبليغ آيين مي
د، تبليغ شو اقشار آسيب پذير ديده مينشاني از رسيدگي بهاييان به محرومان و دستگيري از 

گردد. در واقع ايشان به نيت تبليغ بهاييت و تاثير گذاري بر  يت ميشان نيز به وضوح رؤ آيين
كنند. وگرنه چه اصراري به افشاي هويت خويش و  اذهان مردم، براي بي بضاعتان هزينه مي

  آموختن تعاليم خود به آنها دارند؟
  

                                                   
  .150-149، 148صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  852-
چيزيكه يافته شود و صاحب نداشته  ياين مخزن هفت واردات دارد واردات عشريه رسوم حيوانات مال بيوارث لُقطَهَ يعن« 853-

گنجينه اشراق خاوري،  »:باشد دفينه اگر پيدا شود ثلثش راجع باين مخزن است.  معادن ثلثش راجع باين مخزن است و تبرعّات
 .224العدل، ص  ، فصل واردات بيت27، باب حدود و احكام
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  راهكار سوم: حقوق االله

درصد آن را به  19برسد، بايد مثقال طلا  19 يمعادل بهاوقتي ثروت خالص يك فرد بهايي، به 
ي حقوق  در كتاب گنجينه حدود و احكام در باره العدل پرداخت نمايد. عنوان حقوق االله به بيت

  االله چنين آمده است: 

بايد حقّ اللّه را  ذهب راشده هر گاه كسي مالك شود معادل نوزده مثقال  در الواح الهيه نازل«
  854.»از آن ادا نمايد

اما كسي حق ندارد افراد را مجبور به پرداخت  855پرداخت حقوق االله براي بهاييان واجب است
  856.نمايد

  ي نخست: نكته

تواند صرف موارد متعددي  به فرض پرداخت اختياري حقوق االله توسط بهاييان، اين پول مي
  معيشت هم نداشته باشد.بشود كه لزوما ربطي به تعديل 

  ي دوم: نكته

درصد  20حكم پرداخت حقوق االله در بهاييت، شبيه حكم خمس در اسلام است. در اسلام، 
درصد.  19گردد، در بهاييت  مال باقيمانده از مصارف سالانه، به عنوان خمس پرداخت مي

                                                   
  .94، ص 9، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  854-
  .101، ص 9، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: است ياله يحقوق ... از فرائض واجبه احبا يادا« 855-
، 9، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: احدي حقوق الهي را مطالبه نكند و اين فقره معلّق باقبال خود نفوس بوده« 856-
 .105ص
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واجب است. در  پرداخت حقوق االله براي بهاييان واجب معرفي شده، خمس هم براي مسلمانان
  هيچ كدام هم اجبار بيروني وجود ندارد.

از دستوري  857پس آنچه بهاييان به آن اميد دارند بتواند تعديل معيشت ايجاد كند، تقليدي ناقص
البته جالب اينجاست كه  است كه هزار و چند صد سال پيش، اسلام آن را مطرح كرده است.

ق ان همگي به بيت العدل تعلّبهايي اما حقوق االلهِرسد  نصف خمس مستقيما به دست نيازمندان مي
  دارد.

 راهكار چهارم: زكات

كند، همان زكات اسلام  راهكار ديگري كه بهاييت براي رسيدن به تعديل معيشت پيشنهاد مي
  : بهاييان، از قول بهاءاالله چنين آمده است احكام حدود و نهيگنجكتاب  دراست. 

  858.»نديالفرقان عمل نما يكما نزل ف ميدرباره زكات هم امر نمود«

  گويد:  بهاءاالله مي

است از  يحكم ني. اديبده ار زهاير چيو سا ها زكات قوت نكهينوشته شده است بر شما ا«
 انيي زكات آنها را ب نصاب و اندازه ندهيو در آ ع،يمن فهيصح نيدر ا اتيآي  جانب نازل كننده

 ليعلم خود تفصه و خداوند آنچه را بخواهد ب م،يكه اراده نمائ يهر موقع ؛كرد ميخواه
  859».است ميدهد و او دانا و حك مي

                                                   
ي شخص، مالي اضافه آمد، يك پنجمش را  گيرد. يعني اگر از مصارف سالانه ي مال تعلق مي در اسلام، خمس به باقيمانده 857-

گردد. يعني پيش از آنكه صاحب مال بداند آيا درآمدش براي  درصد برداشت مي 19بايدانفاق كند. اما در بهاييت، از عين مال، 
 د.كند يا نه، نوزده درصد از درآمدش را بايد انفاق كن ي خويش كفايت مي مصرف سالانه

 .149ص  ،12، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  858-
سوف نفصل لكم نصابها  عيهذا الرقّ المن يف اتيالاقوات و مادونها بالزكاة هذا ما حكم به منزّل الآ ةيتزك كميقد كتب عل« 859-

  .138ص ، 146، بند اقدسبهاءاالله، »: ميمن عنده انّه لهو العلام الحك شاءيما  فصلياذا شاء االله و اراد انّه 
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گاو و گوسفند،  ،شتر ،غلات اربع (گندم، جو، خرما، كشمش)مورد در بايد  انبهايي بنابراين
با وجودي كه بهاءاالله قول داده در آينده جزييات زكات  زكات بدهند. ياسلام يمطابق دستورها
در بخش  اند. اند و بهاييان را بلاتكليف رها كرده اما گويا هنوز اراده نفرمودهرا بيان كند، 

  توضيحات كتاب اقدس چنين آمده است:

مختلفه هيچ  نظر باينكه حد معافيت و نوع عايدات و موعد اداء زكات و حد نصاب در موارد«
العدل  به قرار بيت وطيك در قرآن مجيد ذكر نشده است ، لهذا اتخّاد تصميم در اين مسائل من

امراللهّ بايد احباء در خور توانائي و  اعظم در آينده است و تا آن زمان به فرموده حضرت ولي
  860.»تبرعّ نمايند مقدورات خويش مرتّباً به صندوقهاي امري

با اين حساب، حكم زكات بهاييت كه اصل آن از اسلام وام گرفته شده، به دليل عدم شفافيت 
اي اخذ نمايد، قابليت اجرا ندارد. لذا به بهاييان  العدل تصميم ويژه در جزييات، تا زماني كه بيت

 تواند امر شده تا آن هنگام كه بالاخره تكليف اين حكم مشخص شود، هر كس هر ميزان كه مي
  به صندوق امري كمك كند. 

آيا آن  آيا چنين راهكارهايي قرار است جهان بشري را از جميع مشكلات اقتصادي برهاند؟
گويد مشكلات اقتصادي جز با به كارگيري تعاليم و راهكارهاي بهاييت،  هنگام كه عبدالبهاء مي
  ت؟مقصودش چيزي وراي راهكارهاي بررسي شده، بوده اس 861محال است كه حل شود

راهكارهاي فوق اثر قابل توجهي بر تعديل معيشت مردم جامعه ندارند و صرفا راهي بيشتر 
براي اخذ ماليات از مردم براي استفاده در امور حكومتي و اجتماعي و اداره مملكت هستند. اين 

                                                   
 .214)، ص 146(زكات، بند  161ي  ها و توضيحات، شماره ، فصل يادداشتاقدسبهاءاالله،  860-
 .135 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: جز بموجب اين تعاليم حلّ تام نيابد بلكه ممتنع و محال ياين مسئله اقتصاد« 861-
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جوامع انجام  اكثركاري است كه در  . بلكهبرخورد نه جديد است نه تحسين بر انگيز روشِ
  شود. و مي شده مي

  
  
  

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  862.»راه نبوده و نخواهد بود
  

    

                                                   
  . 126، ص بديع بهاءاالله، 862-
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  جديد است؟» تعديل معيشت عمومي«آيا تعليم . 1
 هيچ كدام از كتـب است.  ارائه كردهي مسائل اقتصادي را  راه حل و چاره (بهاءاالله) او«عبدالبهاء: 

  863 ».اند اين امر مهم بشري سخن نگفته ي مذهبي پيامبران پيشين درباره
 864.»نديعمل نماالفرقان  يكما نزل ف ميدرباره زكات هم امر نمود«بهاءاالله: 

  
آيا عبدالبهاء فضل خدا بر بندگانش را دوست  ؟ربا خوب است يا بد بالاخره. 2

  ندارد؟
  865ربا را به عنوان فضل خدا بر بندگان حلال كرديم.: بهاءاالله

  866 ربا اگر چه حلال است ولي من آن را دوست ندارم. ربا خوري نكنيد!: عبدالبهاء

  

  

  

                                                   
863- “He has set forth the solution and provided the remedy for the economic question. No 
religious Books of the past Prophets speak of this important human problem,” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, p. 455. 

 .149ص  ،12باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  864-
لذا .. . نباشد، امور معطل و معوق خواهد ماند انيدر م ربحيشوند، چه اگر  فقره مشاهده مي نياز مردم محتاج به ا ياكثر« 865-

كه از اين حين ، )سود پولربح نقود ( يعني ميمردم متداول است، قرار فرمود نيكه ما ب گريالعباد، ربا را مثل معاملات د يفضلا عل
 (شادماني) و انبساط فرحو  حانيبه كمال روح و ر ارضو طاهر است تا اهل  بينازل شد، حلال و ط تيمش سماءاز  مبينحكم  نيا

 .202ص  ،24، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: مشغول باشند انيذكر محبوب عالمبه 
 يلتنز يقرض الحسنه اما از احد مگر مشروع است ينكهدوست ندارد ولو ا يلعبدالبهاء تنز يراز يدنده يبنفس يلمن بعد تنز« 866-

 (به نقل از عبدالبهاء). 204، ص 24، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »:  يريدمگ
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  كمك به نيازمندان اجباري است يا اختياري؟. 3
  867بايد اختياري باشد.كمك به نيازمندان عبدالبهاء: 
  868باشد. با اجبار قانون كمك به نيازمندان بايدعبدالبهاء: 

 

  العدل؟ تعديل معيشت يا پرداخت چند تُن طلا به بيت. 4
  869.تعديل معيشت استيكي از تعاليم مهم بهاييت عبدالبهاء: 

و براي العدل  تنُ طلا به بيت 34، پرداخت حدود و يكم زناكار براي بار بيستم ي  جريمهبهاءاالله: 
  870برابر وزن زمين طلا است. 8000و يكم پرداخت  بار صد

  
 

                                                   
بل به موجب  نه آنكه به جبر باشد، ندارد. دهيباشد فا ياگر مجبور .اًخودشان نه مجبور ليرحم به فقرا كنند اما به م اياغن« 867-

  (به نقل از عبدالبهاء). 148 ص، پيام ملكوتاشراق خاوري، »: خود را بداند فيهر كس تكل يقانون عموم
 داشته باشد مراعات او را بكند تا او هم راحت باشد. را فقر يغنا را دارد نگذارد شخص ديگر منته منتهي كه يغن يشخص« 868-
. 135 ص، پيام ملكوتاشراق خاوري، »: مال خود را بفقرا انفاق كنند زيادي بايد خودشاننفوس اغنيا  بايد بقوانين اجرا كردرا  اين

 (به نقل از عبدالبهاء)
تعليم ششم حضرت بهاءاالله تعديل معيشت حيات است ... امر تعديل معيشت بسيار مهم است و تا اين مسئله تحققّ نيابد « 869-

 .148ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  »:سعادت براي عالم بشر ممكن نيست
اخري عودوا بضعف  همثاقيل من الذهب و ان عادا مر هالعدل و هي تسع الي بيت همسلم هقدحكم االله لكل زان و زانيه دي« 870-

به درستي كه «يعني: » الجزاء ... دفعه اولي نه مثقال، ثاني هجده مثقال، ثالث سي و شش مثقال، الي آخر دو مقدار جزاي سابق ...
العدل و آن ديه، نه مثقال طلاست و اگر آن دو تكرار  اي حتمي را براي بيت م كرده براي هر مرد زناكار و زن زناكار ديهخدا حك

به ( 301و  300 صص، 41، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: كردند بار ديگري، بايد دو برابر آن جريمه (قبلي) را بدهند
غير محصن و غير محصنه  يزان يحكم جزا يباره اجرا در .گرم 775/32معادل است با  يل بيانوزن نه مثقا«؛ و )نقل از اقدس

مضاعف شود  يطبق قانون تصاعد هندس يقبل يگردد كه مقدار جزا فرمايند كه تكرار زنا سبب مي حضرت بهاءاللّه تصريح مي
 .159-158)، صص 49(زنا، بند  78ي  توضيحات، شمارهها و  ، فصل يادداشتاقدسبهاءاالله، »: )23 فقره (سؤال و جواب ،
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  ها مساوات كامل باشد يا نباشد؟ . بايد بين انسان5
  871.ها برقرار شود ي انسان بايد مساوات به معني كامل كلمه، بين همهعبدالبهاء: 
  872.شان متفاوت است هاي نمود چون عقلها مساوات برقرار  ي انسان نبايد بين همهعبدالبهاء: 

  

  ها را يكسان خلق نموده يا خير؟ . خداوند، انسان6
  873.ها را يكسان و بدون هيچ تفاوتي خلق كرده است انسان ي  خداوند، همهعبدالبهاء: 
اند و برخي كلا از عقل  ها را يكسان خلق نكرده، بعضي عاقل خلق شده خداوند، انسانعبدالبهاء: 
  874.محرومند

  
  
  

                                                   
سادساً مساوات بين بشر است و اخوت تام. عدل چنين اقتضا مينمايد كه حقوق نوع انساني جميعاً محفوظ و مصون ماند و « 871-

  ه نقل از عبدالبهاء).(ب 30ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، : »حقوق عمومي يكسان باشد و اين از لوازم ذاتيهء هيئت اجتماعيه است
متوسط و بعضي بكليّ از  ةاول عقلند و بعضي درج ةزيرا در ايجاد بشر مختلفند. بعضي در درج... مساوات ممكن نيست « 872-

اشراق »: اعلاي عقل است با نفسي كه هيچ عقلي ندارد، مساوي باشد؟ ةعقل محرومند. حال آيا ممكن است نفسي كه در درج
 (به نقل از عبدالبهاء). 134 ص ،پيام ملكوتخاوري، 

در جميع احساسات مشترك خلق فرموده و هيچ تفاوتي نگذاشته. جميع را  ...خداوند عالم جميع را از تراب خلق فرمود « 873-
 (به نقل از عبدالبهاء). 42 ص، پيام ملكوتاشراق خاوري، »: در هيچ فضل و رحمتي تفاوتي بين بشر نگذاشته... يكسان خلق كرده 

متوسط و بعضي بكليّ از  ةاول عقلند و بعضي درج ةنمي شود بشر يكسان باشد. زيرا در ايجاد بشر مختلفند. بعضي در درج« 874-
اشراق  »:اعلاي عقل است با نفسي كه هيچ عقلي ندارد، مساوي باشد ةعقل محرومند. حال آيا ممكن است نفسي كه در درج

 عبدالبهاء).(به نقل از  134 ص، پيام ملكوتخاوري، 
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  . تعديل معيشت يا محروم كردن برخي از معيشت؟7
از جامعه اخراج شـده و   876و افراد طرد شده 875ي سلطنت طلايي بهايي فرا رسد دزدان وقتي دوره

  از نظر معيشت در تنگنا قرار خواهند گرفت.
  

    

                                                   
يعني »: يعرف بها لئلاّ تقبله مدن اللّه و دياره جبينه علامة يالثاّلث فاجعلوا ف يو ف و الحبس يالسارق النّف يقد كتب عل« -875

در شهر ها و سرزمين دزد را (بار اول) زنداني سپس تبعيد و در بار سوم علامتي بر پيشانيش بگذاريد تا او توسط آن شناخته شود و «
 43ص ، 45، بند اقدسبهاءاالله، »: خدا پذيرفته نشودهاي 
 هيچ كس حق ارتباط با اين افراد را ندارد. -876
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  گيري از زواياي سه گانه و نتيجه بندي جمع
  است؟تعليم جديدي  »تعديل معيشت عمومي« ايآ -1

هـا پـيش از    باشد، مكاتب اقتصادي مختلفـي، سـال   ادعارف اگر ايجاد تعديل معيشت عمومي به ص
راهكار اثربخشي است كه به اين نتيجه  ي  اند. آنچه مهم است ارائه بهاءاالله ادعاي اين امر را داشته

 منجر گردد.
د زكات كه از اسلام تقليد است (مانن ديگرانراهكارهاي پيشنهادي بهاييت نيز يا كپي برداري از 

  ) و يا ضمانت اجرايي ندارد. و يا گرفتن خراج از دهقانان شده است
  

 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده -2
وضـع  كه خود باعث بر هم خوردن تعادل معيشت جامعـه اسـت و    »ربا«بحث حلال اعلام شدن 

هايي از عدم وفاداري بهاييـان بـه ايـن تعلـيم      نمونههاي در تضاد با اين تعليم،  ها و مجازات جريمه
  است.
 

  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
از آنجا كه رفع مشكلات اقتصادي جامعه، كاملا عقلاني و مورد سفارش اكيد اسلام نيـز هسـت،   

ارث كـه بـه عنـوان راهكـاري     پيشنهادي بهاييت پرداختيم. مثلا  خروجي راهكارهايبه بررسي 
فوق اسـت كـه    ي  ويژه براي پخش اموال در طبقات، معرفي گرديده، در صورتي قابل اجرا به شيوه

از  اي مثـل ماليـات، ضـمانت اجرايـي نـدارد.      اي تنظيم نكرده باشد. و يا مسـئله  نامه متوفي وصيت
برنـد و چيـزي بـه     انين سود مـي طرفي، تنها افرادي كمي مانند زمين گيران و افراد عاجز از اين قو

 شود. نمي هفقراي ديگر كه در حد زنده ماند معيشت دارند اضاف
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  877:تعليم هفتم
  ي كبري العدل و محكمه بيت

  
نشود عالم راحت  اعلاني است. تا صلح عموم يعالم محتاج صلح عموم«

  تشكيل نمايند تا اختلافات را بĤن يكبر نيابد. لابد دول و ملل بايد محكمهء
  878.»فيصل نمايد يو آن محكمهء كبر كنند راجع يمحكمهء كبر

  
    

                                                   
 يهفتم معرف ميرا به عنوان تعل »حقوق يتساو« ميعبدالبهاء در كتاب خطابات، تعلهمانطور كه در پيشگفتار نيز اشاره شد،  877-

 ليمبحث به تفص ني، ا»حقوق زن و مرد يتساو«و  »يوحدت عالم انسان« ي چونميلاتع بطن در نكهينموده است. اما با توجه به ا
 ميتعل نيگزيي كبري جا العدل و محكمه بحث بيت ان،ييبها ميخوانندگان با تعال شتريب ييشده است، به منظور آشنا انيب

 است. دهيگردمذكور
 (به نقل از عبدالبهاء). 48 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -878
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  مقدمه
    

  
  

العدل، هيئتي نُه نفره يا بيشتر است كه به دستور بهاءاالله، با  بيت
به منظور تشريع  ولي امراهللاخذ راي از بهاييان و به سرپرستي 

ي  كبري، اداره ي  منظور از محكمه قوانين، ايجاد گرديده است.
  از كل ملل است. يندگيبه نما ييجهان توسط شورا 

  
 عبدالبهاءپس از او  است. بهاءاالله ،آن طراحقسمتي از تشكيلات بهايي است كه  ،العدل يتب

آثار و  اما پيامبر، مبين .آرزوي تحقق آن را داشت افندي نيز شوقي تلاش نمود تا آن را بنا كند؛
ي امكانات مادي و معنوي خويش موفق شان با همهامراالله بهاييان هيچ يك در زمان حيات ولي

  به تحقق آن نشدند.

سازمان تشريع و سازمان بهاييت، دو سازمان مجزا و مكمل وجود دارند:  حقوقي تشكيلاتدر 
  تبيين.
  :سازمان تشريعالف) 

تواند  واقع تنها اين سازمان است كه مي . درهستندبهاييان  گذاري بع قانونامنسازمان تشريع، 
ي اين  قانون جديدي وضع نمايد و براي بهاييان حكم شرعي تدوين كند. عناصر تشكيل دهنده

  سازمان عبارتند از:
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   879شان هاي سلاطين و دولت. 1
  خصوصا كتاب اقدسبهاءاالله  . آثار2
   880العدل اعظم بيت. 3
  
  : سازمان تبيينب) 

كه حق تبيين و  تفسير و تبيين احكام است. اين سازمان شامل افرادي استسازمان تبيين، مرجع 
ي  سلسله عبدالبهاء و پس از او. اين افراد عبارتند از تفسير عبارات و كلمات رهبران را دارند

  882.و جانشينان (فرزندان ذكور) او 881يعني شوقي اولياء امراالله
  

  بررسي سازمان تشريع

بهاييت از نظر احكام و شريعت، به بررسي اجزاي اين براي مشخص شدن وضعيت فعلي 
  پردازيم. ها و جايگاه هر جزء مي سازمان

                                                   
ترين مخالفتي  هستند از پادشاه و دولت و قوانين حكومتي، كاملاً اطاعت كنند و كوچك  اند در هر كشوري كه بهاييان، موظف 879-

كه لزوما عادل نيستند و  خواهند بود ييها ها و دولت نخستين مرجع قانوني اهل بهاء حكومت . لذابا آن دولت و قوانينش ننمايند
 نظرات متناقض با هم دارند.

العدل، به وجود ولي امري زنده از فرزندان ذكور شوقي وابسته است. اما به دليل عقيم  طبق وصيت عبدالبهاء، مشروعيت بيت 880-
 العدل نيز از مشروعيت ساقط گرديده است. بودن شوقي و عدم وجود ولي امراالله، بيت

بين منصوص تعاليم خويش منصوب فرمودند . حضرت حضرت بهاءاللّه فرزند ارشد خود ، حضرت عبدالبهاء ، را جانشين و م« 881-
بهاءاالله،  »:، را بعد از خود به سمت مبين آيات و ولي امراللّه معين فرمودند يافند يعبدالبهاء نيز حفيد ارشدشان ، حضرت شوق

 .192 - 191، صص 131ي  ها و توضيحات، شماره ، فصل يادداشتاقدس
ي مباركه و ايادي امراالله و احباي جمال ابهي توجه  ن مظلوم بايد اغصان و افنان سدرهاي ياران مهربان، بعد از مفقودي اي« 882-

االله است و  االله و غصن ممتاز ولي امراالله و مرجع جميع اغصان و افنان و ايادي امراالله و احباء به ... شوقي افندي نمايند؛ زيرا آيت
  .12و 11، صص الواح وصاياعبدالبهاء، »: ي او... همبين آيات االله و من بعده بكراً بعد بكر يعني در سلال
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  شان: هاي سلاطين و دولت -1

آنجا كه بهاييت در تشريع قوانينش سلاطين را به عنوان يكي از سه منبع قانون گذاري معرفي 
ي  همه ،بر خلاف عموم اديان الاهي كند. چراكه كند، تمايز خود را از اديان الهي اعلام مي مي

بهاءاالله به پيروانش گفته از آنجا كه خدا  .دناد مي درسترا  ي اعم از صحيح و غلطقوانين حكومت
  مقدر نموده حاكمان به قدرت برسند، كسي نبايد با امر رؤساي مملكت مخالفت نمايد: 

جائز نه كه ارتكاب نمايد حقّ جلّ و عزّ مملكت ظاهره را بملوك عنايت فرموده بر احدي «
  883.»امريرا كه مخالف رأي رؤساي مملكت باشد

  بهاءاالله، همچنين گفته است: 

هر ملتي بايد مقام سلطانش را ملاحظه نمايد و در آن خاضع باشد و به امرش عامل و به «
  884.»حكمش متمسك. سلاطين مظاهر قدرت و رفعت و عظمت الاهي بوده و هستند

  كند: ها امر مي ت احبا را به اطاعت محض از حكومتعبدالبهاء هم به شد

ي حكومت، جزئي و كلي نبايد حركتي كرد و هر كس بدون اذن  ابدا بدون اذن و اجازه«
حكومت ادني حركتي نمايد، مخالفت به امر مبارك كرده است و هيچ عذري از او مقبول 

دارد و  ن هيچ تأويل بر نمينيست. امر قطعي الاهي اين است كه بايد اطاعت حكومت نمود. اي
ي اطاعت اين است: كلمه اي بدون اذن و اجازه حكومت نبايد طبع  خواهد از جمله تفسير نمي

  885.»گردد، تكليف احباي الاهي اطاعت و انقياد حكومت است خواه استقلال و خواه مشروطه

                                                   
 .324ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله،  883-
 .14ص ، اقدسبهاءاالله،  884-
 (به نقل از عبدالبهاء). 464و  463، صص 75باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  885-
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در كه  چنان ؛شود حتي براي مقررات دولتي نسبت به قوانين بهايي حق تقدم قائل ميبهاييت 
  : است آمدهچنين كتاب اقدس  ي  مقدمه

ملّيه  محافل از يخطاب به يك(شوقي افندي) كه حسب الامر حضرت ولي امراللهّ  يدر توقيع«
احكام است چنين  يتدريج ياجرا كه مربوط به يصادر گرديده درباره اصول 1935در سنه 

كه  يدر صورت، اند فرموده را كه حضرت بهاءاللّه در كتاب اقدس نازل ياحكام: فرمايند مي
 و ي، بر همه ياران اله مملكت مغاير نباشد يمدن قوانين اجرايش ممكن و مستقيماً با

  886.»است در شرق و غرب عالم فرض و واجب يبهائ تشكيلات

چرا كه فارغ از  .اردشم تر از مقررات حكومتي مي بنابراين، بهاييت قوانين خود را كم ارزش
ترين  اند بدون كوچك ها عادل باشند يا ظالم، حق باشند يا باطل، بهاييان موظف اينكه حكومت

اند به اينكه قوانين حكومتي را ارجح بر  مخالفتي از آنها اطاعت كنند. ايشان حتي امر شده
  دستورات بهاءاالله بدانند.

خلاف  يكنند و حت دستور بهاءاالله و عبدالبهاء را اجرا نمي نيابدا ا ران،يدر كشور ا انييبها البته
 تييبها غيتبل ي  اجازه انييبها ران،يا يكنند. مثلا به موجب قانون اساس عمل مي رانيا حيصر نيقوان

 ني. امينيب ميرا  گريد افراد غيجهت تبل ييمحافل مختلف بها ،كه به وضوح يرا ندارند در حال
در  يكشور مالز نياز قوان يكي. به طور نمونه يستن رانيا نيه قوانها منحصر ب يقانون شكن

  : اين استحمايت از اطفال و كودكان 

سال حبس و يا پرداخت  5هركس در جهت تغيير دين اطفال و كودكان اقدام كند، به «
  .»محكوم خواهد شد يماين جرا يدلار جريمه و يا هر دو 10.000

 تيرا رعا يدهند و قانون مالز خود ادامه مي غاتيبه تبل تيممنوع نياعتنا به ا يب ،انيياما بها
  كنند.  نمي

                                                   
 .14مقدمه، ص  ،اقدسبهاءاالله،  886-
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به هر حال، طبق فرمان بهاءاالله و عبدالبهاء، اولويت، با قانون حكومتي است نه آنچه در احكام 
دانند، اين را  شمرند و بهاءاالله را پيامبر مي بهاييت ذكر شده است. اگر بهاييان، بهاييت را دين مي

متناقض كاملاً مسئله، از نظر عقلي با لزوم پيروي از انبياء و قوانين الهي اين ز بايد بدانند كه ني
  گاه ارزش قوانين الهي كمتر از قوانين حكومتي نيست. هيچ .است
  

  آثار بهاءاالله: -2
 كه مردم بابسياري از امور بديهي  كامل. نه و هستند جامع نه، وضع نمودهقوانيني كه بهاءاالله 

براي بهاءاالله  .اند ذكر نشدهقوانين و احكام بهاءاالله در  آنها سر و كار دارند و مورد نيازشان است
  دهد: دستور مي نقصانجبران اين 

نچه از حدودات در كتاب بر حسب ظاهر نازل نشده، بايد امناي بيت عدل مشورت نمايند آ«
  887.»چه را پسنديدند، مجري دارند انه يلهمهم ما يشاء آن

 

احكامي را كه جزيياتش در كتاب اقدس توضـيح داده نشـده،   
العدل بپرسيد، چراكه خدا آنچـه را بخواهـد بـه آنهـا      از بيت

  كند. الهام مي

 

در بار تنبيه دزد،  :كه، بهاءاالله صرفا به اين مطلب اشاره نموده در حكم تنبيه دزد به طور مثال
ميزان ي  درباره ولي 888.اش استعلامتي در پيشانيادن ـبار دوم حبس و بار سوم نه ،دـاول تبعي

                                                   
 .81ص  ،دور بهاييو شوقي،  ؛123، ص و چند لوح ديگر تاشراقا بهاءاالله، 887-
 .43ص ، 45، بند اقدسبهاءاالله، »: جبينه علامةً يعرَف بها يالثّالث فاجعلوا ف يالسارق النّفي و الحبس و ف يقد كُتب عل« 888-
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صحبتي ت سرقت، مسافت و محل تبعيد، مقدار حبس، شكل و نوع علامت، مال مسروقه، كيفي
  889.است نشده

گويد بهاءاالله برخي از حدود و احكام تشريعي و اداري را عمدا بيان نكرده است و  شوقي مي
از آنجا كه قوانين و در واقع  890.العدل مراجعه كنند بيتبهاييان براي روشن شدن تكليف بايد به 

احكام صادره از سوي بهاءاالله ناقص است، بهاييان براي كسب تكليف در امور ناقص، به 
 .استالعدل  اند و آخرين اميدشان در تشريع قوانين مورد نياز، بيت العدل امر شده ي به بيت مراجعه

ي بر ديگر سيستم هاي قانون گذاري و مجالس دنيا دارد. در البته اين سيستم معلوم نيست چه مزيت
اي  داستان بهاييت هم همين است و عدهكنند.  شوند و قوانيني وضع مي تمام مجالس افرادي جمع مي

   ند.ده كنند و به طرفداران خود ارائه مي افراد معمولي و غير معصوم قوانيني را وضع مي
  

  العدل اعظم: بيت-3
است.  اهل بهاء براي تشريع قوانين مورد نياز آخرين اميدالعدل،  همانطور كه اشاره گرديد، بيت

  كنيم: ي سازمان تشريع را بررسي مي لذا با تفصيل بيشتري اين جزء از عناصر سه گانه

  شود. يك مجمع نهُ نفره و يا بيشتر است كه با آراء بهاييان انتخاب مي ،العدل بيت

  891.العدل وجود دارد: محلي، ملي و بين المللي نوع بيتدر بهاييت سه 

                                                   
 .318 ص ،46 ، بابگنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: العدلست تعيين مقادير حد سرقت با بيت« 889-
شوقي، ...»:  در كتاب اقدس نازل نفرموده متعمداً تشريعي و اداري امر اللّه را كه شارع اعظم ءحدود و احكام غير منصوصه« 890-

 .80، ص دور بهايي
 .220 ص ،27 ، بابگنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  891-
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هاي مختلف،  العدل محلي، در شهرها و محله همان گونه كه از نام آنها نيز معلوم است، بيت
هاي محلي  العدل العدل ملي هم تأسيس شده كه بيت شود. در برخي كشورها يك بيت تأسيس مي

العدل خصوصي  هاي محلي و ملي، بيت العدل تدهد. به بي آن كشور را تحت پوشش خود قرار مي
  گويند. نيز مي

  گويد: العدل خصوصي چنين مي ي بيت بهاءاالله درباره

العدل بر پا نمايند و در آن  است كه در آن بيت  هر آينه، خدا بر مردم هر شهري واجب كرده«
   892.»شدند، عيبي ندارد آنگرد آيند؛ واگر بيش از  عدد بهاءافرادي به تعداد 

هاي خصوصي، تبليغ بهاييت، سرپرستي كودكان يتيم بهايي، رسيدگي  العدل از جمله وظايف بيت
به امور بهاييان، نيازمندان و حل و فصل موارد پيش آمده در ميان بهاييان است. البته بايد مراقب 

  893.باشند اقدامي مخالف احكام بهاءاالله انجام ندهند
العدل عمومي است، تشكيلاتي براي كل بهاييان عالم  آن بيت العدل بين المللي كه نام ديگر بيت

العدل  اعضاي بيتو مؤسس قوانيني ديني ايشان است.  ي امور بهاييان است. اين مؤسسه، مرجع كليه
  گويد:  عبدالبهاء مي شوند. هاي خصوصي انتخاب مي العدل عمومي، توسط بيت

                                                   
بهاءاالله، »: سعدد البهاء و إن ازداد لابأ يالعدل و يجتمع فيها النفوس عل كلّ مدينة أن يجعلوا فيها بيت يقد كتب االله عل« 892-
  )نفر 9يعني  »1ء =» + «1ا =» + «5هـ =» + «2ب =(« .26ص ، 30، بند اقدس
اولاً چه كه اين امر اهم امور است تا كلّ بايد وكالةً من انفس العباد در امور و مصالح كلّ تكلمّ نمايند مثلاً تبليغ امراالله « 893-

الأرض هيكل واحد مشاهده شوند. و همچنين در آداب نفوس و حفظ  يكنفس واحده در سرادق احديه وارد شوند و جميع من عل
بحال اوقات و اعصار  جعلها اللّه اساً للبلاد و حرزاً للعباد ملاحظه كنند و تبليغ امراالله نظر يالّت اسةناموس و تعمير بلاد و السي

در  يمخالف آنچه در آيات اله كه دارند ولكن ملتفت بوده يملاحظه شود كه چگونه مصلحت است و همچنين ساير امورات را مجر
گنجينه اشراق خاوري، »: همان مصلحت عباد است فرمودهنازل شده نشود چه كه حقّ جلّ جلاله آنچه مقررّ  ياين ظهور عزّ صمدان

 .215و  214ص ص ،27 ، بابمحدود و احكا
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انتخاب  وت عدل، بيت عدل عمومي در جميع بلاد بيت عدل خصوصي تشكيل شود و آن بي«
كه در   مرجع كل امور است و مؤسس قوانين و احكاميالعدل عمومي)  (بيتنمايند. اين مجمع 

  894.»نصوص الاهي موجود نه؛ و جميع مسائل مشكله در اين مجلس حل گردد

العدل عمومي را از كل خطايا مصون و احكام صادره از جانب آن را حكم الهي  بهاييان بيت
  گويد:  دانند. عبدالبهاء مي مي

  895»... ّ خير و مصوناً من كل خطاء مصدر كل اللهبيت عدل الذي جعله ا«

خيرات و مصون از خطا  ي  العدل را منشاء همه خداوند، بيت 
  قرار داده است ...

  
  العدل، به موارد زير اشاره شده است: ي بيت حدود و احكام بهاييان، درباره ي در كتاب گنجينه

  العدل در هر شهر و ديار لازم است. تشكيل بيت -1
2- نفر و زياده نيز ممكن است. 9العدل  اعضاي بيت هعد  
  بيت عدل بر دو قسم است، خصوصي و عمومي. -3
  بيوت عدل خصوصي بيت عدل عمومي را انتخاب ميكنند. -4
تاز لاينعزل امراللّه جلّ سلطانه است كه عضو مم العدل عمومي حضرت ولي  رئيس بيت -5

  است.
امراالله يا نايب و وكيلي از طرف حضرتش در جلسات بيت عدل عمومي  بايد حضرت ولي -6

  حاضر باشند.
7- تنفيذ است. هبيت عدل مصدر تشريع احكام و فروع غير منصوصه و حكومت قو  

                                                   
 .216، ص 27 ، بابگنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  894-
  .216، ص 27 ، بابگنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  895-
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العدل تشريع فرمايد ناسخ نيز تواند  آنچه از فروع و احكام غير منصوصه را كه بيت -8
  896.بود

معرضين از درگاه  همتجاوزين از اوامر و قوانين بيت عدل عمومي مظهر نفاق و در جرگ -9
  897.الهي محسوبند

  
 بررسي سازمان تبيين -4

بهاءاالله  و احكام كلمات ،تبيين و تفسير عباراتي اين سازمان،  همانطور كه اشاره شد، وظيفه
ن، عبدالبهاء جايگاهي را دارد. نخستين مبياست. در هر دوره زماني تنها يك نفر صلاحيت چنين 

ي  وظيفه و جانشينان او (فرزندان ذكورش) 898يعني شوقي ي اولياء امراالله سلسلهبود و پس از وي، 
  تبيين آثار بهاءاالله را به عهده خواهند داشت.

   899.شود العدل و در واقع رييس آن محسوب مي ، عضو دائمي و بلاعزل بيتولي امراالله  -

امراالله حق اخراج وي را  العدل خطايي مرتكب شود، ولي كي از اعضاي بيتاگر ي -
   900.دارد

                                                   
العدل، نسخ شود. البته  تواند بعدها توسط خود بيت كند، مي العدل صادر مي منظور از اين عبارت، آن است كه احكامي كه بيت 896-
 حق ندارد احكام وضع شده توسط بهاءاالله را نسخ نمايد.العدل  بيت

 .218، ص 27، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  897-
حضرت بهاءاللّه فرزند ارشد خود ، حضرت عبدالبهاء ، را جانشين و مبين منصوص تعاليم خويش منصوب فرمودند . حضرت « 898-

بهاءاالله،  »:، را بعد از خود به سمت مبين آيات و ولي امراللّه معين فرمودند يافند يعبدالبهاء نيز حفيد ارشدشان ، حضرت شوق
 .192- 191، صص 131ي  ها و توضيحات، شماره ، فصل يادداشتاقدس
ولي امراالله رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز لاينعزل و اگر در اجتماعات بالذات حاصل نشود، نائب و وكيلي « 899-

 .216، ص 27، باب گنجينه حدود و احكام؛ و اشراق خاوري، 16ص ، الواح وصاياعبدالبهاء، »: تعيين فرمايد
گناهي ارتكاب نمايد كه در حق عموم ضرري حاصل شود، ولي امراالله صلاحيت اخراج او دارد.   اگر چنانچه عضوي از اعضاء« 900-

 .16ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء، »: بعد ملت شخص ديگر انتخاب نمايد
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امر، مغاير با نص صريح  العدل صادر شود كه به تشخيص ولي اگر حكمي توسط بيت -
901.امراالله بايد بكوشد تا آن حكم اصلاح گردد احكام بهاءاالله باشد، ولي  

  902.امراالله، اطاعت نمايند ي امور، از ولي كليهتمام بهاييان، با هر رتبه و مقامي بايد در  -
از بزرگترين معضلات بهاييت است و تناقضات متعددي در آن ديده  امر يكي ماجراي ولي

ء مبني بر داشتن دانش فوق عبدالبها شود. مشكل اول اين است كه با وجود ادعاهاي متعدد مي
عبدالبهاء از عقيم  903خطا ناپذير و ملهم، دسترسي به علوم از غير طرق عادي، و داشتن قلم بشري،

امرهاي بهايي را فرزندان ذكور از نسل او  خبر نداشت و ولي شوقيبودن و منقرض شدن نسل 
  904معين كرده بود.

بهاءاالله  فظ و صيانت و عصمت بودن شوقي توسطتحت حادعاي عبدالبهاء مبني بر  ،معضل دوم
  و باب است:

حفظ و ل شود در تحت يس و تشكيعموم تأس عمومي كه بانتخابت عدل يو ب امر اللهّ يول«
  905 .»حضرت اعلي روحي لهما الفد است فائض از حراست و عصمتجمال ابهي و  انتيص

بـر خـلاف   با وجود اين همه تاكيد مبني بر تاييدات الهي، شوقي مرتكب خطاي فاحشي شـد و  
  دستور صريح عبدالبهاء جانشيني براي خود معين نكرد:

                                                   
را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد،   ... ولي امر رئيس لاينعزل اين مجلس فخيم است ... هر گاه تصميمي« 901-

  .83ص   ،دور بهاييشوقي، »: بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد
بيت عدل و جميع اغصان و افنان و حصن متين امر اللّه به اطاعت من هو ولي امر اللّه محفوظ و مصون ماند و اعضاي « 902-

 ،الواح وصاياعبدالبهاء، »: امراللّه داشته باشندايادي امر اللّه بايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجه و خضوع و خشوع را به ولي
 .81 ص ،دور بهايي؛ و شوقي، 12ص 
 مراجعه كنيد.» فرمايشات خلاف علم و عقل عبدالبهاء«براي مشاهده مدارك ادعاهاي فوق به فصل چهارم ابتداي قسمت  -903

ي مباركه و ايادي امراالله و احباي جمال ابهي توجه  اي ياران مهربان، بعد از مفقودي اين مظلوم بايد اغصان و افنان سدره« 904-
االله است و  و ايادي امراالله و احباءاالله و غصن ممتاز ولي امراالله و مرجع جميع اغصان و افنان  به ... شوقي افندي نمايند؛ زيرا آيت

 .12-11صص  ،الواح وصاياعبدالبهاء، »: ي او... مبين آيات االله و من بعده بكراً بعد بكر يعني در سلاله
 .12ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  905-
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تا بعد از صعودش  دين نماييش من هو بعده را تعيات خويامر اللّه در زمان ح يد وليبا«
  906.»اختلاف حاصل نگردد

 امـراالله   و معضل نهايي هم مربوط به مشروعيت بيت العدل است كه تنها و تنها با حضور ولـي
 ي ولـي  سلسـله  امـراالله، و مـرگ شـوقي    ي ولـي  و شوقي درباره ءاعتبار دارد. با اشتباهات عبدالبها

امراالله از ميان برداشته شد و بيت العدل فعلـي بـر اسـاس سـخنان سـران بهـايي فاقـد هـر گونـه          
  كند: . شوقي به خوبي اين نكته را بيان ميتواند داشته باشد و هيچ كاركردي نمي مشروعيتي است

مثيل و سابقه،  عالم ممتاز و در تاريخ اديان فريد و بي  با طله سقيمه  اين نظم بديع كه از انظمه«
 .كه مصدر تبيين است ركن اول و اعظم، ركن ولايت الاهيه .بنيادش بر دو ركن ركين استوار

كه در اين نظم الاهي  و ركن ثاني، بيت عدل اعظم الاهي كه مرجع تشريع است. هم چنان
اش كه مركز عهد و ميثاق تبيين نموده، ممكن  ك بين احكام شارع امر و مبادي اساسيهتفكي

  907».ديگر ممتنع و محال انفصال ركنين نظم بديع نيز از يكنه. 

متزلزل و الي الأبد  ن نظميع حضرت بهĤءاللهّ منتزع شود اساس ايت امر از نظم بديهر گاه ولا«
ز بر يع الهي نيع شرايعبدالبهĤء در جم رموده حضرتكه به فگردد يمحروم از اصل توارثي م

ده يران نازل گردياحباي ا كي ازيكه به افتخار  قرار بوده است. حضرت عبدالبهĤء در لوحي
نبوت تعلّق  راثيازات فوق العاده داشته حتيّ ميه ولد بكر امتيع الهيع شرايدر جم« د:يفرمايم

  908 »به او داشت.
انش متزلزل گردد و يبنوحدت امر اللهّ در خطر افتد و  (يعني ولايت امر) ن مؤسسهيبدون ا  
بالمرّه بي  دهور احاطه دارد يضي كه بر عواقب امور در طيمنزلتش بكاهد و از واسطه ف از

                                                   
 .13ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  906-
مثيل و سابقه، بنيادش بر دو ركن ركين  در تاريخ اديان فريد و بيعالم ممتاز و   با طله سقيمه  اين نظم بديع كه از انظمه« 907-
و ركن ثاني، بيت عدل اعظم الاهي كه مرجع تشريع است. هم  .ركن اول و اعظم، ركن ولايت الاهيه كه مصدر تبيين است .استوار
ميثاق تبيين نموده، ممكن نه. انفصال اش كه مركز عهد و  كه در اين نظم الاهي تفكيك بين احكام شارع امر و مبادي اساسيه چنان

 . 301 ص ،توقيعات مباركه خطاب به احباء شرقشوقي، »: ديگر ممتنع و محال ركنين نظم بديع نيز از يك
  .79ص   ،دور بهاييشوقي،  908-
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ضروري است سلب  نيمنتخب ءهينين حدود و وظائف تقنييتي كه جهت تعيب ماند و هداينص
ست از آن منتزع يكمتر ن ت امريتش از ولاياساساً اهمت عدل اعظم كه ي. و چنانچه بشود

ر يتواند حدود و احكام غينم گريدان باز مانده و يع حضرت بهĤءاللهّ از جريگردد نظم بد
متعمداً در كتاب اقدس نازل نفرموده  عي و اداري امر اللّه را كه شارع اعظميتشر ءمنصوصه

  909 ».ديل نمايتكم

اساس و بنيان بهاييت متزلزل و الي الابد از اصل توارثي  مرگ او بر اساس سخنان خود شوقي، با
ضروري  نيمنتخبي  هينين حدود و وظائف تقنييتي كه جهت تعيهداولايت امر محروم گشت و از 

عي و يتشر ي ر منصوصهيحدود و احكام غتواند  بهاييت ديگر نمي. بدين ترتيب شد است سلب
اين سخنان شوقي آخرين ميخ بر تابوت بهاييت بود اما بهاييان بدون  د.يل نماياللهّ را تكماداري امر

فوق الذكر همچنان بر حقانيت خود اصرار دارند و  در نظر گرفتن هيچ كدام از معضلات لا ينحلِ
مشروعيتي به فعاليت خود بيت العدل در نبود ركن لازم و عامل مشروعيت خود، بدون هيچ گونه 

  دهد. ادامه مي

ي كبري از زواياي سه گانه، به بررسي  العدل و محكمه ضمن بررسي تعليم بيت در ادامه،
  پردازيم. تر اين موارد مي مفصل

   

                                                   
  .80ص   ،دور بهاييشوقي،  909-
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  ديدگاه نخست
  

  آيا اين تعليم تازگي دارد؟
ي بشري توسط گروهي از نمايندگان  ي بزرگتر جامعه ي بهاييت و در حيطه اينكه جامعه

ي مملكت و  ي اداره بهاءاالله بعد از سخن درباره بهاييان است؟منتخب مردم اداره شود، آيا ابداع 
  گويد: بيت العدل مي

د چه كه بنور يايبه آن متمسك خوب بنظر م(انگليس)  زيامت انگر (لندن) آنچه در لندره«
  910.»است نيسلطنت و مشورت امت هر دو مز

  :گويد عبدالبهاء هم مي

 ،اعظم فوراً حل مشكلات فرمايد و اكثريت آراءاگر اختلاف آرايي حاصل گردد، بيت عدل «
كه در انتخاب   ترتيب و نظامي چه بيان كند، صرف حقيقت است و بيت عدل اعظم به  آن

  911.»شود، انتخاب گردد مجالس ملت در اروپا انتخاب مي

ي بهايي،  ي جامعه ستم پيشنهادي بهاييان براي ادارهبر اساس اعتراف بهاءاالله و عبدالبهاء، سي
بهاييان جديدي نيست. با اين حال،  ابداعتقليدي از مجالس انگليس و كشورهاي اروپايي است و 

گويند: اگر جهانيان هم مانند ايشان مجمعي تشكيل  بالند و مي العدل، به خود مي ي بيت درباره

                                                   
 .53ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله، -910

  .501ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  911-
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مي خواهد ها را به آن ارجاع دهند، جهان به صلح عمو ها و ملت ي دولت دهند و اختلافات همه
  گويد:  عبدالبهاء مي اند. ناميده »ي كبري محكمه«رسيد. ايشان اين مجمع جهاني را 

اختلاف و نزاع دول و  و تأسيس شود يمحكمهء كبر ياز جميع دول و ملل بانتخاب عموم«
  912.»بجنگ نگردد يفيصل يابد تا منته يملل در آن محكمهء كبر

  گويد: ي كبري است و مي اين محكمهوي معتقد است آرامش و صلح عالم در گرو 

»تشكيل نشود و جميع امور ما  كبراي عالم انساني ءم صلح عمومي بلند نگردد و محكمهلَتا ع
  913.»محكمه قطع و فصل نگردد عالم آفرينش آسايش نيابد به الاختلاف دول و ملل در آن

بـر نـدارد.   ي كبـري هـم خلاقيـت جديـدي در      حتي راهكار ارائه شده بـراي تحقـق محكمـه   
دانند، بسيار شـبيه سـازمان    ي كبرايي كه بهاييان آن را راهكار رسيدن به صلح عمومي مي محكمه

اي اسـت كـه سـازمان     برداري از ايدهي كبري نسخه ي اصلي تأسيس محكمه ملل كنوني است. ايده
كـاركرد   سال از تاسيس اين سازمان، 65ملل را به وجود آورد. با اين وجود بعد از گذشت حدود 

كنـد و   مورد ادعاي بهاييان براي آن به ثمر ننشسته و جنگ و كشت و كشتار در جهان بيداد مـي 
  .است عالم روي آسايش را نديده

توان نقش مذاكرات در سازمان ملل را در كاهش جنگ ناديده پنداشت، امـا ايـن هـم     البته نمي
از جنگ با هم به در گذشته و تا به حال براي جلوگيري  دولتهاامري جديد و بديع نيست و تمام 

  پردازند. مذاكره مي

اي را به تصوير كشيده كه يك حكومت منصف جهاني،  اگر ادعا اين است كه بهاييت، آينده
تمامي جهان را اداره خواهد كرد، بايد گفت تمامي اديان در انتظار رسيدن چنين روزي هستند و 

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 30 ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  912-
 (به نقل از عبدالبهاء). 128-127صص، 30 ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  913-
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ي جهان  نيستند كه به حكومت واحد جهاني و صلح عمومي در آينده بهاييان، نخستين كساني
   اند كه: آيا بهاييان، در كتاب مقدس نديده اند. انديشيده

   914.»منتظران خداوند، وارث زمين خواهند شد«

  ي اين مطلب تاكيد گرديده است:  و در دنباله

  915.»ميراث آنها خواهد بود تا ابدالاباد ]زمين[«

  :آمده نيز از كتب مقدس زرتشتيان »زند«در كتاب 

سازد و تمام اقتدار  شود و اهريمنان را منقرض مي آنگاه فيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي«
اهريمنان در زمين است و در آسمان راه ندارند و بعد از پيروزي ايزدان و برانداختن تبار 

بختي خواهد  ت نيكآدم بر تخ اهريمنان، عالم كيهان به سعادت اصلي خود رسيده، بني
   916.»نشست

  دارد:  اند كه خداوند در قرآن مجيد اظهار مي آيا ايشان فراموش كرده

و ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روي زمين نعمت دهيم و آنان را پيشوا سازيم و وارث «
  917؟»گردانيم

رفع اي درخشان كه جميع مشكلات عالم انساني توسط يك حكومت جهاني  بيني آينده پيش
ي رسيدن چنين روزي وجود  دهگردد، نيز غيب گويي و كشف بديعي نيست. در تمامي اديان وع

    دارد.
                                                   

  .9ي  ، آيه37. مزامير داوود، باب عهد عتيق 914-
 .18ي  هي، آ37مزامير داوود، باب  .قيعهد عت 915-
  .238 ص ،عهدين بشاراتصادقي،  916-
 .5ي  ي قصص، آيه ، سورهقرآن كريم»: و نُريِد أنَْ نمَنَّ عليَ الَّذينَ استضُْعفُوا في الأَْرضِ و نجَعلهَم أَئمه و نجَعلهَم الْوارثِينَ« 917-
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  هاي دوم و سومديدگاه
  

  اند؟آيا سران بهايي به اين تعليم عمل نموده
  آيا اين تعليم، منطقي است؟

راهكارهاي ارائه شده گردد؟ آيا اصولا  آيا ابعاد مختلف اين تعليم توسط بهاييان، رعايت مي
  براي تحقق صلح و داوري عمومي توسط بهاييان، منطقي است؟

  
  ها؟ دولتها يا  ملتحل مشكلات  -1

 مسائل حل منظور به دنيا سراسر نمايندگان از مجمعي تشكيل« عبارت از بهايياناگر مقصود 
 براي تواند الزاماً نمي بايد گفت چنين سازماني ،است كنوني ملل سازمان شبيه مجمعي »جهاني
   .شوند برگزيده مي ها دولت سوي از آن نمايندگان چراكه باشد؛ ها ملت

. از آنجا است يكديگر با ها دولت مناقشات حل براي بيشتر آن، نظاير و سازمان اين در واقع،
 امور متكفل بايد كه الهي اديان رسالت باها نيستند، اين امر  ها منتخب ملت كه لزوما دولت

ها حل شود و  . اينكه به جاي حل مسائل مردم، مشكلات دولتدر تضاد است ،باشند ها ملت
  نهايتا هم به نفع دولت قدرتمندتر حكم صادر گردد، عقلاني نيست. 

ضمناً، مگر پس از تأسيس سازمان ملل تاكنون، جهان چند دقيقه رنگ صلح را بـه خـود ديـده 
حقيقت اين است كه  راه اندازيم؟ا همـان شيـوه و سيـاق بهي جديـدي ب است كه حـال محكمه

  هاي پيشنهادي بهاءاالله و عبدالبهاء در عمل فاقد كارايي لازم هستند و مردودند. سيستم
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  جدايي دين از سياست -2

هاي ديگر جهان را اداره كند. وي  عبدالبهاء معتقد است يك حكومت بايد مافوق حكومت
  گويد:  مي

 وجود به تدريجاً بايد ها حكومت فوق ما حكومت نوع يك ملل آينده اتحاديه تشكيل در«
   918.»است وسيعه تشكيلات و تأسيسات داراي كه آيد

آيد كه حكومت مذكور توسط چه كساني بايد ايجاد و اداره گردد؟  اكنون اين سؤال پيش مي
كند بالاخره تمامي عالم را حكومت و  ي جهان، ادعا مي ي آينده شوقي درباره توسط بهاييان؟

  گويد:  گيرد. وي مي سلطنت بهاييان فرا مي

عالم به سلطنت الهيه كه  هاي سرانجامش حلول دوره ذهبي هزار ساله يعني يومي كه سلطنت«
  919.»سلطنت حضرت بهاءاالله است مبدل گردد

دانند و بـه هـيچ    بهاييان دين را از سياست جدا مي اين است كه مشكلي كه در اينجا وجود دارد
ي عـدم   پسـرش دربـاره   و هـاي بهـاءاالله   ه امور سياسي را ندارند. رهنمونپرداختن ب ي وجه اجازه

  شوند: دخالت در سياست به صورت زير خلاصه مي
 چه چه آن امور درست باشند  -ي دخالت در امور سياسي  ان به هيچ وجه اجازهبهايي

 و حق اعتراض به حكومت را ندارند. - غلط

 ي رد و بدل كـردن   و حتي اجازه حبت كردن از امور سياسيان حق هيچ گونه صبهايي
 يك حرف سياسي بين خودشان و به صورت خصوصي را ندارند.

                                                   
 .18 ، صجامعه عمومي دنيا 918-
 .96 ص، دور بهاييشوقي،  919-
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 ي سياست صحبت كند بايد ديگر بهاييـان مـانع    اگر يك شخص بهايي بخواهد درباره
 او شوند.

 دارنـد دعـا كـردن     ي انجام آن در رابطه با امـور سياسـي   ازهبهاييان اج تنها كاري كه
 است.

  ارج شدن خصحبت از سياست ميان بهاييان حتي به صورت خصوصي مساوي است با
  از مسلك بهايي.

  دهند: را نشان مي موضوعسخنان عبدالبهاء به خوبي اين 

بداً چنين اذكار را حتيّ بر زبان نبايد احباي الهي را كاري باختلاف و اتّفاق اولياي امور نه ا«
فرمايد  برانند. تكليف احباي الهي اطاعت اوامر و احكام اعليحضرت پادشاهي است آنچه امر

اطاعت كنند و همچنين كمال تمكين و انقياد بجميع اولياي امور داشته باشند. ولي در بين آنان 
. و بس تو دعا گفتن است هوظيفحافظ «اصل چه تعلّق باحباي الهي دارد اگر برودتي ح

 زيرا تعلّق بايشان از امور سياسي بر زبان راننداي  احباء نبايد كلمهاين است كه  »مقصود
ندارد بلكه بامور و خدمات خويش مشغول شوند و بس. در فكر آن باشند كه بخدا نزديك 

ماني عالم انساني شوند و برضاي الهي قيام نمايند و سبب راحت و آسايش و سرور و شاد
هر نفسي بخواهد در نزد احباء ذكري از امور حكومت و دولت نمايد كه فلان چنين گردند و 

و فلان چنين كرده آن شخص كه از احباي الهي است بايد در جواب گويد ما را تعلّق  گفته
ما رعيت شهرياري هستيم و در تحت حمايت اعليحضرت پادشاهي. صلاح و  باين امور نه

علي الخصوص كه بنص قاطع الهي ممنوع از مداخله و صلحت خويش خسروان دانند و بس .... م
. شما اينمطلب را بجميع احباء تفهيم و توضيح نمائيد... بكلّي محاوره در امور حكومتيم

     920 »اينگونه امور مباين رضاي رب غفور است.

                                                   
 .336-335(در نهي از دخالت در سياست)، صص  52، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  920-
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خويش يا محفل ديگران مذاكره بكند نفسي از احباء اگر بخواهد در امور سياسيه در منزل «
و جميع بدانند كه تعلّق باين امر ندارد  اول بهتر است كه نسبت خود را از اين امر قطع نمايد

   921 »ميداند. خود

از  و خارج ميزان بهائي بودن و نبودن اين است كه هر كسي در امور سياسيه مداخله كند«
دليل ديگر  برهان كافيست كه بهائي نيستهمين خويش حرفي زند يا حركتي نمايد  هوظيف

  922 »نميخواهد.
بلكه جميع مذاكرات در مصالح كليه و جزئيه  ابداً در مجلس شور از امور سياسيه دم نزنند«

اگر عموم از جميع جهات باشند. و  هاصلاح احوال و تحسين اخلاق و تربيت اطفال و محافظ
و اعتراضي بر اولياي امور نمايد ديگران  از تصرّفات حكومتاي  چنانچه نفسي بخواهد كلمه

امور سياسيه راجع  موافقت ننمايند زيرا امراالله را قطعياً تعلّق بامور سياسيه نبوده و نيست.
باولياي امور است چه تعلّقي بنفوسي دارد كه بايد در تنظيم حال و اخلاق و تشويق بر 

  923»خارج شود.كمالات كوشند. باري هيچ نفسي نبايد كه از تكليف خود 
عدم مداخله در امور سياسيه بالكلّيه و عدم خامساً منع عموم از آنچه سبب فتنه و فساد و «

و دلالت بر تمكين در جميع احوال و سكون و محبت و  شفه مكالمه در اين خصوص ولو بشقّ
  924 .»با عموم دوستي

هـا را   آن مجبور شـد  هستند كه شوقي و افراطي آن قدر دور از واقعيت ،اين قوانين و دستورات
بـه بهاييـان    ،ي جديد شوقي د. در نسخهدهاز آن به بهاييان ارائه  يي جديد و نسخه نددستكاري ك

هـاي  اجـازه دارنـد در راي گيـري    تا آنجـا كـه  در امور سياسي آزادي عمل قابل توجهي داده شده 
  وند:به شرطي كه وارد دعواهاي حزبي نشالبته سياسي شركت كنند 

                                                   
 .336(در نهي از دخالت در سياست)، ص  52، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  921-
 .336، ص (در نهي از دخالت در سياست) 52، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  922-
 .337(در نهي از دخالت در سياست)، ص  52، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  923-
 .337(در نهي از دخالت در سياست)، ص  52، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  924-
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شود  شود و هيچ سمتي كه توسط يك بهايي پذيرفته مي دوق انداخته مييي كه در صنهيچ رأ«
هاي يك حزب موافق باشد. هيچ بهايي را  به اين معني نيست كه او حتما بايد با تمامي برنامه

جمهوري خواه يا دموكرات در نظر گرفت. او بالاتر از هر  ]عضو يكي از احزاب[توان  نمي
ي هيچ گر بايد طرفدار اصول بيان شده توسط بهاءاالله باشد كه من مطمئن هستم برنامهچيز دي

 925»صورت كامل با آن هماهنگ نيست.به حزب سياسي 

توانند در راي گيري شركت كنند به  بودن آئين (بهايي) ... احباء مي با توجه به غير سياسي«
ي  هزمعرفي نكنند. ورود به حوشرطي كه خود را به عنوان طرفدار يك حزب يا ديگري 

  926 ».شود زند و موجب ضرر مي بازي حزبي مسلما به منافع آئين (بهايي) ضربه ميسياست

به عنوان الگـوي سياسـي بهاييـان شـناخته      - مخصوصا در محافل غربي - دستورات فوق الذكر
هسـتند و تقريبـا    شوند در صورتي كه اين رويه در تضاد كامل با دستورات عبدالبهاء و بهاءاالله مي

  د.نشو از متون اصلي بهاييت در اين رابطه به مخاطب غربي ارائه نمي هيچ كدام
ست، و از طرفي بهاييان ايت بهاييان، بهايي شدن كل دنياوقتي هدف و غدر هر حال معلوم نيست  

  حكومت جهاني خواهند شد. چه كساني متوليّ اين خالت در امور سياسي را ندارند،حق د
  

                                                   
925- “…no vote cast or office undertaken by a Baha’i should necessarily constitute acceptance, 
by the voter or office holder, of the entire programme of any political party. No Baha’i can be 
regarded as either Republican or Democrat, as such. He is above all else, the supporter of the 
principles enunciated by Baha’u’llah, with which, I am firmly convinced, the programme of no 
political party is completely harmonious . . . (From a letter of Shoghi Effendi to the National 
Spiritual Assembly of the United States and Canada, January 26, 1933: Baha’i News, No. 85, 
July, 1934, p. 2),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i Reference File, chap. 
XXXIX, no. 1442. 
926- “As regards the non-political character of the Faith,... The friends may vote, if they can do it, 
without identifying themselves with one party or another. To enter the arena of party politics is 
surely detrimental to the best interests of the Faith and will harm the Cause … (From a letter 
written on behalf of Shoghi Effendi to the National Spiritual Assembly of the United States and 
Canada, March 16, 1933),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i Reference File, 
chap. XXXIX, no. 1443. 
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  العدل عصمت بيت -3

اگر ديني الهي باشد، قطعا تشريع احكامش بايد توسط منبعي الهي و متصل به وحي صورت 
العدل است. بهاييان معتقدند  ي بيت ي تشريع احكام و قوانين، به عهده گيرد. در بهاييت، وظيفه

العدل  اعضاي بيتي خداست و العدل به آن حكم كند، قطعا همان چيزي است كه اراده آنچه بيت
از افراد  اي گروهيِ عدهتصميمات  معتقدندد. در واقع بهاييان زنهمگي به الهامات غيب مجه
اند خالي از خطا خواهد بود انتخاب شده يخطاپذير ديگر خطاپذير كه خود توسط گروه:  

ا هر روز را امري و هر حين ر  چون كه ... امور ملت معلق است به رجال بيت عدل الاهي«
 .عمول دارندم ،چه را مصلحت وقت دانند لذا امور به بيت عدل راجع تا آن .حكمتي مقتضي

بر كل  .ند به الهامات غيبي الاهيا ايشان ملهم ،بر خدمت امر قيام نمايند اللهنفوسي كه لوجه ا
في الله ل راجع است به بيت عدل و عبادات بما انزل اك ي امور سياسيه .اطاعت لازم

  927.»الكتاب

شـان   مردم بايد در اموري كه به دليل مقتضيات زمانه براي 
العـدل   العدل مراجعه كنند و هر چه بيت آيد، به بيت پيش مي

العـدل كـه در    مصلحت دانست، انجام دهند. به اعضاي بيـت 
رسـد،   كننـد، الهامـات غيبـي و الهـي مـي      راه خدا خدمت مي

 بنابراين اطاعت ايشـان بـر همگـان واجـب اسـت. در مـورد      
العدل مراجعه كنيد و عبـادات خـود را    مسائل سياسي به بيت

  نيز از كتاب انجام دهيد.

                                                   
 .79ص  ،و چند لوح ديگر تاشراقابهاءاالله،  927-
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هاي معمولي گيري از ميـان انسانالعدل، از طريق انتخـابات و رأي از آنجا كه اعضـاي بيت
آيد كه كدام دليل عقلاني و  ي وحي الهي، اين سؤال پيش مي و نه به واسطه 928شوند انتخاب مي
ها انتخاب  يه عصمت اين اعضا باشد كه توسط مردان عادي و از بين همانتواند توج منطقي مي

  اند؟  شده
  پاسخ اين سوال نيز با درايت تمام (!) از سوي عبدالبهاء داده شده است كه: البته 

آن عدل  ،تشكيل شود ،يعني انتخاب جميع ملت ،ط لازمهياگر به شرا  العدل عمومي بيت مثلاً«
العدل به اتفاق آراء يا  چه منصوص كتاب نه و بيت آن در تحت عصمت و حمايت حق است

حال اعضاي بيت عدل را فرداً  آن قرار و حكم محفوظ از خطاست ،اكثريت در آن قراري دهد
  929.»هيأت بيت عدل در تحت حمايت و عصمت حق است فرد عصمت ذاتي نه و لكن

العـدل عمـومي بـا راي مـردم تشـكيل شـود داراي        اگر بيت 
عصمت خواهد بود و مورد حمايت خداست. آنچه در كتاب 

العـدل بـا توافـق آراء و يـا بـا اكثريـت رأي        نيامده ولي بيت
كند مصون از خطا و معصوم است. البته  اعضايش تصويب مي

العدل به صورت فردي معصوم نيستند ولي جمع  اعضاي بيت
  ايشان تحت حمايت و عصمت حق هستند.

                                                   
ي  ندهيعنوان نماه كشورها ب يمحافل مل ياعضا ي ازعدادود. از تش سال يكبار در حيفا برگزار مي 5اين انتخابات، معمولا هر  928-

ي مدت زمان عضويت يا استخدام اعضاي  نمايند. دربارهالعدل را انتخاب  بيت يتا اعضا گردد دعوت ميآن كشورها  انجامعه بهايي
العدل بايد بقرار  بيت يمدت استخدام امنا«العدل واگذار شده است:  العدل حكم صريحي وجود ندارد و اين امر به صلاحديد بيت بيت
 از يالعدل بايد تقرّر يابد. و اگر عضو غير موجود و آنچه كه منصوص نه بقرار بيت ينص اله زيراالعدل در مستقبل داده شود.  بيت
اشراق خاوري، »: ل گرددبيت اكما يالعدل غائب شود يا آنكه وفات كند يا آنكه ساقط گردد در انتخابِ ثاني عمومِ اعضا بيت ياعضا

 .220، ص 27، باب گنجينه حدود و احكام
  .122ص، مفاوضاتعبدالبهاء،  929-
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ي  چگونه از مجموعه ي عقلاني بودن اين حكم، قضاوت كنند. بهتر است احباءاالله خود درباره
شان معصوم و مصون از خطا  هميشه اكثريت 930،خطاكارغير معصوم و بعضا  هاي انسان يه نفرنُ

   د؟نباش
ها  خدا آن  -  عبدالبهاء ي  گفته طبق -  شوند نه نفر جمع مي نيا ياست كه، وقت نيابهاييان پاسخ 

كه اين امكان وجود دارد  يشوقيست. به اعتراف پاسخ قابل قبول ن نيااما را حفظ خواهد كرد. 
گفت در  بود، شوقي نمي العدل، مصون از خطا مي العدل، حكمي اشتباه صادر كند. اگر بيت بيت
امراالله بايد مانع تشريع چنين حكمي  العدل اشتباه بود، ولي كه دستورات صادره توسط بيترتيصو

االله امر ي شوقي بدين معني است كه بيت العدل تنها با حضور ولي البته، شايد جمله 931.گردد
دهد  ميها تذكر  ين گروه نه نفره را دارد و به آنامر توان تشخيص اشتباه ا معصوم است. يعني ولي

ل خطاپذير است زيرا نظر شوقي بوده، باز هم بيت العد تا اصلاح كنند. حتي اگر چنين امري مد
  با مرگ شوقي براي هميشه از ميان رفت.  -  امراالله يعني ولي -عامل عصمت آن 

  
  امراالله العدل به شرط وجود ولي مشروعيت بيت -4

كند بعد از او گوش به فرمان شوقي افندي  امر مياش به تمامي بهاييان نامه عبدالبهاء در وصيت
ي او عدم اطاعت از اين دستور، ) باشند. به عقيدهبكراً بعد بكرو اولياء امر ديگر از نسل شوقي (

  گويد:  ميوي سبب متلاشي شدن بهاييت و بروز تفرقه است. 

                                                   
العدل  امكان خطاكار بودن اين افراد آنچنان واضح است كه حتي يكي از وظايف ولي امراالله اخراج اعضاي خاطي در بيت 930-
عموم ضرري حاصل شود، ولي امراالله صلاحيت اخراج او گناهي ارتكاب نمايد كه در حق   اگر چنانچه عضوي از اعضاء« است:
  .16ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء، »: دارد

را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد،   ... ولي امر رئيس لاينعزل اين مجلس فخيم است ...  هر گاه تصميمي« 931-
  .83ص   ،دور بهاييشوقي، »: بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد
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مباركه و ايادي امراالله  ي اي ياران مهربان، بعد از مفقودي اين مظلوم بايد اغصان و افنان سدره«
و غصن ممتاز ولي امراالله و  هللا شوقي افندي نمايند؛ زيرا آيت... و احباي جمال ابهي توجه به 

و من بعده بكراً  هللاست و مبين آيات ا هللا مرجع جميع اغصان و افنان و ايادي امراالله و احباء
ت امراالله يـق كـرده و سبب تشتچه نفسي مخالفت نمود، مخالفت به ح ... اگر چنان بعد بكر

  932.»گـردد و مظهري از مظـاهر نقض شود هللا شود و علت تفريق كلمه

امراالله مشروعيت دارد.  العدل اعظم، تنها تحت رياست ولي بنابر دستور بهاءاالله و عبدالبهاء، بيت
العدل،  عضاي بيتبيند و به همگان حتي ا امراالله مي عبدالبهاء، حفظ بهاييت را در گرو وجود ولي

گويد:  دهد. وي مي امر را مي دستور تمكين از ولي  

اللهّ محفوظ و مصون ماند و اعضاي بيت عدل و  حصن متين امر اللهّ به اطاعت من هو ولي امر«
اللهّ بايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجه و خضوع و  جميع اغصان و افنان و ايادي امر

     933.»للهّ داشته باشندا خشوع را به ولي امر

ي بهاييان حتي اعضاي  همه 934.العدل است امراالله عضو دائمي و عزل نشدني بيت در واقع، ولي
العدل، ارجح  العدل بايد از او اطاعت كنند و حكم او بر تمامي آرا و نظرات اعضاي بيت بيت

  گويد: العدل است. عبدالبهاء مي امراالله، اخراج اعضاي خاطي بيت ي اختيارات ولي از جمله است.

مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز لاينعزل و اگر در اجتماعات بالذات  ولي امراالله رئيس«
گناهي ارتكاب   حاصل نشود، نائب و وكيلي تعيين فرمايد و اگر چنانچه عضوي از اعضاء

او دارد. بعد ملت  صلاحيت اخراجولي امراالله نمايد كه در حق عموم ضرري حاصل شود، 

                                                   
  .12- 11صص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  932-
 .81 ص  ،دور بهاييشوقي، ؛ و 12ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  933-
  .83 ص ،دور بهاييشوقي، »: ولي امر رئيس لا ينعزل اين مجلس فخيم است« 934-
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. و االلهراجع به ولي امراالله است تا در نشر نفحات  اللهشخص ديگر انتخاب نمايد. و حقوق ا
  935.»و اعمال خيريه و منافع عموميه صرف گردد هللارتفاع كلمه ا

شده اين العدل است، به شدت تاكيد  ي بيت ي تشريع احكام جديد، بر عهده با اينكه وظيفه
. در نداند ييبا احكام بها ريها را مغا آن ،امراالله يولاحكام زماني مشروعيت خواهند داشت كه 

  گويد:  اين رابطه شوقي چنين مي

»را وجداناً مباين با روح   هر گاه تصميمي ...  رئيس لاينعزل اين مجلس فخيم است امر ولي
  936.»آيات منزله تشخيص دهد، بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد

  

 العدل  العدل است ... اگر اعضاي بيت امراالله رييس بيت... ولي
تصميمي گرفتند كه با روح آياتي كه بهاءاالله آورده در تضاد 

ش و تاكيد نظـر اعضـا را   امراالله موظف است با تلاي بود، ول
  تغيير دهد.

امراالله، ي ي ول را وظيفهپس چ ،ندسته العدل، مصون از خطا فرامين صادره از بيت بالاخره اگر
اعتبار العدل را بي تواند فرامين بيتمي امراالله يولچرا و تطبيق فرامين صادره با نصوص است؟ 

محقق  ولي امرااللهي وجود  العدل بر پايه ي عبدالبهاء و شوقي، عصمت بيت اگر بنا بر گفتهو  بداند؟
و چرا بهاييان اصرار  شود؟ ندارد، چه مي امر يولالعدل فعلي كه  گردد، پس معصوميت بيت مي

امر مصون از خطاست؟ دارند بيت العدل فعلي و بدون ولي 

اي دارد، به  االله در نظام حقوقي بهاييت، اهميت ويژهولايت امر ،با توجه به موارد ياد شده
از اين  امراالله يولبنابراين حذف  دهد. اي كه سازمان تشريع را نيز تحت الشعاع قرار مي گونه

                                                   
 . 16ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  935-
 .83ص   ،دور بهاييشوقي.  936-
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شوقي افندي ولايت امر را گردد.  اي جبران ناپذير به تار و پود بهاييت مي باعث ايجاد خدشه ،نظام
   :شمارد دانسته است و جدايي آن را از اين نظم، سبب نابودي بهاييت ميركن اعظم نظم بديع بهايي 

مثيل و سابقه،  عالم ممتاز و در تاريخ اديان فريد و بي  با طله سقيمه  اين نظم بديع كه از انظمه«
بنيادش بر دو ركن ركين استوار؛ ركن اول و اعظم، ركن ولايت الاهيه كه مصدر تبيين است؛ 

كه در اين نظم الاهي  عدل اعظم الاهي كه مرجع تشريع است. هم چنان و ركن ثاني، بيت
اش كه مركز عهد و ميثاق تبيين نموده، ممكن  تفكيك بين احكام شارع امر و مبادي اساسيه

  937.»ديگر ممتنع و محال نه. انفصال ركنين نظم بديع نيز از يك

 او كند. آينده و عواقب امور معرفي ميي فيض الهي و آگاه به  را واسطه امراالله يول، شوقي افندي
گويد: مي داند و امراالله را قطع هدايت مي فقدان ولي  

 وحدت امر اللهّ در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از (ولايت امرالله) بدون اين مؤسسه«
بالمرهّ بي  منزلتش بكاهد و از واسطه فيضي كه بر عواقب امور در طي دهور احاطه دارد

ضروري است سلب  منتخبين ءماند و هدايتي كه جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيهنصيب 
  938.»شود

مقام ولايت امراالله به فرزندان ذكور ، گويد بعد از شوقي افندي اش مينامه عبدالبهاء در وصيت
اين شأن  ،خلف نبود و لياقت اين مقام را نداشت ،رسد. اما اگر احيانا فرزند ارشدي ارشد وي مي

بعد از خود  امر يولقبلي حتماً بايد  امر يولگيرد. به هر حال،  به يكي ديگر از فرزندانش تعلق مي
تا پس از او بين بهاييان، اختلاف و  939)را تعيين نمايد (كه لزوما هم بايد از فرزندانش باشد

  ي وي چنين است: نامه اي پيش نيايد. متن وصيت شبهه
                                                   

 .301 ص ،مباركه خطاب به احباء شرقتوقيعات شوقي،  937-
  .80- 79ص ص ،دور بهاييشوقي،  938-
بايد غصن ديگر را انتخاب  ...ألولد سرّ ابيه نباشد  هرظاگر ولد بكر ولي امر اللّه م«نامه اش گفته:  چرا كه عبدالبهاء در وصيت 939-
 .291، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،و ؛ 13-11ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء، »: نمايد
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... اي احباي  او و فرع مقدس  بكراً بعد بكر يعني در سلاله د از شوقي)(يعني بعو من بعده «
الاهي، بايد ولي امراالله در زمان حيات خويش من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از صعود وي 

ألولد سرّ ابيه نباشد يعني از عنصر  هرظاگر ولد بكر ولي امر اللهّ م...  اختلاف حاصل نگردد
نيست بايد غصن ديگر را انتخاب  شرف اعراق باحسن اخلاق مجتمعروحاني او نه و 

  940.»نمايد

بيني كند  شود توانسته بود عقيم بودن شوقي را پيش اما نه بهاءاالله كه پيامبر بهاييان محسوب مي
  و نه جانشين او (عبدالبهاء). 

مرگش،  شوقي فرزندي نداشت و كسي را هم به جانشيني خود تعيين نكرده بود، لذا پس از
، شمسي كه شوقي از دنيا رفت 1336ماندند و به اختلاف افتادند. از سال  امراالله يولبهاييان بدون 

العدل نيز بنا بر عبارات صريح بهاءاالله، عبدالبهاء، و شوقي كه  و بيت امري ندارد ولي ديگر بهاييت
   ارائه گرديد، فاقد مشروعيت و اعتبار ندارد.

(روحيه ماكسول)  افندي بهاييت به رهبري همسر شوقي از بزرگان برخيپس از فوت شوقي، 
 1342د. بدين جهت، در سال ي بهاييت را نگاه دارن شالودهي ممكن،  تا به هر وسيله كوشيدند

العدل  عنوان اعضاي بيت  نفر را به، نه شمسي كنفرانسي در لندن تشكيل دادند و در آن كنفرانس
به فعاليتش ادامه كنون نيز منتخب، در حيفاي اسرائيل تشكيل شد و تاالعدل  ند. بيتگزيدرباعظم 

  .دهد مي
و اعتبار  مشروعيتهيچ وجه،  فعلي به مجمع مداركي كه به آنها اشاره شد،ليكن به استناد 

بدون و عضو برتر ممتاز و پشتيباني سازمان تبيين محروم است و  زيرا از داشتن رئيس دائمي . ندارد
 گويند مي به اين اشكـالدر پاسخ  برخي بهاييـان حق قانون گذاري در بهاييت را ندارد. امراالله يول

. دهد و ديگر نيازي به وجود او نيست انجام مي نيزرا  امر يولي  دل فعلي، وظيفهـالع بيتكه 
   بايد كلام زير را از جانب جناب شوقي به آنها متذكر شد كه: ،ليكن

                                                   
 .291، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،و ؛ 13 -11ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  940-
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ي ديگري تجاوز نمايد و هرگز نيز تعدي  ند به حدود مقدسهتوا هيچ يك از اين دو نمي«
ديگري كه از طرف   مسلمه  يف سلطه و اختيارات منصوصهزئنخواهد نمود هيچ يك در صدد ت

  941.»خداوند عنايت گشته است، بر نخواهد آمد

شان  العدل؛ چراكه وظايف هم وجود بيت، ضروري است امراالله يولگويد هم وجود  شوقي مي
  ي يكديگر است:  تكميل كننده

   942.»مكمل يكديگر است اختيارات و وظائفشان«

را تحت هيچ شرايطي مجاز  امراالله يولالعدل از  ي جدايي بيت همچنين شوقي افندي اجازه
  گويد:  داند و مي نمي

  943.»نيز از يكديگر ممتنع و محالالعدل)  (ولايت امراالله و بيتانفصال ركنين نظم بديع «

در نصوص الواح وصايا پيرامون فرزندان حضرت شوقي، بداء گويند  برخي ديگر از بهاييان مي
نه  ،شود استفاده مي ندهيبيني آ در مورد پيش ءبدا . در پاسخِ اين توجيه بايد گفت:حاصل شده است

در  ادعاي وقوع بداء در الواح وصايا، ضمنا، شود. نسخ استفاده مي ي  از واژه ،حكم. در مورد حكم
كه بهاييان به شدت از آن منع  مخالف نصوص بهايي خواهد بود و نامه حكم تأويل وصيت

   اند: گرديده

                                                   
 .83-82ص ، دور بهاييشوقي،  941-
  .79 ص ،دور بهاييشوقي،  942-
اين نظم بديع كه از انظمه باطله سقيمه عالم ممتاز و در تاريخ اديان فريد و بي مثيل و سابقه، بنيادش بر دو ركن ركين « 943-

استوار، ركن اول و اعظم ركن ولايت الهيه كه مصدر تبيين است و ركن ثاني بيت عدل اعظم الهي كه مرجع تشريع است هم چنان 
اش كه مركز عهد و ميثاقش تبيين نموده ممكن نه، انفصال كه در اين نظم الهي تفكيك بين احكام شارع امر و مبادي اساسيه

 .301 ص ،توقيعات مباركه خطاب به احباء شرقشوقي، »: ع و محالركنين نظم بديع نيز از يكديگر ممتن
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اي كند و  اين كلمات را مبادا كسي تأويل نمايد و مانند بعد از صعود هر ناقص ناكثي بهانه«
مخالفت برافرازد و خودرأيي كند و باب اجتهاد باز نمايد. نفسي را حق رأيي و اعتقاد  مِلَع

   944.»مخصوصي نه

بهاييان زيادي دچار ، بيني بهاءاالله اشتباه از كار درآمد و شوقي عقيم ماند هر حال، چون پيشبه 
ئت بين المللي را كه در زمان شوقي رئيس هي  »چارلز ميسن ريمي«از ايشان  برخي. اختلاف شدند

ها را تشكيل دادند. پس از تأسيس  ي ريمي انتخاب كردند و فرقه يبهايي بود، به ولايت امر
امراالله، باطل اعلام  اي مشروعيت آن را به دليل نداشتن ولي العدل حيفا، ريمي ضمن بيانيه بيت

امر ثاني خواند: نمود و خود را ولي  

 انتيامراالله معصوم و مظلوم د يثان يول .هستم يظهور اعظم اله هيسام انتيامراالله د ليمن و«
قطع و گسسته  يشرائط چيامراالله تحت ه نينازن تيولا نياصل و حبل المت  بهايي رشته يجهان

امراالله به  ياولا تيولا يو ربان يافند يصعود (وفات) شوق نيعبد مستمند از ح نينشده و ا
دول متحده فرض است كه  انبهايي يمل يام. بر محفل روحان شتهگ هيتسم يامراالله اله يثان ممقا

پر تلاطم  يايعبد به مكاتبه پرداخته و مرا در مصائب و در در نيفرصت با ا نيدر اول
. جامعه اسم اعظم در خطه امر نديو باهظه امراالله معاضدت و معاونت نما دهيشد يها تيمسؤل

 يو مل يدر سراسر عالم محفل روحان هيمحافل مل هيكل انيكه از م ندبدان يستيبا كي
مضمار منطه اله  رانيتا بتواند در صف اول دل دهيمخصص گرد يموهبت عظم نيبه ا كايآمر

 هيروحان و  هيسام ياينوا يعبد در اجرا نيعاشقانه داشته باشد و با ا يو جنبش يحركت
 يكه از طرف ح يتحاناتو ام تيامر هماهنگ و همداستان شوند. مسئول يجهان لاتيتشك
 هيمورعه اله عهيود نيقارات عالم است كه ا هيدر كل يمل يمحفل روحان نيبر دوش ا تيولا

  عبد به آنان واگذار شده است.  نياعانت و معاضدت ا ليدر سب

                                                   
 .28ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  944-
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  يابدع اله اتيتح ميتقد با
  بهايي يامر ثان يول - يمير سنيم

   »عيبد 117 رضوان

بهاييان ايشان را باطل . ها به شدت غير دوستانه است بهاييان و ريميي  در حال حاضر رابطه
در  مطالبيدر گوشه و كنار دنيا،  ها نيز دانند. ريمي پندارند و خواندن كتب ايشان را حرام مي مي

كنند العدل حيفا نشر مي بيت اثبات مقام ريمي و رد .  
ئيس محفل ملي بهاييان ن ريمي، راست كه در زما جوئل مارنجلاها،  كنوني ريمي امر يول

مين ه د. بهكرنفر از اعضاي اين محفل به ميسن ريمي ابراز وفاداري  پنجبه اتفاق ي و .فرانسه بود
نيز مارنجلا  دند.شعروف م العدل مستقر در حيفا طرد و به ناقضين عهد توسط بيتايشان علت 
ن بر غير آو در  كردان عالم صادر ي مفصلي خطاب به بهايي بيانيه ولايت امري، از انتصاب پس

. سران بهايي، براي جلوگيري از ددليل آورحيفا با استناد به منابع بهايي  العدل مشروع بودن بيت
  اند.  اعتراضات مشابه، حتي دست به تحريف آثار دست اول رهبران خويش زده

اشاره نمود. چاپ  945»بهايي انتيدر د ينظر اجمال«توان به تحريفات كتاب  به طور نمونه مي
هاي بعدي پس از مرگ شوقي در در چاپ اما 946اول اين كتاب، به تاييد شوقي افندي رسيده بود

هاي قديمي مقايسه شود، به وضوح  اگر چاپ پنجم اين كتاب با چاپ 947.مطالب آن دست بردند

                                                   
و  دوش اين كتاب از متون مهم بهاييت محسوب ميي. زدانينام احمد ه معروف بهايي بو مبلغين  سندگانياز نو يكيي  نوشته 945-

 .گرديد تدريس ميشان  ي درس اخلاقها در كلاس
اجمالي در  رحضرت ولي امراالله ارواحنا لعناياته الفداء راجع به كتاب موسوم به نظ«كتاب چنين نوشته شده است: ابتداي  946-

اين كتاب مفيد و اميد چنانست كه نتايج كليه در انتشارش  قا ميرزا احمد يزداني فرمودند: بنويس مطالعهآديانت بهايي تأليف جناب 
  .»حاصل گردد

شمسي به تصويب لجنه ملي نشريات امري رسيد و چاپ  1329بديع مطابق با سال  107ن بار در سال كتاب براي اولياين  947-
رسيده بود. اما چاپ پنجم آن در سال  )ولي امراالله( شخص شوقي نيز به تاييدبديع  104 از انتشار يعني در سال پيشسه سال  شد.
 تغييرات چاپ پنجم بدون تاييد شوقي چاپ شد!بديع فوت كرد  114بديع صورت گرفت و چون شوقي در سال  129
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را به دو  شود. نظر خوانندگان ديده مي امراالله يولاي در راستاي كمرنگ نمودن نقش  تلاش عده
  كنيم: نمونه از اين تحريفات جلب مي

  : 31ي  فحهص ،سوم چاپ

محافل  يه براچاشخاص و  يه براچ اتآي قايو حق يتفاهم در معان اختلاف استنباط و سوء«
 يامراالله رافع هر اختلاف يو نظر ول نيمب انيب است و امراالله يولدر هر زمان محول به  يروحان
  .»است

   :31ي  صفحه ،پنجم چاپ

در هر زمان محول  يمحافل روحان يچه برا اشخاص و يچه برا اختلاف استنباط در نصوص«
ن مرجع كه از طرف شارع بهايي آنظر  و انياست و ب العدل اعظم بيت يعنيبه مركز منصوص 

  .»خواهد بود يرافع هر اختلاف ،شده نييتع

  : 87ي  چاپ سوم، صفحه

در هر زمان كه مرجع مقدس امر  امراالله يولحقوق االله به  نيام لهيو بوس راجع به حقوق االله:«
  .»گردد ن حضرت مصرف ميآ ارياخته و ب ميبهايي است تقد

  : 105ي  ، صفحهپنجمچاپ 

كه مرجع مقدس و منصوص  العدل اعظم بيتحقوق االله به  نيام لهيراجع به حقوق االله: و بوس«
  .»گردد مصرف مي عين مقام منآ ديو با صوابد ميامر بهايي است تقد

دانند،  نشر نفثات روح القدس دارند و تحرّي حقيقت را اصل اصيل خود مي ي  آناني كه داعيه
   زنند؟ گويند و دست به تحريف آثار مي چگونه به اين راحتي دروغ مي

العدل فعلي فاقد  به هر حال، جا دارد بار ديگر اين هشدار به بهاييت داده شود كه بيت
   معصوميت است. چراكه:مشروعيت و 
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زيرا  .در آن است امر يولسبب حضور   العدل به عصمت بيتبه اعتقاد رهبران بهاييت،  -
اعتبار اعلام كند و  تصميمات نادرست و مخالف نصوص را بي است كه امراالله يولي  وظيفه

  948.دستور تجديد نظر دهد
هاي وي را به  اند فرمان دارد و آنها موظف  رياست دائمي العدل بر اعضاي بيت امراالله يول -

  949.جان و دل بپذيرند
  950.تواند اعضاي مجرم و گنهكار را از آن مجلس اخراج كند اوست كه مي -
ي دهور آگاهي  ي فيض الهي است و بر سرانجام و عاقبت امور در آينده اوست كه واسطه -

  951.دارد
ي غير قابل جبراني بر پيكر اين مؤسسه وارد  لطمهالعدل،  در رأس بيت امر يولنبودن  -

  952.اندازد آورد و آن را از اعتبار و اهميت مي مي

  توان گفت: هاي دوم و سوم را خلاصه كنيم، مي اگر بخواهيم مطالب ارائه شده در ديدگاه

                                                   
را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد، بايد   ولي امر رئيس لاينعزل اين مجلس فخيم است، ...  هر گاه تصميمي« 948-

  .83ص  ،دور بهاييشوقي. »: ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد
لي امر اللّه محفوظ و مصون ماند و اعضاي بيت عدل و جميع اغصان و افنان و حصن متين امر اللّه به اطاعت من هو و« 949-

 ،الواح وصاياعبدالبهاء، »: ايادي امر اللّه بايد كمال اطاعت و تمكين و انقياد و توجه و خضوع و خشوع را به ولي امر اللّه داشته باشند
 .81 ص ،دور بهاييشوقي،  ؛ و12ص 

گناهي ارتكاب نمايد كه در حق عموم ضرري حاصل شود، ولي امراالله صلاحيت اخراج او دارد.   اعضاءاگر چنانچه عضوي از « 950-
  .16ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء، »: بعد ملت شخص ديگر انتخاب نمايد

واسطه فيضي  الله) وحدت امراللّه در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بكاهد و ازابدون اين مؤسسه (ولايت امر« 951-
كه بر عواقب امور در طي دهور احاطه دارد بالمرّه بي نصيب ماند و هدايتي كه جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيهء منتخبين 

  .80-79ص ص ،دور بهاييشوقي، »: ضروري است سلب شود
  .80- 79ص ص ،دور بهاييشوقي،  952-
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ي كبري جهت حل اختلاف  نه تنها راهكارهاي ارائه شده توسط بهاييان، براي برقراري محكمه
العدل)، بلكه خود بهاييان نيز به آن  يع بشريت، عقلاني نيست (مانند بحث عصمت اعضاي بيتجم

، مشروعيت و اعتبار امراالله يولالعدل، اصولا بدون  توانند باشند، چرا كه بيت اند و نمي عامل نبوده
  ندارد.

  
  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  953.»راه نبوده و نخواهد بود
  

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، 953-
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  العدل كپي برداري از مجالس اروپايي است؟ آيا بيت. 1
  954.تعاليم بهاييت، همه بي مانند هستندعبدالبهاء: 
 955.العدل را از مجالس اروپاييان كپي برداري كنيد بيتعبدالبهاء: 

  

  ؟مصون از خطاست العدل بيت .آيا2
العـدل عمـومي، وصـل بـه الهامـات الهـي، داراي عصـمت و مصـون از          بيـت و عبدالبهاء:  بهاءاالله

  956.خطاست
  957.بايد نظر اعضا را تغيير دهد امراالله يولالعدل، اشتباه بود،  بيت صادره توسط حكم اگرشوقي: 

  
  
  
  

                                                   
 خطابات،عبدالبهاء، ...»:  حضرت بهاءاالله في الحقيقه مثل ندارد، روح اين عصر است و نور اين قرنگفتند: تعاليم  جميع مي« 954-

 .78ص ، 3ج 
، مكاتيبعبدالبهاء، »: شود، انتخاب گردد كه در انتخاب مجالس ملت در اروپا انتخاب مي  ترتيب و نظامي بيت عدل اعظم به « 955-

 .501ص  ،3ج 
بهاءاالله، »: اند به الهامات غيبي الاهي. بر كل اطاعت لازم رجال بيت عدل الاهي ... ايشان ملهمامور ملت معلق است به « 956-

اگر به شرايط لازمه، يعني انتخاب جميع ملت، تشكيل شود، آن عدل   العدل عمومي مثلاً بيت«؛ 79ص  ،و چند لوح ديگر تشراقاا
العدل به اتفاق آراء يا اكثريت در آن قراري دهد، آن قرار و  چه منصوص كتاب نه و بيت در تحت عصمت و حمايت حق است آن

بيت عدل « و ؛122ص  ،مفاوضاتعبدالبهاء، : »هيأت بيت عدل در تحت حمايت و عصمت حق است ...حكم محفوظ از خطاست 
 .216، ص 27، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: ّ خير و مصوناً من كل خطاء ... الذي جعله االله مصدر كل

بايد را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد،   ولي امر رئيس لاينعزل اين مجلس فخيم است، ...  هر گاه تصميمي« 957-
  .83ص   افندي، شوقي،»: ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد



 414__________ _____________________________________  لهد زآوا

  ؟فعاليت و دخالت در سياست دارندي  بهاييان اجازهآيا . 3
گونه فعاليت سياسي و حكومتي ندارد و بهايي كه كار سياسي كند، هيچ بهايي حق هيچعبدالبهاء: 

  958.اصلا بهايي نيست
 959ي مداخله در امور سياسي را دارند.بهاييان اجازه شوقي:

  
                                                   

اشراق : »دين از سياست جدا است. دين را در امور سياسي مدخلي نه ... رؤساي دين ... در امور سياسي مداخله ننمايند« 958-
سيه نبوده و نيست. امور سياسيه راجع باولياي امراالله را قطعياً تعلّق بامور سيا«؛ و (به نقل از عبدالبهاء) 30ص پيام ملكوت،خاوري، 

عدم مداخله در امور سياسيه «و » امور است چه تعلّقي بنفوسي دارد كه بايد در تنظيم حال و اخلاق و تشويق بر كمالات كوشند
ايشان ندارد بلكه بامور و اي از امور سياسي بر زبان رانند زيرا تعلّق ب احباء نبايد كلمه«و » بالكليّه و عدم مكالمه در اين خصوص

، گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: هركس در امور سياسي دخالت كند، بهايي نيست«و » خدمات خويش مشغول شوند و بس
  براي ديدن عبارات مشابه به متن همين فصل مراجعه كنيد. .338 – 333(در نهي از دخالت در سياست)، ص  52باب 

959- “...no vote cast or office undertaken by a Baha’i should necessarily constitute acceptance, by 
the voter or office holder, of the entire programme of any political party. No Baha’i can be 
regarded as either Republican or Democrat, as such. He is above all else, the supporter of the 
principles enunciated by Baha’u’llah, with which, I am firmly convinced, the programme of no 
political party is completely harmonious . . . (From a letter of Shoghi Effendi to the National 
Spiritual Assembly of the United States and Canada, January 26, 1933: Baha’i News, No. 85, 
July, 1934, p. 2),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i Reference File, chap. 
XXXIX, no. 1442. 

معني نيست كه او هيچ رايي كه در صندوق انداخته مي شود و هيچ سمتي كه توسط يك بهايي پذيرفته مي شود به اين «يعني: 
توان (عضو يكي از احزاب) جمهوري خواه يا دموكرات در  هاي يك حزب موافق باشد. هيچ بهايي را نمي حتما بايد با تمامي برنامه

ي هيچ حزب  نظر گرفت. او بالاتر از هر چيز ديگر بايد طرفدار اصول بيان شده توسط بهاءاالله باشد كه من مطمئن هستم برنامه
  »كامل با آن هماهنگ نيست. سياسي صورت

“As regards the non-political character of the Faith,... The friends may vote, if they can do it, 
without identifying themselves with one party or another. To enter the arena of party politics is 
surely detrimental to the best interests of the Faith and will harm the Cause … (From a letter 
written on behalf of Shoghi Effendi to the National Spiritual Assembly of the United States and 
Canada, March 16, 1933),” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i Reference File, 
chap. XXXIX, no. 1443. 

با توجه به غير سياسي بودن آئين (بهايي) ... احباء مي توانند در راي گيري شركت كنند به شرطي كه خود را به عنوان «يعني: 
ي سياست بازي حزبي مسلما به منافع آئين (بهايي) ضربه مي زند و موجب طرفدار يك حزب يا ديگري معرفي نكنند. ورود به حوزه

 .»ضرر مي شود
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  ؟كند چه كسي امور سياسي سلطنت طلايي بهايي را اداره مي. 4
  960كنند. حكومت و سلطنت ميبالاخره بهاييان بر تمامي عالم شوقي: 

گونه فعاليت سياسي و حكومتي ندارد و بهايي كه كار سياسي كند، هيچ بهايي حق هيچعبدالبهاء: 
  961.اصلا بهايي نيست

 

العدل  ارجاع دهيم يا به بيت امراالله يولاختلاف استنباط در آثار بهاءاالله را به . 5
  اعظم؟

  : 31ي فحهص ،سوم چاپبهايي،  انتيدر د ينظر اجمالكتاب 
امراالله رافع  يو نظر ول نيمب انيب است و امراالله يولدر هر زمان محول به  ...اختلاف استنباط «

  .»است يهر اختلاف

   :31ي صفحه ،پنجم چاپ بهايي، انتيدر د ينظر اجمالكتاب 
 انياست و ب العدل اعظم بيت يعنيدر هر زمان محول به مركز منصوص  ...اختلاف استنباط «
  .»خواهد بود يرافع هر اختلاف ،شده نيين مرجع كه از طرف شارع بهايي تعآنظر  و

  
  
  
  

                                                   
هاي عالم به سلطنت الهيه كه سلطنت حضرت بهاءاللهّ  سرانجامش حلول دوره ذهبي هزار ساله يعني يومي كه سلطنت« 960-

 .96 ص ،دور بهاييشوقي، »: است مبدل گردد
  به پاورقي هاي تناقض پيشين بنگريد. 961-
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  العدل اعظم؟ تقديم شود يا به بيت ولي امراالله. حقوق االله بايد به 6
  :87ي ، صفحهچاپ سومبهايي،  انتيدر د ينظر اجمالكتاب 
در هر زمان كه مرجع مقدس امر  امراالله يولحقوق االله به  نيام لهيو بوس: راجع به حقوق االله«

  .»گردد ن حضرت مصرف ميآ ارياخته و ب ميبهايي است تقد

  : 105ي صفحه ،پنجم چاپ بهايي، انتيدر د ينظر اجمالكتاب 
كه مرجع مقدس و منصوص  العدل اعظم بيتحقوق االله به  نيام لهيراجع به حقوق االله: و بوس«

  .»گردد مصرف مي عيمقام منن آ ديو با صوابد ميامر بهايي است تقد

 
  ها بر قوانين خدا ارجح است؟ كلام قصار: آيا قوانين دولت. 7

  :بهاءاالله و عبدالبهاء
شان بر قوانين الهي  ها چه بر حق باشند، چه بر باطل، چه عادل باشند، چه ظالم، قوانين دولت

  962.رجحان دارد
  
 

                                                   
ارتكاب نمايد امريرا كه مخالف رأي رؤساي حقّ جلّ و عزّ مملكت ظاهره را بملوك عنايت فرموده بر احدي جائز نه كه « 962-

اجراي احكام كتاب اقدس، منزله از قلم حضرت بهاءاالله، در مواردي «؛ 324ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، »: مملكت باشد
ايي در شرق و غرب، ي به كه آن احكام قابل اجرا بوده و با قوانين مدني كشوري مغايرت مستقيم نداشته باشد، بر هر فرد يا مؤسسه

ي حكومت، جزئي و كلي نبايد حركتي كرد و هر كس بدون  ابدا بدون اذن و اجازه«؛ و 14ص ، اقدسبهاءاالله، »: فرض واجب است
اذن حكومت ادني حركتي نمايد، مخالفت به امر مبارك كرده است و هيچ عذري از او مقبول نيست. امر قطعي الاهي اين است كه 

ي اطاعت اين است: كلمه اي بدون اذن و اجازه  خواهد از جمله دارد و تفسير نمي حكومت نمود. اين هيچ تأويل بر نميبايد اطاعت 
اشراق خاوري،  :»حكومت نبايد طبع گردد، تكليف احباي الاهي اطاعت و انقياد حكومت است خواه استقلال و خواه مشروطه

 .464-463، صص 75باب  ،گنجينه حدود و احكام
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  ؟!شان هاي رفتن پيشگوييخطا يا به الهامات الهي  سران بهاييت د بودني. مؤ8
  963.»اند. هر چه بگويم همان است جمال مبارك موهبتي بمن عنايت فرموده«: عبدالبهاء
... شوقي  غافل از آنكه...  964باشندفرزندان او از از نسل شوقي و  بايدامرهاي بهايي  ولي :عبدالبهاء

  عقيم بود و از او نسلي باقي نماند.
  

تا بعد از صعودش  دين نماييمن هو بعده را تع شيات خويزمان حامر اللهّ در  يد وليبا« :عبدالبهاء
 رد.م... شوقي بدون تعيين جانشين  غافل از آنكه 965.»اختلاف حاصل نگردد

  967الهي است.فيض ي واسطه امراالله يول  966امراالله از بيت العدل جدايي ناپذير است. ولي :شوقي
  .شدي  فيض بهايي هم منقرض ها و واسطهامر و به همراهش نسل ولي مرداما ... شوقي 

   

                                                   
  .521، ص خاطرات نه ساله، روختهاف -963

... اي احباي الاهي، بايد ولي امراالله در زمان  او و فرع مقدس  بكراً بعد بكر يعني در سلاله(يعني بعد از شوقي) و من بعده « 964-
ألولد سرّ ابيه  هرظماگر ولد بكر ولي امر اللهّ ...  حيات خويش من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از صعود وي اختلاف حاصل نگردد

الواح عبدالبهاء،  »: نيست بايد غصن ديگر را انتخاب نمايد نباشد يعني از عنصر روحاني او نه و شرف اعراق باحسن اخلاق مجتمع
 . 13 -11ص  ،وصايا
 .13ص  ،الواح وصاياعبدالبهاء،  965-
 ينبر دو ركن رك يادشو سابقه، بن مثيل يو ب يدفر ياناد يخعالم ممتاز و در تار  يمهبا طله سق  كه از انظمه يعنظم بد ينا« 966-

است. هم  يعكه مرجع تشر يعدل اعظم الاه يتب ي،است؛ و ركن ثان يينكه مصدر تب يهالاه يتاستوار؛ ركن اول و اعظم، ركن ولا
نموده، ممكن نه. انفصال  يينتب يثاقكه مركز عهد و م اش يهاساس ياحكام شارع امر و مباد ينك بيتفك ينظم الاه ينكه در ا چنان
 .301 ص ،توقيعات مباركه خطاب به احباء شرقشوقي، »: ممتنع و محال ديگر يكاز  يزن يعنظم بد ينركن

بدون اين مؤسسه (ولايت امرالله) وحدت امر اللّه در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بكاهد و از واسطه فيضي « 967-
دهور احاطه دارد بالمرّه بي نصيب ماند و هدايتي كه جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيهء منتخبين كه بر عواقب امور در طي 

  .80-79ص ص ،دور بهاييشوقي، »: ضروري است سلب شود



 418__________ _____________________________________  لهد زآوا

  
  

  گيري از زواياي سه گانه: بندي و نتيجه جمع
  است؟تعليم جديدي  »كبري ي  العدل و محكمه بيت« ايآ-1

كپي برداري شده اسـت. در   انگليس و اروپاالعدل، از  سيستم بيت و بهاءاالله بنا به دستور عبد البهاء
جهان توسط يك حكومت منصف الهي نيز نـه تنهـا در اسـلام، بلكـه در      ي  بحث پيش بيني اداره

   حكومت واحد الهي آمده است. ي  ساير اديان وعده

  

 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده-2
امراالله مشـروعيت نـدارد. پـس از     وليالعدل، بدون وجود  پايه گذاران بهاييت، بيت ي  طبق فرموده

امراللهي وجود ندارد.  شوقي افندي نيز ولي      اما رهبران بهايي، بيـت العـدل را بـدون حضـور ولـي
بهاييـان اگـر    انـد. از ايـن گذشـته،    امراالله و با وجود عدم مشـروعيتش بـه بهاييـان تحميـل كـرده     

اي خـود را حـل    هاي بـين فرقـه   بايد نزاعدانند، نخست  كبري مي ي  محكمه ي  العدل را مقدمه بيت
  اي براي رفع مشكلات جهانيان باشند. تشكيل محكمه ي  كنند، سپس در انديشه

 
  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
. شود قلمداد ميكند، مصون از خطاست و وحي الهي  العدل حكم مي ي بهاييان، آنچه بيتبه عقيده 

العدل، از ميان افراد عـادي و بـا صـلاحديد و آراء افـراد عـادي انتخـاب        بيتدر حالي كه اعضاي 
    شوند و هيچ دليل منطقي وجود ندارد كه نظـر جمعي ايشان، وحي و يا عاري از خطا باشد. مي
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  تعليم هشتم:

  تعليم و تربيت عمومي و اجباري
  

  
تعليم هشتم حضرت بهاءاالله، تربيت عموم لازم است و وحدت «

اصول و قوانين تربيت نيز از الزم امور تا جميع بشر تربيت واحده 
تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم بايد يكسان  يگردند. يعن

  باشد. اصول و آداب يك اصول و آداب گردد تا اين سبب شود كه
  968.»گيرد يجا وبوحدت عالم بشر از صغر سنّ در قل

  
   

                                                   
  .148ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -968
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  مقدمه
  
  
  

ي  مقصود از تعليم و تربيت عمومي و اجباري، اين است كه همه
  و   يكسان  اصول  با تربيتي  و  تعليم  تحت   اجبار به  بايد   جهانيان 

  مشترك قرار بگيرند.
  

  

  گويد:  بهاءاالله مي

 است از براي صعود تحصيلش بر كلّ 969از براي وجود و مرقات علم بمنزله جناح است«
  970.»لازم

  كند: عبدالبهاء نيز از اين كلام پدر استفاده كرده، تعليم و تربيت را واجب اعلام مي

هر كس قصور نمايد از موهبت كبري  بنص قاطع جمال مبارك فرض استتعليم و تربيت «
  971.»محروم ماند

                                                   
 فرهنگ فارسي.معين، پلكان، نردبان:  -969
 .20ص ، (لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف ،ياصفهان يلوح مبارك خطاب به شيخ محمد تقبهاءاالله،  -970
  (به نقل از عبدالبهاء). 214 ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  -971
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  گويد:  عبدالبهاء مي

اجباري است نه اختياري يعني بر پدر و  در كتاب الهي در اين دور بديع تعليم و تربيت امر«
  972.»كه دختر و پسر را بنهايت همت تعليم و تربيت نمايند مادر فرض عين است

هاي تعليم و تربيت كودك را نداشته باشند، بايد  اگر والدين كودك، توانايي پرداخت هزينه
  گويد:  گروهي متولي اين امر شوند. عبدالبهاء چنين مي

ا فبها و الّ بقدر لزوم تعليم علوم نمود اگر ابوين مقتدر بر مصارف اين تعليم را بايد هر طفلي«
  973.»وسائط تعليم مهيا نمايد بايد هيئت اجتماعيه آن طفل را

حكم كوتاهي كنند، در درگاه كند اگر والديني در اجراي اين  عبدالبهاء به بهاييان اخطار مي
  گويد:  اخذه خواهند شد. وي چنين ميخدا مؤ

بكشند بهتر از اين است  ابداً فتور نكنند و قصور نخواهند البتهّ طفل را اگر در اينخصوص«
مؤاخذ و  معصوم گرفتار نقائص گوناگون گردد و در نزد حقّ طفلكه جاهل بگذارند زيرا 

   974.»و مردود مسئول و در نزد خلق مذموم

قدم در كتاب اقدس نازل شده غفلت نمايند حقّ  اگر والدين در اين امر اعظم كه از قلم مالك«
  975.»رين محسوبساقط شود و لدي االله از مقص پدري

    

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 215-214صص، پيام ملكوتاشراق خاوري،  -972
  .109ص  ،3، ج مكاتيب ،عبدالبهاء -973
  .334 ، ص1، ج مكاتيب، عبدالبهاء -974
  . 214 ص ،ملكوتپيام اشراق خاوري،  -975
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  ديدگاه نخست
  

  تازگي دارد؟آيا اين تعليم، 
 976.است و هر فردي كوتاهي كند، از فضل حق محروم است واجبتعليم و تربيت در بهاييت، 

ي و اند اين طرح را بهاءاالله ابداع كرده و آن را جزء اصول خود در تعاليم اجتماع مدعي بهاييان
  گويد: ي بديع بودن اين تعليم مي عبدالبهاء در باره شمارند. نظم بي بديل خويش مي

دارد كه تمام بشريت بايد كسب علم كنند و با سواد باشند. اين يك اصل  بهاءاالله اعلام مي«
  977 »اين ظهور است. هاي جديد ويژگيلازم در عقيده داشتن و پايبندي به مذهب است و از 

توان  گردد و نمي ي بهاييت باز مي ها قبل از ساخت فرقه ي اين تعليم به سال سابقهبدون شك، 
هاي آموزش و پرورش يكسان و اجباري را آن را از ابداعات بديع بهاءاالله دانست. نخستين جوانه

هاي حمايت از تحصيلات  نخستين نهضت 980.يافت 979و ارسطو 978توان در آثار افلاطون مي

                                                   
اشراق خاوري، »: تعليم و تربيت بنص قاطع جمال مبارك فرض است هر كس قصور نمايد از موهبت كبري محروم ماند« -976

 (به نقل از عبدالبهاء). 214ص ،پيام ملكوت
977- “Baha’u’llah declares that all mankind should attain knowledge and acquire an education. 
This is a necessary principle of religious belief and observance, characteristically new in this 
dispensation,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, 2nd ed. (US Baha’i 
Publishing Trust, 1982), pp. 453–457. 

  پيش از ميلاد. 348تا  427از  -978
 پيش از ميلاد. 322تا  384از  -979
هاي جمهوريت افلاطون و تاريخ فلسفه  توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر، به كتاب ي آموزش، مي علاقمندان به تاريخچه -980

 ويل دورانت مراجعه نمايند.
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قلمداد  981توان نهضت اصلاحات پروتستاني، در زمان مارتين لوتر ي را ميهمگاني و حتي اجبار
  كرد.

به اين نتيجه  كشورهاي اروپايي ،پس از انقلاب صنعتي ،شانزده و هفده ميلادي نودر قر
است. سيستم آموزش اجباري مدرن كه در آلمان يك اصل زيربنايي  ،تربيت رسيدند كه تعليم و

غير  هايكشورشكل گرفت، از اواسط قرن هجده ميلادي به مناطق ديگر نيز معرفي شد. برخي 
 را ، تحصيل در مقطع دبستاناواسط قرن نوزده ميلادي، از نيز مانند ژاپناروپايي و آمريكايي 

  كردند.اجباري و الزامي اعلام 

ها پيش از فيلسوفان و متفكران غربي، اديان، منشاء علم و حقيقت  ، سالگذشته از اين تاريخچه
هاي اين آموزه را با تاكيد  توان ريشه ي اديان الهي و به ويژه اسلام مي اند. با مطالعه آموزي  بوده

با (مانند: كافي و بحارالانوار)، غالبا  عهيش يثيكتب حدفراوان در قرآن و احاديث مشاهده كرد. 
 اديبه استفاده از عقل و ها را  انسانشود و  كتاب العلم و كتاب العقل آغاز ميهايي با عنوان  سرفصل

  . كند دعوت ميعلم  يريگ

دين اسلام چنان بر يادگيري علم تاكيد دارد كه اين امر را واجب دانسته است. به طوري كه 
  اند:  فرمودهرسول رحمت(ص) 

   982.»طلب علم بر هر مرد و زن واجب است«

   984.»باشد 983نيدر چ اگرچه ديبه دنبال علم برو«

                                                   
  ميلادي 1546تا  1483از  -981
   .177، ص 1 ج، بحارالانوارمجلسي، »: كل مسلم و مسلمه يعل ضهيعلم فرالطلب « -982
  اي بسيار دور بوده كه دستيابي به آن بسيار دشوار بوده است.آن زمان، چين، نقطه در -983
  .180ص  ،1 ج، بحارالانوارمجلسي، »: اطلبوالعلم ولو بالصين« -984
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م در اسلام ي لزوم علم آموزي و تعليم و تعلّ با وجود احاديث و روايات فراواني كه درباره
  موجود است، چگونه بهاييان ادعاي ابداع اين تعليم را دارند؟ 

  : جديد نيستكند كه اين تعليم آنچنان هم  اعتراف ميعبدالبهاء در هر حال و مثل هميشه، 

 لع بر حقائقآمدند تا بشر را مظهر انوار كنند مطّ انبياي ذي شأن بجهت تربيت و تعليم بشر«
  985.»انساني شوند اسرار نمايند سبب ترقيات ماديه و ترقيات معنويه عالم

    

                                                   
 .99 ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  -985
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  ديدگاه دوم

  
 اند؟ بودهعامل خود به اين تعليم  ،آيا بهاييان

  
  نزد بهاييان و اجباري تعليم و تربيت عمومي -1

رسيم كه بهاييان همچون  با بررسي وضعيت تحصيلي بهاييان در سراسر دنيا، به اين نتيجه مي
ساير مردمان، بسته به علاقه و امكاناتي كه در اختيارشان است، نسبت به تحصيل يا تكميل 

 انييبها نيدر بخورد؛ لذا  كنند و در اين مسير هيچ اجباري به چشم نمي تحصيلات خود اقدام مي
  . وجود دارددانش علم و  ت،ياز ترب يت متفاوتدرجا

ادعاي بزرگ  ،از اين گذشته. ستنديبرخوردار ن اي ژهيو يستگياز شاديگران، در مقابل  بنابراين
داشتن، هنر نيست. بلكه هنر آن است كه آن ادعا محقق گردد. وگرنه اين تعليم هم چيزي جز 

  يك شعار تبليغي نخواهد بود.
كند كه تعليم و تربيت بايد بر اساس يك  بدالبهاء در يك جا ادعا ميجالب اين است كه ع

  اصول و آداب و براي همه يكسان باشد:

تعليم هشتم حضرت بهاءاالله، تربيت عموم لازم است و وحدت اصول و قوانين تربيت نيز از  «
تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم بايد  يالزم امور تا جميع بشر تربيت واحده گردند. يعن
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يكسان باشد. اصول و آداب يك اصول و آداب گردد تا اين سبب شود كه وحدت عالم بشر از 
  986.»گيرد يجا وبصغر سنّ در قل

افراد باشد: و شايستگي شود كه بايد تعليم و تربيت متناسب با ظرفيت عي مياما جاي ديگر مد  

از آموزش فكري/ذهني شد و (يا او را از) آن محروم كرد، اگر چه هيچ شخصي را نبايد مانع «
. هيچ كس نبايد در مراحل جهل باقي متناسب با ظرفيت (آموزش) را دريافت كنندهمه بايد 

بماند زيرا در عالم انساني جهل يك نقص است. تمام بشريت را بايد در ابواب علم و فلسفه 
هر كس را بايد توانند دانشمند و فيلسوف شوند ولي  . همه نميدر حد نيازالبته -تعليم داد

   987 .»متناسب با نياز و شايستگي تعليم داد

  
  و افتخار بهاءاالله به آن بابمعناي تعليم و تربيت نزد  -2

د، كل تعليم و تربيت محدود به چند حكم جزئي در گردياگر باب موفق به گسترش دينش مي
ي  مردم فقط اجازه 988شدند، ه ميتمام كتب غير بابي سوزاندر او بايد شد زيرا به دستوكتبش مي

                                                   
  .148ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -986

987- “No individual should be denied or deprived of intellectual training, although each should 
receive according to capacity. None must be left in the grades of ignorance, for ignorance is a 
defect in the human world. All mankind must be given a knowledge of science and philosophy—
that is, as much as may be deemed necessary. All cannot be scientists and philosophers, but each 
should be educated according to his needs and deserts,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of 
Universal Peace, p.108. 

»: هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق بود و بيان ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق منطوقي در يوم ظهور حضرت اعل« 988-
و ثاني  (گردن زدن) كلمه فضرب الرّقاب معرضين و منكرين به چهار كلمه متمسك  اول«؛ و 266، ص 2ج  ،مكاتيبعبدالبهاء، 
فناي احزاب حال از فضل و اقتدار كلمه الهي اين چهار سد عظيم از  و ثالث اجتناب از ملل اخري و رابع (سوزاندن كتب) حرق كتب

از  يا مجموعه بهاءاالله،»: صفات روحاني تبديل نمود بعي را بهداشته شد و اين چهار امر مبين از لوح محو گشت و صفات س ميان بر
. براي ديدن مصاديقي از اين عبارات در كتب خود باب، به فصل 52ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال الواح

 چهارم مراجعه كنيد. 
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بهاءاالله كه  990.داشته باشدبيش از نوزده كتاب  حق نداشتو كسي  989تدريس بيان را داشتند،
براي او با  دستورات باب يك حرف از گويد بالد و با غرور مي ي اين تعليمات به خود مي درباره
ج تعليم و مرو خود را براي مخاطبانشنبايد ديگر  991است،ها و زمين  تر از آنچه در آسمان ارزش

  .معرفي نمايد و بر اين ادعا افتخار كندتربيت عمومي 

  
  تعليم و تربيت معيار عالم بودن، بهايي بودن است، نه  -3

ست، تعليم و تربيت به چه كار آيد؟ به ا» بهايي بودن«در ديني كه معيار جاهل و عالم بودن 
  در اين باره توجه فرماييد: سخنان بهاءاالله

اليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي كه بقميص ايمان امر بديع مزين «
  992»شده اند.

                                                   
مما يتعلق بعلم الكلام (الّا اذا انشي فيه)  اللهء اا انشنالبيان، الا الا يجوز التدريس في كتب غير الباب العشر من الواحد الرابع « 989-
تدريس كتابي به جز كتاب بيان جايز نيست. «يعني: » اخترع من المنطق و الاصول و غير هما، لم يوذن لاحد من المومنين و ان ما

انا آنچه از منطق و اصول و علوم ديگر اختراع مگر هنگامي كه در آنها از آنچه به علم كلام مربوط است، نوشته شده باشد و هم
 .10، باب 4واحد  ،بيان فارسيعلي محمد باب، »: شده، براي اهل ايمان جايز نيست

نهي عنكم في البيان ان لا تملكن فوق عدد الواحد من كتاب و ان تملكتم فليلزمنكم تسعه عشر مثقالا من ذهب حداً في « 990-
و اگر كتاب داشته باشيد ») واحد«(معادل ابجد  19در [كتاب] بيان شما نهي شده ايد كه بيش از «يعني: » كتاب االله لعلكم تتقون

 زكاريپره دياست در كتاب خدا، شا يحد نيا گردد، ي) واجب مجريمهمثقال طلا (به عنوان  19بر شما  د،يكتاب داشت 19از  شيب
 .7، باب 11، واحد عربي بيانعلي محمد باب، »: ديگرد

 يو ذات يروح يفوالذ. و افترا كننده را يندهخدا بشكند دهان گو يد،ذكر نسخ كتاب نما ياناز اهل ب يقسم به خدا اگر نفس« 991-
(يعني: سوگند به آنكه روح و ذاتم در دست اوست، يك حرف  السموات و الارض يعن كل من ف يلاحب عند انيحرف من الب دهيب

، 5 ، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  )»:است نيها و زم تر است از تمام آنچه در آسمان نزد من محبوب از [كتاب] بيان
  .333ص

 .139-138 صص ،بديعبهاءاالله،  -992
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و در كلمه بلي توقفّ كند لدي الحقّ مذكور نه  بجميع علوم ارض احاطه نمايداگر نفسي اليوم «
ي علوم زمين اشراف داشته  كسي به همهتر: اگر امروزه  (به بيان ساده اجهل ناس محسوبو از 

  993»ترين مردمان خواهد بود). باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل

 و را شناخت ظهور مشرق عنييشد  فائز بĤن نفسي هر شد ذكر كه است نمقاميا هيكلّ زانيم«
 بزعم چه اگر  جاهل آن دون من و مسطور و مذكور عقلا الهي از كتاب در او نمود ادراك

  994»شمرد. عالم عقول داراي را خود خود

  
  ميزان سطح علمي بزرگان بهاييت -4

اگر قرار باشد كسي داعيه دار تعليم و تربيت عمومي باشد، بهتر است به جـاي سـر دادن شـعار    
و اقسام عقايد  چار انواعدمعلوم نيست سردمداران ديني كه براي ديگران اول از خود شروع كند. 

ي تحصيلات ديگران اظهار  دهند درباره علمي هستند چگونه به خود اجازه مي و اشتباهات فاحش
ي  نظر كنند. در ذيل تعليم چهارم به صورت مفصل خطاهاي فـاحش بهـاءاالله و عبـدالبهاء دربـاره    

ان داديـم و از  علوم متدوال مانند علوم مذهبي، تاريخ، فيزيك، شـيمي، اختـر شناسـي، و ... را نش ـ   
  كنيم. ها در اينجا پرهيز مي تكرار آن

 
  ادب بهاءاالله و عبدالبهاء به عنوان دو نمونه از تعليم و تربيت بهايي -5

بايد از بهاييان بپرسيم: آيا محصول اين تربيت عمومي، افرادي همچون بهاءاالله  »تربيت«در باب 
و  ي مدفوع گاو، حشره 995،خرالفان خود را كسي مانند بهاءاالله كه مخ و عبدالبهاء خواهند بود؟

                                                   
 .111ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله،  993-
 .160،  ص 7، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  -994
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ي  با چه رويي داعيه 997داند، بهاييت را حرام زاده و حيوان مي نكند و منكرا خطاب مي 996شيطان
 براي همگان را سر داده است؟عليم و تربيت ت

كرم  ،سوسك ،پشه بهرا  او و مريدان شبرادرپدر را ادامه داده و  ي نيز رويه عبدالبهاءپسر او 
و طاووس  را بلبل دخودر عوض  تشبيه كرده وگرگ  و روباه ،كلاغ ،جغد ،خفاش ،خاكي

   998.معرفي نموده است

                                                                                                                             
يا ايها الحمير (اي خر) حق (بهاءاالله) آن چه «گويد:  بهاءاالله خطاب به منكرينش از جمله صبح ازل و طرفداران او چنين مي 995-

ناه و وصفناه و ير انّا حفظناه و ربيا ايها الحميقل  «؛ 174، ص بديعبهاءاالله، »: بفرمايد حق است و به كلمات مشركين باطل نشود
، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، » :بگو اي خر، ما او را حفظ كرديم و پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم...« يعني: ...»  اذكرناه

خودت را حفظ كن از اينكه از ميان «يعني: ...»  ريحمقلبّك كبر العمائم من كلّ مبغضٍ ياحفظ نفسك بان لا  « ؛542، ص 86
 504، ص 83، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،   »:) تو را (از بهاييت) بر نگردانندي اسلام!دشمنان خر، افراد عمامه بزرگ (يعني علما

ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،   »، از اصل ماجرا مطلع نشده اي...خربگو اي «يعني: ...»  ما اطلّعت باصل الامر ريحمقل انكّ انت يا  «
و الايام و  يك فى اللّيالينعلم ما علمّك اب...  ناه و وصفناه و اذكرناهيانّا حفظناه و رب ريالحما ايها يقل  «؛ 544، ص 86، لوح 2

، ما او را حفظ كرديم و خربگو اي «يعني: » وسوس فى صدرك و نفخ فيك من روحى الّتى بها ينقلب كلّ انسانٍ و يصير حميرا
در شب و روز به تو چه آموخت و تو را فريب داد و در تو دميد از روح پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم ... ما مي دانيم پدرت 

  3542-، ص 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، .»: تبديل به خر مي شودما كه هر انساني توسط آن دگرگون شده و 
خود  ء الله) مخالفت ورزيد ... از درجهو چون ميرزا يحيي ازل در ادرنه با آثار و اعمال و گفتارهاي برادر بزرگوار (حضرت بهاءا« 996-
اتفاق و اتحاد سقوط يافتند (چون قبلا با بهاءاالله متحد و متفق بودند) و متدرجا در الواح و آثار و مرسلات صادره (از بهاءاالله)  ء و رتبه

) و طاغوت و ندينش مي واناتيح مدفوع ياي كه رو به رموز و اشارات و القابي از قبيل مشرك باالله و عجل (گوساله) و جعل (حشره
، اسرار الآثار خصوصيفاضل مازندراني، »: شيطان و ابليس و بركه منتنه (بد بو) خبيثه و طنين ذباب (مگس) و امثالها نامبرده شدند

 .346-345، صص 5ج 
 براي ديدن مدارك اين سخنان به تعليم دوم مراجعه كنيد. -997
در اسفل  مهينند كرم .گلخنند نه رايحه گلشن معطّر يسرمست بو پر گهر. چون جعلفند نه صدف رچون ابلهان مغرور خ« -998

جفا در گلخن خزان لانه و آشيانه  زاغان هر دم بهانه آرند و چون .نه نور پاش افق مبين ظلمتند خفاّش .زمين مكين نه طيور علّيين
و فار التنور و  الوطيسي افق محبة اللّه قد حم يالبازغان ف ايها النجمان«؛ و 443- 442  ، صص 1ج  ،مكاتيب عبدالبهاء، »:نمايند

انّ «رب السرّ المصون و الرمز المكنون  قدوس صفر العقاب و خضعت الاعناق و ذلتّ الرقاب سبوح و تشهق الطاوس و نعب الغراب
ذرهم « لمحجوبون و هم عن فضل ربك اعقابهم يالناكصون عل الناكثون ما يقول الغافلون يفانظر ال »لآية لقوم يعقلون ذلكي ف
أ تظنّان انهّم يفهمون او  »يشعرون لا سيستدرجهم ربهم من حيث«كانوا به يستهزءون  ما يأتيهم نبأ يحتّ »خوضهم يلعبون يف

  .235-234، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: البهاء عليكما من ربكما القيوم و »لا يعقلون يكلّا ان هم الّا صم بكم عم« يدركون
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كنيم و خوانندگان حق  با وجود چنين تربيتي كه از مؤسسان بهاييت ديديم، سكوت اختيار مي
  دهيم كه گفته: طلب را به كلام خود عبدالبهاء ارجاع مي

چگونه اميد تربيت  تربيت اولاد و عيال و آل عاجز مانده، انصاف بايد داشت از نفسي كه در «
  999.»اهل آفاق نماييم و آيا در اين قضيه ذره اي شبهه و ترديد است؟ لا واالله

پيامبر نيست و  جالب اينجاست كه عبدالبهاء معتقد است اگر پيامبري مردم را تربيت نكند،
  گويد:  دينش هم بر حق نيست. وي مي

تحريّ حقيقت  بايد ،اند يا نه اگر بخواهيم ببينيم انبياء معلّم بوده. ومي هستندانبياء معلّم عم«
اند  دانش رسانيده ءجهل و ناداني باعلي درجه اند و از اسفل اگر نفوس را تربيت كرده .نمائيم

بذكر ديگر نيست كه  اين را كسي انكار نتواند احتياج .پيغمبر بر حقّ هستند يقين است
  1000.»يندبعضي انكار نما

توان گفت حضرت بهاءاالله پيامبري بر حق بوده است؟ كسي كه نه خود  با اين حساب آيا مي
و  اي تربيت نموده كه به يكديگر توهين نكنند كرده و نه فرزندانش را به گونه ادب را رعايت مي

  اند؟ طرد روحاني شده ،تمام نسلش به علت مخالفت

 
  در نزد بهاييان جايگاه تعليم و تربيت غير بهاييان -6
ي بارهم و تربيت خودشان نقدهاي علمي، عقلاني و ادبي بسياري را برانگيخته، درافرادي كه تعلي

  كنند: غير بهايي اين چنين اظهار نظر ميمراكز تعليم و تربيت 

                                                   
  .182، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -999

 (به نقل از عبدالبهاء). 204و  203صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1000
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 ت نمودن سبب جمودتيهاي ملل مختلفه فرستادن و ترب اطفال احباب در سائر مكتب«
 1001.»گردد و ضعيف شدن) ي(افسردگي، سست و خمودت (جامد و بي روح شدن)

به تعبير عبدالبهاء ورود اطفال بهايي به مراكز آموزشيِ غير بهايي سـبب جمـودت و خمـودت    
  خواهد شد! 1002ايشان يا همان مرگ مجسم

  ؟است عمومي ي مدعيان تعليم و تربيتآيا چنين اظهار نظرهايي زيبنده

و از سوي ديگر به  1003كند تعليم و تربيتي يكسان دعوت ميعبدالبهاء از يكسو جهانيان را به 
  كند فرزندان خويش را به مدارس غير بهايي نفرستند: بهاييان امر مي

   1004.»ديگران بروند يها مكتبه اطفال احبا ابداً جائز نيست كه ب«

تربيت  تعليم و«آيا اين دو دستور، در تضاد با يكديگر نيستند؟ آيا آنجا كه عبدالبهاء سخن از 
گفته، تنها درصدد جلب توجه مستمعان غيربهايي بوده و خارج از صحنه، بهاييان را  مي »عمومي

  از همراه شدن با ديگران در امر تعليم و تربيت منع كرده است؟
دانند عبدالبهاء ايشان را از فرستادن فرزندان به مدارس غير بهايي  از اين گذشته، آيا بهاييان مي

م و عامل جمود و ضعف و افسردگي معرفي كرده و رفتن به اين مدارس را مرگ مجس منع كرده
  ي خود را به بهترين مدارس غير بهايي فرستاده است؟ نوه است،

                                                   
 .451شماره  ،6ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  -1001
حضرت  مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  :»موت مجسم است. يراز يستاعظم از خمودت و جمودت ن يآفت يقيحق ياران يا« -1002

 .7شماره  ،6ج  ،عبدالبهاء
وحدت اصول و قوانين تربيت نيز از الزم امور تا جميع بشر تربيت واحده گردند. يعني تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم « -1003

»: در قلوب جاي گيردبايد يكسان باشد. اصول و آداب يك اصول و آداب گردد تا اين سبب شود كه وحدت عالم بشر از صغر سنّ 
 .148ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، 

 .170، ص5، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1004
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 مدرسه بينهايت ناراحت بودند اين يبه بهترين مدرسه حيفا رفتند ول(شوقي) هر چند ايشان «
 متعلّق(مسيحيان) ر و به آباء يسوعييين باسم دبيرستان برادران مشهوهنوز موجود است و 

حضرت عبدالبهاء مشاهده فرمودند كه ايشان در آن مدرسه مسرور نيستند لذا ... چون  است
 يمدرسه شبانه روزرا به بيروت بفرستند آنجا در يك  يافند يتصميم گرفتند حضرت شوق

 يند كه حضرت شوقتهيه فرمود يحضرت سركار آقا فوراً وسائل... وارد شدند  يكاتوليك
  1005.»بيروت وارد شوند يدانشكده امريكائدر  يافند

  كند:  رود كه به بهاييان توصيه مي به هر حال عبدالبهاء تا آنجا در نقض اين تعليم پيش مي

ديگران گردد اين است نهايت  حسرتخويش را چنان تربيت نمايد كه سبب  اطفال«
  1006.»سرور

كرده، آيا تعليم وحدت عالم انساني را فراموش كرده  را ميآن هنگام كه عبدالبهاء اين توصيه 
بوده؟ اين چگونه ايجاد وحدتي است كه دستور به قرنطينه و جداسازي اطفال بهايي از ساير 

سازد؟ چرا بايد اطفال بهايي را  ي حسرت ديگران مي از آن بدتر، ايشان را مايه و دهد ها مي انسان
جالب اينجاست كه عبدالبهاء، خود  سرت ديگران شوند؟اي تربيت كرد كه سبب ح به گونه

  كند: ي وحدت عالم انساني معرفي مي وحدت تعاليم را مقدمه

بجهت اتّحاد عالم انساني لازم است كه  حضرت بهاءاالله وحدت تربيت را اعلان نموده كه«
 و چون. و دختر و پسر تربيت واحد گردند و نساء شوند رجالاً جميع بشر يك تربيت

بين بشر حاصل شود و چون نوع بشر يك  تربيت در جميع مدارس يك نوع گردد ارتباط تام
و بدون تحققّ  وحدت رجال و نساء اعلان گردد بنيان جنگ و جدال بر افتد نوع تعليم يابد

  1007.»مورث (موجب) جنگ و نزاع اين مسائل ممكن نيست زيرا اختلاف تربيت

                                                   
  .27- 26صص  گوهر يكتا،ماكسول،  -1005
  .50، ص4، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1006
  (به نقل از عبدالبهاء). 222ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1007
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دهد كودكان  خواهد شد، در حالي كه عبدالبهاء دستور ميچگونه وحدت عالم انساني محقّق 
مند نباشد، بلكه  بهايي از چنان امتيازاتي در تربيت برخوردار شوند كه هيچ غير بهايي از آن بهره

اي كه  حسرت آن را بخورد؟ البته، اين كلام عبدالبهاء در حد يك آرزو باقي مانده است. به گونه
  خورد. ل بهايي را نميامروزه كسي حسرت تربيت اطفا
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  ديدگاه سوم
  

  آيا اساساً اين تعليم از نظر عقلي صحيح است؟
سواد آموزي و تعليم و تربيت سوق داده شوند، امري بديهي است. اما  سوياينكه افراد بايد به 

  . خواهد بوداي برخوردار  محتواي اين آموزش، قطعا از اهميت ويژه
به همين دليل تا  !محتواي خوب، خوب است و با محتواي بد، بدبديهي است تعليم و تربيت با 

توان قضاوت  معلوم نشود، تعليم و تربيت مورد نظر بهاءاالله و عبدالبهاء چه بوده است، نمي
صحيحي در مورد درستي و نادرستي آن داشت. البته بهاييان خواهند گفت منظور عبدالبهاء از اين 

  ق است.تعليم، همان تعليم و تربيت خوب و در راستاي افزايش معرفت ح

، اما اگر 1008شان را ندارند نكه ايشان بنا به احكام خود، حق تأويل و تفسير سخن رهبرانبا اي
  خاتم (ص) فرموده بودند: ه به آن جايي خواهيم رسيد كه رسولاين سخن را بپذيريم، تاز

   1009.»طلب علم بر هر مرد و زن واجب است«

                                                   
يخْرِجه عن الظّاهر انهّ ممن حرَّف كلمةَ اللّه العليا و كان من الأخسرين في كتاب انّ الّذي يأَولُ ما نُزِّلَ من سمĤء الوحي و « -1008
ي والاي االله را تحريف كرده  كسي كه آنچه را از آسمان وحي فرود آمده تاويل كند و از ظاهرش خارج كند، كلمه«يعني: » مبين

الهيه را تأويل مكنيد و  هكلم« ؛ و .102ص ، 105، بند اقدسبهاءاالله، : »كارترين مردمان استي زيانزمره است و در كتاب مبين در
لع نه الّا اللّه و نفوسيكه از ظاهر كلمات غافلند و مدعي عرفان معاني باطنيه، از ظاهر آن محجوب ممانيد چه كه احدي بر تأويل مطّ

(به نقل از  340 ص، 54، باب ه حدود و احكامگنجيناشراق خاوري، : »دفوس كاذب بوده و خواهند بونقسم باسم اعظم كه آن 
 بهاءاالله).

   .177، ص 1ج ، بحارالانوارمجلسي، »: كل مسلم و مسلمه يعل ضهيعلم فرالطلب « -1009
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موزش ي عـالم، آ در همهيكسان  از آموزش و پرورش انمقصود بهايي ولي واقعيت اين است كه
   اً مورد تاييد جهانيان نيست.و پرورش بهـايي است كه لزوم

الگوي مناسبي  »تعليم«يديم كه بهاييت نه در بحث در ديدگاه دومِ اين تعليم، به اين نتيجه رس
حرفي براي گفتن دارد. با اين وجود، عبدالبهاء فقط تعليم و تعلمّ  »تربيت«ي  است و نه درباره
همان طور كه اشاره كرديم، تعليم در مدارس غير بهاييان را موجب جامد كند و  بهايي را تاييد مي

  گويد: داند. او حتي مي روح شدن، افسردگي، و مرگ مجسم ميو بي 

ديگران بروند چه كه ذلتّ امراللهّ است و  يها مكتبه اطفال احبا ابداً جائز نيست كه ب«
رسوائي بهاييان  جمال مبارك محروم مانند زيرا تربيت ديگر شوند و سبب بكليّ از الطاف

  1010.»گردند

 شوند؟ چرا اگر كودكان بهايي تحت تعليم غير بهاييان قرار بگيرند، موجب رسوايي بهاييان مي
ها و مدارس غير  احباء، پس از حضور در مكتبآيا ترس عبدالبهاء ناشي از اين است كه اطفال 

هاي بهاييت را كه توسط خانواده و هم كيشان خود فرا  شان باز گردد و آموزه بهايي چشم و گوش
گيرند، زير سوال برند؟ آيا عبدالبهاء نگران رسوا شدن بهاييان توسط فرزندان خودشان بوده  مي

  است؟
بوده كه اطفال احباء، اگر به مدارس غير بهايي بروند، شايد منظور وي از رسوايي بهاييان، اين 

ها  اند، براي هم كلاسي ي خويش فراگرفته هاي بهايي را كه از خانواده ممكن است ناخواسته آموزه
هاي بهايي چه مطالب غلط  و آموزگاران خود مطرح نمايند و آبروي بهاييت را ببرند. مگر آموزه

ي رسوايي  كه اگر در معرض ديد مردمان عالم قرار گيرد، مايهو خلاف علم و عقلي در خود دارد 
هاي بهايي با كدام مباني الهي، اخلاقي و يا انساني سر ستيز دارد  شود؟ آموزه بهاييت و بهاييان مي

                                                   
 .170، ص5، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1010
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چرا حضور اطفال بهايي در مدارس ديگران،  گردد؟ كه آشكار شدنش سبب رسوايي اين كيش مي
  ر خداست؟ي ذلت و خواري و خفت ام مايه

چرا دختران و پسران نونهال بهايي بايد قبل از آنكه قدرت تشخيص داشته باشند، در معرض 
شان از دريافت حقايق ديگر عالم محروم گردد؟  تعاليم اجباري بهاييت قرار گيرند و فكر و روح

 د؟ها تلقينِ مرام پيشوايان خود، قادر به تحرّي حقيقت باشن ايشان چگونه بايد پس از سال
  عبدالبهاء به خوبي بر اين نكته واقف بوده كه گفته: 

شود تجربه شده است كه نهايت سعي و كوشش را  بسيار دشوار تعليم و تهذيب بعد از بلوغ«
اندكي متنبه گردد بعد از  تا خلقي از اخلاق نفسي را تبديل كنند نميشود اگر اليوم مينمايند

از طفوليت  معتاد و خوي نموده راجع شود پس بايد و بر حالتي كه ايامي معدود فراموش كند
و تر است بكمال سهولت و آساني مستقيم و راست  اين اساس متين را بنهند زيرا تا شاخ تازه

  1011.»گردد

گردد كه حضرات بهايي خوف رسوايي  ها و مدارس ديگر چه حقايقي مطرح مي مگر در مكتب
م را براي بي خبر ماندن از حقايق عالم خويش را داشته، دستور محصور كردن اطفال معصو

  نيست؟» تعليم و تربيت عمومي«و همچنين  »تحرّي حقيقت«دهند؟ آيا اين دستور، مخالف اصل  مي

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

  
    

                                                   
  .406-405 ، صص1ج  ،مكاتيب عبدالبهاء، -1011
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  1012.»بودراه نبوده و نخواهد 
  

    

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، -1012
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  ؟آيا تعليم، تعليم و تربيت عمومي جديد است. 1
  1013»طلب علم بر هر مرد و زن واجب است.«پيامبر اسلام: 

  1014اند. يامبران براي تعليم و تربيت آمدهتمام پ عبدالبهاء:
  1015اين تعليم جديد است!عبدالبهاء: 

  

  تربيت يكسان يا متمايز اطفال؟. 2
  1016به وحدت عالم انساني برسيد. با وحدت تعليم و تربيتعبدالبهاء: 
  1017.كه سبب حسرت ديگران گردد آن چنان متمايز تربيت كنيدخويش را  اطفالعبدالبهاء: 

  

                                                   
   .177، ص 1 ج، بحارالانوارمجلسي، »: كل مسلم و مسلمه يعل ضهيعلم فرالطلب « -1013
 ياتسبب ترق يندبشر آمدند تا بشر را مظهر انوار كنند مطلّع بر حقائق اسرار نما يمو تعل يتشأن بجهت ترب يذ يايانب« -1014
  .99 ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: شوند يعالم انسان يهمعنو ياتو ترق يهماد

1015- “Baha’u’llah declares that all mankind should attain knowledge and acquire an education. 
This is a necessary principle of religious belief and observance, characteristically new in this 
dispensation,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, 2nd ed. (US Baha’i 
Publishing Trust, 1982), pp. 453–457. 

دارد كه تمام بشريت بايد كسب علم كنند و با سواد باشند. اين يك اصل لازم در عقيده داشتن و پايبندي  بهاءاالله اعلام مي«يعني: 
 »اين ظهور است. هاي جديد ويژگيبه مذهب است و از 

لازم است كه جميع بشر يك تربيت شوند  ياعلان نموده كه بجهت اتحّاد عالم انسانحضرت بهاءاالله وحدت تربيت را « -1016
رجالاً و نساء و دختر و پسر تربيت واحد گردند. و چون تربيت در جميع مدارس يك نوع گردد ارتباط تام بين بشر حاصل شود و 

و جدال بر افتد و بدون تحقّق اين مسائل ممكن  و نساء اعلان گردد بنيان جنگ لچون نوع بشر يك نوع تعليم يابد وحدت رجا
تربيت «؛ و (به نقل از عبدالبهاء) 222ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: نيست زيرا اختلاف تربيت مورث (موجب ) جنگ و نزاع

و تربيت در جميع عموم لازم است و وحدت اصول و قوانين تربيت نيز از الزم امور تا جميع بشر تربيت واحده گردند. يعني تعليم 
مدارس عالم بايد يكسان باشد. اصول و آداب يك اصول و آداب گردد تا اين سبب شود كه وحدت عالم بشر از صغر سنّ در قلوب 

 .148ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  »:جاي گيرد
 .50، ص 4، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »:اطفال خويش را چنان تربيت نمايد كه سبب حسرت ديگران گردد« -1017
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  ظرفيت؟ متناسب باتربيت يكسان يا . 3
  1018.همه را يكسان و با يك اصول و آداب تربيت كنيدعبدالبهاء: 
  1019 .متناسب با ظرفيت باشد شود همه را يكسان تربيت كرد بلكه بايد تربيت نميعبدالبهاء: 

  

  برد؟ م جهل را از بين ميآيا تعليم و تعلّ. 4
  علم آموزي باعث كاهش جهل است.عقل: 

  1020نشويد، جاهليد. بهايياگر تمام علوم دنيا را داشته باشيد اما بهاءاالله: 
  
  
  

                                                   
  به پاورقي اول از تناقض قبلي مراجعه كنيد. -1018

1019- “No individual should be denied or deprived of intellectual training, although each should 
receive according to capacity. None must be left in the grades of ignorance, for ignorance is a 
defect in the human world. All mankind must be given a knowledge of science and philosophy—
that is, as much as may be deemed necessary. All cannot be scientists and philosophers, but each 
should be educated according to his needs and deserts,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of 
Universal Peace, p.108. 

متناسب با ظرفيت هيچ شخصي را نبايد مانع از آموزش فكري/ذهني شد و (يا او را از) آن محروم كرد، اگر چه همه بايد «يعني: 
نبايد در مراحل جهل باقي بماند زيرا در عالم انساني جهل يك نقص است. تمام بشريت را بايد  . هيچ كس(آموزش) را دريافت كنند

هر كس را بايد متناسب با نياز و . همه نمي توانند دانشمند و فيلسوف شوند ولي در حد نيازالبته - در ابواب علم و فلسفه تعليم داد
 .»شايستگي تعليم داد

 اجهل ناس محسوبو در كلمه بلي توقّف كند لدي الحقّ مذكور نه و از  ارض احاطه نمايد بجميع علوماگر نفسي اليوم « 1020-
ترين مردمان خواهد  ي علوم زمين اشراف داشته باشد، اما بهاييت را نپذيرد، نزد خدا جاهل تر: اگر امروزه كسي به همه (به بيان ساده

اليوم اطلاق اسم عالم بر احدي نخواهد شد مگر آن نفوسي كه بقميص «و ؛ 111ص  اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، : »بود)
 .139-138 صص ،بديعبهاءاالله، »: ايمان امر بديع مزين شده اند
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  يا داعيه داري تعليم و تربيت عمومي؟ و هادم علم تمجيد از احكام جاهلي. 5
  بايد تعليم و تربيت عمومي باشد.االله: بهاء

  1021كتاب داشته باشيد. 19كتب غير بابي را بسوزانيد، فقط بيان را تدريس كنيد، و حداكثر باب: 
  1022.استاز آنچه در آسمان و زمين است تر  بهاءاالله: يك كلمه از احكام باب براي من محبوب

  

  ؟كندتربيت  را مردمتواند  مي تربيت باشد . آيا پيامبري كه بي6
  1023.اگر پيامبري نتواند مردم را تربيت كند بر حق نيستعبدالبهاء: 

سوسـك مـدفوع، و حرامـزاده     ،خـر را گـاو،   بود و مخالفـانش  بهاءاالله از تربيت خود هم عاجز
  1024د.كر خطاب مي

                                                   
هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق  و بيان ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق منطوقي در يوم ظهور حضرت اعل« 1021-

(الّا اذا  اللهء اا انشنلا يجوز التدريس في كتب غير البيان، الا االباب العشر من الواحد الرابع «؛ 266ص  ،2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: بود
تدريس «يعني: .» اخترع من المنطق و الاصول و غير هما، لم يوذن لاحد من المومنين مما يتعلق بعلم الكلام و ان ماانشي فيه) 

گامي كه در آنها از آنچه به علم كلام مربوط است، نوشته شده باشد و همانا آنچه از كتابي به جز كتاب بيان جايز نيست. مگر هن
نهي «؛ و 10، باب 4واحد  ،بيان فارسيعلي محمد باب، »: منطق و اصول و علوم ديگر اختراع شده، براي اهل ايمان جايز نيست

زمنكم تسعه عشر مثقالا من ذهب حداً في كتاب االله عنكم في البيان ان لا تملكن فوق عدد الواحد من كتاب و ان تملكتم فليل
 19از  شيو اگر بكتاب داشته باشيد ») واحد«(معادل ابجد  19در [كتاب] بيان شما نهي شده ايد كه بيش از «يعني: .» لعلكم تتقون
علي »: ديگرد زكاريپره دياست در كتاب خدا، شا يحد نيا گردد، ي) واجب مجريمهمثقال طلا (به عنوان  19بر شما  د،يكتاب داشت

 .7، باب 11، واحد عربي بيانمحمد باب، 
 يو ذات يروح يفوالذ. و افترا كننده را يندهخدا بشكند دهان گو يد،ذكر نسخ كتاب نما ياناز اهل ب يقسم به خدا اگر نفس« 1022-

(يعني: سوگند به آنكه روح و ذاتم در دست اوست، يك حرف  السموات و الارض يعن كل من ف يلاحب عند انيحرف من الب دهيب
، 5 ، جخصوصي اسرار الآثارفاضل مازندراني،  )»:است نيها و زم تر است از تمام آنچه در آسمان نزد من محبوب از [كتاب] بيان

  .333ص
اند و از اسفل جهل و  فوس را تربيت كردهاند يا نه، بايد تحرّي حقيقت نمائيم. اگر ن اگر بخواهيم ببينيم انبياء معلمّ بوده« -1023

اند يقين است پيغمبر بر حقّ هستند. اين را كسي انكار نتواند احتياج بذكر ديگر نيست كه بعضي  ناداني باعلي درجهء دانش رسانيده
 (به نقل از عبدالبهاء). 204-203ص ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: انكار نمايند
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  . شركت بهاييان در مدارس غير بهايي مجاز است يا خير؟7
االله چراكه باعـث ذلـت امـر    مدارس غير بهايي نفرستيدتان را به  به هيچ عنوان فرزندانعبدالبهاء: 

و از تمام  ندگرد مرگ مجسم مي جمود، بي روحي، افسردگي، سستي و شود و فرزندانتان دچار مي
  1025.الطاف خدا محروم خواهيد شد

  1026!فرستد ي خود، شوقي را به مدارس غير بهايي مي نوه عبدالبهاء

                                                                                                                             
ي  در ادرنه با آثار و اعمال و گفتارهاي برادر بزرگوار (حضرت بهاءاالله) مخالفت ورزيد ... از درجه و چون ميرزا يحيي ازل« -1024

ي اتفاق و اتحاد سقوط يافتند (چون قبلا با بهاءاالله متحد و متفق بودند) و متدرجا در الواح و آثار و مرسلات صادره (از  خود و رتبه
) و ندينش مي واناتيمدفوع ح ياي كه رو قبيل مشرك باالله و عجل (گوساله) و جعل (حشره بهاءاالله) به رموز و اشارات و القابي از

 اسرار الآثارفاضل مازندراني، : »طاغوت و شيطان و ابليس و بركه منتنه (بد بو) خبيثه و طنين ذباب (مگس) و امثالها نامبرده شدند
يا ايها الحمير «: ديگو مي نياز جمله صبح ازل و طرفداران او چن ان خود،بهاءاالله خطاب به منكر ؛346- 345، صص 5، ج خصوصي

ر انّا يا ايها الحميقل  «؛ 174 ، صبديعبهاءاالله، : »(اي خر) حق (بهاءاالله) آن چه بفرمايد حق است و به كلمات مشركين باطل نشود
رديم و پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم...بگو اي خر، ما او را حفظ ك« يعني: ...»  ناه و وصفناه و اذكرناهيحفظناه و رب «

خودت «يعني: ...»  ريحمقلّبك كبر العمائم من كلّ مبغضٍ ياحفظ نفسك بان لا  «؛ 542، ص 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، :
آثار قلم بهاءاالله،   »:بهاييت) بر نگردانند) تو را (از دشمنان خر، افراد عمامه بزرگ (يعني علماي اسلام!را حفظ كن از اينكه از ميان 

، از اصل ماجرا مطلع نشده خربگو اي «يعني: ...»  ما اطلّعت باصل الامر ريحمقل انكّ انت يا  « 504، ص 83، لوح 2ج  اعلي،
نعلم ما علّمك ...  ناه و اذكرناهناه و وصفيانّا حفظناه و رب ريالحما ايها يقل  «؛ 544، ص 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،   »اي...

، خربگو اي «يعني: » و الايام و وسوس فى صدرك و نفخ فيك من روحى الّتى بها ينقلب كلّ انسانٍ و يصير حميرا يك فى اللّيالياب
تو را فريب  ما او را حفظ كرديم و پرورانديم و توصيف كرديم و ياد كرديم ... ما مي دانيم پدرت در شب و روز به تو چه آموخت و

، 86، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، .»: تبديل به خر مي شودداد و در تو دميد از روح ما كه هر انساني توسط آن دگرگون شده و 
»: من ينكر هذا الفضل الظاهر الباهر المتعالي المنير ينبغي له بان يسئل عن امه حاله فسوف يرجع الي اسفل الجحيم«؛ 3542-ص 

ن جهنم يير كس كه اين فضل نوراني ظاهرِ متعالي منير را انكار كند، شايسته است حالش را از مادرش بپرسد پس به پاه«يعني 
 (به نقل از بهاءاالله). 355،  باب منكرين امراالله، ص 4، ج مائده آسمانياشراق خاوري، »: خواهد رفت

بروند چه كه ذلتّ امراللّه است و بكليّ از الطاف جمال مبارك محروم هاي ديگران  اطفال احبا ابداً جائز نيست كه به مكتب« -1025
هاي  اطفال احباب در سائر مكتب«؛ 170، ص 5، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: مانند زيرا تربيت ديگر شوند و سبب رسوائي بهاييان گردند

»: گردد ردگي، سست و ضعيف شدن)(افس و خمودت (جامد و بي روح شدن) ملل مختلفه فرستادن و تربيت نمودن سبب جمودت
اي ياران حقيقي آفتي اعظم از خمودت و جمودت نيست زيرا «؛ 451شماره  ،6ج  ، حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء، 

 .7شماره  ،6ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء، »: موت مجسم است
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بينهايت ناراحت بودند اين مدرسه هنوز موجود است و باسم  يمدرسه حيفا رفتند ول) به بهترين يهر چند ايشان (شوق« -1026

) متعلّق است ... چون حضرت عبدالبهاء مشاهده فرمودند كه ايشان در آن انيحيدبيرستان برادران مشهور و به آباء يسوعييين (مس
وارد  يكاتوليك يرستند آنجا در يك مدرسه شبانه روزرا به بيروت بف يافند يحضرت شوق تندمدرسه مسرور نيستند لذا تصميم گرف
ماكسول، »: بيروت وارد شوند يدر دانشكده امريكائ يافند يتهيه فرمودند كه حضرت شوق يشدند ... حضرت سركار آقا فوراً وسائل

 .27-26صص  گوهر يكتا،
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  زواياي سه گانه:گيري از  بندي و نتيجه جمع
  است؟تعليم جديدي  »اجباري عمومي و تعليم و تربيت« ايآ -1

بـاره حـرف بـراي گفـتن     اگر مسئله، اهميت علم آموزي است، اسلام خيلي بيشتر و پيشتر، در اين
دانـد. اگـر مسـئله، اجبـار سـوادآموزي اسـت، برخـي         دارد؛ تا آنجا كه علم آموزي را واجب مي

  اند. ي بودن تحصيل را مطرح نمودهپيش از بهاءاالله اجباركشورها مانند آلمان، 
  

 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده -2
اي در  در بين بهاييان درجات متفاوتي از تربيت، علم و سواد وجود دارد و ايشان از شايستگي ويژه

يي كردن اين تعلـيم  براي اجراهيچ راهكار عملي بهاييان مقابل ديگران برخوردار نيستند. درضمن 
  .اند ارائه نكرده

 
  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
فقـط  نظـر بهاييـت كـه در آن     م امري پسنديده و منطقي است اما مدل افراطي و مـد تعليم و تعلّ 

 ـ  تعاليم بهايي تعليم محسوب مي د م مـي شـو  شوند و رفتن به مدارس غير بهايي باعث مـرگ مجس
  ع ندارند.جاي دفا
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  1027:تعليم نهم
  وحدت لسان و خط براي عالميان 

  
 جاديلسان ا كينهم حضرت بهاءاالله وحدت لسان است.  ميتعل «

كنگره  كي يعني نديعالم قبول نما يها يآكادم عيشود و آنرا جم
و وكلاء  ندگانينما يدهند و از هر ملت ليمخصوص تشك يالملل نيب

و رسماً  نديحاضر گردند و صحبت و مشورت نما عيدانا در آن جم
 ميمدارس عالم تعل عيآن لسان را قبول كنند و بعد از آن در جم

و  يلسان عموم كياطفال كنند تا هر انسان دو لسان داشته باشد 
  نيا رايلسان گردد. ز كيوطن و  كيعالم  عي. تا جميلسان وطن كي

  1028.»است ياناز جمله اسباب اتحاد عالم انس يلسان عموم
  

                                                   
عبدالبهاء، »: سابعا وحدت لسان لازم است: «كند بهاييان عنوان مي هفتمالبته در جاي ديگر عبدالبهاء، اين تعليم را تعليم  1027-
 .230ص، 2ج  خطابات،
  .148-149صص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  1028-
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  مقدمه
  
  
  

ها به زبان  انسان ي  مقصود از وحدت لسان و خط، تكلم همه
  زبان مشترك، منجر به  اين است.   مادري  زبان  از  غير  مشتركي

 گردد. اتحاد عالم انساني مي
  
  

  گويد:  عبدالبهاء مي

 بين جميع اقوامبسيار است و اختلاف حاصل شده  مسئله لسان بسيار مشكل شده زيرا لسان«
هر انسان  .و معاملات مختلّ است و طوائف و تا وحدت لسان حاصل نگردد ائتلاف مشكل

ملاقات نمايد و اين  و است تا بتواند بجميع بشر معامله و معاشرت بسياري ها محتاج بلسان
و  كاديمي معلوم و مسلّم شده هشتصد لسان معين گشتهآدر  زيرا آنچه تا حال. مستحيل است

  1029.»از براي انسان تحصيل اينهمه لسان ممكن نيست

  كند:  عبدالبهاء داستاني را تعريف مي ،براي جا افتادن مطلب

يكي بيمار شد ديگري . حكايت كنند كه دو نفر بودند كه لسان يكديگر را نميدانستند«
 چنينولي رفيق  .ردمم :باشاره كه چطوري؟ جواب داد رفيق از مريض پرسيد .بعيادت او رفت

                                                   
 .234 ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  1029-
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 .چه خوردي؟ جواب داد زهر باز باشاره پرسيد .گفت الحمد للهّ .فهميد كه ميگويد بهترم
 گفت قدمش .باز پرسيد حكيم تو كيست؟ جواب داد عزرائيل. گفت شفاي عاجل است

ميداني چه جواب  :برفيق گفت شخص ثالث كه زبان هر دو را ميدانست .مبارك است
فلان دوا  ميگويد .گفتم الحمدالله ،كردم كه ميگويد بهترمچنين گمان  ميدهي؟ گفت چون من

لهذا گفتم قدمش مبارك  ،فلان كس است ميگويد حكيم من .گفتم شفاي عاجل است ،خوردم
چيز بهتر از تفهيم  هيچ خلاصه...  فهميد بعكس جواب داده خيلي محزون شد بعد چون .است

  1030.»نه رتفهيم و تفهم بدتو تفهم نيست و هيچ چيز از عدم

    

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 41- 40ص ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  1030-
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  نخست ديدگاه

  
  آيا اين تعليم، كاملاً جديد است؟

مختلف به تجارت با هم  هاي ترك از ديرباز كه مردم سرزميننياز به يك زبان مش
مطالب جالبي در اين باب  1031پرداختند وجود داشته است. نيكولاس اولستر در كتاب خود مي

هاي تازه تصرف شده رواج  در ميان سرزميننظر خود را  امپراتوري زبان مد : هرنمودهارائه 
هايي كه در طول تاريخ اين  د. از جمله زبانرتباط برقرار كند با مردم و ملل جديد انداد تا بتوا مي

بوده ه مورد نياز يشو انگليسي هستند. زبان مشترك هم اند فارسي، عربي، يونانينقش را ايفا كرده
  مختلف به آن پرداخته شده است.  ها و افراد و از طرق مختلف توسط تمدن

ها، باعث دردسر و زحمت بشر  ي اينكه تنوع و تعدد زبان متعددي درباره تاكنون، انديشمندان
اند يك زبان خاص به عنوان زبان جهاني رايج شود تا افراد  اند. ايشان آرزو نموده است، سخن گفته

ن آرزو تا به امروز محقق نگرديده است. هر از ايالبته بتوانند با يكديگر بهتر مراوده داشته باشند. 
كنند اما پس از مدتي، به دليل عدم استقبال  گاهي فرد يا گروهي زباني را اختراع يا پيشنهاد مي

گرايد. به هر حال تاكنون هيچ زباني به  سردي ميعمومي و يا غير عملي بودن آن، اين موضوع به 
  ده نشده است.عنوان زبان جهاني از طرف جهانيان برگزي

                                                   
1031- Empires of the World: A Language History of the World 
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نمودند ولي خدا از اتحاد ايشان  ها در ابتدا همه به يك زبان تكلم مي انسانآمده كه  تورات رد
ها  تعدد و پراكندگي زباني تورات،  بان آنها را مختلف نمود تا پراكنده گردند. به گفتهترسيد و ز

  1032.مجازات الهي است ناشي از
ها  تعدد زبانبسياري از مسيحيان و يهوديان با استناد به فقرات مذكور در تورات، معتقدند 

ي  البته به عقيدهو مشقتّ شده است. آشفتگي تنبيهي بوده براي بشر از سوي خدا كه موجب بروز 
عقلاني نيست. ها صحيح و  ي خدا و ترس او از اتحاد انسان مسلمانان، اين طرز تفكر درباره

شود، خدا در قرآن،  در ادامه شرح داده مي »ديدگاه صحت اين تعليم«انطور كه در بخش هم
؛ نه راهكاري 1033كند هاي قدرت خويش بيان مي اختلاف و تنوع زبان را يكي از آيات و نشانه

  ترس خويش.براي پوشاندن ضعف و 
خدا از باب  اما به هر حال از صدها سال پيش، به دنبال اين تفكر نادرست توراتي، كه

ها را مختلف قرار داده، بسياري در آرزوي يكي شدن مجدد زبان همه  هاي انسان مجازات، زبان
  اند.  مردم بوده

                                                   
(اشاره به فرزندان نوح  دنديبود ـ و واقع شد هنگامى كه از طرف شرقى مى كوچ كىيزبان و تكلم  ن،يدر تمامى زم« 1032-

 دييايگفتند: كه ب گريو در آنجا ساكن شدند ـ و به همد افتنديبابل است)  ميشنعار (نام قد نيكه وادى را در زم نيوقبائل آنها است) ا
 دييايرا خشت به جاى سنگ و گل چرب به جاى گچ بود ـ و گفتند: كه ب شانيو ا م،يو آنها را به آتش بسوزان م،يها را بساز تا خشت

 نيمبادا كه بر روى تمامى زم ميبكن دايو از براى خود نامى پ ميبنا كن ديبه جهت خود شهرى و برجى را كه سرش به آسمان بسا
 نكيآمد ـ و خداوند گفت: كه ا ريمى ساختند به ز انيكه بنى آدم رجىد به جهت ملاحظه كردن شهر و بـ و خداون ميپراكنده شو

اند و حال از هر چه كه قصد ساختنش دارند  كار شروع نموده نياست و به كردن ا كىيزبان  شانياند، و از براى همگى ا كىيقوم، 
را نفهمند ـ و خداوند  گريتا آن كه زبان همد مييرا مخلوط نما شانيو در آنجا زبان ا مييآ ريبه ز ايمنع نمى شود ـ ب شانياز ا زىيچ
كه  رايز ؛پراكنده نمود كه از بنا كردن شهر باز ماندند ـ از آن سبب اسمش بابل گذاشته شد نيرا از آنجا بر روى تمامى زم شانيا

، سفر تورات»: نمود دهـكنپرا نيرا از آنجا بر روى تمامى زم انشيداوند اـرا در آنجا مخلوط نمود، بلكه خ نيخداوند تمامى زم
  .9تا  1، آيات11پيدايش، باب 

ي روم،  سوره .قرآن كريم: »رضِ واختْلافَ ألَْسنَتكمُ وألَْوانكمُ إِنَّ فى ذَلك لايَات للْعالمينَومنْ آياته خلَْقُ السماوات والاَ« 1033-
  .22ي  آيه
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كوشيد زبان را  دانست و  ميمي زيانگاسف يرا ضرورت گريد هاي آموختن زبان 1034،تسين بيلا
   .اشدبه سمتي پيش برَد كه كاربرد بيشتر و بهتري در بين مردم داشته ب

اوايل  المللي ازنـهاي بي اسـب فزوني تمـثير تفكرات لايب نيتس و نيز به سبأتحت تبالاخره 
 نام قرن نوزده ميلادي زبان هاي تصنعي به همين منظور ايجاد شدند. اولين زبان توسط شخصي به

Schipfer اختراع شد و آن را Communicationssprache در سال  نام نهاد. او اين زبان را
ر ــي نظيياــه انـزبو  1868در سال  Universalglotزبان  آنبعد از  چاپ كرد. ميلادي 1839

  . ندبه وجود آمد 1037،و ايدو  1036،اسپرانتو 1035،ولاپوك
هاي ساخته شده، مورد اقبال عمومي قرار نگرفت و در نهايت، تنها  البته هيچ كدام از اين زبان

 فراگرفتند.ها را  افراد اندكي اين زبان

                                                   
دانيم كه زبان  مي«او گفته است:  آمد. ايآلمان به دن كيپزيدر شهر لا يلاديم 1646در سال  تسين بيلا لهلميو ديگوتفر 1034-

برند كه يونانيان و روميان و اعراب  بخشند زبان را نيز بخوبي به كار مي آينه عقل است و ملل جهان وقتي كه عقل خود را اعتلا مي
 .»دهد افق ديد عمومي را گسترش مي«كه بود  )خوش بنياد(زبان خوش كاربرد  او سخنموضوع ». اند از آن جمله

از سوي يوهان مارتين اشلير كشيش كاتوليك آلماني پديد  1880ي است كه در سال ابداع) يك زبان Volapükولاپوك ( 1035-
(سخن گفتن)  speak(جهان) و  worldي آمد. نام اين زبان از دو واژه ول و پوك گرفته شده كه تحريف شده دو واژه انگليس

نفر در  30تا  25است. اين زبان بر واژگان ژرمني ساده و دستوري منظم مبتني است. ولاپوك امروزه كمابيش از ميان رفته و تنها 
 500نزديك هاي دانشگاهي آلمان ناموري بسزا يافته بود و گويا  در محفل 1880ي  كنند. ولي در دهه دنيا به اين زبان صحبت مي

  هزارتن به فراگرفتن آن مشغول بودند.
ي زبان بين المللي  در شهر بياليستوك در لهستان فعلي، آفريننده 1859دكتر لودويك لازاروس زامنهوف متولد سال  1036-

ي بودند، ي گوناگونها تبارانش كه مثل هميشه از كشورها و خلق تبار بود و با هم است. زامنهوف يهودي 1887اسپرانتو در سال 
هاي زباني  تفاهم را در سوء ها و خلق ها كرد. او جدايي و دشمني ملت پيوسته در فكر ايجاد زباني يگانه، براي همگان تلاش مي

اي به كنگره نژادي جهاني  نامه 1911ها را از ميان برد. در سال  توان اين بدي پنداشت كه با ايجاد يك زبان واحد مي ديد و مي مي
درگذشت، دخترش ليديا زامنهوف در  1917آن لزوم ديانتي جهاني را خاطر نشان ساخته بود. هنگامي كه در سال  نگاشته و در

هاي اسپرانتو با بهاييت آشنا شد و در سال  آموزش و گسترش زبان اسپرانتو بسيار فعال شده بود. ليديا زانهوف در طي يكي از كنگره
 اشت.ايمان خود را به اين آيين اعلام د 1928

ترين زبان ساختگي جهان دانست. اين زبان در  توان آن را پراهميت است كه پس از اسپرانتو مي ابداعيايدو نيز يك زباني  1037-
زبان ابداع شد اما امروز گويش گران بسيار كمي دارد كه اكثرا در اروپا  اوايل قرن بيستم توسط گروهي از اصلاح طلبان اسپرانتو

  .اهت داردستوري و واژگان بسيار به زبان اسپرانتو شبهستند. ايدو از نظر د
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يابيم كه اغلب  با بررسي زبان علمي متون تاريخي و كتب دانشمندان گذشته، در ميعلاوه، به
اي  اند. مثلا بوعلي سينا در دوره انديشمندان، آثار خود را به زبان علمي خاص همان دوره، نگاشته

بالاتر از ديگران زيست كه رونق علم در ميان انديشمندان مسلمان و عرب زبان تا حد زيادي  مي
  هايش را مطالعه كنند.بود. لذا آثارش را به زبان عربي تأليف نمود تا افراد بيشتري كتاب

پس اينكه آدمي ناچار است به جز زبان مادري، براي ارتباط با ديگران و فهم سخن ايشان، 
خ، اش است، فراگيرد، كشفي جديد نيست و در طول تاريزبان ديگري را كه متداول دوره

  اند.  نياز از الهامات بهاءاالله و عبدالبهاء اين نكته را رعايت كردهانديشمندان، بي
اي در اين موضوع دارند؟ آيا زبان خاصي را براي زبان دومِ  حال ببينيم آيا بهاييان پيشنهاد ويژه

  پردازيم. اند؟ در ديدگاه دوم به بررسي اين مسئله مي مشترك، پيشنهاد يا اختراع نموده
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  دوم ديدگاه

  
  اند؟ آيا خود بهاييان و خصوصاً سران ايشان به اين تعليم عامل بوده

  اند بهايي به سه زبان مختلف نوشته شده ي متون اوليه -1
امـا   1038»اسـت  ياز جملـه اسـباب اتحـاد عـالم انسـان      يلسان عموم«گويد  اگرچه عبدالبهاء مي

ندارد بلكه در  بهاييت در نزول آيات و نوشتن متون خود به هيچ وجه با اين تعليم سنخيت ي رويه
  تعارض با آن است.

انگليسي را اند. شوقي هم زبان  دو زبان فارسي و عربي مطلب نوشتهباب، بهاءاالله، و عبدالبهاء به 
امروزه زبـان رسـمي بيـت    شايان ذكر است به اين مجموعه اضافه كرده است.  به عنوان زبان سوم

  شود. انگليسي است و اكثر مكاتبات رسمي آن با زبان انگليسي انجام مينيز العدل 
ها با يـاد گـرفتن فقـط     تواند از متون آن اند هيچ گروهي نمي با اين روش كه بهاييان پيش گرفته

داوري و  مند شود و هر كس بخواهد متون اين مسلك را بدون پيش يك زبان به طور كامل بهره
در زبان اصلي مطالعه كند بالاجبار بايد عمر خود را تلف كرده و سه زبـان مختلـف يـاد بگيـرد.     

  1039هايي به زبان تركي سروده است.از اين هم فراتر رفته و حتي شعر عبدالبهاء

                                                   
 .149-148صص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  1038-
گرفتارم ، گنهكارم بد كردارم غمگينم بي تمكينم بيچاره ام آواره ام، اي يزدان مهربان قصورم چوق و عمل مبرورم يوق« -1039

الهي فضل ايله لطف ايله كرم ايله رحمت  ،ظلام ديجور سنصبور سن  سن كاشف ، ستمكارم سن غفور سن  سن غيور سن  سن
- 396، صص 354، شماره هاي مناجاتمجموعه: عبدالبهاء، »گوگلري شاد ايله جانلري آزاد ايله احسان مزداد ايله، معامله ايله ايله

397. 
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ها به دو تا يعني مـادري و   بهاءاالله اصرار دارد براي تلف نشدن عمر مردم، كل زبان با اين وجود
  ني محدود شوند:جها

جهد شود تا بيكي منتهي گردد و همچنين  از قبل فرموديم تكلّم بدو لسان مقدر شد و بايد«
نگردد و جميع ارض  تا عمرهاي مردم در تحصيل السن مختلفه ضايع نشود و باطل خطوط عالم

  1040.»شود مدينهء واحده و قطعهء واحده مشاهده

ش را به دو زبان هاي نوشتهرود. چگونه كسي كه  مي خواندن اين سخنان در تعجب فرو انسان با
اند، بـه مـردم توصـيه     نويسد و جانشينانش نيز زبان سوم و چهارمي به آن اضافه كرده مختلف مي

بهتر نبود اين مدعي نبوت و الوهيت قبل از نصيحت آيا محدود شوند؟!  موردها به دو  كند زبان مي
 كـرد تـا   از يك زبان در متونش استفاده ميو فقط  داشت قدمي در اين راه بر مي ،مردم در اين امر

كردند و به فرمان  ي خود را اصلاح مي نيفتند؟ و يا لااقل جانشينانش رويهبه رنج و تعب  شمريدان
سـپردند و فـارغ از شـعارهاي ظـاهر فريـب در ايـن مسـير جـد و جهـد           بهاءاالله گوش جان مـي 

  نمودند؟ مي
  

  ا بايد يك پيامبر پارسي آيات را به عربي نازل كند؟چر - 2
انـد.   خود را به زبان عربي بيان كرده جات نوشتهباب و بهاءاالله و عبدالبهاء بسياري از سخنان و 

تـرين مخاطبـان    ها و در واقـع اصـلي   مخاطبان آن يت مطلقاست زيرا اكثر اين امر كاملا بي منطق
انـد. تكلـم بـا يـك      مردم فارسي زبان ايران بودههاي متمادي بعد از مرگ عبدالبهاء  تا سال ايشان

جالـب ايـن    فارسي زبان با الفاظ عربي چه سودي دارد وقتي او حرف شما را متوجه نخواهد شد؟

                                                   
 (به نقل از بهاءاالله). 33 ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  1040-
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ت، يعني كتاب اقدس، كماكـان بـه زبـان عربـي اسـت و هـيچ       بهاييترين كتاب  است كه مقدسج
  زبان فارسي ارائه نشده است! ي رسمي از آن به ترجمه

  قرآن مي فرمايد:خداوند در 

 »ل همَسانِ قوِولٍ إلاَِّ بلسنْ رلْنا مسما أَر يوميبَ4(ابراهيم:  نَ له«(  
ان ي] براى آنان ب ق را به روشنىيم تا [حقايچ رسولى را مگر به زبان قومش نفرستاديو ه«

  .»كند

منطقي است كه به  كاملارا براي مردم خود تبيين و بيان كند،  اگر قرار است پيامبر آيات خدا
. چرا بـاب، و بهـاءاالله و عبـدالبهاء    شوند نميها سخن گويد نه به زباني بيگانه كه متوجه  زبان آن

تـوان   گويند؟ پاسخ را مـي  سخن مي اني كرده و به زبان بيگانه با فارسي زبانهمگي از اين امر تخطّ
طاهرزاده، عضو سابق بيت العدل كه خصومت عجيبي با علمـاي شـيعه دارد و   از ميان كلام اديب 

  پيدا كرد: ،اين خصومت در كلامش هويداست

ي روحانيون بودند كه كوركورانه از  در ايرانِ قرن نوزده، اكثر مردم بي سواد و تحت سلطه«
صاحبان  ،ء: علمادو گروه تحصيلكرده وجود داشت ]در آن زمان[ كردند. آنان تقليد مي
صاحب دانش شناخته  ءتنها علما ]در اين ميان[، و گروه اندكي از ديگر افراد. مناصب دولتي
كردند تا الهيات، قوانين اسلامي، فقه، فلسفه،  سالها از عمرشان را سپري مي مي شدند. آنان

بان را بياموزند. از آنجا كه عربي ز ]عرب[طب، علم نجوم، و بالاتر از همه عربي و ادبيات 
آن قائل بودند. بسياري عمر خود را صرف  ي قرآن بود، علما اهميت بسياري براي مطالعه

اي  كردند. آنان هيچ رساله متخصص شدن در اين زبان به علت گستردگي و قدرت بيان آن مي
دانستند مگر اينكه به عربي نوشته شده بود، و هيچ سخنراني را  را داراي ارزش خواندن نمي

دانستند مگر اينكه ملايي كه آن را  شد تكان دهنده و بليغ نمي منبر ارائه مي كه از فراز
كار مي برد. بدين ه ب ]در آن[ زيادي الفاظ سخت و معمولا غير قابل فهم عربيخواند مقدار  مي

عالمانه سخنراني به ظاهر  ي ن معمولا بي سواد خود را كه شيفتهطبامخا ذهنآنان  ،وسيله
حتي يك كلمه از ، اگر چه ممكن بود آوردند شده بودند به هيجان مي(سخنور) روحاني 
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معيار معمول براي سنجيدن عمق دانش يك فرد، مهارت او در . هايش را متوجه نشوند حرف
  1041 ».اش بود ي عمامه زبان عربي و اندازه

سـت  رعمق كينه ورزي اين عضو سابق بيت العدل نسبت به روحانيت شيعه در ايـن سـخنان ناد  
فر همـه را  كا«رسد منشاء اين سخنان ناشي از ضرب المثل قديمي است كه:  ويداست. به نظر ميه

چه دليلي دارد كه بهاءاالله براي يك مشـت بهـايي فارسـي زبـان      گرنهوبه كيش خود مي پندارد؛ 
اكثرا حتي يك كلمـه   در حالي كهبه كار ببرد  عباراتي به عربي و نوعا با الفاظ سخت و نامفهوم

الفاظ عربي هم مرتكب اشتباه  آندر بسياري از  اي كه آن هم به گونهشوند؟!  از آن را متوجه نمي
و  مريـدانش تهيـيج ذهـن   وي آيا به تعبير اديب طاهرزاده غير از اين است كـه هـدف   . شده باشد

نمايش هاءاالله در فصول قبل سخنان ظاهرا عالمانه بوده است؟ (البته عمق علم ب اها ب شيفته كردن آن
  داده شد!)

  
  
  

                                                   
1041- “In Persia in the nineteenth century most people were illiterate, under the domination of the 
clergy whom they blindly obeyed. There were two educated classes, divines and government 
officials, plus a small number of others. Only the religious leaders and divines, however, could be 
called learned. They used to spend decades of their lives applying themselves to theology, Islamic 
law, jurisprudence, philosophy, medicine, astronomy and, above all, the Arabic language and its 
literature. Since Arabic was the language of the Qur'an, the divines attached great importance to 
its study. Many would spend a lifetime mastering the language because of its vast scope and 
wealth of expression. They considered no treatise worthy of perusal unless it was composed and 
written in Arabic, and no sermon from the pulpit as moving or eloquent unless the Mulla 
preaching it had used an abundance of difficult and often incomprehensible Arabic words. By this 
means they excited the imagination of their often illiterate audiences who were fascinated by the 
apparently learned discourse of their clergy, despite the fact that they might not understand a 
single word. The normal yardstick for determining the depth of a man's learning was his 
knowledge of the Arabic language and the size of his turban,” Adib Taherzadeh, The Revelation 
of Baha’u’llah (Oxford, 1974), vol. 1, pp. 18–19. 
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  هاي متعدد فرا گيرندبه بهاييان دستور داده شده زبان -3
از يك سو بهاءاالله و عبدالبهاء، جهانيـان را بـه    هاي متعدد فرا گيرند. دارند زبان دستوربهاييان 

ري و گويند منطقـي نيسـت كـه انسـان بـيش از دو زبـان مـاد        كنند و مي وحدت لسان دعوت مي
كنند. مـثلاً بـه    هاي متعدد ترغيب مي المللي بياموزد. از سوي ديگر بهاييان را به فراگيري زبان بين

كنند. چراكه آثار مؤسسان بهاييت بـه ايـن دو    ي اكيد مي هاي عربي و فارسي توصيه فراگيري زبان
بهاييـان بـه فارسـي و    زبان نوشته شده و براي فهم بهتر آنها و تبليغات موثرتر، بهتر اين است كـه  

  گويد:  عبدالبهاء مي. عربي مسلط باشند

تقديس  پارسي بياموزي زيرا اين لسان عنقريب در جميع عالم تا تواني همت نما كه زبان«
و استنباط معاني آيات االله مدخل عظيم  خواهد گشت و در نشر نفحات االله و اعلاء كلمة االله

  1042.»دارد

  گويد:  ه زبان فارسي ميبهاءاالله نيز در تاييد جايگا

اين لسان مليح بوده و  كلّ بلسان ابدع فارسي مقصود عالميان را ذاكر شوند چه كه انشاءاالله«
  1043.»بودخواهد 

  چنين در خصوص زبان عربي چنين آمده است: هم

اند كه اطفال و جوانان احباء لسان عربي را نيز بياموزند و براي  مولاي عزيز تأكيد فرموده«
قبلاً راجع باهميت لغت ...  ده از الواح و آثار مباركه قواعد اين زبان فصيح را فرا گيرنداستفا

عربي و تعليم آن باطفال و تأسي و متابعت لحن الواح مبارك در منشئات امريه و تقرير و 
تحرير و نشريات ياران و پيروان امر حضرت رحمن در آنسامان دستور صريح صادر و 

ائرين تأكيد گشت مسامحه و اهمال قطعياً جائز نه و تقليد و ترويج افكار ز ههمچنين بواسط

                                                   
 . (به نقل از عبدالبهاء)114ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  1042-
  . (به نقل از بهاءاالله)111ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  1043-
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.  ياران را محفل  و عقايد حاليه راجع بانفصال اين دو لغت يعني فارسي و عربي بسيار مضرّ
  1044.»بايد تذكّر دهد و تشويق و دلالت نمايد مليّ روحاني

  كند به كودكان زبان عربي بياموزند: شوقي امر مي

  1045.»اطفال را از صغر سن به لغت عربي آشنا نمود و تعليم دادبايد «

  گويد:  عبدالبهاء مي

  1046.»اي امت خدا زبان فارسي و عربي بياموزيد«

  گويد:  بهاءاالله مي

آنچه لدي العرش محبوب آن است كه جميع بلغت عربي تكلم نمايند چه كه ابسط از كل «
ي مطلع شود البته آنرا اختيار نمايد. لغات است. اگر كسي به بسط و وسعت اين لغت فصح

لسان پارسي بسيار مليح است و لسان االله در اين ظهور بلسان عربي و فارسي هر دو تكلم 
نموده ولكن بسط عربي را نداشته و ندارد بلكه جميع لغات ارض نسبت باو محدود بوده و 

  1047.»خواهد بود و اين مقام افضليت است كه ذكر شد

  گويد: ي اين دو زبان چنين مي مقايسهوي باز در 

  1048.»اگرچه لسان عربي احسن است ولكن گفتار پارسي احلي«

                                                   
  .207و  206، صص 25، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  1044-
بديع  145 ،چاپ دوم ،. فرانسه: پيام بهايي (نشريه ماهانه محفل روحاني ملي فرانسه براي بهاييان ايراني)يآسمان اميپ 1045-

  خطاب به محفل روحاني بمبئي) 1932جولاي  26. (به نقل از شوقي در توقيع 109 ص ،1م). ج  1988(
  .332ص  ،2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  :»العربياللسان الفارسي و اللسان  اللّه تعلّمي هيا ام« 1046-
  ).5ص  ،ي نفحات قدس (به نقل از رساله 108 ص ،1، ج يآسمان اميپ 1047-
 .110(لسان پارسي)، ص  125، مطلب 8، ج مائده آسمانياشراق خاوري،  1048-
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هاي انگليسي و آلماني نيز امر  هاي فارسي و عربي، جوانان بهايي به فراگيري زبان علاوه بر زبان
  حدود و احكام بهاييان چنين آمده است:  ي در كتاب گنجينه اند. شده

بر اين تعلّق گرفته كه جوانان بهايي در فرا گرفتن  مولاي عزيز همتعالي هدز دير زماني اراا«
يت تامه مبذول اخري سعي و جد هآلماني در رتب اولي و تحصيل لغت هلغت انگليزي در رتب

دارند و در اين دو لسان غربي مخصوصاً انگليسي مهارت بسزا يابند متمنيّ است بوسائل 
يشرا از دختر و پسر باجراي اين دستور مبارك تشويق و ممكنه جوانان بهايي محلّ خو

  1049.»موجبات تحصيل دو زبان مزبور را بقدر امكان براي آنان فراهم فرمايند

بهـايي آمـوزش داده شـوند،     در نهايت هم عبدالبهاء هنگام تشريح علومي كه بايد به نوآمـوزان 
هـاي خـارجي    بهايي بايد در مدرسـه زبـان  هاي  هكند كه بچ بدون ذكر تعداد و نوع زبان اعلام مي

  بياموزند:

هاي خارجي  ، بايد اخلاقيت، هنر و علوم مفيد، و زبان]مباحث فوق الذكر[ي بعلاوه «
  1050 »آموزش داده شوند.

آنجا كه بحث بهاييت و تبليغ آن در ميان است، ديگر وحدت لسان ضرورتي ندارد.  خلاصه آنكه
رود به  ار ميو از يك بهايي انتظ نيز بايد به جان خريد هاي متعدد را مشقتّ فراگيري زبان

آلماني، زبان جهاني، و زبان انگليسي،  فارسي، عربي، زبان تكلم كند:  6د به صورت عادي بتوان
  مادري!

به عنوان مبـدع (!) ايـن   خواسته اين تعليم را تبليغ كند  جالب اينجاست كه بهاءاالله هر وقت مي
  :تلف كندهاي متعدد  زبان براي يادگيريكرده كه آدم نبايد عمرش را  مي با افتخار اعلامتعليم 

                                                   
  .206-205، صص 25، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  1049-

1050- “And further, as well as in the ideals of character, instruction in such arts and sciences as 
are of benefit, and in foreign tongues,” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i 
Reference File, chap. VIII, no. 494. 
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 ينگردد و همچن يمنته يكيجهد شود تا ب يدتكلّم بدو لسان مقدر شد و با يماز قبل فرمود«
ارض  يعو باطل نگردد و جمنشود  يعالسن مختلفه ضا يلمردم در تحص يخطوط عالم تا عمرها

  1051.»مشاهده شود واحده و قطعهء واحده ينهءمد

دند كه ان آمد ذكر نمويبم ذكري نافعهام كمال پاشا نزد مظلوم حاضر و از امور يومي از اي«
د مثل آن جناب و سائر يبا ديا عمري را تلف نمودهذكر شد  در جواب .اند السن متعدده آموخته

 ك خطّين يو همچن ك لسان از السن مختلفهيند و در آن مجلس يارايدولت مجلسي ب وكلاي
  1052...» نديار نماياز خطوط موجوده را اخت

     
  اند؟ چرا بهاييان تاكنون خط و زبان مشتركي ابداع نكرده -4

ي قابل توجه اين است كه با وجود گذشت بيش از يك و نيم قرن از تأسيس بهاييت،  نكته
هاي  اند يك خط يا زبان بين المللي ابداع و يا از ميان زبان ، نتوانسته ارشناسان اين فرقههنوز ك

بيت العدل اعظم نه تنها در برپاييِ اين تعليم نكوشيده، ي دنيا يكي را رسماً انتخاب كنند.  زنده
  1053 زبان ترجمه كرده است! 800كند كه متون بهايي را به  بلكه با افتخار اعلام مي

دانست، نتوانست  ترين علماي عالم مي بهاءاالله كه خويشتن را عالمتر اينكه حتي خود  عجيب
دانست، به  ي وحدت عمومي مي يك خط بين المللي اختراع كند. وي اين امر مهم را كه لازمه

                                                   
مردم  يخطوط عالم تا عمرها ينگردد و همچن يمنته يكيجهد شود تا ب يدتكلمّ بدو لسان مقدر شد و با يماز قبل فرمود« 1051-
پيام اشراق خاوري،  »:واحده و قطعهء واحده مشاهده شود ينهءارض مد يعنشود و باطل نگردد و جم يعالسن مختلفه ضا يلدر تحص
 (به نقل از بهاءاالله). 33 ص ملكوت،

 .101ص ، (لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف ،ياصفهان يمبارك خطاب به شيخ محمد تق لوحبهاءاالله،  -1052
  به عنوان نمونه به لينك زير مراجعه كنيد: -1053

 http://news.bahai.org/media-information/statistics  
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تا تكليف اين زبان مشترك  العدل دستور داد ناسان پس از خود سپرد و به امناي بيتعلما و كارش
  را مشخص كنند:

امر نموديم امناي بيت عدل يك لسان از السن ...  تّحاد و اتّفاق عباد استاشراق ششم ا«
  1054.»و يك خط از خطوط اختيار نمايند موجوده و يا لساني بديع

داند، از تدوين  ي علوم مي و عالم به همه 1055به راستي چرا شخصيتي كه خود را خداي خدايان
  اصول، حروف و قواعد يك زبان جديد عاجز است؟

و نام اين خط ابداعي  كرد برادر عبدالبهاء، محمد علي (غصن اكبر) الفباي جديدي اختراع البته،
كه در كتاب مبين و اقدسش  دادد و اجازه نمواز آن استقبال نيز . بهاءاالله گذاشت »خط بديع«را 

تا كنند  درجي خط بديع،  به شيوهكلمه  چند ،يزي چاپ شدنيردر بمبئي به خط احمد علي 
مل خوانندگان را محك بزنند. در واقع احمد علي نيريزي با كسب اجازه از بهاءاالله و با الع عكس

ي زير از كتاب مبين،  . نمونهكردو امضا  نوشتتاييد ايشان، نام خويش را با استفاده از اين خط 
  هجري درج گرديده است: 1308چاپ بمبئي، سال 

                                                   
  .185، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 1054-
فرمان من نشت از  انيخداي  همه«يعني: » تَربت يكل الربوب من طفح حكم و         تالهت يكل الالوه من رشح امر« 1055-

  .255، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: حكم من پرورگار گشتندلبريز شدن از ي پروردگاران با  خدا شدند و همه
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  .شد اختراع) اكبر غصن( يعل محمد توسط كه عيبد خط يالفبا

  
شده و  قابل مشاهده است، خط بديع از چپ به راست نگاشته مي ،همان گونه كه در تصوير

  هاي ساكن، همزه و تشديد نيز يك حرف در نظر گرفته شده بود.  براي هر كدام از علامت
عراب از حروف الفبا كنند كه چون ا معمولا منتقدان زبان عربي و فارسي اين ايراد را وارد مي

شود. و يا بين  جداست، خواننده براي اداي صحيح لغات، بدون اعراب گذاري دچار مشكل مي
  ماند. سر در گم مي »ظ«، و »ض«، »ذ«، »ز«د استفاده از حروف هم آوا مانن

ي  در خط ابداعي محمد علي نه تنها هيچ كدام از ايرادات مطرح شده برطرف نشده، هيچ نكته
، بلكه نوشتن هر متني را هم شود فارسي و عربي مشاهده نمي مثبتي هم در مقايسه با خطوط

بار بلند كردن قلم از روي كاغذ  ر حرف را بايد جداگانه و با چندينمشكل كرده است، زيرا ه
نوشت در صورتي كه در فارسي نوشتن كلمات با سهولت بيشتري و بدون نياز به قطع مكرر  

ي ايجاد چنين خطي كه نسبت به زبان  فلسفهاين سوال مطرح مي شود كه لذا  حركات قلم است.
  تر، چه بوده است؟ تر است، نه زيباتر، نه قاعده مند فارسي يا عربي نه سهل
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ي بروز  لازم به يادآوري است اين خط به تاييد پيامبر بهاييان رسيده و حتي در كتب وي اجازه
تا بهاءاالله . ايرادات خط بديع را تنها به محمد علي نسبت دادتوان  پيدا كرده بود. بنابراين نمي

كرده است. او در  به عنوان خط واحد جهاني تبليغ ميرا ييد كرده بود كه آن أجايي اين خط را ت
  :چنين نوشته ،لوح ابن الذئب بعد از سخن گفتن از خط و لسان واحد

ران بĤن يد آنكه دولت ايام .بوده حال آنكه آنچه ذكر شد سبب اتّحاد اهل عالم و اتّفاق«
 دي اختراع شده اگر طالب باشنديعي و لسان جديبد حال خطّ. د و اجرا دارديتمسك فرما
  1056.»ارسال شود

بسـيار كوتـاه بـود.    خط بديع كه مورد عنايت و تاييد بهاءاالله هم قرار گرفته بـود،  اين اما عمر 
ماجرا اينگونه بود كه پس از مرگ بهاءاالله، محمد علي و برادرش عبدالبهاء بر سر جانشيني پـدر  
با يكديگر دچار اختلاف و نزاع شدند. در اين دعوا، عبدالبهاء پيـروز شـد و پـس از رسـيدن بـه      

توسـط  آن  يرشپـذ با وجود  -را از صحنه بيرون راند و عطاي خط بديعش را محمد علي قدرت، 
  !به لقايش بخشيد - بهاءاالله

                                                   
 .102ص ، (لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف ،ياصفهان يمبارك خطاب به شيخ محمد تقلوح بهاءاالله،  -1056
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  العدل زبان اسپرانتو را انتخاب نكرد؟ بيت عبدالبهاء، ي  چرا با وجود توصيه -5

كردند. اما  رهبران بهايي، به صورت غير رسمي، ديگران را به يادگيري زبان اسپرانتو ترغيب مي
در بهترين حالت بيش از دو  تسلط دارند،رادي كه به اين زبان از آنجا كه در كل جهان، تعداد اف

ضيافتي كه از  عبدالبهاء در .تواند زبان مورد آرزوي اين تعليم باشد اسپرانتو نمي ميليون نفر نيست،
  :ه است، چنين گفتدر پاريس تشكيل شدزبانان طرف اسپرانتو 

ست چه كه بايد قدر آن دان لسان اسپرانتو را اختراع نموده  1057للهّ دكتر زمنهوف الحمد«
جميع آن را ترويج نمايند تا روز بروز تعميم يابد  لهذا بايد .ممكن است اين لسان عمومي شود

و در جميع مجامع باين لسان تكلّم نمايند تا جميع بشر زياده از دو  و در مدارس تعليم دهند
  1058.»محتاج نشوند يكي لسان وطني يكي لسان عمومي لسان

  در خطابات نيز چنين نقل شده است: 

انشاء اللهّ اكمال  خيلي دوست داشته باشيد چرا بدايت تأسيس است را شما لسان اسپرانتو«
  1059.»گشت الارض راحت خواهند د شد و جميع من علياهخو

هاي طبيعي گويي ايشـان محقق نگرديد و زبـان اسپرانتـو تاكنون، جايگزين زبان البته پيش
كند انجمني از  عبدالبهاء پس از تمجيد و تعريف از اين زبان، توصيه مي ه است.موجود، نشد

  گويد: هاي مختلف تشكيل شود و براي تكميل و انتشار اين زبان كار شود. او مي ملت

كرد في الحقيقة زحمت  مديده شخصي پيدا شد اين لسان اسپرانتو را ايجاد بعد از مدتي«
لهذا عموم  جهت آنكه تأمين و ترويج آن لسان لازمستلكن ب. خوب ايجادي كرده هكشيد

هر ملتي نفسي را انتخاب نمايد . تشكيل دهند ملت از ارباب معارف بايد يك مجلس عمومي
                                                   

  ، مبدع زبان اسپرانتودكتر لودويك لازاروس زامنهوف 1057-
  .186، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 1058-
 .236 ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  1059-
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از هر جهت اكمال نمايند تا آن  انجمني بيارايند و معاونت آنشخص بكنند و لسان را اينها
آن گران  عالم شود و بر ملتي تعليمو لسان منتخب عموم ملل  لسان انتشار حاصل نمايد

ميگويند اين لسان را ما ايجاد نكرده ايم روس  زيرا حال بر بعضي گران و مشكل است .نباشد
همچو انجمني تشكيل شود جميع  اما اگر .لهذا تعلق قلب چندان ندارند .كرده است ايجاد

و تا  .مينمايند سرور قبوليع ملل بنهايت مآنوقت ج .اتمام و اكمال نمايند اعضاء تصديق كرده
   1060.»شايد براي بشر حاصل نميشود آنطور كه بايد و آن لسان ترويج نشود راحت و آسايش

به هر حال با وجود تمايل و پيشنهاد بهاءاالله و عبدالبهاء مبني بر انتخاب زبان اسپرانتو به عنوان 
ي آموختن زبان  خود را دربارهالعدل تصويب نكند، بهاييان تكليف  كه بيتزبان جهاني، تا زماني

  مشترك نخواهند دانست: 

 بهاءاالله تصميمي نگيرد ديانت بهايي نسبت باين زبان العدل بر طبق دستورات حضرت تا بيت«
  1061.»اختراعي ديگر تعهد و الزامي ندارد يا هر زبان زنده يا (اسپرانتو)

به  غيرعملي بودن اين تعليم، دليلي دارد؟العدل، با وجود دستور صريح بهاءاالله، جز  آيا تعللّ بيت
ي جهان است، پس از يكصد و پنجاه سال هنوز  ي همه العدل كه داعيه دار اداره راستي چرا بيت

و سوال اصلي اين كه اگر حتي الفباي خط و زبان مشترك جهاني را هم تدوين نكرده است؟ 
نده را به مريدانش معرفي نكرده تا از آي جهانيِ زبانبهاءاالله ادعاي داشتن علم غيب دارد، چرا 

  ترويج آن بكوشند؟ البته پاسخ واضح است! همين الان در

  

  

                                                   
  .235-234ص ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  1060-
 .186، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 1061-
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  تعارضات متعدد در تعيين مصداق لسان عمومي -6
شود كه هر كدام از ايـن افـراد بـه صـورت      با دقت در سخنان سران بهاييت، اين نكته واضح مي

 ديگـران اند و هر بار با نقض سخنان خود و  را به عنوان زبان واحد مطرح كرده مصداقيجداگانه 
گاهي از يك زبان اختراعي مجهول به عنوان زبان جهاني يـاد  اند. بهاءاالله  اين مصداق را تغيير داده

  كرده: مي

اميد آنكه دولت ايران بĤن  .بوده حال آنكه آنچه ذكر شد سبب اتّحاد اهل عالم و اتّفاق«
 لسان جديدي اختراع شده اگر طالب باشندبديعي و  حال خطّ. مسك فرمايد و اجرا داردت

  1062.»ارسال شود

  :گذارد ميي بيت العدل  بر عهدهرا انتخاب زبان  ي و پس از شكست اين زبان، وظيفه

امر نموديم امناي بيت عدل يك لسان از السن ...  اشراق ششم اتّحاد و اتّفاق عباد است«
  1063.»و يك خط از خطوط اختيار نمايند يا لساني بديع موجوده و

  :خواندهجهان ي  جاهاي ديگر فارسي را زبان آينده در

اين لسان مليح بوده و  بلسان ابدع فارسي مقصود عالميان را ذاكر شوند چه كه كلّ انشاءاالله«
  1064.»بودخواهد 

ت، بـر مبنـاي زبـان    ها كه تصوير آن در صفحات قبل موجود اس ـ ضمن اينكه خط اختراعي آن
از حروف جديد استفاده صرفا زحمت كشيده و به جاي حروف فارسي  آقايان بهاييفارسي بود و 
  .(يعني مبناي زبان را فارسي قرار دادند و تنها شكل حروف را تغيير دادند) كرده بودند

                                                   
 .102ص ، (لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف ،ياصفهان يلوح مبارك خطاب به شيخ محمد تقبهاءاالله،  -1062

  .185، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 1063-
  . (به نقل از بهاءاالله)111ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  1064-
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 ـ  قرار داردخدا بر اين  ي ارادهو است در جاي ديگر هم از اينكه عربي بهترين زبان   اكه همـه ب
  سخن گفته:آن زبان صحبت كنند 

بلغت عربي تكلم نمايند چه كه ابسط از كل  جميعآنچه لدي العرش محبوب آن است كه «
لغات است. اگر كسي به بسط و وسعت اين لغت فصحي مطلع شود البته آنرا اختيار 

  1065»نمايد..

واگذار ها  حكومت بهبلكه  انتخاب اين زبان را نه به بيت العدل،مسووليت ، هم در جاي ديگر
  :نموده

ان آمد ذكر يبم ام كمال پاشا نزد مظلوم حاضر و از امور نافعه ذكرييومي از اي در آستانه«
د مثل آن يباد يا ذكر شد عمري را تلف نموده در جواب .اند نمودند كه السن متعدده آموخته

و  لسان از السن مختلفهك يند و در آن مجلس يارايدولت مجلسي ب جناب و سائر وكلاي
و  ب دهنديع ترتيبد ا خط و لسانييند و يار نماياز خطوط موجوده را اخت ك خطّين يهمچن

   1066 .»نديم فرماين تعلĤدر مدارس عالم اطفال را ب

  عبدالبهاء هم با ناديده گرفتن كلام فوق اسپرانتو را انتخاب كرده است:

اكمال انشاء اللهّ  باشيد چرا بدايت تأسيس استخيلي دوست داشته  را شما لسان اسپرانتو«
  1067.»گشت راحت خواهند الارض جميع من عليو  د شداهخو

  :نمودهبه زبان فارسي اشاره  مانند پدرش و گاهي هم

                                                   
  ).5ص  ،ي نفحات قدس (به نقل از رساله 108 ص ،1، ج يآسمان اميپ 1065-
 .101ص ، (لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف ،ياصفهان يلوح مبارك خطاب به شيخ محمد تقبهاءاالله،  -1066

 .236 ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  1067-
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تقديس  جميع عالمپارسي بياموزي زيرا اين لسان عنقريب در  تا تواني همت نما كه زبان«
و استنباط معاني آيات االله مدخل عظيم  اعلاء كلمة االلهخواهد گشت و در نشر نفحات االله و 

  1068.»دارد

هـاي او بـراي    بيت العدل هم كه خود را راحت كرده و فارغ از زبان اختراعي بهاءاالله و توصيه
  :نمودهنتو، به اين جمله بسنده اعبدالبهاء به اسپريا سفارش زبان فارسي و عربي و 

 بهاءاالله تصميمي نگيرد ديانت بهايي نسبت باين زبان العدل بر طبق دستورات حضرت تا بيت«
  1069.»اختراعي ديگر تعهد و الزامي ندارد يا هر زبان زنده يا (اسپرانتو)

    

                                                   
 . (به نقل از عبدالبهاء)114ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  1068-
 .186 ، صبهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، 1069-
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ش مشكل دارد، چگونه اَكسي كه در ياد گرفتن زباني غير از زبان مادري -7
  كند؟ ديگران را به اين كار امر مي

جالب توجه اين است  ي  اند. اما نكته زبان عربي نوشتهباب و بهاءاالله كتب آسماني خود را به 
اند، چه رسد به قواعد بلاغت و  كه ايشان بر قواعد صرف و نحو اين زبان اصلا تسلط نداشته

آيد. حساب مي فصاحت كه حتي براي رهبران بشري نيز، درشمار ابزارهاي ضروري رهبري به
   اين موارد از او پذيرفته نيست.كه مدعي ارتباط با خداست، جهل نسبت به كسي

وقتي پايه گذاران بهاييت، از فراگيري مقدمات زبان دوم، چنين عاجزند، چگونه بهاءاالله به 
پيغمبري كه بر  و اساساديگر مردم توصيه نموده غير از زبان مادري، زبان دومي را فرا گيرند؟ 

البته همان طور كه در تعليم چهارم  ؟نمودهزبان وحي خود تسلط نداشته، چگونه ادعاي پيامبري 
به زبان مادري خود يعني فارسي هم تسلط نداشته و مجبور به تغييرات متعدد  بهاءااللهنشان داديم 

   در متن فارسي كتاب ايقان شده است.
علي . كنيم باب و بهاءاالله اشاره مي عربي هاي عجيب و غريب به چند مورد از غلط در اينجا

روى تخت و كرسى جاى  ديدختران خود را حتماً بامحمد باب به پيروان خود توصيه نموده: 
به چنين بايد . همشوداز عمر آنها حساب نمى نشينند،ميروى تخت و كرسى كه زماني رايز د،نده

خط خدا  رايز رنديبگ اديكنند و خط شكسته را حتماً  حيخواهند تفرهر نوع مى دهندآنها اجازه 
 :داردرا دوست  هشكست

 همو لتأذنن ل هممن عمر حسبياو عرش او كرسى فان ذلك لم  ريعلى سر ايقرن الصباوليست«
 1070.»اللهّ حبهيفان ذلك ما  الشكستهخط  نيولتعلمن.  فرحونيبما 

                                                   
  .11، باب 6، واحد عربي بيانعلي محمد باب،  1070-
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فارغ از معنا و مفهوم اين حكم، نخستين ايرادي كه از نظر زبان عربي در اين جمله وجود دارد، 
به همين دليل، ضميري كه براي اين  دختران است. يو به معنا »هيصب«جمع  »ايصبا«اين است كه 

شود، بايد مؤنث باشد. در حالي كه علي محمد باب، از ضمير و فعل مذكر  كلمه استفاده مي
  . »فرحوني«، »لهم«، »عمرهم«استفاده كرده: 

عربي  الف و لامِتوان آن را با  و نميفارسي است  ي  يك كلمه »شكسته» ي   كلمهايراد دوم اينكه 
شكسته را با  ي  ابتدايي عربي را رعايت نكرده و كلمه ي  اما علي محمد باب، اين قاعده به كار برد.
  ! »الشكسته«معرفه نموده است:  ،الف و لام

 ـ   به بابيان امر كرده كه در جاي ديگر علي محمد باب  يدر صورت امكان، تمام آثـار نقطـه (عل
 : باشند يچاپ نكهيو لو ا دنمحمد باب) را مالك شو

 1071.»چاپااذا استطعتم كل آثار النقطه تملكون و لو كان «

و  »چ« فاقد حروف كه الفباي عربي حتي آنها كه آشنايي ابتدايي با زبان عربي دارند، واقفند
 ، اشتباهعربي زباندر  )،(چاپاً چاپ كه با تنوين هم آورده شده ي   استعمال كلمه است. لذا »پ«

  شود. فاحشي محسوب مي
كـار  را در زبـان عربـي بـه    »پ«شده و حـرف   گاه مرتكب همان اشتباه باب مينيز گهبهاءاالله 

 برده است. مثلاً در كتاب مبين چنين گفته است:  مي

ان اخرق الاحجاب قد اتى رب الارباب فى ظلل السحاب و قضى الامر من لدى اللّه  پاپاان يا «
  1072.»المقتدر المختار

                                                   
  .10، باب 9واحد   ،عربي بيانعلي محمد باب،  1071-
مقتدر مختار  يها آمد و امر از نزد خداراب هيسا ريپروردگار پروردگاران در ز قيپاپ حجابها را پاره كن كه به تحق يا«يعني:  1072-
 .33لوح هيكل، ص  ،1آثار قلم اعلي، ج  بهاءاالله،»: ديواقع گرد
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اسـتفاده از   روش غير منطقـيِ  اين ها شكي وجود ندارد، اما سوادي اين شخصيت كماگر چه در 
ي شـيخيه بـه بابيـت و     شايد ميراث شومي است كه از فرقه عربيالفاظ فارسي در فحواي عبارات 

 دل نوشتن وجـود دارد اي از اين م زيرا در سخنان شيخ احمد احسائي نيز نمونه باشدبهاييت رسيده 
  .(كه در هر صورت توجيه پذير نيست)

ي خيالبافانـه و خـالي از   از شـهر يسي بدون پـدر،  تولد حضرت ع ي شيخ احمد در تشريح نحوه 
 ـ     دگوي مردان سخن مي ك درخـت بـه ازديـاد نسـل     كه ساكنان آن بـه طـرز عجيبـي از طريـق ي

كند و آن را به خوانندگان وا مي گذاريم. در هـر   شرم مي عباراتي اين  پردازند. قلم از ترجمه مي
  ١٠٧٣.»شهر زنان«مد در لابلاي سخنان عربي خود به فارسي مي نويسد صورت شيخ اح

 : شده فعلي) ي ويرايش (البته مطابق با نسخه گفته است كه در ايقانمورد ديگر عبارت بهاءاالله  

في سرادقٍ  الَّذي قدَر اللهّ لَكُم و تدَخلُُنَّ تَصلُنَّ إلي المقامِ لَعلَّقدَسوا انَفُسكُم يا اهَلَ الاَرضِ «
 1074.»البيانِ مرفوعاً جعله اللهّ في سماء

  آيد. بر سر فعل نميو مشبهه بالفعل است از حروف لَعلَّ در حالي كه 

                                                   
 يمن ماء الرجل ام من ماء المرءة او منهما او تارة كذا و اخر يناب و هل الجن يرمن غ يسيتولد ع يمسئلة: ما الوجه ف« -1073
  كذا؟
لتولد سببا ل يكونالسلام. و الاب انما  يهتولد آدم عل يفيةلعباده قدرته و ك يبين. اراد ان يرقد يءكل ش ي: الم تعلم ان االله علاقول

المعبر عنها ظاهرا بالرائحة  يوةروح الح يه يحامل للنطفة الت يو لكن المن ينفس المن يه يستصلبه و ل يف يه يلاجل نطفة الت
من  يحملنذكور و انما  يهمف يسكلهم نساء و لشهر زنان تقع من شجرة المزن و من هذا كان اهل  يالت يو ه ائحةلانها لازمة للر

المرءة و تستعمله فتحمل ببنت و  يفتمض يذكر الرجل و له رائحة كرائحة من يئةاصل الشجره غصن كه يف يكونبلادهن  يشجر ف
لهواء  يتيناختلاف روا يفمها عل ياو ف ينهاجب يو نفخ ف يممر يال يلارسل جبرئ تهذلك للرائحة و لما اراد االله سبحانه اظهار قدر

ي قطيفيه (عبارات فوق رساله 151-150، ص جوامع الكلمشيخ احمد احسايي، : »مالسلا يهعل يسيفتولد منه ع يرائحته رائحة المن
 اخذ شده است). 1329670ي ملي با شماره هجري (تهران) موجود در كتابخانه 1273ي چاپ سنگي سال از نسخه
  .1، ص ايقانبهاءاالله،  1074-
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گويد  هاي صرفي و نحوي آثارش، مي جالب اينجاست كه علي محمد باب، در دفاع از لغزش
اگر تفاوتي  (يعني كلام وي خُرده بگيريمه اينكه بر را بايد با سخنان او تطبيق دهيم ن قواعد عربي

تا مانند كلام باب شود؛ نه اينكه سخنان باب را با قواعد  كنيمقواعد را اصلاح بايد پيدا شد، 
  :كنيم و از او ايراد بگيريم)مقايسه 

قواعد از  نيكه ا رايشود، مردود است ز هيقواعد عرب ايدر اعراب و قرائت  يرينكته گ اگر«
 ات،يآ نيكه صاحب ا ستيو شبهه ن شود يم يبر آنها جار اتينه آ شود، يم برداشته اتيآ
نزد اولوالألباب از عدم علم به  يحجت چيقواعد و علم به آنها را از خود نموده بلكه ه نيا ينف

  1076.»ستين 1075تر و كلمات اعظم اتينوع آ نيآنها و اظهار ا

 از اين بهبينيد ناشي از جهل شماست و  مايند اگر در اين آيات ايرادي ميفر در واقع ايشان مي
 يهاتي،توج ينچن يواقع يلدل ياآاما  بعد بايد قواعد عربي خود را متناسب با اين آيات اصلاح كنيد.

  يست؟ن يشانا يكم سواد
همان طور كه در تعليم چهارم نشان داديم، بهاءاالله هم توجيهاتي مشابه همين سخنان ارائه 

  كرده بود:

 .قوم أعظَم و ذكر أتم غلط است و مخالف است بقواعد اند كه كلمات باب تو گفتهتو و أمثال «
 .شوديزان او نميزان كلّست و دون او ميم هيهنوز آنقدر ادراك ننموده كه كلمات منزله اله

  1077.»درجه اعتبار ساقط ه است آن قاعده ازيات الهيقواعدي كه مخالف آ ك ازيهر 

  صاحب خردي آشكار است. پوچ بودن اين عبارات براي هر

                                                   
به آن » تر«، صفت تفضيل است و نبايد پسوند »اعظم«نيز از نظر دستور زبان، اشتباه است. چراكه » اعظم تر«ي  كلمه 1075-

 اضافه كرد.
 .1، باب 2، واحد بيان فارسيعلي محمد باب،  1076-
  .78، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله،  -1077
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  ها به انگليسي آن ي تحريف متون بهايي در ترجمه -8

ي مطرح است، ذكر اين نكته نيزخالي از لطف نيسـت كـه در ترجمـه   » زيان«حال كه موضوع 
 ـاعمال يا با و ترجمه نمي شوند يا مشكل دار  هاي بخشزبان انگليسي، متون بهايي به  ي در تغييرات

اشـاره  هـا   در برخي از متون نيز اشتباهات فاحشي وجود دارند كه به آنمي شوند.  ترجمه محتوا
  كنيم. مي

ي  حـذف شـده و بـه جـاي آن از كلمـه      از بهـاءاالله  ي عبـارت زيـر   در ترجمـه » قصـاص «لفظ 
  استفاده شده است: 1078»مجازات«

 1079 .»انت و حفظ عباد است مذكورين بابي در قصاص كه سبب صيدر اصول و قوان«

خوبي با قصاص ندارند انجـام   ي غربي كه ميانه انبراي خوشايند مخاطب اين تغيير آيد نظر ميبه 
  شده است.

كند (علت ياد كردن از بابيان به عنوان  را توصيف ميدر عبارات زير كه بهاءاالله دستورات باب 
  شان به بهاءاالله است):   معرض و منكر عدم ايمان

 كلمه فضرب الرّقاب به چهار كلمه متمسك اول 1080)(يعني بابيانن ين و منكريمعرض«
فناي  و ثالث اجتناب از ملل اخري و رابع (سوزاندن كتب) و ثاني حرق كتب (گردن زدن)

                                                   
1078- “In formulating the principles and laws a part hath been devoted to penalties which form an 
effective instrument for the security and protection of men,” Baha’u’llah, Tablets of Baha’u’llah 
Revealed After the Kitab-i-Aqdas, p. 93. 

 .53ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله، -1079
  .به بهاءاالله است  يمانعدم ا يشانعلت معرض و منكر خواندن ا -1080
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ن چهار يداشته شد و ا ان بريم از مين چهار سد عظياحزاب حال از فضل و اقتدار كلمه الهي ا
  1081.»ل نموديوحاني تبدصفات ر را به صفات سبعين از لوح محو گشت و يامر مب

 معنـي  1082»ريخـتن خـون  «در ترجمه به انگليسي به معناي گردن زدن » قابضرب الرّ«ي  كلمه
  شده تا از شدت خشونت در دستورات باب كاسته شود.

  عبارت زير از عبدالبهاء نقل شده است: ،در توضيحات كتاب اقدس

نبوت تعلّق به او  راثيحتيّ مازات فوق العاده داشته يه ولد بكر امتيع الهيع شرايدر جم«
  1083 »داشت.

بوت را در اين عبارات درك نكرده، آن را به صورتي ترجمه كرده شوقي كه منظور از ميراث ن
نبوت از بـدو  حتيّ ازات فوق العاده داشته يه ولد بكر امتيع الهيع شرايدر جم«شود:  ش مياَ كه معني

  1084 .»تولد حق او بوده
متون رخ داده مربوط به دستورات خشن بهاءاالله است.  ي در ترجمهيكي ديگر از تحريفاتي كه 

  يد توجه كنيد:بارات زير از خاطرات دكتر حبيب مؤبه ع

بردند با  وقتي جمال مبارك از سليمانيه تشريف آوردند يك روز توي كوچه تشريف مي«
شدند!  ها آفتابي مرحوم آقا ميرزا محمدقلي، يك شخص كباب فروش آهسته گفت: باز بابي

 ! ميرزا محمد قلي ريش او رابزن توي دهنشجمال مبارك به ميرزا محمدقلي  فرمودند: 

                                                   
 .52ص  ،بعد از كتاب اقدس نازل شده ي كهاقدس ابه جمال از الواح يا مجموعه بهاءاالله، -1081

1082- “The unbelievers and the faithless have set their minds on four things: first, the shedding of 
blood; second, the burning of books; third, the shunning of the followers of other religions; 
fourth, the extermination of other communities and groups,” Baha’u’llah, Tablets of Baha’u’llah 
Revealed After the Kitab-i-Aqdas, p. 91. 

 .136ص ، بخش رساله سوال و جواب، اقدسبهاءاالله،  -1083
1084- “In all the Divine Dispensations the eldest son hath been given extraordinary distinctions. 
Even the station of prophethood hath been his birthrigh,” Baha’u’llah, The Kitabi Aqdas, pp. 186-
7. 
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، رفت نزد ايلچي شكايت كرد. ايلچي خود او را حبس كرد. گفت زد توي سرش ميگرفته 
  1085.»اند زدهها تو را  اي كه بابي يقين جسارت بزرگي كرده

تحريف كرده تا  ي انگليسي در ترجمه اين عبارات را ،مترجم معروف بهايي ،دكتر آهنگ رباني
  :نوشته استبدين صورت  را ها ي آن ترجمهاو . كاسته باشدها  از خشونت آن

بردند با  وقتي جمال مبارك از سليمانيه تشريف آوردند يك روز توي كوچه تشريف مي«
آفتابي شدند!  ها مرحوم آقا ميرزا محمدقلي، يك شخص كباب فروش آهسته گفت: باز بابي

! ميرزا محمد قلي به شكل مناسبي توبيخش كنجمال مبارك به ميرزا محمدقلي  فرمودند: 
، رفت نزد ايلچي شكايت كرد. ايلچي خود او را حبس كرد. تنبيهش كردريش او را گرفته 

 1086.»اند تنبيه كردهها تو را  اي كه بابي گفت يقين جسارت بزرگي كرده

آمار اشتباه به مخاطبان انگليسي زبان  ي ستفاده شده توسط بهاييان ارائهيكي ديگر از ترفندهاي ا
ميليـون و   2ميلادي تعداد بهاييان جهان را  1912است. مثلا عبدالبهاء در سفر به آمريكا در سال 

 1954در سال  ،ميليون ذكر كرده است در صورتي كه بر اساس برآورد خود بهاييان 10گاهي هم 
ده اسـت. تفصـيل ايـن    هزار نفر نبو 213جمعيت بهاييان جهان بيش از سال بعد)  40(يعني حدودا 

 ذيل همين تعليم ذكر شده است. 1087فعلي ي انگليسي كتاب مطلب در ترجمه

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 266، ص 1ج  ،خاطرات حبيبمؤيد،  1085-

1086- “One day when Baha’u’llah had returned from Sulaymaniyyah, He was walking in the 
street with the late Aqa Mirza Muhammad-Quli. A kabob-maker had whispered, “Once more the 
Babis have come into the open.” The Blessed Beauty told Mirza Muhammad-Quli, “Rebuke him 
appropriately!” Mirza Muhammad-Quli grabbed his beard and punished him. The Kabobi took a 
complaint to the constable, but was thrown in jail and told, “Obviously you must have grievously 
insulted them for the Babis to have punished you in such manner!”Ahang Rabbani, Eight Years 
Near Abdu'l-Baha: The Diary of Dr. Habib Mu'ayyad, p. 276: http://bahai-
library.com/pdf/r/rabbani_diary_habib_muayyad_2013.pdf (retrieved 15/1/2014) 

  با نام:» آواز دهل«ي انگليسي كتاب  ترجمه -1087
Twelve Principles: A Comprehensive Investigation on the Baha’i Teachings 

  قابل دريافت است.  /www.bahaibahai.com/engاز وبسايت:
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سوم ديدگاه  

  ديدگاه سوم
  آيا اين تعليم، 

  از نظر عقل و منطق، صحيح است؟ يمتعل يناساساً ا ياآ
امري ساده نيست و تنها وقتي توجيه پذير است كه انسان به چنـين زبـاني   فراگيري زبان جديد 

ي زمـين وجـود    ها انسـان بـر روي كـره   ها و شايد ميليارد نياز داشته باشد. در حال حاضر ميليون
اي  دارند كه نيازي به فراگيري زبان مشترك و جديد ندارند. يك روستايي يا عشاير ساكن منطقه

چنين بسياري از افرادي كه در ش دارد؟ هماَ به آموزش زباني غير زبان مادريدور افتاده چه نيازي 
چرا بايـد خـود را بـه     ديگر در حال گذران زندگي هستند يانشهرها با آرامش و بدون نياز به زب

   ؟مشقتّ فراگيري زباني جديد بيندازند
رود. مـثلا   مـي  خـود بـه دنبـال فراگيـري زبـان جديـد       فرد،هر وقت احساس نياز شود، طبيعتا 

ي مقالات و منـابع   براي يادگيري مباحث تخصصي يا مطالعهدانشجويان ممكن است احساس كنند 
لـذا بـه دنبـال فراگيـري آن     دارند و نياز به فراگيري زبان انگليسي شان  ي تحصيلي ديگر در حيطه

باشـند زبـان    نياز داشتهبراي تعامل و تجارت بهتر با كشورهاي ديگر ممكن است  رانجا. تبروند
هاي خـارجي نيـز   سـفيران و نماينـدگان كشـور   كنند ياد بگيرند.  كه با آن تجارت ميرا كشوري 

فراگيري زباني غير از زبان مادري هدر دادن وقـت و انـرژي   جامعه همين طور. اما براي اكثريت 
  است.
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  در هر حال در اين راستا چند نكته را بايد مد نظر داشت:

  ي نخست: نكته
المللي انتخاب شود، علاوه وان زبان بينهاي رايج در دنيا، يكي به عن شد از بين زبانقرار بااگر 

  بر رعايت نشدن عدالت، مشكلات ديگري نيز قابل تصور است. 
ي فرهنگ آن قوم و ملت،  ها و همچنين اشاعه دانند كه يكي از عوامل قدرتمندي ملت همه مي

هاي زيادي  گويند. لذا از طرفي ملت شنايي دارند و سخن ميشمار افرادي است كه به زبان آنها آ
المللي انتخاب شود. البته  علاقمند و متقاضي خواهند بود كه زبان مادري ايشان به عنوان زبان بين

او نسبت به ممالك ديگر  پيروزي در اين امر، از آنِ ملتي خواهد بود كه قدرت سياسي، اقتصاديِ
تواند مرزهاي سياسي ديگر  بيشتر باشد؛ چراكه با كمك همين قدرت سياسي و اقتصادي مي

  فرهنگ خود را در آن ممالك، فرهنگ غالب سازند. وكشورها را فتح كند 
هايي را كه  توانند ساير ملت از طرف ديگر، آثار متعدد فرهنگي، اقتصادي، مذهبي و سياسي مي

شود، تحت تأثير قرار دهد. يادگيري يك زبان جديد، در  شان انتخاب مي غير از زبان مادريزباني 
يادگيرندگان  فرهنگ فعليِبا واقع، يادگيري يك فرهنگ و تفكر جديد است كه  لزوما موافق 

  د.هاي مختلف تغيير پديد آوري فرهنگي تاريخ و ادبيات ملتّتواند در نقشه نيست. اين اتفاق، مي
فوذ فرهنگي امپراتوري بريتانياي كبير در كشورهاي مستعمراتي خود و آثار فراوان و ن

  اي بر اين ادعاست. گوناگون آن بر فرهنگ آن كشورها، شاهد زنده

  ي دوم: نكته

جنجال ضرورت وجود خط و زبان واحد در دنيا كه در قرن اخير پرطرفدارشده، نوعاً از زبان 
ي نواقصش از نظر لغت و  اكثر آنها، خط و زبان لاتين را با همهافرادي خاص تبليغ شده است. 

ي   كنند. ايشان بعضاً به وسيله شناسي به عنوان خط و زبان مشترك جهاني در بوق و كرنا ميزبان
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هاي خارجي در برخي مناطق، موفق به اعمال اين سياست جهت تغيير فرهنگي مردمان آن  قدرت
  سرزمين شدند. 

اي از اين سياست است كه  تركيه پس از فروپاشي امپراطوري عثماني نمونهتغير خط كشور 
هاي جديد تركيه با ميراث كهن فرهنگي ي مشهود و ملموس آن گسست فرهنگي نسلنتيجه

 »ي بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگي شدبراي ترقّ«اي با اين عقيده كه هاست. در ايران نيز عده آن
  جهت تغيير خط و زبان كوشيدند.

هاي  اگر واقعاً مجبور به انتخاب يك زبان از ميان زبان شود اين است:سؤالي كه مطرح مي
نباشد كه  نيزبان مردمان كشور چاين زبان بايد انگليسي باشد؟ مثلا چرا چرا موجود هستيم، 

  دارد؟ تيجمع نفر ونيليم صديو س ارديليم كياز  شيب

  ي سوم: نكته

كند، ولي نبايد  تر مي درست است كه زبان مشترك، برقراري ارتباط موثر بين ابناء بشر را سهل
در اتحّاد  - ترين عامليا مهم - وحدت لسان را تنها عامل   لوحانه،آميز و سادهاي اغراق به گونه

. مثلا در يكي داند عبدالبهاء اختلافات كشورها را تنها ناشي از اختلاف زبان آنها مي جهان بدانيم.
  هاي خود چنين گفته است:  از سخنراني

  1088.»و بس ميانه آلمان و فرانسه چه تفاوتيست تفاوت لسان است«

آيا به راستي اگر آلمان و فرانسه زبان واحدي داشتند، ديگر هيچ اختلافي بين ايشان وجود 
كند.  ها را برطرف مي تفاهم سوءعبدالبهاء بر اين نكته اصرار دارد كه وحدت لسان، تمام  نداشت؟
   گويد: وي مي

                                                   
 .234 ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء،  1088-



 479__________ _____________________________________  لهد زآوا

تفاهم نماند. جميع با هم الفت و محبت نمايند، شرق و  چون زبان يكديگر را بدانند سوء«
  1089.»غرب اتحاد و اتفاق كنند

  كند:  عبدالبهاء شاهد ادعاي خود را اينگونه بيان مي

بودند در شدت نزاع و آشوريان ملل مختلفه  هزار و سيصد سال پيش قبطيان سريانيان«
ع عربند يكه حال جم چون مجبور بتكلّم لسان عرب شدند وحدت لسان سبب شد بعد .جدال

 قبط و اهل سوريه سريان و اهل بغداد كلدان و اهل با آنكه اهل مصر .اند و يك ملتّ شده
طي ملتّ نموده با هم مرتبط كرد ارتبا موصل آشور بودند لكن وحدت لسان جميع آنها را يك

درزي  و همچنين در سوريه مذاهب مختلفه مثل كاتوليك ارتودكس. كه ابداً فصل ندارد
از هر يك سؤال كني  .لسان مثل يك ملّتند ي نصيري هستند ولي بسبب وحدتشيعه سنّ

و بعضي يوناني اما  د بعضي عبراني و بعضي سريانينانيمو حال آنكه بعضي رو گويد من عربم
  1090.»جمع كردلسان واحد آنها را 

با اين حساب هيچ كدام از كشورهاي عرب زبان نبايد با يكديگر جنگ و اختلاف داشته 
حاكي از واقعيت ديگري است.  و وضعيت فعلي خاورميانه باشند. حال آنكه شواهد تاريخي

قبايل تاريخي، تهاجم و لشكركشي صدام به كويت، جنگ يمن،  ي  هاي چند صد ساله جنگ
با ديگر فرقَ اسلامي و ... شواهدي از اين واقعيت  ها و تكفيري ن ناپذير وهابيتهاي پايا درگيري

  دهد. را نشان مي
حتي در كشوري كه مردمش با يكديگر هم زبان هستند، باز هم همواره صلح و آرامش ديده  
هاي مختلف سياسي و فرهنگي با هم در حال جنگ و جدال هستند. با اين  شود و گروه نمي

  زوما هميشه چنين نيست كه عبدالبهاء گفته: حساب، ل

                                                   
 .230ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  1089-
  (به نقل از عبدالبهاء). 37 ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  1090-
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تفاهم  سبب حصول اتّحاد است سبب زوال سوء. وحدت لسان سبب الفت بين قلوب است«
و سبب تفهيم و تفهم است  سبب ظهور حقيقت است و سبب محبت جميع بشر است. است

   1091.»كه اهم امور در عالم انساني است

  رسيم كه: در ديدگاه سوم به اين نتايج مي بنابراين با توجه به نكات مطرح شده
انتخاب زبان يك كشور، انتخاب فرهنگ و تفكر آن كشور است. همگان دوست دارند  .1

براي قدرتمندتر شدن، زبان خودشان به كشورهاي ديگر انتقال يابد، لذا براي انتخاب يك 
زبان، به توافق جمعي نخواهند رسيد. پس مجبور به ابداع يك زبان جديد خواهيم بود تا 

  محتمل را پايان دهد. هاي  تمامي دعواها و نگراني
ي جهاني از آنها  هاي ابداعي مانند اسپرانتو و عدم استقبال جامعه ي زبان با توجه به پيشينه .2

المللي به عنوان يك زبان طبيعي، پيشنهاد كاربست يك زبان ابداعي به عنوان زبان بين
 سازي ندارد.قابليت پياده

هاي قدرت پروردگار  ي مسلمانان، اختلاف و تنوع زبان، يكي از آيات و نشانه به عقيده .3
است، نه يك مجازات رنج آور كه بايد به دست بشر برداشته شود. خداوند در قرآن 

اي  نشانهاي است از آيات خداوند و  فرمايد: نفس اختلاف در زبان و خط ميان شما، آيه مي
  است براي اهل علم: 

ى شما است و در ها و رنگ ها و تفاوت زبان ن،يو زم ها آسمان نشيهاى او آفر از نشانه و«
   1092.»است براى اهل علم ىيها نشانه نيا

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 39 ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  1091-
-1092 »نْ آ ويمهلاَ ات كى ذَلإِنَّ ف ُكمانأَلْوو ُكمَنتْأَلس لاَفْاختضِ وَالارو اتماواتيخلَْقُ الس ماللْعي روم،  سوره .قرآن كريم »:نَيل

 .22ي  آيه
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شود. شاهد اين مدعا  لزوماً زبان مشترك، باعث ايجاد تفاهم و جلوگيري از اختلاف نمي .4
 است.هاي با زبان يكسان رخ داده  ها و اختلافاتي است كه ميان ملت جنگ

هاي فارسي، عربي،  بهاءاالله و عبدالبهاء مبني بر فراگيري زبان ي  تعليم وحدت لسان، با توصيه .5
  مغايرت دارد. ...و  ،آلماني، انگليسي

  

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
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 بخوانيم و بيانديشيم!

  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  1093.»نخواهد بودراه نبوده و 
  

                                                   
  .126، ص بديع بهاءاالله، 1093-
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  پنج زبان؟ اي مياموزيزبان ب كي ،يبه جز زبان مادر. 1
گوينـد منطقـي نيست كه  كنند و مي ، جهانيان را به وحدت لسان دعوت ميبهاءاالله و عبدالبهاء

1094.المللي بياموزدانسان بيـش از دو زبـان مـادري و بين
 

 1096،فارسي 1095،هاي اسپرانتو كنند كه زبان ي اكيد مي به بهاييان توصيه بهاءاالله و عبدالبهاء
   بياموزند. 1098انگليسي و آلماني 1097،عربي

                                                   
همچنين خطوط عالم تا عمرهاي مردم از قبل فرموديم تكلمّ بدو لسان مقدر شد و بايد جهد شود تا بيكي منتهي گردد و « 1094-

پيام اشراق خاوري، »: در تحصيل السن مختلفه ضايع نشود و باطل نگردد و جميع ارض مدينهء واحده و قطعهء واحده مشاهده شود
هر نفسي محتاج دو لسان است. يكي خصوصي، يكي عمومي. تا جميع بشر زبان يكديگر « ؛ و(به نقل از بهاءاالله) 33 ص، ملكوت

تفاهم نماند. جميع با هم الفت و محبت  چون زبان يكديگر را بدانند سوء… تفاهم بين ملل زائل شود  دانند و به اين سبب سوءب
 .230ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: نمايند، شرق و غرب اتحاد و اتفاق كنند

دانست چه كه ممكن است اين لسان عمومي شود. الحمد للّه دكتر زمنهوف لسان اسپرانتو را اختراع نموده بايد قدر آن « 1095-
 لهذا بايد جميع آن را ترويج نمايند تا روز بروز تعميم يابد و در مدارس تعليم دهند و در جميع مجامع باين لسان تكلمّ نمايند تا جميع

(به نقل از  186، ص يدبهاءاالله و عصر جد اسلمنت،»: بشر زياده از دو لسان محتاج نشوند يكي لسان وطني يكي لسان عمومي
 عبدالبهاء).

تا تواني همت نما كه زبان پارسي بياموزي زيرا اين لسان عنقريب در جميع عالم تقديس خواهد گشت و در نشر نفحات « 1096-
 ؛ وهاء)(به نقل از عبدالب 114 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: االله و استنباط معاني آيات االله مدخل عظيم دارد هاالله و اعلاء كلم

پيام اشراق خاوري، »: انشاءاالله كلّ بلسان ابدع فارسي مقصود عالميان را ذاكر شوند چه كه اين لسان مليح بوده و خواهد بود«
 . (به نقل از بهاءاالله)111ص ،ملكوت
از الواح و آثار مباركه اند كه اطفال و جوانان احباء لسان عربي را نيز بياموزند و براي استفاده  مولاي عزيز تأكيد فرموده« 1097-

قواعد اين زبان فصيح را فرا گيرند ... قبلاً راجع باهميت لغت عربي و تعليم آن باطفال و تأسي و متابعت لحن الواح مبارك در 
منشئات امريه و تقرير و تحرير و نشريات ياران و پيروان امر حضرت رحمن در آنسامان دستور صريح صادر و همچنين بواسطه 

  .207- 206، صص 25، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: ين تأكيد گشت مسامحه و اهمال قطعياً جائز نهزائر
از دير زماني اراده متعاليه مولاي عزيز بر اين تعلّق گرفته كه جوانان بهايي در فرا گرفتن لغت انگليزي در رتبه اولي و « 1098-

جديت تامه مبذول دارند و در اين دو لسان غربي مخصوصاً انگليسي مهارت بسزا يابند تحصيل لغت آلماني در رتبه اخري سعي و 
متمنيّ است بوسائل ممكنه جوانان بهايي محلّ خويشرا از دختر و پسر باجراي اين دستور مبارك تشويق و موجبات تحصيل دو 

  .206-205، صص 25، باب ينه حدود و احكامگنجاشراق خاوري، »: زبان مزبور را بقدر امكان براي آنان فراهم فرمايند
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  يكي!محدود كردن زبان به  يتلاش برا يمعن. 2 
  1099نهايت تلاش را انجام دهيد تا زبان هاي دنيا به يكي محدود شوند. بهاءاالله:

 نويسند. فارسي، انگليسي و تركي مطلب مي خود به چهار زبان عربي، بهاءاالله، عبدالبهاء، و شوقي:

هاي اسپرانتو، فارسي، عربي،  كنند كه زبان ي اكيد مي به بهاييان توصيه بهاءاالله، عبدالبهاء و شوقي:
  1100انگليسي و آلماني بياموزند.

  1101 !است ترجمه كردهزبان  800كند كه متون بهايي را به  با افتخار اعلام مي، بيت العدل اعظم
  

  ؟هاي متعدد اتلاف عمر است آيا يادگيري زبان .3
  1102 .شود هاي مختلف موجب تلف شدن عمر مي يادگيري زبان بهاءاالله:

هاي اسپرانتو، فارسي، عربي،  كنند كه زبان ي اكيد مي به بهاييان توصيه و شوقي، بهاءاالله، عبدالبهاء
  1103انگليسي و آلماني بياموزند.

                                                   
عمرهاي مردم تا  جهد شود تا بيكي منتهي گردد و همچنين خطوط عالم از قبل فرموديم تكلمّ بدو لسان مقدر شد و بايد« 1099-

پيام  اشراق خاوري، »:شود نگردد و جميع ارض مدينهء واحده و قطعهء واحده مشاهده و باطل در تحصيل السن مختلفه ضايع نشود
بميان آمد ذكر نمودند كه  ذكري نافعهيومي از ايام كمال پاشا نزد مظلوم حاضر و از امور «. (به نقل از بهاءاالله)؛ و 33 ص ملكوت،

دولت مجلسي بيارايند و در آن  بايد مثل آن جناب و سائر وكلاي ايد عمري را تلف نمودهذكر شد  در جواب .اند السن متعدده آموخته
لوح مبارك خطاب به شيخ بهاءاالله، ...»:  از خطوط موجوده را اختيار نمايند و همچنين يك خطّ لسان از السن مختلفهمجلس يك 

 .101ص . م) 2001بديع ( 157مؤسسه معارف بهايي،  :كانادا .(لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف ،ياصفهان يمحمد تق
 به پاورقي هاي تناقض شماره يك مراجعه كنيد. -1100
  به عنوان نمونه به لينك زير مراجعه كنيد: -1101

 http://news.bahai.org/media-information/statistics  
تا عمرهاي مردم  عالمجهد شود تا بيكي منتهي گردد و همچنين خطوط  از قبل فرموديم تكلمّ بدو لسان مقدر شد و بايد« 1102-

پيام اشراق خاوري،  »:شود نگردد و جميع ارض مدينهء واحده و قطعهء واحده مشاهده در تحصيل السن مختلفه ضايع نشود و باطل
 (به نقل از بهاءاالله). 33 ص ملكوت،
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  ؟علت نازل كردن آيات عربي براي مخاطب فارسي چيست .4
براي مخاطبان فارسي زبان خود  ، عبارات عربي متعدد و گاه دشوار و غير قابل فهمبهاءاالله و باب

  اند. نازل كرده
سخن گفتن به زبان عربي براي مخاطب فارسي علت  :اديب طاهرزاده عضو اسبق بيت العدل

  1104 ي دانشمند بودن گوينده است. به او دربارههن خواننده و تلقين تهييج ذ
  

                                                                                                                             
 هاي تناقض شماره يك مراجعه كنيد. به پاورقي -1103

1104- “In Persia in the nineteenth century most people were illiterate, under the domination of the 
clergy whom they blindly obeyed. There were two educated classes, divines and government 
officials, plus a small number of others. Only the religious leaders and divines, however, could be 
called learned. They used to spend decades of their lives applying themselves to theology, Islamic 
law, jurisprudence, philosophy, medicine, astronomy and, above all, the Arabic language and its 
literature. Since Arabic was the language of the Qur'an, the divines attached great importance to 
its study. Many would spend a lifetime mastering the language because of its vast scope and 
wealth of expression. They considered no treatise worthy of perusal unless it was composed and 
written in Arabic, and no sermon from the pulpit as moving or eloquent unless the Mulla 
preaching it had used an abundance of difficult and often incomprehensible Arabic words. By this 
means they excited the imagination of their often illiterate audiences who were fascinated by the 
apparently learned discourse of their clergy, despite the fact that they might not understand a 
single word. The normal yardstick for determining the depth of a man's learning was his 
knowledge of the Arabic language and the size of his turban,” Adib Taherzadeh, The Revelation 
of Baha’u’llah (Oxford, 1974), vol. 1, pp. 18–19. 

در ايرانِ قرن نوزده، اكثر مردم بي سواد و تحت سلطه ي روحانيون بودند كه كوركورانه از آنان تقليد مي كردند. (در آن «يعني: 
اد. (در اين ميان) تنها علما صاحب زمان) دو گروه تحصيلكرده وجود داشت: علما، صاحبان مناصب دولتي، و گروه اندكي از ديگر افر

دانش شناخته مي شدند. آنان  سالها از عمرشان را سپري مي كردند تا الهيات، قوانين اسلامي، فقه، فلسفه، طب، علم نجوم، و 
ن قائل بودند. بالاتر از همه عربي و ادبيات (عرب) را بياموزند. از آنجا كه عربي زبان قرآن بود، علما اهميت بسياري براي مطالعه آ

بسياري عمر خود را صرف متخصص شدن در اين زبان به علت گستردگي و قدرت بيان آن مي كردند. آنان هيچ رساله اي را داراي 
ارزش خواندن نمي دانستند مگر اينكه به عربي نوشته شده بود، و هيچ سخنراني را كه از فراز منبر ارائه مي شد تكان دهنده و بليغ 

(در آن) بكار مي برد.  زيادي الفاظ سخت و معمولا غير قابل فهم عربيمگر اينكه ملايي كه آن را مي خواند مقدار  نمي دانستند
ذهن مخاطبين معمولا بي سواد خود را كه شيفته سخنراني به ظاهرا عالمانه (سخنور) روحاني شده بودند به بدين وسيله، آنان 
معيار معمول براي سنجيدن عمق دانش يك . ك كلمه از حرف هايش را متوجه نشوندحتي ي، اگر چه ممكن بود هيجان مي آوردند

 »و اندازه ي عمامه اش بود. فرد، مهارت او در زبان عربي
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  ؟زبان جهاني مورد نظر بهاييت چيست .5
  زبان جهاني از نظر:

 العدل زباني نامشخص كه بيت 1107زبان اختراعي مورد تاييد بهاءاالله 1106عربي، 1105فارسي،: بهاءاالله
  1109.انتخاب كنند دولتهازباني كه  1108انتخاب يا اختراع كند،

  1111اسپرانتو.و  1110فارسيعبدالبهاء: 
  1112نامشخص.بيت العدل: 

    
                                                   

اشراق خاوري،  .»:بوداين لسان مليح بوده و خواهد  بلسان ابدع فارسي مقصود عالميان را ذاكر شوند چه كه كلّ انشاءاالله« 1105-
  (به نقل از بهاءاالله) .111ص ،پيام ملكوت

بلغت عربي تكلم نمايند چه كه ابسط از كل لغات است. اگر كسي به بسط و  جميعآنچه لدي العرش محبوب آن است كه « 1106-
  ).5ص  ،ي نفحات قدس (به نقل از رساله 108 ص ،1، ج يآسمان اميپ»: وسعت اين لغت فصحي مطلع شود البته آنرا اختيار نمايد

حال . اميد آنكه دولت ايران بĤن تمسك فرمايد و اجرا دارد .بوده آنچه ذكر شد سبب اتحّاد اهل عالم و اتّفاقحال آنكه « -1107
 ،ياصفهان يلوح مبارك خطاب به شيخ محمد تقبهاءاالله، »: ارسال شود لسان جديدي اختراع شده اگر طالب باشندبديعي و  خطّ

 .102ص ، (لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف
و يك  امر نموديم امناي بيت عدل يك لسان از السن موجوده و يا لساني بديع. ... اشراق ششم اتحّاد و اتّفاق عباد است« 1108-

  .185، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،.»: خط از خطوط اختيار نمايند
ذكر شد عمري را  در جواب .اند ذكر نمودند كه السن متعدده آموختهبميان آمد  يومي از ايام كمال پاشا نزد مظلوم حاضر و از امور نافعه ذكري در آستانه« -1109

از خطوط موجوده را اختيار  و همچنين يك خطّ دولت مجلسي بيارايند و در آن مجلس يك لسان از السن مختلفه بايد مثل آن جناب و سائر وكلايايد  تلف نموده
 ،ياصفهان يلوح مبارك خطاب به شيخ محمد تقبهاءاالله، »: ن تعليم فرمايندĤم اطفال را بو در مدارس عال بديع ترتيب دهند نمايند و يا خط و لساني

 .101ص ، (لوح ابن الذئب) يمعروف به نجف
تقديس خواهد گشت و در نشر نفحات  جميع عالمپارسي بياموزي زيرا اين لسان عنقريب در  تا تواني همت نما كه زبان« 1110-

 . (به نقل از عبدالبهاء)114ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، .»: استنباط معاني آيات االله مدخل عظيم داردو  االله و اعلاء كلمة االله
 جميع من عليد شد و اهانشاء اللهّ اكمال خو خيلي دوست داشته باشيد چرا بدايت تأسيس است را شما لسان اسپرانتو« 1111-
 .236 ص، 1ج  خطابات،عبدالبهاء، »: گشت راحت خواهند الارض
 ياهر زبان زنده  يازبان (اسپرانتو)  يننسبت با ييبها يانتد يردنگ يميبر طبق دستورات حضرت بهاءاالله تصم العدل يتتا ب« 1112-
 .186، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،: »ندارد يتعهد و الزام يگرد ياختراع
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  گيري از زواياي سه گانه و نتيجه بندي جمع
  است؟تعليم جديدي  »وحدت لسان و خط براي عالميان« ايآ -1

 شـان زبـاني مشـترك را    هاي بزرگ براي ارتباط موثر با مردم هاي دور تمام امپراتوري از گذشته
هـاي جديـد ماننـد ولاپـوك،      لايب نيـتس و سـاخت زبـان   هاي  تلاشاند.  داده ها ترويج مي بين آن
  بهاءاالله بوده است.  و نزديك پيش از يهايي از وجود اين تفكر، در سالها نمونه

 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده -2
خـاص بـه    بهاييان دنيا، همگي به يك زبان مشترك دوم مجهز نيستند و حتـي روي يـك زبـان   

بعلاوه، سران بهايي به جاي ترويج اين تعليم و محـدود كـردن    ندارند. مشترك، توافق عنوان زبان
  اند. زبان مختلف به مريدان ارائه كرده 4مواردي در و حتي  3خود را در  جات نوشتهها،  نزبا
  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
ه دليل تاثيرات متعددي كـه آن زبـان   هاي موجود، يكي انتخاب شود، ب اگر قرار باشد از بين زبان 

دارند زبان خودشان، عمومي شـود و از اينكـه زبـان     آورد، همگان دوست مي با خود به همراه مي
پـذيرد. اگـر    كشور ديگري را بپذيرند، ابا دارند. پس توافقي براي انتخاب يك زبان صـورت نمـي  

مند  هايي از اقبال عمومي بهره ن زبانقرار باشد يك زبان جديد اختراع شود، به شهادت تاريخ، چني
كنند و هر كس بر حسب ضرورت و نياز، زبـان مـورد نظـر     و مردم از آنها استقبال نميشوند  نمي

   گيرد. كه با آن سر و كار دارد را فرا مي
شـود. شـاهد ايـن     لزوما زبان مشترك، منجر به وحدت و رفع اخـتلاف نمـي   :آخر اين كه ي  نكته

 اختلافات داخلي كشورها و يا اعراب با يكديگر است. ها و مدعا جنگ
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  تعليم دهم:
  تساوي حقوق رجال و نساء 

  
عليم دهم حضرت بهاءاالله، وحدت رجال و نساء است كه رجال و ت«

اند. جميع، نوع انسان اند. جميع سلاله   نساء در نزد خدا يكسان
عالم نبات آدم اند. زيرا ذكور و اناث تخصيص به انسان ندارد در 

موجود و لكن بهيچوجه  يموجود در حيوان ذكور و اناث يذكور و اناث
در عالم نبات كنيد آيا ميانه نبات ذكور و  ظهنيست. ملاح يامتياز

هست؟ بلكه مساوات تام است و همچنين  ينبات اناث هيچ امتياز
جميع در ظلّ  .نيست يدر عالم حيوان ابداً بين ذكور و اناث امتياز

پروردگارند. پس انسان كه اشرف كائنات است، آيا جائز رحمت 
  ممكن نيست سعادت عالم ؟ ...است كه اين اختلاف را داشته باشد

  1113.»و مردان نانكامل گردد مگر به مساوات كامله ز يانسان
    

                                                   
  .150و  149صص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1113
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  مقدمه
  
  
  

  مقصود از تساوي حقوق زن و مرد اين است كه زن و مرد بايد در
 مختلف، يكسان و مساوي باشند.حقوق و شئون  ي  كليه

  
  

بي  ،هستندي جهاني لازم  بال براي حركت جامعه مرد به عنوان دو زن وگويد  مي عبدالبهاء
  شود: ي انساني مي ترقي جامعه باعث بروز مشكل در توجهي به هر يك

يك بال پرواز  جناح است يكي اناث و يكي ذكور. با عالم انساني مانند طيور محتاج به دو«
  1114.»نتواند نقص يك بال سبب وبال بال ديگر

كه عالم انسانيرا دو بال است يك  از جمله تعاليم حضرت بهاءاالله وحدت نساء و رجالست«
 عيفضتا دو بال متساوي نگردد مرغ پرواز ننمايد اگر يك بال  بال رجال و يك بال نساء

فضائل و كمالات  تحصيلباشد پرواز ممكن نيست تا عالم نساء متساوي با عالم رجال در 
   1115.»نشود فلاح و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال

                                                   
 .134 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1114
  .107ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1115
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  تربيت است:  ي  نحوه ،ن زنان و مردان تفاوت ايجاد كردهعبدالبهاء معتقد است آنچه بي

اگر نسوان  شدند. زن تا به حال به جهت اين بوده كه مثل مردان تربيت نمي جنستأخّر «
چون كمالات رجال را  .گشتند شدند شبهه نيست كه نظير رجال مي ميمانند مردان تربيت 

  1116.»البته بدرجه مساوات رسند ،اكتساب نمايند

  گويد:  وي مي

ذكور واناث نيست . هركس قلبش  مرد و زن هر دو بشرند و بندگان يك خداوند. نزد خدا«
زن اين تفاوتي كه الان  تر است خواه مرد باشد خواه مقربّ تر و اعمالش بهتر در نزد خدا پاك

رجال  از تفاوت تربيت است زيرا نساء مثل رجال تربيت نميشوند اگر مثل مشهود است
در جميع مراتب مشترك  تربيت شوند در جميع مراتب متساوي شوند زيرا هر دو بشرند و

  1117.»خدا تفاوتي نگذاشته

به  تر جهاني بخواهد سريعي  اگر جامعهكنند  بهاييان در شعارهاي تبليغي خود خاطر نشان مي
، بين المللي هاي كشوري و زنان ضمن حضور در بالاترين پست  بايد ،جهاني برسد و وحدت لحص

   .اعمال نظرداشته باشند زادانه حق، آمحدوديتي بدون هيچ تبعيض و
 كنند تا با نشان دادن ظاهري مدافع حقوق زنان، در دنيا بيشتر جلب رهبران بهايي تلاش مي

  گويد:  توجه كنند. شوقي مي

بهاييان سراسر عالم فرصت آن را دارند كه به جهان اطراف خود نشان دهند كه آنان به «
اند. آنجا كه تهاجم و استفاده از زور حذف شده و به  شيوه  جديدي در روابط دو جنس رسيده

                                                   
 .150، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1116
  ).334-333 صص ،3ج  امر و خلق،نقل از (به  283 ص ،گلزار تعاليم بهايي .قديمي، رياض -1117
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ايي به اگر موقعيت زنان در تعاليم به جاي آن همكاري و مشورت جايگزين شده است.
  1118.»كند درستي نشان داده شود، مطمئنا توجه بيشتري را جلب مي

كننـد اذهـان جهانيـان را بـه      سعي مي 1119،ايشان با ابراز همدردي با زنان، خصوصا زنان ايراني
كنـيم،   سمت آيين خود جلب نمايند، اما هنگامي كه احكام و وقايع داخلي بهاييت را بررسـي مـي  

  شويم. هاي فاحش در حقوق زنان نسبت به مردان مي عيضمتوجه حقايق دردناكي از تب
    

                                                   
 .خطاب به يكي از محافل روحاني ملي ،1931جون  7، مرقومه ولي امراالله برگرفته از -1118
ترين مسائلي كه فكر مردم  بدون شك يكي از اساسي«د: كن ميلادي عنوان مي 2008جون  20العدل در پيام مورخ  بيت -1119

شما «گويد:  بهاييان مي به خطاب  و. »باشد ايران را به خود مشغول كرده است نياز مبرم به رفع موانع پيشرفت زنان در جامعه مي
پيام خود، بهاييان ايران را بخشي از العدل در  بيت». مهم، موقعيتي خاص و مناسب داريدعزيزان براي كمك به پيشرفت اين اصل 

 مردان و زنان حقوق تساوي يعني انساني عمومي اصل اين تحقق خواهان شريفتان بسياري از هم وطنان«دهد كه:  خطاب قرار مي
 براي  رفع كليه موانع موجود و توان دهي به زنان ايرانيادگيري گام به گام براي  فرايند در شما همراهي از  شك بدون و هستند

 ».بال خواهند نموداستق بشري مجهودات و شئون جميع در آنان متساوي مشاركت
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  ديدگاه نخست
  

ي محترم شمردن  آيا پيش از بهاييت، فرد، مكتب و يا آييني درباره
  حقوق زنان سفارش نكرده و راهكاري ارائه نداده است؟

 نيا رسمي آغاز وجود داشته، اما خيدر طول تارهمواره به زنان نسبت به ظلم گرچه اعتراض 
كه در نهايت  1120گردد يماز ب يلاديقرن نوزدهم م ليفرانسه و اوا ريها به زمان انقلاب كب جنبش

  . گرديد 1121منجر به ايجاد مكتب فمينستي
 يو اشتغال، نگاه فرودست به زنان از سو ليعدم امكان تحص ،يمثل نداشتن حق رأ يعوامل

 نيآنان موجب ا هيخشونت بر عل زيو ن تيحق مالك ننداشت ،يحيمتفكران مختلف و عالمان مس
  : ها اين است كه يكي از اعتقادات مشترك بين فمينيست  شد. اناتيجر

شود؛  دهبرچي ها ستم نيا ديقرار دارند و با ضيزنان از آن رو كه زن هستند، تحت ظلم و تبع«
اشتغال،  ،ياسيو س ياجتماع يها تيآموزش و پرورش، كسب موقع اي ن،يقواني  هخواه در حوز

  1122.»گردي امكانات و ها ورزش و فرصت

                                                   
هاي جدي در ارتباط با احترام به حقوق زن كرده بود ولي در  ميلادي)، اسلام راهكارها و توصيه 6ها پيشتر (قرن  البته قرن -1120

 رواج يافت.19و اوايل قرن  18جنبشي از اواخر قرن  غرب اين تفكر به صورت
كار  يرويبه ن ازيني، ستينيفم يها جنبش يانداز راه يحت ايدامن زدن و  يبرا ،بزرگ داران هيسرما ياصلي  زهيانگالبته  -1121
 و نه در واقع دلسوزي براي حقوق زنان! بود ،يها و مراكز اقتصاد زنان در كارخانه متيق ارزان

  .346ص  ،ياسيس يها يدئولوژيبر ا يا مقدمه ،گرانيو د يمكنز -1122
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ي تساوي و حقوق زمان از بعد از انقلاب كبيـر فرانسـه تـا زمـان بعـد از       كتب بسياري درباره
باشـد كـه در    1123اسـتيفاي حقـوق زن  ها شـايد كتـاب    ترين اين كتاب بهاءاالله وجود دارند. قديمي

  عبارتند از: زمان با بهاءاالله وف هم. برخي ديگر از كتب معرميلادي منتشر گرديد 1792
 The Garden of Eden; or The Paradise Lost & Found (1890): Victoria Claflin 

Woodhull. 
 Woman, Church And State (1893): Matilda Joslyn Gage. 
 The Woman's Bible (1898 :)  Elizabeth Cady Stanton. 

به تر شباهت بسيار زياد عبارات برخي از اين كتب به سخنان عبدالبهاء است.  جالب ي نكته
  :فرماييدميلادي تاليف شده دقت  1869عنوان نمونه به عبارات زير از كتابي كه در سال 

يعني فرمانبرداري قانوني يك جنس  -كند  ي بين دو جنس را مشخص مي آن اصلي كه رابطه«
ترين علل بازماندگي ترقي انساني است.  خود اشتباه است و يكي از اصلي -  در برابر ديگري

اين را بايد با اصل تساوي كامل (بين دو جنس) جايگزين كرد به صورتي كه به يكي از 
  1124 »طرفين قدرت يا امتيازي (نسبت به ديگري) داده نشود.

بيش از ضمنا،  بهاءاالله باشد.تواند تعليم جديدي از جانب  نمي ،بنابراين، دفاع از حقوق زنان
پيش، پيامبر رحمت، حضرت محمد (ص)، فرمودند كه خداوند بين زن و مرد تبعيض هزار سال 
  فرمايد: شود. خداوند در قرآن مي قائل نمي

                                                   
1123- Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights Of Woman 
1124- “That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes—the 
legal subordination of one sex to the other—is wrong itself, and now one of the chief hindrances 
to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, 
admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other,” John Stuart Mill, The 
subjection of Women (London: Longmans, Green and Co., 1869), chap. 1, p. 1: 
http://www.sacred-texts.com/wmn/subjwmn.txt. 
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تا  ميها قرار داد لهيها و قب رهيو شما را ت ميديمرد و زن آفر كيمردم! ما شما را از  اي«
  1125.»شماست نيشما نزد خداوند با تقواتر نتري يگرام د،يرا بشناس گريكدي

زن، داخل  ايانجام دهد و حال آن كه مؤمن است، خواه مرد باشد  يكيهر كس كه عمل ن«
   1126.»شود بهشت مي

  1127»كنم. من عمل هيچ صاحب عملي از شما را، اعم از مرد يا زن، تباه نمي«

اي  طعاً او را با زندگي پاكيزهق ،هر كس ـ از مرد يا زن ـ كار شايسته كند و مؤمن باشد«
  1128.»حيات بخشيم

كند؟ عبدالبهاء  پس چرا بهاييت اين امر را به عنوان كشف ديانت خود به جهانيان اعلام مي
  گويد:  مي

 تر نيست هركس اعمالش بهتر و ايمانش بهتر در درگاه الهي مقربّ دا مردي و زنيخنزد «
   1129.»يكي هستندجميع  اناث نيستو است در عالم الهي ذكور 

  شوند:چنين مفاهيمي در هيچ كتابي يافت نمي هستندو چرا سران اين آئين مدعي 

 مين تعاليم از جمله ايگفتيم ... قه مثل ندارديفي الحق م حضرت بهاء اللهّيگفتند تعاليع ميجم«
  1130»؟در كدام كتاب است ،ن رجال و نساءيمساوات ب

                                                   
ي  سوره .قرآن كريم»: عند اللَّه أَتْقَاكمُيها النَّاس إِنَّا خلََقْنَاكمُ من ذكََرٍ وأنُثىَ وجعلْنَاكمُ شعُوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أكَْرمَكمُ يا أَ« -1125

 .13ي  حجرات، آيه
  .40ي  ي غافر، آيه سوره .قرآن كريم»: هفأَُولَئك يدخلُوُنَ الجْنَّومنْ عملَ صالحا من ذكََرٍ أوَ أنُثىَ وهو مؤمْنٌ « -1126
  .195ي  ، آيهآل عمراني  سوره .قرآن كريم»: أَنِّي لاَ أُضيع عملَ عاملٍ منكمُ من ذكََرٍ أَو أنُثىَ« -1127
  .97ي آيه ي نحل، سوره.قرآن كريم»: نَّه حياه طيَبهمنْ عملَ صالحاً منْ ذكََرٍ أَو أُنْثى و هو مؤمْنٌ فلََنحُيي« -1128
 .220، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1129
 .78، ص 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1130
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تربيت دانش و  يريهمچون مردان به فراگ زيها ن زن تا دكرفراهم را براي زنان  اي زمينه ،اسلام
ها لازم دانسته  آنان جائز شمرده، بلكه بر آن يدانش را برا يريبپردازند. اسلام نه تنها فراگ نفس

  : ديفرما مي (ص) خاتم پيامبران، حضرت محمداست. 

  1131.»است واجب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان  يريفراگ«

  اند:  تذكر به گرامي داشتن حقوق زن، فرمودهي  ايشان درباره

به  ي شما نسبت  كه با همسرش به خوبى رفتار كند و من از همه  شما مردى استفرد بهترين «
  1132.»رفتارتر هستم خوش  همسرم

  1133.»ندك همسرش بيشتر اظهار محبت مي  به شود،تر بيشهر چه ايمان انسان «

ي برا كردم گمان كه كرد تا آنجا خبر داد و همواره سفارش زنان را ميبرادرم جبرئيل به من «
  1135.»بگويد 1134»فاُ« كه به زنشنيست جايز شوهر

   :اند فرموده (ع)يمام علا

  1136.»ديپس بر آنها ستم و اجحاف نكن .هستند يزنان در نزد شما مردان، امانات اله همانا«

  : فرمايند (ع) ميامام سجاد 

                                                   
   .177، ص بحارالانوارمجلسي، : »علم فريضه علي كل مسلم و مسلمهالطلب « -1131
 .171ص ، 25337، ح 88باب  ،20ج  ،الشيعه وسائلحر عاملي، »: يلنسائ ركميلنسائه و انا خ ركميخ ركميلا خا« -1132
 .157، ص 16365ح  ،14 ج ،مستدرك الوسائلمحدث نوري،  »:ازداد حبا للنسĤء مانايكلما ازداد العبد ا« -1133
 آيد.شمار ميي توهين كلامي به يك فرد، بهترين درجهپايين» افُ«ي در فرهنگ عرب، كلمه -1134
امَانات  يظنََنت اَن لايحلَّ لزَوجهِا اَن يقُولَ لهَا اُف. اخََذتمُوهنَّ علَ يبِالنِّساء حتّ يجبرئَيلُ و لمَ يزلَ يوصين ياَخ ياَخبرَن« -1135

  .252 ص، 16627ح  ،14ج، مستدرك الوسائلمحدث نوري، »: االلهِ
 .251ص ، 16622ح  ،14 ج، مستدرك الوسائلمحدث نوري، »: انهن امانه االله عندكم فلا تضاروهن و لا تعضلوهن« -1136
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آرامش و انس تو قرار داده است و ي  جل او را مايه بداني خداوند عز وحق زن اين است كه «
گرامي داري و با وي نرمي  بداني كه اين نعمتي است كه خدا به تو داده است؛ پس او را

  1137.»كني

  :اند ي حق مادر فرموده و درباره

يگري حق مادرت بر تو اين است كه بداني او تو را در جايي حمل كرده است كه هيچ كس د«
دهد  و تو را با تمام  ي دلش به تو داد كه احدي به ديگري نمي كند و از ميوه را حمل نمي

داد كه خود گرسنه باشد اما تو سير باشي و خود تشنه  اعضايش حفظ كرد و اهميتي نمي
خود برهنه باشد اما تو را بپوشاند و خود در زير آفتاب باشد  اما تو را سيراب كند و .باشد
را سايه افكند و به خاطر تو خواب را بر خود حرام كند و از گرما و سرما نگاهت  اما تو

دارد تا تو را داشته باشد و از دست ندهد. بنابراين تو جز با كمك و توفيق الهي از پس 
  1138.»آيي قدرداني او بر نمي

  
    

                                                   
1137- »عن كأَنَّ ذَل َلمأنُْساً فَتَع كَناً وس َا لكَلهعلَّ جج زَّ وع أَنَّ اللَّه َلمَةِ فأََنْ تعجقُّ الزَّوحما هِتَرفُْقَ به ا وهِفَتُكْرم لَيكع نَ اللَّهم :«

  .5، ص 71 ج، بحارالانوارمجلسي، 
قلَْبهِا ما لَا يعطي أَحد أَحداً و وقَتكْ بجِميعِ  هحقُّ أمُك فأَنَْ تَعلمَ أَنَّها حملَتكْ حيثُ لاَ يحتَملُ أَحد أَحداً و أعَطَتكْ منْ ثَمرَ« -1138

َتس و طَشَتع و كمْتطُع و وعَالِ أنَْ تجتُب َلم ا وهارِحوج ْقتَكو و كلأَجل مرَ النَّوجَته و لَّكُتظ ى وْتَضح و كوتَكْس رَى وتَع و يكق
هيقفَتو و نِ اللَّهوِا إِلَّا بعَيقُ شُكْرهُلَا تط ا فَإِنَّكَتكَُونَ لهل ْردالْب رَّ وْ6، ص 71 ج، بحارالانوارمجلسي، »: الح . 
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  ديدگاه دوم
  

 كنند؟ آن عمل مي و طبق آيا بهاييان به راستي به تساوي حقوق زن و مرد معتقدند

  
 ديدگاه بهاءاالله و عبدالبهاء نسبت به زن -1

شود كه وي به برتري ذاتي  ثابت مي ،برجاي مانده بهاءااللهو احكامي كه از  آثاراساس ر ب
به طور مثال  .ي اين انديشه بنا نهاده است هاي دين خود را بر پايه العمل مردان معتقد است و دستور

  :ايشان چنين نقل شده استآثار بهاييان از در 

خانمي بحضور مبارك عرض شد كه گفته بود تا حال از جانب خدا زني مبعوث نشده  سؤال«
چند نساء با رجال در استعداد و قواء شريكند  هر اند. فرمودند: و همه مظاهر الهيه رجال بوده

ان و كن و گنجشحتيّ در حيوانات مانند كبوترا .و اقويد اي نيست كه رجال اقدمن ولي شبهه
  1139.»طاووسان و امثال آنان هم اين امتياز مشهود

به راستي به قول عبدالبهاء، زنان بايد به خاطر بهاءاالله و طرز فكرش نسبت به ايشـان، خـدا را   
  هزار بار شكر كنند: 

شكرانه نمايند كه يد عنايت نساء را  رحمن بايد هر دم هزار(كنيزان) در اين دور بديع اماء «
  1140.»داد و باوج عزتّ رجال رسانده ضيض ذلتّ نجاتاز ح

                                                   
  ).153ص  ،1ج  ،نقل از بدائع الآثار(به  288 ص ،زار تعاليم بهاييگلقديمي،  -1139
 (به نقل از عبدالبهاء). 231ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  -1140
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جايگاه و مقام زن سخن براند،  ي  خواهد درباره ديگر اينكه وقتي بهاءاالله مي جالبِ ي  نكته
گردند. وي  گويد اگر زنان تلاش كنند بالاخره نزد خدا در جايگاه مردان محسوب مي مي
  گويد:  مي

شد او در كتاب الهي از رجال  بعرفان مقصود عالميان فائزكه (كنيزان) امروز هر يك از اماء «
   1141.»محسوب

اي كه زنان اگر  اي نزد خدا دارند. به گونه با اين حساب از ديد بهاءاالله، مردان جايگاه ويژه
 مردان محسوب شوند. ي  توانند خود را نزد خدا به اين جايگاه برسانند و از جمله تلاش كنند، مي
  :بهاء، نزد خدا مردي و زني معني ندارداگر به قول عبدال

  1142.»جميع يكي هستند اناث نيستو در عالم الهي ذكور  ...نيست  دا مردي و زنيخنزد «

  بهاءاالله چيست كه گفته:  ي  پس معناي اين جمله

بسي از نساء كه اليوم عنداالله از رجال مذكور و . ام نمائيديمردانه بر امر حقّ ق ،اي كنيزان«
  1143؟»كه از نساء محسوب بعضي رجال

  گويد:  هاي تبليغي چنين مي درست است كه عبدالبهاء در برخي سخنراني

جمال مبارك چنان ترقيّ دهم كه كلّ  من در سعي و كوششم كه عالَم نساء را بعون و عنايت«
  1144.»حيران مانند

                                                   
  (به نقل از بهاءاالله). 232ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  -1141
 .220، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1142
  بهاءاالله).(به نقل از  232ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1143
  .136ص، 7، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1144
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كشيد. مثلا لاي سخنانش بيرون توان از لابه ولي طرز تفكر او نسبت به زنان را به راحتي مي
  گويد: خواهد زنان را ترغيب به تبليغ و خدمت به بهاييت كند، چنين مي آنجا كه مي

خود نكنيد بلكه اعتماد برالطاف و عنايات جمال  لياقت باستعداد و اي كنيزان عزيز الهي نظر«
بارد و شراب  داشته باشيد زيرا آن فيض ابدي گياه را شجره مباركه نمايد و سراب را مبارك
دبستان علوم فرمايد . از خار گُل  مفقود را جوهر وجود نمايد و نمله معدوم را اديب  كند ذره

پر بها انبات نمايد سنگ را لعل بدخشان كند و صدف  بروياند و از خاك سياه رياحين معطّر
  1145.»گوهر تابان فرمايد دريا را مملو از

خود، مأيوس نشويد، بلكه چشم اميد و يعني اي زنان! به دليل بي استعدادي و بي لياقتي 
مرده را علاّمه كند، از  ي  اعتمادتان به پدرم باشد. چون براي او كاري ندارد كه حتي  مورچه

  !طر بروياند، از سراب، شراب بسازد ...هاي مع خاك سياه، گل
ار بي عبدالبهاء، اصولا برخي از زنان كلا از مواهب پروردگ ي  آخر اينكه به عقيده ي  نكته

  نصيب هستند:  

از مواهب  يبيبهره و نص شانيا يهستند كه برا ياز آنها جسمان يها دو قسم هستند. قسم زن«
  1146.»هستند يروحان گريپروردگار وجود ندارد و قسم د

ي فعلي در تناقض با عبارات ديگر عبدالبهاء است كه مدعي است خداوند در هيچ رحمتي  جمله
  شته:تفاوتي بين افراد نگذا

خداوند عالم جميع را از تراب خلق فرمود و جميع را از يك عناصر خلق كرده كلّ را از «
يك سلاله خلق نموده جميع را در يك زمين خلق كرده و در ظلّ يك آسمان خلق نموده و 

                                                   
  .136و  135ص ص ،7ج  ،مكاتيبعبدالبهاء،  -1145
1146- »منْقَسم اءاَلنِّسلَ هنِّ ياْنهم مسينِ . قمسي قانمجِسه و كببِ راهونْ مم يبَنَّ نصَله ليَس ؤلَاءه مسي قانحونَّ رْنهمه:« 

 ).159ص  ،5ج  مائده آسماني، عبدالبهاء: نقل از(به  284 ص ،گلزار تعاليم بهاييقديمي، 
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در هيچ فضل و رحمتي  ... هيچ تفاوتي نگذاشتهدر جميع احساسات مشترك خلق فرموده و 
 1147.»نگذاشتهتفاوتي بين بشر 

حساسيتي  ،شده كه مخاطب ارائه مي مجامعيها و در  ه اين عبارات دور از گوش فمينيستالبت
يافته زنان را برابر و  حضور مي بر روي اين موضوع نداشته. عبدالبهاء هر گاه در جمع هاي زنانه

  به داستان زير توجه كنيد: .كرده است از مردان اعلام مي بالاتر

با » ؟اگر من ثابت كنم زن بال قوي تر است شما چه مي گوييد«يد و گفت: عبدالبهاء خند«
اين پاسخ موجب » سپاس ابدي من خواهي شد. ي تو شايسته« همان شعف قبلي پاسخ داده شد:

زن حقيقتا براي نژاد «تر گفت:  ن شد. سپس عبدالبهاء با لحني جدياظهار شادي همراها
است. او مسئوليت و كار بيشتري دارد. به عالم گياه و عالم  ]از مرد[تر  (انسان) با اهميت

بالاتري برخوردار  ميتهنزد باغبان از ا دهد نيد. درخت نخل (ماده) كه ميوه ميحيوان نگاه ك
دانند كه ماديون (اسب ماده) براي سفرهاي طولاني تحمل بيشتري دارد. به  است. اعراب مي

كه اده بيش از شير نر هراس دارد. ثابت شده علت قدرت و درندگي، شكارچي از شير م
ارد و از ي مغز دليل برتر بودن نيست. زن شجاعت اخلاقي بيشتري نسبت به مرد د اندازه

دهند شرايط بحراني را مديريت كند.  برخوردار است كه به او اجازه مي يا هاي ويژهاستعداد
  1148 »»اگر نياز باشد او تبديل به يك جنگجو مي شود.

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 42، ص پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1147

1148- “‘Abdu’l-Bahá smiled and asked: “What will you say if I prove to you that the woman is 
the stronger wing?” The answer came in the same bright vein: “You will earn my eternal 
gratitude!” at which all the company made merry. ‘Abdu’l-Bahá then continued more seriously: 
“The woman is indeed of the greater importance to the race. She has the greater burden and the 
greater work. Look at the vegetable and the 103 animal worlds. The palm which carries the fruit is 
the tree most prized by the date grower. The Arab knows that for a long journey the mare has the 
longest wind. For her greater strength and fierceness, the lioness is more feared by the hunter than 
the lion. The mere size of the brain has been proved to be no measure of superiority. The woman 
has greater moral courage than the man; she has also special gifts which enable her to govern in 
moments of danger and crisis. If necessary she can become a warrior.” Abdu’l-Baha, Abdu’l-
Baha in London, pp. 102–103. 
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ي زنان توسـط عبـدالبهاء    قم ادعاهاي جديد مطرح شده دربارهت و سجا قصد بررسي صحدر اين
تـلاش  اينجـا در حـال   دالبهايي فقط تذكر به اين نكته جالب توجه است كه: همان عب ـرا نداريم، 

بال عالم انساني بايد برابر باشند  گفت هر دو تر مي تر است كه پيش بال قوي ،ثابت كند زناست تا 
 گويـد  او در جـاي ديگـر مـي    1149تر باشد فلاح و نجاح ممكـن نيسـت.   قوي ييكي از ديگر و اگر

  :كند نسبت به مرد اعلام ميرا روزي خواهد رسيد كه زن برتري خود 

تر است.  تري نسبت به مذهب دارند. بينش زن صحيح در حالت كلي، امروزه زنان حس قوي«
نسبت به را برتري خود  ،رسد كه زن مي آن روز فراتر است.  تر و هوشش سريع او پذيرنده

  1150 .»مرد اعلام كند

بـر زبـان   عجيـب ديگـري را   عبـارات  » هاي زنان ي كلوب اتحاديه«عبدالبهاء هنگام حضور در 
بلكه بـا خودشـان هـم تنـاقض      در تضاد هستندش اَ كه نه تنها با سخنان قبلي جاري كرده. عباراتي

  مواقع از پايه غلطند: بسياريدارند و در 

كنيم، ما هيچ تمايز يا معياري براي برتر يا  وقتي به عوالم امكان مادون انسان نگاه مي«
بيشمار عالم حيواني و عالم نباتي،  كنيم. در ميان جاندارانِ تر بودن بين نر و ماده پيدا نمي پست

ي حيات وجود  معادلههيچ تمايز يا اهميت نسبت به  ]ها بين آن[جنسيت وجود دارد اما 
هايي بيابيم كه در آنها ماده نسبت به نر برتر و  طرفانه تحقيق كنيم شايد گونه ندارد. اگر بي

يا مرجح است. مثلا، در درختاني مانند انجير، نر مثمر نيست اما ماده مثمر است. درخت 

                                                   
بال سبب وبال  يكبال پرواز نتواند نقص  يكذكور. با  يكياناث و  يكيمحتاج به دو جناح است  يورمانند ط يعالم انسان« -1149
دو بال  يراحضرت بهاءاالله وحدت نساء و رجالست كه عالم انسان يماز جمله تعال«و ؛ 134 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، : »يگربال د
تا عالم  يستباشد پرواز ممكن ن يفبال ضع يكاگر  يدنگردد مرغ پرواز ننما يبال نساء تا دو بال متساو يكبال رجال و  يكاست 

عبدالبهاء، : »ممتنع و محال يدو شا يدبا انكهفضائل و كمالات نشود فلاح و نجاح چن يلبا عالم رجال در تحص ينساء متساو
  .107ص  ،3، ج مكاتيب

1150- “Taken in general, women today have a stronger sense of religion than men. The woman’s 
intuition is more correct; she is more receptive and her intelligence is quicker. The day is coming 
when woman will claim her superiority to man.”Abdu’l-Baha, Abdu’l-Baha in London, pp. 104–
105. 
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تمايز يا  دليلي برايبا توجه به اين كه هيچ اما خرماي ماده مثمر.  خرماي نر بي ارزش است
يابيم [!]، آيا منطقي است كه مرد  برتري بر اساس حكمت خلقت عوالم دون (انسان) نمي

چنين تمايزي براي خود قائل باشد؟ جنس نر در عالم حيواني به نر بودن و برتري خود افتخار 
دي برتر و كه موجو انسان[!] چرا بايد  كند، بلكه تساوي وجود دارد و پذيرفته شده است نمي

مند هستند محروم كند؟ ها از آن بهره تر است، خود را از اين برابري كه حيوان باهوش
 هايي تاهشرايط و شب ،ي هدف خلقت خودش درباره ]مرد[ ين محك و راهنماتري مهم

 بنيادي است ]اصل[ها تساوي دو جنس  دون او وجود دارند و در آن ملهستند كه در عوا
[!]«1151  

ها و اسـتدلالات منطقـي    پردازيم. تمثيل ها نمي د عبارات فوق واضح هستند و به آنايرادات متعد
انسـان بـا جـانوران     ي ي عجيبي به مقايسه علاقه يو .عبدالبهاء در نوع خود منحصر به فرد هستند

ترند و براي  گويد مردان از زنان قوي مختلف براي به كرسي نشاندن سخنانش دارد. در يك جا مي
كند و در جـاي ديگـر   اين امر حيواناتي مانند خروس و طاووس را به عنوان شاهد ذكر مياثبات 

 نهايتـا  .زنـد تر بودن زن نسبت به مرد به عنوان شـاهد اسـب و شـير را مثـال مـي     براي اثبات قوي
  !؟تر است يا زنمرد قوي كند كه بالاخره را مشخص نميتكليف عبدالبهاء 

                                                   
1151- “When we consider the kingdoms of existence below man, we find no distinction or 
estimate of superiority and inferiority between male and female. Among the myriad organisms of 
the vegetable and animal kingdoms sex exists, but there is no differentiation whatever as to 
relative importance and value in the equation of life. If we investigate impartially, we may even 
find species in which the female is superior or preferable to the male. For instance, there are trees 
such as the fig, the male of which is fruitless while the female is fruitful. The male of the date 
palm is valueless while the female bears abundantly. Inasmuch as we find no ground for 
distinction or superiority according to the creative wisdom in the lower kingdoms, is it logical or 
becoming of man to make such distinction in regard to himself? The male of the animal kingdom 
does not glory in its being male and superior to the female. In fact, equality exists and is 
recognized. Why should man, a higher and more intelligent creature, deny and deprive himself of 
this equality the animals enjoy? His surest index and guide as to the creative intention concerning 
himself are the conditions and analogies of the kingdoms below him where equality of the sexes 
is fundamental.” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal Peace, p. 470. 
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در ميان احكـام بـين زن و مـرد در     هاي موجود تلافات و تبعيضبه برخي ديگر از اخ ادامهدر 
  پردازيم. بهاييت مي

  
  ارث زنان در بهاييت -2

 1152.بر طبق احكام بهاييت، ارث مادر، از پدر كمتر و ارث خواهر از ارث بـرادر كمتـر اسـت   
ي  بـدين گونـه كـه بهاييـان، خانـه      .شـود  هم ديده مـي ميان فرزندان متوفي  دراين تبعيض جنسيتي 

دانند و اگر پسر ارشد، زنـده   هاي پدر فوت شده را سهم الارث پسر ارشد وي مي مسكوني و لباس
سـازند.   شمارند. به هر حال، دختران را از آن ارث محـروم مـي   نباشد، سهم فرزند ذكور بعدي مي

  گويد:  بهاءاالله در كتاب اقدس مي

 راينه ب و فرزندان ذكور را براي هاي مخصوص متوفي لباسوني و ي مسك و قرار داديم خانه«
  1153.»دختران و ساير وراث

  گويد:  عبدالبهاء مي

خواه از ميت چيز ديگري باقي ماند يا نماند ولد  .است بيت مسكون در هر صورت مال بكر«
  1154.»برد بكر از ساير اموال نيز سهم خويش مي

  

  باشد، بهترين آنها سهم پسر است: اگر متوفي چند خانه داشته

                                                   
سهم و  150خواهران:؛ سهم 210برادران: ؛سهم 270مادران: ؛سهم 330پدران: ؛سهم 390ان همسر ؛سهم 1080فرزندان:  -1152
 .119تا  117ص ، 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، : سهم 2520؛ از كل سهم 90 :نيمعلم

 .23ص ، 25، بند اقدسبهاءاالله، »: من الذكران دون الاناث و الوراث هللذري هالمخصوص هو الالبس هو جعلنا الدار المسكون« -1153
 .128ص  ،10باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1154
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  1155.»يابد تعلّق مي  اعلي و اشرف آن به ذريه ذكور اگر بيوت مسكونه متعدد باشد«

  گويد:  عبدالبهاء در توضيح اين احكام چنين مي

اولاد ، ارشد اولاد ذكور باقي است شمول بارشد اناث ندارد ولو اكبر ، مقصود از ولد بكر«
 اولاد ذكور دون اناث ميفرمايد مراد آنست كه شايد شخصي ده اولاد اناث باشد. و اينكه در

ذكور دارد اگر اكبر فوت شود ثاني جاي او قائم است. اگر ثاني فوت شود ثالث جاي او قائم 
است و اگر ثالث فوت شود رابع جاي او قائم است. لهذا در آيه مباركه بلفظ جمع بيان 

  1156.»شده

ش ارثي اَ مسكوني ي  رشد، دختر باشد، و حتي اگر متوفي جز خانهبدين ترتيب حتي اگر فرزند ا
به اينجا هم   اين تبعيضالبته  رسد. مسكوني به دختر نمي ي  به جا نگذاشته باشد، باز حقي از خانه

ي  اگر متوفي بدهي داشته باشد يا ديني از حقوق االله به گردنش باشد، از خانهد. شو ختم نمي
كه به پسر ارشد رسيده، نبايد اين ديون پرداخت شود. بلكه بايد از ساير  هايي مسكوني و لباس 

سراغ سهم پسر ارشد بروند. آن وقت اگر كفايت نكرد،  هاي او را بپردازند؛ متوفي بدهي اموال
  متن حكم بدين شرح است:

البسه باشد از بيت مسكون و  سؤال: هر گاه شخص متوفيّ حقوق اللهّ يا حقّ الناّس بر ذمه او«
 بايد ادا شود يا آنكه بيت و البسه مخصوص ذكران است و مخصوصه و ساير اموال بالنّسبه

 به ديون چگونه معمول شود. ديون بايد از ساير اموال داده شود و هرگاه ساير تركه وفا نكند
نكند از بيت مسكون و البسه  جواب: ديون و حقوق از ساير اموال داده شود و اگر اموال وفا

  1157.»صوصه ادا شودمخ

                                                   
  .91، ص 3- 3-7، حكم جزوه (تلخيص و تدوين حدود و احكام كتاب اقدس)، بخش اقدسبهاءاالله،  -1155
  .127ص  ،10باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1156
  .66، ص 80جواب، سوال ، بخش رساله سوال و اقدسبهاءاالله،  -1157
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اگر فرزندان ذكور متوفي، در قيد حيات نباشند، شود.  اين تبعيض به نسل بعدي هم منتقل مي
  رسد و نه به فرزندان اناث متوفي:  فرزندان ذكور مي ي  خانه به خانواده

 باقي باشد، ذريه مذكور سهم وفات يافته و از او ذريه اي در صورتيكه پسر شخص متوفيّ«
  1158.»برند را به ارث ميشان  پدر

 خوانيم: ياين حكم چنين م ي  با كمال تعجب و تأسف در دنباله

سهم مادرشان بايد طبق  اي باقي مانده باشد او ذريه اگر دختر متوفيّ در گذشته و از ولي«
  1159.»در كتاب تقسيم شود كتاب اقدس به هفت طبقه مصرحّ حكم

، در بهاييت (!) منسوخ شده ي  اديان كهنه ي  ف كليهاند، برخلا لذا همانگونه كه بهاييان مدعي
  !حقوق زنان و مردان، كاملا مساوي است

شايد براي خوانندگان محترم اين تصور ايجاد شود كه اگر متوفي نه فرزند ذكوري داشته باشد 
رسد. اما  اش به دختران وي به ارث ميمسكوني ي  اي از فرزند ذكور، بالاخره خانه و نه ذريه

چنين تصوري باطل است. چراكه بهاييت اينجا هم بين مردان و زنان تبعيض قائل شده، به دختران 
  فقط دو ثلث از خانه را بخشيده است: 

راجع به  مخصوصه در صورت عدم وجود ذكران از ذريه هالبس سؤال شده دار مسكونه و«
مخصوصه  هدو ثلث خانه و البس -جواب  ر اموال تقسيم ميشود؟العدل است يا مثل ساي بيت

  1160.»هجعله اللهّ مخزن الأم ذيالعدل الّ باناث از ذريه راجع و ثلث الي بيت

                                                   
 .90، ص 3-3- 3-2، بخش رساله سوال و جواب، حكم اقدسبهاءاالله،  -1158
  .90، ص 3-3- 3-2، بخش رساله سوال و جواب، حكم اقدسبهاءاالله،  -1159
  .130ص  ،10باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1160



 506__________ _____________________________________  لهد زآوا

چرا وقتي قرار است پسران، ملك را به ارث  تاكنون براي كسي اين سوال پيش نيامده كهآيا 
آيد، ولي به محض اينكه بعد از طي  ميالعدل و مخزن الهي به ميان ن ببرند، صحبتي از بيت

  العدل تقديم گردد؟ رسد، ثلث ميراث بايد به بيت خوان، نوبت به دختران مي هفت
اگر متوفي زن  لطف ديگري كه حضرت بهاءاالله در بحث ارث به بانوان كرده اين است كه:

ل ارزشمندش به ساير اموا ليرسد و اش به دختران وي ميهاي استفاده شده و كهنه باشد، لباس
درضمن اگر مادري فوت كرد و دختري  !شود ترتيبي كه در اقدس آمده بين هفت طبقه تقسيم مي

توانند با طيب خاطر تمامي اموال متوفي را بين خود تقسيم كنند و نگران  نداشت، ساير وراث مي
  العدل هم نباشند. متن حكم مذكور چنين است: سهم بيت

ساير اشياء از ملك و حلي و البسه  بين بنات بالسويه قسمت شود والبسه مستعمله ام ما «
صورت  برند به قسمي كه در كتاب اقدس نازل شده و در قسمت مي غير مستعمله كل از آن

  1161.»قسمت شود عدم وجود بنت جميع مال كما نزل في الرّجال بايد

                رعايت حقوق زن در مورد ارث نيز اين حكم است: ي  آخرين نمونه

 بايد جزء ما يملك زوج محسوب و بين وراث هر آنچه زوج به نام زوجه اش خريده باشد«
كه زوج  و غير آن كه به اثبات معلوم شده باشد قسمت شود مگر البسه مستعمله و جواهرات

  1162.»به زوجه بخشيده است

  شود: ميكوني مدعي ي مس يه تبعيض در احكام مربوط به خانهعبدالبهاء براي توج

نبوت تعلّق به او داشت.  راثيفوق العاده داشته حتيّ م ازاتيامته ولد بكر يع الهيع شرايدر جم«
بعهده او واگذار شده است. مثلاً ولد  في هميكه به پسر ارشد داده شده وظا ازاتييامتهمراه با 

                                                   
  .54، ص 37، بخش رساله سوال و جواب، سوال اقدسبهاءاالله،  -1161
  .93، ص 3-3-14، بخش رساله سوال و جواب، حكم اقدسبهاءاالله،  -1162
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ر وراث يت سااجايملاحظه مادر خود را نموده و احت بكر وجداناً موظفّ است كه محضاً للّه
  1163»ز ملحوظ دارد.يرا ن

اول اينكه ميراث نبوت در شرايع قبلي حق ولد بكر (پسـر   ين سخن از جهات متعدد ايراد دارد:ا
  را از كجا آورده است. و معلوم نيست عبدالبهاء اين مطلببزرگ) نبوده 

كـه   عمـومي به يك حكم  ارتباطيدر ثاني، بر فرض محال كه اين چنين باشد، اين موضوع چه 
  اجرا شود، دارد؟ –نه نوادگان پيامبران  -بين مردم عادي قرار است 

ازاتي دارد در صورتي كه مكررا گويد پسر بزرگ نسبت به بقيه امتي ثالثا، عبدالبهاء چند بار مي
  1164گفته هيچ كس نسبت به ديگري امتيازي ندارد. مي

فرد بين زن و مـرد تسـاوي قائـل هسـتند.      كنند به عنوان آييني منحصر به ادعا ميبهاييان  ،رابعا
بيان كرده اعترافي صريح مبني بر پوشـالي  » ولد بكر«ي   بنابراين چنين توجيهي كه عبدالبهاء درباره

  بودن ادعاي تساوي حقوق زن و مرد در بهاييت است.
گويد پسر بزرگ بايد محض رضاي خدا و به صورت وجداني به خاطر اين  خامسا عبدالبهاء مي

اگر يـك بهـايي نخواهـد ايـن كـار را      با اين حساب تياز نيازهاي ديگر وراث را ملاحظه كند. ام
صـرفا   ي قـانوني او نيسـت، بلكـه    زيـرا ايـن وظيفـه    نخواهد بودانجام دهد به هيچ كس پاسخگو 

تواند صاحب خانه شـود و   . لذا پسر بزرگ طبق قانون بهايي ميشود محسوب مياي اخلاقي  وظيفه
  تفاوت باشد. شان بي اشَ به ساير وراث و نيازهاي ي اخلاقي يفهوظفارغ از 

                                                   
 .136، ص 144، بند اقدسبهاءاالله،  -1163

جميع خلق، اغنام الهي (گوسفندان خدايي) و خدا شبان مهربان، به جميع اغنام (گوسفندان)، رأفت كبري دارد و به هيچ « 1164-
  . 67، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »:وجه امتيازي نگذاشته
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ي  سادسا، خوب است ببينيم عبدالبهاء بـه عنـوان پسـر بـزرگ خـانواده، در برابـر ايـن وظيفـه        
. جـدول زيـر   نسبت به ديگر وراث داشته چگونه عمل كرده اسـت خودش وجداني و اخلاقي كه 

  دهد: را نشان مي ي بهاءاالله ها زن و بچه ي اطلاعاتي درباره
  

  سرنوشت تاريخ مرگ نسبت با عبدالبهاء نام
  ناقض عهد بعد از بهاءاالله نامادري گوهر

  ناقض عهد بعد از بهاءاالله نامادري فاطمه مهد عليا
  - قبل از بهاءاالله مادر آسيه خانم

  ناقض عهد بعد از بهاءاالله خواهر ناتني فروغيه نوري
  وفادار بهاءااللهبعد از خواهر بهائيه خانم
  - قبل از بهاءاالله برادر ميرزا مهدي
  ناقض عهد بعد از بهاءاالله برادر ناتني محمد علي

  ناقض عهد بعد از بهاءاالله خواهر ناتني صمديه نوري
  ناقض عهد بعد از بهاءاالله برادر ناتني ضياءاالله
  ناقض عهد بعد از بهاءاالله برادر ناتني بديع االله

  

بـه جـز    –همان طور كه در جدول مشخص است، از ميـان تمـام وارثـان بهـاءاالله، عبـدالبهاء      
ي بهايي اخراج كرده است! اين هم از  طرد روحاني كرده و از جامعه را همگي - خواهر تني خود

  ي احتياجات ديگر وراث!ي وجداني و ملاحظهوظيفه
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الله در كتاب اقدس، خانـه مسـكوني متـوفي    ماند. طبق نص بهاءا در اينجا فقط يك نكته باقي مي
گويد اين خانه متعلـق بـه فرزنـد پسـر      بهاءاالله به هيچ عنوان نمي 1165پسر است. انمتعلق به فرزند

كند خانه متعلق به فرزند پسـر ارشـد    ين حكم را تغيير داده و اعلام ميارشد است، اما عبدالبهاء ا
ارتباطي به اين موضوع ندارد كه عبدالبهاء  يتغيير حكم چنينآيا ما بايد باور كنيم كه  1166 است.
  ؟!است ترين فرزند پسر بهاءاالله بوده بزرگ خود
  

  ي زن بهاييمهريه -3

  : حدود و احكام بهاييان آمده ي  در كتاب گنجينه

است ذهب (طلا) و اگر از اهل قري (شهر)  اگر از اهل مدن . مهر به اعتبار زوج است«
   1167.»(نقره)است فضه (روستا) 

مـدعاي    ، مدعي تساوي حقوق زن و مرد است و از سوي ديگـر، اولاً در مسلكي كه از يك سو
جديد بودن در تمام شئون دارد، چرا بايد مردان به زنان مهريه پرداخت كنند؟ چرا زنـان مهريـه   

كدام مهريه دهند؟ اگر ادعا بر تساوي و عدم رجحان جنسي بر جنس ديگر است، يا نبايد هيچ  نمي
 ف به پرداخت باشند تا تساوي رعايت گردد.پرداخت كنند يا هر دو مكلّ

 19زنـش را بايـد   ي  مهريه يك مرد شهري بخواهد ازدواج كند،بهاءاالله اگر  دستوربنا بر ، ثانياً
مردي روستايي بخواهد همسري را براي خـود انتخـاب كنـد، بايـد     و اگر انتخاب كند مثقال طلا 

                                                   
 ي خانه يمو قرار داديعني: » من الذكران دون الاناث و الوراث هللذري هالمخصوص هو الالبس هو جعلنا الدار المسكون« -1165
 .23ص ، 25، بند اقدسبهاءاالله، : وراث يردختران و سا يفرزندان ذكور و نه برا يرا برا يمخصوص متوف يها و لباس يمسكون
سهم  يزاموال ن يرنماند ولد بكر از سا ياماند  يباق يگريد يزچ يتمسكون در هر صورت مال بكر است. خواه از م يتب« -1166

 .128ص  ،10باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  :»برد يم يشخو
 .169ص ، 17، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1167
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ي برقرار بهاييت بين روستايي و شهري تساو وقتي در 1168 ، تعيين كند.مثقال نقره 19را  اوي  مهريه
كنـد خداونـد بـين هـيچ      ديني كه ادعا مي ؟بين عالم تساوي برقرار كنندخواهند  مينيست چگونه 

  چگونه بين زن شهري و روستايي تمايز قائل است؟ 1169،كس تمايز قرار نداده

  
  تعدد زوجات در بهاييت -4

دشـان بهـاءاالله   اما رهبـر خو كنند،  همواره به موضوع تعدد زوجات اعتراض مي بهايياناگر چه 
 تعداد نامتنـاهي از  و به خدمت گرفتن داشتن دو همسري  جازهو به به پيروانش ا سه همسر داشته

  گويد:   . بهاءاالله چنين مياست دادهدوشيزگان را 

همسري نگيريد و اگر كسي به يك زن قناعت خدا چنين امر كرده كه بيش از دو زن به «
اي را به خدمت  كرد موجبات آسايش خود و همسرش را ايجاد نموده و اگر كسي دوشيزه

  1170.»بگيرد، اشكالي ندارد

 چه ،زوجه است ارياخت ي  بارهدر ،كه بحث زماني هم آن ،زهيدوش كيبه خدمت گرفتن 
 زيكن كي ،كه شخص ستين يمعن نيخدمت گرفتن به ا نيا تواند داشته باشد؟ مسلماً مي معنايي

                                                   
 يزاما جا دهند يشافزا 19به مضرب عدد  يدشده قرار دهند، با ييناز حد تع يشتررا ب يهبخواهند مهر ينبهاءاالله گفته اگر طرف -1168

فقير است يكواحد ميدهد و اگر اندك سرمايه دارد دو واحد ميدهد، اگر با سر و سامانست سه  اگر«: مثقال تجاوز كنند 95از  يستن
 الحقيقه بسته باتّفاق ميان زوج واحد ميدهد. في يت ثروت است پنجواحد ميدهد، اگر از اهل غنا است چهار واحد ميدهد و اگر در نها

لا يحقّق الصهار الاّ بالامهار قد قدر للمدن «؛  .168، ص 17باب  حدود و احكام، ينهگنج ي،اشراق خاور »:و زوجه و ابوين است
يعني: » و تسعين مثقالاًه حرّم عليه ان يتجاوز عن خمس هالزيّاد و من اراد همن الفضّ يعشر مثقالاً من الذهّب الابريز و للقر هتسع

مثقال) نقره مقدر شده است،  19مثقال طلاي خالص و براي روستاييان، ( 19ها،  گردد، براي شهري ازدواج جز با مهريه محقق نمي«
 . 60ص ، 66، بند اقدسبهاءاالله،  »:مثقال نيز حرام است 95بيش از 
(گوسفندان خدايي) و خدا شبان مهربان، به جميع اغنام (گوسفندان)، رأفت كبري دارد و به هيچ جميع خلق، اغنام الهي « 1169-

  . 67، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  :»وجه امتيازي نگذاشته
قد كتب االله عليكم النكاح اياكم ان تجاوزوا عن الاثنين والذي اقتنع بواحده من الاماء استراحت نفسه و نفسها و من اتخذ « -1170

  . 57ص ، 63، بند اقدسبهاءاالله، »: بكرا لخدمته لا باس عليه
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 يخدمتكار كه به او در ازا كيگرفتن  ،گذشته است. منظور يدار زيچون دوران كن ،داشته باشد
به صدور حكم  ازيكار اولا ن نيچون ا .تواند باشد نمي زيشود ن ختخانه مزد پرداكار انجام 

كردن ندارد و  اريبه زوجه اخت يربط چيه اًنيوده، ثاب انيمتداول در تمام جوامع و اد يندارد و امر
  .ازدواج شود نيگزيتواند جا نمي

گويد اجازه داريد تا دو زن به همسري خويش  بهاءاالله ميپس هنگامي كه در بحث ازدواج 
  گيريم كه: اي را به خدمت بگيريد، به ناچار چنين نتيجه مي بگيريد و اشكالي هم ندارد دوشيزه

ي شما بيايد و بهاءاالله اين است كه به جاي ازدواج، يك دختر جوان در خانهيا مقصـود  -
صرفا نقش  »بهايي» ي  دهشما را انجام دهد. اين بدان معني است كه زن در خانوا ي  كار خانه

تواند به يك  يك خدمتكار را دارد و اگر مردي نتوانست زن بگيرد، به حكم بهاءاالله مي
ي  اين صورت، بهاييت بايد بر ديدگاه مؤسس اين گروه دربارهخدمتكار قناعت كند. در 

 جايگاه و منزلت زن در خانواده بر خود ببالد! 

و يا منظور بهاءاالله اين است كه مرد اجازه دارد يك خدمتكار جنسي كه دختري جوان  -
ورت باشد، براي خود داشته باشد. چراكه قرار است اين امر، بدل از ازدواج باشد. در اين ص

نيز باز بايد بهاييت بر خود ببالد كه چنين نفثات روح القدسي را براي عالميان به ارمغان 
  آورده است. 

در اثبات عدم توجه سران بهاييت به ارزش و حقوق زنان، همين بس كه به شهادت عزيه خانم 
ل، بـراي او  صـبح از ، بـرادرش ي رياسـت   در دورهاش را دختـر دوشـيزه  بهـاءاالله   )خواهر بهاءاالله(

  1171!فرستد تا در او تصرف كند مي

                                                   
 .14ص  ،تنبيه النائمين. عزيّه خانم، شاه سلطان -1171
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اگر مرد بهايي بخواهد از حق خود در اختيار نمودن همسر دوم استفاده كند، همسر وي حق 
اي به رعايت  هيچ گونه اعتراضي ندارد. بهاءاالله در اجازه به مردان براي چند همسري، هيچ توصيه

زندگي با يك همسر  نمودهاعلام  و صرفاشرط عدالت و عدم تبعيض ميان دو همسر نكرده 
  .تر از زندگي با دو همسر است راحت

  :است هداشت تاكيد يت دو زندر سخنان ديگر باز هم بر حلّ بهاءااللهدر هر صورت 

جواب : محض از براي خدمت است چنانكه   .»من اتخّذ بكراً لخدمته لا بأس«ه يسؤال : از آ «
زوج  براي خدمت و آن بكر هر وقت كه خواهدرا اجرت مي دهند  گريصغار و كبار د

اده بر دو زوجه هم حرام يزو  دن اماء حراميار با نفس اوست چه كه خريار كند اختياخت
  1172».است

براي توجيه  بهاءاهللالبته در عبارات فوق، سخنان بي مفهومي وجود دارد كه ظاهرا تلاش 
است. مثلا اگر قرار است آدم يك خدمتكار بگيرد و به او پول دهد، ديگر  اقدساحكام عجيب 

كجاي دنيا هنگام استخدام خدمتكار از  چه نيازي است بر باكره و دوشيزه بودن او تاكيد شود؟!
بر صحبت از ازدواج و كنيز بعد از ذكر لفظ اين  بهاءااللهيا اصرار  پرسند؟ باكره بودن او هم مي

چيست؟ و در آخر هم توجيهي بسيار بي ربط و خالي از منطق براي آزاد بودن خدمتكار باكره 
اده بر دو زوجه هم حرام يو ز حرام (كنيزان) دن اماءيچه كه خر«باكره براي ازدواج:  ي دوشيزه
  »!است

به قدري با ادعاهاي مؤسسين بهاييت مبني بر دفاع از حقوق زنان در تضاد  تعدد زوجات حكم
است كه اعتراضات خود بهاييان را هم به همراه داشته است. زنان بهايي از بهاييتي كه ادعاي 

  تمايز با اديان ديگر را در بوق و كرنا كرده، انتظار جواز تعدد زوجات نداشتند. 

                                                   
  . 52ص ، 63، بند اقدسبهاءاالله،  -1172



 513__________ _____________________________________  لهد زآوا

به تكاپو افتادند تا اين تناقض فاحش را اصلاح نمايند. عبدالبهاء كه اندركاران اين فرقه  لذا دست
آيات و جملات بهاءاالله است، چاره را در تحريف اين  نمبياز ديد بهاييان و به انتخاب بهاءاالله، 

تواند داشته باشد مرادش تك  گويد آنجا كه بهاءاالله گفته مرد تا دو همسر مي حكم ديده و مي
  همسري بوده است!

حضرت عبدالبهاء، ...  دهد گرچه نص كتاب مستطاب اقدس ظاهراً تزويج ثاني را اجازه مي«
فرمايند كه مقصد از اين بيان مبارك في  مبين منصوص آيات اللهّ در تبيين اين آيه مباركه مي

  1173.»الحقيقه زوجه واحده است

  گويد:  بدالبهاء ميع
جايز ندانسته چراكه به صراحت گفته به  آگاه باشيد كه شريعت خدا تعدد زوجات را )1«(

داشتن همسر دوم را به رعايت عدالت و قسط در جميع شئون و  )2( و يكي قناعت كنيد
اما رعايت كردن عدالت و قسط بين دو همسر ممتنع و محال است.  )3( احوال مشروط كرده.

دم جواز مطلق آن ع مشروط كردن داشتن دو همسر به امري ممتنع الوجود، دليل واضح بر) 4(
   1174.»اجازه ندارد جز يك زن داشته باشد مرديهيچ ) لذا 5است. (

در يـك  را توانـد ايـن همـه عبـارات اشـتباه       مي كسي رود كه چگونه انسان در حيرت فرو مي
  ايم:  ها را شماره بندي كرده . براي بررسي عبارات فوق آنپاراگراف بگنجاند

بهاءاالله به هيچ وجه تعدد زوجات را ممنوع نكرده و اصلا هم نگفته به  :)1(ي  ي جمله درباره
  بهاءاالله دقيقا اين است:  ي  جملهيكي قناعت كنيد. 

                                                   
  .166، ص بر كتاب اقدس يملحقات، بخش دوم: اقدسبهاءاالله،  -1173
بالقسط و العدالة  و شَرطََ الزوّجة الثاّنية بالقناعة بواحدة منها اعلمي انّ شريعة اللّه لا تجوز تعدد الزوّجات لانهّا صرحت« -1174

ممتنع  وجتين من المستحيل و الممتنعات و تعليق هذا الامر بشيءالزّ بينهما في جميع المراتب و الاحوال فاما العدل و القسط بين
، بخش دوم: اقدسبهاءاالله،  »: انسان واحدة لكلّواضح علي عدم جوازه بوجه من الوجوه فلذلك لا يجوز الّا امرأة  الوجود دليل

  (به نقل از عبدالبهاء). 167-166، صص بر كتاب اقدس يملحقات
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خدا چنين امر كرده كه بيش از دو زن به همسري نگيريد و اگر كسي به يك زن قناعت «
  1175.»كرد موجبات آسايش خود و همسرش را ايجاد نموده

  1176.»هم حرام استزياده بر دو زوجه «

مدعي شده داشتن زن دوم به رعايت  عبدالبهاء براي توجيه اين تحريف :)2(ي  ي جملهدرباره
شرطي نگذاشته و كه بهاءاالله به هيچ وجه چنين  در حاليعدالت در تمام شئون مشروط شده. 

ي منسوخ هكهن گويند عبدالبهاء اين سخن را از اسلامِ . برخي مياست اصلا حرفي از عدالت نزده
ي عدالت در تعدد  محدودهدر اسلام اقتباس كرده. اين حرف هم نادرست است زيرا  شده (!)

  .است زوجات مشخص است و اسلام تعدد زوجات را جائز دانسته
است!  عبدالبهاء مدعي است اصلا رعايت عدالت بين دو زن ممتنع و محال :)3(ي  ي جمله درباره

اين عبارات مباركه را به چه دليل و مبتني بر چه اصلي بيان  نااولا، اصلا معلوم نيست ايش
شود و او نه  اند. ثانيا، چگونه امري كه ممتنع و محال است، ناگهان براي بهاءاالله شدني مي فرموده

ادعاي معصوم  كند؟! ها عدالت ممتنع و محال را رعايت مي گيرد و بين آن دو زن بلكه سه زن مي
  شود. نمي »شدني«با عصمت  »محال«اينجا كارساز نيست زيرا امر بودن بهاءاالله نيز در 

مشروط شده به رعايت شرطي محال  ،عبدالبهاء ادعا كرده داشتن چند زن :)4(ي  جملهي   درباره
كه اين يعني داشتن چند زن مطلقا ممنوع است. همان طور كه گفتيم اصلا بهاءاالله شرطي براي 

كند كه مشروط به امري محال  تعدد زوجات نگذاشته و كدام عقل سالمي حكمي را صادر مي
   است؟!

رسد كه تعدد  به اين نتيجه مي ،اهعبدالبهاء بر اساس چهار پيش فرض اشتب :)5( ي جمله ي  درباره
  !زوجات در بهاييت حرام است

                                                   
بهاءاالله، »: قد كتب االله عليكم النكاح اياكم ان تجاوزوا عن الاثنين والذي اقتنع بواحده من الاماء استراحت نفسه و نفسها« -1175
 .57ص ، 63، بند اقدس
  .52، ص 30، رساله سوال و جواب، سوال ساقدبهاءاالله،  -1176
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وقتي منتقدين به آيا دليل تحريف سخنان پدر توسط پسر، چيزي جز فريب اذهان عمومي است؟ 
 نمبيگويند از آنجا كه عبدالبهاء،  كنند، بزرگان بهايي مي اين تحريف حكم بهاءاالله اعتراض مي

كلمات پدرش است، اين اجازه را داشته تا حكم تعدد زوجات بهاءاالله را به حكم اكتفا به يك 
  گويند:  زوجه تبديل و تبيين نمايد. آنها مي

جمال اقدس ابهي به صورت ظاهر اختيار دو زوجه را در كتاب مستطاب اقدس اجازت «
ا به وجود آوردند كه به فرمودند و در عين حال با تعيين مبيني مصون از خطا شرايطي ر

موجب آن حضرت عبدالبهاء را قادر ساخت تا چنين تبيين فرمايند كه مقصد از اين حكم 
  1177.»اكتفا به زوجه واحده است

  اما توجيه ايشان، داراي چند اشكال اساسي است:
اش حكم صادر كرده است؟ اگر اختيـار دو زوجـه، امكان ندارد، پس چرا بهاءاالله درباره .١

او به امري محال و نشدني مجوز داده است؟ چرا بهاءاالله، خود صريحا محال بودن اين آيا 
 فعل را مطرح نكرده است؟

پدرش كه گفته هركس به يك زن اكتفا كند، موجبات  ي  عبدالبهاء چگونه از اين جمله .٢
راحتي خود و همسرش را فراهم نموده، شرط لزوم رعايت عدل بين همسران را برداشت 

 ؟كند مي

وقتي نص اقدس صريحا حكم به جواز تعدد زوجات داده، چرا عبدالبهاء اين حكم را به  .٣
آيا بهاييان فراموش كند كه كاملا برخلاف نص صريح كلام بهاءاالله باشد؟  اي تفسير مي گونه
ويل ي ديگري تأاند كه بهاءاالله نهي كرده كسي ظاهر كلامش را تغيير دهد و به گونه كرده

                                                   
  .167، ص بر كتاب اقدس يملحقات، بخش دوم: اقدسملحقات كتاب اقدس، بنگريد به: بهاءاالله،  -1177
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كند كه  اي تاويل (تحريف) مي ايد؟ پس چرا عبدالبهاء آيات پدر را به گونهو تفسير نم
 شود؟ مگر اينها كلام پيامبر بهاييان نيست:  معناي آن از ظاهر آيه خارج مي

همانا كسي كه آنچه را از آسمان وحي فرود آمده، تأويل كند و از ظاهرش خارج كند، «
  1178.»هاست در كتاب مبين  از زيان كارترينوالاي االله را تحريف كرده است و  ي  كلمه

لع نه الّا الهيه را تأويل مكنيد و از ظاهر آن محجوب ممانيد چه كه احدي بر تأويل مطّ هكلم«
اللهّ و نفوسيكه از ظاهر كلمات غافلند و مدعي عرفان معاني باطنيه، قسم باسم اعظم كه آن 

  1179.»دفوس كاذب بوده و خواهند بون

دو همسري مردان،  ي  مقتضيات زمان، قرار است حكم بهاءاالله مبني بر اجازهاگر بنا به  .٤
شود، بلكه تشريع حكم  ديگر نامش تبيين نمي 1180،تدريجا به حكم تك همسري تبديل شود

. در واقع تبديل نمبيالعدل است و نه  جديد است. اما طبق تعاليم بهايي تشريع، كار بيت
د زوجات به حكم تك همسري، تشريع حكم جديد است تعد ي  حكم بهاءاالله، از اجازه

 اختيارات عبدالبهاء نيست. ي  كه در حيطه

زن را چه موقع بايد پرداخت كرد،  ي  پرسند مهريه چگونه است كه وقتي از عبدالبهاء مي
العدل مراجعه كنيد. ولي در بحث تعدد  آياتم، به بيت نمبيگويد من شارع نيستم، فقط  مي

دهد حكم بهاءاالله را از ظاهرش خارج كند و متناقض با آن،  ود اجازه ميزوجات به خ
دهد او زير بيان خود عبدالبهاء است كه نشان مي ي  نمونه حكم جديدي صادر نمايد؟

  تشريع ندارد:  ي  اجازه

                                                   
كتاب اللّه العليا و كان من الأخسرين في  هانّ الّذي يأَولُ ما نُزِّلَ من سمĤء الوحي و يخْرِجه عن الظاّهر انهّ ممن حرَّف كلم« -1178
 .102ص ، 105، بند اقدسبهاءاالله، »: مبين

  (به نقل از بهاءاالله). 340 ص، 54، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1179
اختيار  يزمان مردم را برا مرور به ياست . مظاهر اله يدر بين اكثر جوامع بشر يتعدد زوجات يك سنتّ بسيار قديم« -1180

 .167، ص بر كتاب اقدس يملحقات، بخش دوم: اقدسملحقات كتاب اقدس، بنگريد به: بهاءاالله،  »:اند همسر واحد آماده فرموده
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از مهريه سؤال نموده بودي بايد در ليل زفاف نقداً تأديه نمايد و يا زوج از زوجه مهلت و «
اما  گيرد و اين احكام في الحقيقه راجع به بيت عدل عمومي است كه شارع است مساعده

  1181.»عبدالبهاء مبين است نه شارع

رسد. عبدالبهاء صريحا اعلام كرده بـود كـه تعـدد زوجـات      البته داستان در اين جا به پايان نمي
ايـن سـخنان و   طبق حكم خدا ممنوع است عباراتي از او وجود دارند كـه در تعـارض مطلـق بـا     

  توجيهات او و ساير بهاييان هستند:

عبدالبهاء اين حكم را نسخ  .و اما در خصوص تعدد زوجات منصوص است و ناسخي ندارد«
ولي من ميگويم عدالت در تعدد زوجات شرط فرموده اند تا  .اين از مفتريات رفقاستننموده 

لت خواهد كرد متصدي تزويج كسي يقين بر اجراي عدالت نكند و قلبش مطمئن نشود كه عدا
ثاني نشود و چون حتما يقين نمود كه در جميع مراتب عدالت خواهد كرد آنوقت تزوج ثاني 

چنانچه در ارض مقصود احبا اراده تزويج ثاني نمودند ولي باين شرط و اين عبد ابدا  .جائز
ولي گفتند كه  .احتراز ننمود و اصرار كرد كه بايد عدالت نمود و عدالت بدرجه امتناع است

هاي آنهاست كه القاي  اين افتراء از زمزمه .ما عدالت خواهيم كرد و اراده تزويج ثاني دارند
مقصود اين است كه تعدد زوجات بدون شبهات مينمايند و چقدر امر را مشتبه ميكنند 

  1182».عدالت جائز نه و عدالت بسيار مشكل است

زوجـات طبـق حكـم خـدا مطلقـا جـايز نيسـت و        عبدالبهاء كه تا كنون مدعي بود قطعا تعدد 
گويد تعدد زوجات طبق حكم خدا كاملا مجاز  رعايت عدالت اصلا ممتنع و محال است، الان مي

و عدالت پيشه كردن هم سخت است! عدالتي كه تا الان ممتنع و محال  ،است ولي به شرط عدالت
  يم:صرفا سخت است! خوب است دوباره به عبارات او بنگر حالابود 

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 174 ص، 17، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1181
  .176، ص 4ج  ،امر و خلقفاضل مازندراني،  -1182
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... رعايت كردن عدالت و قسط بين دو همسر  شريعت خدا تعدد زوجات را جايز ندانستهآگاه باشيد كه «
جز يك زن داشته  لذا هيچ مردي اجازه نداردآن است.  عدم جواز مطلقاست ... دليل واضح بر  ممتنع و محال

  1183»باشد.
در ايـن آئـين سـاختگي را نشـان     ق دروغ و نفـاق  تر دارد كه عم ـ رسوا كنندهباراتي عبدالبهاء ع

  خطاب به يكي از اغنام الهي دقت كنيد: بيان اودهد. به  مي

بنص كتاب الهي جمع بين زوجتين جائز و ابدا در خصوص تعدد زوجات سوال نموده بودي. «
بقدر . لهذا شما محزون مباشيد. در فكر عدالت باشيد كه اين ممنوع نه بلكه حلال و مباح

. آنچه ذكر شده اين است كه چون عدالت بسيار مشكل است لهذا راحت گرديدامكان عادل 
  1184 »در زوجه ي واحده است و لكن شما حال كه چنين است البته غمگين مباشيد.

گفت تعدد زوجات مطلقـا جـايز نيسـت،     محترم دقت كنند: همان عبدالبهايي كه مي ي خواننده
رعايت عـدالت را   ابدا ممنوع نبوده! عبدالبهايي كه هبلك است حلالجائز و نه تنها گويد  اينجا مي

» بقـدر امكـان عـادل   «وجـات آدم  د زست در تعـد ا گويد كافي دانست، اينجا مي ممتنع و محال مي
پر واضح است كه در بهاييت تعدد زوجـات حـلال و جـايز اسـت و بهاييـان بـراي فريـب         باشد!

  كنند كه تعدد زوجات ممنوع است. جهانيان اعلام مي
  چند سوال:

آيا اين بهاييت نبود كه ادعاي برتري نسبت به اديان ديگر را داشت و تساوي حقوق رجال و  .1
  ي او بود؟نساء، داعيه

                                                   
بالقسط و العدالة  و شَرطََ الزوّجة الثاّنية صرحت بالقناعة بواحدة منهااعلمي انّ شريعة اللّه لا تجوز تعدد الزوّجات لانهّا « -1183

ممتنع  وجتين من المستحيل و الممتنعات و تعليق هذا الامر بشيءالزّ بينهما في جميع المراتب و الاحوال فاما العدل و القسط بين
، بخش دوم: اقدسبهاءاالله، »: انسان رأة واحدة لكلّواضح علي عدم جوازه بوجه من الوجوه فلذلك لا يجوز الاّ ام الوجود دليل

  (به نقل از عبدالبهاء). 167-166، صص بر كتاب اقدس يملحقات
  .174، ص 4ج  ،امر و خلقفاضل مازندراني،  -1184
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كننـد، بـه زن ايـن اختيـار را     چرا بهاييان كه خود تساوي حقوق زنان و مردان را ادعـا مـي   .2
تواند بـدون اذن او همسـر    ميدهند تا از ازدواج دوم همسر خود جلوگيري نمايد و مرد  نمي

  دوم اختيار كند؟
آيا اينكه بهاءاالله هيچ شرطي براي ازدواج دوم مردان جز راحتي ايشان نگذاشته است، خود  .3

  ناقض اين تساوي حقوق نيست؟
تواند جلوي حكـم صـريح بهـاءاالله     آيا اگر زن بهايي به ازدواج دوم مردش راضي نباشد، مي .4

  مسرش شود؟بايستد و مانع ازدواج دوم ه
  گيري كنند؟شان به خانه جلو يزه توسط همسرانتوانند از آوردن دوش آيا زنان مي .5
ي حقـوق مطـرح    اگر برخلاف ساير مكاتب و مذاهب، در بهاييت بحث تساوي همه جانبه .6

براي خود دو همسر و چنـد غـلام اختيـار     بهايي اجازه ندارند مانند مردان چرا زناناست، 
  ؟نمايند

ي شئون  آن هم در كليه - به همين شيوه قرار است ميان تمامي زنان و مردان جهان آيا بهاييان 
  تساوي برقرار كنند؟ - 

  
  ي تعدد زوجات بهاءاالله مسئله

براي توجيه اين موضوع كه چرا بهاءاالله سه همسر داشته در صورتي كه خـودش حكـم بـه دو    
اي صـادر   يت العـدل نامـه  ت، بهمسري داده و عبدالبهاء هم مدعي است فقط يك همسر مجاز اس

  كرده است:

امر محبوب  هايي كه از جانب ولي هايي از نامه هاي بهاءاالله، بخش ي موضوع زن درباره«
 كنند كه بهاءاالله ها بيان مي كنند. اين نوشته اند اين موضوع را مشخص مي (شوقي) نوشته شده
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مردم هاي  و او از سنت كردهنسوخ نشده بوده است عمل بر اساس حكم اسلام كه هنوز م
  كرده: مملك خودش پيروي مي

هاي او پيش از  نظر داشت كه تمام ازدواج هاي بهاءاالله بايد اين نكته را مد ي ازدواج درباره«... 
اند كه  نزول كتاب احكامش (يعني اقدس) و حتي پيش از اعلان امرش در بغداد رخ داده

مي  25هنوز آشكار نشده بود ( ]در اين بارهاي [ احكام ازدواج هنوز مشخص نبودند و وحي
  »خطاب به يكي از محافل ملي). 1938

اي نداشت و او سه زن شرعي داشت. از آنجايي كه قبل از نزول كتاب  ن] صيغهزبهاءاالله [« 
او بر اساس احكام اسلام عمل كرده كه (كتاب احكامش) اين كار را انجام داده بود، اقدس 

. او تعدد زوجات را مشروط به عدالت كرد و عبدالبهاء اين را تفسير بودند هنوز منسوخ نشده
ي داشتن بيش از يك زن به صورت همزمان را ندارد، زيرا  جازهبه اين كرد كه يك مرد ا

فبريه  11محال است انسان بتواند در ازدواج بين دو زن يا بيشتر عدالت را برقرار كند (
  »خطاب به يكي از مومنين). 1944

بهاءاالله با زن اول و دومش هنگامي ازدواج كرد كه هنوز در تهران بود و با سومي هنگامي «... 
 او به تبعيت از دين قبليكام اقدس نازل نشده بودند و در بغداد بود. در آن زمان هنوز احكه 

خطاب به  1953ژانويه  14ها) زده است ( سرزمين خودش دست به اين (ازدواج و سنن مردم
  1185 »»از مومنين) يكي

                                                   
1185- “Regarding the wives of Baha’u’llah, extracts from letters written on behalf of the beloved 
Guardian set this subject in context. They indicate that Baha’u’llah was “acting according to the 
laws of Islam, which had not yet been superseded", and that He was following "the customs of the 
people of His own land”: 
“. . . as regards Baha’u’llah’s marriage it should be noted that His three marriages were all 
contracted before He revealed His Book of Laws, and even before His declaration in Baghdad, at 
a time when Baha’i marriage laws had not yet been known, and the Revelation not yet disclosed 
(25 May 1938 to a National Spiritual Assembly).” 
“Baha’u’llah had no concubine, He had three legal wives. As He married them before the 
“Aqdas” (His book of laws) was revealed, He was only acting according to the laws of Islam, 
which had not yet been superseded. He made plurality of wives conditional upon justice; 'Abdu'l-
Baha interpreted this to mean that a man may not have more than one wife at a time, as it is 
impossible to be just to two or more women in marriage (11 February 1944 to an individual 
believer).” 
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هاي فوق را جـز فريـب دادن مخاطبـان نـا آگـاه غربـي چيـزي ديگـر          توجيهات شوقي در نامه
جام شـده  هاي بهاءاالله قبل از نزول كتاب اقدس ان نهاد. شوقي مدعي است چون ازدواج توان نام نمي

 اسـلام انجـام داده اسـت    ين كار را بر اسـاس ديـن قبلـي يعنـي    اند و او ا بودند، كاملا مشروع بوده
  . اين دروغي آشكار است:شود!) (ظاهرا بابيت اصلا دين محسوب نمي

ميلادي ادعاي پيامبري و دين جديد خود را مطـرح كـرد. تـاريخ دقيـق كـه       1844باب در سال 
در  ارخ داده. زيـر  1848ي بدشت در سال  شخص نيست اما مسلما قبل از واقعهبهاءاالله بابي شده م

اين واقعه بهاءاالله و جمعي دگر از بابيان دين اسلام را رسما منسوخ اعـلام كـرده و بابيـت را بـه     
بابي بوده و بـا احكـام بـاب آشـنا      1848عنوان دين جديد اعلام كردند. پس بهاءاالله قطعا در سال 

  بوده است.
ه: بهاءاالله با همسر خود هايي اقدام به ازدواج با سه همسرش كرد حال ببينيم بهاءاالله در چه سال

در حالي كه مسلمان بوده. او بـا همسـر دوم خـود در سـال      1186ازدواج كرده 1835آسيه در سال 
ازدواج كرده در حالي كه ديگر مسلمان نبوده بلكه يك بابي بوده است. با اين حسـاب   18491187

مل كرده كه هنـوز  بهاءاالله طبق اسلام عشوقي چگونه به خود اجازه داده به دروغ اعلام كند كه 
منسـوخ   را به زعم خودشـان  اسلام ،بابعلي محمد منسوخ نشده بوده است، در حالي كه با آمدن 

   و بهاءاالله هم هنگام ازدواج دوم پيرو همين دين بوده نه اسلام؟ اند كرده

                                                                                                                             
. . . Baha’u’llah married the first and second wives while He was still in Tihran [sic], and the third 
wife while He was in baghdad. At that time, the Laws of the "Aqdas" had not been revealed, and 
secondly, He was following the Laws of the previous Dispensation and the customs of the people 
of His own land (14 January 1953 to an individual believer),” http://bahai-
library.com/uhj_wives_bahaullah 
1186- Peter Smith, An Introduction to the Baha'i Faith (Cambridge: Cambridge University Press, 
2008), p. 16. 
1187- Peter Smith, An Introduction to the Baha'i Faith, p. 16. 
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جالب اينجاست كه بنا به اعتراف شوقي و ديگران، باب تعدد زوجات را منسـوخ اعـلام كـرده    
پاورقي زير را اضافه كرده كه بيانگر تبليغ عقايد باب  ،ي انگليسي تاريخ نبيل شوقي در ترجمهبود! 

  ممنوعيت تعدد زوجات بوده: ،يكي از اين عقايد .ي قره العين استتوسط طاهره

هاي او بپا خواست. او او با باب ارتباط برقرار كرده و در زمان اندكي به حمايت از انديشه«
آشكارا به عقايد سرورش هاي او نكرد بلكه ه اعلام رضايت گذرا از انديشهصرفا اقدام ب

آشكارا انكار بلكه استفاده از حجاب را  تعدد زوجات. او نه تنها كرد(باب) اعتراف مي
  1188 »شد. و در مجامع عمومي با صورت باز آشكار مي كرد مي

  اند: هاي بهايي هم همين عقايد را ابراز كرده ديگر نويسنده

  1189 »قوانين باب تعدد زوجات را منسوخ كردند مگر در صورت نازايي.«

دسـتورات ازدواج در اسـلام كـه     سبا اين حساب ادعاي شوقي مبني بر ازدواج بهاءاالله بـر اسـا  
ازدواج  18621190در سال نيز بهاءاالله با همسر سوم خود د، از اساس باطل است. منسوخ نشده بودن

باطل است. ظـاهرا در بهاييـت عبـدالبهاء،     ،ي عقايد باب اين هم طبق بيانات شوقي درباره كرد كه
ي مطالـب اشـتباه بـراي توجيـه حركـات       لعدل همگي مجوز دروغ گفـتن و ارائـه  شوقي، و بيت ا

  بهاءاالله را دارند.
  

                                                   
1188- “She began to correspond with the Bab and soon espoused all his ideas. She did not content 
herself with a passive sympathy but confessed openly the faith of her Master. She denounced not 
only polygamy but the use of the veil and showed her face uncovered in public,” Nabil Zarandi, 
The Dawn-Breakers: Nabil’s Narrative of the Early Days of the Baha’i Revelation, p. 270 
(footnote). 
1189-“The Bab’s laws abolished polygamy except in the case of infertility,” Robert H. Stockman, 
The Baha’i Faith: A Guide For the Perplexed (Bloomsbury Academic, 2012), chap. 6, section on 
the fortress of Maku. 
1190- Peter Smith, An Introduction to the Baha'i Faith, p. 16. 
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  عضويت زنان بهايي در بيت العدل -5

در  ايشانو عضويت  رندالعدل را ندا بيتي  نفره نهُاز نظر بهاييت، زنان حق عضويت در جمع 
حدود و احكام بهاييان فصلي تحت اين  ي  در كتاب گنجينه 1191.استممكن  حرام و غير ،آن

  عنوان آمده است: 

  1192.»اعضاي بيت عدل عمومي بايد از رجال باشنددر اينكه «

توانند عضو  نميزنان چرا ي شئون مطرح است،  اگر بحث تساوي حقوق زنان و مردان در كليه
ست و ايشان حق انتخاب ي رأي دادن به آقايان داده شده ا العدل باشند؟ چرا تنها به زنان اجازه بيت

ي شئون است كه توسط بهاييان در  شدن ندارند؟ آيا اين، همان تساوي حقوق زن و مرد در كليه
  شود؟ بوق و كرنا مي

  گويد: موضوع ميتوجيه اين  درعبدالبهاء 

و اما بيت العدل براساس نصوص قاطع موجود در دين خدا، مختص مردان است. اين حكمتي «
بزودي (دليل) اين حكمت مانند آشكار شدن خورشيد در وسط آسمان است از جانب خدا و 

  1193 .»آشكار خواهد شد

بايد خدمت ايشان عرض كرد كه هر چيز حكمتي دارد اما با فـرض محـال كـه ايـن حكمـت      
زيرا بهاييت ادعاي تساوي داشـت امـا بـا آشـكار شـدن       شد. باز مشكلي حل نخواهدآشكار شود 

كه بهاييان بـراي  است  معمول ترفند همان. البته اين توجيه، شود ايجاد نميحكمت باز هم تساوي 

                                                   
»: يد...العدل رجالي هستند كه با امناء بيت«گويد:  و عبدالبهاء مي ...»الله اغنام ا  هيا رجال العدل كونوا رعا«گويد:  بهاءاالله مي -1191

 .219ص  ،27، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، 
  .219ص  ،27، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1192
كظهور الشمّس  همن عند اللّه و سيظهر هذه الحكمه اللّه اختص بالرّجال حكم هفي شريع هقاطعبيت العدل بنصوص  و اما« -1193
 .38شماره  ،1ج  ،حضرت عبدالبهاء مكاتيبمنتخباتي از عبدالبهاء،  »:النهّار هفي رابع
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مشـكل دار را بـه آينـده محـول      امـور حل كنند و  ساكت كردن منتقدان خويش از آن استفاده مي
  ي كه هرگز نخواهد آمد.ا د. آيندهنماين مي

العدل، استنباط كرد، ايـن   توان از محروميت زنان در عضويت بيت ي ظريف ديگري كه مي نكته
بـراي   1194شـئون بشـري  ي  است كه شايد مردان بهايي، تنها مشاركت و تساوي حقوق را در كليـه 

همـانطور كـه    داننـد. هرچنـد   ، زنان را به شايستگي مردان نمـي شئون الهيزنان قائل هستند و در 
  بررسي گرديد، در شئون بشري نيز اين تساوي رعايت نشده است.

  
6- امراالله بودن مقام ولي  

ر شـوقي  وفرزندان ذك ،هاي بهاييامر همان طور كه در فصول قبل گفتيم، به حكم عبدالبهاء ولي
ن و مـرد  در اين جا نيـز تسـاوي در حقـوق ز   اين مقام را ندارد.  كسبي  هستند و هيچ زني اجازه

رعايت نشده است. البته با منقرض شدن نسل شوقي و اثبات پوشالي بودن بهاييت، اين موضوع هـم  
  به تاريخ پيوسته است.

  
  حج بهايي-7

  : ي حج چنين گفته است دربارهبهاءاالله 

                                                   
در مسير توان دهي به زنان ايران براي مشاركت متساوي آنان در جميع : «2008جون  20العدل در  بخشي از پيام بيت -1194

  .»بشريشئون و مجهودات 
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همانا خدا حج بيت را به كساني از شما كه استطاعت دارند، حكم نموده است؛ به غير از «
   1195.»گذشت كرد رحمتشزنان. خدا از ايشان به خاطر 

  گويد:  نيز ميعبدالبهاء 

    1196.»حج بيت كه بر رجال است بيت اعظم در بغداد و بيت نقطه در شيراز«

رحمت است، پس چرا اين رحمت شامل حال آيد كه اگر حج نرفتن  حال، اين سوال پيش مي
  شود؟ مگر قرار بر تساوي همه جانبه بين زن و مرد نبود؟ مردان نمي

هاي سفر، خدا بر زنان  ها و سختي تكنند كه به دليل مشقّ برخي از بهاييان چنين استدلال مي
  :رحم آورده و نخواسته ايشان اذيت شوند. در پاسخ اين عده از عزيزان بايد بگوييم

حقوق ميان زن و مرد دارد، چرا مردان بايد چنين  ي  تساوي همه جانبه ي  اولاً اگر بهاييت داعيه
  سفر طاقت فرسايي را تاب بياورند، اما زنان از آن معاف گردند؟

هاي زمانه مطابق است؟ پس  ثانياً مگر بهاييت مدعي نيست بر خلاف اديان ديگر، با پيشرفت
دد اين قرن و سهولت در سير و سفر، هنوز هم زنان از حج رفتن معاف چرا با وجود امكانات متع

  هستند؟
 

  تربيت اولاد -8

                                                   
، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: هرحم عنهنّ اللّه يعفَ قد حكم االله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء« -1195

 (به نقل از بهاءاالله). 67ص  ،5
 (به نقل از عبدالبهاء). 68ص  ،5، باب حدود و احكامگنجينه اشراق خاوري،  -1196
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آنـان محسـوب   بـراي  ي زنان گذاشته شده و اين امتيازي  هاييت تربيت اولاد عمدتا به عهدهدر ب
  گويد:شود. شوقي مي مي

بهايي عمدتا بر  ربيت يك طفلي ت وظيفهها در متون بهايي تاكيد شده، همان طور كه بار«
وجود ه ي خود شرايطي برا دارد كه در خانه امتياز منحصر به فردي مادر است كه اين  عهده

 1197 »د.فاه و پيشرفت مادي و معنوي او شوآورد كه منجر به ر

  گويد: اء نيز ميعبدالبه

بر  بر شما واجب است كه از ابتداي طفوليت اطفالتان را تربيت كنيد.اي كنيزان رحماني! «
شان را نيكو كنيد. بر شما واجب است كه از هر نظر و تحت هر  شما واجب است كه اخلاق

خداوند جل جلاله دستور داده كه مادران مربي اصلي شرايطي به آنان توجه كنيد. زيرا 
است و هيچ كوتاهي جايز  مقامي بلند مرتبه. اين امري مهم و فرزندان و اطفال باشند

  1198»نيست.

باشـد، چـرا ايـن    امري دشوار و طاقت فرساست. اگر قرار است در بهاييت تساوي  تربيت اولاد
امتيـازي منحصـر   «و » مقامي بلنـد مرتبـه  «ي زنان گذاشته شده؟ و اگر اين امر  امر دشوار بر عهده

سخن از اين است كه مادر بـه   داده نشده است و والدين هر دوبه ، پس چرا اين امتياز »بفرد است

                                                   
1197- “The task of bringing up a Baha’i child, as emphasized time and again in Baha’i writings, is 
the chief responsibility of the mother, whose unique privilege is indeed to create in her home such 
conditions as would be most conducive to both his material and spiritual welfare and 
advancement,” Research Department of the Universal House of Justice, A Compilation on Baha’i 
Education (Baha’i World Center, 1976), p. 50. 
1198- “O maid-servants of the Merciful! It is incumbent upon you to train the children from their 
earliest babyhood! It is incumbent upon you to beautify their morals! It is incumbent upon you to 
attend to them under all aspects and circumstances, inasmuch as God—glorified and exalted is 
He! —hath ordained mothers to be the primary trainers of children and infants. This is a great and 
important affair and a high and exalted position, and it is not allowable to slacken therein at all,” 
Abdu’l-Baha, Tablets of Abdul-Baha Abbas (Baha’i Publishing Committee, 1909 edition), p. 606.  
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و مشكل بود كه بهاييان بگويند پـدر و مـادر بـه يـك انـدازه در       تر شده؟ آيا سخاين امر مفتخ
  تربيت فرزند مسئولند؟

كنند در بهاييت تقسيم وظايف وجود دارد و در برابـر ايـن    اييان ادعا ميبراي حل اين تعارض به
  امر مرد موظف به تامين خانواده است:

ترين اساس براي پيشرفت  كند قوي دريافت ميابتداء از طريق مادرش كه يك طفل  يبيتتر«
مادر است كه توسط شوهرش حمايت (مالي؟)  حقي طبيعي اين امر، يجهنتاو در آينده است. 

 1199 »صريحي براي حمايت شدن توسط همسرش ندارد. حقشود و مرد 

د زيرا بهاييان مدعي تساوي زن و مـر  !اين توجيه از هر كسي قابل قبول است به جز يك بهايي
در حالي كه توجيه فوق بـين وظـايف، حقـوق و امتيـازات زن و      ؛ندسته هابين آن امتيازو نبودن 

  مرد تفاوت قائل است و تعارض همچنان باقي است.
  

  پسران غصن (شاخه) هستند و دختران ورقه (برگ) -9
ان را شـاخه و دختـران را   رس ـسران خود هم تمايز قائـل بـوده و پ  بهاءاالله حتي بين دختران و پ

آن هم براي آييني كه مـدعي تسـاوي همـه جانبـه بـين دو      برگ ناميده است. واقعا چنين تمايزي 
  چه ضرورتي دارد؟جنس است، 

  
  

                                                   
1199- “The training which a child first receives through his mother constitutes the strongest 
foundation for his future development. A corollary of this responsibility of the mother is her right 
to be supported by her husband—a husband has no explicit right to be supported by his wife,” 
Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i Reference File, chap. XVI, no. 730. 
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  مهريه و بكارت - 10
تواند مهريه را از همسر پس  مشخص شود زن باكره نبوده مرد مي در بهاييت اگر بعد از ازدواج

  بگيرد:

ه و يهرم تواند اعادهيست زوج مين لوم شود كه زوجه باكرهمع اداء مهر بر زوجاگر بعد از «
  1200.»ديمصارف را مطالبه نما

 .تواند دست به چه اقدامي بزنـد؟ عمـلا هـيچ    متوجه شود شوهرش باكره نبوده مي حال اگر زن
 سـت ي طـلاق را نـداده ا   شود و بيت العدل هم اجـازه زيرا مهري در كار نيست كه بازپس گرفته 

  :اشدمگر اينكه از قبل در عقدنامه قيد شده باشد كه مرد باكره ب

ده، فسخ مثلا، اگر زني متوجه شود شوهرش باكره نبو ددر مواردي كه شما ذكر كردي«
 مردباكره بودن  ،تواند درخواست شود كه يكي از شروط ازدواج ازدواج تنها در صورتي مي

  1201»استفاده كند بايد اين شرط در عقدنامه قيد شود.لذا اگر زن بخواهد از چنين حقي باشد. 

  گفت:  ي جناب شوقي خالي از لطف نيست كه با افتخار مي يادآوري اين جمله

اگر موقعيت زنان در تعاليم بهايي به درستي نشان داده شود، مطمئنا توجه بيشتري را جلب «
  1202.»كند مي

  

                                                   
  .86مقدمه، ص  ،اقدسبهاءاالله،  1200-

1201- “In one of these cases you cite, for example, that of a wife who is found by her husband not 
to have been a virgin, the dissolution of the marriage can be demanded only "if the marriage has 
been conditioned on virginity"; presumably, therefore, if the wife wishes to exercise such a right 
in respect to the husband, she would have to include a condition as to his virginity in the marriage 
contract,” Memorandum by UHJ on “Monogamy, Sexual Equality, Marital Equality, and the 
Supreme Tribunal,” dated 27/06/1996, p. 6: http://bahai-library.com/uhj_equality_monogamy_uhj 

 .خطاب به يكي از محافل روحاني ملي ،1931جون  7، مرقومه ولي امراالله برگرفته از -1202
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  زنان بايد از مردان تبعيت كنند - 11
از شـوهر  اين زن است كه بايـد  ، و مرد را دارند اما در عمل تساوي زن ي بهاييان داعيهاگر چه 

  گويد: خود تبعيت كند. عبدالبهاء مي

تلاش كنيد تا به آن عزت و امتيازي كه براي زنان مقرر شده اي كنيزان خداوند بي نياز. «
سليم درگاه او بودن، و ت (بهاءاالله؟) برسيد. بدون شك بزرگترين افتخار زن نوكري آستان

داشتن قلبي بيدار، ستايش خداوند بي همتا، محبت از صميم قلب نسبت به ديگر كنيزان، 
و تعليم و مراقبت از فرزندان، آرامش و وقار،  شوهرانو ملاحظه حال  اطاعتپاكدامني، 

  1203 »دائما به ياد پروردگار بودن، روشنايي بخشي و توجه است.

  
ين همه تفاوت و اختلاف در تمام شئون بـين زن و مـرد در بهاييـت،    در هر صورت، با وجود ا

  عبدالبهاء اصرار دارد كه عكس اين موضوع را اظهار كند:

  1204.»كلّ در حقوق مساوي بهيچوجه امتيازي در ميان نيست ،رجال نساء و«

تعاليم او منحصرا در را پايه گذاري كرده است و اين (آموزه)  تساوي زن و مرداو (بهاءاالله) «
  1205 ».زيرا تمام اديان مرد را بالاتر از زن قرار داده اند وجود دارد

                                                   
1203- “O Handmaids of the Self-Sustaining Lord! Exert your efforts so that you may attain the 
honour and privilege ordained for women. Undoubtedly the greatest glory of women is servitude 
at His Threshold and submissiveness at His door; it is the possession of a vigilant heart, and 
praise of the incomparable God; it is heartfelt love towards other handmaids and spotless chastity; 
it is obedience to and consideration for their husbands and the education and care of their 
children; and it is tranquillity, and dignity, perseverance in the remembrance of the Lord, and the 
utmost enkindlement and attraction,” Helen Bassett Hornby, Lights of Guidance: A Baha’i 
Reference File, chap. XVI, no. 749. 

  .134ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1204
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  ديدگاه سوم
  

  آيا اين تعليم از نظر عقل و منطق صحيح است؟
  گويد شرط رسيدن به سعادت عالم انساني تساوي كامل بين زن و مرد است:  عبدالبهاء مي

   1206.»و مردان نانكامل گردد مگر به مساوات كامله ز يممكن نيست سعادت عالم انسان«

نشود عالم انساني ترقّيات خارق العاده  تا مساوات تامه بين ذكور و اناث در حقوق حاصل«
  1207.»ننمايد

   1208.»كلّ در حقوق مساوي بهيچوجه امتيازي در ميان نيست ،رجال نساء و«

تعليم معلوم است مقصود بهاييان، تساوي هاي فوق و عنوان اين  بنابراين همان طور كه از نمونه
  كامل حقوق بين زنان و مردان است.

هاي آشكاري دارند، عادلانه و  اما از آنجا كه زن و مرد، از لحاظ جسمي و روحي تفاوت
منطقي صحيح  منطقي نيست كه داراي حقوق كاملا يكسان و مشابهي باشند. لذا اين تعليم، از نظر

                                                                                                                             
1205- “He establishes the equality of man and woman. This is peculiar to the teachings of 
Baha’u’llah, for all other religions have placed man above woman,” Abdu’l-Baha, The 
Promulgation of Universal Peace, 2nd ed. (US Baha’i Publishing Trust, 1982), p. 455. 

  .150ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1206
  (به نقل از عبدالبهاء). 235ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1207
  (به نقل از عبدالبهاء). 232ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1208
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 ها، مكمل يكديگر در شئون فردي و اجتماعيش عقلاني، با قبول تفاوتنيست. بلكه بايد به نگر
  باشند. -  ي خانواده و اجتماعدر صحنه - 

بلكه منظورمان ، گويند ما معتقد به مساوات نيستيم البته معمولاً بهاييان در پاسخ به اين ايراد مي
اين ادعا تأويلي شخصي از سخنان مؤسسان بهاييت  ،مواسات است! با توجه به مدارك مذكور
ي  ي مواسات استفاده كنند كه از واژهتوانستند از كلمه است. ضمناً مگر خود مؤسسان بهاييت نمي

رسيم كه  ، تازه به ديدگاه اسلام مياند؟  اما اگر توجيه ايشان را هم بپذيريم مساوات استفاده كرده 
  شود.ي جديد بودن اين آيين نوظهور، نقض ميصورت، داعيهدر اين وقرن پيش، مطرح شده بود  14

بهاءاالله، مواسات فقط در مسائل مالي است و نه چيز  ي  درضمن بايد يادآوري كنيم طبق گفته   
  ديگر: 

اين مواسات در مال است نه در  مواسات در كتب الهي از قبل و بعد محبوب بوده و هست و«
لَيدونش نه در فوقش و يؤثنَ عُرو هنَفْس قَ شُحنْ يومةٌ واصخَص كاَنَ بهِِم َلوو هِمانَْفُس  كلَئُفَأو

  1209 ...» هم الْفاَئزَوُنَ اين مقام فوق مساوات است

به هر حال، در  با اين حساب، اين ادعا كه منظور ما از مساوات، مواسات بوده، درست نيست.
بين افراد به شود، بلكه تساوي حقوق  بهاييت نه تنها تساوي حقوق بين رجال و نساء رعايت نمي

  توان به موارد زير اشاره كرد: گردد. براي نمونه مي صورت كلي نيز رعايت نمي
غير بهايي از  اختلاف حقوق ميان يك شخص بهايي و يك غير بهايي: مثلا چرا بايد يك -

  1210؟م باشدارث محرو

چرا مثلا فرزند  1211؟اختلاف حقوق در ميزان ارث: چرا سهم الارث همگان مساوي نيست -
 برند؟ و برادر به يك ميزان ارث نمي

                                                   
  به نقل از بهاءاالله، ادعيه حضرت محبوب).( 290ص  ،گلزار تعاليم بهاييقديمي،  -1209
  .93، ص 3- 3-13و  3-3-12، حكم جزوه (تلخيص و تدوين حدود و احكام كتاب اقدس)، بخش اقدسبهاءاالله،  -1210
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يك زن روستايي با يك زن شـهري مسـاوي    ي  اختلاف حقوق در ميزان مهريه: چرا مهريه -
 1212؟نيست

شوند، حق  بهايياني كه طرد اداري مي: چرا از ديگراناختلاف حقوق ميان بهايي طرد شده با  -
شـود؟ چـرا آنـان كـه طـرد روحـاني        شركت در مجالس و مراسم خاص بهاييت گرفته مـي 

  1213؟گردند شان محروم مي معاشرت با نزديكان ي  شوند، حتّي از حقوق اوليه مي
  

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

  
    

                                                                                                                             
 210سهم برادران: ؛سهم 270سهم مادران: ؛سهم 330سهم پدران: ؛سهم 390 :سهم همسران ؛سهم1080سهم فرزندان:  -1211
، گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  :سهم: برگرفته از 2520سهم، از كل  90: نيسهم و سهم معلم 150سهم خواهران: ؛سهم
 .119 تا 117ص  ،10باب 

ه گنجيناشراق خاوري، »: مهر به اعتبار زوج است. اگر از اهل مدن است ذهب (طلا) و اگر از اهل قري است فضه (نقره)« -1212
  .169ص ، 17، باب حدود و احكام

راجع به احبائي كه به واسطه غفلت و ناداني از تشكيلات اداري منفصل شوند سوال نموده بوديد كه آيا به محافل عمومي « -1213
آنها جايز اند آيا سلام و كلام با  دعوت شوند يا خير؟ فرمودند: دعوت آنان جايز نه و نسبت به كساني كه از جامعه امر منفصل شده

، )109-102سنه ( توقيعات مباركهشوقي، »: است يا نه؟ فرمودند اگر چنان چه انفصال روحاني است تكلم به هيچ وجه جائز نه
 .95و  94صص 
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
   تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  1214.»راه نبوده و نخواهد بود
  

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، -1214
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  دارند؟ با هم تفاوت. هيچ امتيازي بين زن و مرد نيست يا 1
و حيوانـات   گياهـان بلكه مساوات تام اسـت. در   هيچ امتيازي بين زنان و مردان نيستعبدالبهاء: 

  1215!هم همين طور است
ترند. در حيوانات هم همين طور و قوي زنان تقدم دارندترديد مردان نسبت به  بي: عبدالبهاء

  1216!است
زنان   1217يوانات و گياهان هم همين طور است!ترند. در ح تر و مهم زنان از مردان قوي عبدالبهاء:

  1218 دهند! به زودي برتري خود نسبت به مردان را نشان مي

                                                   
تخصيص به انسان ندارد  رجال و نساء در نزد خدا يكسان اند. جميع، نوع انسان اند. جميع سلاله  آدم اند. زيرا ذكور و اناث« -1215

در عالم نبات ذكور و اناثي موجود در حيوان ذكور و اناثي موجود و لكن بهيچوجه امتيازي نيست. ملاحظه در عالم نبات كنيد آيا 
ي ميانه نبات ذكور و نبات اناث هيچ امتيازي هست؟ بلكه مساوات تام است و همچنين در عالم حيوان ابداً بين ذكور و اناث امتياز

»: باشد؟ داشتهجميع در ظلّ رحمت پروردگارند. پس انسان كه اشرف كائنات است، آيا جائز است كه اين اختلاف را . نيست
 .149 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، 

مانند  حيوانات . حتي دراي نيست كه رجال اقدمند و اقويهر چند نساء با رجال در استعداد و قواء شريكند ولي شبهه« -1216
ص  ،1ج  ،نقل از بدائع الآثار(به  288 ص ،گلزار تعاليم بهاييقديمي، »: طاووسان و امثال آنان هم اين امتياز مشهود كبوتران و

153.(  
1217- “‘Abdu’l-Bahá smiled and asked: “What will you say if I prove to you that the woman is 
the stronger wing?” The answer came in the same bright vein: “You will earn my eternal 
gratitude!” at which all the company made merry. ‘Abdu’l-Bahá then continued more seriously: 
“The woman is indeed of the greater importance to the race. She has the greater burden and the 
greater work. Look at the vegetable and the 103 animal worlds. The palm which carries the fruit is 
the tree most prized by the date grower. The Arab knows that for a long journey the mare has the 
longest wind. For her greater strength and fierceness, the lioness is more feared by the hunter than 
the lion. The mere size of the brain has been proved to be no measure of superiority. The woman 
has greater moral courage than the man; she has also special gifts which enable her to govern in 
moments of danger and crisis. If necessary she can become a warrior.”Abdu’l-Baha, Abdu’l-Baha 
in London, pp. 102–103. 

با همان شعف قبلي پاسخ داده » اگر من ثابت كنم زن بال قوي تر است شما چه مي گوييد؟«عبدالبهاء خنديد و گفت: «يعني: 
شد. سپس عبدالبهاء با لحني جدي تر گفت: اين پاسخ موجب اظهار شادي همراهان » تو شايسته سپاس ابدي من خواهي شد.«شد:

زن حقيقتا براي نژاد (انسان) با اهميت تر (از مرد) است. او مسئوليت و كار بيشتري دارد. به عالم گياه و عالم حيوان نگاه كنيد. «
ن (اسب ماده) براي درخت نخل (ماده) كه ميوه مي دهد نزد باغبان از اهميت بالاتري برخوردار است. اعراب مي دانند كه ماديو
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  . حيوان نر بر ماده امتياز دارد يا خير؟2
  .نيست يامتياز مادهو  نرابداً بين  حيواناتعالم در عبدالبهاء: 
  د.در عالم حيوانات نر بر ماده امتياز دار عبدالبهاء:
  1219ماده بر نر امتياز دارد.در عالم حيوانات  عبدالبهاء:

  
  ي كرد؟باشد مي توان ترقّ تر اگر يك بال عالم انساني ضعيف. 3

اگر دو بال مساوي نباشند پرواز ممكن نيست  1220زن و مرد دو بال عالم انساني هستند.عبـدالبهاء:  
  1221و عالم انساني به سعادت نخواهد رسيد.

  1222 تر است! زن بال قويعبدالبهاء: 

                                                                                                                             
سفرهاي طولاني تحمل بيشتري دارد. به علت قدرت و درندگي، شكارچي از شير ماده بيش از شير نر هراس دارد. ثابت شده است 
كه اندازه ي مغز دليل برتر بودن نيست. زن شجاعت اخلاقي بيشتري نسبت به مرد دارد و از استعداد هاي ويژه ي برخوردار است 

 »»ه مي دهند شرايط بحراني را مديريت كند. اگر نياز باشد او تبديل به يك جنگجو مي شود.كه به او اجاز
1218- “Taken in general, women today have a stronger sense of religion than men. The woman’s 
intuition is more correct; she is more receptive and her intelligence is quicker. The day is coming 
when woman will claim her superiority to man.”Abdu’l-Baha, Abdu’l-Baha in London, pp. 104–
105. 

در حالت كلي، امروزه زنان حس قويتري نسبت به مذهب دارند. بينش زن صحيح تر است. او پذيرنده تر و هوشش سريعتر «يعني: 
 .»ي خود نسبت به مرد را اعلام كندآن روز فرا مي رسد كه زن برتراست. 
 به پاورقي هاي تناقض شماره ي يك مراجعه كنيد. -1219
يك بال پرواز نتواند نقص يك بال سبب وبال  جناح است يكي اناث و يكي ذكور. با عالم انساني مانند طيور محتاج به دو« -1220

 .134 ص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  »:بال ديگر
تا دو  كه عالم انسانيرا دو بال است يك بال رجال و يك بال نساء حضرت بهاءاالله وحدت نساء و رجالستاز جمله تعاليم « -1221

 باشد پرواز ممكن نيست تا عالم نساء متساوي با عالم رجال در تحصيل عيفضبال متساوي نگردد مرغ پرواز ننمايد اگر يك بال 
  .107ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »:ممتنع و محال فضائل و كمالات نشود فلاح و نجاح چنانكه بايد و شايد

1222- “‘Abdu’l-Bahá smiled and asked: “What will you say if I prove to you that the woman is 
the stronger wing?”  ... ”Abdu’l-Baha, Abdu’l-Baha in London, pp. 102–103. 

 



 536__________ _____________________________________  لهد زآوا

  اند، اما زنان، بي استعداد و بي لياقت هستند! . مرد و زن در جميع مراتب مساوي4
  1223.اند مرد و زن در جميع مراتب مشترك و مساويعبدالبهاء: 
نشويد، بلكه اميدتان به خدا باشد. يوسلياقتي خود مأزنان! به دليل بي استعدادي و بياي عبدالبهاء: 

  1224.چرا كه براي او كاري ندارد كه از هيچ، گوهر بسازد
  

  . نزد خدا مردي و زني است يا خير؟5
  1225.نيست دا مردي و زنيخنزد عبدالبهاء: 

  1226.هستند زن »مردان«و برخي  مرد »زنان«نزد خدا برخي بهاءاالله: 
  
  

                                                                                                                             
 » ... »شما چه مي گوييد؟ بال قوي تر استزن اگر من ثابت كنم «عبدالبهاء خنديد و گفت: «

تر و اعمالش بهتر در نزد  . هركس قلبش پاك مرد و زن هر دو بشرند و بندگان يك خداوند. نزد خدا ذكور واناث نيست« -1223
بيت كه الان مشهود است از تفاوت تربيت است زيرا نساء مثل رجال تر يتر است خواه مرد باشد خواه زن اين تفاوت خدا مقربّ

 يشوند زيرا هر دو بشرند و در جميع مراتب مشترك خدا تفاوت يمراتب متساو عنميشوند اگر مثل رجال تربيت شوند در جمي
  ).334-333 ص ص ،3ج  امر و خلق،نقل از (به  283 ص ،گلزار تعاليم بهاييقديمي، »: نگذاشته

نظر باستعداد و لياقت خود نكنيد بلكه اعتماد برالطاف و عنايات جمال مبارك داشته باشيد زيرا آن  يكنيزان عزيز اله يا« -1224
مفقود را جوهر وجود نمايد و نمله معدوم را اديب دبستان  گياه را شجره مباركه نمايد و سراب را بارد و شراب كند ذره يفيض ابد

ه رياحين معطّر پر بها انبات نمايد سنگ را لعل بدخشان كند و صدف دريا را مملو از و از خاك سيا بروياندعلوم فرمايد . از خار گُل 
  .136-135ص ص ،7، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: گوهر تابان فرمايد

ذكور و اناث  يتر است در عالم اله مقرّب ينيست هركس اعمالش بهتر و ايمانش بهتر در درگاه اله يو زن ينزد خدا مرد« -1225
 .220، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: هستند ينيست جميع يك

رجال كه از نساء  ياز نساء كه اليوم عنداالله از رجال مذكور و بعض يكنيزان، مردانه بر امر حقّ قيام نمائيد. بس يا« -1226
  (به نقل از بهاءاالله). 232 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: محسوب



 537__________ _____________________________________  لهد زآوا

  برند! پدري ارث نمي ي  اما زنان از خانه . حقوق زنان با مردان مساوي است،6
  1227.بايد بين زنان و مردان تساوي كامل برقرار باشدعبدالبهاء: 

  1228.رسد هاي مخصوص متوفي به دختران او به ارث نمي مسكوني و لباس ي  خانهبهاءاالله: 
 

  اما زنان كمتر ارث ببرند! باشد،. بايد حقوق زنان با مردان مساوي 7
  1229.براي پيشرفت عالم انساني بايد حقوق زن و مرد تماما مساوي باشدعبدالبهاء: 

  1230.بايد ارث مادر، از پدر كمتر و ارث خواهر نيز از ارث برادر كمتر باشدبهاءاالله: 
  
  
  
  
  

                                                   
  .150ص ، 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: سعادت عالم انساني كامل گردد مگر به مساوات كامله زنان و مردانممكن نيست « -1227
 يخانه  يمو قرار داد«يعني: » من الذكران دون الاناث و الوراث هللذري هالمخصوص هو الالبس هو جعلنا الدار المسكون« -1228
 .23ص ، 25، بند اقدسبهاءاالله، : »وراث يردختران و سا يو نه برا فرزندان ذكور يرا برا يمخصوص متوف يها و لباس يمسكون
پيام اشراق خاوري، »: ترقّيات خارق العاده ننمايد يتا مساوات تامه بين ذكور و اناث در حقوق حاصل نشود عالم انسان« -1229
  (به نقل از عبدالبهاء). 235 ص ،ملكوت
سهم  150 خواهران:؛ سهم 210 برادران: ؛سهم 270 مادران: ؛سهم 330 پدران: ؛سهم 390 :همسران ؛سهم 1080فرزندان:  -1230
 .119 تا 117ص ، 10، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، : سهم 2520؛ از كل سهم 90 :نيو معلم
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بايد حقوق زن و مرد با هم مساوي باشد به جز جاهايي كه زن اصلا حقي . 8
  دارد!ن

  1231.ندارد يازيامتبه هيچ وجه، حقوق مردان نسبت به زنان عبدالبهاء: 
مسكوني، چيز ديگري به ارث نگذاشته باشد، دختر از  ي  حتي اگر ميت به جز خانهعبدالبهاء: 

  1232.برد آن خانه سهمي نمي
  

بازپس گيري آنچه شوهر براي او خريده، پس از فوت «. جايگاه زن بهايي و 9
  »مرد

  1233.زنان بايد خدا را هزار بار شكر كنند كه بهاييت آنها را از ذلت نجات دادعبدالبهاء: 
بخشي از آنچه مرد به نام همسرش خريده باشد، پس از مرگ شوهر، از زن بگيريد عبدالبهاء: 

  1234.و بين وراث تقسيم كنيد
  
 

                                                   
(به نقل از  232 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: در ميان نيست يبهيچوجه امتياز ينساء و رجال، كلّ در حقوق مساو« -1231

  عبدالبهاء).
بيت مسكون در هر صورت مال بكر است. خواه از ميت چيز ديگري باقي ماند يا نماند ولد بكر از ساير اموال نيز سهم « -1232

 .128ص  ،10باب  ،گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: برد خويش مي
شكرانه نمايند كه يد عنايت نساء را از حضيض ذلتّ نجات داد و ) رحمن بايد هر دم هزار زانيدر اين دور بديع اماء (كن« -1233

 (به نقل از عبدالبهاء). 231 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: باوج عزّت رجال رسانده
هر آنچه زوج به نام زوجه اش خريده باشد بايد جزء ما يملك زوج محسوب و بين وراث قسمت شود مگر البسه مستعمله « -1234

جزوه (تلخيص و تدوين ، بخش اقدسبهاءاالله، »: غير آن كه به اثبات معلوم شده باشد كه زوج به زوجه بخشيده استو جواهرات و 
  .93، ص 3- 3-14، حكم حدود و احكام كتاب اقدس)
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  . تعدد زوجات، آري يا خير؟10
ته من بـر خـلاف حكـم خـودم سـه زن      الب 1235داشته باشندمردان اجازه دارند دو همسر بهاءاالله: 

  1236گيرم. مي
  1237.مردان اجازه ندارند بيش از يك همسر داشته باشندعبدالبهاء: 

  
  عبدالبهاء و عدالت بين زوجات. 11

  1238است. ممتنع و محالعدالت بين زوجات تعدد زوجات حرام است زيرا رعايت  عبدالبهاء:
  1239است. بسيار مشكلتعدد زوجات حلال است اما رعايت عدالت بين زوجات  عبدالبهاء:

 1240كنيد. حد امكان عدالت را رعايتست تا ا تعدد زوجات حلال است و كافيعبدالبهاء: 

                                                   
 ياز دو زن به همسر شيامر كرده كه ب نيخدا چنيعني: » قد كتب االله عليكم النكاح اياكم ان تجاوزوا عن الاثنين« -1235

  . 57ص ، 63، بند اقدسبهاءاالله، »: ديرينگ
  .فصل از كتاب يندر هم» تعدد زوجات بهاءاالله ي مسئله«رجوع شود به بخش  -1236
ملحقات  »:ندانسته زيخدا تعدد زوجات را جا عتيكه شر ديآگاه باش«يعني: » اللّه لا تجوز تعدد الزوّجات هانّ شريع ياعلم« -1237

   (به نقل از عبدالبهاء). 166، ص بر كتاب اقدس يملحقات، بخش دوم: اقدسبنگريد به: بهاءاالله،   كتاب اقدس،
بالقسط و العدالة  و شَرطََ الزوّجة الثاّنية اعلمي انّ شريعة اللّه لا تجوز تعدد الزوّجات لانهّا صرحت بالقناعة بواحدة منها« -1238

ممتنع  وجتين من المستحيل و الممتنعات و تعليق هذا الامر بشيءالزّ بينهما في جميع المراتب و الاحوال فاما العدل و القسط بين
خدا  يعتكه شر يدآگاه باشآ«يعني: » انسان واضح علي عدم جوازه بوجه من الوجوه فلذلك لا يجوز الاّ امرأة واحدة لكلّ الوجود دليل

 يععدالت و قسط در جم يتسر دوم را به رعاو  داشتن هم يدقناعت كن يكيندانسته چراكه به صراحت گفته به  يزتعدد زوجات را جا
 همسردو همسر ممتنع و محال است. مشروط كردن داشتن دو  ينكردن عدالت و قسط ب يتشئون و احوال مشروط كرده. اما رعا

الله، بهاءا : »زن داشته باشد يكاجازه ندارد جز  يمرد يچواضح بر عدم جواز مطلق آن است. لذا ه يلممتنع الوجود، دل يبه امر
  (به نقل از عبدالبهاء). 167-166، صص بر كتاب اقدس يملحقات، بخش دوم: اقدس
ج  ،امر و خلقفاضل مازندراني، »: و عدالت بسيار مشكل است مقصود اين است كه تعدد زوجات بدون عدالت جائز نه«...  -1239

  .176، ص 4
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  ؟ي تعدد زوجات ندارند آيا عبدالبهاء گفته مردان اجازه. 12
  1241تعدد زوجات ممنوع است.عبدالبهاء: 
  1242عبدالبهاء تعدد زوجات را ممنوع كرده دروغگوست.هر كس بگويد عبدالبهاء: 

  

  العدل؟ . تساوي حقوق يا محروميت زنان از حق عضويت در بيت13
  1243.ندارد يازيامتبه هيچ وجه، حقوق مردان نسبت به زنان  عبدالبهاء:

 1244.العدل را ندارند زنان حق عضويت در بيتبهاءاالله و عبدالبهاء: 
  

                                                                                                                             
زوجتين جائز و ابدا اين ممنوع نه بلكه حلال و  بنص كتاب الهي جمع بيندر خصوص تعدد زوجات سوال نموده بودي. « -1240
. آنچه ذكر شده اين است كه چون عدالت بسيار بقدر امكان عادل گرديد. لهذا شما محزون مباشيد. در فكر عدالت باشيد كه مباح

امر و اني، فاضل مازندر»: مشكل است لهذا راحت در زوجه ي واحده است و لكن شما حال كه چنين است البته غمگين مباشيد
  .174، ص 4ج  ،خلق

واضح علي عدم جوازه بوجه من  دليل ... اعلمي انّ شريعة اللّه لا تجوز تعدد الزوّجات لانهّا صرحت بالقناعة بواحدة منها« -1241
واضح  يلدل ...ندانسته  يزخدا تعدد زوجات را جا يعتكه شر يدآگاه باشآ«يعني: » انسان الوجوه فلذلك لا يجوز الّا امرأة واحدة لكلّ

بر كتاب  يملحقات، بخش دوم: اقدسبهاءاالله، : »زن داشته باشد يكاجازه ندارد جز  يمرد يچبر عدم جواز مطلق آن است. لذا ه
  (به نقل از عبدالبهاء). 167-166، صص اقدس
 از مفتريات رفقاستاين و اما در خصوص تعدد زوجات منصوص است و ناسخي ندارد. عبدالبهاء اين حكم را نسخ ننموده « -1242
  .176، ص 4ج  ،امر و خلقفاضل مازندراني، ...»: 

(به نقل از  232 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: در ميان نيست يبهيچوجه امتياز ينساء و رجال، كلّ در حقوق مساو« -1243
  عبدالبهاء).

: …»العدل رجالي هستند كه  امناء بيت«گويد:  و عبدالبهاء مي »هللاغنام ا  يا رجال العدل كونوا رعاة«گويد:  بهاءاالله مي -1244
 .219ص  ،27، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، 
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  بين حقوق زن روستايي و شهري؟تمايز  . تساوي حقوق يا14
  1245.اقتضاي عدل، تساوي كامل حقوق همگان استعبدالبهاء: 

  1246.مثقال طلا است 95ي زن شهري  مثقال نقره و مهريه 95ي زن روستايي  سقف مهريهبهاءاالله: 
  

هاست يا برخي زنان از موهبت پروردگار  انسان ي  . آيا رحمت خدا شامل همه15
  بي نصيبند؟

خـدا همـه را    1247.همه گوسفندان خداييم و خدا به هيچ وجه امتيازي بين ما نگذاشتهعبدالبهاء: 
  1248.يكسان خلق كرده و در هيچ فضل و رحمتي تفاوت نگذاشته است

  1249.: برخي زنان از مواهب پروردگار بي نصيب هستندعبدالبهاء

                                                   
محفوظ و مصون ماند و  جميعاً. عدل چنين اقتضا مينمايد كه حقوق نوع انساني تامسادساً مساوات بين بشر است و اخوت « -1245

  (به نقل از عبدالبهاء). 30ص  ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  »:ذاتيهء هيئت اجتماعيه است باشد و اين از لوازم يكسانحقوق عمومي 
گنجينه اشراق خاوري، »: مهر به اعتبار زوج است. اگر از اهل مدن است ذهب (طلا) و اگر از اهل قري است فضه (نقره)« -1246

من  يعشر مثقالاً من الذهّب الابريز و للقر هقدر للمدن تسع لا يحقّق الصهار الّا بالامهار قد« ؛ و169ص ، 17، باب حدود و احكام
 يگردد، برا محقق نمي هيازدواج جز با مهر«: يعني» و تسعين مثقالاً هحرّم عليه ان يتجاوز عن خمس هالزيّاد و من اراد هالفضّ
بهاءاالله، : »حرام است زيمثقال ن 95از  شيمثقال) نقره مقدر شده است، ب 19( ان،ييروستا يخالص و برا يمثقال طلا 19ها،  يشهر

 . 60ص ، 66، بند اقدس
جميع خلق، اغنام الهي (گوسفندان خدايي) و خدا شبان مهربان، به جميع اغنام (گوسفندان)، رأفت كبري دارد و به هيچ « -1247

  . 67، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: وجه امتيازي نگذاشته
لق فرمود و جميع را از يك عناصر خلق كرده كلّ را از يك سلاله خلق نموده جميع را در خداوند عالم جميع را از تراب خ« -1248

در  ... يك زمين خلق كرده و در ظلّ يك آسمان خلق نموده و در جميع احساسات مشترك خلق فرموده و هيچ تفاوتي نگذاشته
  (به نقل از عبدالبهاء). 42، ص پيام ملكوتاشراق خاوري، »: هيچ فضل و رحمتي تفاوتي بين بشر نگذاشته

1249- »منْقَسم اءلَ هاَلنِّسنِّ ياْنهم مسينِ . قمسي قانمهجِس و كببِ راهونْ مم يبنَّ نَصَله ليَس ؤلَاءه مسي قانحونَّ رْنهيعني: » هم
 گرياز مواهب پروردگار وجود ندارد و قسم د يبيبهره و نص شانيا يهستند كه برا ياز آنها جسمان يها دو قسم هستند. قسم زن«

 ).159ص  ،5ج  مائده آسماني، عبدالبهاء: نقل از(به  284 ص ،گلزار تعاليم بهاييقديمي،  »:هستند يروحان
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  اياي سه گانهگيري از زو بندي و نتيجه جمع

  است؟تعليم جديدي  »نساء رجال و تساوي حقوق« ايآ -1
هـاي   هاي مختلف بشري كه در راسـتاي حقـوق زن در عـالم ايجـاد شـده، نمونـه       علاوه بر جنبش
آن از مقام، حقوق و جايگاه زن و مادر در اسلام وجود دارد كه به چنـد مـورد    ي  بسياري درباره

  اشاره شد. 
  
 اند؟ بودهآيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل  -2

هـاي موجـود در مباحـث ارث،     هـا و تبعـيض   اگر ادعاي بهاييت تساوي كامل است، پس تفـاوت 
  شود؟ العدل و ... چه مي مهريه، تعدد زوجات، عضويت در بيت

 
  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
اگر مساوات به معني يكساني حقوق و وظايف زن و مرد باشد، اين امر عقلانـي نيسـت. چراكـه     

هاي آشكاري هستند. اين امر تساوي حقوق و  اين دو جنس از لحاظ روحي و جسمي داراي تفاوت
كند. اگر موضوع مواسات باشـد، پـس سـخن جديـدي ابـداع       وظايف زن و مرد را غير عادلانه مي

   قرن پيش اسلام همين نكته را مطرح كرده است. 14است.  نشده
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  تعليم يازدهم:
  صلح عمومي و تحريم جنگ 

  
م صلح لَاست و تا ع يتعليم يازدهم حضرت بهاءاالله، صلح عموم«

تشكيل نشود و  يعالم انسان يبلند نگردد و محكمه كبرا يعموم
جميع امور ما به الاختلاف دو فصل ل و ملل در آن محكمه قطع و

نگردد عالم آفرينش آسايش نيابد بلكه هر روز بنيان بشر زير و 
و ممالك قريب و بعيد را مثل  دزبر گردد و آتش فتنه زبانه كش

خاكستر كند. جوانان نو رسيده هدف تير اعتساف گردند و اطفال 
مهربان در ماتم نو  يپرستار مانند و مادرها يمظلوم يتيم و ب

  ممالك  شود خراب   ها شهر نمايند  ندبه   و نوحه  خويش  جوانان 
  1250.»است يويران گردد. چاره اين ظلم و اعتساف صلح عموم

   

                                                   
  .150، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1250
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  مقدمه
  
  
  

مقصود از صلح عمومي و تحريم جنگ اين است كه تحت هيچ 
ها با هم جنگ نكنند و يك قدرت بزرگي بايد  شرايطي ملت

 مراقب باشد كه اين امر، نقض نگردد.

  
  

  گويد: ميعبدالبهاء 

   1251.»اعلان نشود عالم راحت نيابد تا صلح عمومي .عالم محتاج صلح عمومي است«

  گويد:  همچنين مي

و  .صلح عمومي پس در مقصد و آرزو متّحديم آرزوي ما وحدت عالم انساني است و مقصد ما«
انساني سبب عزّت  زيرا وحدت عالم .مسائلي از اين دو مسئله مهمتر نميشود در عالم وجود

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 48 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1251
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من علي الارض لهذا در اين دو مقصد متّحديم و  و صلح عمومي سبب آسايش جميع نوع بشر
  1252.»جليله مجري گردد اي لازم تا اين مقاصد مقاصد نه ... اليوم يك قوهء عظيمه اعظم از اين

سي به تفصيل برر ،ي كبري) العدل و محكمه ي كبري را در تعليم هفتم (بيت موضوع محكمه
ي همان تعليم ارجاع  پردازيم و خوانندگان محترم را به مطالعه ، بدِان نميبخشلذا در اين  ،نموديم

  نيم. ك تنها موضوع صلح عمومي را بررسي مي فصل،دهيم. در اين  مي
اي ندارد جز  گويند براي رسيدن به وحدت عالم انساني، جهان چاره بهاييان در اين تعليم مي

ه قدرتي عظيم اين صلح را بشود مگر اينكه  اينكه يكپارچه در صلح قرار گيرد. اين امر محقق نمي
  جزييات اين تعليم بيشتر سخن خواهيم گفت. ي  . در ادامه دربارهوجود آورد

   

                                                   
  (به نقل از عبدالبهاء). 52 ص، پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1252
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  نخستديدگاه 
  

  آيا طرفداري از صلح و دوري از جنگ، تعليم جديدي است؟
  كند: عبدالبهاء ادعا مي

بهاءاالله تضمين كرده كه صلح جهاني يك دستاورد بنيادي دين خداست و صلح ميان تمام «
يكي از ها، مردم، اديان، نژادها، و تمام نوع بشريت برقرار خواهد شد. اين امر ها، دولتملت

  1253»كه در كلام خدا نازل شده مخصوص اين ظهور استهاي  ويژگي

امانوئل  »صلح پايدار«آيا بهاءاالله، پيش از اعلان اين تعليم و انتسابش به بهاييت، كتاب 
ي قرن هجده ميلادي را نخوانده بود؟ كانت كه به فيلسوف صلح  فيلسوف برجسته 1254،كانت

به صورت شش اصل را  داريصلح پا كيبه  دنيرس يمبان يلاديم 1795سال مشهور است، در 
 ليو تشك يالملل نيبي  بار خواستار اتحاد جامعه نياول يكانت برا ،كتاب ني. در انمودمشخص 

  .است شدهصلح در جهان  يبرقرار يبرا يسازمان

                                                   
1253- “Universal peace is assured by Baha’u’llah as a fundamental accomplishment of the 
religion of God—that peace shall prevail among nations, governments and peoples, among 
religions, races and all conditions of mankind. This is one of the special characteristics of the 
Word of God revealed in this Manifestation,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal 
Peace, 2nd ed. (US Baha’i Publishing Trust, 1982), pp. 455. 

  ميلادي. 1804تا  1724از  -1254
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 ي صلح عمومي و فراگير در آينده ي و آيا سران بهايي خبر نداشتند كه تمام اديان الهي وعده
چنين تعليمي  يبا اين وجود، ادعاهاي عبدالبهاء مبني بر اينكه در هيچ كتاب جهان را داده بودند؟

  چيست: ي نشانهوجود نداشته 

  مين تعاليم از جمله ايگفتيم ...  قه مثل ندارديفي الحق م حضرت بهاء اللهّيگفتند تعاليع ميجم«
  1255.»كتاب است ن در كداميا ،صلح عمومي است ...

ي جناب عبدالبهاء، تمام عقلا و اديان الهي نيز دوري از جنگ و خونريزي را  البته بنا به گفته
  كنند:  تاييد مي

الهي و جميع عقلاي بشر، جميعا متحد و متفق بر آن اند كه  جميع كتب الهي و جميع انبياء «
جنگ سبب خرابي است و صلح سبب آبادي. كل متفق اند كه جنگ بنيان انساني  

  1256.»براندازد

است، اين مسئله است كه مذكور رسد آنچه بيشتر مورد نظر ايشان در تعليم  بنابراين به نظر مي
 بايد قدرتي براي برقراري و حفظ صلح ايجاد شود تا اين تعليم از ضمانت اجرايي برخوردار گردد.

  عبدالبهاء چنين گفته است: 

يك قوتي عظيمه لازم است كه اين صلح را اجرا نمايد و اين حرب را منع كند و وحدت «
ست جز بقوهء يو ممكن ن...  ما محتاج يك قوه عظيمه هستيم... عالم انساني را اعلان كند 

م جلوه نموده يقرن عظ نيه و نفثات روح القدس كه در ايوضات الهيه و فيو قوهء روحان هيمعنو
  1257».ستين نن ممكيجز با

                                                   
  .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1255
 .99 ، ص2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1256
  .100-99 صص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1257
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آن هم صرفا از نوع نفثات را قدرتي معنوي  آن؛ بلكه دانند  يي عظيمه را مادي نم بهاييان اين قوه
ي عظيم را از اين رويه بر خلاف هشدار و اخبار اديان الهي است كه اين قوه. دانند مي روح القدس

باطل و ظالم از ميان هاي عظيمي كه به وسيله ي آن  به همراه جنگنوع الهي قهري و فيزيكي 
  اعلام كرده بودند. برداشته مي شود

كند موعود تمام اديان است و  بهاءاالله كه ادعا ميالبته علت اين نگرش بهاييان هم واضح است. 
اما از آنجايي  .آورد اين قوت عظيمه را به همراه مي آمده تا صلح عمومي برقرار كند، خود بايد

ت فيزيكي مافوق بشري براي سرنگوني ظالمان نداشته، و هيچ قوكه متصل به منبع الهي نبوده 
  .معنوي است ،تكند اين قو اعلام مي

نفثات روح القدس بهايي  از مندي، بهاييان با خوش خيالي تمام منتظرند تا تمام مردم با بهرهلذا
شوند و به دست خويش صلح الهي را بر روي زمين برقرار كنند. بر هر صاحب خردي واضح 

ي بشري نشان داده كه مردم هيچ وقت  و نشدني است و هزاران سال تجربه است كه اين امر محال
  .پيرو راه حق و صلح طلب نخواهند شد با اختيار خود همگي

 هاي دولتي  ست، خوب است نگرش بهاييان دربارهاز صلح عمومي ا چون سخن ،در هر صورت
براي اند را ببينيم.  قدرتمند زمان خود كه همگي جنگ افروز و مانعي براي صلح عمومي بوده

خود از زندان بيان ي بهاءاالله كه براي تشكر از دولت روس به علت آزادي  نمونه به اين جمله
  ، توجه فرماييد: نموده

بهمت  االله تبارك و تعالي  ايدهكه اين مظلوم در سجن معذبّ بوده سفير دولت بهيه  اياميدر «
ايده االله تبارك و تعالي لوجه االله حضرت امپراطور اعظم ... تمام بر نجات اين مظلوم قيام نمود 

   1258.»حمايت فرمود

                                                   
 .228-227صص  ،قرن بديع ،شوقي -1258
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   ء در حق دولت عثماني بيان كرده:يا دعاي ذيل كه عبدالبها

تو را به تأييدات پنهاني و توفيقات صمداني و فيوضات رحمانيت خواستارم كه  خدايا خدايا«
يد فرمايي و در زمين مستقر و مستدام ؤربلند عثماني و خلافت محمدي را مدولت س

  1259.»داري

  ي عبدالبهاء با دولت انگليس است:  ي ارتباط دوستانه ي زير هم سندي درباره جمله

پنجم پادشاه انگلستان را به توفيقات رحمانيت مويد بدار و  مپراتور بزرگ ژرژا پروردگارا«
  1260.»او را بر اين اقليم جليل (فلسطين) پايدار ساز هيبلند پاي  سايه

خطاب به  هايش سخنرانيدر يكى از  ،داشتبه اروپا  1911در سفرى كه سال  عبدالبهاء،
  گفته بود:  ها انگليسي

اين آمدن من اينجا سبب الفت بين  .من آمدم اينجااهالى ايران بسيار مسرورند از اينكه «
 رسد كه به اى مى به درجه )بين دو كشور( شوديحاصل م ايران و انگليس است. ارتباط تام

 يخود را برا سين طور انگليهم كنند جان خود را براى انگليس فدا مىزودى از افراد ايران،  
   1261».دينمايران فدا ميا

جملات فوق مملو از عبارات نادرست هستند. چرا بايد مردم ايران از سفر عبدالبهاء به انگليس 
خوشحال باشند؟ مردمي كه اكثرا يا از رفتن او به انگليس خبر نداشتند و يا اصلا بهايي نبودند و 

                                                   
 هلخلافاو  هالعثماني هيالعلّئهان تؤيد الدول هالرحماني و فيوضاتك هالصمداني و توفيقاتك هالهي اسالك بتأييداتك الغيبي الهي« -1259

 .312ص  ،2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: و الاستقرار علي العرش في الارض علي التمكنّ هالمحمدي
 علي هذا الاقليم الجليل ها الظليلو ادم ظلّ هالرحماني عاهل انگلترا بتوفيقاتك اللهّم ايد الامپراطور الاعظم جورج الخامس« -1260

 .347ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: كرمان ع ع  1918دسمبر  17حيفا  ...
 .23 ص ،1 ج خطابات، عبدالبهاء، -1261
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هيچ سند تاريخي كه اين مطلب را نشان دهد وجود ندارد. اين  ؟شان ارزشي نداشت برايبدالبهاء ع
  تنها براي فريفتن مخاطبانِ از همه جا بي خبر خود بوده و بس. سخنان عبدالبهاء 

خالي از واقعيت هستند. او مدعي است آمدنش باعث  هاي عبدالبهاء هم از طرفي پيشگويي
اند. البته در  سال بوده با هم روابط داشته شود در حالي كه ايران و انگليس صدها ارتباط تام مي

هايي كه عبدالبهاء به انگليس سفر كرده بود، انگليس مشغول چپاول ثروت ايران بود و  همان سال
ها براي همديگر  ي ايرانيان و انگليسي عد ادامه داشت. فدا كردن دو طرفهاين روند تا چند دهه ب

گويند، بلكه آن قدر  د تاريخي خلاف اين را ميها اسنانهم نيازي به توضيح ندارد و نه ت
ناشي مشكلات خود را بسياري از  ها به ايران ظلم و ستم كردند كه هنوز هم مردم ايران انگليسي

  .از رفتار و شيطنت انگليسي ها مي دانند

هاي زورگو و ظالم كرده بودند،  بهاءاالله و پسرش در حق اين سلطنت ي كهدر هر حال، دعاهاي
، كاملا خلاف ادعاي صلح طلبي و صلح ندها بود خدا خواستار تاييد و پايداري اين دولتو از 

 دعاپايداري و تاييد دولت ظالم و جنگ طلب براي زيرا هيچ عقل سليمي  ،استايشان خواهي 
  كند. نمي

شود.  ظالم و استعماري، فقط در دعا براي آنان خلاصه نمي هاي دولتالبته ارتباط بهاييان با 
عكس زير مربوط به زماني است كه دولت انگليس براي تشكر از خدمات عبدالبهاء در جنگ 

  كند! اعطا مي »سر«، به او مقام اني به امپراتوري بريتانياي كبيرجه
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  خدمتي به انگليسعبدالبهاء در مراسم دريافت نشان خوش

  
بشـر دوسـتانه و كمـك بـه      مقاصـد كه علت دادن لقب سر به عبدالبهاء براي اند  بهاييان مدعي

  ن ارض مقدس بوده:ساكنا

خدمات از  اء حكومت انگلستانيرهء حرب و قتال اوليپس از اختتام جنگ و اطفاء نا«
ف يارض اقدس و تخف نيبساكن ام مظلم نسبتيكه حضرت عبدالبهاء در آن ا يگرانبهائ

برآمدند و مراتب احترام ر يبودند در مقام تقد فرموده مبذول نيمصائب و آلام مردم آن سرزم
 مذكور و اهداء نشان مخصوص از طرف دولت »ت هودينا«م لقب يتقد با ش رايم خويو تكر

  1262 .»حضور مبارك ابراز داشتند

                                                   
 .625-624، صص قرن بديع ،شوقي 1262-
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دولـت انگلسـتان خـوش    د كـه بـه   وش ـبه افرادي داده مي »نايت هود«ان جالب است بدانيد نش
كه به كمك مردم عادي كشوري شتافته باشـند كـه انگلـيس در     آنانيباشند، نه به  خدمتي كرده

دادن اين نشـان بـه عبـدالبهاء بـه خـاطر كمـك بـه مـردم عـادي و نـه            !حال جنگ با آنهاست
هـايش   خوشخدمتي به دولت انگليس از جهات ديگر هم بعيد است، زيرا انگليس اصولا در جنگ

شـان موجبـات مـرگ     يگر ملل و چپال ثـروت داده و در اثر حمله به د اهميتي به مردم عادي نمي
 بـه علـت چنـد روز    عبـدالبهاء آيا بايد باور كنـيم  با اين حساب ها نفر شده بود.  هزاران و ميليون

دريافت نشان نايـت هـود از    ي ، شايستهدر فلسطين نفر غير انگليسي كمك انسان دوستانه به چند
-1917هـاي   شغال ايـران در بـين سـال   در حالي كه همان انگليس در اطرف دولت انگليس شده؟ 

ميلادي (همان حدود حمله به فلسطين) مستقيم و غير مسـتقيم بـه علـت وجـود قحطـي و       1919
ايرانـي از   يبـي شـمار   زان انگليسي، باعـث تلـف شـدن تعـداد    مردم توسط سربا ي  مصرف آذوقه

  خدمتي به انگليس كرده بود؟ خوش عبدالبهاء چهبه راستي گرسنگي شده بود. 
شـوقي پادشـاه    ميان سخنان شوقي يافت. ها را از به انگليسي شايد بتوان خدمت واقعي عبدالبهاء

عثماني را جائر، غدار، سفاّك و ظالم مي خواند و اقرار مـي كنـد كـه سـلطان عبـدالعزيز دشـمن       
بهاييت بوده و تصميم داشته پس از فراغت از جنگ با انگليس، سـراغ عبـدالبهاء بيايـد و مقبـره     

  1263بهاءاالله را هم با خاك يكسان كند.

                                                   
شاه صدمات و بلاياي لاتحصي بر هيكل مقدس  عثماني كه باتّفاق سلطان ايران ناصرالدين جائرسلطان عبدالعزيز پادشاه « 1263-

نمود و در كتاب اقدس به جالس بر  حكم نفي و تبعيد آن جمال احديه را از نقطه اي به نقطهء ديگر صادر مركز امر وارد و سه بار
 در نتيجهء مخاصمات و محاربات يارض اقدس قلب و مركز مقدس امر اله« ؛364ص  ،قرن بديع ،شوقي»: ياد شده »كرسي ظلم«

شارع اعظم و مركز  يكه سنين متماد يو شدائد ضييقاتت گرديد آزاد شد و يكه بالغاء سلطه و نفوذ حكومت ترك منته مذكوره
حاصل نمود و ليكن مردم آن  رهائي يوغ اسارت آن قوموجه احاطه نموده بود مرتفع گرديد و امر االله از  صعببا تم راميثاق ا

 يو لاقيد بيرحمي امور و  عدم لياقت ولاةو مخاطر شديده گرديدند و بعلتّ غفلت و  مهالك سرزمين در قسمت اعظم جنگ گرفتار
به تلقينات و تحريكات  نظر االله  شريعة غدار و سفّاك عدو صائل و خصم لدود يجمال پاشاترك  قواي فرماندهء كلّ...  زمامداران

 گرديد االله مصمم  برخاست و بانعدام كلمة يمنته يحاصل نموده بود بمخالفت ب الهي مغرضين و سوء ظنّ شديد كه نسبت بامر
بتصفيهء امور داخل اقدام و در اولين قدم حضرت عبدالبهاء را  يابد صريحاً اظهار داشت كه چون از دفع دشمنان خارج فراغت يحتّ
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نفاق زايد الوصف بزرگان بهايي است. تا زماني كـه حكومـت عثمـاني     بيانگر بيانات شوقياين 
  كرد: شان دعا مي ها و دوام حكومت ترين روش براي آن كرد عبدالبهاء به چاپلوسانه حكومت مي

فيوضات رحمانيت خواستارم كه  خدايا خدايا تو را به تأييدات پنهاني و توفيقات صمداني و«
دولت سربلند عثماني و خلافت محمدي را مويد فرمايي و در زمين مستقر و مستدام 

  1264.»داري

هـا بـه بـدترين نحـو ممكـن يـاد        ، شـوقي از آن شود ميشان ساقط  حكومت به محض اينكهاما 
بـراي سـاقط كـردن     هـا  آيا ما بايد باور كنيم كه عبدالبهاء هيچ گونه كمكي به انگليسـي  كند. مي

بهترين فرصت براي عبدالبهاء نبوده كه بـا كمـك انگلـيس    اين شان نكرده؟ آيا  دشمن قسم خورده
هء امور داخل اقـدام و در  يبتصف ابدي چون از دفع دشمنان خارج فراغت«كساني را كه گفته بودند 

الاشهاد مصلوب و روضهء مباركـه را منهـدم و باخـاك     ملأ ين قدم حضرت عبدالبهاء را علياول
از ميان بردارند؟ آيا خوش خدمتي به دولت انگلستان امري غير از ايـن   1265»كسان خواهد  نمودي

  : همكاري براي نابودي دشمن مشترك؟است

بـراي حفاظـت از عبـدالبهاء را از زبـان شـوقي       هـا  ت نهايت جهد و كوشش انگليسياس خوب
  بشنويم:

»افتند ينمود اطّلاع يد ميات مبارك را تهديكه ح اي دهيشد انگلستان چون بر خطرات يااحب
 لرد لازمه مبذول داشتند. يسلامت آن وجود اقدس اقدامات و مساع نيي تأمبلا درنگ برا
فا يز حيآم مخاطره ماً از وضعيز رأساً و مستقين نهء انگلستانيكابر اعضاء يكرزن و سا

                                                                                                                             
مقدسه  يبر اراض ترك سلطه و حكومت...  الاشهاد مصلوب و روضهء مباركه را منهدم و باخاك يكسان خواهد  نمود ي ملأعل

قرن  ،شوقي»: گرفتار شد يلهكمر همت محكم بسته بود بقهر و غضب ا يزداني مركز عهد بانعدامكه  سردار غدارگرديد و  يمنتف
 .623-620صص  ،بديع

 هلخلافاو  هالعثماني هيالعلّئهان تؤيد الدول هالرحماني و فيوضاتك هالصمداني و توفيقاتك هالهي اسالك بتأييداتك الغيبي الهي« -1264
 .312ص  ،2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: و الاستقرار علي العرش في الارض علي التمكنّ هالمحمدي
 .621ص  ،قرن بديع ،شوقي 1265-
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و مخصوص  يارسال گزارش  فور با نگتونيگر لرد لامينمودند. از طرف داستحضار حاصل 
ت مقام حضرت عبدالبهاء يت و اهميامور را به شخص ايياول آن كشور انظار بوزارت خارجهء

 وميد در همان يوقت رس ر امور خارجهءيوزن گزارش به لرد بالفور يا چون جلب نمود و
د نمود يد اكيتأك و ن صادريز در فلسطيالار سپاه انگلس يبه جنرال النب يدستور تلگراف وصول

 .»عائله و دوستان آن حضرت بكوشد و انت حضرت عبدالبهاءيدر حفظ و ص يع قويبجم«كه 
فا بلندن مخابره و از مصادر امور يپس از فتح ح تلگرافي يمتعاقب آن دستور،  جنرال النب

 فا رايضمناً فرمانده جبههء ح  »ندينماا اعلام يصحت و سلامت مبارك را بدن« تقاضا نمود
د يپل نقشهء مات لازم جهت حفظ جان مبارك اتخّاذ و از اجراءيساخت كه تصم مأمور

بوده  كه در صورت  ميتصم رهء اطلاّعات انگلستان بر آنيجمال پاشا كه طبق اخبار واصله بدا
كه را در كوه كرمل بارو عائلهء م عبدالبهاء حضرت«ترك  يقوا ينيهء شهر و عقب نشيتخل

   1266 »د.ينما يريجلوگ  »مصلوب سازد

انگليس براي حفظ جان چند نفر غير انگليسي در تبعيد گاهي دور افتاده، اين  شتهكجا سابقه دا
وزير خارجـه  كه  چه ارزشي براي انگليس دارند بهايي چنين به تكاپو بيافتد؟!! اصلا اين چند نفر

براي صاحبان خرد واضح اسـت كـه     كنند؟ انگليس براي آنان دستور و بيانيه صادر مي ي و كابينه
 خدمتي شايسته از جانب عبدالبهاء هيچ دليل ديگر ندارد. دليلدولت انگلستان به جز به  رفتاراين 

اند كه بهـاءاالله (از   كدامين پيامبر خدا و پسرش اين چنين تحت الحفظ دول ظالم و استعماري بوده
  اند؟! رف روسها) و عبدالبهاء (از جانب انگليس) اين چنين حمايت شدهط

ايالت اوهـايو   اتي درين سيندر شهر س 1912در نوامبر  عبدالبهاءصلح.  موضوعبه  گرديم باز مي
  بيان نموده:

هيچ ملتّي در  .ستا افشان بجميع آفاق نور .علمدار صلح در عالمامريكا ملتّ نجيبي است و «
نتوانند  يساير ملل تأسيس صلح عموم. آزادگي و فرزانگي و حسن نيت مثل امريكا نيست

                                                   
 .624-623صص  ،قرن بديع ،شوقي 1266-



 556__________ _____________________________________  لهد زآوا

لح ـزاوار است علم اخوت و صـصلح و آشتي است و س الم درـع ءبا همهولي امريكا الحمدللهّ 
  1267.»افرازدالمللي را بربين

هـا بيـان شـده يـا نشـان       آناين سخنان يا براي فريب ملت آمريكا و تحريك حس وطن پرستي 
در سـال   .نه علـم الهـي اسـت   پيرامون خود و نداشتن هرگوي عمق جهل عبدالبهاء از مسائل  دهنده
ترين  ، يعني همان سالي كه عبدالبهاء اين سخنان را گفته بود، آمريكا درگير يكي از ظالمانه1912
ها تحت عنـوان   از آن جنگهاي خود در آمريكاي جنوبي بوده كه امروز  هايش با همسايه جنگ

هاي بشر دوسـتانه    ايجاد صلح و كمك دليلها نه به  اين جنگ شوند. ياد مي 1268جنگ هاي موزي
هـاي تجـاري و    هـا و پـر كـردن جيـب شـركت      به ملل مظلوم، بلكه براي چپـاول ثـروت ملـت   

كـا و  از اميـران ارتـش آمري   1269داران آمريكايي انجام شده بودند. جنـرال اسـمدلي بـاتلر    سرمايه
هـا را بـدين صـورت توصـيف      ها اين جنگ از سال پس ترين افسر آمريكايي در اين حملات، فعال
  كند: مي

ام. در تمام اين دوره به عنوان يك سال و چهار ماه عمر صرف فعاليت نظامي كرده 33من « 
ن ها نقش ايفا كردم. مبزرگ، وال استريت، و بانكمحافظ رده بالا براي موسسات بازرگاني 

تبديل به جاي امني براي منافع نفتي  1914كمك كردم تا مكزيكو و تامپيكو در سال 
آمريكا شود. من كمك كردم تا هايتي و كوبا تبديل به جاي مناسبي براي سودآوري بانك 

كشور آمريكاي مركزي براي تامين منافع وال استريت  6سيتي شوند. من كمك كردم تا به 
تا نيكاراگوئه خالصا در اختيار بانك بين المللي برادران براون تجاوز شود. من كمك كردم 

اهميت جمهوري دومنيكن را براي منافع  1916من در سال قرار گيرد.  1912-1902در سال 
هندوراس را مكان مناسبي براي  1903صنعت شكر آمريكا آشكار كردم. من در سال 

                                                   
  .271، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، -1267

1268- Banana Wars 
1269- Smedley Butler 
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كمك كردم تا شركت نفت استندارد بدون  1927آمريكايي كردم. در  ي هاي ميوه شركت
  1270 »مزاحمت در چين به فعاليت بپردازد.

  دهد: ي آمريكا مي هاي ديگري نيز درباره عبدالبهاء مژده

دارند نه در فكر توسيع دائره  اما دولت و ملّت امريكا مسلّم است كه نه خيال مستعمراتي«
  1271.»ملل و ممالك بسائر حملهمملكت هستند و نه در صدد 

اند كه در همان زمان آمريكا درگيـر دو جنـگ اساسـي     عبارات عبدالبهاء در حالي اظهار شده
  بوده:
درگيري با مسلمانان فيليپيني و مـالايي كـه در برابـر اسـتعمار اسـپانيا و آمريكـا مقاومـت        -1
  شوند. شناخته مي Moro Rebellionبا نام  هاكردند. اين جنگ مي

  .1933-1912اشغال نيكاراگوئه از -2
ي عدم حمله به سائر ملل آن قدر دقيق بود كه آمريكا را به يكي از  پيش گويي عبدالبهاء درباره

به طوري كه در صدها جنگ و درگيـري   ؛ترين كشورهاي جهان تبديل كردترين و جنگاور خشن
ه آمريكـا بـه نـوعي در آنهـا     ك ـهـا   ترين اين جنگ . تعدادي از مهمنموددر سراسر جهان شركت 

  شوند: ذيلا ذكر ميدخالت داشته، 

                                                   
1270- “I spent 33 years and four months in active military service and during that period I spent 
most of my time as a high class muscle man for Big Business, for Wall Street and the bankers. In 
short, I was a racketeer, a gangster for capitalism. I helped make Mexico and especially Tampico 
safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the 
National City Bank boys to collect revenues in. I helped in the raping of half a dozen Central 
American republics for the benefit of Wall Street. I helped purify Nicaragua for the International 
Banking House of Brown Brothers in 1902-1912. I brought light to the Dominican Republic for 
the American sugar interests in 1916. I helped make Honduras right for the American fruit 
companies in 1903. In China in 1927 I helped see to it that Standard Oil went on its way 
unmolested,” Eugene Jarecki, The American Way of War: Guided Missiles, Misguided Men, and a 
Republic in Peril, (Free Press, 2010), p. 145. 

  . 69، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1271



 558__________ _____________________________________  لهد زآوا

  1919-1914انقلاب مكزيكو از 

  1934-1915اشغال هائيتي از 

  1924-1916اشغال جمهوري دومينيكن از 

  1918-1917جنگ جهاني اول 

  1920-1918جنگ داخلي روسيه از 

  1945-1941جنگ جهاني دوم از 

  1954-1950اولين جنگ هندوچين از 

  1975-1953جنگ ويتنام 

  1975-1953جنگ داخلي لائوس از 

  1958بحران لبنان 

  1965-1960بحران كنگو 

  1965حمله به خليج خوك ها 

  تا به امروز 1964درگيري هادر كلمبيا از 

  1966-1965اشغال جمهوري دومنيكن از 

  1967-1966جنگ در بوليوي از 

  1969-1966جنگ كره از 

  1975-1970جنگ داخلي كامبوج از 

  1989-1979جنگ شوروي در افغانستان 

  1984-1982جنگ داخلي لبنان 

  1983اشغال جزاير گرنادا 

  1989، 1986، 1983ليبي 
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  1988-1987ايران 

  1990-1989پاناما 

  1991-1990جنگ خليج 

  1995-1993جنگ بوسني 

  1999جنگ كوزوو 

  تا به امروز 2001افغانستان از 

  2011-2003عراق 

ها نفر در سراسر جهـان شـدند. آمريكـا     ها منجر به كشته شدن ميليون ها و درگيري اين جنگ
بـا  «كـه   داردو ملتـي  است  1272»علمدار صلح در عالم« كه طبق پيش گويي و اظهار نظر عبدالبهاء

ــ ءهمــه  ــ الم درـع ــينـزاوار اســت علــم اخــوت و ص ـــصــلح و آشــتي اســت و س المللــي را لح ب
اين توصيفات از جانب عبدالبهاء مفتخر شد، از تمام ملل ديگر دنيـا   بعد از اينكه به1273،»افرازدبر

ي  آري! نمادهاي بزرگ صلح و آشتي آمريكا بـا همـه  در جنگ افروزي و خشونت پيشي گرفت. 
  توانيم در جنگ جهاني دوم و در شهرهاي هيروشيما و ناگازاكي ببينيم!  عالم را مي 

هاي اتمي خود را به عنوان پيام صلح  يكاي نجيب، بمبتوانند ببينند چگونه آمر دنيا مي ي  همه
و صدها هزار زن، مرد، كودك  1274و دوستي به زنان و كودكان هيروشيما و ناگازاكي هديه كرد

  به هلاكت رساند.در يك آن و شيرخوار را 
                                                   

  .271، ص بهاءاالله و عصر جديد لمنت،اس -1272
  همان. -1273
جمهور  سيترومن، رئ يدوم به دستور هر يبودند كه در زمان جنگ جهان ياتم اقدامدو  يو ناگازاك مايروشيه يبمباران اتم -1274

 يو ناگازاك مايروشيه يشهرها يروز بر رو 3ي به فاصله يدو بمب اتم ،هااقدام نيژاپن انجام گرفتند. در ا هيعل كا،يوقت آمر
جان باختند كه  يدو بمباران اتم نينفر در اثر ا 220000. حدود ديدو شهر گرد نيگسترده شهروندان ا تارانداخته شد كه باعث كش

 انيتا پا هيبلافاصله هنگام بمباران كشته شدند و بق انياز قربان يمياز ن شيب .دادند يم ليتشك يرنظاميآنان را شهروندان غ شتريب
 جان خود را از دست دادند. ويواكتيادبر اثر اثرات مخرب تشعشعات ر 1945سال 
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ي  ي عبدالبهاء، حمايت از صلح و انزجار از جنگ، تعليم و خواسته به هر حال بنا به فرموده
هايي از زرتشت و اسلام را بيان  در تاييد اين گفته، نمونه 1275.انبياء و عقلاي عالم بوده است تمام
  : در آيين زرتشت داريم. كنيم مي

و ضدجنگ و خون ريزي  جنگ افزار ينندهككه دور اف را ستايم آيين مزديسنا  من مي«
   1276.»است

  است:  آمده در جايي ديگر از اوستا اين گونه

  1277.»شكند  كه جنگ و ستيز را در هم ستاييم سلامتي را ميما صلح و «

بشود كه ما با همه راستان كه در سراسر هفت كشور زمين هستند همكار و انباز باشيم. «
يكي باشيم. بشود كه همه با يكديگر محبت و معاونت  ها با ما و ما با آن ها بشود كه آن

شود در گنجينه اهورا مزدا پذيرفته و  سراسر كردار نيكي كه از اين رو برآورده كنيم و
  1278.»جاودان خواهد ماند

  : كند يدعوت م زيآم مسالمت يبه صلح و زندگنيز، همگان را قرآن 

كه  د؛ينكن يرويپ طانيش يها و از گام د؛ييدرآ يدر صلح و آشت يدگان! همگنآور  مانيا يا«
   1279.»او دشمن آشكار شماست

                                                   
الهي و جميع عقلاي بشر، جميعا متحد و متفق بر آن اند كه جنگ سبب خرابي است و  جميع كتب الهي و جميع انبياء « -1275

 .99 ، ص2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: صلح سبب آبادي. كل متفق اند كه جنگ بنيان انساني  براندازد
 .9، بند 12. دفتر دوم، يسنا اوستا -1276
 .15، بند هادخت شتيسروش . دفتر سوم، اوستا -1277
جا آورده ن در ايناز كتاب مقدس زرتشتيارا  2و  1پاورقي (آخرين گهنبار . 219، ص 3ج  ،امر و خلقفاضل مازندراني،  -1278
  .)است

ي  هبقره، آيي  ، سورهقرآن كريم»: نْيانَّه لَكم عدو مبِ طَانِيلشَّْٱولَا تَتَّبِعواْ خطُُوات  هكافَّ لْسلمِْٱ يف دخلُُواْٱامَنواْ  نَيلَّذٱ هاياَ اي« -1279
208. 
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  : خواند يم مشترك فراو مباني را به اصول (يهود و نصاري) كتاب اهل و حتي

است؛ كه جز خداوند  كسانيما و شما  نيكه ب يسخن يبه سو ديياياهل كتاب! ب يبگو ا«
 ـ گانهي يجز خدا را ـ يگرياز ما، د يو كس م؛ياو قرار نده يرا همتا يزيو چ ميرا نپرست كتاي

   1280»... ردينپذ يبه پروردگار

  كند. آميز اهل كتاب را با مسلمانان فراهم ميزندگي مسالمتي  و به اين ترتيب مقدمه
  : دينما يم يرا محكوم و از آن نه يتجاوز و ستمگر ،گونه تعديهر اسلام

خداوند از حد گذرندگان (تجاوزگران) را دوست  يرا)، زيد(تجاوز نكن يداز حد نگذر«
  1281.»ندارد

   

                                                   
  بعضُنَا بعضاً اَرباباً منْ دونِ تَّخذَيولاَ  ئاًيولاَ نشُْرِك بِه شَ للَّهٱاَلَّا نعَبد الَّا  نَكمُيو ب نَنَايكلمةٍ سواء ب يتَعالَواْ الَ لكْتاَبِٱاهَلَ  ايقُلْ « -1280

 .64ي  آيه عمران، لي آ . سورهقرآن كريم..»: .للَّهٱ
 .87ي  ي مائده، آيه و سوره ؛190ي  ي بقره، آيه سوره .قرآن كريم»: نْيلْمعتَدٱ حبيلاَ للَّهٱ  ولَا تعَتدَوا انَّ« -1281
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  ديدگاه دوم
  
  اند؟ بودند و هرگز نجنگيدهآيا بهاييان خود همواره در صلح 

  
عبدالبهاء معتقد است: اينكه كسي بگويد صلح خوب است و جنگ مذموم، باعث برقـراري 

  سازي آن است:شود. دانستـن، سبـب حصول نيسـت. مهم، اجرا و پياده صلح نمي

 فق بر آنند كه جنگ سبب خرابي است و صلح سببمتّحد و متّ جميعاًجميع عقلاء بشر «
كند. اگر  مجرد علم به شيء كفايت نمي ... زداتّفق اند كه جنگ بنيان انساني براندمآبادي كلّ 

شود و  شود و انسان اگر بداند علم ممدوح است، عالم نمي انسان بداند غنا خوب است، غني نمي
شود و علي هذا القياس، دانستن سبب حصول  انسان اگر بداند عزت مقبول است عزيز نمي

  1282.»نيست

ي عملي بهاييان در  ي عبدالبهاء ادعاي صلح دوستي هنر نيست و بايد سيره پس بنا بر گفته
سوم (دين بايد سبب الفت و محبت  تعليمدر  برقراري صلح و اجتناب از جنگ بررسي شود.

، بررسي گرديد، لذا گ و خشونت بابيان و بهاييان بودهگردد)، به تفصيل مواردي كه حاكي از جن
  كنيم: قسمت به ذكر چند مورد اجمالي اكتفا ميدر اين 

                                                   
 .100-99 صص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1282
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دستور باب مبني بر سوزاندن كتب غير بابي، گردن زدن و قتل عام آنهايي كه ايمان  -
 1283ها آورند، ويران نمودن مساجد و زيارتگاه نمي

 1284يظهره اللهي من عنوان كسب براي بابيان جنگ و دعواهاي -

جا و به ي ايران در سه نقطهبه تحريك و دستور باب خونين،  سه جنگبه راه افتادن  -
  1285كشته و زخمي انهزارماندن 

  1286ازليان با بهاييان آن، تبع به و ازلبرادرش صبح  با بهاءاالله جنگ و جدال -
 1287 بر سر جانشيني بهاءاالله افندي علي محمدبرادرش  با )افندي عباسعبدالبهاء ( منازعات -

                                                   
هدم بقاع و قتل عام الّا من آمن و صدق  و بيان ضرب اعناق و حرق كتب و اوراق منطوقي در يوم ظهور حضرت اعل« -1283
 .266، ص 2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: بود

بيست و پنج نفر ديگر از بابيه خود را ، نوري و برادرش صبح ازل باب به غير از ميرزا حسين علي علي محمدپس از مرگ  -1284
ميرزا غوغاي  (كه بعدها با بهاءاالله همراه گرديد)، ميرزا محمد نبيل زرندي ،مانند ميرزا اسداالله ديان .موعود كتاب بيـان خواندند

  .104-103 صص، حضرت بهاءااللهبرگرفته از: فيضي، : سيد بصير هندي ،درويش
جهاني  هاي نظم نوين آموزه؛ و سبحاني، 434و 346-345، 330 صص ،(مطالع الانوار) لتلخيص تاريخ نبياشراق خاوري،  -1285
  بهايي
ي باب كه در آن صبح ازل را به عنوان  نامه باب، صبح ازل را به عنوان جانشين خود تعيين نموده بود. تصوير وصيت -1286

ي كتاب،  مقدمه ،نقطة الكافكاشاني، ي كتاب نقطه الكاف توسط ادوارد براون ارائه شده است.  جانشين خود، تعيين كرده، در مقدمه
كسي نيست جز خودش! به همين دليل بين دو برادر و » من يظهره االله«ن باب و ولي بهاءاالله اعلام كرد جانشي .19 ص

بهاءاالله و پيروانش را به عكا  منازعات،حكومت عثمانى براى پايان دادن به اين  هاي شديدي صورت گرفت. شان درگيري طرفداران
  .را به قبرس تبعيد كردو ازليان در فلسطين و صبح ازل 

هاءاالله، جانشين او غصن اعظم (يعني عبدالبهاء) و پس از او غصن اكبر (يعني محمد علي افندي) تعيين ي ب نامه طبق وصيت -1287
و منتسبين، طراً بغصن اعظم (لقب خويشاوندان بهاءاالله) و افنان (لقب خويشاوندان باب) االله آن كه بايد اغصان  هوصي«شده بود: 

 امرا من لدن عليم خبير.نِ الأكبرَ بعد مقامه إنَّه هو الآمرُ الحكيم قَد اصطَفيَنَا الأكبرَ بعد الأعظمَ ناظر باشند ... قَد قَدر االلهُ مقام الغصُ
اما پس از  .403- 402صص  ،مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، »: بر كل لازم غصاناي  محبت اغصان بر كل لازم ... احترام و ملاحظه

عبدالبهاء طرفداران خود مرگ بهاءاالله، بين دو برادر (غصن اكبر و غصن اعظم) اختلاف ايجاد شد و كار به دعوا و ناسزاگويي كشيد. 
محمد علي افندي طرفداران خود را موحدين و  ،در مقابل .خواند را ثابتين و طرفداران برادرش محمد علي افندي را ناقضين مي

  .ناميد در را مشركين ميطرفداران برا
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  1288بهاييت پيروان قديمي از بسياري با شوقي هاي درگيري -
 بين هيئت رئيس ريمي ميسن با ايادي سازمان و(همسر شوقي افندي)  كسولام روحيه جدال -

  1289بهايي المللي

  كنيم. ذكر مين بهاييت ي عملي رهبران و مؤسسا سيرهديگر از  ي در ادامه چند نمونه

  
  ميرزا اسداالله، نوكر بهاءاالله -1

بهـاءاالله بـه نـام ميـرزا اسـداالله كاشـي       يكـي از نـوكران    ي يد در خاطراتش دربارهحبيب مؤ
  :نويسد مي

ناميدند خيلي كوتاه قد و خدمتگزار بود تا آخر  آقا اسداالله كاشي كه او را شير ماده مي«
بيني با  فرمودند اين آقا اسداالله را مي عمرش در بيت مبارك خدمت كرد. حضرت عبدالبهاء مي

 ،رفت و دشمنان امر بست و در خدمت جمال مبارك مي مي اين قدش در بغداد يك قمه بلندي
  1290.»بردند از او حساب مي

  
  

                                                   
بهاءاالله، پس از عبدالبهاء بايد غصن اكبر يعني محمد علي افندي رياست بهاييان را در دست بنا به وصيت ديديم كه  -1288
اش را به عنوان  ي دختري هاي عبدالبهاء و برادرش، عبدالبهاء بر خلاف وصيت پدر، شوقي افندي نوه گرفت. اما پس از درگيري مي

 هاي جديدي رخ داد. منازعات و درگيريرياست شوقى را نپذيرفتند و  يانيبرخى از بهابه همين دليل . خود معرفي نمودجانشين 
بر خلاف پيش بيني عبدالبهاء، شوقي افندي عقيم بود و جانشيني براي خود تعيين نكرد. لذا پس از مرگش، رهبران بهايي  -1289

هاي  تادند و هر يك خود را بر حق و ديگران را باطل خواند. در اين ميان عمق درگيريبر سر كسب جايگاه جانشيني او به تكاپو اف
طرفداران روحيه ماكسول (همسر شوقي افندي) و طرفداران ريمي (رييس سابق هيئت بين المللي بهايي) از ديگران بيشتر بود. به 

  العدل نيز ريمي را طرد روحاني نمود. شروع خواند و بيتالعدلي را كه روحيه ماكسول بنا نهاده بود، نام اي كه ريمي بيت گونه
  ).عبدالبهاء زبه نقل ا( 385ص  ،1ج  ،خاطرات حبيب، مؤيد -1290
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 ت در عراقاجناي -2

 :نويسد اين چنين مي، از اوضاع خشونت بار بهاءاالله و پيروانش خانم، خواهر بهاءاالله زّيهع

هاي آن سامان را كه در هيچ  هاي ولايت ايران و جسته گريخته اوباش قلاش ورجمعي ا«
كاري نيافته  ،زمان به هيچ مذهبي داخل نشده و به هيچ پيغمبري ايمان نياورده، جز آدم كشي

دار را و به غير از مال مردم بردن به شغلي نشتافته، با آن ادعاي حسيني كردن، اشرار شمر كر
كه غير از رضاي خاطر ايشان نفسي بر آمد قطع كردند به دور خود جمع نمودند، از هر نفسي 

هر سري كه  جز تولاي ايشان صدايي برآمد كوبيدند و از هر حلقي كه غير از خضوع  و از
به ايشان حرفي بيرون آمد بريدند و در هر دلي كه در او سواي محبت ايشان بود شكافتند. 

شان مذكور شد از خوف آن جلادان خونخوار به عزم زيارت  اصحاب طبقه اول كه اسامي
سيد اسمعيل و نجف و برخي به اطراف ديگر هزيمت نمودند.  اعتاب شريفه به جانب كربلا

آقا ابوالقاسم كاشي را . حاجي ميرزا احمد كاشي را شكم دريدندو  اصفهاني را سر بريدند
ميزا رضا خالوي حاجي ، سيداحمد را به پيشدو كارش را ساختند، كشته در دجله انداختند

رزا علي را پهلويش را دريده به شاهراه ميو  سيد محمد را مغز سرش را به سنگ پراكندند
جمعي ديگر را در شب تار كشته اجساد آنها را به دجله و غير از اين اشخاص  عدمش راندند

چنان كه  بعضي را روز روشن در ميان بازار حراج با خنجر و قمه پاره پاره كردهو  انداختند
بعضي از مؤمنين و معتقدين را اين حركات فاسخ اعتماد گرديد، به واسطه اين افعال زشت و 

خواندند و  ها از دين بيان عدول كرده و اين بيت را انشا نموده در محافل مي خلاف كاري
   خنديدند مي

    علي است اگر حسينعلي مظهر حسينِ
  !هزار رحمت حق بر روان پاك يزيد  

  1291.»تند كه ما هر چه شنيده بوديم حسين مظلوم بوده است نه ظالمگف و مي

                                                   
 .12-11 صص ،تنبيه النائمين عزيّه خانم، -1291
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كه پر از ظلم، جنگ، قتل، جنايت، خونريزي و  -اي از تاريخ بهاييت  اما با وجود چنين پرونده
  كند:   عبدالبهاء چنين نطق مي - نزاع است 

بود اديان بود حرب بين مذاهب  در زمانيكه در ايران حرب و جدال بود حرب بين اديان«
حرب بين  از يكديگر احتراز ميكردند و يكديگر را نجس ميدانستند دشمن يكديگر بودند

بود در همچو وقتي و همچو ظلمتي حضرت  اقوام بود حرب بين دول بود حرب بين اقاليم
  1292.»ظهور كرد و آن ظلمات را زائل كرد بهاءاالله

اخت، در گوش مردمِ بي خبر اينطور ي كه بهاءاالله به راه اندشت و كشتاركُ بي توجه بهو 
  : خوانده مي شود كه

در قرآن و بيان حكم تعرض به ساير اديان است ولي كتاب اقدس ناسخ  اين احكام، زيرا «
سيف به كلي نسخ شده و تعرض به كلي ممنوع گشته حتي مجادله با ساير ملل جائز 

  1293.»نيست

 ـ   ان ديگـر  در قرآن و بيان (كتاب بابيان)، حكم تعـرض بـه ادي
آمده ولي در كتاب اقـدس (كتـاب بهاييـان) احكـام تجـاوز و      
تعرض نسخ شده؛ استفاده از شمشير، منع شده؛ حتي مجادله 

 با پيروان اديان ديگر نيز جايز نيست.

  سوال نيز پاسخ دهند: چندخوب است بهاييان به اين 
 گويد:  خود مي ،چيست وقتي عبدالبهاء ديگرانتفاوت بهاييان با  .1

                                                   
 (به نقل از عبدالبهاء). 72 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1292
  .272ص  ،36، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري،  -1293
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جميع را بقتل رسانند  وحشيه بر هيئت اجتماعيه هجوم نمايند تا ءوقتي اقوام همجيه يك«
   1294؟»در چنين موردي دفاع لازم است

اند جنگ راه بياندازند؟ مگر نه اينكه  مسيحيت و اسلام به مردم توصيه كرده مگر زرتشت،
وشن شدن اين مطلب كه آيا براي ر اند جز در مواقع دفاعي با ديگران درگير نشويد؟ همگان گفته

اگر گروهي وحشي براي كشتن ما به ما حمله كردند از خود دفاع كنيم، نياز به ارشادات 
   !؟ايشان مصداق چشم بسته غيب گفتن نيست ي عبدالبهاء داريم؟! آيا اين توصيه

 عي صلح عمومي است:گويد با سرافرازي مد اين چنين سخن ميپيامبرش  كه آئينيچگونه  .2

  1295.»ابق كوثر دوستانم براي و باش آتشي  شعله مانند دشمنانم رب«

ابر فضل باشيد براي آن كه به خدا و آياتش ايمان آورده، و عذاب حتمي  اي احباي خدا،«
  1296»باشيد براي كسي كه به خدا كافر شده و از مشركان است.

ي مشركين (منكرين ) را نوري براي موحدين (بهاييان) و آتشي برابهاءااللهخداوند او (يعني «
  1297»بهاييت) قرار داده است.

پس به زودي خداوند از آستين قدرت دست هاي قوت و غلبه را بيرون مي آورد. پس غلام «
) را ياري مي كنند و زمين را از آلودگي هر مشرك مردود (منكرين بهاييت) بهاءاالله(يعني 

مقتدر و ابدي من سرزمين ها را پاك مي كنند. و بر (اين) امر بپا خواهند خواست و با نام 

                                                   
  .193، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت، -1294
  .لوح احمد ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله، »: و كوثر البقاء لاحبائي يالنّار لاعدائ هكن كشعل« -1295

: »انتم يا احباء االله كونوا سحاب الفضل لمن آمن باالله و بĤياته و عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من المشركين« 1296-
 .216، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، 

 .372، ص 74، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: قد جعله اللّه نوراً للموحدين و ناراً للمشركين« -1297
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فتح خواهند كرد و به سرزمين ها وارد خواهند شد و همه بندگان از آن ها وحشت خواهند 
 1298»كرد.

ندارد و به خاطر آن دعوا راه  ديگرانكسي كه تاب شنيدن نام دين خود را از زبان  .3
 خواهد در تمام عالم صلح ايجاد كند:  چگونه مي اندازد، مي

بردند با  مبارك از سليمانيه تشريف آوردند يك روز توي كوچه تشريف ميوقتي جمال «
ها آفتابي شدند!  مرحوم آقا ميرزا محمدقلي، يك شخص كباب فروش آهسته گفت: باز بابي

جمال مبارك به ميرزا محمدقلي  فرمودند: بزن توي دهنش! ميرزا محمد قلي ريش او را 
  1299.»زد گرفته توي سرش مي

زده و رفتار خشن از خـود   به ديگران سيلي مي ١٣٠٠عبدالبهاء كه در موارد متعددفردي مانند  .4
 داده چگونه داعي دار صلح و دوستي شده است؟ نشان مي

                                                   
فسوف يخرج اللّه من اكمام القدرة ايادى القوة و الغلبة و ينصرنّ الغلام و يطهّرنّ الارض عن دنس كلّ مشرك مردود. و « -1298

ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، » : الامر و يفتحنّ البلاد باسمى المقتدر القيوم و يدخلنّ خلال الديار و يأخذ رعبهم كلّ العباد ييقومنّ عل
 .587، ص 90، لوح 2

 (به نقل از عبدالبهاء). 266، ص 1، ج خاطرات حبيبمؤيد،  -1299
يك نفر از احبا كه معروف باستاد ». لم را فراموش كردمدستما«روزي (عبدالبهاء) در بيروني بيت مبارك در حيفا فرمودند « -1300

و فرمودند:  فورا يك سيلي باو زدند؟ »شود مظهر حق چيزي فراموش كندچگونه مي«محمد علي بنا بود باين مضمون عرض كرد: 
آنگاه «...؛ 193 ص خاطرات خليل شهيدي،، خليل شهيدي»: ! به يك دستمال فراموش كردن صد نفر را امتحان مي كند.مردك«

خاطرات ، خليل شهيدي...»:  چند كشيدي و سيليهاي محكم باو زدند(عبدالبهاء) با كمال وقار و قدرت نزديكش تشريف بردند و 
تا عقب كرد يك سيلي محكمي به او زدم. خواستم يكي ديگر بلند شد تا كفشش را به پا كند. «...؛ 225-224 صص خليل شهيدي،

و يك سيلي به  گفتم قم (پاشو)««(به نقل از عبدالبهاء)؛  417-416، صص 1ج  ،خاطرات حبيبمؤيد، .»: ...بزنم كه فرار كرد
گفتار شفاهي مركز ميثاق در جمع حاضران و مجاورين در حيفا از  »:گوشش زدم و از بالاي عمارت بلند كرده به پايين انداختم

آنگاه در تحت حضرت عبدالبهاء او را احضار فرمودند ... «عبدالبهاء)؛ (به نقل از  20ص  ،خاطرات ميرزا عيسي اصفهاني دراگاهي
تهديد و توبيخ و چند كشيدي قرار گرفت. پس از آنكه خارج شد، مجددا بلافاصله او را خواستند. پيش خود تصور كرده بود شايد 

خاطرات ، خليل شهيدي.»: ل شروع فرمودندورق برگشته است ولي چنين نبود زيرا در حين ورود مره اخري (بار ديگر) اشد از ماقب
  .254-253 صص خليل شهيدي،



 569__________ _____________________________________  لهد زآوا

شـان   را از كتـب  1957ع صلح جهـاني در سـال   وچرا بهاييان پيش بيني عبدالبهاء مبني بر وق .5
 يم اول به اين تحريف اشاره كرده بوديم:ذيل تعل حذف كردند؟

ميلادي رخ  1923چاپ  212در صفحه  و عصر جديد بهاءااللهترين تغيير در كتاب  شايد مهم«
رسيدن سلطنت الهي ذكر شده  اري ف داده است. از اين بخش به عنوان پيشگويي بهاييت درباره

است. در اين قسمت اسلمنت تفسير عبدالبهاء از دو آيه آخر كتاب دانيال در انجيل را نقل 
سال  1335روزي كه دانيال ذكر كرده،  1335كند كه منظور از  البهاء ادعا ميمي كند. عبد

 1957ميلادي است كه برابر با  622خورشيدي از زمان هجرت محمد به مدينه در سال 
روز بايد منتظر چه  1335ما در پايان اين «شود كه  شود. وقتي از او پرسيده مي ميلادي مي
صلح جهاني كاملا برقرار مي شود، زباني بين المللي توسعه « دهد: ؟ او پاسخ مي »امري باشيم

ها از ميان خواهند رفت، امر بهايي در همه جا منتشر خواهد شد  داده خواهد شد. سوء تفاهم
هايي كه  در چاپ» بسيار با شكوه خواهد بود! ]اي دوره[و وحدت عالم انساني برقرار شده و 

ن او بدين گونه تحريف شدند كه او گفته  بعد از مرگ اسلمنت منتشر شدند، سخنا
و » حساب فرمودند ياسلام هجري سنهء يال را از ابتداين نبوت دانيزمان تحقّق ا«عبدالبهاء 

قرن من طلوع  ينقضيخ يالتاّر لانّ بذلك«شود كه او گفته:  سپس يكي از الواح عبدالبها ذكر مي
لوع خورشيد حقيقت خواهد ن از طه (يعني: زيرا بر اساس آن تاريخ يك قرقيشمس الحق

اسلمنت اين چنين نوشته كه عبدالبهاء واضحا گفته اين پيشگويي بايد از ابتداي  » ...گذشت)
كه اين امر  1957ميلادي محاسبه شود و شرايط خاصي در سال  622هجرت يا همان سال 

 اين پيشگويي بهايي محققمحقق مي شود وجود خواهند داشت. وقتي مشخص شد كه 
شود، اين عبارات با عباراتي مبهم جايگزين شدند كه تا به امروز در اين كتاب موجود  نمي

   1301.»هستند

                                                   
1301- “Perhaps the most important change in Baha’u’llah and the New Era was made on page 
212 of the 1923 edition. Recorded as a Baha'i prophecy concerning the "Coming of the Kingdom 
of God," Esslemont cited Abdu'l-Baha's interpretation of the last two verses of the Book of Daniel 
from the Bible. He stated that the 1335 days spoken of by Daniel represented 1335 solar years 
from Muhammad's flight to Medina in 622 A.D., which would equal 1957 A.D.. When asked 
"'What shall we see at the end of the 1335 days?'," Abdu'l-Baha's reply was: "'Universal Peace 
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  ديدگاه سوم
  
  توان صلح كرد و يا جنگ نكرد؟ آيا از نظر عقلي تحت هر شرايطي مي

اگر در دنيا ظالمي نباشد و ظلمي روي ندهد، صلح و تحريم جنگ، خوب و عقلاني است. اما 
متجاوزي قصد اموال، ناموس و يا جان ما و هم وطنان ما را كرد، آيا بايد گفت چون جنگ اگر 

  توسط بهاءاالله تحريم شده، متجاوزان آزادند به كار خود ادامه دهند؟
ي ما هجوم آورند، آيا بايد بگوييم چون برداشتن  اگر گروهي به قصد غارت و ظلم به خانواده

شان هم راحت  خواهند انجام دهند و خيال د هر كار ميآزادن 1302،اسلحه و جنگ حرام است

                                                                                                                             
will be firmly established, a Universal language promoted. Misunderstandings will pass away. 
The Baha'i Cause will be promulgated in all parts and the oneness of mankind established. It will 
be most glorious!'" In editions published after his death, Esslemont's words have been changed to 
say that Abdu'l-Baha "reckoned the fulfillment of Daniel's prophecy from the date of the 
beginning of the Muhammadan era" and one of Abdu'l-Bahá's Tablets is quoted on the same 
subject in which he writes, "'For according to this calculation a century will have elapsed from the 
dawn of the Sun of Truth . . . Esslemont recorded Abdu'l-Baha as declaring explicitly that the 
prophecy was to be computed from the Hijra or 622 A.D. and that specific conditions would exist 
in the world upon it's fulfillment in 1957. When it became apparent that this Baha'i prophecy 
would not be fulfilled, it was replaced with the ambiguous material which has remained in the text 
to the present,” http://bahai-library.com/salisbury_critical_examination_literature 

گنجينه اشراق خاوري، »: سخ شده و تعرض به كلي ممنوع گشته حتي مجادله با ساير ملل جائز نيستسيف به كلي ن« -1302
 توسل بهديني بامر مؤكّد حضرت بهاءاللّه  بهائيان بعنوان يك جامعهء«. (به نقل از بهاءاالله)؛ و 272ص  ،36، باب حدود و احكام

. در ايران هزاران هزار بابي و بهائي بجهت آئين اند داشته خود متروكاسلحه را بخاطر حفظ منافع خويش حتّي به صرف دفاع از 
 شان از جان خود و خانواده عو شمشير با كمال شجاعت و شهامت بدفا خويش بوضعي در اوايل امر بابيان در بعضي مواقع با اسلحه

 .191-190 ص، صعصر جديدبهاءاالله و اسلمنت،  »: فرمودندعمل را منع  ولكن حضرت بهاءاللّه اينپرداختند 
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باشد كه هيچ كس در صدد قصاص و مقابله بر نخواهد آمد؟ آيا چون بهاءاالله امر فرموده، بهتر 
  مان كشته شويم تا كسي را بكشيم: است خود و خانواده

  1303؟»وان تَقتلأَ ن تُقتلوا خير لكم منإِفرمودند  ... وقتي كه بهاءاالله ظاهر شدند«

   گويد: عبدالبهاء مي

مثلاً اگر كسي بر نفس من تعدي كند و  . دينما هيد محافظه حقوق بشريه بايأت اجتماعيه«
 م ولي اگر كسييم بلكه عفو نمايو زخم بر جگرگاه زند ابداً تعرضّ ننما ظلم و جفا روا دارد

در حقّ ظالم عدم تعرّض  م هر چنديد منشادي تعدي كند البتهّ ردع و منع نماين سيبخواهد با
  1304».منشادي ظلم است بظاهر رحمت است لكن در حقّ جناب

دهد اما به ديگري كه  اين چه دين و منطقي است كه به شخص اجازه دفاع از خودش را نمي
كند كه اگر كسي  عبدالبهاء را تأييد مي ي  كدام عقل اين گفتهكنار او است اين اجازه را داده؟ 

را بكشد (زخم بر جگرگاه بزند)، شخص بهايي نبايد مانع كشته شدن خود بخواهد يك بهايي 
) و ضمنا پس از مردن هم قاتل خود را ببخشد (عفو نمايد)؟ يا اينكه اگر كندنابدا تعرض شود (

مثلا به يك زن بهايي تجاوز شود، او حق دفاع از خود نداشته باشد و ضمنا متجاوز را هم عفو 
  ؟نمايد

بالا اشاره شد، از نظر عبدالبهاء، تنها اجتماع حق مقابله با ظالم را دارد. او  همان طور كه در
گويد اگر مظلوم شخصا اقدام به مقابله به مثل كند مرتكب انتقام شده و اين امر مذموم است!  مي

  ي اين فرمايش عبدالبهاء است:  كدام عقلي تاييد كننده

                                                   
  .191، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،يعني اگر كشته شويد خيرش بيشتر از اين است كه بكشيد!:  -1303
  .189ص ، مفاوضاتعبدالبهاء،  -1304
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ي كند، و آن شخص مقابله بالمثل نمايد اين تعد اگر نفسي به نفسي ظلمي كند ستمي كند، «
انتقام است و مذموم است زيرا زيد اگر پسر عمرو را بكشد عمرو حق ندارد كه پسر زيد را 
بكشد، اگر بكشد انتقام است اين بسيارمذموم است بلكه بايد بالعكس مقابله كند، عفو كند 

   1305»است.ار انسان اين نوع سزاو .بلكه اگر ممكن شود اعانتي به متعدي نمايد

 يكيشده و مقابله به مثل و انتقام را  يزن يفوق مرتكب اشتباه منطق يشدر فرما يشانالبته ا
دهد  يانجام م يدر حق شخص يرا كه كس يكار يعنيكه مقابله به مثل  يگرفته است. در حال

 يرا كشته، خودش را بكشند. اما انتقام م ياگر كس مثلا آن را در حق خودش انجام دهند. ينع
آنكه  يرا بكشد، در مقابل برا يفرزند كس يكند. مثلا اگر كس يداناعادلانه سوق پ يتواند به جهت

 يكسانشان يتشان و نه مقبولدو روش نه نام ين! اندفرزندش را بكش ند،از او انتقام گرفته باش
حق است و دومي در بسياري موارد  اولي قام كور.انت ي،مقابله به مثل است و دوم ي. اوليستن

 ظلم.

دوري از جنگ، براي آن زمان است كه متجاوز و ظالمي نباشد. اسلام نيز مسلمانان را از آغاز 
 يو در پ دهيبرگز يطرف ي از كفار واقعاً ب يهرگاه گروه كند دارد و تاكيد مي به جنگ باز مي

  با آنها را ندارند: دنيمسالمت باشند، مسلمانان حق جنگ

، خداوند به دادندصلح  شنهاديند، بلكه پكردن كاريند و با شما پگرفتكناره پس اگر از شما «
  1306.»ديض آنان شوكه متعرّ دهد يشما اجازه نم

گاه  هيچ، (ع) در دوران حكومت خود شان علي بن ابيطالبو جانشينِ برحقّ(ص)  خاتمرسول 
و در پاسخ به تجاوزات و  يدفاع، امبريپ يها جنگي  ههمبلكه   اند. آغازگر جنگ نبوده

اندازند و تعدي روا  . اما آن زمان كه دشمنان، جنگ به راه ميبوده است نيدشمنان د يشكن مانيپ

                                                   
  .187-186صص  ،مفاوضاتعبدالبهاء،  -1305
  .91ي  نساء، آيهي  . سورهرآن كريمق »:لكَم علَيهمِ سبِيلاْ للَّهٱفَما جعلَ  لسلمَٱ ليَكما لْقَواٱفلَمَ يقَاتلُوكم و  عتَزَلُوكمٱفَانِ « -1306
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قرآن دفاع در  شان ايستاد و با تمام قوا از حق خود دفاع كرد. دارند، بايد مقابل تجاوز و تعدي مي
  رده است:برابر متجاوز را توصيه ك

به كسانى كه در معرض ستم و هجوم واقع شوند اجازه داده شده كه از خود دفاع كنند، و «
اند، و  بدون حق بيرون رانده شدهشان  د، آنها كه از وطنده يخداوند قادر است آنها را پيروز
گفتند پروردگار ما خداست و اگر خداوند جمعى از مردم  تنها گناه آنها اين بود كه مى

] و  يان[ى ترسايساها] و كل [ى راهبانيرهاددفع نكند،  ]صالح[مردم  ي را به وسيله ]متجاوز[
 ي به وسيله[شود  كه نام خدا در آن برده مى ] ] و مسجدها[ى مسلمانان كنشتها[ى جهودان

  1307.»ويران خواهد شد ]عناصر متجاوز

تحريك اذهان عمومي بهره  شان و جالب اينجاست كه بهاييان از اين تعليم، فقط در تبليغات
ي مردم بوده است. لذا خصوصا آنهايي كه مورد  برند. صلح و تحريم جنگ هميشه آرزوي همه مي

شان   اند، با شنيدن اين تعليم به ياد آرزوي ديرينه اند و خسارت ديده ظلم و جنگ واقع شده
  كنند.  افتند، نسبت به بهاييت حس خوبي پيدا مي مي

اند، به اين جملات  اند و عزيز از دست داده كه به دليل جنگ، داغ دار شده طبيعي است آناني
  دهند: عبدالبهاء، سر تاييد تكان مي

و بعد از آن الي الابد زير آن  واضح است كه انسان چند روزي روي زمين زندگي ميكند«
 آيا سزاوار است كه بجهت اين گورستان ابدي انسان جنگ. ميرود قبر ابدي او است

 1308»؟كند

                                                   
االله و بِغَيرِ حقٍّ الاَّ اَن يقُولُوا ربنَا  اذُنَ للَّذينَ يقَاتلَُونَ بِاَنَّهم ظلُموا و انَّ االله على نَصرهِم لَقَديرٌ * الَّذينَ أخُرجِوا من ديارهِم« -1307

االله كَث ا اسميهيذكَْرُ ف اجِدسم و اتلَوص و بيِع عاموص تمعض لَّهدم بِبَعضهب االله النَّاس فعآيات ، حجي  سوره ،قرآن كريم»: يراًلَولاَ د
39-40. 

 (به نقل از عبدالبهاء). 105-104صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1308
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طلبان، جنگ، كشتار و حتي اما بايد گفت كه بهاءاالله و عبدالبهاء هم مانند ديگر جنگ
  گويد:  عبدالبهاء مي دانند. كشورگشايي را در مواقعي واجب و مقدم بر صلح مي

 ...بنيان اعظم صلح است  جهانگشائي و كشورستاني ممدوح و بلكه در بعضي اوقات جنگ«
  1309.»ن لطف و اين ظلم جوهر عدل و اين جنگ بنيان آشتي استعي في الحقيقه اين قهر

ت. مسلكي كه هاي ديگر و تصرف آنان اسكشورستاني به معني حمله به كشور جهانگشايي و
دهد از خود دفاع نكنند، چگونه تصرف ديگر ممالك را ممدوح  به پيروانش دستور مي

  شمارد؟! مي
گويند  كنند. ايشان مي اين طرز فكر سرزنش ميجالب اينجاست كه بهاييان، غرب را به خاطر 

بر خلاف بهاييت كه خواهان صلح، به معني كامل كلمه است، غربيان حتي صلح را هم 
  خواهند با جنگ به دست آورند: مي

نه تنها در سياست » اگر خواهان صلح هستي خود را براي جنگ مهياساز« در غرب عبارت «
   1310.»اريخي داردبلكه در علم و فلسفه نيز قدمتي ت

  
  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

  
  

    
                                                   

  . 194، ص و عصر جديدبهاءاالله  اسلمنت، -1309
  .7، ص پيام صلحدوستدار،  -1310
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  1311.»راه نبوده و نخواهد بود
  

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، -1311
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 ؟آيا وعده به صلح عمومي تعليم جديد است. 1

هاي اختصاصي بهاءاالله است و در هيچ جـاي ديگـري بـدان     تعليم صلح عمومي از آموزه عبدالبهاء:
  1313 فقط در تعاليم بهاءاالله به صلح عمومي بين بشر وعده داده شده است. 1312اشاره نشده است.

از  يبـر دور  يمبن ـ 1315ياسـلام  هـاي  و آمـوزه  1314كانت، احكام صلح در اوستا يداركتاب صلح پا
ضمن اينكه تمام اديـان الهـي    .يستن ينياختراع نو يم،تعل ينكه ا سازد يجنگ، به وضوح روشن م

  وعده داده اند كه صلح بين بشر بر قرار خواهد شد.
  
  

                                                   
 يناست، ا ي... صلح عموم  يمتعال يناز جمله ا يگفتيممثل ندارد ...  م يقهالحق يحضرت بهاء اللّه ف يمتعال يگفتندم يعجم« -1312

  .78ص ، 3ج  خطابات،عبدالبهاء،  .»:در كدام كتاب است
1313- “Universal peace is assured by Baha’u’llah as a fundamental accomplishment of the 
religion of God—that peace shall prevail among nations, governments and peoples, among 
religions, races and all conditions of mankind. This is one of the special characteristics of the 
Word of God revealed in this Manifestation,” Abdu’l-Baha, The Promulgation of Universal 
Peace, 2nd ed. (US Baha’i Publishing Trust, 1982), pp. 455. 

ها، مردم، اديان، ها، دولتلتبهاءاالله تضمين كرده كه صلح جهاني يك دستاورد بنيادي دين خداست و صلح ميان تمام م«يعني: 
  »هاي مخصوص اين ظهور است كه در كلام خدا نازل شده. نژادها، و تمام نوع بشريت برقرار خواهد شد. اين امر يكي از ويژگي

، 12. دفتر دوم، يسنا اوستا»: است يزيجنگ افزار و ضدجنگ و خون ر ي	را كه دور افكننده  يسنامزد يينآ ستايم يمن م« -1314
؛  .15، بند هادخت شتيسروش . دفتر سوم، اوستا»: را در هم  شكند يزكه جنگ و ست ستاييم يرا م يما صلح و سلامت«. ؛ 9بند 

 يكيها  ها با ما و ما با آن . بشود كه آنيمهستند همكار و انباز باش ينبشود كه ما با همه راستان كه در سراسر هفت كشور زم«
 يرفتهاهورا مزدا پذ ينهرو برآورده شود در گنج ينكه از ا يكيو سراسر كردار ن يممحبت و معاونت كن يكديگر. بشود كه همه با يمباش

ن در از كتاب مقدس زرتشتيارا  2و  1پاورقي (آخرين گهنبار . 219، ص 3ج  ،امر و خلقفاضل مازندراني، : .»دو جاودان خواهد مان
 .)جا آورده استاين

يعني: » نْيانَّه لَكم عدو مبِ طَانِيلشَّْٱولَا تتََّبِعواْ خطُُوات  هكافَّ لْسلمِْٱ يف دخلُُواْٱامَنواْ  نَيلَّذٱ هاياَ اي«به عنوان نمونه بنگريد به:  -1315
، قرآن كريم: كه او دشمن آشكار شماست يد؛نكن يرويپ يطانش يها و از گام ييد؛درآ يدر صلح و آشت يآورندگان! همگ  يمانا يا

از حد گذرندگان خداوند  يراز يد)،تجاوز نكناز حد نگذريد («يعني: » نْيلْمعتَدٱ حبيلَا للَّهٱ  ولَا تَعتَدوا انَّ«؛  .208ي  هبقره، آيي  سوره
 .87ي  ي مائده، آيه و سوره ؛190ي  ي بقره، آيه سوره .قرآن كريم: را دوست ندارد )تجاوزگران(
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 ر؟يخ ايممنوع است  تيض و جناتعرّ. 2

 1316بهاييت هرگونه تعرض و مجادله را ممنوع اعلام كرده است.بهاءاالله: 

 گفتند:      بهاءاالله به قدري ظلم و جنايت نمود كه مردم در كوچه و بازار ميخواهر بهاءاالله: 
  1317حق برروان پاك يزيد رحمت هزار      اگر حسينعلي مظهر حسين علي است

  

  
  

  ؟»دشمنان بهاءاالله يآتش بودن برا ي  شعله« ي ياصلح عموم. 3
  1318.است عموميصلح  آرزوي ما وحدت عالم انساني است و مقصد ماعبدالبهاء: 

اي احباي « 1319»ا.بق كوثر دوستانم براي و باش آتشي  شعله مانند دشمنانم رب« بهاءاالله:
خدا،  ابر فضل باشيد براي آن كه به خدا و آياتش ايمان آورده، و عذاب حتمي باشيد براي 

) را نوري بهاءااللهخداوند او (يعني « 1320»كسي كه به خدا كافر شده و از مشركان است.
  1321»موحدين (بهاييان) و آتشي براي مشركين (منكرين بهاييت) قرار داده است.براي 
  

                                                   
اشراق »: سيف به كلي نسخ شده و تعرض به كلي ممنوع گشته حتي مجادله با ساير ملل جائز نيست در كتاب اقدس)«( -1316

 .272ص  ،36، باب گنجينه حدود و احكامخاوري، 
 .12-11ص ص  ،تنبيه النائمين عزيّه خانم، -1317
 ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: ما صلح عمومي پس در مقصد و آرزو متحّديم آرزوي ما وحدت عالم انساني است و مقصد« -1318
  (به نقل از عبدالبهاء). 52 ص

  .لوح احمد ادعيه حضرت محبوب،بهاءاالله، »: و كوثر البقاء لاحبائي يالنّار لاعدائ هكن كشعل« -1319
»: انتم يا احباء االله كونوا سحاب الفضل لمن آمن باالله و بĤياته و عذاب المحتوم لمن كفر باالله و كان من المشركين« 1320-
 .216، ص مجموعه الواح مباركهبهاءاالله، 

 .372، ص 74، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله، »: قد جعله اللّه نوراً للموحدين و ناراً للمشركين« -1321



 578__________ _____________________________________  لهد زآوا

  م؟ينكن اي ميكرد، دفاع كن يتعد ياگر كس. 4
به مثل ننماييد. بلكه اگر ممكن است اعانتي نيز بـه   اگر كسي تعدي يا قتل كرد، مقابله عبدالبهاء:

  1322.متعدي بكنيد
  1323.مردم حمله كردند بايد دفاع كرداگر گروهي به قصد كشتن عبدالبهاء: 

  

  د؟يجنگ ديبه صلح با دنيرس يبرا اياسلحه و جدال ممنوع است . 5
  1324.برخلاف اسلام در بهاييت كلا داشتن اسلحه و هرگونه جدالي ممنوع استعبدالبهاء: 
  1325.گاهي براي رسيدن به صلح بايد جنگيدعبدالبهاء: 

  
  
  

                                                   
تعدي كند، و آن شخص مقابله بالمثل نمايد اين انتقام است و مذموم است  نفسي به نفسي ظلمي كند ستمي كند، اگر « -1322

زيرا زيد اگر پسر عمرو را بكشد عمرو حق ندارد كه پسر زيد را بكشد، اگر بكشد انتقام است اين بسيارمذموم است بلكه بايد بالعكس 
- 186صص  ،مفاوضاتعبدالبهاء، »: اين نوع سزاوار انسان است .اعانتي به متعدي نمايد مقابله كند، عفو كند بلكه اگر ممكن شود

187.  
يك وقتي اقوام همجيهء وحشيه بر هيئت اجتماعيه هجوم نمايند تا جميع را بقتل رسانند در چنين موردي دفاع لازم « -1323
  .193، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: است

عرض به ساير اديان است! ولي كتاب اقدس ناسخ  اين احكام، زيرا سيف به كلي نسخ شده و در قرآن و بيان حكم ت« -1324
  .272ص  ،36، باب گنجينه حدود و احكاماشراق خاوري، »: تعرض به كلي ممنوع گشته حتي مجادله با ساير ملل جائز نيست

صلح است ... في الحقيقه اين قهر عين لطف جهانگشائي و كشورستاني ممدوح و بلكه در بعضي اوقات جنگ بنيان اعظم « -1325
  .194، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: و اين ظلم جوهر عدل و اين جنگ بنيان آشتي است
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  توان مردم را كتُك زد؟ مي ايتعرض ممنوع است . 6
  1326.گونه جدال و تعرضي ممنوع استهرعبدالبهاء: 
  1327دستور داد يك كبابي را به جرم اعلام حضور بهاءاالله كتك زنند.بهاءاالله عبدالبهاء: 

  

  آزاد؟ ايجدال ممنوع است . 7
 هر گونه جدالوقتي در ايران همه به جان هم افتاده بودند، بهاءاالله ظهور كرد و بساط عبدالبهاء: 

  1328از بين برد.را  ها، و كشورها و جنگ بين اديان، اقوام، دولت
  ي خلاف اين ادعاست. نشان دهنده تاريخ

  
  ممدوح؟ ايمذموم است  ييجهان گشا. 8

  1329؟اين زمين كه گورستان ابدي ماست، چه ارزشي دارد كه به خاطرش بجنگيمعبدالبهاء: 
  1330.ممدوح استگشائي و كشورستاني  جهانعبدالبهاء: 

                                                   
 بنگريد به تناقض قبلي. -1326
بردند با مرحوم آقا ميرزا محمدقلي، يك  وقتي جمال مبارك از سليمانيه تشريف آوردند يك روز توي كوچه تشريف مي« -1327
ها آفتابي شدند! جمال مبارك به ميرزا محمدقلي  فرمودند: بزن توي دهنش! ميرزا محمد  كباب فروش آهسته گفت: باز بابي شخص

 (به نقل از عبدالبهاء). 266، ص 1مؤيد، حبيب، ج »: زد قلي ريش او را گرفته توي سرش مي
مذاهب بود اديان دشمن يكديگر بودند از يكديگر  در زمانيكه در ايران حرب و جدال بود حرب بين اديان بود حرب بين« -1328

احتراز ميكردند و يكديگر را نجس ميدانستند حرب بين اقوام بود حرب بين دول بود حرب بين اقاليم بود در همچو وقتي و همچو 
  البهاء).(به نقل از عبد 72 ص ،پيام ملكوت اشراق خاوري،»: ظلمتي حضرت بهاءاالله ظهور كرد و آن ظلمات را زائلكرد

واضح است كه انسان چند روزي روي زمين زندگي ميكند و بعد از آن الي الابد زير آن ميرود قبر ابدي او است. آيا سزاوار « -1329
  (به نقل از عبدالبهاء). 105-104ص ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري، »: جهت اين گورستان ابدي انسان جنگ كند؟ه است كه ب



 580__________ _____________________________________  لهد زآوا

  . كلام قصار: 9
شود كه ايرانيان جان خود را براي انگليس  به زودي الفتي بين ايران و انگليس ايجاد مي عبدالبهاء:

  1331.دنكن ميفدا جان خود را براي ايران  ها انگليسي و
  1332.تواند صلح عمومي ايجاد كند به جز آمريكا هيچ كشور ديگري نمي عبدالبهاء:
  1333.كشورها حمله نخواهد كرد ريساه بآمريكا به هيچ عنوان مسلمّ است كه  عبدالبهاء:

  1334.اگر كشته شويد، بهتر از اين است كه بكشيد بهاءاالله:
مانع كشته شدن خود  دينبا ييشخص بها را بكشد، ييبها كيبخواهد  ياگر كس عبدالبهاء:

1335.شود
  

                                                                                                                             
ممدوح و بلكه در بعضي اوقات جنگ بنيان اعظم صلح است ... في الحقيقه اين قهر عين لطف  جهانگشائي و كشورستاني« -1330

  .194، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: و اين ظلم جوهر عدل و اين جنگ بنيان آشتي است
 انگليس است. ارتباط تام اهالى ايران بسيار مسرورند از اينكه من آمدم اينجا. اين آمدن من اينجا سبب الفت بين ايران و« -1331

همين طور  كنند زودى از افراد ايران، جان خود را براى انگليس فدا مى رسد كه به  اى مى به درجه )بين دو كشور( حاصل ميشود
  .23 ص ،1ج خطابات،عبدالبهاء، »: ايران فدا مينمايد يخود را برا انگليس
جميع آفاق نور افشان است. هيچ ملّتي در آزادگي و فرزانگي و حسن امريكا ملتّ نجيبي است و علمدار صلح در عالم. ب« -1332

نيت مثل امريكا نيست. ساير ملل تأسيس صلح عمومي نتوانند ولي امريكا الحمدللّه با همهء عالم در صلح و آشتي است و سزاوار 
  .271، صبهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: است علم اخوت و صلح بين المللي را برافرازد

اما دولت و ملتّ امريكا مسلمّ است كه نه خيال مستعمراتي دارند نه در فكر توسيع دائره مملكت هستند و نه در صدد « -1333
  . 69، ص 2ج  خطابات،عبدالبهاء، »: حمله بسائر ملل و ممالك

كشته شويد خيرش بيشتر از اين  اگر«يعني: » وقتي كه بهاءاالله ظاهر شدند ... فرمودند إِن تُقتلوا خير لكم من أَن تَقتلوا« -1334
  .191، ص بهاءاالله و عصر جديد اسلمنت،»: است كه بكشيد

»: كند و ظلم و جفا روا دارد و زخم بر جگرگاه زند ابداً تعرّض ننمايم بلكه عفو نمايم يبر نفس من تعد ياگر كس« -1335
  .189ص ، مفاوضاتعبدالبهاء، 
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  پيوندد به وقوع مي در چه زماني. صلح جهاني 10
  صلح جهاني به وقوع خواهد پيوست. 1957سال عبدالبهاء: در 

  1336از كتب بهايي حذف شد. از آب در آمد،پيش گويي عبدالبهاء اشتباه از آنجا كه 

                                                   
1336- “Perhaps the most important change in Baha’u’llah and the New Era was made on page 
212 of the 1923 edition. Recorded as a Baha'i prophecy concerning the "Coming of the Kingdom 
of God," Esslemont cited Abdu'l-Baha's interpretation of the last two verses of the Book of Daniel 
from the Bible. He stated that the 1335 days spoken of by Daniel represented 1335 solar years 
from Muhammad's flight to Medina in 622 A.D., which would equal 1957 A.D.. When asked 
"'What shall we see at the end of the 1335 days?'," Abdu'l-Baha's reply was: "'Universal Peace 
will be firmly established, a Universal language promoted. Misunderstandings will pass away. 
The Baha'i Cause will be promulgated in all parts and the oneness of mankind established. It will 
be most glorious!'" In editions published after his death, Esslemont's words have been changed to 
say that Abdu'l-Baha "reckoned the fulfillment of Daniel's prophecy from the date of the 
beginning of the Muhammadan era" and one of Abdu'l-Bahá's Tablets is quoted on the same 
subject in which he writes, "'For according to this calculation a century will have elapsed from the 
dawn of the Sun of Truth . . . Esslemont recorded Abdu'l-Baha as declaring explicitly that the 
prophecy was to be computed from the Hijra or 622 A.D. and that specific conditions would exist 
in the world upon it's fulfillment in 1957. When it became apparent that this Baha'i prophecy 
would not be fulfilled, it was replaced with the ambiguous material which has remained in the text 
to the present,” http://bahai-library.com/salisbury_critical_examination_literature 

ميلادي رخ داده است. از اين بخش به  1923چاپ  212در صفحه  بهاءاالله و عصر جديدشايد مهمترين تغيير در كتاب «يعني: 
اء از دو آيه آخر عنوان پيشگويي بهاييت درباره ي فرا رسيدن سلطنت الهي ذكر شده است. در اين قسمت اسلمنت تفسير عبدالبه

سال خورشيدي  1335روزي كه دانيال ذكر كرده،  1335كتاب دانيال در انجيل را نقل مي كند. عبدالبهاء ادعا مي كند كه منظور از 
ما «ميلادي مي شود. وقتي از او پرسيده مي شود كه  1957ميلادي است كه برابر با  622از زمان هجرت محمد به مدينه در سال 

صلح جهاني كاملا برقرار مي شود، زباني بين المللي «؟ او پاسخ مي دهد: »روز بايد منتظر چه امري باشيم 1335اين در پايان 
توسعه داده خواهد شد. سوء تفاهم ها از ميان خواهند رفت، امر بهايي در همه جا منتشر خواهد شد و وحدت عالم انساني برقرار شده 

در چاپ هايي كه بعد از مرگ اسلمنت منتشر شدند، سخنان او بدين گونه تحريف شدند كه » بود!و (دوره اي) بسيار با شكوه خواهد 
و سپس يكي از الواح عبدالبها » حساب فرمودند ياسلام هجري سنهء يال را از ابتداين نبوت دانيزمان تحقّق ا«او گفته  عبدالبهاء 

ه (يعني: زيرا بر اساس آن تاريخ يك قرن از قيمن طلوع شمس الحق قرن ينقضيخ يالتّار لانّ بذلك«ذكر مي شود كه او گفته: 
اسلمنت اين چنين نوشته است كه عبدالبهاء واضحا گفته كه اين پيشگويي بايد از » . . . طلوع خورشيد حقيقت خواهد گذشت)

مي شود وجود خواهند  كه اين امر محقق 1957ميلادي محاسبه شود و شرايط خاصي در سال  622ابتداي هجرت يا همان سال 
داشت. وقتي مشخص شد كه اين پيشگويي بهايي محقق نمي شود، اين عبارات با عباراتي مبهم جايگزين شدند كه تا به امروز در 

 »اين كتاب موجود هستند.
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  گيري از زواياي سه گانه و نتيجه بندي جمع
  است؟، تعليم جديدي »صلح عمومي و تحريم جنگ« ايآ -1

كانت، احكام صلح در اوستا، آيات و روايات اسلامي مبني بر دوري از جنـگ،   صلح پايداركتاب 
  سازد كه اين تعليم، اختراع نويني نيست. به وضوح روشن مي

   
 اند؟ آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل بوده -2

 نشـان  شـد،  هايي كه تحت مجوز بزرگان بهايي به مردم روا مي ها، كشت و كشتارها و ظلم جنگ
دستور بهاءاالله به اينكه بهاييان بـراي دشـمنانش،    است. ميتعل نيسران  بهاييت به ا يبندياز عدم پا

  آتش باشند، مجوزي رسمي براي تجاوز به مخالفان بهاييت است. ي  شعله
 
  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
اگر ظلمي در جهان رخ دهد و يا گروهي به قصد غـارت و انتفـاع شخصـي جنـگ راه اندازنـد،       

 حكم عقل قطعا مقابله و دفاع خواهد بود و ديگر تحريم جنگ منطقي نيست.
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  تعليم دوازدهم:

  القدس استروح 1337اتثنف جهان بشري محتاج
  

عقليه و  يبه قوا يتعليم دوازدهم حضرت بهاءاالله آنكه عالم انسان «
و سعادت  يمعنو وي صور ينكند؛ بلكه بجهة ترقّ يماديه ترقّ يقوا

نفثات روح القدس لازم است و بايد قوه الهيه  يفوق العاده انسان
روح القدس تأييد كند و توفيق بخشد تا آنكه هيئت بشر  ييعن

كمال برسد. زيرا جسم انسان  ي  ترقّيات فوق العاده نموده بدرجه
 حرو روح انسان محتاج به نفثات يماديه است ول يمحتاج به قوا

 يالقدس است و اگر تأييدات روح القدس نبود عالم انسان
.. و اين معلوم است كه مرده بود . يشد و نفوس انسان خاموش مي

از نفثات روح القدس ندارد آن ميت است. لهذا  يكه نصيب يروح
واضح شد كه روح انسان محتاج به تأييدات روح القدس است و 

تامه ننمايد بل ناقص  ياتماديه تنها انسان ترقّ يالاّ به قوا
  1338.»ماند مي

  
    

                                                   
نفثات به معني الهام است و مراد از نفثات روح القدس، دين است. گاهي به جاي نفثات، از عبارت نفخات به معني دميدن  -1337

 گردد كه باز هم منظور از نفخات روح القدس، دين است.  استفاده مي
  .151-150صص، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1338
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  مقدمه
  
  
  

  روح القدس، نياز مقصود از محتاج بودن جهان بشري به نفثات
 بشري به دين و الهامات الهي است. ي  جامعه

  
  

  گويد:  عبدالبهاء مي

عالم انساني به قواي عقليه و قواي ماديه ترقي نكند، بلكه به جهت ترقي صوري و معنوي و «
سعادت فوق العاده انساني، نفثات روح القدس لازم است و بايد قوه الهيه يعني روح القدس 

و توفيق بخشد تا آنكه هيئت بشر ترقيات فوق العاده نموده، به درجه كمال برسد. تاكيد كند 
زيرا جسم انسان محتاج به قواي ماديه است ولي روح انسان محتاج به نفثات روح القدس 

شد و نفوس انساني مرده  است و اگر تاييدات روح القدس نبود، عالم انساني خاموش مي
  1339.»بود
  

 

                                                   
 .151، ص 1330اول رجب  1912جون  16نيويورك  يخطابه در مجمع عموم، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1339
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كنـد، بلكـه    روي ماده و عقل، پيشـرفت نمـي  عالم انساني با ني
براي پيشرفت و سعادت واقعي نيازمند الهامات الهي (نفثـات  

جسم انسان محتاج نيروي مادي و روح  ... روح القدس) است
انسان محتاج معنويات و الهامات الهي است. اگـر فـيض الهـي    

 شدند.  ها مانند مردگان مي نبود، انسان

  گويد:  همچنين مي

را در يكساعت ويران  يكه شهر هاي آهنين) (كشتي مدرعه ظه كنيد كه اين سفائنملاح«
هيچ اين  ،بود الهيه اگر مدنيت ماديه منضم بمدنيت...  ستا مادي از نتائج مدنيت نمايد يم

... شد  اختراعات نافعه ميه محول ب جميع بشريه يگشت بلكه قوا آلات ناريه ايجاد نمي
 .نهايت طراوت و لطافت و جمال باشد مرده است در مانند جسم است ولومدنيت ماديه 
معلوم  پس. جيفه گردد اين روح زنده است و الاّه اين جسم ب .روح است مانند مدنيت الهيه

مرده است و  يعالم انسان ،روح اين بدون .نفثات روح القدس استه محتاج ب يشد عالم انسان
ست تا ا زيرا عالم طبيعت عالم حيواني .اندر ظلمت است تظلمي عالم انسان ،بدون اين نور

حيوان محض  نگردد منسلخ از عالم طبيعت يثانويه از عالم طبيعت ننمايد يعن ولادت انسان
  1340.»نمايد مي را انسان اين حيوان يتعاليم اله .است

 

جنگـي كـه شـهري را در يـك سـاعت ويـران        كشتي هاياين 
تمدن مادي است ... اگـر تمـدن مـادي در     ي  كنند، نتيجه مي

گرفـت، هـيچ كـدام از ايـن وسـايل       كنار تمدن الهي قرار مي
هــا اختراعــات  انســان ،شــد و در عــوض جنگــي اختــراع نمــي

كردند ... تمدن مادي مانند جسم است و تمدن  سودمند مي
الم انساني محتاج الهامات الهي (نفثـات  الهي مانند روح. پس ع

ــرده محســوب    ــن روح، م ــدون اي ــدس) اســت و ب روح الق
 شود ... انسان بدون تعاليم الهي حيوان است.   مي

                                                   
  .109-108صص  ،3ج  ،مكاتيبعبدالبهاء،  -1340
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  كند:  العدل نيز اينچنين ماجرا را تعريف مي بيت

علوم و فنون عصريه كه خود از تصرفات آفاقيه اين امر اعظم است، چون از روح الهي محروم «
رسوم موهن و عقايد باليه ي نهاده. نده، جسمي بي جان گشته و رو به تجزيه و متلاشما

مستوليه اديان عتيقه كه به افكار دينيه بشريه و اميال اهل هوس ممزوج و ملوث گرديده، 
جهانيان را به كلي از مبادي معنويه روحانيه دور ساخته و مغرور و مرعوب و محكوم تمدني 

فا بر موازين مادي استوار است، از تاييد نفثات روح القدس محروم و بر نموده كه اساسش صر
  1341.»كنار

پيشرفت علوم كه حاصل ظهور بهاءاالله و آيين اوست، چـون  
ن گذشته و هواي نفساني از روح الهي خالي و به خرافات اديا

، مردمان را از معنويت و روحانيت دور كـرده،  مخلوط شده
محكوم ماديات نموده اسـت. پـس مـردم بـه ايـن دلايـل از       

 اند.  نفثات روح القدس بر كنار مانده

در تعريف روح القدس، عبدالبهاء چنين گفته  حال ببينيم مقصود بهاييان از روح القدس چيست؟
  است:

  1342.»ظهور ساطعه از مظهرمقصود از روح القدس فيض الهي است و اشعه «

  اي است بين خدا و بندگان:  گويد روح القدس واسطه عبدالبهاء مي

چگونه آئينه اقتباس  .است مقابل آفتاب روح القدس واسطه بين حقّ و خلق است مثل آئينه«
تقديس است  انوار ءو بديگران فيض رساند بهمچنين روح القدس واسطه انوار از آفتاب كند
صف بجميع كمالات الهيه است در هر متّ قت بحقايق مقدسه رساند و اوكه از شمس حقي
انساني را خلعت  جديد تأسيس شود و هيكل عالم ءعالم تجديد گردد و دوره وقت ظهور كند

                                                   
 .1344، مورخ اسفند ماه العدل بهاييان پيام بيت -1341
  (به نقل از مفاوضات عبدالبهاء). 283 ص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1342
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 ... هر وقت بيايد عالم را از حالي بحالي ديگر نقل كند مثلش مثل بهار است .جديد پوشاند
ربيع بود و موسم جديد كه با  همچنين ظهور جمال مبارك (حضرت بهاءاالله) مانند فصل

 ابديه و قوهء ملكوتيه ظهور و سرير سلطنت الهيه را در قطب نفحات قدس و جنود حيات
  1343.»عالم نهاد و بروح القدس نفوسي را زنده فرمود

   

                                                   
  عبدالبهاء).(به نقل از مفاوضات  283- 282صص خطابات،عبدالبهاء،  -1343
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  ديدگاه نخست
  

تعليمي جديد است و پيش از  آيا اعلام نياز بشر به نفثات روح القدس،
  اعلان بهاييان، در جهان شنيده نشده بود؟

اينكه جهان بشري نيازمند فردي الهي و هدايت شده از جانب خداست كه مردمان را متذكر 
ي هدايت رهنمون شود، امري است  به مبدأ و معاد خويش سازد و گم گشتگان را به سرچشمه

  پذيرد.  ياي آن را م فطري كه هر انسان آزاده
دليل عقلي اين امر چنين بيان شده كه در قيامت مردم مدعي عدم حضور حجت و راهنما از 

با مراجعه به قرآن كريم، شاهد  سوي خدا نشوند و گمراهي خويش را به گردن خدا نياندازند.
  فرمايد:  اين گفتار خداوند حكيم به خاتم پيامبران هستيم كه مي

   1344.»اي و براي هر قومي هدايت گري قرار داديم دهندهبه تحقيق كه تو هشدار «

اند كه  ن حقيقي قرآن، رسول گرامي اسلام، تفسير اين آيه را چنين بيان داشتهمخاطب و مبي
خداوند مرا انذار دهنده و علي بن ابيطالب و يازده فرزند من از صلب او را تا قيام قيامت، و تا 

  ران بشر قرار دادهگاز قبرها خارج شوند، هدايت روزي كه بندگان براي حسابرسي اعمال
  1345.است

                                                   
1344- »ادمٍ هَكُلِّ قولو رنذم ا اَنت7ي  ي رعد، آيه . سورهقرآن كريم»: إنَِّم. 
يا أَبا محمد الهْادي    قوَمٍ هاد فَقاَلَ رسولُ اللهّ ص الْمنْذر و علي  أَبيِ بصيرٍ قَالَ قلُتْ لأَبِي عبد اللّه ع إِنمّا أَنتْ منذْر و لكلُّ« -1345

فقََالَ ر إِلَيك تعفتىّ دح اده دعب اده ُنْكمالَ ما زم اكدف ْلتعلىَ جب ْقلُت ماليْو ادنْ هلْ مه َإذِاَ نَزَلت َكَانت َلو دمحا ميا أَب اللّه كمح
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 يدرون ازين نيبه ا ييرا به پاسخگو ها داند و انسان انسان مي ترا از فطر نيد ،ميقرآن كر
  خواند: ميفرا

ها را  است كه خداوند انسان يفطرت نيخالص پروردگار كن. ا نييخود را متوجه آ يپس رو«
اكثر مردم  ياستوار، ول نيياست آ نيا .ستين ياله نشيدر آفر يدگرگون ده،يبر آن آفر

  1346.»دانند نمي

كند سعادت واقعي فقط با دنيا دوستي و دنيا طلبي به دست  ها يادآوري مي اسلام به انسان
  : ديفرما قرآن است كه مي يندا نياآيد.  نمي

در برابر آخرت  ايدن يمتاع زندگ نكهيبا ا د؟اي شده يآخرت راض يبه جا ايدن يبه زندگ ايآ«
   1347.»ستين يجز اندك

 يزيدر برابر آخرت متاع ناچ ايدن يكه زندگ يدر حال ،شاد شدند ايدن يآنها به زندگ«
  1348.»است

                                                                                                                             
ابى بصير «يعني: »  يجرِي فيمنْ بقي كَما جرىَ فيمنْ مضىَ   مات الكْتاَب و لكَنهّ حي هآي الْعلىَ رجلٍ ثمُ مات ذَلك الرجّلُ ماتتَ  هآي

چيست؟ فرمود: رسول خدا (ص) در  »إِنَّما أَنتْ منْذر و لكُلِّ قَومٍ هاد«كند كه: به امام صادق (ع) عرض كردم معناى آيه  روايت مى
گرى وجود دارد؟ عرض  من منذرم، و على هادى است، حال به نظر تو اى ابا محمد! آيا در امروز هادى و هدايتتفسير آن فرموده: 

فرمود خدا رحمت كند  كردم: فدايت شوم، همواره از شما هاديانى يكى پس از ديگرى وجود داشته تا نوبت به شخص شما رسيده.
مرد ولى  مرد، قرآن مى اى كه در حق مردى (امامى) نازل شده با مردن آن مرد مى اى ابا محمد، اگر اين چنين بود كه وقتى آيهتو را 

، 3 (باب ان الائمه هم الهداه)، ح، 1 ج ،اصول كافيكليني،  »:قرآن كريم در بازماندگان جارى است چنانچه در گذشتگان جارى بود
   .192ص 

1346- »اللَّه طرَْتيفاً فنينِ حلدل كهجو منَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ  فأََقلكو ينُ القَْيمالد كذل خلَْقِ اللَّهيلَ لدا لاَ تَبلَيهع ي فطََرَ النَّاسالَّت
 .30ي  ي روم، آيه سوره .قرآن كريم»: يعلَمونَ
  .38 ي ي توبه، آيه سوره .قرآن كريم»: إِلَّا قلَيلٌ هالĤَْخرالدنْيا في  هفَما متاَع الحْيا هالدنْيا منَ الĤْخَرَ هأَرضيتمُ بِالحْيا« -1347
 .26ي  هيي رعد، آ سوره ،قرآن كريم»: إلاَِّ متَاع هالدنيْا في الآخرَ هالدنيْا وما الحْيا هَفَرحِواْ باِلحْيا « -1348
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السلام) در تأييد اين كلام الهي بر جاي مانده است. به ي اطهار (عليهم روايات متعددي از ائمه
  اند:  (ع) فرموده عنوان مثال حضرت اميرالمؤمنين

  1349.»اى است كه خود را به دنيا بفروشى بد معامله«

در  شود. ها به نفثات روح القدس ديده مي در اديان ديگر نيز به وضوح بحث نيازمندي انسان
  خوانيم:  كتاب انجيل مي

   1350.»تواني ملكوت خدا را ببيني اگر تولد تازه پيدا نكني، هرگز نمي«

  اين بيان انجيل را مقايسه كنيد با اين جمله از تعليم عبدالبهاء كه گفته: 

 منسلخ از عالم طبيعت نگردد حيوان يتا انسان ولادت ثانويه از عالم طبيعت ننمايد يعن«
  1351.»محض است

  در موضع ديگري از انجيل آمده است: 

روح خدا از بالا كند، ولي زندگاني روحاني را  زندگي جسماني را انسان توليد مي«
  1352.»بخشد مي

  ي عبدالبهاء، مقايسه نمود كه گفته:  توان با اين جمله كه مي 

روح انسان محتاج به نفثات روح القدس است و  ياست ول هيماد يجسم انسان محتاج به قوا«
  1353.»شد خاموش مي يروح القدس نبود، عالم انسان داتيياگر تا

                                                   
  .75، ص 32ي  خطبه ،نهج البلاغهسيد رضي، »: ترى الدنيا لنَفسْك ثَمناً و لبَِئسْ المتجْرُ أنَْ« -1349
 .3بند ، 3، باب انجيل يوحنا -1350
 .334ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1351
  .6بند ، 3، باب انجيل يوحنا  -1352
 .151، ص 1330اول رجب  1912جون  16نيويورك  يخطابه در مجمع عموم، 2ج  خطابات،عبدالبهاء،  -1353
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ها براي رسيدن به سعادت  شده از اديان مختلف، اينكه انسانهاي ذكر  بنابراين با توجه به نمونه
  حقيقي نيازمند دين و هدايت الهي هستند، به هيچ عنوان سخن تازه و بديعي نيست.  يِو ترقّ
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  ديدگاه دوم و سوم
  

  ؟آيا رهبران بهايي، خود به اين تعليم عامل بودند
  ؟آيا اين تعليم از نظر عقل و منطق صحيح است

طور كه در ديدگاه نخست بررسي شد، نياز به دين و هدايت الهي توسط اديان الهي تاييد همان 
ي استوار و عقلاني را با  ي جديدي نيست. اما بهاييان اين جملهگرديده است و اين مطلب، نكته

دي نيازمند موار ،ها علاوه بر نياز مادي انسان گيرند چون گاه نتيجه ميآميزند. آن مبحثي باطل مي
  .لذا نياز به تجديد اديان وجود دارد گردد، مي پيامبران مرتفعي  روحاني هستند كه فقط به وسيله

  گويند:  آنها مي

همانگونه كه مخزن برق بايد هر چند بار از نو نيروي جديدي گيرد بشريت هم در فواصل «
   1354.»معين احتياج به قوه محركه جديد روحاني دارد

مردمان را متناسب  ،اي براي خود اقتضائي دارد و خداوند هر دورهگويند در توجيه اين ادعا مي
پس  1355.وقت باشد دين بايد مطابق مقتضيات. دكن مند مي بهره از فيض خود  زمانهر با مقتضيات 

جهان بشري محتاج به تجديد نبوت است. بايد هر چند وقت يك بار، پيامبري مبعوث گردد. 

                                                   
 .83ص ، آرامش براي جهان پر آشوبكاب،  -1354
  .190ص پيام ملكوت،اشراق خاوري،  -1355
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تبديل است، ختم رسالت و نبوت، منافي تداوم  حال تغيير وچون مقتضيات زمانه مدام در 
  گويد:  عبدالبهاء مي .هميشگي فيض الهي است

دين الهي نيز تجدد يابد تقاليد بكليّ زائل شود و  جميع امور تجدد يافته پس بايد كه حقيقت«
ءاالله كه بها كه روح اين عصر است ترويج گردد و آن تعاليم حضرت بتابد تعاليمي نور حقيقت

   1356.»مشهور آفاق است و نفثات روح القدس است

شود و بواسطه يخ و  اديان الهي سير فصول سال را دارند. وقتي كره زمين پژمرده و مرده مي«
دمد و جميع اشياء را خلعت حيات  ماند آنگاه بار ديگر بهار مي سرما اثري از بهار نمي

رسيدن بهار است و هر يك از انبياء تعاليم پيامبران پوشاند. ظهور انبياي الهي بمنزله فرا  مي
  1357.»كند سلف را تجديد و دوباره احياء مي

د (ص) را رسماً اعلان ختم نبوت توسط حضرت محم ،با وجود آنكه خداوند در قرآن
كوششي براي توجيه ادعاي پيامبري باب رسد هدف از بيان اين تعليم، صرفاً  به نظر مي 1358،نموده

  است.  و بهاءاالله

اند. اما پاسخ اين فرضيه را انديشمندان و محققان در مبحث مربوط به خاتميت به كراّت داده
 يها نيي د رضهبا ع تنها ياله ضيتداوم فبايد چرا كنيم كه  در اينجا به بيان اين پرسش اكتفا مي

ي  را به عنوان برنامه دين كاملي وند حكيمخداامكان وجود ندارد كه  نيا ايآ يابد؟ تحقّق ديجد

                                                   
  .332ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1356
 (به نقل از عبدالبهاء). 86، ص آرامش براي جهان پر آشوبكاب،  -1357
االله و خاتمَ  ما كانَ محمد أبا أحد من رِجالكمُ ولكن رسولَ« در خصوص حضرت محمد (ص) آمده است: ميدر قرآن كر -1358

 ي دهنده انيخدا و پا ي فرستاده يول ستياز مردان شما ن كي چي(ص) پدر ه محمد«يعني: ) 40ي  هياحزاب، آي  سوره( »نَييالنَّب 
به وضوح به ختم نبوت اشاره كرده و اعلام نموده پس از حضرت محمد  گريد اتيو روا اتيآ زا ياريو بس هيآ نيا »است. غمبرانيپ

 هستند. نييخاتم النب شانيبود و ا نخواهد يامبريپ گري(ص)، د
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 عاجزاين كار انجام از  پروردگار قادر متعالآيا او قرار دهد؟  اريي سعادت بشر در اخت جاودانه
  است؟

سال منسوخ  1250ها گذشته، چگونه است كه براي تداوم فيض الهي، اسلام بايد پس از  از اين
كم تا نيم ميليون هان، دستهاي علمي و تكنولوژيكي ج اعلام شود؛ ولي بهاييت با وجود جهش

  ي فيض الهي باقي بماند؟ تواند واسطه سال ديگر مي
كند كه هنوز مركب مردمان استر و الاغ  جالب اينجاست كه بهاءاالله در عصري زندگي مي

است، خوراك و پوشاك و فرهنگ مردمان بيشتر از اينكه با آنچه امروز هست، همخواني 
داشته باشد، به شرايط اوائل ظهور اسلام نزديك است. لذا بهاءاالله بر لزوم نزول آئيني جديد به 

بينيم پس از مرگ وي كه پيشرفت علم و تكنولوژي در  ر تاكيد دارد. اما ميگذشت اعصا سبب
اي قرار داده، نيازي جهان سرعتي پرشتاب گرفته و زندگي مردمان را تحت تأثير تحولات لحظه

  شود.  ديده نميدر بهاييت به تجديد دين 
ني رو به تزايد است، ر عصر انفجار اطلاعات كه حجم دانش با سرعتي باور نكردآيا به راستي د

   :گويد بهاءاالله مي خورد؟ باز هم نيازي به تجديد آئين در ميان بهاييان به چشم نمي

 كه كس هر و گرفت پايان بزرگتر، ظهور اين به ظهوراتي  همه كه ،من حق نفس به سوگند«
  1359.»است زننده افتراء و دروغگو او شود، جديدي ظهور مدعي ظهوري، چنين از پس

پيامبران با ظهـور مـن    ي  سوگند به خودم (!) كه ظهور همه
كه از ظهور ديگران بزرگتر هست، بـه پايـان رسـيد و ديگـر     
بعد از من پيامبري نخواهد آمـد. هـركس كـه بعـد از مـن      

 مدعي نبوت و ظهور جديدي شود، دروغگو است.  

                                                   
اقتدارات و چند لوح بهاءاالله، »: و نفسي الحق قد انتهت الظهورات الي هذا الظهور الاعظم و من يدعي بعده انه كذاب مفتر« -1359
  مقصود ازظهور اعظم، آمدن خود بهاءاالله است. .327 ص ديگر،
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ي ديدگاه دوم به ماجرا نگريست و گفت چگونه است كه وقتي  توان از زاويه اينجاست كه مي 
رسد، ديگر جهان بشري محتاج نفثات روح القدس و تجديـد نبـوت    نوبت به بهاءاالله و بهاييان مي

 كـه  شود چطور مي شود؟ چرا هركس بعد از بهاءاالله ادعاي نبوت كند، دروغگو شمرده مينيست؟ 
پـس از  د ولي گير مورد تشكيك قرار مي ،ي اسلام به خاطر عقيده به عدم قطع فيض الهيجاودانگ

   ؟شود بهاءاالله فيض الهي تا ابد منقطع مي
  گويد: بهاءاالله را توجيه كنند، عبدالبهاء مي آنجا كه قرار است پيامبريِ

آن خدائي كه  ...ايم محدود كنيم خود خدا را محدود كرده م فيوضات الهي راـاگر بخواهي«
انقطاعي ندارد اين روح  دميد حال هم قادر است بدمد و خواهد دميد فضل او نفحه روح القدس

ميتوانيد  آيا ...الهي است و فيض الهي جايز نيست كه منقطع شود  هميشه ساري است اين فيض
بعد از اين منتهي باين باران شد  دريا منتهي باين دريا شد بعد دريائي نيست باران... بگوئيد 

است اين؟  شمس منتهي شد و بعد از اين اشراق شمس نيست ؟ ممكن باراني نيست اشراق
آن قوهء روح القدس آن فيوضات ابدي  چگونه توان گفت كه آن فيض رباني ... .استغفراالله
  1360.»منقطع شود

فيض الهي قطع نشيند، جايز است  اما به محض اينكه بهاءاالله براي بهاييان به مسند پيامبري مي
توان گفت بعد از اين باران، باراني  ميكنند كه  و مؤسسان بهاييت اين مجوز را صادر مي شود

  نيست و پس از بهاءاالله هم پيامبري نخواهد آمد. هر كس هم ادعاي نبوت كند، دروغگوست!

شايد بهتر بود مؤسسان بهاييت، عالم انساني را با اين تناقض فاحش، به حال خويش وا 
آمدند. چراكه توجيهات ايشان  پژوهان بر نمي گذاشتند و درصدد درست كردن اذهان حقيقت مي

                                                   
 عبدالبهاء).(به نقل از  164-163صص ،پيام ملكوتاشراق خاوري،  -1360
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 دارد كه: كند و به اين فكر وا مي سف ميجويي را متأ شكال، هر انسان حقيقتبراي اصلاح اين ا
  بافند؟  خواهند، مي اند كه هر چه مي فرض نموده 1361ها را چه سانايشان، ان

  گويد:  بهاءاالله ميهي بياندازيم. خوب است به جملاتي شگفت انگيز در اين رابطه نگا

) را، پيش از اتمام هزار سال كامل، مدعي شود، دينبوت جد يهر كس ادعاي امري (ادعا«
   1362.»دروغگو و افترا زننده است

گويد مراد از اين هزار سال، هزار سال عادي  عبدالبهاء در توضيح هزار سال، ميجالب آنكه 
  :نيست، بلكه هر روزش، هزار سال است

ي مباركه من يدعي امراً قبل اتمام الف سنة كاملة ... بدايت اين الف ظهور جمال  اما آيه«
 هكل سن انّ كلّ يوم عند ربك كألف سنه و«مبارك است كه هر روزش هزار سال است 

است بعد از آنكه  غير متناهي... كور جمال مبارك ه و ستون ألف سن هو خمس هثلاثمائ
و كتب و آثار و اذكار اين اعصار فراموش شود كه از تعاليم  صحفاحقابي بگذرد و بكلي 

جمال مبارك چيزي در دست نماند ظهور جديدي گردد و الا تا آثار صحف و تعاليم و اذكار 
   1363.»مبارك در عالم مشهود، نه بروزي و نه صدوري و انوار جمال

ميليون سال ديگر، پيامبر راستيني نخواهد آمـد و جهـان بشـري نيـز بـه       365با اين حساب، تا 
  : دارد اذعان مي چنينديگر  در موضععبدالبهاء،  نفثات روح القدس نيازي نخواهد داشت.

                                                   
جميع بشر خلق يك خداوندند و جميع اغنام در ظلّ يك چوپان و «ها گوسفندان خدا هستند:  گويد تمام انسان عبدالبهاء مي -1361

يك چوپان كلّ را اداره ميكند. پس بايد گوسفندان الهي با يكديگر در كمال الفت باشند اگر يكي جدا شود او را بياورند و همراه 
جميع خلق، اغنام الهي (گوسفندان خدايي) و خدا شبان «؛ و(به نقل از عبدالبهاء) 44ص  پيام ملكوت،خاوري،  اشراق»: نمايند

 .67ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: مهربان، به جميع اغنام (گوسفندان)، رأفت كبري دارد و به هيچ وجه امتيازي نگذاشته
 .34و  33ص ص، 37، بند اقدسبهاءاالله، »: امراً قبل اتمام الف سنةكاملة انّه كذاّب مفترٍ يمن يدع« -1362
 .321و  320ص ، ص1 ج ،رحيق مختوماشراق خاوري،   -1363
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استمرار سرمدي را فصحت و وسعت و  ررا امتداد عظيم است و اين دو 1364كور چه كه اين«
  1365 .»لهذا امتدادش بسيار اقلا پانصد هزار سال...  ابدي

گذارد، پاسخي دندان شكن  ديديم، از آنجا كه بهاءاالله هيچ سوالي را بي پاسخ نمي كه همان طور
كان : البته پس از هزار سال بعد از ايشان، امرح شده در ديدگاه دوم داده و گفته(!) به پرسش مط

اما اين هزار سال بنا به فرمايش پسرش، عبدالبهاء، هزار سال عادي  1366دارد كه پيامبري بيايد.
  1367نيست، بلكه هر روزش هزار سال است.

 1368هزار سال) 500ميليون سال ديگر يا بنا به قول ديگرشان، نيم ميليون سال ( 365يعني پس از 
متناسب با نيازشان بفرستد. البته حتما  ديگر، ممكن است خدا به داد جهان بشري برسد و ديني

رود. چراكه  اي قطعي نيست و فقط احتمال وقوع آن مي توجه داشته باشيد كه وقوع چنين حادثه
بنا به فرمايش جناب عبدالبهاء، تا وقتي آثار بهاءاالله و تعاليمش در جهان موجود باشد، محال 

  1369.است كه اين اتفاق روي دهد

شود كه  اي بيان مي ابتدا به گونه »احتياج جهان به نفثات روحاني«م آري! در بهاييت، تعلي
. اما چون تعليم داردشنونده صرفا برداشت فطري نياز به هدايتگري آسماني در هر زمان را 

                                                   
، تعاريفي را ارائه دهد كه هم » كَور« يدر معناگويند. شوقي تلاش نموده تا  ي ظل بهاءاالله مي به دوره (بر وزن دور)» كَور« -1364

 با اين تعليم و هم با بحث خاتميت دچار تضاد نشود ولي عملا موفق نشده است. 
  .76-68ص ، ص2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1365
از اتمام  يش) را، پيدنبوت جد ي(ادعا يامر يهر كس ادعايعني: » امراً قبل اتمام الف سنةكاملة انّه كذاّب مفترٍ يمن يدع« -1366

 .34و  33ص ص، 37، بند اقدسبهاءاالله، : شود، دروغگو و افترا زننده است يهزار سال كامل، مدع
الف ظهور جمال مبارك است كه هر روزش هزار  ينا يتامراً قبل اتمام الف سنة كاملة ... بدا يدعيمباركه من  ي يهاما آ« -1367

 .320 ، ص1 ج ،رحيق مختوماشراق خاوري، »: سال است
اقلا  يار... لهذا امتدادش بس يابد يدور را فصحت و وسعت و استمرار سرمد يناست و ا يمكور  را امتداد عظ ينچه كه ا« -1368

  .76- 68ص ، ص2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  »:پانصد هزار سال
 رحيقاشراق خاوري، »: تا آثار صحف و تعاليم و اذكار و انوار جمال مبارك در عالم مشهود، نه بروزي و نه صدوري« -1369
 .320 ، ص1 ج ،مختوم
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گردد كه منظور از احتياج بشر به نفثات روح  شود، ناگهان با اين امر عجيب مواجه مي شكافته مي
يم او است. عبدالبهاء صريحا تعاليم بهاءاالله را نفثات روح القدس معرفي القدس، بهاءاالله و تعال

  ند: كمي

   1370.»بهاءاالله كه مشهور آفاق است و نفثات روح القدس است تعاليم حضرت«

همان تعاليمي كه طي دوازده نوشتار، بررسي و تحليل گرديد و تشخيص صحقم آنها به ت و س
  حقيقت قرار گرفت.پذير جوياي  ي حق ي خواننده عهده

در عصر حاضر، فيض الهي فقط از طريق مؤسسات و ي ديگر اينكه به اعتقاد بهاييان،  نكته
ي  ه نفرهتواند به بشريت برسد. از ديد بهاءاالله، تصميمات هيئت نُ تشكيلات جهاني بهاييت مي

العدل صادر  بيتدر احكامي كه به زعم بهاييان  1371.و مصون از خطاست العدل، تصميم خدا بيت
ي  شوقي، دوره 1372.دهد و لذا هيچ بهايي هم حق تمرّد از آن را ندارد كند، هيچ اشتباهي رخ نمي مي

ي بهاييت پس از بهاءاالله  ي اداره نهد و درباره نام مي »عصر تكوين«بهاءاالله و عبدالبهاء را پس از 
  گويد:  چنين مي

است  »عصر رسولي«موسوم به  را كهدرگذشت حضرت عبدالبهاء عصر اول آئين بهايي «
آغاز نمود. عصر تكوين شاهد ارتفاع نظم  »عصر تكوين« خاتمه داد و عصر ديگري را بنام

بهاءاالله قوانين و قواعدش  بهايي است، نظمي كه حضرت باب بĤن بشارت داده و حضرت اداري
تعيين نموده است حدود و كيفيتش را در الواح وصايايش  را وضع فرموده و حضرت عبدالبهاء

بخشند ... اين  استقرار مي پيروان امر بهايي پايه و اساسش را در شوراهاي مليّ و محليّ و حال
از رحلت صاحبان اديان گذشته بوجود  نظم اداري بهايي بر خلاف تشكيلات ديگري كه پس

                                                   
  .332ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1370
 .79ص ، و چند لوح ديگر تاشراقابهاءاالله،  -1371
اشراق خاوري، »: متجاوزين از اوامر و قوانين بيت عدل عمومي مظهر نفاق و در جرگه معرضين از درگاه الهي محسوبند« -1372

  .218، ص 27، باب گنجينه حدود و احكام
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 حضرت و مبتني بر حدود و احكام و تعاليم و مؤسساتي است كه آمد، اساسش الهي است
وظايفش نيز كاملاً طبق تبيينات حضرت  بهاءاالله خود صريحاً در آثار مباركش نازل فرموده و

  1373.»آيد منصوص كتب مقدسه بهايي بمرحله اجراء در مي عبدالبهاء مبين

هاي اين عصر به دست هيئتي نهُ نفره كه  بنابراين در واقع مسووليت هدايت الهي انسان
فاجعه اينجاست  1374.اند، سپرده شده است آراء ديگران انتخاب شدههايي عادي هستند و با  انسان

امراالله  كه بر اساس دستور بهاءاالله، عبدالبهاء و شوقي، همين هيئت نهُ نفره، بدون وجود ولي
 ي فيض الهي و آگاه به آينده و عواقب امور تنها ولي واسطهمشروعيت ندارد. به زعم شوقي، 

گويد: ، ميكند امراالله را قطع هدايت تلقي مي امراالله است. وي فقدان ولي  

 وحدت امراللهّ در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از (ولايت امراالله) بدون اين مؤسسه«
بالمرهّ بي  منزلتش بكاهد و از واسطه فيضي كه بر عواقب امور در طي دهور احاطه دارد

ضروري است سلب  منتخبين ءتقنينيهنصيب ماند و هدايتي كه جهت تعيين حدود و وظائف 
  1375.»شود

يا پانصد هزار  1376،ماند و قطع فيض الهي و انتظار تا هزار سال ديگر با اين حساب بهاييت مي
كه پيامبر جديدي  1379و يا شايد هم تا الي الابد 1378،ميليون سال ديگر 365يا  1377،سال ديگر

ي ديانت الهي (!) بهاييت  خلاقانه اين است راهكار ظهور كند و فيض الهي را دوباره وصل نمايد!
  ي بشري به نفثات روح القدس. براي احتياج جامعه

                                                   
 .8-7ص ص  ،به اهل عالمندا شوقي،  -1373
به  - » ي كبريالعدل عمومي و محكمه بيت« -العدل و مصونيت اعضاي آن از گناه و خطا در دفتر هفتم  مبحث بيت -1374

  تفصيل بيان گرديده است.
  .80- 79ص ص ،دور بهاييشوقي،  -1375
  .34-33صص، 37، بند اقدسبهاءاالله،  -1376
 .76 ، ص2، ج مكاتيبعبدالبهاء،  -1377
  .321-320ص ، ص1 ج ،رحيق مختوماشراق خاوري،  -1378
 .327 ص اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله،  -1379
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بحث حضرت روح القدس است. آنچه كه بهاييان به دنيا ماند،  اي كه در اينجا باقي مي تنها نكته
گويند اين است كه بهاءاالله عادت داشته با حضرت روح القدس عشق بازي كند. شوقي  نمي

  نويسد: اولين برخورد بهاءاالله با روح القدس اين چنين ميي  درباره

الهي بنحوي كه آن مظهر مقدس » روح اعظم«ب ير و رهيد و ساعت خطين لحظهء شديدر چن«
ب به آتش يسي و محمد بترتيظهورات زرتشت و موسي و ع ه فرموده و دريرحماني خود تسم

اعزّ  ده بر قلبيه گردير و تشبين تعبيل اميه و جبرئيشجرهء موقده و حمامهء اله مقدس و
سباح بحر بلا مصور و  كل بقا ويدر مقابل آن ه ه اييبصورت حورش متجليّ شد و ياصفا

  » د.يمجسم گرد

روح القـدس كـه بـه    كنيم كه او از معاشـقات خـود بـا     لوح از بهاءاالله را ذكر مي هدر ادامه س
انندگان محترم بـه علـت ذكـر ايـن عبـارات      وپيشاپيش از خ گويد. سخن مي صورت حوري است

   اي جز بيان حقيقت نداريم. كنيم اما چاره خواهي ميعذر
به «، يعني »المغرد علي الافنان هبسم«لوحي است كه با عبارت  پردازيم ي كه به آن ميلوحاولين 

  گويد: شود. بهاءاالله در اين لوح مي ، شروع مي »خواند ها آواز مي كه بر شاخه اونام 

بوديم كه آن برگ نوراني وارد شد در حالي كه لباس سفيد بلندي بر تن  ما بر عرش ايستاده«
كرده بود و مانند ماه بدر درخشان در افق آسمان شد. بلند مرتبه است خالقش، هيچ چشمي 

ها و زمين روشن شدند كه گويي هستي  ، آسمانروبندش را برداشتهمانند او را نديده. وقتي 
وارش بر او تجلي كرده. بلند مرتبه است خالقش، هيچ چشمي همانند او را نديده. او قدم با ان

شد. بلند مرتبه است  رحمان خم مي ]پروردگار[بيدمشك در نگاه  خنديد و چون شاخ مي
سپس رفت و بدون قصد و اراده شروع ، هيچ چشمي همانند او را نديده. ي او آشكار كننده

ش به سمت صورتش اَ هاي عشق از مغناطيس جمال نوراني كرد به چرخيدن. گويي شكوفه
رفت در حالي  شدند. بلند مرتبه است خالقش، هيچ چشمي همانند او را نديده. راه مي جذب مي

كه عظمت در خدمت او بود و ملكوت جمال به خاطر زيبايي بديع و ناز و تناسب اندامش از 
هيچ چشمي همانند او را نديده. سپس كرد. بلند مرتبه است خالقش،  پشت سرش هلهله مي

كه گويي شب و روز در اين  يافتيم موهاي سياهش را كه بر گردن سفيدش قرار داشتند
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جايگاه ابهي و مقصد دور همديگر را در آغوش گرفته بودند. بلند مرتبه است خالقش، هيچ 
زير حجاب  اي ديديم كه در چشمي همانند او را نديده. وقتي در صورتش دقت كرديم نقطه

 ،كه گويي توسط آن الواحكرد.  ش نور افشاني مياَ وحدانيت پنهان شده بود و از افق پيشاني
ت خداوند رحمان در عالم امكان و دفاتر عشق در آفاق را از هم جدا كرده بود. بلند بمح

اي ديگر  آن نقطه حكايت از نقطهمرتبه است خالقش، هيچ چشمي همانند او را نديده. 
. بلند مرتبه است مولاي پنهان و آشكار كه او را ي سمت راستش بود كه بالاي سينه كرد مي

خلق كرده. هيچ چشمي همانند او را نديده. پس هيكل خداوند بلند شد و او (حوري) پشت 
مجذوب آيات جنباند و  كه گوش فرا داده بود و خود را ميسرش به راه افتاد در حالي 

است آنكه خلقش كرده، هيچ چشمي همانند او را نديده. سپس شده بود. مبارك  پروردگارش
سرور و شوق و فرحش زياد شد تا اينكه حالش دگرگون شد و غش كرد. آنگاه كه به هوش 

غيب در ملكوت انشاء. بلند مرتبه است  آمد نزديك شد و گفت: جانم فداي زندانت اي سرّ
كرد مانند كسي  مشرق عرش نظاره مي. همين طور به خالقش، هيچ چشمي همانند او را نديده

دستش را به دور گردن پروردگارش انداخت و كه در مستي و حيرت مبهوت است تا اينكه 
او را به سوي خودش كشيد. پس چون نزديك شد ما هم نزديك شديم و از او يافتيم آنچه را 

هيچ چشمي  . بلند مرتبه است خالقش،ي قرمز از قلمم نازل شده بود ي مخزونه در صحيفه
تكيه داد مانند هلال  شصورتش را بر انگشتانسپس سرش را كج كرد و  همانند او را نديده.

ماه كه تبديل به بدر كامل شود. بلند مرتبه است خالقش، هيچ چشمي همانند او را نديده. در 
   1380»آن حال فرياد زد، تمام وجود فداي بلاهاي تو شوند اي سلطان زمين و آسمان ...

                                                   
تعالي اللهّ  .بيضĤء اصبحت كالبدر الطّالع من افق السمĤء مستوياً علي العرش دخلت ورقة نورآء لابسة ثياباً رفيعة اناّ كنّا« -1380

لم  كأنَّ كينونة القدم تجلتّ عليها بانوارها تعالي اللهّ موجدها لما حلتّ اللثّام اشرقت السموات و الارض .لم تر عين بمثلها موجدها
قصد  ثم سارت و طافت من غير .تعالي مظهرها لم تر عين بمثلها. و هي تبسم و تميل كغصن البان في منظر الرّحمن .ترعين بمثلها

و  تمشي .تعالي موجدها لم تر عين بمثلها .الجمال المشرق امام وجهها انجذبت من مغناطيس و ارادة من عندها كأَنّ ابرة العشق
ثم وجدنا . تعالي موجدها لم ترعين بمثلها .و دلالها و اعتدال اركانها الجلال يخدمها و ملكوت الجمال يهلّل ورآئها من بديع حسنها

تعالي موجدها لم تر عين . اللّيل و النهّار اعتنقا في هذا المقرّ الابهي و المقصد الأَقصي الشّعرات السودآء علي طول عنقها البيضĤء كأَنّ
كأَنّ بها فصلت الواح محبة  الواحديه مشرقة من افق جبينهاحجاب النّقطة المستورة تحت  لما تفرسّنا في وجهها وجدنا .بمثلها

النّقطة نقطة اخري فوق ثديها  ت عن تلكو حكّ .ي موجدها لم تر عين بمثلهاتعال .في الافاق الرّحمن في الأمكان و دفاتر العشّاق
و تمشي ورآئه سامعة متحركّة منجذبة من  و قام هيكل اللّه يمشي .الذّي خلقها لم تر عين بمثلها .و العلن تعالي مولي السرّ .الايمن
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به پايـان رفـت.    ،است) روح القدس به زعم بهاييان( كه حوري  رخورد با در آغوش گرفتناين ب
  تر است: ي سنگيني بعدي كم معاشقه

امروز روز توست. كن. به او بگو قسم به خداوند حق،  ي فردوس را با خبر ، حوريهاي قلم«
خواهي  ديباي سفيد اسماء را هر طور مي خواهي آشكار شو. سپس لباس پس هر طور كه مي

د از پيشاني بهاء. كن شو مانند خورشيدي كه طلوع مي هاي بقاء خارج بپوش. سپس از غرفه
حجاب را از ها و زمين توقف كن. سپس  پايين بيا و ميان آسمان اعليسپس از كمينگاه 

طلوع كن از ... از صورت اين مردمان جدا شود  رگبز هاي باشايد كه حج صورتت بر گير
هايت موهاي خوشبويت را آويزان كن تا بر عالمين  دور سينهافق رضوان بجمال رحمان و 
پنهان  را از ملاء ظهور صيقلي 1381هاي نت را. مبادا سينهدگار منارارزاني داري بوي خوش پرو

موهاي . سپس روبروي عرش وارد شو با را از لحظات انس بپوشاني  هاي قدسي زلفو  كني
ي من  ند مرتبهلو با نام ب هاي زينت شده و چشمهاي سرمه زده و روي سرخ و گونه...  آويخته

  1382»هاي سفيد را ... بگير با دستان حورايت جام

                                                                                                                             
الي ان تغيرت و انصعقت فلما افاقت تقرّبت و قالت  راً و فرحاً و شوقاًثم ازدادت سرو .الذّي خلقها لم تر عين بمثلهاتبارك  ربها. آايات
و كانت تنظر الي مشرق العرش كمن بات  .لم تر عين بمثلها تعالي موجدها .لسجنك الفدآء يا سرّ الغيب في ملكوت الانشĤء نفسي
 تقرّبنا وجدنا منها ما نزّل في الصحيفة المخزونةفلما تقرّبت  سكر و حيرة الي ان وضعت يدها حول عنق ربها و ضمته اليها في

بالبدر  مالت براسها و اتّكأَت بوجهها علي اصبعيها كأَنّ الهلال اقترن ثم .تعالي موجدها لم تر عين بمثلها .الحمرآء من قلمي الأعَلي
بهاءاالله،  ...»:و السمĤء دآء يا سلطان الارضصاحت و قالت كلّ الوجود لبلآئك الف عند ذلك .تعالي موجدها لم تر عين بمثلها .التمّام

 .172-171، صص 11، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،
هاي سينه است و مجازا به معني سينه  است كه به معني استخوان» ترائب«كند  عبارتي كه بهاءاالله براي سينه ذكر مي -1381
خواهد قسمتي از  را در نظر بگيريم بهاءاالله از حوري ميآيد (لغتنامه دهخدا). در هر صورت، چه معني حقيقي چه معني مجازي  مي

 ها آشكار خواهند شد! بدن خود را نپوشاند كه با عدم پوشاندن آن سينه
يا قلم فاخبر حورية الفردوس قل تاللّه الحقّ اليوم يومك فاظهرى كيف تشĤء ثم البسى استبرق الاسماء و سندس البيضاء « -1382

عن مكمن الاعلى و قفى بين الارض و السماء  يغرف البقاء كالشّمس المشرق عن جبين البهاء ثم انزلكيف تريدين. ثم اخرجى عن 
الحورا لعلّ بذلك تنشقّ حجبات الاكبر عن وجه هؤلاء ... اطلعى عن افق الرضّوان بجمال الرّحمن  كثم اكشفى برقع الستر من وجه

لعالمين نفحات ربك المنّان اياك ان تسترى ترائب المصقول عن ملأ الظهّور ا يو علّقى حول ثدييك من جعدك الرّيحان لتهب عل
معلّقة الشّعر مرمولة الفرع محمرة الوجه مزينة الخد مكحولة العين و خذى  رشتلقاء الع يو غلالة القدس عن لحظات الانس ثم ادخل

 .576-575، صص 11، لوح 2ج  اعلي،آثار قلم بهاءاالله،  :»كاؤب البيضاء على كفكّ الحوراء يباسمى الاعل
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 125اپ چ ـ آثار قلم اعلـي كنيم لوحي است كه در جلد چهارم  ذكر مي لوح آخري كه دراينجا
لبته بـا خوانـدن ايـن لـوح     شده است. اهاي بعدي از اين كتاب حذف  بديع موجود بوده و در چاپ

. ظاهرا بهاءاالله كه در لوح قبلي اند بهايي اقدام به حذف اين لوح كردهشود چرا حضرات  معلوم مي
  :شود اند، اين دفعه خود دست به كار ميهايش را از او نپوش كند سينه از حوري درخواست مي

يع ا. من در لطايف خلقت و بدايستاد پايين آمد و نزديك شد و آمد تا اينكه در برابرم سپس«
اي كه از دوستي او داشتم.  واله شدم به خاطر شوق و جذبهدرون خود  خلُقش متحير بودم.

هايش برداشتم. موهاي او را يافتم  اش را از روي كتف ند كردم و پايين مقنعهپس دستم را بل
نزديك (كف) پايش  كه موج مانند و فر بر روي كمرش پخش شده بودند و حلقه حلقه تا

پس  يك بار او را به صورت آتشي ديدم كه در درخت الهي روشن شده بود ... ... آويزان بودند
ها و اسم خداوند  ي ابهي را از نغمهوقتي با تمام وجود توجه كردم، صداي خداوند بلند مرتبه

بدايع لحنش، مجذوب، حيران، و مست شدم از علي اعلي را از ترنمش شنيدم. در اين هنگام 
 برهنههايش را كه پشت لباسش مستور بود  اي از سينه دستم را دوباره بالا بردم وسينه پس

  1383»... و در اين هنگام آسمان از تلألؤ نورش روشن شد كردم

  

                                                   
ثم بعد ذلك نزلت و تقرّبت و جائت حتىّ وقفت تلقائى و كنت متحيراً فى لطائف خلَقها و بدايع خلُقها و وجدت فى نفسى « -1383

ظهرها  يعل ولهاً من شوقها و جذبةً من حبها رفعت يدى اليها و كشفت ذيل القناع عن كتفها وجدت شعارها مرمولةً مرغولةً مجعدةً
مره وجدتها نارا اوقدت في شجره الالهيه ...  ... مره وجدتها نارا اوقدت في شجره الالهيه قرب رجلها ...  يال غتمحلّقةً معلّقةً حتىّ بل

من ترنمّاتها. حينئذ صرت مجذوباً  يفلما توجهت بتمام كينونتى سمعت ذكر اللّه العلى الابهى من نغماتها و اسم اللّه العلى الاعل
اذاً اشرقت السموات . مولهاً سكراناً من بدايع لحنها رفعت يدى مرّةً اخرى و كشفت ثدياً من ثدييها الذّى كان مستورا خلف قميصها

 384-383، صص 4ج  .بديع 125، ي ملي مطبوعات امريموسسه: تهران آثار قلم اعلي.بهاءاالله،  :»...من تلئلاء نوره
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  ي حوري توسط بهاءااللهتصويري از لوح برهنه شدن سينه  

  
 عبـدالبهاء اصـرار دارنـد روح القـدس    شود چرا بهاءاالله و  مشخص مي يچنين توصيفات وجودبا  

  منشاء حيات ابدي است.  براي آنان
هـايي   عبـدالبهاء چنـين توصـيفات و مكاشـفه    طبق بيانات ضروري است كه  توجه به اين نكته

 اند: رخ داده و در عالم بيداري بلكه به صورت عيني ؛تمثيل نيستند

 ا ويه اصفياكتشافات روحان است وياي انبيك قسم رؤياست  ه بر دو قسميات روحانيكشف«
د كه يفرمايقت دارد ميحق نيست و ايست بلكه اكتشافات روحانيا خواب نياي انبيرؤ

داري يا در عالم بين رؤيگفتم و چنان جواب داد ا نيدم و چنين صورتي ديشخصي را در چن
  1384».ديفرمايا ميست كه بعنوان رؤيبلكه اكتشافات روحان است نه خواب

                                                   
  .190 ص، مفاوضاتعبدالبهاء،  1384-
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اين چنيني در الواح عربي بهاءاالله، معلوم مي شود چرا شوقي از ترجمـه الـواح   با وجود عبارات 
ترين  كه حتي مقدس ته و اجازه ترجمه آن ها را نداده؛ تا آنجاعربي بهاءاالله به فارسي وحشت داش

ظاهرا بهاءاالله دستور داده بود لوح  1385كتابشان، يعني اقدس، تا كنون به فارسي ترجمه نشده است.
هـاي كـاتبش از ايـن امـر منصـرف       روف است نابود شود اما با التماسبه لوح حوري معاخير كه 

  اين تنها لوحي نيست كه بهاءاالله دستور نابودي آن را داده است:اما 1386 شود. مي

كه  تيصدها هزار ب«سد ينويبوده م يرزا آقاجان كه در آن اوقات كاتب وحيل از قول مينب«
الامر در شطّ  حسب افته بودير يو اغلب بخطّ مبارك تحر نات نازليت رب البياز سماء مش

حضرت بهاءاالله مشاهده  چون ديگويرزا آقاجان ميم ».ديخته شد و محوگرديزوراء ر
رم يختن آثار در شطّ دچار تردد و تحيدر ر مبارك دستور ين عبد در اجرايفرمودند كه ايم

 تيفيكن ي). و اترجمه(» ن نغمات نهياصغاء اق يلا يان احدين احيا در زيبر«موكدّاً فرمودند 
 شطّ ختن او راق دريكبار و دوبار نبود بلكه بكراّت و مراّت امر بري مخصوص

   1387».فرمودنديم

 نقـل كـرده   ز حـوري ي ديگري ابهاءاالله چه چيزها دور ريخته شده، معلوم نيست در اين الواح
كه براي نابودي صدها هـزار بيـت    يتوجيهاتها نابود شوند. البته  كه كاتب او راضي شده آن بوده

اقـت  يعنـي: كسـي لي  » ن نغمـات نـه  يق اصغاء ايلا ياحد«آورده مي شود نيز منحصر بفرد هستند: 
                                                   

1385- “Regarding his instruction to the N.S.A. of Iran to the effect that Bahá'u'lláh's writings in 
Arabic should not be translated into Persian; this applies to the translation of the revealed words 
into Persian only. Your Assembly, therefore, may proceed with its plan for the rendering of the 
Tablet of Ahmad, the three daily obligatory prayers and other Tablets, into Urdu,” Shoghi 
Effendi, Dawn of a new day (Bahá’í Publishing Trust of India, n.d.), p. 85. 

ملي ايران مبني بر اينكه آثار عربي بهاءاالله نبايد به فارسي ترجمه شوند، در رابطه با دستور او (يعني شوقي افندي) به محفل «يعني: 
اين دستور صرفا مخصوص ترجمه آثار نازل شده (از عربي) به زبان فارسي است. لذا، محفل شما مي توانـد بـه برنامـه خـود بـراي      

  »ترجمه لوح احمد، سه نماز واجب روزانه، و ديگر الواح به زبان اردو ادامه دهد.

  ي زير مطرح شده است: اين ادعا توسط پروفسور والبريج از دانشگاه انديانا آمريكا در مقاله -1386
 “Erotic Imagery in the Allegorical Writings of Baha’u’llah” : http://bahai-
library.com/walbridge_erotic_allegory (retrieved 2/8/2014).  

  .285-284صص  ،قرن بديع ،شوقي -1387
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. اگر كسي لياقت شنيدن اين نغمه را نـدارد پـس چـه عقـل و منطقـي      ها را ندارد شنيدن اين نغمه
امبر به آب ريخته شـوند؟! كـدام پي ـ   فوراكند كه صدها هزار قطعه از آن نوشته شوند و  حكم مي

دهد؟ كجا سابقه داشـته يـك پيـامبر صـدها صـفحه از       هاي خود مي الهي دستور به نابودي آموزه
  ها را در آب بريزد: آنسپس نازل كند و  جات نوشتهوحي و  ،آسمان

در هر شبانه روز معادل تمام  هاي سليمانيه] [از كوهمبارك  مراجعت دوسال اول  يدر ط «
كه سواد نمي شد و آنچه كه بخطّ مبارك  ديگرديالواح نازل م ات ويقرآن از لسان قدم آ

مطالب و تنوع  فرمودند از لحاظ وسعتين نزول امر بكتابت ميا در حيگشت و يم ريتحر
  1388»ر قابل تصور بود.يان غيمسائل و عظمت ب

كرده، سـياه مشـق و    نابود ميهايي كه بهاءاالله  ي راسخ دارند كه نوشتهعقيده پژوهشگرانبرخي 
هاي تمريني را  داري و نسخه ي نهايي را نگه هاي او براي نوشتن الواح بوده و در نهايت نسخه تمرين

  انداخته است. به آب مي
عرفـا   جات نوشتهي به سخنان پيامبران ندارد. بلكه بيشتر شبيه ا ويژه هاي بهاءاالله شباهت نوشته
عجيب نيست زيرا او دو سال در كردستان به عنوان يـك صـوفي    هاست. البته اين مسلكو صوفي 

 حشـر و نشـر داشـته    عرفا و دراويـش ها در تهران با  ي خواهرش مدت كرده و به گفته زندگي مي
  1389.است

                                                   
 .284ص  ،قرن بديع ،شوقي -1388
اشتغال  جناب ميرزاي ابوي كه از بدايت عمر كه به حد بلوغ رسيد بواسطه فراهم بودن اسباب و گرد آمدن اصحاب،« -1389

بعلم و  گذاشتند. پس از تحصيل مقدمات عربيت و ادبيت، داشته آني خود را از تحصيل مقدمات فارغ نميدرس و اهتمام بمشق ب
شأن و . چنانكه اغلب روز و شب ايشان معاشرت حكماي ذيمايل گرديده كه بفوايد اين دو نائل آيند مطالب عرفانحكمت و 

دميده شد، ايشان مردي بودند كه اكثر كلمات و عبارات عرفاء و بود. وقتي صور اسرافيل ظهور  مجالست عرفاء و درويشان مشغول
حكما را ديده و اغلب علائم آثار ظهور را شنيده و فهميده تا اينكه امر الهي كالشمس في رابعه النهار آشكار شد ... بعد از مراجعت از 

و يقين اوقاترا مصروف داشته و  اب عرفاناصحبدشت و ختم جنگ قلعه ي شيخ طبرسي همواره شبانه روز بمعاشرت بزرگان دين و 
 .6-5ص ص ،تنبيه النائمين. عزيّه خانم، شاه سلطان»: هميشه بذر خيال رياست و هواي سلطنت در اراضي دماغ و دل مي كاشتند
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******  

  

همگان دست  يكوستپس چه نباري! جهان بشري قطعا به نفثات روح القدس محتاج است. 
 ي،حضرت مهد يعني –عصر  يناَش در ا و زنده يقيحق يتگرخداوند رحمان و هدا يبه سو يازن

  . يمطلب كن يقتو حق يتهدا يشانو از ا يمبردار - رسول خاتم  ينجانش ينآخر

 يتگرهدا ينبه ا يم،عمل كن يهتوص ينبه ا يامان در دن فرصت كوتاه يافتن ياناز پا يشپ بياييم
را  ينخدا در زم ي زنده يو راهنما يلكار، خود صحت وجود دل ينو با ا ييممراجعه نما يآسمان

 نيم،طلب ك يتو از او هدا يمشده ساز ينهنهاد يتوجه و مراجعه به او را فرهنگ ياييم. بيابيمدر
 ينخدا در زم ي و به آن حجت زنده يريمرا بگ يتهدا يقگشتگان طر گم يگرگاه دست د آن

  . ييمنما ييراهنما

  است. يركه فردا د يمرا در آغوش كش يسعادت ابد امروز
بع الهديلام علي من اتّوالس  

  سلام خدا بر هر حقيقت جوي تابع هدايت

  
  

  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
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  بخوانيم و بيانديشيم!
  
  
  
  

  بهاءاالله:
  تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الهيه«

  1390.»راه نبوده و نخواهد بود
  

                                                   
 . 126، ص بديع بهاءاالله، -1390
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  د؟ياين اي ديايب يديجد نيزمان د اتيبا مقتض. 1
  1391.شود، دين الهي نيز بايد تجديد شود وقتي مقتضيات زمان عوض ميعبدالبهاء: 

  1392.بعد از من ديگر پيامبر و دين جديدي نخواهد آمدبهاءاالله: 
 

  د؟يآ مي يديجد امبريچند سال پس از بهاءاالله پ. 2

  1393هرگز. بهاءاالله:
  1394.هزار سال حداقل بهاءاالله:

  1395.پانصد هزار سال حداقل عبدالبهاء:
  1396ميليون سال. 365حداقل عبدالبهاء: 

  
 

                                                   
 .332ص  ،3، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: جميع امور تجدد يافته پس بايد كه حقيقت دين الهي نيز تجدد يابد« -1391
سوگند به نفس حق «يعني: » و نفسي الحق قد انتهت الظهورات الي هذا الظهور الاعظم و من يدعي بعده انه كذاب مفتر« -1392

ي ظهورات به اين ظهور بزرگتر (يعني آمدن خود بهاءاالله)، پايان گرفت و هر كس كه پس از چنين ظهوري، مدعي  من، كه همه
 .327 ص اقتدارات و چند لوح ديگر،بهاءاالله، »: جديدي شود، او دروغگو و افتراء زننده استظهور 
  .بنگريد به پاورقي قبلي -1393
هر كس ادعاي امري (ادعاي نبوت جديد) را، پيش از «يعني: » من يدعي امراً قبل اتمام الف سنةكاملة انّه كذاّب مفترٍ« -1394

 .34- 33ص ص، 37، بند اقدسبهاءاالله، »: وغگو و افترا زننده استاتمام هزار سال كامل، مدعي شود، در
 .  76 ، ص2، ج مكاتيبعبدالبهاء، »: لهذا امتدادش بسيار اقلا پانصد هزار سال« -1395
ي مباركه من يدعي امراً قبل اتمام الف سنة كاملة ... بدايت اين الف ظهور جمال مبارك است كه هر روزش هزار  اما آيه« -1396

... كور جمال مبارك غير متناهي است ه و ستون ألف سن هو خمس هثلاثمائ هانّ كلّ يوم عند ربك كألف سنه و كل سن« سال است
بعد از آنكه احقابي بگذرد و بكلي صحف و كتب و آثار و اذكار اين اعصار فراموش شود كه از تعاليم جمال مبارك چيزي در دست 

اشراق : »حف و تعاليم و اذكار و انوار جمال مبارك در عالم مشهود، نه بروزي و نه صدورينماند ظهور جديدي گردد و الا تا آثار ص
 .321- 320ص ، ص1 ج ،رحيق مختومخاوري، 
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  كجاست؟ ياله ضيف ي  عصر، واسطه نيدر ا. 3
  1397.است ولي امرااللهي فيض الهي،  در اين عصر، واسطهشوقي: 

امري ندارند. پس از مرگ شوقي، بهاييان، ديگر ولي  
  

  !ديآ نمي !ديآ مي يديجد امبريبه خدا قسم پ. 4
شـود و پيـامبر ديگـري نخواهـد      برم از اينكه بگويم فيض الهي قطع مـي  به خدا پناه ميعبدالبهاء: 

  1398.آمد
  1399.قسم به خدا بعد از من هيچ پيامبري نخواهد آمدبهاءاالله: 

  
  
  
  
  

                                                   
الله) وحدت امر اللّه در خطر افتد و بنيانش متزلزل گردد و از منزلتش بكاهد و از واسطه ابدون اين مؤسسه (ولايت امر« -1397

طي دهور احاطه دارد بالمرّه بي نصيب ماند و هدايتي كه جهت تعيين حدود و وظائف تقنينيهء منتخبين فيضي كه بر عواقب امور در 
   .80-79ص ص ،دور بهاييشوقي، »: ضروري است سلب شود

ايم ... آن خدائي كه نفحه روح القدس دميد حال هم اگر بخواهيم فيوضات الهي را محدود كنيم خود خدا را محدود كرده« -1398
است بدمد و خواهد دميد فضل او انقطاعي ندارد اين روح هميشه ساري است اين فيض الهي است و فيض الهي جايز نيست قادر 

اشراق »: كه منقطع شود ... استغفراالله ... چگونه توان گفت كه آن فيض رباني آن قوهء روح القدس آن فيوضات ابدي منقطع شود
 ل از عبدالبهاء).(به نق 164-163ص ص، پيام ملكوتخاوري، 

  .1پاورقي تناقض شماره  بنگريد به -1399
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  فات پيامبران حقيقت دارند؟مكاش. آيا 5
  1400!هستند و در عالم بيداري رخ مي دهند يمكاشفات پيامبران حقيق: عبدالبهاء
ش اَ و از او خواستم سينه در يكي از مكاشفاتم روح القدس را به صورت يك حوري ديدمبهاءاالله: 

  1402ش را برهنه كردم.اَ سينه در يكي ديگر از مكاشفاتم خودم 1401را پنهان نكند.

  

                                                   
انبيا خواب نيست بلكه  يانبياست و اكتشافات روحانيه اصفيا و رؤيا يكشفيات روحانيه بر دو قسم است يك قسم رؤيا« 1400-

ديدم و چنين گفتم و چنان جواب داد اين رؤيا در  يرا در چنين صورت ياكتشافات روحانيست و اين حقيقت دارد ميفرمايد كه شخص
  .190 ص، مفاوضاتعبدالبهاء،  :»روحانيست كه بعنوان رؤيا ميفرمايد فاتاست نه خواب بلكه اكتشا يعالم بيدار

 الحورا لعلّ بذلك تنشقّ حجبات الاكبر عن وجه هؤلاء ... اطلعى عن افق الرضّوان بجمال كاكشفى برقع الستر من وجه« -1401
العالمين نفحات ربك المنّان اياك ان تسترى ترائب المصقول عن ملأ  يالرّحمن و علّقى حول ثدييك من جعدك الرّيحان لتهب عل

معلّقة الشّعر مرمولة الفرع محمرة الوجه مزينة الخد مكحولة العين  رشتلقاء الع يالظهّور و غلالة القدس عن لحظات الانس ثم ادخل
شايد كه حجب بزرگ از صورت اين  حجاب را از صورتت بر گير«يعني:  »كاؤب البيضاء على كفكّ الحوراء يعلو خذى باسمى الا

دور سينه هايت موهاي خوشبويت را آويزان كن تا بر عالمين ارزاني مردمان جدا شود ... طلوع كن از افق رضوان بجمال رحمان و 
را از لحظات انس  ء ظهور پنهان كني و زلف هاي قدسيرا از ملا منانت را. مبادا سينه هاي صيقلي داري بوي خوش پرودگار

و با نام بلند  موهاي آويخته ... و روي سرخ و گونه هاي زينت شده و چشمهاي سرمه زده. سپس روبروي عرش وارد شو با بپوشاني
 .576-575، صص 11، لوح 2ج  آثار قلم اعلي،بهاءاالله،  »مرتبه ي من بگير با دستان حورايت جام هاي سفيد را ... 

ثم بعد ذلك نزلت و تقرّبت و جائت حتىّ وقفت تلقائى و كنت متحيراً فى لطائف خلَقها و بدايع خلُقها و وجدت فى نفسى « -1402
ظهرها  يولهاً من شوقها و جذبةً من حبها رفعت يدى اليها و كشفت ذيل القناع عن كتفها وجدت شعارها مرمولةً مرغولةً مجعدةً عل

قرب رجلها ... فلما توجهت بتمام كينونتى سمعت ذكر اللّه العلى الابهى من نغماتها و اسم اللّه العلى  يال غتلمحلّقةً معلّقةً حتىّ ب
من ترنمّاتها. حينئذ صرت مجذوباً مولهاً سكراناً من بدايع لحنها رفعت يدى مرّةً اخرى و كشفت ثدياً من ثدييها الّذى كان  يالاعل

سپس پايين آمد و نزديك شد و آمد تا اينكه در برابرم ايستاد. «يعني:  »...اشرقت السموات من تلئلاء نورهاذاً . مستورا خلف قميصها
واله شدم به خاطر شوق و جذبه اي كه از دوستي او داشتم. پس دستم من در لطايف خلقت و بدايع خلُقش متحير بودم. درون خود 

ايش برداشتم. موهاي او را يافتم كه موج مانند و فر بر روي كمرش پخش شده را بلند كردم و پايين مقنعه اش را از روي كتفه
 ... يك بار او را به صورت آتشي ديدم كه در درخت الهي روشن شده بود ... بودند و حلقه حلقه تا نزديك (كف) پايش آويزان بودند

غمه ها و اسم خداوند علي اعلي را از ترنمش شنيدم. در ي ابهي را از نپس وقتي با تمام وجود توجه كردم، صداي خداوند بلند مرتبه
مجذوب، حيران، و مست شدم از بدايع لحنش، پس دستم را دوباره بالا بردم وسينه اي از سينه هايش را كه پشت اين هنگام 

ي ملي موسسه: تهران اعلي.آثار قلم بهاءاالله،  ...»و در اين هنگام آسمان از تلألؤ نورش روشن شد  لباسش مستور بود برهنه كردم
 384-383، صص 4ج  .بديع 125، مطبوعات امري
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  گيري از زواياي سه گانه و نتيجه بندي جمع
  
  است؟تعليم جديدي  »محتاج نفثات روح القدس است جهان بشري« ايآ -1

ها براي رسيدن به سـعادت   با توجه به آيات و رواياتي كه از مسيحيت و اسلام آورديم كه انسان
  حقيقي نيازمند دين و هدايت الهي هستند، اين تعليم به هيچ وجه سخن جديدي نيست. يِو ترقّ

   
 اند؟ بوده آيا بزرگان بهايي، به اين تعليم، عامل -2

گوينـد   گردد. ايشان مـي  بهاييان معتقدند نياز بشريت به نفثات روح القدس با تجديد نبوت رفع مي
مقتضيات زمانه در حال تغيير است و فيض الهي بايد با آمدن پيـامبر جديـد، تجديـد شـود. بـدين      

از بهـاءاالله  كنند. اما لزوم آمدن پيامبر بعـد   ترتيب ختميت رسالت حضرت محمد (ص)، را رد مي
  پندارند. ميليون سال ديگر، محال مي 365را تا 

 
  آيا اين تعليم، عقلاني و منطقي است؟ -3
خدا خارج نيست كـه   ي  شود. از عهده دين جديد انجام نمي ي  اولا تداوم فيض الهي لزوما با عرضه 

ا آيـا اينكـه در ايـن    جاودان سعادت بشري در اختيارش قرار دهد. ثاني ـ ي  آييني را به عنوان برنامه
 آيد؟ العدل به جميع بشريت برسد، منطقي به نظر مي بيت ي  عصر، فيض الهي از طريق هيئت نهُ نفره
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  كلام آخر
  

  

شان نمود. به ايشان عقـل عطـا    آدميان را آفريد، نعمت هدايت را نيز همراه ،آن گاه كه خداوند
فرمود تا حق را از باطل و سره را از ناسره تشخيص دهند ... پيامبران را فرستاد تا عقول ايشـان را  

ا بود، اما ...بيدار نگاه دارند. همه چيز براي عبوديت و سعادت مهي  
خدا و سفيرانش قد علم كردند و شقاوت را بر سعادت تـرجيح   اي به اختيار خود، در مقابل عده

ها مردمان را از صراط مستقيمي كه سفيران الهي راهنمايان آنند، گمراه ساختند و خـود  دادند. آن
  را نيز از رسيدن به كمال محروم نمودند. 

را جـاي  پيام خدا را به سخره گرفتند و پيام آورانش را به رنج و عـذاب كشـاندند. گنجشـك    
  قناري و گوساله را جاي خدا به مردم نماياندند و مردم را به خويشتن فرا خواندند.

خداوند، حضرت محمد بن عبداالله صلي االله عليـه و آلـه را بـه عنـوان آخـرين رسـول و خـتم        
ي نبوت به ميان مردم فرستاد. آن طبيب دلسوز، براي جلوگيري از انحراف مردم از صـراط   كننده

ايشـان را پـس از    نـهمچني ـ 1403قل را حجت بزرگ خدا در ميان مردمان معرفي كرد.، عمستقيم

                                                   
» فَالْعقُول هفأَمَا الظَّاهرةَُ فَالرُّسلُ و الأْنَْبِياء و الأَْئمةُ ع و أمَا الْباطنَ هو حجةً باطنَ هإِنَّ للَّه علَى النَّاسِ حجتيَنِ حجةً ظَاهرَ« -1403
خداواند بر بندگانش دو حجت دارد: حجت آشكار و حجت پنهان. حجج آشكار رسولان، پيامبران و ائمه هستند و حجج : «يعني

 .16، ص 1، ج كافي كليني،» پنهان عقل ها هستند.
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بدين ترتيب دين خـدا   1404امر نمود. -قرآن و عترتش -سنگ خود به تمسـك به دو گوهر گران
  1405.توسط آخرين نبي و ختم رسل، كامل گشت

نسان نمـا، بـا سـوء    هايي اشود. حتي در عصر رسول اكرم نيز، شيطان اما تاريخ همواره تكرار مي
ي گمراهي آشكار كشاندند. مـردم   استفاده از غفلت مردمان به جولان پرداخته، ايشان را به ورطه

دكّـان   ي  گوش انداختند و زمينـه را بـراي سـوء اسـتفاده    هم تعاليم عقلاني پيامبر رحمت را پشت
الله عليه و آله)، چند داران فراهم كردند. تا آنجـا كه در پايان عمر شريـف حضرت محمد (صلي ا

  1406!دار، ادعاي نبوت كردنددكاّن
*****  

ي  هاي حكيمانه بيني پس از دوران طلايي حضور آخرين و برترين سفير خدا بر زمين، طبق پيش
او، مردمان بر اثر عدم تبعيت از پيام عقل، به سراغ ثقلين نرفتند و گمـراه گشـتند. ايـن گمراهـي     

و جانشـين   ن قـرآن آنچنان فتنه عميق شد كه مردم، غيبت آخرين مبيبعدها چنان شتاب گرفت و 
را برابر با عدم وجـود او گرفتـه و هـر يـك بـه دنبـال پيشـوايي         -مهدي موعود  -رسول خاتم 

  دروغين رفتند.
دهندگان گمراهي، لباس حق بر باطل خود پوشاندند، به اغواي مـردم پرداختنـد و بـدين   جولان

  اي كور تبديل شد.  ترتيب غيبت، به فتنه

                                                   
1404- »بهِِم ُكْتمسَي إنِْ تميتلَ بَي أهتْرَتع و اللَّه تَابالثَّقلََينِ ك ُيكمف ِدإِنِّي تَاركَلُّوا أبمن در ميان شما دو «يعني: » اا لنَْ تَض

 نوري،» سنگ به جا مي گذارم: كتاب خدا و عترت و اهل بيتم. اگر به آنها متمسك شويد هرگز گمراه نخواهيد شد.(گوهر) گران
 .372، ص 11، ج مستدرك الوسائل

1405- »ماليْو ْلتأكَْم ُلَكم ُينَكمي مائده،  . سورهقرآن كريم»: امروز (روز غدير خم) دين تان را براي شما كامل نمودم«يعني: » د
  .3ي  آيه

 يزندگي  بود كه در اواخر دوره نيدروغ امبرانياز جمله پ» كذاب لمهيمس«معروف به  ب،يبن حب لَمهيمسبه طور نمونه،  -1406
  .29، ص 11 ج، لانواربحارامجلسي، : نبوت كرد ي(ص) ادعاامبريپ
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در اين ميان، تنها حقيقت جوياني از دام اغواگران رهيدند كه به منشور جاودان وصـيت خـاتم   
پيامبران در غدير خم عامل شدند. آنان تمسك به ثقلين را در پرتو عقل خـدادادي، اصـل اسـتوار    

بر روي زمـين،   - ي خدا حجت زنده -خويش قرار دادند و با مراجعه به قلعه و دژ مستحكم الهي
  خود را از نفوذ شيطان در امان ساختند.

ي خدا در زمين و با راهبري عقل، اين حجـت نـوراني و قَـويم    ايشان، با تمسك به حجت زنده
  الهي، هميشه مترصد آنند كه راهزنان گمراه، مردمان را به گمراهي نكشانند. 

اگـر نبودنـد    كه فرمودند: السلامعليهسخني است كلام نوراني امام هادي به راستي چه پر مغز 
هاي ابليس نجات  بخشند، اثـري   دانشمنداني كه در عصر غيبت فرزندم مهدي، مردمان را از شبكه

  . 1407ماند از دين خدا بر زمين باقي نمي

باري! تنها حقيقت جويانِ حقيقت پذيرند كه رسالت خويش را حفظ آيين خدا و هويدا ساختن 
  كنند:   دانند و با تحقيق و پژوهش در آثار مدعيان دروغين هدايت، آشكارا ثابت مي حقايق مي

  آواز دهل شنيدن از دور خوش است!
  

                                                   

لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين اليه، والدالين عليه، والذاّبين عن دينه بحجج االله، والمنقذين للضعفاء من « -1407
كما يمسك صاحب  هقلوب ضعفاء الشيع همردته، لما بقى احد الا ارتد عن دين االله. ولكنهم يمسكون ازم عباداالله من شباك ابليس و

كه مردم را به سوى نبودند در زمان غيبت قائم شما، اگر دانشمندانى « يعني: »سكانها، اولئك هم الافضلون عنداالله عزوجل هالسفين
از دست بندگان مستضعف  براهين الهى از آئين او دفاع مى كنند، و با دلائل و و كنند،به طرف او رهنمون مى  او دعوت مى كنند، و

به ارتداد مى گرائيدند. ولى اين  ى شيطان نجات مى دهند، همه ى مردم از دين بيرون مى رفتند وها را از دام ها آن يرند ومى گ
يند كه ها ان كشتى را مى گيرد. آنى ضعفاى شيعه را مى گيرند، آن چنانكه ناخداى كشتى سكّها رجال دين هستند كه رشته ى دل
  . 6، ص 2ج ، بحارالانوارمجلسي، »: اى برترنددر نزد خداى عز وجل از هر طبقه 
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معيار تشخيص حق از باطل  ي حق پژوه كه عقل خدادادي را روح و ريحان خدا بر هر خواننده
  شود. دهد و با تبعيت از حقيقت، ديگر واماندگان در مسير جهل را هدايتگر مي قرار مي

ي پژوهندگان  ي دقيق كتاب حاضر و معرفي آن به همه اميد است خوانندگان محترم، با مطالعه
را  »ز دهلآوا«ي گسترش بيداري فكري افرادي را كه فريب صداي پر طنين  حق پژوه، زمينه

  سازند.اند، فراهم  خورده

  ي رهروان هدايت و حقيقت سلام بر همه

  :مراهي ديده به يو انتقادات سروران گرام شنهاداتيپ ،انتظار نظرات در

  
  فارسي:

http://www.bahaibahai.com/index.php/contact  

  
  انگليسي:

http://www.bahaibahai.com/eng/index.php/contact 
  

  و يا از طريق ايميل:
admin@bahaibahai.com 
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پرداخت زكات،  ي  امور مختلفي مانند نحوه ي  بهاييان را درباره ي  اين كتاب، نوعي توضيح المسائل است كه تكليف و وظيفه 1408-

و بعضي از  »اقدس«كند. احكام و حدود ارائه شده در اين كتاب، از كتاب  ارتباط با طرد شدگان و ... روشن مي ي  حكم دزدي، نحوه
 فصل دسته بندي شده است. اين كتاب مورد تاييد شوقي افندي قرار گرفت. 75ج گرديده است و در الواح رهبران بهايي استخرا

جلد، جمع نموده است. در جلد دهم فهرستي  9كتاب مائده آسماني، برخي از آثار و الواح رهبران بهايي را در  ي نويسنده 1409-
گانه، هر كدام به آثار يكي از رهبران اختصاص يافته  9هاي  جلدمجلد پيشين، نگاشته شده است. م 9تر از  راحت ي  براي استفاده

  است:
  7و  4، 1آثار بهاءاالله: جلدهاي 

  9و  8، 5، 2آثار عبدالبهاء: جلدهاي 
  6و  3آثار شوقي افندي: جلدهاي 
 نشر آثار امري رسيده، مورد اعتبار كامل بهاييان است. ي  اين كتاب به تصويب لجنه

به چاپ  »قرن بديع« است كه پس از ترجمه به فارسي با نام God Passes By انگليسي و با عنوان اصل كتاب به زبان 1410-
اجمالي پيدايش بهاييت از آغاز تا صدمين سال تأسيسش است. در  ي  بخش نگاشته شده و در واقع تاريخچه 4رسيد. قرن بديع، در 

پيدايش باب و امر او و كشته شدن وي و  ي  نظر بهاييان، اين كتاب، از تواريخ مهم و قابل استناد و اطمينان است. بخش اول، درباره
هاي او در  عبدالبهاء و تلاش ي  ميرزا حسينعلي بهاء و زندگاني اوست. بخش سوم، در باره ي  بخش دوم، درباره .ردهصحبت كيارانش 

تا صدمين سال اعلان  -عبدالبهاء -  هاي خود شوقي افندي پس از فوت پدرش فعاليت بهاييت است. بخش چهارم،  ي  تبليغ و اشاعه
 است.بيان كرده امر باب 



 620__________ _____________________________________  لهد زآوا

. ترجمه و اقتباس هوشمند فتح اعظم. داندس كانادا: مؤسسه معارف بهايي به ندا به اهل عالمافندي، شوقي.  .33
 م). 1993بديع ( 149لسان فارسي، 

 ق}. 1342، {يرازيمصر: ابوالقاسم گلستانه ش 1411.ايالواح وصا، عباس {عبدالبهاء}. يافند .34

 ق. 1340، يالكرد ي. مصر: ناشر فرج االله ذك1ج  1412،خطابات، عباس {عبدالبهاء}. يافند .35

 بديع. 127. تهران: مؤسسه ملي مطبوعات امري، 2، ج خطاباتافندي، عباس {عبدالبهاء}.  .36

 ع.يبد 127، يمطبوعات امر ي. تهران: مؤسسه مل3، ج خطابات، عباس {عبدالبهاء}. يافند .37

 1920 ،)يالكرد يذك االله فرج ناشر( هيالعلم كردستان مطبعه: مصر 1413.مفاوضات}. عبدالبهاء{ عباس ،يافند .38
 .م

)، يالكرد يه (ناشر فرج االله ذكي. مصر: مطبعه كردستان العلم1ج  1414،بيمكات، عباس {عبدالبهاء}. يافند .39
 ق. 1328

 1330(ناشر فرج االله ذكي الكردي)، . مصر: مطبعه كردستان العلميه 2، ج مكاتيبافندي، عباس {عبدالبهاء}.  .40
  ق.

 1340. مصر: مطبعه كردستان العلميه (ناشر فرج االله ذكي الكردي)، 3، ج مكاتيبافندي، عباس {عبدالبهاء}.  .41
 ق.

 ع.يبد 121، يمطبوعات امر يمؤسسه ملجا}:  ي{ب. 4، ج بيمكات، عباس {عبدالبهاء}. يافند .42

 ع.يبد 132، يمطبوعات امر يمؤسسه ملجا}:  ي{ب. 5، ج بيمكات، عباس {عبدالبهاء}. يافند .43

 ع.يبد 134، يمطبوعات امر يجا}: مؤسسه مل ي. {ب7، ج بيمكات، عباس {عبدالبهاء}. يافند .44

  ع.يبد 134، يمطبوعات امر يجا}: مؤسسه مل ي. {ب8، ج بيمكات، عباس {عبدالبهاء}. يافند .45

 امرى مطبوعات مؤسسه: . آلمان6ج  .عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي}. عبدالبهاء{ عباس افندي، .46
 }.تا يب{آلمان، 

                                                   
اند. در اين كتاب به موضوع  عبدالبهاء است كه پس از مرگش بهاييان آن را منتشر كرده ي  نامه ر حكم وصيتاين كتاب د 1411-

آن را  ها) نامه برخي از بهاييان (از جمله سهرابي العدل پرداخته شده است. البته پس از اعلام اين وصيت ولايت امراالله و نظام بيت
 ساختگي دانستند.

هاي عبدالبهاء است كه در محافل و مجامع عمومي و سفرهايش به آمريكا و اروپا ايراد  ها و سخنراني هاي از خطاب مجموعه 1412-
شود  در اين مجموعه، سعي نموده مقام پدرش بهاءاالله را تا آنجا كه مي يجلد به چاپ رسيده است. عباس افند 3كرده است و در 

 آيد، تبليغ نمايد. تر مي شبالا ببرد و بهاييت را آن طور كه به مذاق غربيان خو
شود و در اصل پاسخ سؤالات كليفورد بارني امريكايي  ترين كتاب فلسفي بهاييان محسوب مي اين كتاب، بعد از ايقان، عميق 1413-

 و يا سخنان عبدالبهاء بر سر ميز ناهار است كه بعدها مرتب و منظم و به صورت كتابي مستقل درآمده است.
 جلدي به نام مكاتيب جمع شده است. 6اي  عبدالبهاء در مجموعه ي  هاي متفرقه و نوشتهها  نامه ي  مجموعه 1414-
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ييد و تصويب عبدالبهاء قرار أميرزا علي محمدباب است. اين كتاب مورد ت ي كتاب كشف الغطاء مشتمل بر اسناد توبه نامه 1415-

لفضل را پس از مرگش به اتمام رساند، چنين گفته است: اي كه خطاب به ميرزا مهدي كه كار نيمه تمام ميرزا ابوا گرفت به گونه
هر چند ماههاي چند زحمت كشيدي و آرام نيافتي و شب و روز كوشيدي و جوشيدي تا آن كه اين كتاب مستطاب كه آثار اخيره «

راحت ... يقين  حضرت ابوالفضائل است جمع شد اين كار چون بسيار مهم بود لذا در پرداختش هر زحمتي رحمت بود و هر مشقتي
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 2002بديع ( 159كانادا: مؤسسه معارف بهايي، چاپ سوم،  .2آثار قلم اعلي، ج نوري، حسين علي {بهاءاالله}.  .70
 م).
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 بديع. 125، ملي مطبوعات امري: مؤسسه تهران .4آثار قلم اعلي، ج نوري، حسين علي {بهاءاالله}.  .72

 ق. 1339، يالكرد يفرج االله ذك. مصر: ناشر ه حضرت محبوبيادع{بهاءاالله}.  ين علي، حسينور .73

 تا}. ينا}، {ب يجا}: {ب ي{ب 1417.گرياشراقات و چند لوح د{بهاءاالله}.  ين علي، حسينور .74

 . {بي جا}: {بي نا}، {بي تا}.اقتدارات و چند لوح ديگرنوري، حسين علي {بهاءاالله}.  .75
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، ص 3، ج مكاتيبعبدالبهاء، : »است كه نتايج عظيم خواهد داشت و چون ترويج گردد نهايت سرور و حبور براي شما حاصل شود

274 . 
ي بابيت و بهاييت به زبان فارسي نوشته است. سپس شوقي افندي  گويا شخصي به نام نبيل زرندي كتاب تاريخي درباره 1416-

گذاشته است. عبدالجليل سعد نيز كتاب  The Dawn Breakersكتاب وي را به انگليسي ترجمه و اصلاح كرده و نامش را 
نوار اتخاذ كرده. پس از او اشراق خاوري آن را دوباره به فارسي ترجمه نموده شوقي را به عربي ترجمه نموده و نامش را مطالع الا

ي اين كتاب را نبيل زرندي دانست، كتاب مذكور بدون ذكر نام نويسنده آورده  توان به صراحت نويسنده است. لذا از آنجا كه نمي
 شده است.

ي و عربي نگاشته شده. نام يكي از اين الواح، اشراقات است هاي فارس اين كتاب شامل چندين لوح بهاءاالله است كه به زبان 1417-
 ترين كتب بهاءاالله است. معروف ي  و عنوان كتاب نيز از همين لوح، اتخاذ گرديده. كتاب اشراقات، از جمله

سي به كتاب اقدس، كتاب احكام بهاييان است. اين كتاب، علاوه بر آيات اقدس كه تماماً به زبان عربي است، بخشي فار 1418-
هايي از اين كتاب، هاي بهاءاالله به سؤالات يكي از خوانندگان اقدس است. درضمن بخشنام رساله سؤال و جواب دارد كه پاسخ

 .العدل اعظم استها و توضيحات، به قلم شوقي افندي و بيتمانند مقدمه و يا فصل يادداشت
 



 623__________ _____________________________________  لهد زآوا

 نشر( اول چاپ آلمان، ييبها مطبوعات يملّ مؤسسه: آلمان ميهوفما 1419.قانيا}. بهاءاالله{ يعل نيحس ،ينور .77
 ).م 1998( عيبد 155 ،)ديجد

با تدوين و جمع آوري  ،بهاءاالله ييالبها يالباب يخالمجموع الاول من رسائل الش}. بهاءاالله{ علي حسين نوري، .78
 .م 1908روسيه: مطبعه دار العلوم،  پترزبرگسن  .بارون ويكتور روزن

 . {تهران}: {بي نا}، {بي تا}.بديعنوري، حسين علي {بهاءاالله}.  .79

ابن (لوح ي، معروف به نجفياصفهان يخ محمد تقيلوح مبارك خطاب به ش{بهاءاالله}.  ين علي، حسينور .80
 م). 2001ع (يبد 157، يي. كانادا: مؤسسه معارف بهاالذئب)

)، يكرد ين صبريالد ي. قاهره: مطبعه سعاده (ناشر محمجموعه الواح مباركه{بهاءاالله}.  ين علي، حسينور .81
 م). 1920ق. ( 1338

 . چاپ سوم و پنجم.ييانت بهايدر د ينظر اجمال، احمد. يزداني .82
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 }.تا يب{ ،}نا يب}: {جا يب{ 1420.يفارس انيب}. باب{ محمد يعل ،يرازيش .83
 تا}. ينا}، {ب يجا}: {ب ي{ب. يان عربيب. محمد {باب} ي، عليرازيش .84
 تا}. ينا}، {ب يجا}: {ب ي. {بنيه النائميتنبه خانم، شاه سلطان. يعزّ .85
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 تا}. ينا}، {ب يجا}: {ب ي. {بنيكل الديلوح همحمد {باب}.  ي، عليرازيش .87

                                                   
. اين كتاب در اثبات قائميت ميرزا علي محمد باب نوشته شده و آن بهاييان است ي  ترين كتاب استدلاليه كتاب ايقان، مهم 1419-

نوشته، از پيروان باب بوده و دعواي بر سر جانشيني باب را نيز با برادرش ميرزا يحيي صبح ازل آغاز  زمان كه بهاءاالله آن را مي
توان به علم و  ي رسيدن به حقيقت، نميقان، در دو باب تأليف شده است: در باب نخست سخن از اين است كه براينكرده بود. ا

هاي آسماني پيشين، استناد كرد؛ بلكه بايد كور و كر شد و تنها به سخنان مدعي ظهور گوش سپرد. در  عقل و ظاهر متون كتاب
و دنيا را از كند به اين سوال پاسخ دهد كه اگر باب، همان قائم موعود است كه قرار بوده سلطنت كند  باب دوم نيز بهاءاالله سعي مي

  شود؟ عدل و داد پر كند و ... چرا خوار و ذليل در تبريز تيرباران مي
  اين كتاب يكي از اسناد مهم در پيوستگي و وابستگي دو مسلك بابيت و بهاييت است.

كتاب بيان كتاب بيان، كتاب احكام بابيان است. ابتدا اين كتاب به زبان عربي نوشته شد و سپس با شرح و تفصيل بيشتر،  1420-
باب نازل شود ولي بيان عربي تا پايان واحد يازدهم و بيان  19واحد (فصل) و هر فصل با  19فارسي نگاشته شد. قرار بوده بيان در 

اي برخوردار است؛ چرا كه ميرزا حسينعلي  فارسي تا اواسط واحد نهم نوشته مي شود! بيان فارسي نزد بهاييان از اهميت فوق العاده
در ميان بابيان لفظ  »بيان« ي  دهد. لازم به ذكر است كلمه اءاالله) به استناد همين كتاب داعيه من يظهره اللهي را سر مينوري (به

  گردد. آثار ميرزا علي محمد  باب اطلاق مي ي  عامي است كه به كليه
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